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مه 
پیش کفتار: 
امیر حسرو دهلوی که دیوات اشعارش برای اولین بار در ایران بجاپ می رسد از سعر ای 


زرگ فارسی زبان هند بوده و بحق او را سعدی هندوستان لقب داده‌اند. 

از آنحا که هدف اصلی «انتشارات جاو بدان» زنده کردن آثار بزرگ علم و ادب و شعرا و 
نو یسندگان برحستة ز بان فارسی است اقدام س‌ طبع دیوان این شاعر بلندپایه نموده و در این راه تا 
سرحد امکان سعی خود را در خوبی و نفاست کاغذ و چاپ و جلد و کامل بودن آن نموده است. 

خوشبختانه پس از حستجوی ز یاد و همچنین راهنمائیها و تشویقهای اهل ذوق و ادب 
علاوه بر نسخ چاپی نسخۂ خطی بسیار گرانبھائی که در حبوهیسپال ٩٩۳‏ هجری بخط ز یبای 
نستعلیق کا بنام توش بن یعقوب بیاضی نوشته شده بود بدست آمد. 

ی نفیس که دو صفحة اول و آخر آن عکس برداری شده و ضميمة کتاب حاضر به 
جاپ رسیده طبق نظر ية اساتید فن از بهتر ین و قدیمی تر ین نسخه‌های دیوان امیرخسرو دهلوی 
است وبا وجودی که نسخه‌های دیگر نیز موجود بود هیچکدام مورد اطمینان قرار نگرفت» چه نسخة 
مز بور از هر جهت کامل و بی نقص می نمود و انتخاب و آماده کردن آن برای چاپ جای هیچگونه 
شک وشبهه‌ای‌را باقی نمی گذاشت 

بنابراین با صلاحدید و مشورت استادان و صاحبنظران قرار بر این شد که حاپ کتاب بدون 
کم و کاست از روی متن کامل نسخة مز بور انجام شود و هر کجا به اشکال و ایرادی برخورد نمود 
از روی نسخه‌های دیگر تصحیح گردد. همچنین حون شاعر دیوان اشعارش را به پنج قسمت: 
تحفة الصفر وسط الحیوة- غرةالکمال- بقیه نقیه و نهاية الکمال تقسیم نموده برای رعایت 
احتصار به ترتیپ ز بر علامات اختصاری در روی غزلیات بجاپ رسیده عمل شده است: 

ت تحفةالصغر و وسط الحيوة 
ب- بقیه نقیه غ غرة الکمال. 
متأسفانه از اشعار «نهاية الکمال» در هیچ نسخ نشانه‌ای بدست نیامد. 
امیدوارم نکته‌سنجان و بزرگان علم و ادب هرگاه نقصی و خطائی در جاپ مز بور ملاحظه 
فرمودند یادآوری فرمایند تا در چاپ های بعدی به اصلاح آن مبادرت گردد. 
آذرماه یکهزار و سیصد و جهل و سه 
۶ درو یش 








استاد سعید نفیسی 
امیر خسرو دهلوی 


بررسیهای دقیقی که اخیراً در بار تمدن آر باییان هندی و آر یاییان ایرانی شده است به 
اینجا رسیده که در آغاز هزارة پنجم پیش از میلاد مسیح در هفت هزار سال پیش پایۀ تمدن خود را 
گذاشته اند و از یک نژاد بوده‌اند. پیش از آن در سرزمین پمیر می ز یسته‌اند و در نتیجۀ انقلابی که 
در سطح زمین روی داده و تغییری که در آب و هوا پیش آمده است ناچار از سرزمین اصلی خود که 
دیگر ز یستن در آنجا دشوار بوده است به دامنه‌های جنوبی و غربی پامیر در آسیای مر کزی فرود 
آمده اند و پس از آنکه قرنها با یکدیگر می ز بسته‌اند همین که بر شمارۀ ایشان افزوده شده است به 
نواحی معتدل جنوب فرود آمده‌اند و تدر یحاً هند و ایران را به خود اختصاص داده, از یک سو به 
کرانۀ اوقیانوس هند و از سوی دیگر به کرانۀ خلیج فارس رسیده اند. 

در روزهای نخستین زبان و معتقدات این دو گروه بزرگ مشت رک بوده و کم کم تحولی 
پیش آمده اما در تمام مدت اساس آن تغییر نکرده است. داستانهای ملی‌ار یایان هندی در ر یگ- 
ودا و ار یاییان ایرانی در اوستا بهتر ین دلیل این خو یشاوندیست و حتی این عقیده را پدید می اورد 
که در زمانهای پیش از تار يخ این دو گروه حکومت مشت رکی داشته اند. 

در سراسر اداوار تار یخی چه پیش از اسلام و چه بعد از اسلام هندوان و ايرانیان 
نزدیک تر ین روابط را با یک دیگر داشته‌اند و هرگز خللی در آن راه نیافته است. اکنوت تار يخ 
ادبیات و نظم و نثر فارسی در ميان هند و ايران مشترکست و به همان اندازه که در ین هزار سال 
گذشته نو یسنده و سرایندۀ ز بان دری در ایران بوده در هندوستان نیز ز یسته اند. 

نخستین اطلاعاتی که درین زمینه به ما رسیده است از پایان فرن چهارم هجر يست که 
غزنویان به کشورستانی برخاسته و به هند رفته اند و طوایف مختلف نژاد ایرانی یا ترکانی که از 
ایران رفته اند در هند سلسله‌های متعدد تشکیل داده‌اند. تا روزی که سراسر هندوستان مستعمره 
انگلستان شده تمدن اران چنان در هند رواج داشته که ز بان فارسی پس از ايران در شبه قارۀ هند 
بیش از هر زبان دیگری رایج بوده و ز بان در باری همه خاندانهای شاهی هندوستان شده است. 


E sa 


از آغاز قرن ششم مردم هندوستان چنان به ز بان فارسی خو گرفته‌اند که در هر دوره چند 
نویسنده و شاعر بزرگ در هندوستان ز یسته و آثاری پدید آورده اند . 

شکی نیست که بزرگتر ین شاعر هند خسرو دهلویست که وی را سعدی هندوستان لقب 
داده‌اند. خسرو معاصر پنج تن از پادشاهان دهلی بوده که نخستین ايشان معزالدین کیقباد و 
آخر ینشان را سلطان محمد بن تغلق باید دانست. 

کلمة تغلق بضم تا و سکون غین و ضم لام و سکون قاف نام موسس سلسلة تغلقی در 
هندست که‌غیاث الدین تغلق نام داشته و او از نژاد «قرونیه» بوده است و این اصطلاح را در هند 
کسانی بکار برده اند که پدرشان از نژاد ترک و مادرشان از ناد هندو بوده اند. 

مبارک آخر ین پادشاه سلسلۀ خلجی دهلی بدست خسرونام غلام خود کشته شد و تغلق که 

در مرزهای شمال غر بی هند مأمور یت داشت و چندین بار در برابر تاخت و تاز مفلان ایستادگی 
کرده بود و به همین جهت او را غازی ملک لقب داده بودند به خونخواهی مبارک به دهلی تاخت و 
داد و در سه شعبان ۷۲۰ در دهلی به تخت نشست و سلسلة تغلقی را 


در باره 


درابیرون شهر خسرو را شکست 


تأسیس کرد. ۳ 9 
در آغاز سال ۷۲۵ که غیاث الدین تغلق از لشک رکشی که به بنگاله کرده بود باز می گشت 


پسرش غیاث الدین محمد که به استقبال او رفته بود در ز یر جادری از وی پذیرایی کرد و توطنه 
کرده بود که جادر بی مقدمه بر سر پدرش بیفتد و بدین وسیله او را کشت و خود به تخت نشست. 

محمد که از پسران غیاث الدین بیش از همه کارآمد بود در زمان پدر که حکمرانی د کن را 
داشت یک بار س رکشی کرده بود و هواخواهان بسیار در در بار داشت و یکی از بز رگتر ین پادشاهان 
مسلمان هند بشمار می رودء اما گاهی اختلال مشاعر داشت. وی سراسر هند را متصرف شد اما 
بواسطة سخت گیر یهایش ز یردستانش طفیان کرده بودند و در ۲۱ محرم ۷۵۲ که برای س رکوبی 
سر کشان به سند رفته بود در آنجا درگذشت فرمانروایان د کن و بنگاله و سند ارو روی برگردان شده 
بودند . 

خسرو دهلوی که در ادبیات به نام امیر خسرو معروفست پسر امیر سیف الدین دهلوی از 
ترکان ساکن دهلی بود. لاجین پدر سیف الدین از ترکان ختا بود و در استیلای مغول به هند 
گر بخته و در دهلی ساکن شده بود. خسرو در ٩۵۱‏ در دهلی ولادت یافت. پدرش در در بار 
شمس الدین التتمش پادشاه معروف ترقی کرده و به امیر سیف الدین محمود شمسی معروف شده 
بود و در 1۵۸ درگذشت و خال خسرو تر بیت او را به عهده گرفت و از آغاز جوانی جزو کا رگزاران 
پادشاهان دهلی شد و از ترو یج پنج تن از ایشان برخوردار شده است که نخستین ایشان معزالدین 
کیقباد )٩۸٩ -٩۸1(‏ و آخر ینشان سلطان محمدین تغلق (۷۲۵- ۷۵۲) بود و در همان سال 
جلوس این پادشاه در ر بیع الاول ۵ در دهلی درگذشت و وی را در بقعة نظام الدین اولیا عارف 


همت 


مشهور هند که مرشد وی بود به خاک سیردند. 

خسرو در ضمن آنکه از امیرزاد گان در بار هند بوده در میان متصوف؛ هند نیز شهرت و اعتبار 
بسیار داشته است و نظام‌الدین اولیا که در عصر چهارشنبذ ۱۸ ر بیع الاول ۵ در ٩٤‏ سالگی در 
گذشته از بزرگان مشایخ هند در رمان خود بوده و در ميان مر يدان متعدد خود به خسرو توجه خاصی 
داشته و وی را «ترک» خطاب می کرده است. در بارة وی گفته است: روز قیامت از هر کس 
خواهند پرسید که جه آوردی ؟ جود از من بپرسند خواهم گفت: 

سوز سینۀ این ترک را اورده‌ام  .‏ الهی مرا بسوز سین این ترک ببخش 
نیز گفته است: 
گر برای ترک ت رکم ازه بر تارک نھند ‏ ترک تارک گیرم و اما نگیرم ت رک ت رک 

نیز به او گفته است: ای ترک: من از وجود خود برنجم اما از تونرنجد و می گفت: اگر در 
شرع شر یف جایز می بود وصیت می کردم امیر خسرو را در قبر من دفن کنند تا هر دو در یک جا 
باشیم. در دم مرگ وی خسرو در دهلی نبود و با سلطان محمد به بنگاله رفته بود. نظام الدین اولیا 
گفت: امیر عسرو پس از من نخواهد ز یست و جون از ین جهان رفت پیکرش را در کنار من بخاک 
بسپار ید که او صاحب اسرار منست و من بی او قدم به بهشت ننهم. 

حون خبر مرگ نظام الدین اولیا به امیر خسرو رسید دیوانه وار نعره‌ای زد و بی اختیار بسوی 
دهلی روان شد و جون به سر خا کش رسیدگفت: سبحان‌الله! آفتاب در ز یر زمین و خسرو زنده؟ 
این گفت و بیهوش شد و تا شش ماه در گر یه و زاری بود تا از جهان رفت. خسرو با نصیرالدین 
چراغ دهلی که او نیز از بزرگان مشایخ هند بوده معاشرت داشته است. 

شکی نیست که خسرو دهلوی را باید بزرگتر ین شاعر فارسی زبان هند دانست و این که 
او را سعدی هندوستان گفته‌اند بجاست. در نظم و نثر فارسی کاملاً مسلط بوده و از استادان فن 
بشمار می رود. در اقسام مختلف شمر مانند قصیده و غزل و مثنوی مهارت کامل داشته است. 
شاهکارهای او بیشتر غزلیات عارفانه است که الفاظ رقیق و معانی دقیق را با فکر و تصوف آمیخته 
انیت در نثر نیز چندین کتاب مهم از و مانده است: 

دیوان غزلیات خود را به پنج کتاب تقسیم کرده است: 

۲- تحفة الصغر شامل اشعار آغاز عمر. 

۲- وسط الحيوة شامل اشعار اواسط عمر. 

۳- غرةالکمال شامل اشعار اواخر عمر. 

)- بقيهُ نقیه شامل اشعار پیری. 

۵- نهاية الکمال شامل اشعار پایان زند گی . 

گذشته از آن عمسة نظامی را استقبال کرده است بدین گونه: 


فرش“ 


۱- مطلع الانوار در برابر مخزن الاسرار که در 14۸ تمام کرده است. 

۰1۹۸ شیر ین و خسرو در برابر خسرو و شیر ین اتمام در‎ ٣ 

۳- لیلی و محنون که در همان سال 2۹۸ بپایان رسانیده است. 

)- آیینة سکندری در برابر اسکندرنامه اتمام در ۰1۹٩‏ 

۵- هشت بهشت در برابر هفت پیکر اتمام در ۰۷۰۱ 

از اينکه از 14۸ تا ۷۰۱ در چهار سال خمسة خود شامل پنج مثنوی و هجده هزار بیت را 
بپایان رسانهده است پیداست که تا جه اندازه در شاعری قدرت طبع داشته است . 

گذشته از ین پنج مثنوی خمسه پنج مثنوی دیگر بشرح ز یر سروده است: 

۱- قرآن السعدین بر وزن مخزن‌الاسرار در شرح ملاقات معزالدین کیقباد و برادرش 
اصرالدین بغراخان پادشاه بنگاله در ۰1۸۸ 

۲- مثنوی نه سپهره به نه وزن مختلف. 

۳ مثنوی مفتاح الفتوح به وزن خسرو شیر ین در شرح فتوح جلال الدین فیروز شاه از 1۸٩‏ 
تا ۰14۰ 

۽ منظومة حضرخان و دولرانی یا عشقیه در شرح معاشقات خضرخان و معشوقه اش 
دولرانی زنی هندو که معاصر وی بوده‌اند. 

۵- تغلق نامه در فتوح غیاث الدین تغلقشاه. 

گذشته از ین ۵ کتاب شامل اشعار که شاهکارهای فراوان در میان آنها هست سه کتاب 
ب نثر از و مانده است که بانشای بسیار فصیح و روان نوشته و از شاهکارهای نثر فارسی در ین دوره 
است» بدین گونه: 

۱- خزاین الفتوح در تاریخ سلطان علاء‌الدین محمد خلحی -1٩۹۵(‏ ۷۱۵) که بنام 
تار بخ علایی نیز معروفست و تقلیدیست از کتاب تاج الماثر تألیف حسن نظامی. 

۲- رسایل الاعجاز یا اعجاز خسروی که کتاب بزرگیست شامل قواعد انشای زبان 
فارسی و در ین زمینه فواید بسیار دارد. 

۳- افضل الفواید شامل ملفوظات نظام الدین اولیا. 

خسرو از استادان مسلم سبک ناتورالیسم در شعر فارسیست و نزدیک صد هزار شعر ازو 
باقی مانده است و به زبان هندی نیز شعر گفته و از نخستین کسانیست که بدین زبان شعر 
سروده اند. در موسیقی نیز دست داشته و از موسیقی دانان ز بردست زمان خود بشمار رفته است. 

تهران ۱۰ مهرماه ۱۳۳ 
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فطاع ال 
آبرمی‌بارد ومن میشوم ازبار جدا 
صدهزاران آ فرین جان آفرین ياك را 


مرادردیست اتدردل که درمان نیستش بارا 
گه ازمی‌تلخ میکن‌آن دولعل شکر افشان را 
زمانه شکل دیگر گشت ورفت آن مهر با نیھا 


است که سودایت دیوانه کند ما را 
آن‌طره بروی مه بنهاد سر خود را 
چنا نی‌در نظر نظار گان‌را 

صبا نو کردباغ وبوستان‌را 

گل من سبزه زاری‌کرد پیدا 

چو بکشائی لب شکر شکن را 

در آمد در دل آن‌سلطان دلها 

زهی وصف لبت ذکر زبانها 

هر شکار آمد برون کی کرده ابرو ناژ را 
جان من ازآرام شدآرام جان من کجا 
بشکفت گلها در چمن ای‌گلستان من‌بیا 
وقتکل است نوش‌کن بادفچون گلابرا 


شکل ول بردن که تو داری نباشد دلبریرا 


گرچه ازما وا گسستی سحبت دیرینه را 
تا نظر سوی دوچشم تست باران ترا 


این چه‌روزاست‌این که یارازدردر آمد مرمرا 


گنج عشق تو نهان شد دردل ویران ما 
درخم گی وی کافر کیش‌داری‌تارها 
گم شدم درسر آن کوی مجو ید مرا 
ای‌شده ماه نما دیده بدخوی‌مرا 
وه که از سوز درونم‌خبری نیست ترا 
خبرته-ت که از خویش‌خبر نیست‌مرا 
فدری:خندوازرخ فمری‌نمای مارا 
هر که ذیر پیرهن بیندمر ا 
ای جهانی بنده چون من مرترا 
با غم عشق تو میسازیم ما 
شاخ فر گس را بیرداینت صبا 
وه‌که اگر روی تو در نظ آید مرا 
ای بیدی‌کرده باز چشم بدآموز را 
طاقت دوری نما ندعاشق دلعنگ را 


فرصت 
صفحه | مطلع غزل 


4 4 
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يازده 


ای رخ زیبای تو آینه سینه‌ها 

آن‌ثه بسوی میدان خوش میرود سوارا 
نوشین لبی‌که لملش نو کرد جام جم را 
گفتی زدل برون‌کن غم‌های بیکران را 
دیدم بسی زمانهٌ مرد آژمای را 

جان بر لب است عاشق‌بخت آزمای‌را 
هنکام آشتی است بت خشمناك را 
آنکوشناخت گردش‌خورشید وماه‌را 
بادآرژوی آن بت چين میکند مرا 
زدور نیست میسر نظی پروی تو مارا 
زمانه حله نویست روی صحرا را 

زهی در خته برلاله مشگ سارا را 
شفاعت آمدم ای‌دوست دیده خود را 
بهار برده برا نداخت روی نیکو را 
شناخت آنکه غم ومحنت جدائی را 
گذشته عمروهنوز اذتقلب وسودا 

ای صبا بوسه زن زمن در اورا 
مهربگشای لىل میکون را 

الادممی سارعت والهوا 

بگذشت ونظر‌نکردما را 

ای زلف چلیپای توغارتگردینها 

ای باده برقع بر فکن آن‌روی] تشناك را 
ای شهسوار ۰ نرم ترك ران سمند را 
بازدل گم گشت در کوای من دیوانه را 
آورده‌ام شفیم دل زارخوش را 
بشکافت غم این جان جگ خواره مارا 
باز خدنگ شوق زدءشق‌در آب وخاكما 


۱۹ 
۱۹ 


بس بود این که سوی خود راه دهی نسیم را ۲ 


بشگفت گل د ر بوستان آن‌غنچه خندان کجا 


بروای با دوپیش‌دیگران ده جلوه پانرا 


برقع برآفکن ای پری‌حسن‌بلاانگیزرا 
بهر تم خلقی میکشد آخر من بدنامرا 

برد عاشقان درد پرده کند چو روی را 
بسی‌شب بامهی بودم کجا شد آنهمه شبها 








مطلع غزل 
چو درچمن روی ازخنده لب مبندآ نجا 
جانا بیرسش باد کن روژی من‌گم بوده را 


صفذحه مطلع غزل 


YY 
۳۲ 


چو خواعی بر دروزی عاقیت این‌جان‌مفعونر | ۲۸ 
چه اقبا لست این یارب که دولت داده رومارا ۲۸ 


دیوانه میکنی دل و جان خراب را 

دلم درعاشقی آواره شد آواده‌تر ياوا 
رفت آ نکه‌چشم راحتخوشمی‌غنودمارا 
رخت صبوری‌تمام , سوخته شد سپنه را 
دسید بادصبا تازه کرد جان مرا 

شبم خیال توبس باقمرچه کارمرا 

عسق از پی جان گرفت مارا 

گرچه بربود عقل ودین مرا 

سری دارم که سامان تست او را 

گیرم که هی نیرزم من بنده همدمی‌را 
گذشت آرژو ازحدبپایبوس تومارا 

من بهوس همی‌خورم ناوك سینه دوز را 
هنو بی‌چالد زلف آن بت و بیداری شبها 
ناز کثی که دیده ام آن رخ هه‌چو لالەرا 
ازب که داد آینه آن‌بت‌پرست را 

وقتی آندرس کو ئی گذری بودمرا| 
دبوانه کرد زلف تو در بك نظر مرا 
که ره مود ندانم قبای تنگ ترا 
باز مدارای وسر غمزه نیمخو اب‌را 
دارا عمریست تامن دوست میدارم ترا 
باز برقع بررخ چون ماه بربستی نقاب 
روز عید است بمن ده می‌ناب‌چو گلاب 
زاد چون ازصبح روشن آفتاب 


۳۹ 
۲۹ 
۳۹ 
۳۰ 
۳4 
۳۱ 
۳۱ 
۳۱ 
۳ 
۳۲ 
۳ 
۳۳ 
۳۳ 


قندی است تشين رو شمعی | 3 انگین لب ۳۷ 


میریزد از تری ز توای جانفزاعمن 
ای ناز نن که ماه منی آمشب 

زهی نموده از آنز لفوعارض‌ورخ خوب 
چه آفتست نمیدانم این بزیس نقاب 
اگر بگوشه نشینان نماید آن رخ خوب 


ای تمامی خواب من برده زچشمنیمخو اب 


ماهرویا بخون من‌مشتاب 


ای ز تو خورشید چرخ درمرض تف وتاب 


شکرت راشد | گرچه سپه مور هر کب 
ای ترا دردیده من جای خواب 

ای ترك کمان ابرو من کته ابرویت 
اهثب شب هن ور زمهتاب دگر داشت 
تقدبر که يك چند مرا ازتو جداداشت 
می شاهد رعنا بتماشا نتوان رفت 
آفوس ازاین عمر که برباد هوا رفت 


تا برس بازار بمستی قدهش دفت. 
جز صورت تو ماه سمارا چه توان گفت 
بیچاژه کسی کو بغم خوش پران ذیست 
در هجر توام کاربجن آه وفنان نیست 
آبادتر آن سینه که ازعشق خرابست 
خرم دل آنکس که برخار تو د بده‌است 
مارا چه‌غم امروز که ممشوق‌یکام‌است 
روی تو بپیش نظر آسایش جانست 
زلف تو بهر آب مصفا نتوان شست 

ای عيفد دوم آمده روی چو نگارت 
ای قبلهً صاحب نظر ان روی جو ماهت 
دلی‌کش صبر نبود آن من نیست 

دلی کآزاد باشد آن من‌نیست 

ال شبات کنر ات 

دل مارا ز دست غم امان نیست 

مرا در آرژوت غم تھا 

گرفته دربر اندام تو سیم‌است 

زمن نازك میانی دور ماندست 

دل مسکین من در بند ما نده‌است 

مجو صسم که چای آن نما نده‌است 
نگا راچون تو زیبا کس ندیده‌است 
مرا وفتی دلی آزاد بودست 

منم مروز و صد تیمار دردست 

صبا گردی از آن زاف دوتا خواست 
نسیما آنگل شبگیر چون است 

هن وشب زندگانی من اینست 

بهر بیتی که‌وصف آن رخانست 

بیا کز رفتنت جا نم خراب است 

مرا داغ تو برجان‌با د گار است 

مرا ازروی خوبان قبله پیش است 

مرا در سر هوای ناز نینی‌است 

نکارا روزءیش وشادما نیست 

ندا ندم که اهلیت گناه است 

پیا ساقی که ایام بهار است 

نگویم در تو عیبی اپ هست 

دام ژوشب حدیث ناز میگفت 

جفا کزوی براین جان ز بون رفت 
تماشاگاه جانها شد خیالت 

بیا ای‌دیدة شهری بسویت 

دریاب که جان خراب ست 

بازش وس شکار برخاست 

خط کزلب آن پس دمیدست 


دوازده 


مطلع غزل صفحه _| 
مشق توبلاک جان پسندست ِ 
ما را دل زار هسعمتد است 9۸ 
جشمم ک. بروی تو فتاده است 9۹ 
آنجاس دل من وهم آنجاست 5۹ 
ز لف تو هنوز تابدار است 9۹ 
چهمت که میان خواب نا رات 1۰ 
يك موی ترا هزار دام است تک 
زلف سيه ٿو هشگه جين اکت 1 
می نوش که دور شادما نیست 1 
ای خرانده بتان حسن شاهت 11 
دیوانه شدم در آرزویت 5 
وقتی غباری زاستان ۱ e‏ 
روز نوروز ادت وساقی جام صهبا برگرفت ۸۲ 
هر فدم کاندرره آن سں وخرامان بر گرفت 1۳ 
رور ز گاری شد که دل باداغ هجران خو گرفت تن 
مرو دید آن قدو رعنالی از آن‌بالاگرفت ۳ 
بازجانا آتش شوق تو درجان جاگرفت 1 
آفت دین مسلما نی جز آن عیار نیست ِ 
ای که بی خا درت در دیدهٌ من نور نیست  1٤‏ 
ماه تابانست و همچون روی‌نو تاباده نیست 19 
چون بکیتی هرچه میا :د روان خواهد گذشت ۰5 
دبدمش آمروز وشب دردل کنون خواهد گذشت 11 
باغمش خو کردم امشب گرچه بازاری‌گذشت ٩‏ 
چون‌گذر برخاك داری درسرت این‌بادچیعت 15 
بار اگر بر کشت درتیماد بودن هم خوشت 1۷ 
بار دل برداشت وز رنج دل ماغم ندءاشت 2۷ 
رفت يارو آرزوی او زجان من نرفت 1Y‏ 
آن سوار کج کله کز ناز سلطان منست 1۸ 
سرو وتان ملاحت قامت رعنای تست 14 
خرم آن چدمی که هرروزش نظر بررویتست ٩۸‏ 
آنکه زلف وعارض او غیرت روز وشب است ٩٩‏ 
دل ز انعامت مها , باالتفا نی قانع اعت ۹ 
شربت وصات نجوم کارمن خون خوردنست ٩٩‏ 
هرمژه از غمزه خونریز نوناوك زنی است ۷۰ 
تا خیال روی او را دیده درتب دیده است ...۷۰ 
تا خیال نقطهُ خالت سواد چشم ماست ۷۰ 
بی دخت ازیافتادم بی لبت رفتم زدست ۷1 
سکه زلف سر کشت در کار دلها در نشست 1 
ساقیا می ده‌که امروژم سر دبوانگی است ۰ ۷۲ 
خانه‌ام وبران شد ازسودای خوبان عاقیت ۷ 
دوذی از دست جا آخر عنان ستانمت ۷۲ 
بیقرارم کرد زلف بیقرار کافرت ۷۳ 
عاشق موخته‌دل زنده بجان دگراست ۷۳ 


سیزد ۵ 


درشب هجر که از روز قیامت بترا-ت ۷۳ 
بر گریز آمد و برگ گل و گلزار برفت ۷٤‏ 
رفتی از پیش‌من ونقش تو آزپیش نرفت Y4‏ 
فعنة اهل ار چون بجهان سای اوست ۷ 
تركمن‌د یبر هی مست وخرامان بگذشت Yo‏ 
شد هوا سرد کنون موسم خر گاه کجاست Yo‏ 
بندجاتم زخم سا لۂ موی کسی است Yo‏ 
کشت تیغ جفایت‌دل درویش من‌است ۷۹ 
هن که رادرسر زلف صنمی دسترس است ۷۹ 
بارب اندر سر هوموی تو چندان چه‌خم است ۷۷ 
روز گاری است که در خاطرم آغوب ولان YY‏ 
عشق باجان بهم از سینه برون خواهه رفت ۷۷ 
تاندانی زدلم بار برون خوادد رفت ۷۸ 
باز شب آمد وخواب از سرمن بیرون رفت ۷۸ 
باد نوروز جو دنباله جان ماداعت ۷۸ 
دوش لعل‌تو را تا سحر مهمان داشت ۷۹ 
تازید بنده :غم عشق بجان خواهد داشت ۷۹۰ 
سافا باده ده امروز که جانان اننجاست ۰ ۷۵ 
هر کس آنجا که می وشاهد و گلشن آنجاست ۸۰ 
گر بگویم که‌درون دل من پنهان چیست ۸۰ 
آنکه بر ده است دلم زلف پرشان این است ۸۰ 
پارب اندر دل خاك آن‌گل خندان چونست ۸۱ 
زلف شمتش که هرمو دل دیک بسته است ۰ ۸۱ 
ای خوشآن وفت که مارا دل بیغم بودست ۸۱ 
هر کر ا کن مکن هوش وخرد در کارست ۸1 
در سرم تا زسر زلف توسودائی هست A۲‏ 
ستمی کن تو کشد هرد ستم زتو ان گفت ۸۲ 

سر آن قامت چون سروروان خواهم گشت AT‏ 
خبری ده یمن ای بادکه جانان چونست AT‏ 
نه‌مرا خواب بچشم ونه مرا دل‌در دست Ar‏ 
شب وروز من الم زجفای چم مستت ۸ 
صفتی است آب حیوان » زدهان نوشخندت A‏ 
منم و خیال بازی شب وروز باجمالت A‏ 
اثری نما ند باقی زمن اندر آرزویت ۸۰ 
گرچه سرو باغ را بالا خوشست ۰ 
بار عشقت بردلم باری خوش‌است ۸۰ 
عاشقان را درد بی مرهم خوشاعت ۸ 
کار بالای تو تا بالا گرفت ۹ 
بار بی‌موجب دل ازما بر گرفت ۸2 
مردم از کوی تو چون بیدل نرفت 7۷ 
از تو برخاطر مرا آزار نیست AY‏ 
مفلسی از پادشاهی خوشتر است ۸۸ 


مطاع غزل صفحه 
بار مارا عزم رائی دیگر است AA‏ 
ترك من طره مشوش کرده است ۸۸ 
مه غلام تست داروئی که هست A۹‏ 
روی خوت دلبری را پا يها سىت ۸۹ 
آمد آن باری که دردل جای اوست A۸۹‏ 
رنگی از حسن دو درروی گل ات A۹‏ 
ای نسم صبحدم بارم کجاست 5 
چشم فتانت که دی بررو نخهت ۰ 
صددل اندر زلف شیگون سوخته است ۹۰ 
ای دها نت چشمهُ آب حیات ۹۰ 
شکرین لمل تو کان نمك است ۹۱ 
ان گس مشت و خواب آلوده است 5 
ای که روی :و حیات جانست ۹۱ 
تیر ددامین بلاست کان بکمان تونیست ۹۲ 
دردسر دوبان آ» وففان من است ۲ 
عمر بپابان رسید در هوس روی دوست رت 
هر که نگه درتو کرد بیش به‌بستان نرفت ی 
خوش بود آن بیدلی کز غم اما نیش نیست ۱۳ 
نیست دلی کاندرو داغ جفای تو نیست ٤‏ 
در چمن جان من سرو خرامان یکی است  ٩:‏ 
آنکه مزاج دلش باز ندانم که چیست ٤‏ 
درد دلم را طبیب چاره ندانست 4 
چون غم هجران او نداشت نهایت ۹۰ 
ای سر کشیده ازمن من س کشم به‌پیشت ٥‏ 
چون درسخن در آمد لمل شکر مقا لت 1° 
چابکتر از تو در همه عالم سوار نیست ۹1 
خوش خلمتی‌است جسم ولی استوار نیست ۹1 
شب نیست کزتو برس هرکو نفیر نیست  ٩٩‏ 
بیدارشو دلا که جهان جای خواب نیست ۹۲ 
بیرون میا ز پرده که مارا شکیب ذیست ۷ 
مست ترا به هیچ مئی احتیاج نیست ۷ 
اوك زنی چو غمزه او در زمانه نیت ۷ 
ای‌دل غمیز, مباش که جانان ر-یدنی أاست ٩۸‏ 
هر دو که با هزار کرشمه خرام تواست ۹۸ 
ای غمزه زن که تیر جفا در کمان تست ۹۹ 
ای آرزوی دیده‌دام درهوای تت ۹۹ 
جا نا کر شمه دو ره عل ودىن رده ات ۹۹ 
خونخوار چشم تو که ره مرد وزن زده‌است ۱۰۰ 
تا دیده در جمال 7و دیدن‌گرفته است ۱۰۰ 
ونگر که اك دامن ما چون‌گرفته اسنتت jee‏ 
لشکر کشید عدق ودام ترك جان‌گرفت ۱۰ 
چذمت بعدوه جان دوصد ناتوان گرفت ۱۰1 


مطلع غرل 
زلفت بظام گرچه جهانی فرو گرفت 


امشب که چشم من به ته بای او دخفت 








آب حیات من که دم ازمن ددیغ داشت 
زیر کله نمونه روی تومه نداشت 

ای باد از آن بهار خبرده که تا کجاعت 
آن ترك نازنین که جهانی شکار اوست 
مائیم کافتاب غلام جمال ماست 

ای‌پیر . خالك پای‌تو نور سعادت است 

از لعل آنعین تو دل کا تش است 
اوه وت غمن د گات را سس رسن 

باز آن حر یف ڊرسر سودای دیک است 
بارب که این درخ تگل از بوستان کیست 
لمل لبت به چاثنی از انگبین‌به‌است 
گر باغ پرشکوفه و گلزار خرم است 
آن‌خط پر بلا که در آغاز دستن است 
ازعذق اگر دلت چوکبایی به تابه است 
من کستم که کین غمت با چومن کسی است 
ای آفتاب تافه از روی انورت 

گیرم که تیست پرسش آزادگان فنست 
ازانگهی که دل من سوی بار ونت 

زبس که گوش جها نی پراز فغان منست 
ز خون دل که برخسار ماجرای منست 
رخت‌ولابت چثم پر آب را بگرفت 

مهی گذشت که آنمه بدوی ما نگذشت 
مرا کرشمهٌ آن‌ترك گامذار بکشت 

چو چشم مست تو درخوابگاه ناز بخفت 
شن فراق سیآ ومر تیاه :برست 

هنذوز آن رخ چون ماه پیش‌چشم مدست 
کسی که عشق نبازد نه آدمی‌سنگ است 
دکوفه غالیه بو گشت وباغ گلرنگ است 
چه داغهاست که برسینهٌ فگارم نیست 

مرا بمشق دل خویش نیز محرم نیست 
بیا بیا که مرا طاقت جدائی نیت 

کدام سنگدلت شیو ٴجفا آموخت 

سبیده دم که زمانه زرخ نقاب انداخت 
کین بود که جدم توناگهان انداخت 
رخ‌تیر رشته زاف از برای آن آوشخت 
کجات دل که غ۶مت را نهان تواند داشت 
تکار من که ز جتبیدن صبا خفته است 
ترا بدین و دیانت درون بباید راست 
هلال عید جهان را پنور خوش آراست 
بيا که بی:و دل خسته غرق خونادست 
بهار غالیه در دامن‌صبا سوده است 


چهارده 


مطلع غزل 
برآن لبی که شکن با حلادتش شور است 
مرا بسوی تو پیوند دوستی خام ات 
رید فصل گل وباد عنبن افا ست 
ز آنکهنعینیم باتو در سینه است 
هوق توام باز گریبان رقت 
جان‌که چنین تب کش سودای تحت 
آزکه دلم شیفتة روی اوت 
حن که اندیشه بکارش گمدت 
ماخ گل از نسم چلوه گراحت 
دامن گل زا یں ور کھراست 
زهت و اول سحراست 
مبان که تراست 


۾ ماست 


موی را نیست این 


ابن جفاکاریت که نو بنوست 
رخ تو تور دیده قمر است 
ان پا کت که زس پیر#ن 


روی نیکوی آو زمه کم بست 


ست 


است 


ر رو را با قدتو هسای 
بارما رل ز دو-تان برداشت 
رل هدعم که صت ایمان داشت 
از رخت ارغوان ذنمو دارست 

زر من دی سخن بره میگفت 
چە برجان هن زغم رفتدت 
ګل رخسار؛ تو بی | بست 

هر که روی :ودید جان دانست 
ده را باتو دوستداری خواست 
سر زلف تو تا پجنبیدست 
نگار من امشب سناد واشت 
دام ردو بوی وفائی نداشت 
گلستان ندیم سحر یافته است 
دل من بجانانی آو بختست 
صباکو بیوک نوجان پروراست 
کجا دولت وصلش آرم بدست 
ہنی 
ای داشته مس زرعونت کلاه کج 
توانگری‌بدلست‌ای گدای باصد گنج 
برون زجام‌دمادم مجوی دیگر هیچ 

زمن در جر او هردم فنان زار میآ ید 


کزوم رو بدیوانگیست 


۱۲۰ 
۱۲۰ 
۱۲۰ 
۱۰ 
1۲۱ 
1۲۱ 
۱۳۱ 
۱۳۲ 
۱ 
۱۳۲ 
۳۳۳ 
۱۳۳ 
۳۳۳ 
۱۳ 
۱ 
۱۳ ۶ 
۱۳۰ 
۱۲۰ 
۱۲۰ 
۱۳۹ 
۱۲۳۹ 
۱۲۳۹ 
۱۳۷۲ 
۱۳۷ 
۱۳۷۲ 
۱۳۷ 
۱۸ 
۱۲۳۸ 


یں ازعشقت دلم‌خونوجکر افکار وجان برباد ۱۲۹ 


۱۳۹ 
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نگارم در گلستان رفت وخارم پیش می‌آید 
صبا میجنید و آن مست مارا خواب‌می آبد 


زمستان میرود ایام شادی پیش هی آید 


مگر غنچه رروی بارمن شر منده میا ید 


مرا باذ ازطریق ساقی خود یاد میا به 


چه شد کان سر وسيم اندام سوی من نمیا بد 


تان من بر ون ابد 
چه رخ ساعتی باشد که بار آزدر درون آ بد 


موجه 


۱۳۹ 
۱۳۰ 
۱۳۰ 
۱۳۰ 
۱۳۱ 
۱۳۱ 
۱۲۳۱ 
۱۳ 


ِِ شکار آن خیره کش بکسر درون‌آید ۱۳۲ 
سحر گاهان که باد ازسوی گل عبر فشان آبد ۱۳۲ 


مرا هرشب زدیده خون دل غلعان فررورآبد 


۱۳۳ 


که می ابد چنین یارب مگر هه برزمینآید ‏ ۱۳۳ 


پس‌از ماهیم دوش ازوعده دیذار خواب‌آمد 


۱۳۳ 


نه از نقاش چین هر گز چنین صورتکری آمد ۱۳۳ 


جه 


چه پنداری که‌من ازعاشةی دپوانه خواهم شد ۱۳ 


به یران سر بکوی عاشفی رندانه خواحم‌شد ‏ ۱۳۶ 
مان از جوروجفای دلبران دیوانه خواهم‌شد ‏ ۱۳۶ 
مروزرندان ک؛ هرد وجامه چان چاك خواهدشد ۱۳۵ 
دبی ای‌باد سوی آن‌رخ گاگون اخواهی‌شد ۱۳ 
خن ميگفتم آزلبهاش در کاهم زبان گم‌شد ‏ ۱۳۵ 


۵عارض طره بالاگن که کار خان درم شد 


۳۹ 


کسی را کا رذ چنین زاف وبنا گوش آنچنان باشد؟ ۱۳ 
ترا ازاو چهدل بردن ورای حسن‌آن باشد ۱۳١‏ 


مرا تا آشنائی بابتان دلربا باشد 


مبارك بامدادی کن جمال اندر نظار باشد 
سخن در پرده میگوئی زباندانو همین باشد 
خوشم کردی بدشنامی توقع بیش می‌باشد 


بچشمم تاخیاللعل آن قصاب‌میگردد 


هنوزت‌ناز گرد چشم خوابآ لود میگردد 


۲۳۷۲ 
۱۳۷۲ 
۱۳۷ 
۱۳۷ 
۱۳۸ 
۱۳۸ 


همه‌شب دردلم آن کافر خونخوار میگردد ‏ ۱۳۸ 
کسی کش چون توئی دردل همهشب تاسحر گردد۹ ۱۳ 


سیهر هفتمین کا نجا بسی برج روان‌گردد 
دلم راگاه آن آمدکه کام ازعیش برگیرد 


۱۳۹ 
۱۳۹ 


پسندست آنکه زلف اندر بنا گوشت علم‌گیرد ۱۰ 


خوشم کاب دوچشم من همه روی زمین‌گیرد ۱۰ 


سوار چايك من باز عزم لشکری دارد 


مه روزه رید وآفتا یم‌روژه میدارد 


۱۰ 
۱:۱ 


اگر آن جادوی خونخوار ثر گس درفسون آرد ۱۶۱ 
میا غمزهز نان بیرون که هوئی در جوان‌افتد ۱۶۱ 


بروی‌چون گات هر گه که این جشم ترمافتد 


۱: 


چوز لفش فتنه‌شد برجان , دلم آبادکی‌ماند ۱۲ 


مهش گویم ولیکن هه سخن گفتن نمیداند 


پانزده 


۱: 
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چه پوشی پرده بردوئی که آن پنهان نمی‌ما ند 
زهی از درد خود يك‌چشم را بینم خی من 
بت محمل نشین من مگرحالم نمیدا ند 
چوجان عاشقان آن ماه ر اسلطان وخان سازد 
دمی نیو د که آن ۶.زه جهانی خود نمی‌سازد 
زما نی نیست کز دست توجان من نمیس‌زد 
اقا ماهر وپیما نه میخیزد 

ه«وانی میرسد کزسر گر یبان چاك خواهمزد 
دلت هر لحظه E CC‏ 
مشو نهان برونآ عا لمی‌را جان بیاساید 
رخی‌داری که وصف آن بخاطر در نمی‌گنجد 
جو ترك مست‌من‌هر لحظه‌ای سوی‌د ګر غلاد 


۱۳ 
۱۳ 
۱:۳ 
۱: 
۱: 
۱: 
۱:۰ 
۱:۰ 
۱۶:۰ 
۱:۹ 
۱:۹ 
۱:۹ 


چه خوش‌صبحی دهد آمشب‌مرا ازروی بارخود ٤‏ ۱ 


دروغ وراستی کان غمز؛ غماز پیوندد 
بتی کوهردهم دشنامهای شکرین بذشد 
دلم بر ون‌شد ازغمت غمت زدل برون‌نشد 
دل باز بجوش آمد جانان که میا بد 
مارا تو صنم باشی دیکر بچه‌کار آید 
شمی من اگر بكشب از خانه برون‌آید 
از شیفتگان چون هن بر باز برون نايد 
کف که تزا آخن, ول اه را 
آن‌دل‌بچه کار آید کان خانه تو نبود 
چشمت گهی ازغمزه هشیار نخواهدشد 
آنرا که سرو کاری باچون ڏو نکار افتد 
دردا که‌دگر مارا آن بار نمی‌پرسد 
ماهی که يسوی خود صددل نگران بیند 
چون‌بهر خرامیدن بارم ززمين خیزد 
دولت نه بزور است و بزاری چه‌توان کرد 
حاصل اگر اززلف تو یکبار توان کرد 
تا غمز؛ خونرین تو قصد رلما کرد 
زلفین تو سر گشته چوباد سحرم‌کرد 
يك‌دل بر کوی 7و آباد نیا ند 

عشاق حیات از لب خندان توا باد 
صدجان بیکی دانك ببازار فروشند 
هن ننده آن روی که دیدن نگذار ند 
مائیم درون سوخته بیردن شده‌ای جد 
ای کن رخ تو دیده همه‌جان وجهان‌دبد 
هندوی مرا کشتن تر کانه به‌بیتید 

باد آمد و بوتی زنگارم نرسا نید 

بوئی زسرزلف نگاری بمن آر ید 

باد آمد وزان سرو خرامان خبر آورد 


۱:۲ 
۱:۷ 
۱:۷ 
۱:۸ 
۱:۸ 
۱:۸ 
۱:۹ 
۱:۰ 
۱:۹ 
۱:۹ 
۷۱۵۰ 
19۰ 

۱۵۰ 
۷۱۵۰ 
۱۱۱ 
۱۱۱ 
۱۱۲۰۱ 
۷۱۰ 
19۴ 

۱۰۲ 
۱۰۳ 
۱5۳ 
۱۳ 
۱۵ 
۱۰ 
۱۰ 
۱۰۶ 
۱2۵ 

۱۰ 


صنجه | مطلع غزل 


بك خنده بزن زان لب اىل شکر آاود 
ای‌هم‌نفضان يك نفسم باز گذارید 
دل رفت بسوی توهمان سوی که‌شد ماند 
ای زلف تودام ول دانا و خردهند 
روزی مگر این‌بسته درما بکشایند 
آن سرو خرامنده که جستم ببر آهد 
هرسر که بودای تو ازپای در آمد 
ترسم که ازاطراف جهان دوه برآ بد 
کا ا 
سروی چو تو درخلخ ونو شاد نباشد 
یکروز ب‌مری زمنت باد نیاید 
E O‏ 
روزی اگر آنماه به‌مهمان من آید 
گر چڈم هن ازصورت تو دور نباشد 
سروی چو 7و در آچه ودر تته نباشد 
بی نر گس توخواب ندانم که چه‌باشد 
دل بتة بالای یکی تنگ قباشد 

تا جان مرا ازلب لعل تو خبرشد 
آباد نشد دل که خراب پسران شد 
آن کودك نو رسته که سیمین بدنی‌شد 
مارا غم آن شوخ اگر بنده نسازد 
جانا اگرم در دنو دیوانه نسازد 

جان تشنگی از شر بت عناب تودارد 
دیوانه دام زلف پریشان که دارد 
روئی که توداری گل سیراب ندارد 
دل نیست که دروی غم دلدار نگنجه 
چون مر غ سحر ازغم گلز ار بنا لد 
ارم جو بخنده دهن بسته گشاید 
جائی گذرت ای بت چالاك نیفعد 
آنرا که غمی باشد و گفتن نتواند 
من سرو ندیدم که ببالای توما ند 

هر کس که تقرب ز وصال تو نجوید 
کجا «ودی بگو اک سرو آزاد 

ندانم تا ترا درول جه افاد 

پرفت آن دل‌که با صبر آشنا بود 
مرا باتو که شب بیداری بود 

شکر پیش لبت شیرین نگونند 

سخن پیش رخش زیبا مگوئید 

رخ آن شوخ پنها نی به بینید 

لب از :و وز شک پیمانه‌ای چند 

ز اهل عقل‌نیسندد خردماد 

هرا تا باتو افتادست پیو ند 


شانزده 


تلم ۳ 
از آن اهل نظر درغم اسیر ند 
لبت را جان توان خواندن و لیکن 
چو نقش صورتش در آب وگل ماند 
بهن درد وغمی دل‌مبتلاشد 
دلمزیتانکه زار ومبتلا شد 
چو ماه روزه ازاوج سما شد 
بيلك فتنه تازلفش علم شد 
ول حاشق‌چرا شیدا نباشد 
ول مارا شکیب ازجان نباشد 
وفا در نیکوان چندان نباشد 
کسی کل عاشقی ۽ زار باشد 
چمن را رنگ وبو چندین نباشد 
دلی دارم که جز جانان نخواهد 
دلم بی‌وصل جانان جان نخواهد 
از آن سنبلکه گل سربار دارد 
سوار من که ره در سینه دارد 
فلك با کی دل یکت ندارد 
بتي کن دیددنش جان عست گردد 
جفا کن بو که این دل باز گرد 
ز هرتن چشم او جانر! بدزدد 
زمانه چون تو دلجویبی ندارد 
دلی که‌چون تودلداری ندارد 
دل من خون‌شد وجانان ند ند 
دلم جز کوی تو مسکن ندا ند 
اگر چشم تو روزی بر مه آفتد 
مهی چون او بدست من نیفتد 
گر اد بی باد ما دد می‌نیفند 
خطی از لعل چانان می بر آید 
بسالی کی چنین ماهی بر آبد 
مه‌او چون بماهی برنیاید 
سر زلفتو باری را نشاید 
گهیت از آشنایان باد نايد 
بين ۳ دده چند اون نماد 
نگارا از من مسکین چه‌خیزد 
فم من شادی کس را نپرسا 
از باد تو دل جدا نخواهدشد 
آمشب بت ما بنزد ما بود 
وقتی دل ما ازآن ما بود 
عشق آمد ودل ز دست ما برد 
باری دل ما برایگان برد 
تاب رخت آفتاب ناورد 


صف<ه مطاع غزل صفحه 
۱3۹ آن خال چو ذره هوش من برد ۱۸۳ 
۱۷۰ ای همنفسان که پیش پارید ۱۸۳ 
۱۷۰ با يار ز من خبر بگوئید ۱۸۳ 
۱۷۰ از رنگ رخت قمر توا ن کرد 1A4‏ 
۱۷۰ فریاد ز غمزه تو فریاد ۱۸ 
۱۷۱ خطی که قرین حال باشد ۱۸۶ 
۱۷۱ گرمه چو تو باجمال باشد ۱۸ 
۱۷ آثرا که غم تو بار باشد ۱۸۰ 
Y1‏ گر‌بار بدل درون نباشد ۱۸۰ 
3 آن دوست که بود خصم جان‌شد ۱۸۰ 
| فریادکه عشق کهنه نوشد ۱۸۹ 
۴ | جانا چه توئی وگن نیابد ۱۸۹ 
۳ | هنگام کلست وباده باید ۱۸۷ 
0 چون سرو تو از قبا برآید ۱۸۷ 
۱۷۳ ر 
گی دلبر من بردن آید ۱۸۷ 
۱۷ باری که طریق ناز دارد ۱۸۸ 
8 گل رنگ نکار ما ندارد ۱۸۸ 
۷٤‏ بی بادتو غم جهان سورد ۱۸۸ 
خر هر ور ون او ۱۸۹ 
"٥‏ | آن کت که از خدا نترسد 14۹ 
بیداد غم ار دلم بگوید ۱۸۹ 
ناله بر آید هرطرف کان‌بت خرامان دررسه ۱۸۹ 
۰ | درره بماند این چثمتر کان شوخ مهمان کی‌دسد۱۹۰ 
8 بر امد آدی ازدلم‌زلفت‌پربشان از چەژں  ۱٩۹۰‏ 
و دیرینه دردی داشتم بازم همان آغاز شد ۹۱ 
N‏ مارا نکردی گر حلال ازلب شراب ناب‌خود ۱٩۰۱‏ 
رپ | مارا چه‌جان باشد که تو برما فشانی نازخود ۱٩۱‏ 
0 سیمین تن وخارا دلی گر گفتنم‌بارا بود ۱۹۲ 
۱۷۸ آرام جانم میردد دل را صبوری چون‌بود ۱۹ 
۱۷۹ باز آن بلای عاشقان اینك بصحرا هيرود ۹۲ 
۱۷۹ میخو هد آن سرور وان کامروز درصحر‌آشود ۱۰۳ 
۱۷۹ جانم فدای قامتی کافاق را حیران کند ۱ 
۱۸۰ شب کان‌مه من بردلم ازعصه پیکان بشکند ۰ ۱٩۰۳‏ 
۱۸۰ خاطر بسوی دلبری هر لحظه مارا میکشد ۱۹ 
۱۸۰ شمذیر کین باز آن صنم برقصد دلهامیکشد ۱۹۰3 
۱۸۰ نازكرخ جانان من بوی‌گل خندان دهد ۹٤‏ 
۱۸۱ گر گشت آن سرو روان روزی سوی گلشن‌فتد ۱۹ 
۱ | شبهای عاتق‌دا گهی صبح طرب‌کمتر دهد ۰ ۱۹۰ 
۱۸۱ چند زدور بیامت‌وه که دلم کیابشد ۱۹۰ 
۱۸ سال نو است وعشق‌نوعشرت بار من چه‌شد ۱۹۰ 
۱۸۲ چون ز نم صبحدم زلف تو درهواشود ۹1 
۱۸۲ شاه سوار من نگر مست وخراب میرود ۱۹ 


هفده 


فطق مرل 
هر که چو نو بنیکوئی آفت عقل وجان‌بود 
زلف تو باز فتنه را رشته دراز میدهد 

هر که دمی بیاد آن دلب مه‌لقا ز ند 

بچه کار آیدم آن دل که نه در کار توآید 
خرم آنروز که دیدار تو پیش نظرآید 

چند گاهی در ار چشم تو درناز بماند 

باز شب افتاد و مارا دل هما نجادد که بود 
دوش‌ها بودیم و آن مهروی وشب مهتاب بود 
ای خوش آن وفتی‌که آن بدعهد باما پار بود 


ای خوش آن وفتی که‌مار! دل بجای‌خوش‌بود 


تا جهان بود از جهان هر گن دلم خرم نبود 
چشم بارم دوش, بی‌«نگام خواب آورده بود 
شب رسید آن شمع کو عمری درون سینه بود 
من ز ز جانان گرچه صد اآندوه جان خواهم کشید 
باز از رندی علم بر آسمان خواهم کشید 
«,چگه بارب حدیثی زان ددلب خواهم کشید 


از لبت گرخط میگون سر برون خواهد کشید 


خو بروبان چون بساطا نی علم بالا کشند 

باز گل بشکفت و گلرویان سوی‌ب-تان شدند 
گر نظر برچشم کافر کیش او خواهدفتاد 

باز کل مسا بد ودل دربلا خواهد فتاد 

دل زدست من نرفت و آرزوی دل بما ند 
رفتیم از چشم و دردل حدرت روبت ما ند 
عاشقان تقل مت با باد آحبر خورند 
شهسوارانی که تح عة دون کرده‌اند 
عاشقان تو زر تو تاصبعح در خونابه‌ا ند 

چشمها راگوی کاین نازو کرشمه کم کنند 
ژاله ازن ر گس فرو بارید وگلرا آب‌داد 
دوش‌بوی‌گل مرا از آشنائی باد داد 

آنهمه دعوی که اول عقل دعوی دار کرد 
یارب آن بالا مگر از آب حیران ریختند 
آبرویم زآنش سو دای خوبان شد بباد 

درشب «جران که روزی هیچ دشمن‌را مباد 
غمزه هائی کرد چذمش بادل این نامراد 
ساقیا می ده که بیرون سبزه‌های تر دمید 
سز سبزاست و آب دوشن و سرو بلند 

ای که چون جانرفته‌ای‌از پیش ماباز آی زود 
بر پنا گوشت بلای خط که سر برمیکند 
جان که چون تو دشمنی‌را دوست‌داری»یکند 
چشم تو مست ات با درخواب بازی میکند 
باز ترك مست من آهنگ بازی میکند 
غمزه شوخت که فصد جان مردم میکند 
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افع رل 


دل که با خوبان بدخو آشنائی میکند 
کافر خو نخواره‌د نبال شکاری میرود 
کالبد ازدل تھی شد گرچه جان بیرون ,ود 
بارب این اندیشهُ جانان زجانم کی‌رود 
ما نخو اهیم از غم‌خود کاشنا بیر ود برد 
ازدل ف‌کین هوای دلستانم چون رود 
رشبم جان برام آبد ناله زار آورد 
کر کن باری وگر آزار «رهن بگذرد 
بار هن گویند آنجا گاهگاهی بگذرد 

گر بکوی عاشقان آن ماه گاهی پکذرد 
هن نمیخواهم که چشم غیر آن رو گرد 
دست ماه روره تا درجشم عشرت خالازد 
تاسرم باشد تمنای توام در سر بود 

فرخ آن عیدی که جان قربانی جا نان‌بود 
ازسر کوی آن پری چون ناگهان پیداشود 
زلف گرد آور که بازم دل پربشان میشود 
تأچه ساعت بود بارب کان مسلمان‌زاده‌شد 
تا خیال روی‌آن شمع شبستان دیده‌شد 
بار مارا دل زدست عاشقی صدپاره شد 
گر نمی‌بيدم دمی درروی او غم میکشد 
از کن ىكل که سرو بوستانی میکتد 
هر کی را دربهاران دل بگلزاری کشد 
آنکه دل‌برد وزغهزه چون سناانش می نهد 
باز بادصبح بوی آشناگی میدهد 

غم‌مخور ایدل که باز ابام شادی هم‌رسد 
تا کی آن زلف ر پر‌شان وقت مابرهم زند 
کل نورسید وبوئی زچار من نیامد 

برهم بمانددیده کس ازآن سوار نامد 
خبرم شده‌است کاهشب سر بار خواهی آمد 
گذردههی و +کشب بمنت گذر نباشد 

تو زلب سخن گشادی همه‌خاق بی‌زبان شد 
بت نورسیدهُ من هوس شکار دارد 

سرمن ب‌جده هردم بستاثه‌ای درآ بد 
دلبران مور نمایند و وفا نیز کنند 

عاشقان خون جکر شر بت مقصود کنند 
دوش ناگه بمن داشده آن مه برسید 
روزها شد که زتو بوی وفائی نرسید 

رسم خونریز در آن‌خوء جفا ساز بماند 
گوش من از پې نام تو بهر کوی بما ند 
مست من باز جدائی زسر آغاز نهاد 
بررخ همچومهش طر؛ چون شب نکر بد 
روبت ازغالیه خط بررخ گلفام کشید 
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مطلع غزل 
شب زیاد تو مرا تا بسح خواب نید 
زلف گرد ز خش دوس که کرد شده مو 
خوبروبان بدل موخته ساغر ندهند 
ای که عم از بی‌سوادی تو دادیم بباد 
هرشب از سین من تیں بلا میگذرد 
شب ز سوزی که براین جان حزین‌میگذرد 
ای خوش آن باد که هر روز دسویت گذرد 
آنچه بر خرمن گل باد سحر گاه کذں 
هرشکر خنده که آن‌لمل‌شکر خند کند 
آنکه هرشب بدلم آ بد وجائی بکند 
تا زخون ربختن إن غمزه تدامت نکند 
گردل عاشةم ازعشق تو رنجور شود 
همست من بی‌خبر ازبزم چو درخانه شود 
کون زاف نو از اد پرشان تخود 
عاشتی را که‌غم دوست به‌از جان نبود 
هرد صاحب نظر از کوی و آسان "رود 
خرم آن‌لحظه که مشتاق بیادی برسد 
چه‌کند دل که جفای تو تحمل نکند 
لب خونخوار تو جز خون‌دل افزون نکند 
لب لملت باطافت گرو ازجان ببرد 
تو که روزت‌بنشاط دل وجان میگذرد 
چه خوش است ازج گر وخته بوئی که ز ند 
بارب این شهرءٌ لشکر ز کجا ھی آید 
سبزه‌ها میدمد وآب روان هيا ید 
اینچنین نند که آن قلب شکن می بد 
گر چه در کشتن عشاق زبون هی‌آید 
باش تا باردگر این پسر اینسو آید 
باشد آن روز که آن فتنهبما باز آید 
: خشمکین باز مرا دل برضا باز آمد 
عمر توگشت مرا باز که جان باز آمد 
وء‌که باز این دل دیوانه‌گرفتاد آمد 
از کجادر رهم آن شوخ بلا پیش آمد 
باز عشق آمد ودبوانگیم پیش آمد 
گرمرا هیچ مرادی پس‌اذ این پیش آمد 
دانم ای دوست که در خانه شرابت باشد 
برهن اد دوات وصل تو هقرر میشد 
ترك عاشق کش من ترك جفا خوش باشد 
بسکه خون جکر ازراه نظر بیرون‌شه 
هر کسی روز وداع ازپی محمل میشد 
هر کرا داعیهُ درد طلب پیداشد 
گرخم طره زروی تو جدا خواهدشد 
چشم من خند؛ُ شیرین تو گربان دارد 
تو مپندار که دوران همه یکسان گذرد 
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مطلع غزل 


هر کسی گاه جوانی تك وپوئی دارد 


چشم _گردنده او با دمه ک س میگردد 
ایکه ازخاك درت دیده هنور گردد 
هر کسی سبزه وصحرا و گلستان خواهد 
سرو درباغ اگر «مچو تو موزون گردد 

زلف تو زان گرهُ سحت که برجانم‌زد 
من بيار خود واغیار خود هی بیچد 
نشدش دل که دمی پهلوی ما بنشیند 
اگر آنشاه دمی پیش گدا منشیند 
پس‌من اگر آن طرفه وسر باز آید 

نه مبالای خوشت سرو خرامان روید 

شب N‏ درجگر سوخته مهما نی بود 

ی آن‌کافر دیر‌حم از آن من بود 

دوش د. خواب مرا با بت‌خود کاری‌بود 
بازعشق تو مرا مرد رسوائی داد 

دوش آتش‌زدی و گریه مرا باری‌داد 

چشم مست تو که دی برهن بی‌تاب افتاد 

آن عزیزان که همه‌شب بدل من گردند 

جان فدای پسرانی که نکورو باشند 

بار زیبای مرا باز بمن, بنمائید 

باز باخویش گهی‌هم سخنش E‏ 

بار باز آمد و بوی‌گل وربحان آورد 

خم زلف تو که زنجیر جنون‌میخوانند 

منم امروز وحدیث توومهما نی چند 

باز بویگل مرا دیوانه کرد 

باز باد آن شرم دبوانه کرد 

باز زهره مطر دی آغاز کرد 

روی خو وت کافت جانی نم‌ود 

صبح چون آزروی مشرق رونمود 

آبروی ما نند ماهش پنگر بد 

خیمهُ نوروز برصحر | زدند 

عافیت را برزهین گردی نما ند 

دزم مارا بك دوخواب آلوده‌اند 

هر که را باری چوتو سر کش بود 

هر که را باتو سرو کاری بود 

[ نچه بتوان درغمت جان هیکشد 


رارك من چون تیرمگان بر کشد 


ای که برمن جورتو بسیار شد 
آخر این دردم بدرمان کی‌رسد 
لعل شیر نی چو خندان میشود 
شکل موزونت که دردل جا کند 
گر کسی درعشق آهی میکند 


نوزد ۵ 


_ مطلع غزل 

بررخت چون زلف پرخم بگذرد 

هر که دل بردلربائی مینهد 

ار نا 

ګل زروی تو فرو میریزد 

دام از بخت گهی شاد نبود 

گر سخن زان‌لب چون نوش شود 

زاهد مادوش باز درره بت پانهاد 
بارقبا چست کرد رخش بمیدان بر بد 
هبچکس از باغ وبربوی وفائی ندید 
یست بدست امید بخت مرا آن‌کمند 
باز گر فتار شد ول که دراین سینه بود 
دل که بنم داد تن آرزوی جان خرید 
غمزهُ مردم کشی پردهُ صبرم درد 

من نشنیدم که خط بر آب نویسند 
صبح دمان بخت من زخواب در آمد 

از درمن دوش کان تکار در آمد 

روی نکو بی‌وجود ناز نباشد 

دلبر من دوش که مهمان رسید 

هر که بد نبا له کامی بود 

گل بتماشای جمن هيرود 

عشق تو هر لحظه فزون میشود 

گر جامفم فرستی نوشم که غم نباشد 
سروی جو قامت‌تو در بوستان نباشد 
من دلبری ندیدم کش زین نهاد باشد 
چندان که یار مارا درحسن ناز باشد 
مارا زکوی جانان عزم سفر نباشد 
درشهر فتنه‌ای شد میدانم‌از که باشد 
هر لحظه چشم شوخت ناز دگ فروشد 
بر آسمان‌پر یوش چون ماه ما بر آید 
چون‌بینم‌اینکه رویت درچشم دیگر آید 
هر بار کان پربوش در کوی من در آید 
امروز چیست کز در جانان برون نیامد 
گر برعذار سیمین زلفش.دوتو نماید 
دل شد زدست مارا با پارما که گو ید 
مستان چدم آوم‌ازما خمار تاید 

چشمم ز دوری تو دور از نو خون فشاند 
زلفت که هرخم ازوی در شانه می‌نگنحد 
دل بی‌رخ تو صورت جان را نمی‌شناسد 
زین پیشتر چنین دلت ازسنگگ ورو نبود 
عهدت که بود بامنت آن‌گوئیا نبود 
دی مست بوده‌ام که ز خویشم خبی‌نبود 
باری که برجدایی اوبم گمان نبود 
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دی زخم ناخنش برخ چون سمن چه‌بود 
بارب چه بود آمشب ومهمان من که بود 
بارب که دوش فايب من‌خا نه که بود 
آن‌دل که دابمش سربستان وباغ نود 
اهل خرد که از همه عالم بر بده‌اند 
باران که زخم تبر بلایت چشیده| ند 
رندان پا کباز که از خود بر یده| ند 
لعل شکروشت که مجلاب‌شسته ند 

اهلی خرد که دل مجهان در نبسته‌اند 
آن ره‌روان که گام بصدق وصفا زر نند 
داب که رانو چان بل ری 
باز آن شکارده‌ست ز ابرو کمان کشید 
ای از فردغ روی تو خورشید روسفید 
بادآمد و زگمشد؛ من خبر نداد 

دل جز ترا بسینه درون جایکه نداد 
دل بی.خ تو درگل وکلشن نه ابستاد 
مارا شکنج زلف نو در پیج وتاب برد 
خوبان ګمان مبر که ز اولاد آدمند 
ای عمر همان که آگه از آن رفتهُ منید 
دل در هوایت ایبت عیام جان‌دهد 
دل. باز سوی آن بت بدخو چه میدوه 
عمرم در آرژوی تو رفتست دمیرود 
افسوس اژاین حیات که بر باد میرود 
باز آن سوارمست به نخجیر میرود 
چشم تو خفته‌ابست که درخواب هيرود 
دل میبری برفتن‌وهر کو چنان رود 
اپن دل که هر شبیش زسالی فزون رود 
سودای دیدن تو زوږدال نمیرود 

شبها اسیر دردم و خوابم نمیبرد 
سیمین نخ که طر؛ عنبر فان برد 
آن نغل‌تر که آب زجوی جکر خورد 
عشقت خب زعالم بیهوشی آورد 
هرشب دلم زدست خیا لت زبون شود 
هرروز چشم من بجمالی فرو شود 

دل رفت و آرزوی تو ازدل نه‌یشود 
کارست در سرم که بسامان نمیشود 
زان‌گل که اندکی ”به مشك ناب‌شد 
برمن کنون که بی‌تو جهان تیره فام‌شد 
باز این دلم خدنگک بلارا نشانه شد 
گفتی دلت مراشد واز من جدانشد 
ازحال مات هیچ حکایت نمیوسد 
باوصبا ز ناف چینت نمیرسد 


پیست 


مطلع غزل 
باری کش از کرشمه و خوبی نشان‌بود 
تر کی و خوبروی کسی کاینچنین بود 
مشتاف‌چون نظار؛ آن سیمبی کند 
چشمت که قصد جان من ناتوان کنه 
ذوخی نگ که آن بت عیار میکند 
تا چین زلف بررخ دلدار نشکنه 
چون طرة ٿو سلسله بسن پاسمین نهد 
جشم فونگر تو که داد فسون دهد 
هرگاه‌مرغی از سرشاخی نوازند 
يك‌روز بار اگر قدمی سوی من‌زند 
آن‌خون که گاه‌مستی از آنست‌ها چکد 
شبی که دلبرم‌از بام همچو ماه بر اید 
ببام خویش چو آن ماه کچ کلاه بر اید 
چوآن بت اسر کو باهزارناز آید 
جوترك مست من آلودهٌ شراب درآید 
دلم زدست برقتت وپیش باز نیا ید 
مهی گذشت که‌چشمم خبر زخواب ندادد 
کمند زلف تو عثاق را بکوی تو آرد 
مبند دل بجهان کاین جهان پشیز نیرزد 
از آنکهی که‌کشادم برویت این‌نظر خود 
زحد گذشت غم ما و آن نگار نپرسد 
گمان مبر که مرا هیچکس بجای توباشد 
ز گشت هست رسید وبهوش خويش نبود 
مرابصبی ازل جز رخت دلیل نبود 
نماز شام که آن مه مرا جمال نمود 
گل وژ کوفه همه هست وبار نیست‌چه‌سود 
مهی بر آمد و از ماه من خہں نرسید 
چمن ز سبزه خطی بررخ جمیل کشید 
مبصران که مزاج جهان شناختهاند 
بدیده ودل من دوست خانه میطابد 
اگر زحال من آن شوخ را خبر باشد 
در آن هجوم که بار تو پادشاه باشد 
کسی که عشق نورژد سیاه دل باشد 
چه شد که بار بر آهنگ تقو برون‌آهد 
زخانه دوش که آن غمزه زن برون آمد 
فنان که جان من از عاشقی بجان‌آمد 
گل دسید و هر کسی سوی گلستان میرود 
دل مرا چوزروی تو باد میا بد 
بیا نظاره کن ای دل که بار میا بد 
بهار بی‌رخ کلر نگ او چکارآید 
لبالب آرقدح کز گلو فرودآید 
کسی که شمم جمال تو درنظر دارد 
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مطفع غزل 
کسی که بهرتو جان باختن هوس دارډھ 
کسی که بار وفادار و مهربان دارد 
بتم چوروی سوی خانة کتاب آرد 

صبا تسیمی از آن آشنا نمی‌آرد 

نظر زروک تو خورشید برنمیگیرد 
سپیده دم که جهانی زخواب برخیزد 
غمم بکشت بکار جهان که پر دازد 
جهان چوبینم چون دیدنی نمی‌ارزد 
براه عشق وسلامت چگونه در گنجه 
خطی که برسمن آن گلعذار نو سك 
ضرم فدات جو تيغ تو گرد سر گرد 
چو نقش چشم‌توام دردل حزین گردد 
دلی که نر گس مستش بناز بستا ند 
اک اتس صیا زلف او اقفتا 
نسیم زلف تو دلرا درون بجنبا ند 
اگر زپیش برانی مرا که بر‌خواند 
کسی که بوی تواش دردماغ می‌افتد 
وفا زبار جفا کار چون نمی‌آید 
کدام شب که ترا در کنار خواهم کرد 
نه دخت آنکه بسوی‌توراه‌خواهم کرد 
اگرچه باتو حدبث جفا نخواهم کر د 
مرا غمیست که پیدا نمیتوانم کرد 
شب او فتاد وغم باز کار خواهد کرد 
منم که تا زیم ازعشق هست خواهم بود 
نه پیش ازاین مژه زینکونه خونفشانم‌بود 
صبا ززلف تو بوئی بعاشقان آورد 
خطاب طلمت تو نامه زمین کردند 
چو خط سبز تو بر آفتاب بنویسند 
جماعتو, که ز همصحبتان جدا باشند 
نه پاتو نسبت سرو چمن شود پیوند 
جوان و پیر که دز نند مال وفرز ند ند 
فس‌ده را سخن از عاشقی نباید راند 
چو کارهای جها نست جمله به‌بنیاد 
دل ز توبی‌عم نتوانیم کرد 

تارخ تو زلف ترا پیش کرد 

درتو کسانی‌که نظر هیکنند 

هگر فتنه عشق بیدار شد 

سبزه‌ها نو دمید وبار نیاهد 

ناقه چين زخاك کوی توزاد 

داد خواهم اگر بخواهیداد 

زلف بار مرا بباد دهید 


بیست و یک 





مطلع غزل صفحه | مطلع غزل صفحه 





جان سرانکشت آن نگادین دید ۳۰۷ زمن بشنو اعبدل که خوبان چه چیز ند ۳۳ 
تاترا جسم وجان شکار بود ۳۰۷ خوش آنشب که‌چثهم بر آن نای بود ۳۱ 
پیش روی‌تو یاسمین که بود ۳۸ | توگر خویشتن‌را بخواهی نمود ۳ 
دل که نزد عشق پاره پاره بود ۳۰۸ دد چشمت که تير بلا میز ند ۳ 
عشق توهر گزم زسرم نرود ۸ | ابش درشکر خنده جانمیبرد ۳ 
دل ز نادیدنت بجان نشود ۳۰۹ دل از بند زلفت رها کی‌شود ۳۳ 
نار مارا از آن خویش نشد ۹ | شبی آن‌پس دلمن ستد اگرابنطرف‌گذری‌کند۳۲۳ 
هر که بر گفتهة تو گوش نهد ۳۰۹ وار چايك من پیش چشم من مگذر ۳۳ 
لا له پیش ر خت کله نهد ۳۰۹ آمروز که از باران شد سبزءٌ رعنا تر TF‏ 
عاشقی مرد را سزای دهد ۳۰ بيا جانا رضای من نگهدار FY‏ 
هر که دل باغم تو بار کند ۳۰ نگارا چذم رحمت سوی من‌دار ۳۲ 
صبح پیش رخ‌تو دم نز ند ۰ | مسلمانان‌گرفتارم گرفتار 4 
از دها نت سخن بکام رسد ۳۱ چنان چشمی زرویم دور میدار ۳ 
وقت آن‌شد که‌گل شکفته شود ۳۱ ای دل زبتان دودیده بر‌گیر ۳ 
لبلمل تو جز که جان نبرد م | ای لعل لمت‌چو برشکی شیر ِ" 
از نکو بد نکر نمل ید r‏ ای پردلم از فرت صدیاد ۳۲۹ 
مدتی شدکه بار می‌ناید م | ایشمع رخ نو مطلع نور e‏ 
Tl A‏ در سینه دارم کوه غم داند اگر بار اینقدر ‏ ۳۲۹ 
شب که بادم رسوی بار امد ۳۱۳ ۲ 1 < ul‏ 
e Ea‏ جانی ندانم این‌چنن ياز ندگانی ایپسر ۳۲۷ 
ھں ا ر عمیرین بد 7 صبح است‌ودهر ازخرمی چون ر وض رضوان‌نگر ۳۲۷ 
هک بار میات ۳ | ایآزتوخوبان خورده‌خود‌تو ازهمه‌خونخواره تر ۳۲۸ 
دیده باتو چو همنظر گردد ۳۹ ماه ندیدی اردلا بار چو ماه هن‌نگر TYA‏ 
عاشق از سینه جان برون‌گیرد ۶ | ای به‌تپیدن ازتو دل‌هوش که هیبرکهیی ۳۷۲۸ 
باتو درسینه جان نمی گنجد ۶ | گرو کلاہ کج نهی هرش زما شود مگر ۳۸ 
شیوه کان ترك ماهرو دا ند ۵۵ | "ای زچرن نو بت‌شده صدپارسا ز نار دار ۳۱۹ 
دیده در خون سزای می‌بیند ۳۱۰ ای چراغ جانم ازشمم جما لت نوردار ۳۳۹ 
شحنهُ فم دواسبه می‌آید ۳۹۰ پارب اين‌مائيم از آن جان وجهان افتاده‌دور ۳۲۹ 
دهنت را نفس تمي‌بیند ۳۱۶ | گر هنرداری‌مرنح ار کم نذینی برستور ۳۳۰ 
اگر آن ماه مهر بان گردد ۱۳۱۰ ارب آن رویست یا گلب رگ خندان‌در نظر ۳۳۰ 
خم زلفت که مشک چين آمد ê‏ ای ترا درزیر هرلب شکر ستانی د گر ۳۳۱ 
دل زروی تو دور نتوان کرد بر | پرتو خورشید بین تابنده آزروی قەر ۳۳ 
دلبرم بیوفاست چتوان کرد ۷م | می‌نیابد چشم من برآستان اوگذر ۳۳۱ 
بارخت شب چراغ نتوان کرد ۳۷ | خوش بود باد؛ گلر نگ درایام بهار ۳۳۲ 
آنچه بکچند آب حیوان کرد ۸ | یکی امروز سرزلف پریشان بگذاد ۳۳۲ 
دل بدین وبدو تخو اهم‌داد ۳۸ رلفت از باد دگر باشد واز خانه دگر ۳۳۲ 
دل با درد راکجا با بند ۶۹ | گر زمن جان برداوباد هوایی کم گیر ۳۳۲۳ 
شکن زلف باز خواهی کرد ۳۹۹ سر بکوی عشق غلتانیده گیر ۳۳۳ 
مناز ای‌بت چين که جين هم نما ند ۳۹ ای رخت از مه جهان آرای‌تر ۳۳۳ 
اگر دلبری چون‌تو جائی بر آید ۶ | باتو در سینه نفس را چه‌گذر ۳۳۹ 
چو آن شوخ شب در دل زار گردد ۳۰ درعشق بار خودرا بدنام کردم ازس ۳۳ 
بدان دل فریبی که گیتی نما ند ٣‏ | جولان تو سنش بين هرسو غبار دییگر ۳۳ 
برآنست جانم که ناگه بر آید ۰۱ | ایباد صبحدم خبر آثنا بیار ۳۳۰ 


بيست و دو 


طایح جرب 

ای‌دل ازاین خرابةٌ وحشت کرانه گیر 
ای شهسوار دست شوی عنان هبر 
ازچدم تو که هست ز تو جان شکار تر 
هرشب هنم زهج پریشان و دیده‌تر 

نه ن ر گسست زچشم خوش تو عر بده‌جو تر 
رضای من طلب امشب طربق‌نازمگیر 
فمن برید زمن مهر ومن خراب قمر 

منم بخانه تن اینجاوجان بجای د گر 
ای سرم را بخاك پات نیاز 

فزون شد عدق جانان روزتاروز 

ز من‌چون دل ربودی رفت جان نیز 
گشادی چشم خوابآلود را باز 

یر جان من شکسته دل باز 

هبتلا شد چون دل م کین بز لف‌بار باز 
در فر اقش رود خون‌آزدیده میباره هنود 


۳۳۸ 
۳۳۸ 
۳۳۸ 
۳۳۹۰ 
۳۳۹۰ 
۳۳۹ 
۲. 


متهن چون جرعه توش باده‌ای زنر ام غاب 


سویم آن نر گس بی‌خواب نباد هر گز 


رویت ازخوی همه پردرخوشاب است امروز 


دل ذ تن بردی و در جانی هنوز 

ن بز کشت و آرزوی ول جوان هنوز 
افتاد گان راه توئیم از سر‌نیاز 

کجا بود من مدهوش را حضور تماز 
خال دوست بچشم من اندر آمد باز 
دهید صبح مبارك طلوع سافی خین 
ازنینان و چار بالش ناز 

شب زلف تو شد نشانهٌ دوز 

با پت میگون نو شکر چه کند کس 
کار دلم از دست شد ایدلربا فر بادرس 
بیا که بزم طرب را جمن نهاد اساس 
خرابی من از آن چشم پرخماری پرس 
ول دینک بجنگجو یو دس 

ای زتو کارسازی همه کس 

تعالی اله چه دولت داشتم دوش 
مرا کاریست مشکل با دای دش 
دل من برد نتوان بافت بازش 
دل من چون شود دور ازوثاقش 
اگرچه پرسش من نیست رایش 
مائیم وشبی و بار در پیش 
دزدانه در آمد از درم دوش 
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ای زده ناو کم بجان بك دوسه چاروپنج وشش ۳۶۸ 
پیش چشم خود مکو گر باتو کویم سوزخویش ۳۹٩‏ 
گر نه هن دبوانه گدتم زین دل بدنام خویش ۳٣۹‏ 


غزل 


صفحه 





صالها خون خورده‌ام از بخت بی‌سامان خورش ۳۹ 


ای جفا آموخته آذ فمز؛ٌ بدخوی‌خویش 
گر مرا با بخت کاری نیست گوهر گز مباش 


دل که برد اژما گر چه‌مبتلا میداردش 
ما بجان درما نده وول سوی ما میخواندش 
مشگه بر ترمه‌یر | کندی‌وشب میخوانیش 
دوش مابودیم و جامباده ومهتاب خویش 
ری دفیقی او که که که در نظر هی آیدش 
شی د دحمت امد گرچه سر تاپا ند 

شددلهن‌خونزداغ هجر آوبارب کیشر 

صبح دولت میدمد انددی آن خورشیدوش 

ام سر چشمه حیوان چه بری بادهنش 

آن سخن گفتن تو هست هنوزم در گوش 

از خدنگ غمزهُ د لدوز خویش 

زلف تو هرموی و بادی درسرش 

آنکه از جان دوست‌ترمیدارمشی 

ای لب چون شکرت چشمة نوش 

شاد باش اک شب فر‌خنده دوش 

درغم آن دل که نگهدار ندش 

خلق یھر کار ومن برس سودای‌خویش 

مستی گر فت شوه آن چشم پرخماری 

خواهم که سیر بینم روی چو اسمینش 

ديدم چو افتا بی درسایة کلاهش 

چندین شیم گذشت بکنج خراب خویش 

شبها من ودلی وغمی بهرجان خویش 

ابر خوشت ووقت خوشت وهوای خوش 

دل بود وزهره نیست که آن بازخواهمش 

هر بامداد تا بەشہم برس رهش 

فرشته هی ننورسد گناه دم بدمش 

گرای ندیم ترا ره دهند درحرمش 

ستمگری که دلم شاد نیست جز بغمش 

قبا و چیرهن او که میرسد په تلش 

کرشمه های سرز لف در بناگوشش 

کسی که نیست نظر برجمال میمو نش 
نظر زدیده بدزدم چوبنگرم رویش 

شد آنکه پای مرا بوسه مینز ند اوباش 
ترك هن سر‌هکش ز پردهٌ خویش 

باغ شکفت وسوری وسماش 

رفت ول نیست روشنم حا لش 

لب نکروان‌دهان‌خندا نش 

سوار من آزمن عنان درمکش 

چون که برومید ز کار ار با 
تاشد ز مطلع غيب خورشید حسن‌طالع 
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مطلع غزل 

E A خی‎ 

گل زدم باد ذیں پرده میدارد چراغ 

شاه حسنی وز متاع نیکوان داری فراغ 

دی میگذشت وسوی اودلها روان ازهرطرف 

ای زسودای تو درد دونق بازار مشق 

رسید دوش ندائی ازاین بلند رواق 

دوچشمت آفت دلعاست هربك 

ای باد لطفی‌کن برو در کوی جا نانسا كنك 

ترك سفید روی و سیه چشم ولاله رنگه 

دل رفت زتن بیرون دلدار همان دردل 

خهی در هرنظر چون خویش مقبول 

مرا بهرت خصومتهاست بادل 

نگارا صحبت از افیار بگسل 

زهی ز لفت شکسته ارخ سنبل 

مسلمانان برفت ازدست من دل 

خیز که جلوه میکند چهر؛ دلگشای گل 
ترك من رفتم زکویت گرز منگشتی ملول 
میرود بار و مرا آزار میما ند بدل 

من مسکین جه کنم پیش که گویم غمدل 

هده پندم که من درسینه سودایی دگردارم 
همی خواهم ترا بینم نظرسولی که من‌دادم 
من این آ» جگرسوز ازدل پیمان‌شکن دادم 
برون] اندکی‌جانا که بسیار آرزو دادم 
بیاددیدن روی تو گلزار آرژو دارم 

من آن‌خا کم که‌درراه وفا رو برزمین‌دارم 
نترسم از بلاچون دیده بررخساره‌ای دارم 
شبی آسایشم نبود عجب بیداربی دادم 
بچشم تردمی کاندر دل بربانش میدادم 
من وشبهاوباد آن سر کویبی کهمن دادم 
توئی درپیش من باخود مه وپروین نمیدانم 
چو خواهم باتو حال خود بگویم جا نمی‌بابم 
همیشه درفراقت پادل افکار هیگریم 
خراش سین خود بایکی خونخوار میگویم 
کر لت بت از اناد در 
همه‌شب بادل خود نقش آن دلدار در بندم 
نیارم تاب‌دیدن دیر دیرت بهرآن بینم 
توسرمستی‌ومن‌عاشق_بیاتا با تودرغلتم 

چمن چون بوی ٿو آرد ببویت درچمن میرم 
سواره آمدی و صیدخود کردی دل وتن هم 
ندانم کیست اندرول که درجان میخلد بازم 
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زهجران روزمن شب گشت وکی‌بودم چنن‌روزی۳۷۷ 


زدستم مد عنان دل چه را ند کس که من‌چو نم 
وف اه گر 
نگارا عزم آن‌دارم که‌جان درپایت افشانم 


۳۷۷ 
۳۷۸ 
۳۷۸ 
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چودادی مژده این نعمتم کت روی بنمایم 
سرومنی وازدل بستان خودت خوانم 
سودای سرز لفت کا ندر دل وجان دارم 
ای‌گل صفت <سنت بروچه حسن گویم 
در دیده چکار آید این اشگك چوبارانم 
نیض دل شورید؛ ر نجور گر فتیم 

ماترك رضای دل خود کام گرفتيم 

آن نر گس پرناز و جفا را زکه دانیم 
ما ازهوس روی بتان باز نایم 

جان زحمت خود برد وبجانان نرسیدیم 
عمری‌شدوماعاشق ددیوانه بما ندیم 
صافی مده ابدوست که ما درد کشا نیم 
ای از نظرم رفته نظر سوی‌که دادم 
عاشق شدم ومحرم این کار ندادم 
گمراه شدم ره سوی جانان زکه پرسم 
یارب غم آن سرو خرامان بکه گویم 
هردم غم خود بادل افکار بگویم 

زین پای ادب نیست که در کوی تو آم 
بیا ساقی که مادر مي‌فتايم 

برخ خاك درت رفتیم ورفتیم 

همی دزدی زمن اندام چون سیم 

سفر کردند یاران جان ماهم 

ببستی چشم من ز آفسونزبان هم 

بتی هرروز بردل هیر سازم 

خیا لت برد خود شاه سازم 

ز هرموی تو دل در بند دارم 

مرادل ده که من سنگی ندارم 

غمت بااین و آن گفتم نگفتم 

شبی درکوی آن هه روی رفتم 

بدست باد کان‌سو جان فرستم 

پری رویی که من حیران اویم 

دل بی‌عشق دا من دل نگویم 

ز عشقت بیقرارم باکه گویم 

نهانی چند سوی یار بینم 

منت حرشب که گرد کوی گردم 
لبالب کن فدح ساقی که هستم 

بیا جانا که جانت را بمیرم 

نمیدا ند مه نامهر با نم 

امشب سوی دوست راه گیرم 

ما دلشدگان بیقر اریم 

از دست قمت بتاله مایم 


بیست و چهار 


هتخت سح سح ۱۳ 

ما عاشق ردی نيکوانيم e‏ 

آں مرخ که بود زیر کش نام E‏ 

نه دسترسی بیار دارم د 

من کشت روی بار خویشم 
۳ جاوداذ 

5 ی عم جاودایم 

ای روی تو ۳۹ 


ن عاشق آن‌رخ چوماهم 
ای گربه ترا چه شک گویم ۳۹۶ 
زان غمز؛ خونخوارجان‌افکار خوش میآیدم ‏ ۳۹۰ 
بایب‌چه باشدگه گهی جانان در آغوش‌آیدم ۳۹۵ 
و که امشب گوئیا می‌های پنهان خورده‌ام ۳۹۰ 
ا ميان نو خطان سرمست‌وغلتان بوده‌ام ۳۹۹ 
انك بکوی بار خود من بهر هردن میروم ۳۹٣‏ 
از غمزه ناوك زن شدی آماج‌گاهت چون‌کنم ۳۹۶ 
بسیار خواهم ازنظر تاروی اویکسو کنم ۳۹۹ 
شر چونتوانم که‌آن رخسار زیبا بنگرم ‏ ۳۹۷ 
جانم برون آمد زغم آخر بجانان کی رسم ۳۹۷ 
خواهم دل‌خونگد:ه رااز دست‌تو درخون کشم ۳۹۷ 
بکشب اگرمن دوراز آن گیسوی درهم اوفتم ۳۹۸ 
باز آمد آن وقتی که من از گربه درخون ادفتم ۳۹۸ 
ددم بلای نا گهان عاشق شدم دیوانه‌هم ۳۹۸ 
«رسحری بکوی تو شعله‌وای خود کشم ۳۹۹ 
بردر تو زدشمنان گرچه که صد جفا کشم ۳۹۹ 
آن نه منم که از جفا دست زبار در کم ۳۹۹ 
ملکت‌عشق , ملك شد از کرم الهیم ۰.۰ 
گر گلی ندهی زباغ خود بخاری هم خوشیم ٠۰۰‏ 
ای‌خوش آنروزی که ما بابارخودخوش بوده‌ايم ۰۰ 


ما گرفتارغم و ازخوینن واما نده ام ۶2۱ 
باده درده ساقیا تاجای درجانش کنیم ١‏ 
ای سفر کرده زچشم ودردل وجانی مقیم ۰۰ 


هرشبی چون باد آن رخسار گلناری کنم اف 
بخت گویم نیست تا پیش توسربازی کنم ۲ 
بخت اگر پاری دهد چون‌جان در آغوشش کنم ۰.۰ 
منزل ءشةت که من‌پوشيده درجان‌ميکنم ۳ 
سایه وارم هرشب ازسودای زلفت چون کنم ۰۳ 
عزمآن دارم که ازدل نقدجان بیرون کنم .۰ 
یک سخن گوزان لب شکر فشان بیرون کشم ۰6» 
نی‌مجال آنکه اورا ازدلخود بر کشم 4 
اکخوش آن شبها که من دردیده خوابی داشتم {o‏ 
خر م آن‌روزی که من بادوست کاری داشتم o‏ 
باد باد آن‌کن لبش هر لحظه جامی‌داشتم ۰۰ 
دوش‌من روی چوماه آشنائی دیده‌ام + 





مطلع غزل 


من که دور ازدوستان وزیار دورافتا وهام 
این هنم بارب که بادلدار همز | نوشدم 
باز وقت آمد که من سر دریر بشانی نهم 
نکنم زعشق توبه که سر گناه دارم 

شب من سیه شد از غم مه‌من کجات جویم 
زتو نعمتست و راحت لب‌شکرین وروهم 
نفسی بر ون‌ندادم که حدیث دل‌نگفتم 
وقت آنست که مارو بخرابات نهیم 
عهدها راگه آن شد که زسر‌تازه کنیم 

ما بکوی توسکانيم وبراه توخمیم 
فرخ آنروز که دیده برخت باز کنم 
یخوش ندم که سخنهای تودر گوش کنم 
پیش دوک توحدیت مه وجوزا نکنم 
من ا گر بردر توهرشبی افنان نکنم 
بی‌توجان رفت و بتن باز نیاید چه کنم 
التفاتی یمن آن ماه نداردچه کنم 

هرشب ازدست غمت دیده ودل‌خون شودم 
«وی من‌بین که زهجرت بگداز آمدهام 
هي تو اهید ندارم که زمانی دزم 

بخت بر گشت زمن تا تو برفتی زبرم 
هن و گنج غم ودرسینه‌همان سیم تنم 

خرم آن‌روز که من آن رخ زیبا بینم 
باربآنروز بیابم که جمالت بینم 

حال خود باز بر آئین دگر می‌بینم 
یکاش ور بع ان رید 
مدتی‌شد که نظر بررخ باری‌دارم 
گرجه ازعقل و دل ددیده وجان برخیزم 
کس بدین‌روز مبادا که من بدروزم 
دل آواره بجا ئیست که من میدانم 

دل صدپاره که صد جا گرهش بر بستم 
سبزه‌ها نومیدمد بیرون‌روم 

ای بچشم تو خمار وخواب هم 

ای رخت چون ماه وازمه‌بیش‌هم 

در فرافت زندگانی چون کنم 

باز با دردجدائی چون کنم 

بر‌جما لت همتلایم چون کنم 

هیز نی توغمزه من جان میکنم 

راز دل پوشیده باجا نان بر 





دوش رخ بر آستا نش سوده‌ام 
هر شبی با گربه‌های خودخوشم 
توبه دیرینه را می‌بشکنم 


بيست و پنج 


مطلع غزل 


دلبرا درجان نشین فی‌العنهم 

از دوز لف توشکن‌وام کنم 

خم آن‌طرهُ دلبد کشم 

روی توماه سما میگوايم 

من عاشقم نه‌رعنا کزدوست کام‌خواهم 
ابربهار باران وین‌چشم خون‌فشان‌هم 
ازدل پرام دارم بردوست چون‌رسانم 
جانا بر آستانت روزی که جا بگیرم 
ازدست دل بر آ نم کز جاد‌خود بشورم 
چون نارمآنکه فارغ زان آشنا گریزم 
کاری‌چوبر نیاید از آه صبحخیزم 
رفتیم ما ودل بیکی سو گذاشتيم 
هردم گذر بکوی وسرایی که ما کنیم 
هرشب بکوی وصل تو دزیده ره کنیم 
اقا فنتریتان زه ذرد روات 
رحمی که بردرتو غریب اوفتاده‌ام 
تا دامن از بساط چهان در کشیده ایم 
خین ای بدل نشته که بیدل نے ته‌ایم 
بخرام تا بزبر قدم بی‌سپرشورم 

هیخو استم که‌روزه گدايم نمازشام 

از طرهُ تو جز ره سود نيافتم 
عمرم گذشت وروی و دیدن نیافتم 
هر گز ز دورچرخ وفالی نیافتم 

شب نا بروز خون جگ نوش کرده‌ام 
اول بسینه بهرغمت جای کرده‌ام 
هرشب فتاده بر در تو خاك درخودم 
تلخآب حسر تست هر آبی که من خورم 
آمشب من‌آن نیم که فغانرا فرو برم 
هر شب بدل تصور نازش‌فرو برم 
فرباد ازاین‌جفا که من از بار میکشم 
چون ناله بهر دیدنت از نار بر کم 
نی‌پای آنکه از س‌کویت-فر کنم 

هر روز دیده برره بادصبا تهم 

با تو چه روز بو که من آشنا شدم 
آبدیده پای‌شو که بربار میروم 

رحمی که بردرتو غریب اوفتاده‌ام 
گرخود سخن ززهره و ازماه بشنوم 
رو زردی‌ازمن‌است زچشم‌سیه گرم 

اګر نه روی نو بینم بماهتاب نه بینم 
کرشمه کر دنت ارچه بلاست بازندارم 
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برفت عمرو بسوی خدای روی نکردم 


خراب کرد به‌يك بار خواب ن ر گس مستم 


گذشت عمر ودمی دررخ ترسیر ندبدم 
اگر ز من بروی تاب دوری تو ندارم 


کجائی ای بفدای تو گشته جان وجهانم 


دلم زدءعت تو خون شد ندافم این‌نکه گو نم ۶۰۳ 


بيار ساقی دریای بی کر أنه دسو م 


نهفته می‌خورد آن‌عوخ و مشکرست دروم 


غمم بکشت که ازبار مانده‌ام چه کنم 
برونم از دل پرخون نمیشوی چه کنم 
گذشت بار و نسازم بدوی او چه کذم 
برابن لب او انگبین چگونه کنم 
گر آشکاد <دیث نهان خویش کم 
زه بت آنکه سوک نوجای‌خوش لنم 
زه بار وعده بوس و کنار می‌کندم 
من‌آن نیم که بععر ازوفای خود برد 
یی که باز بدست تو اوفتاد دلم 
ت بدت من از بارغم چه‌چاره كىم 
شت باز بدین سوک ترك کج کلهم 
زیان نما ند ز لعلت سخن کجا با م 
کجات جویم وگرجویمت کجا یا بم 
کدام سوی روم کزفراق امان ام 
بجان رسیدم واز دل خبر نمی‌با !۾ 
من آنچه دوش بکد ‌جان ی 
نبودی آنکه منت ارم ۳ 
بيا که بهر نوجان گر روم 
توانم ازهمه خوبان ظر بگردانم 
خراب گشتم وباخویش بس هی ایم 
«ن‌که بی‌تو بصدگونه داغ‌میسوزم 
همه شب از تو بدیوارخانه‌غم گویم 
رخ ی که بر کف پای تو سیمتن ما ام 
اکرچه از تو دل‌خسته‌وغمین دارم 
نه يك دل ار چه هزاراست آن‌اودانم 
نیامده است بچشم آدمی بدین‌سانم 
چنین که غمز؛ خوبان نشست در کینم 
چومن ز دوست بداغ درو نه‌خورندم 
بدیده‌ا ی که ترا دیده‌ام نه ی آرم 
بدیدنت که من خو گرفته می‌آیم 
ما که درراه‌غ‌قدم زده آیم 
ما دراینشهر پای‌بند توایم 


بیست و شش 


۳ ص حه 
مطلع غزل ا 
7و تا باده در پیاله کنیم 
وین ازوق جامه ارء کنم ۰ 
3 شکر زان دولعل تربکنم 3 ۱ 
چان من ازغمت جنان شده اء 1 
ا دروصل یت 
ی 4Y‏ 
گل دل رازه گردد آزدم‌خم ۳ 
این ولی با بخواب میب 1:۷ 
روبت اینازنین که میب 1:۸ 
روش میرفت و آ* میکرد؛ 4 
ول بزلفت سیردم 9 ۳ ۸ 
رل ز مهن نودرکه پیو ندم %۹ 
من اگر دوستت همی‌دادم 6 
ای وجود نو دید؛ جانم 8 
سجر گه که بیدار گردیده بود؟ e‏ 
من از رست دل دوش دیوانه بودم 0°{ 
من آن ترك ماناز را می‌شناسم 
زءعقت من‌خستهجان میخرآشم ° 
۴ذشت آنکه من صبرودین دأشتم ِ 
چونام نو درنامه‌ای دیدهام 
از آن لب میوزد پولی و بوی‌خوناب‌امت‌ایین ‏ 88۱ 
غاز مك میخیزد ندانم تاچه باداست این 15۲ 
tor ۱‏ 


همير فتی و میگفتند اندرحسن فردست این 
شبست انوه چه‌بی‌پابان ویاخودژ لف یادست‌این۲ 4۵ 
درا ای شاخ گل خندان ومجلسرا گلستان‌کن ٤٥٩‏ 
بهار آهد ولی‌سرو گلستان‌چون‌توآن کردن {or‏ 
رهی دسم بنا گوشت گل اندر سبزه پروردن .۰ ۶۵۶ 
مرا فامت چوچ و گا نت وسرچون گویسر گردان؟ ٥‏ 4 
شبی با ما خیال خویشتن را میهمان‌گردان ٤٥٤‏ 


وصیت «یکنم گربشنود ابروکمان من tot‏ 
ندارم روزی ازرویت بجزحیرت گه دیدن t0‏ 
مخند ازدرد من جا نا نه‌بر بازٍست آ» من {oo‏ 
با چون تومهی بکشب گرخواب توان کردن {oo‏ 
گیدوی ترا نسبت باشب نتو آن کر دن 15 


:وسف چو رخت ماهی در حواب ندیده‌است این ۵ ٤‏ 


مبارلباد ماه روزه داران £0 
خمار وخواب وچشم کافرش بین <Y‏ 
بر آمد ماه عید ازاوج‌گردون 12 
شبی بخرام ومه را کار بشکن ۰:5۷ 
خوش آمد با نوام دیدار کردن ۶۰5۸ 
بر آن دویی که نتوان می‌گرفتن ۰:9۸ 





نه بی با دت بر آبد کدم ازمن 15۸ 
روز ی که‌بما لماعت شب‌دان f0۹‏ 
از «مچو توئی برید نعوان 8 
ای میرهمه شکرفروشان 0 
زین خوش پسران‌وشکل ایشان ۰ 
ای ارزوی امیدواران 1۰{ 
سرمست ردد چو در گلستان Ne‏ 
تا از بر تو جدا شدم من ۹ 
جانا گذری ببوستان کن e‏ 
یبکدم فراموشم نه‌ای‌گرچه نیاری باد من ا 
سودای خوبان کم نشد زین جان نافرسودمن ۰ 11۲ 
ماهی گذشت وشب نخفت این‌دبد؛ پیدارمن ‏ 11۲ 
ماه هلال آبروی من‌عقل مرا شیدا همکن 1۲ 
ماناکه بکشاید دلم پندی زگیسو بازکن ‏ 41۳ 
هر مجلسی وسا قیئی‌من درخمار خویشتن 17 
خونی زچشمم میر ود درانتظار کیست این وت 
آمد بهار ای یارمن بشکفت گلها درچمن 11۶ 
بالای تست این پیش من یاسرو بستانیست این ٤٤٤‏ 
زاندازه بکذشت آرزو طاقت ندارم بیش‌ازاین +1٤‏ 
خواهی دلا فردوس جان رخسارجانانرا ببین 4*۵ 
خواب زجشم من بشد چشم توبست خوابمن 8*۵ 
آفت زهد وتوبه‌شد ترك شرابخوار من f1‏ 
گرچه زخوی ناز کت سوخته گشت جانمن +1۸5 
تنگ نبات چون بودلب‌بگشا که همچنین 1 
رفتی وشد بی‌تو جانم زار باز آی و ببین 1 
آخر ای‌خودبین من روزی بغمخواری ببن ‏ 41۷ 
آن کلا» کج بر آن سروبلند او پبین 1۷ 
صبح دولت میدمد با خود رخ جانانست این ٤1۷‏ 
ای بکویت بر نشا نگه جای تذها ها ندگان 1۸ 
باش تا مشکت ز بر گے باسمین آید برون 8۰۸ 
دوش سرمت آن‌نگار نازنن آمد برون 14 
نام گل بردن به‌پیشت برزبان :د گران ۸ 
عافیت دا درهمه عالم نمی‌یا بم نشان e8‏ 
آنکه فصل گل همی گویند ابنك‌آمدآن ۰:2۹ 
جان من از بیدلانآخر گهی بادی بکن 3۹ 
چشم را درملك خوبی شحنه بیدا د کن ۷۰ 
عاشقان را که گھی از رخ‌نوائی تازه کی LY‏ 
ترك من برعزم دفتن تیر درتر کش مکن ۷۰ 
ناز درچشم و کرشمه در سرابرو مکن ۷1ح 
بیوفا بارا چنین هم بیوفاداری مکن ۷۱ 


2 و هفت 


مطلع غزل 

ا کی ای مه روی‌کین انگیختن 

خویش را در کوی بی‌خویشی‌فکن 

مر برفت ونرفت عشق زسودای من 
ای ول از آنها که رفت گر بتوانی مکن 
آزشب گیسوی تست روشنی روز من 
ای ول بچشم عبرت نظار؛ جهان کن 
بك ره زدر برونآ قصد هزار جان‌کن 
تا چند کوش ی آخر درخون بیگناهان 
ای دورما نده از نظر دورما ندگان 
ای تیغ بر کشیده چو مردم کشندگان 








ای بیخبر ز دید .خواب عاشقان 
ای یادبوی بار بدین مبتلا رسان 
برداشتن نظر ز نگاری نمیتوان 
بنشست عشق بار بجانم چنان درون 
دل می‌بری ودرخم مومیکنی‌مکن 

ای دیده پیش دررخ جانان نظرمکن 
عزم برون چوهست خماری شوی مکن 
ای دل زوعدۂ کج آنشوخ یاد کن 

ای دل علم بملك قناءت بلندکن 
جانا شبی بکوی غر ببان مقام کن 
امروز باز شکلد گر گشت یادمن 
بازآمد آنکه سوختهٌ اوست جان من 
ای بوده در قمای تو دائم دعای من 
کم زآنکه جان بکوی تو دانیم سوختن 
خوثست میکده ساقی بروی همنفسان 
رو ای صبا و سلامم بدلنواژ رسان 
نظر چکونه توان درهمه جهان‌کردن 
صواب نیست بتو فکر حورعین کردن 
میس ارشود آزچون تو نغل‌بررخوردن 
چنین که بی تو زمانی نمیتوان بودن 
اگر بخواهمش آن روی دلستان دیدن 
ز زلف تو کمر فتنه بر ميان بستن 


دلم که سوخت ز عشقش چراغ جان منست آن 1۸۲ 


«پار ساقی و جام شراب در گردان 
دریغ صحیت دبرینه وفا داران 
ار کاس دز حال ها 

سیز ه همان وگلوصحرا همان 
روی ترش ‌کرده بیاران مبق 

1 نامه وفا بستان 

مال از جام ل خراب مکن 


گواه جبین است‌بردردمن 


۸۴ 
AL 


{Ao 








دل‌شکیبا نمی‌توان کردن 

من خسته را زان خودکن ببن 

دلم را کرد صد پارهسینه خارخار نو 
دلم آشفته شد جانا ببالای بلای تو 


مه شبگرد من آمشب چومه میکشت ومن‌بااو 
دو رخ بنمای وبازار کوا کب بشکن ازهردو 
بدینان کزغمت برخالدارم هرزمان پهاو 


بیچاره دلم خون شد درپیش خیال نو 
ای جان من آویزان از بند قبای تو 

آن کیست که می بد صد لشکر دل با او 
از دوری خود جانا حال دل من يشنو 
ای رهزن عشاق چه‌عیار کسی تو 

خاقی همه در شهر ومرا جا بد گرسو 

ای سبزه دما نیده بگرد قمرازمو 

من انا ودل گمره" در آن کو 

زبنسان که ناوك میز ند چشم شکار اندازاو 


آن‌شکل جولانشی نگروان خلق دردنبال او 
تر کیست بدخو آ نکه من دارم سروسودای او 





۸۹ 
۰۸۹ 
£۸٨ 
CAY 
LAY 
CAY 
LAA 
CAA 
CAA 
۰:۸۹ 
۰۸۹ 
۸۹ 
۰۸۹ 
۰ 
۹۰ 


خیزدجو ازخواب آن پس تا کس نشوید روی او 1٩۰‏ 


ای زندگانی,خش من لمل شکر گفتار نو 
کرچه که هست خون دل بادٌ خوشگو ارتو 
:| بزما نه شد خبر ازمه‌با کمال تو 

باز ی و چم ن نمای تو 
نیس تگشاده چشم من جن بخیال روک نو 
روی بار ازسبز؛ تر بوستانی‌بافت نو 
مست میگردی زخانه بیش نافرمان مشو 
مردم چشم مرا بردآب وگرآبی درو 
ازمن‌ای ساده پسر دورمشو 

پرزخمست وشکستزلف‌گران بارتو 

پر ده صبرم ددید غمزهُ دلدوز تو 

گر نه کمند بلاست بردل عشاق نو 
نوبت‌خوبی زدد درشب گیسوی‌تو 

ماشق ودیوانه‌ام سلسلٌ با رکو 

خون‌گر یم‌ارچه‌ازستم بیکران تو 

هرجا که لب بخنده گشاید دهان تو 
کس چون جهد ز گیسوی هه‌چون کمند تو 
گر باده میخورم بس‌من‌خمارتو 

هر شب‌منم فتاده بگرد سرای تو 

بوی وفا زطر؛ عنبر فشان تو 
ست‌آمدآن تکار که ما همست روی او 


ت و هشت 
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مطلع غزل 

3 نوست وبار نوست و بهار نو 

بوی شکار ای پس نازنن هرد 

ای خرد مت لعل چون می‌تو 

ای ببالا بلند وزپا نو 

۱ دلم را براژ محرم شو 

0 رارم چو دامان گل ازغم چاه گردیده 
چه وکل است | 
من ار چه هر شب 
تو دورافتاده ازما ونگنجد شوق در ناله 
ای از رق‌شیگون دیباچه مه کرده 
ای‌جان‌چوسخن گویم مستانه و رندانه 
ای رفته و ترك هن بدنام‌گرفته 
دلی دارم زهجران پاره پاده 

دلم درعشی جانان گشته پاره 

E‏ زلف بردست صباده 

چو بنمائی رخ گلناد گونه 

گشادم دیده و روی توناگه 

تا دل ز توام بغم نشسته 

در خون منم ای صلم نشسته 

ای دردل من مقیم گشته 

ای در دل من چو جان نشسته 

ای آرزوی دل شکسته 

ای‌آمده جان هرشکسته 

ای دهلی وای بتان ساده 

ای غالیه گرد ماه سوده 

ای حسن تو آفت زما نه 

ای آرزوی هزار سینه 

ای قبل ابروی تو محراب ابرارآمده 
عید است خوبان نیم‌شب در لوی‌خمار آمده 
عید ات وساقی درقدح جام مصفاداشته 
خردی هنوز و کودکی ای نازنین برنانه 
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ازشبهای هجرش میکنم ناله ٩۹٩‏ 
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دبری است کای گلبر گف تر برروی ما خندان نهٌ ۵۰۷ 


ای درد بیدرد دلم تاراج پنهان کرد ۰ 
قاصد نيامد کاورد زان نامسلمان نامه 

ای فمزهُ خونخوار تو خونم بافسون ربخته 
هری است معمور ودرو ازهرطرف مه‌پارهٌ 
درس در آمد از درم تازه چو با دصبحگه 

ا که چشم من بروی خویش روشن کرد 
سینه‌ام دا ازغم عالم توبی‌فمکررة 


0۰4۸ 
0.۸ 
9۰ ۸ 
۵۹ 
۰۹ 
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صفحه  _‏ مطلع غزل 


۰ چمن با شوخ وباشنگی‌ددسه 
E‏ دود دهی دوبره صیا نشسته: 
مه من خراب گشتم زرخت ره 
ا که و e‏ ددخت بيك‌نظاره 
انکه 0 1 ا 
2 1 " ددونی و در آغوش نه 
۱ * را وختن جان من آموختةً 
است وچمن جلوه جوزا کرده 
ی بخشم از برمن رفته و تنها مانده 
هنم امروژ زروی تو چو باری هانده 
ای صبا از زلف او بدی بخواه 
هرشب ازسودای آن زلف ساه 
ای جفایت پرمن مسکین همه 
ای ترا چون روجفا آئین همه 
آتش اندر آب هر گنز دیدۂ 
جان زهجرت چیست زار افتادة 
جان هن بر دست بیدادم مده 
باز برخونم کمر بر بستةٌ 
ای جهان چشم سیاهت بسته 
خسرو | گرعاشقی جام بلاپیش‌نه 
ای از گل تا مارا دردیده خار مانده 
مهر تو در دل من مانند جان نشسته 
مایم و مجلس می خوبی سه‌چارساده 
از بسکه ربخت چشمم بهر توخون تیره 
روزی بلاغ گفتم کت نسبتی‌است بامه 
شم فلك بر آید با آنشین زبانه 
سر درخمارشب بکنار که بودهٌ 
ای ده یکی زخوبی نومه چکو نه 
من هر تو بدیده و رل خانه ساخته 
ای عشقت آتشی به‌همه‌شهر در زده 
هر روز کافتاب ور آرد زبانه 
بیاشبی برمن سرخوش ازشراب شده 
رسید وقت که هرروز بامداد پکه 
بکوی‌عقل مرو کر بعشوه بردی راه 
مدار جان من از بهرجان ماروزه 
مهی در آمده ودردونه جا کر ده 
چو بوی زلف تو همرآهی‌صبا کرده 
بکش بگرد رخ خط دلربا یرده 


کو بے میم تایه عون کنر 


بیست و نه 


مطلع غزل 
مکش بناز مرا ای بناز پرورده 
هشك براطراف مه آدرده 
زاب ملاحت که رخآ لودهٌ 
ای فراق تو یار دیر ده 
ای رخت شمع حسن بر کرده 
مه بز لف تودرشود بسته 
جهان تا مه رودشنت ساخته 
لبت در سخن آفگبینر یخته 
دراوصاف خود عقل زاره مده 
ئو با آن رو بکومه را چه باشی 
چه بد کردیم کزما برشکستی 
فسون چشمش ار خوابم نبستی 
دلی دارم در اودردی ودافی 
چون می نرسد دست بائی که توداری 
رخساره مکن راست بجائی که تو باشی 
ابش مرا باتو سرو کار نبودی 
گرماه تو ازمشك تر آلوده نبودق 
مست آمده‌ای باز بمهمانکه بودی 
دیدی که حق خدمت بسیار ندبدی 
ای باد حدیث دلم آ نجاش بکوئی 
ای باد سلام دلمآنجا برسانی 
امید نبود ارچه مرابك‌نظرآزوی 
من باد نخواهم که وزد برچو توباغی 
ای آنکه تو سلطان همه سیمبرانی 
شتر با نادمی محمل میارای 
مرا ازخوبرویان نیست روژی 
چه‌کردم کاخرم‌فرمان نکردی 
چنین کان خنده شیرین تو کردی 
صبا زلف ترا گردم ندادی 
زرحمت چشم برچا کر نداری 
شکستی طره تا درسر‌چه داری 
مرا چند آخر ازخود دور داری 
زهی روت شکفته لالهزاری 
دلا با غمزه خوبان چه‌بازی 
بیکار دلی باشدکورا نبود دردی 
رخساره چه‌میپوشی در کینه‌جه میکوشی 
گل آمد و هرمرغی زد ننمه بهر باغی 
ای سرو بلندت را صد فتنه بهر گامی 
(گر توس گذشت من بدانی 
نگارین مرا شد نوجوانی 





سزد گر نیکوئی ددمن به بینی 
فراهم کرد شکل کج کلاهی 
مںا دل با یکی ما ندست جایی 
دبوانه شدم ز یار بدخوی 
برلب اثرشراب داری 

جانا تو زغم خبی نداری 

ای زلف تو هر گره گشادی 
نی کار کسی‌است‌عشةبازی 

ای فتنه زچشم تونشانی 

ای برده دلم بدلستانی 

ایآ نکه تمام همچو ماهی 
اعمردم دید نکوئی 


بخرام ای سروروان کزباغ دضوان‌خوشتری 


صفحه 


۰۳۷ 


ory 
۰۳۸ 
OTA 


oA 
9۳۹ 
ora 
۰۳۹ 
04° 
04° 
04° 
8۱ 
۱ 


ای قامتت چونشاخ گل ازب رگ گل‌خندان تری ۱ 9 


ای مه بدين چايك روی‌از آسمان کیستی 


گرچشم من درروی آن خورشیدرخسار آمدی 


o۲ 
ot 


زینسان که ازهرموی خود ز نجیر بردل میکنی o۲‏ 


ای چهره زیبای تو رشك بتان آذدی 
هر گشاد عالمی بکشا ززلف خود خمی 
جان بفدات هیکنم بوکه‌از آن هن‌شوی 
نیست دلی که هرده‌ش آفت دین نمیشوی 
قصد که داری ای پر بازچنین که میروی 
میگذری که سینه را وقف هوای خود کنی 
دست بگل نمیزنی زانکه نگادمن توئی 
کج کلها کمان کشا تنگ قبای کیستی 
ای ننهاده هیچکه تن برضای چون منی 
سروسمن ہرم کجا تا ببرش در آدمی 
گربکمند زلف تو من نه‌چنینآسبرمی 
ای زغبارخنك نو بافته دیده روشنی 
رخ خوبت بچه‌ما ند بگلستانو بهاری 
خواستم زو آبروئی گفت بیهوده مگوی 
باز این ابر بهاری از کجا آیدهمی 
سبزه نوخیزاست وباران درفشانآیدهمی 
پیش ازاین من‌باجوا نان آشنائی کردمی 
بیش آذین‌م نکاشکی عشقت نمی‌ورزیدمی 
باز بهرجان مارا ناز درسرمیکنی 
ای پریوش هرچه رسم مردمی کم میکنی 
هر زما نی از کرشمه خویشتن بینی کنی 
چتر عنبروش کن از گیسو که سلطان می 
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ف 

گر توسیمین سرد را شکل سرافرازی دهی 
جان شیر :ں منی ای‌ازلطافت چون یری 
پ یدت که ازکرشمه نظرکما نکردک 
زنظر اگرجه ددری شب وروز درحضوری 
هبه شب فرو نیا بد بدلم ا 
ال سافی وشر اب ارغوانی 
نی که با نگاریگذرد بشادما نی 

را ۲ ناز نینا رکرشمه گاهگاهی 

نظری بماهر دی 


دهن باز گشای 


خنده‌ای کن شکرستان 
عالم آقوت تر ازطر؛ٌ طرارخودی 

من ترا دارم و جز للف توام نت کی 
افتاده زعشق توام ابجان هوسی 


در سر 
داری 


ہی مجام ارچه زجهرمن مسکین 
گر تو رنج من مسکین گدا پشناسی 
نو بها رادت وگل وموسم عید ای ساقی 
باز ای سرو خرامان ذ کجا میا ٹی 
آن نه روست که ماهیست‌بدان زیباثی 
چو نیوا مده ازدست که کمتر یا بی 
جان «ن بی‌من درما ند تنها چو نی 
بی‌تو ای بی تو بجان آمده جانم چو نی 
دلها بغمزه دزدی چون خنده بر گشائی 
ای بی‌غم از دلمن بسیار شد جدائی 
بسیار باشد ای‌جان ازهمچو من غمینی 
آن جشم شوخ را بین هرغمزه‌ای بلائی 
ایکه تاراج دل ودين میدهی 
سرمه اندر جشم خودین میکنی 
آنکه جان گو بندخلقی آن نوی 
هی شب کاهم بعالم دم زدی 
ای ذرویت چشم جان را روشنی 
ترك من برشکل دیگر میردی 
ئا ف.اقت تاخت برمن پارگی 
هن ندیدم چون تو هرگز دلبری 
آمدان شادی جان برمادی 
هر شب‌ایماه کجا میگردی 
آنکه مرا درول است گر بکثار آمدی 
گرجه سعاوت بسی ات درفلك مشت رک 
ای رفته درغرببی باز آکه عمر وجانی 
ای باد باز برسر کو ی که هیر وی 
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مطلع غزل 

یکره بکن زغمزء خونین اشارتی 
آمد بهار و سرو بر آراست وامد 
مردانه میکشد بجفایم ممگری: 
9 ترا زبرهرخمی 
بمند۲ است هر که دراونیست مردمی 
ساقی بيا که موسم عيش است وم وک 
:4 بت‌نمای مرا ره اگر بدین نتوانی 
تو میروی و بنظار؛توچشم جهانی 
بسی نما ند که جا نی بروت دود زر غریبی 
هلال عید نمود ای مه دوهفته کجائی 
سلام و خدمت ما ای‌صبا میاریگوی 


صفحه 


بار است و صد کرشمه شهر است و خوبرو؟ 
4 ی 


ای با دصیحگاه من نام اویکوی 
گاهم ز نغمزه‌ها هدف یں میکنی 
ای یار پر نمك جگرم رش میکنی 
آی‌که بچشم تو نيایم همی 
هر کسی را هوای سیم و زری 
بت من شیرست دا چه‌ز نی 
هیچ شکی چوآن دهان دیدی 
گرمنت میکنم عنان‌گیری 
دوش میگفت ہیر ترسائی 
ای زز لف تو مشك نر بوئی 
تا تو روی چو ماه بنمائی 
چو کار جهان نیست جز بیوفالی 
مرا دوش گوئی بخواب آمدی 
زمن بی‌شکستی بیکبار کی 
دلی دارم اما جز افکار نی 
افتاد بازم در سرهوائی 

قصائد 
زبان که بر درمعنی کلید گفتار است 


زهی ار جوهر قرآن همه پیر ايه دنات 


منت ابزد را که شه بر تخت سلطا نی نشست 


ای هرد و کون سایه نشین زبر رابتت 
صبح چون از سوی مشرق دونمود 

ای زخیال ما برون در تو خیال کیرسد 
کسیکه ازاز لش عون‌غیب يار بود 

چو زلف بار شکن برشکن «می+,چد 
سپیده دم که فلك جام زر بکیهان داد 
سپیده دم چوھواگشت بوستان فرمود 
شرن دهان بار که راحت بجان دهد 


سی و یک 
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ءعالع قصید ه صفحه | تر کیبات , عات › رباعیات صفحه 
کجا خیزد چو تو سروی جوان ونازك ونوبر ۸۸ه 


درا ای هم‌چو شاخ کل اطیف و نازنن وتر ٥٩۹۰٩‏ ۱ ۴ 2 ۳ 
2 1 اك 
زھی روشن زروت چم بياش کی که مو ای ا ا 
ای سیو آفریده وانجم هو | ای دل وجان‌مانده خی ره سوی جانان‌طاب ٠۰۰‏ 
مرد همه جا سر کار به ۹ قطعات 
اک بدرها ند گی‌پناه‌همه ۵ 6۵٩‏ تا کی‌ای‌بی‌همت از بهردوفاس کرده ربك‌از ۱۱۰۰۷ 11 
ای رسالت را علم‌افراخته 0۹0 رباعیات 
ای بنه گردون براق انکیخته ۰ | باربکه امان نه‌آب وگل ده مارا ازوز ا٥۲٠‏ 
0 
0© 4 


سي و دو 





ابر می‌بارد ومن میشوم ازیار جدا 
ابر وباران ومن ویارستاده بوداع 
سبزه‌نوخیزوهواخرمو بستان سرسبن 
ای هرا درته هر مویز زلفت بندی 
دیده‌از بېر توخو نبارشد ای‌مردمچشم 
نعمت‌دیده نخواهم که‌پما ند پس‌ازاین 
دیده‌صدرخنه‌شد از بهر تو» خا کی‌زرعت 


میدهم‌جان‌مروازمن"و گر ت‌پاور نیست 


چون کنمدل‌بچنن‌روز زدلدار جدا 
من‌حدا گریه کنان! برجدا؛یارجدا 
بلبل روی سیه‌ما نده ز گلزار جدا 
جه کنی‌بندز بندم همه یکبار جدا 
مردمی کن هشوازدید#خو نبارجدا 
ما نده‌چون‌دیده‌از آن‌نمت‌دیدارجدا 
زودیر گرویکن رخنه‌دیدار جدا 


پیش از آنخو اهی؛ سانو نگ‌دار جدا 


حسنتو دیر تباید چوزخسرورفتی 
گل پسید در نباشدحوشدارخار حدا 


۳ 
صد هزاران آفرین جان آفرین باك را 
تلخ میگوئی‌ومن می‌بینمت از دور و دس 
غنچۀ ولته‌بته بی گلرخان خو نستاز آزك 
چون‌ترا بینم‌هم از چشم خودم‌دررشاث از نك 
گر بکویتخاك گردم نیستغم لیکن غم‌است 
شہسوارا عیب فترا کست صید چون منی 
س ا د 


ت 
کافریداز آبو گل‌سروی چوتوچالاكرا 
ذھر کی آید فرو 1 نگ رم ترياك را 
بوستان زندان نماید مردم غمناك را 
کردترداعن رخت این‌چشمپای پاكرا 
کزسر کویت نحراهد بادبرداین‌خاك را 
گاہ بستن‌عذرخواهی کن رمن‌فتر ال را 





٤‏ غز لیات 
چوندلېزوچاكشد ای پندگو راضی‌نيم از رگه‌جان خود اردوزی‌درایندلچاكرا 
چشماعمرست‌وخلقی‌درپیش,حیفی‌قویست آشنائی با چنان دریا چنین خاشاك را 

ناله جانسوز خسرو کوبدلها شعله زد 
۳ رحمتی‌ناموخت آن‌سنگین‌دل ناپاكرا 

مرا دردیست] ندر دل که درمان‌نیستش‌بارا من‌ودردت. جونودرمان نمیخوآهی‌دل مارا 
منم امروز وصحرائی و آب ناخوش‌ازدیده جومجنون آب‌خوش‌هر کز ندادی‌وحشعحرارا 
شبت‌خوش بادوخواب‌مستیت‌سلطان منه,خوش شبی گرچه نیاری یاد بیداران شبها را 
زعشقارعاشقی‌میرد, گنه برعشق نند کس کهبهرغرقه کردن‌عیب نتوان کرد دریارا 
بمیرند وبرون ندهند مشتاقان دمحسرت کله ناگه مبادا کج شود آن سروبالا را 
بنومیدی بسرشد روز گار من که‌يك‌روزی عنان گیری نکرد آمیدهم عمر گران‌مارا 

مزن‌لافصبوری‌خسروادرعشق؛ کاین‌صرصر 

۴ برقص آرد چو نفخ صور, کوه پای‌برجارا 
که‌ازمی‌تلخمیکن آن دولعل شکرافشانرا که‌تاهر کس‌بگستاخی‌نبیندآن گلستا نرا 
کلم دعوی عشق يارو آنگه زو وفاجویم ‏ زهیعشق‌اربرشوت‌دوست‌خواهم‌داشتن آنرا 
بران تازودترزان شعله خا کسترشودجانم نفس بگشایم ودم ميدهم سوزاك پنپانرا 
بریدم زلف او را سزه که هنگام پریشانی شرادت گوید آن‌زاهدجودید آن کافرستا نرا 
نپانبا خویش‌میگویم که‌هست آن‌شوح‌ذانمن ‏ مگرروزی دوسه ماند؛زبانی میدهم جا نرا 
ازاو یارب نپرسی ومرا سوزی بجای او چوسیری‌نیست از آزار خلق‌آن ناپشیمانرا 

بيار آن نامهُمجنو ن که گیر م سبق رسوایی 

[ بحون‌دلچوخسرو 2ست لوح‌صبروسامانرا 
زمانشکل دیگر گفت ورفت آن مبربائییا همه خو ا به حسرت‌شدست آن دوستکامیپا 
عزیزا نی که‌ازصحبت گران‌تر بودهاندازجان ‏ چوبردلها گرآن گشتندبردندآن گرانیها 
نشان همدمان جائی نمی‌بینم چه شدآری زمانه مح و کرد ازسر,د گرره آن گرانیبا 
کنون در گنج مم‌مان زمینند نکه دیدستی پری رویان زیور کرده‌را در میهمانیما 
چو مشك ماهمه کا فورشد ازسردی عالم جوانانرا زمادل‌سرد شدکو آن جوانیها 


حرف الف 0 


مخندای کامران‌عیش. بر تلخی عیش من 
کسی کامروزدرشادیست فردا بینیش درغم 
بنقد خوشدلی مفروش ده روز حیات خود 
غم آرد یاد شادی‌های 

۹ چو یاد تندرستی 

بیم ات که سودایت دیوانه کند مارا 
بپر توز عقل ودین بیگانه شدم آری 
اد خا کم ناجیز که گر خواهد 
زان سلبلاً گيسو منشور نجاتم ده 
زینگونه ضعیف ار من درزلف تو آویزم 
من می‌زده دوش شاید که خیال تو 


رن کر هو نان رف تون مرا ا 
که منم داشتم اندازةً خود کامراینبا 
نويد وماتم غم دان نواو شادمانیها 
که خواهد رایگان رفتن متاع کامرانیه 
رفته در دل خسرو 

و زمان شادما نیپا ع 
در شهر ببد نامی افسانه کند ما را 
ترسم که غمت از جان بیگانه کند مارا 
زلفت بسر یللمو در شانه کند ما را 
زان پیش که زنجیرت دیوانه کند مارا 
مشاطه بجای موءدر شانه کند مارا 
امسروز بيك ساغر مستانه کند. مارا 


چون‌شمع‌بتان گشتی پیش آی که تاخسرو 


۷ بر ا روی تو بروانه کند ما را 


آن‌طره بروی مه بنپاد سر خود را 
چوزن‌دید گل‌رویش‌درصحن‌جمن‌زان گل 
مانند قدش بستان‌چون دید سپی سروی 
دیدم برقیب او بنشسته سگث کویش 
ای ناصح بیپوده چندین چه دهی پندم 
زان بند قبا دارم پوسته بدل غصه 


ازخط غبار آن رخ‌پوشید چوخورخودرا 
ایثار قدومش کرد از شرم زرخود را 
زیر قدمش سبزه بذهاد سر‌خود را 
گفتم که فلان | کنونوایافت‌خرخودرا 
بگذار مرا بگذار ؛ بی‌خار سر خود را 
کاندر پی جان من بربست پرخودرا 


گفتا زدرم خسرو » منزل بدگر جاکن 
۸ گنت که تف خا نه نگذاشت درخود را 


چنانی در نظر نظار گانرا 
چنان‌نالان همی گردم بکویت 
تودرخواب خوش‌ومن بی توهرشب 
ذبس‌کاین رنج‌من به می‌نگردد 


که رونق بشکنی‌مه پار گانرا 
"کمدل حون مدو ار کات 
ا ا مار کات 
زمن‌بگرفته دل غمخوار گانرا 








دوای درد من بر تست لیکن 
روی گر ای صبا در خانهٌ او 


توچاره کی‌کنی ‏ بیچار انرا 


بگوئی فص آوار گانرا 


دل ديوانة خسرو نکو نست 
چگویم بد بری رخسار کانرا 


صبا نوکرد باغ و بوستانرا 
بخطسز؛صحرا سخه برداشت 
سحر گاهان چکید از قطرة ابر 
راو روگ 
بنفشهگوژ پیش سرو گویی 
مگر بوسی نمیخواهد ز سوسن 
الاای بلبل آخر بانگ بر زن 
نگارا بلبل اینك میکند بان 
مرا گفتی مبین درمن بگل بین 
جوانی می‌رود ازدست, بر باد 
گل اندك عمرو چندان باد درس 


ال داد تشر کی واا 
سواد روشن دارالجنانرا 
گلوتر گشت مرغ صبح خوان را 
چو بیماری که یابد ناردان را 
تواضع میکند پیر و جوان را 
که غنچه تنگ میگرد دهانرا 
که سوسن گردهمی نارد زبانرا 
روان کن در چمن سرو روانرا 
بگل نسبت مکن دوئی چنانرا 
روان بنه رطل گرانرا 
چگونه خنده نايد گلستا ترا 


۰ نگ کن خسرو شیرین زبانرا 


ل من سبزه زاری کرد پیدا 
در این موسم که ازا نوروز 
زکوه ابر .سنگک ژاله افتاد 
شدم موی و فرو دفتم برویش 
نهانی خارخاری داشت آن شوخ 


زمانه نوبهادی کرد پیدا 
جپان ؛ نو روز گاری کردییدا 
زر گل را عیاری رد بیدا 
همانم خار خاری کرد بیدا 
بحمدالله که یاری کرد پیدا 


پبین خسرو | گر جانت بکاراست 
"۷ که جانرا بازکاری کرد پیدا 


چوبگشائی لب شکر شکن را 


لبت گوید دلیری کن ببوسی 


لبالب در شک کر سحن را 


مرا زهره نباشد , صد چومن را 


رف 7 
بدل اتش زدی و میدمی دم 
شدی دربوستان روزی بگلگشت 


بخواهی سوخت جان ممتحن را 
نمودی دوی خوبان چمن را 
دودیده نیست نر گس را که بیند از آنکه باز روی یاسمن را 
دلی از سنگ نبود چون دل تو بت سنگین يغما وختن را 

دل خسرو شکستی آه. گر من 

۳ کم آگاه شاه بت شکن را 
درآمد در دل آن سلطان دلا دل من زنده شد زان جان دلا 
همی‌کارد بکویش تخم جان خلق کسیبارد از آن باران دلها 
زبس دلهاکه در کوی تو افتاد شده راغ و زغن مهمان دلا 
بگرما از سواد چشم من کن سیه چتر خود ای سلطان دلا 
زهی مپتاب عالم سوز کا فکند 
عذابی دارم از تو گرچه هستی 
نگویم دردخود کس‌را که نشناخت 
تومی خور گرچه مشتاقان کبابند 

دل خسرو شد از نو.بت پرستی 

۱۳ توتابردی همه ایمان دلا 
زمی وصف لبت ذکر زبانها دهانت در سخن اکسیر جانپا 
جو میخندد لب شکرفشانت دها نها 


زجشمت کو بدل تجم وفا ريحت مرا در سینه میریزد سانا 


رخت در ء-رصهٌ ویران دلا 
9 : 

ز رحمت آیتی در شان دلپا 

طبیب کالبد درمان دلا 


بسروی اتش سوزان دلا 


ر حيرت باز میماند 











فلك راآه مظلومی‌چو من‌سوخت 
مرا با شکل رسوائی خوش افتاد 
شبی کردم به بستان نالا درد 


جرا آتش نسارد زآسمانہا 
بخندید ای رفیقان ازکرانبا 
رها کردند مرغان آشیانا 


ازاینره رفت خرو خلق گویند 
۳ خر تسا بط ان شون اما 
بهرشکار آمد درون کر کرده ابرو ناز را صانم‌خدائی کاین کمان داد آن شکار اندازرا 


او میرود جولان کنان وزبپر دیدن هرزمان جا نهاهمی آ ید برون‌صدعاشق حانبازرا 


۸ غز لیات 


تا کی‌زجشمنیکوان برجان ودل‌ناولاخورم 
عاشق که میسوزدداش,ازطنهبا کش کی ود 
دل‌با نگ دزدی ها کند کش‌بشنوی‌فر یادمن 
طایالد حان ازحد گذشت‌افتاد گا نرا بردرت 


وین دیده در غمازیم 


سوی‌توای‌طاوس جان دل میپراند این گدا 


ایکاش تیریآمدی این دیده های‌بازرا 
من‌بین که بېرخون خود دل‌میدهم‌غمازر| 
شمعی که آ تش‌میخورد آ تش‌شمارد کازرا 
از ناله هم غیرت برم دزدم بدل آواز را 
بر نیم بسمل کشتگان دستورئی‌ده‌بازرا 


ز آ نسان که‌سویکبك, بطشاه‌جهان‌شهبازرا 


اعظم خلیفه قطب دين آنکوهمای همتش 


۱۵ 

جان من‌از آرام‌شد, آرام جان من کجا 
آمدبپار مشكدم سبل دمید و لاله هم 
از گر به‌ما ندمپابگل وز دوستان گشتم خجل 
در کارغم شد موریم بی پرده شد مستوریم 
شخصمضعیف ودیده ترزان‌ریسمان‌وزین گپر 
هردم‌چگر درسوزوتاب‌ازدیده ریزم‌خون‌ناب 
من‌جور آن نامپر بان دارم ز خاموشی نبان 


بالاتر از هفتم فلك »داردمحل-روار را 


هجرم نشان فتنه شد فتنه نفان من کجا 
سبزه پصحرا زد قدم سرو روان‌م نکسا 
جانا زجہان بگسست‌دل‌جان و جهانمن کجا 
تاخ‌است‌عیش ازدوریم‌شکرفشان من کجا 
اينك مپیاشدکمر لاغرمیان من کجا 
اينك من‌واينك کباب آن میهمان‌من کجا 
اويم نیاردبر زبان کان بی‌زبان من کجا 


جان است آن یارنکو رفته دل خسرو در او 


۱۹ 

بشکفت گلا درجمن > ای گلستان من‌بیا 
از گر من‌هرطرف» پرلالهو گل‌شدزمین 
حیفاستدیدن بیرخت در بوستان آخر» گهی 
هر طره تو آفتی » هر نر گمر, توفتنه‌ای 
تلخی که گوئی نیس ت آن؛ از تلخی‌جرت‌فزون 


گردل‌نرفته‌است این‌بگواین گ و که جان‌من کجا 


سروایستاده منتظر , سروروان من‌بیا 
وقتی‌بگلگشت‌ای صنم "در گلشتان من‌بیا 
ای گل‌نہان از باغبان؛ دربوستان من‌بیا 
گرچه بلای عالمی ۰ از بر جان من‌بیا 
بااین همه تلخی خود " شکر فشان من بيا 


دا نی که‌هستم در جپان» من خسرو شبرین زبان 


۷ گرنائی از بپر دلم » 
وقت گل‌است‌نوش کن بادٌچون گلاب را 


بر زبان من بيا و 
پلبل نغمه ساز کن بلبل شراب را 











باغر لاله هر زمان باد نشاط میدهد 
مرغ‌چو درسرود شد بال کشید در زمین 
تیست حیات‌شکرین کاخرشب شکرلبان 
حون بسئوال گویدم ساقی مست عاشقان 
کرد سفید برق را تا بنشاند از هوا 
نی غاطم که آفتاب اوج از آن گرفت تا 
خوردخدنگ‌او بسی‌خون زدودیدهپر نشد 





حرفا لف ۹ 





بین که چه‌موسمی است‌خوش تقلومی و کبابرا 
سبزه بساط سبز و تراز یی رقص آن را 
هر طرفی ببوی می تلخ کنند خواب را 
هان قدحی چگونه‌ای»حاضرماین جواب‌ر| 
موج بلند میشود چشمةً آفتاب را 
بوسه زند بهپیش شه حاشيهٌ جناب را 


سیر کجا کند مکی خو عتان را 


خانه خسرو ازروش هست‌صبا که هر زمان 
۱۸ از وځ فکر مدح تو دور کند نقاب را 


شکل‌دل بردن که‌تو داری نءاشد دلمری‌را 
چون‌زه‌جر ان‌شدزحل‌درطا لعم کی بوسم آن‌با 
زیر هوس مر دم کهوفتی سر نهم بر آستانت 
چند گوئیسوزخودروشن کن‌ارداری‌زبانی 
برمن‌بدروزبس؛ کزغم قیامت‌هاست‌ه رشب 
می‌زنندم‌طعنه کاخردل که گ کون 
دوستان گویند نا گه مرد خواهی‌بردر او 
کی‌جومن‌سوز ندیاران گر چه‌دلسوز ندلیکن 


خواب بندیهپای‌چشمت کم بودجادو گریر | 
این‌سعادت‌دست ندهد جزمبارك اختری را 
بین چه جأئی‌مینیم من‌هم‌چنینمدبرس‌کدا 
چون نخیزدشعله‌تا کی‌دم‌دمم‌خا کستری‌را 
روز من روزی مبادا تاقیامت کافری را 
من که‌خودرا کرده‌ام کمچون‌بجویمدبگریر! 
دولتم نبو د که گردم‌خال از آنگونه دریرا 
عود چون سوزد بوددل گر می‌هممجمری‌را 


آءپنها نی‌خودخوردن که خسرو راست زان‌بت 


۱۹ بوالعحب‌ترزین‌فرو بردن که یارد خنجری را 


گرچه ازما وا گسستی‌صحبت دیریهرا 
خوردعاشق‌جیست بیکان‌های‌زهر آ لودهجر 
بسکهخوشدل‌باغمم شبهای دروخویش دا 
محتسب گوتا چومن صوفی‌رسوا رابشهر 


حا مده پاری تودر دل‌دوستان دینه را 
وصل,چون بار توباشد نازجو لوزینه را 
دوست میدارم‌جوطفل کوردل» آدینه را 
گشت فرماید بگردن بسته این‌بشمینهرا 


طعنه زد پربیدلان خسرو که شد زینسان خراب 
۳۰ فرقتت ازجان او خوش میکشد این‌کینه را 


تا نظرسوی دو چشم تست یاران ترا 


کی بود بیکاری آن مردم شکاران ترا 





۱۰ غز‌لیات 


ناشدند !ندر کتش‌دو چشم‌توخنجر گذار 
نو جوان گشتی و شکل ناز را نشناختی 
هر کرا امروز خواندی‌بازفردا کشتیش 
تادام خوش کردی از امید پیکان‌زیستن 
شرمسار یك ظر گشتیم وهست ازچشم‌تو 
ازلب تو تشنگان محروم‌وساغر بهره‌مند 


حون تبره میحور ند از چشم توعشاق تو 


شغل هافرمود اجل خنجر گذاران ترا 
جای‌تسکین نیست زین پس بیقراران ترا 
بارك الله این چه اقبالست یاران ترا 
نام شد باران رحمت, تیر باران ترا 
یك نظر دیگر توقم شرمساران ترا 
مرحمی باید هم آخر دلفکاران ترا 


نوش باداین می بیادتد, دخواران ترا 


شاه حسب و بلا وفتنه پیشت یاد گار 


۳۹۱ شره‌باد ازفتل خسرو کار زاران ترا 


این چهروزاست‌این که‌یارازدردر آمدس‌مرا 
این چه بویست| ینکه جا| دردماغ‌جان گرفت 
از گلستان وفا بر خاست بادی نا گهان 
نا گهان آمد چوآب زندگانی برسرم 
روم میحواست تادرچنبر آردزلف‌تو 
گو بر وساقی که‌جانازروی‌حا نان‌ست‌شد 
گر کسیر ادر <پاناز طلعت‌دیدارخویش 


وءچه کاراستاینکه‌ازجا نان‌بر آمدمرمرا 
این‌چهروزا ست|ینکه‌در چشم‌تر آمدمر مرا 
مشك دربالین و گل در بستر آمدمرمرا 
زنده امروزم که آب اندرسر آمد مرمرا 
اينك اياك گردن اندر جنیر آمد مرمرا 
گوقدح,شکن که می‌درساغر آمدمرمرا 
طالعی آمد نکو نیکوتر آمد مرمرا 


خسروم گرخود سلیمانی کنم‌دعوی رواست 
re‏ کافتاب رفته بار دیگر آمد مرمرا 


گنج عشق تونهان شد دردل ویران ما 
ای طیب‌ازما گذر»درمان درد مامجوی 
یوسف عهد خو ی‌توای صنم‌بااین جمال 
دی‌خرامان‌درجمن نا گه گذشتی لاله کنت 
از تب وتاب‌غم‌هجر ان‌چومارا دل‌بسوخت 


ی 1 
چشم مامی‌گریداز سوزعمت شب تا بروز 


میزند زان شعله دائم آتشی درجان ما 
تا کند جانان ما ازلطف خودء‌درمان ما 
میرسد شاعی ترا بر دلبران‌سلطان‌ها 
نیست مثل آن صنوبر درهمه‌بستان ما 
خود نگفتیاین گذرچونست‌درهجران ما 
هیچ رحمی نایدت بردیدۂ گریان ما 


میکنم شادی که گفتا غمزه‌ات از ناز دوش 
خسروا نزديك آن شد تاشوی قربان ما 














س 





TT 
در خم گیسوی کافر کیش داری تارھا‎ 
CE PEC پرده‌بردار ازرخی‎ 
فتنه 3و ارت و آفت کارزار حسن‌تو‎ 
آشتی ده با لیم لد را که آزارم بکام‎ 
خارخاری درد لستوغنج های حون ال‎ 
عاشق کاءوءلف گیل هل یب تست‎ 


حرفالف ۱۱ 


بیر گمر» کردن پا کانست اینز نارها 
کز دماغ عاقلان بیرون برد پندازها 
حسن را آری بود اوه دست آندازها 
اناف خوش باشد این آزارها 
چون کنم چون خو دجز این گل‌نشکندزین‌خارها 


چون دل گاوان که بفروشند در بازارها 


۰ ۰ 2 
گفتمش جان‌میکنم خون‌میخورم بیر تو» گفت 


۲۴ 
گم شدم دوش ان کو مجوئید مرا 
عفری از گم شدنم رفت و نمی‌آیم باز 
بر درش مردمو آن خاك بر اعضای ملست 
عاشق و مستم و رسوائی خویشم‌هوس است 


خسروا مشتاق را جز این نباشد کارها 


او مرا کشت شدم زنده منو گید مرا 
چون چنین است شما نيز مجوئید مرا 
هم بدان خا در ارید و مش رگید مرا 


هرچه حواهم که کم هیچ مگوگید مرا 


خسروم من کلی از خون دل خود , سته 


۳۵ بوی من هست جگر سوز مبوئید مرا 


ای شده ماه نما دیدهٌ بد جوی مرا 
نتواند که کسی را نکشد با آن روی 
اره گر از پی آن دوی نبندم بر سر 
گفتم‌این سربیکی ضربت چو گان بنواز 
ترسم ازبوی دل سوخته نا خوش گردد 
شدزمن‌سوخته خلقی وز دود دل من 
گمتی افتاده بمان بر در من »چون خیزم؟ 


دیده‌ای هیچگه آن ماه حفا حوی مرا 


عم و 
وا گذارید بمن آن بت بد خوی مرا 


شانه‌ای دانم کو راست کد موی مرا 
گفت‌خواه یکه‌تومعزول کنی گوی مزا 
آتفی گیرد هر دوز سر کوی مرا 
E‏ یرو زاریش 


پسکه گر دزغمت روی بزا نوحسرو 


ص و 
۳۹ بیمژنگاد شد امین زانوی مرا 


وه که از سوز در و نم خبری نیست ترا 


در عمت مردم و پامن نظری نیست ترا 














۱۲ غرلیات 
پرسر کوی تو فریاد که از راء وفا خالدره گشتم و برمن گفری نیست ترا 
دارم آن سر که سرم در سرو کارتو شود بامن دلشده هر <ند سری نیست ترا 


دیگران گر چهدم ازمپر و وفای تو زنند ‏ بوفای‌تو. که‌چون‌مند گری نیست ترا 





خسرو | 
۳۷ 
خبرت هست که از خویش خبر نیست‌هرا 
گرسرم درسر سودات رود نیست عجب 
زاب دیده که بصد خون داش پروردم 
محنتزلفتوتا یافت ظفر پردل من 
بی رخت اشك همی بارم و گل‌میکارم 
برسرزلف توزانروی ظفر ممکن نیست 
دل پروان‌صفت؛ گرچه پرو بال بسوخت 


غم آن شمع که در سوز چنان بی خبرم 


ناله و فریاد 


بجائی 


آر سل 


یارب ایں گریۂ خونین اثری نیست ترا 


گذری کن که زغم راه گذر نیست مرا 
سرسودای تو دارم غم سرنیست مرا 
"هیچ حاصل‌بجز ازخون جگر نیست‌مرا 
بر مراد دل خود هیچ ظفر نیست مرا 
غیرآزایت کار کنون کار و کر ترا 
که توانائیی چون باد سحر نیست مرا 
همچنان ز آتش عشق تو اثر نیست مرا 
که گرم سر ببر ند هیچ خبرنیست مرا 


تا که آمه رخ زیبات بچشم خسرو 


۳۸ 
قدری بخند و از رځ؛ قمری نمای مارا 
2 
بنظر ندیده‌ام من» اثر دهان تنگت 
منم اندراين تمنا که به نم از توبوئی 
زخیال طرهٌ تو.جوش است روز عمرم 


بر گل و لاله کنون میل نظر نیست مرا 


سخنی‌بگوی و از لب.شکری‌نمای مارا 
سجن صدف رها کن» گپری‌نمای مارا 
اگرت بود دهانی »اثری نمای مارا 
چوصباخرامشی کن» کمری‌نمای مارا 
بکرشمه خنده‌ای‌زن»سحری‌نمای مارا 


بر بان خویشگفتی که گذر کنم بکویت مگذر ر که شوه گذری نمای مارا 
چومنت هزارعاشق بود ای صنم ولیکن 

۳۹ ببمه جپان جو حسرو دگری نمای‌مارا غ 

هر که زیر پیرهن بیند مرا مرده‌ای اندر کفن بیند مرا 

خویش را من خود کسی دانم ولی EE‏ از چشم من بیند مرا 


اور دارم قصاص از دست دوست تا پدانسان هرد وزن بيند هرا 





حرفالف 


بر سر راهش کشیدم زار زاد 
پیدلی کش عیب میکردم کجاست 
نازنینا زین هوس مردم که خلق 
باد» هر روزی بجولانگاه تو 
گر بیاید باز مرغ نامه بر 





بو که آن یمان شکن بیند مر 


بیند هرا 
OE TT‏ 
خاك خواری بردهن بیند مرا 
طعمة زاغ و زفن بیند مرا 


جوی خون راند بجای جوی شیر 
۳۰ خسروم » گر کوهکن بیند مرا 


ای جپانی بنده چون من مرترا 
دل جو نطفه دررحم؛خون میخورد 
از برای آفت جان منست 
لشکر فتنه کن عالم بگیر 
عالمی را از توشد پیمانه پر 
من زحورت موشدم وزآه من 


نیست چون من بنده‌ای‌دیگرترا 
تا جرا راد این حنین مادر ترا 
شاه ره و هکت زمر را 
فتنه شد چون حملگی لشگرترا 
پر نگشت ازخون کس ساغرترا 
جزمیان» چیزی نشد لاغرترا 


تا مسلمانی مکن شرمی بدار 
۳ چندگويم حال خسرو مرترا 


ا عشق تو میسازیم ما 
در هوای‌وصل جان آفروزتو 
مردمی کن برقع ازر خ‌برفکن 
یکزمان ازس بنه گردن‌کتی 
گرنخواهی کنت‌یامامهر بان 
بعدازاین با کس نه‌پیو ندیم دل 


با تو یمان عشق میماریم ما 
پای بند درگه نازیم ما 
تا دل ودین‌هردو در بازیم‌ما 
تا بگردون سربرافرازیم‌ما 
خاناً هستی براندازيم ما 


بعدازاین باخود نپردازیم ها 


جون زحسرو درد دل بشنید , گفت 


۳۳ غم مخور روريت بنوازیم ما 


شاخ نر گس را ببرداينك صا 
اال 


تاعروس گل‌بدست آ ید گر 


سپل‌باشد بردن‌از کوری عصا 
چشم «یدوزم که گردد توتیا 
سیم را چون آب میریزد صا 


پارسیم | نداممن آخر کجاست 


خوش بیا کن حسرت‌دیدار تو 


یارب اوسیمر غ شد یا کیمیا 
ای نسیم زلف توباد صبا 


زند گانی‌خوش‌نمی آید مرا 


یران راشمع‌مچلس گشته‌ای 


rr 
وه که | گر روی تو ,در نظر آید مرا‎ 
عة ست این دلم با دگرانم مبند‎ 
خان من آنروز رقت کمدختآمدبه‌پیش‎ 
خون‌مرا آب درد گریه کهدر خدمتت‎ 
دل‌بشنيدم که دوش لعل توبوهیدومرد‎ 


گر نخواهی‌سوخت خسرو را بیا 


عیش ز خورشید ومه روی نماید مرا 
کاش که با دیگران دل بگشاید مرا 
یاربم آنروز پیش »پیش نیاید مرا 
بیش زمن دور باد هیچ نیاید مرا 
پیش چنین مردنی زیست نشاید مرا 


۳۴ 
ای بیدی کرده باز جشم‌بد آموز را 
هر جه رسد سر بنه,زانکه میسر نشد 
سوختةٌ غم‌مداردل بچنینغم از آنك 
پیرشدی گوژیشتدل بکش ازدست نفس 
چون‌توشدی از میان‌از تو بروزد گر 
خودجو بدیدی که رفت عمر بسان‌پر بر 


مصقلوصل‌تو کو تا بزداید مرا 


بین بکمینگاه چرخ ناوك دلدوزرا 
نیکوئی آموختن چرخ بد آموز را 
دلیکسی برنسوخت‌مر گه‌جگرسوزرا 
زا نکه کمان کس‌نداد.دشهن کین‌توز دا 
حمله فرامش کنندیاد کن آن روز را 
از بی فردا مدار حاصل امروز را 


نقدتو امش خوش‌استزا نکه‌چوفردا بروز 


۳۵ قدر نباشد بروز؛ شمع شب افروز را ب 


طاقت دوری نما ند»عاشق دلتنگ را 
ده شوا ند کاون رل رمان 
اشكث‌من گوژیشت دید گه ناله چرخ 
هست شکسته دلم.خواست کسان بعر 
دوش ز یاد رخت»اشك جگرسوز من 


ان کش نداد, آن پسر شنک را 


کاب دو چشمم بست دفترفرهنگ را را 
گفت که‌ای‌خوش نواترلكمکن‌جنکدرا 
سخت گره برەزن گیسوی‌شبر نگرا 




















خرتانت ؟ک ي 
با دل سنگیت هیچ کرد نیارم همی گرچه که‌ازتیر آه رخنه کنمسنگرا 
گر بکنی آشتی جان بفروشم وليك توببها میخری جان کسی جنگ را 
درطلیت‌عاشقان گر قدم از سر کنند ‏ هیچ نبرسند باز منزل و فرسنگ را 
خوش پسر اچشم تست تنگگومن| ندرعجب باز کجا میکشی این همه اف را 

۳۹ گرد حپان شد مر قصةٌ خسروءوليك 


عشق بصحر | نهاد »رار دل تس را 








ای رخ زیبای تو آنه سینه‌ها 
غمرهممزن کان‌خیال تا بجگرها نشست 
بس که‌زرویت نمود خانه مرا برخیال 
نی نمودی‌مر| از نظری پیش‌اد این 
دل که زدءوی‌صبرلاف همی زد کنون 
شعلهٌ دیر بنه را داغ ز دل رفته بود 


توب‌شکن‌صوفیا خرقه‌بمی‌شو که هست 


دوی ترا در خیال زین نمط آگینه‌ها 
تيع بلارلك دمید وای که بر سیده‌ها 
مر همه دیوارهاست بیش‌من آگینه‌ها 
حسن توام توبه‌دادءزان همه بیشینه‌ها 
بین که‌چه خوش میکشدهجر ازو کینهها 
نویسری تاره کرد آن‌همه دیر بنه‌ها 


بر قصب شاهدان خرقهٌ پشمینه‌ها 


چرخ بشد ساقیا دوش مثی با صفا 
۳۷ درد به‌خضسرو رسان,زان همه‌دوشینه‌ها 
یارب نگاه داری آن شرسوار مارا 
تاراج کرد لعلش . اسیاب پادشارا 
کو بر زمین زمانی . ننهد زناز پارا 
کزخوی فان زلف یبود این کار 
گفتی که‌یاد کردم , گه گه زحال خسرو 
۳۸ کردی‌چرا فرامش » رین گونه این گدارا 
نوشین لبی که لعلش, نو کردجام جرا 
من‌خاك بای مستی, کانجا که رب<ت‌جرعه 


آن‌شه بسوی میدان» خوش میرود سوارا 
غارت نمود زافش ‏ بنیاد زهد و تقوی 
جولان کند سمندش » چون سماو به بوسم 
خواهم که در ر کابش ؛ باشم وليك نتوان 


هست ازپیش‌خرابی» درو یش‌ومحتشم‌را 
لغزید پای ر ندان » صدصاحب کر را 
ای‌مستهحتسب کش »حدیست | ین سم را 
ای گنج شادمانی » اندازهایست غمزا 
چه آگبی ز کعبه » برنده حرعرا 
من اختیار کردم , خلوتگه عدم را 


گردد شراب عشقم از تیغ‌میزنی حد 
گفتی که‌نم‌همی‌خور من خود خودم و لیکن 
از حاجی بیابان » پرسید ذوق زمزم 
هست آرزوی حانان , کزخلق رویتابم 








غزلیات 


چون کشنی انتت باری» ورهست بیش‌ور کم 
۳۹ تسلیم گرد خسرو ؛ بگذار بیشو کمرا ت 


گفتی‌زدل‌برون کن » غ‌های بیکران را 
تادل رمن بیردی , از ناله شش نحفتم 
بگذشت از نهایت » بیخوابی من آری 
اندیشۂ جپانی . بر جان من نهادی 
رسوای شر گشتم ۰ از بسکه دید من 
ازآه سوزناکم » دود از جبان بر آمد 
داغ غلادی ازمن » هست ار دريغ؛ باری 
آن روی ناز نین را یکدم بسوی من کن 


نو پیش چ<شم وآنگه . حای گله زبان‌را 
ای دزد بشئو آخر › فریاد پاسبان را 
دشوار صبح باغد ۰ شبهای بیکران دا 
وانگه‌بهلاغ گوئی اندیشه نیست حان را 
دم دم همی تراود . خونابةٌ نان را 
بی توجهان چه باشد » آتش زنم‌جهان را 
ازبیع کن مشرف ‏ مملوك رایگان را 


تا بیشتر نبینم ۰ نسرین و ارغوان را 


.۳ شاید اگر بخندد برروز گار خسرو 
آ نکس که‌دیده باشد,رخساره‌ای‌چنان‌را 


دیدم بسی زمانً مرد آزمای را 
جز باد و دم ترنم این تنگنای نیست 
چندین مکن دماغ کافورومشك» تر 
درخودمبین بکبر» که ازببرعکس کار 
جائی که‌جای برسرشاهان مس کند 
آنانکه گفته‌اند طلاقء‌روس کون 
تاریکی زمانه چو روشن کند بهمپر 
بی زادن بلاحو نباشد جه ساختند 


سازنده نیست هیچ امیر و گدای دا 
چون غلفل تبی تفس تنگنای دا 
برعاریت شناس کف عطرسای را 
اینپا بس‌است بېره» تن خودنمای‌را 
نبود محل اوج پریدن, همای را 
کابین این عروس دهند این سرای‌را 
صفوت چونیست آدمی تیره‌رای را 
کشت سراب این فلك فتنه زای را 


۴۹ روزی که میرود ؛مشمر خسروا زعمر 


الا همان قدر که پرستی خدای را 


جان برلب‌است عاشق‌بخت آزمای‌را 
گفتی بمهرومه نگر وتركمن‌بگوی 
جانا چنان خرام که گاه نظاره خلق 


زان‌شوخ‌چون وفاطلیم‌من که‌بردرش 


دستورگی بخنده » لب جانفزای را 
این رو که داد »مر ومه‌خودنمای را 
از فرق خویش‌بازبدانند پایرا 
هر گنز زننگ می نگرداین گدای‌را 


مس ر ر 


و کشتی ای‌صباجوبر آن کوی‌بکذری 
مطرب بزن‌رهی‌ومبینزهدمن از انك 
ناز كمگویساعدخوبان که‌خرد کرد 





۱۷ 








آسیب برچه میززنی آن بوسه‌جای‌را 
2 
بر‌سبحه منست شرف»چنگ ونای را 


جندین هزار بازوی زور آزمای‌را 


ای‌دوست‌عشق‌جون‌همهچشم است‌و گوش شخ 


Pr 
هنگام اف است بت خشمناك را‎ 
از خشم بود تا سر آپرویش کره‎ 
خوش وقت آ نکه گفت‌مراپایهن ببوس‎ 
جانا مبر زبنده ازاین پس که بردرت‎ 
بس کر بلای آشتی‌جو ن‌توجنگ جوی‎ 
چند از مژه اشارت لطفم ندانی آ نك‎ 
خوشنود | گر بجان‎ 
عاشق‎ ۳۳ 
آنکو شناخت گردش خورشید وماه را‎ 
ازعين اعتبار ببینم بگل رخت‎ 
ای سرفراز؛ تیغ احل درقفا رسید‎ 
جون‌رستن گیاه رخونهای مردم‌است‎ 
من ماه را طلوع نخواهم بخاك از آن‎ 


جه جای پند خسرو شوریده رای را 


دل خوش کنیم لذت روحی‌فدالرا 
من زان شکنجه ساخته بودم هلاك را 
شرمده وار بوسه رد این بنده خاله زا 
کرده‌است‌بر زخون‌جگرصحن‌خال را 
آورده‌ام شفیع شهیدان پاك را 
سوزن سان بودجگر چا چاك را 


شود آن دوست خسروا 


بخویش ره ندهد ترس وباك را 


جوید برای خفتن خود خوابگاه را 
زیا فان ف درا زی اا 
سر راست دارء کج جەنپادى كلاه را 
من خون دهم ز مردم دیده گیاه را 


گم کرده‌ام بخاك «رخی همچوماه را 


خسرو حوبخت خویش حړان را کند سياه 


۴۴ 
باز آرزوی آن بت چين میکند مرا 
میخواندم گدای‌خوده گوثی آن: مان 
ازمن مبرس گرچه ذل دوست شدیباد 


نه من‌باختیار چنین مست و بیخودم 
اه ازتو میکنند همه عاشقان ومن 


صد منت خیال تو بر 


2 و 
راه ار برون دهد ز جکر دوداه را 


معلوم شد که فتنه کمین میکند مرا 
ملك دو کون زیر نگین میکند مرا 
دروی‌بین که بی‌دل ودین‌میکند مرا 
چبزیاست‌دردلم که جنین‌میکند مرا 
ازدست‌دل, که سوخته‌این میکند مرا 


حسرو است از ] رك 


گهگه بخراب باتو قرین میکند مرا 


۴۵ 
ردور نیست میسر نظر ب-روی توم ارا 
از آ نگپی که‌توسلطان بملك‌دل پنشستی 
زتیغ کش بحضورم که پادشاه بتانی 
در یغ‌جان که‌یکی بیش نیست,ور نه‌زچشمت 
خرامش‌سر کو کن که از گپی بکرشمه 
مفرحی که طبیبان دهند دوست ندارم 
جوجان‌دهم‌قدمی سویم آوری که عزیزان 
نه من اسیربتانم به اختیار ولیکن 
نسیم هم نرسد زوء گپ ی که زنده يمانم 


غزلیات 


ت 
چه دولتی است تعالی‌الله ازقد تو قبارا 
نشاط وخواب‌به شبهاحرام گشت گدارا 
بدور باش فراقم مکش زبپر خدارا 
به نرخ نيك خریدن توان.متاع بلارا 
که زیرخاك کنی زنده کشتگان بلارا 
که برد لذت دردتز کم ۰ ذوق دوارا 
گلی دريغ ندارند خاك اهل وفارا 
سنت می تتواند کسی کمند قضارا 
مک که رش کوش کنر اند ارا 


بچشم خسرو ازآنگه که جا گرفت خیالش 
۴۹ ژ آب چشم ای کل شکفت صبارا 


زمانه حل نو بست روی‌صحر ارا 
هوای گل زخوشییاد میدمدلیکن 
چومی‌خوری بسرم نیز جرعه‌ای‌میر یز 
فروختم بیکی جرعه گنج‌عقل, آری 
نسیم باد صبا از برای جلو باغ 
زمین سز رنگین‌به چرخ میما ند 


کشید دل بچمن لعبتان رعنارا 
چه‌سودچونتوفرامش نمیشوی مار | 
که مردمی نبود باده نوش‌تنهارا 
شراب خوازه نبیند کسادکالا را 
کشید بررخ رنگین حریر دیبارا 


بتار موی بیاویخت جان اعدا را 


زفر مدح‌توصد منت‌است برخسرو 


۴۷ صمیر مدح سر او زبان گویا را 


رهی بر بحته برلاله مشك‌سارا را 
اکن زروی توشمع هدایتی نبود 
نصیب‌حسن گرفت آن‌بت‌سمرقندی 


زشوق آن‌اب شیرین وماتم فرهاد 


شکسته رو نق‌خورشید گوهر آرا را 
رر کی که برون آورد تصارا را 
چو کشور دل ما خطه بخارا را 
زدیدە‌میروداينكشکر؛ شکرخا را 


حرف الف 


۴۸ بود که بشنود آن تتش دق خدارا را 


شفاعت آمدم آیدوس.تدیدة خود را 
رسید خیل غمت ورنه ایستد جانم 
بگوش ره ندهی نال مراچه کنم 
برو سیاهی داغ حبش مکن بر رو 
جنین کهمنزتولبمیگزم کم ار گونی 
بجاه شوق فرو ماندهام خداو ندا 

پریدن دلم این بودکز توام نبرد 


در آی باز بتن ایدل پر أ تش من 


کز او مپوش گل نو دميدة خودرا 
کجا برع بدن غم رسيدةٌ خودرا 
چه ناثنیده کند کس شنيدء خودرا 
مراین غلام درم ناخریدة خودرا 
که در همی برسانم گز ید حودرا 
قرو گذاشت مکن آفرید؟ خودرا 
کنون بدام که جویم پرید خودرا 
بسوز این تن محنت کشید؟ خودرا 


زباد زلف‌تو شوریده بود از آن خسرو 


۴۹ باد داد دل ارت ود حود را 


بہار پرده بر انداخت دوی نیکو را 
یکی درابر بپاری نگر ز رشته ا 
سار ج گونه توان کرددر حنین و9تی 
بباع غرقه خونست لاله دانی جیست 


بوقت صبحدم اواز میدهد بلبل 


با که تا بچمن در رويم و بنشینیم 


نمو نه کشت حپان بوستان مینو را 
چگونه مسل دا نه‌های لۇلۇ را 
ز دست چون بتوان داد روی نیکو را 
ز تیغ کوه بریده است روز گار او را 
درون باغ ترنم کان خوشگو را 
پبوی گل بکف آدیم جام گلیو را 


4 ۲ نہ ی ۱ 
جو دست تر شود از پاده ا نخہی حسر و 


0۰ وف رنیم مر این عالم حفاحو را 


شناخت آنکه غم و محنت جدائی را 
به اختیار نگردد کس از عزیزان دور 
مکن بشمع هه ومهر نسبت رخ‌دوست 
بهتیغپاره که از تن بر ند وخون‌ریز ند 


پمیرد و نرد سلث آغنائی را 
ولی چه چاره کنم فرصت قضائی را 
که فرق‌هاست بسی نور آشنائی را 
بدان که گریهٌ خون میکند جدائی را 


چونیست نقش د گر خامة ختائی را 














۳۰ 
بیاد وصل دل سوخته کند شادم 


اگر مشاهده نقد نیست نقداین است 





مخربه نیم جو آن‌صحبتی که باغرض‌است 
وفای یار موافق مگیر سل که آن 


جو عاشقی بخرابات مست روا يدل 


چنانکه مژده ده باغ روستائی را 

خزینه‌ای شمر ایدوست بی‌نوائی را 
که راحتی نبود صحبت ریائی را 
مفرحی است عجب سحرجانهزائی را 


باهل زهد بمان توب ریاگی را 


جو حسروا؛ زفر | فست‌هرزمان‌دردی 


۱" هوس نبرد خردمند 


گذشت عمرو هنوز از تقلب و سودا 


چوخاك بر سر راه اميد منتظرم 
برای کس و نگردد فلك پی‌تقدیر 
میان‌سومعه و دیر گرچه فرقی نیست 
کسی که بر درمیخا نه‌تکیه گاهی‌یافت 
خوش آن کسی که درین‌دورمیدهددستش 
ز بسکه قصةٌ دردم رود بهر طرفی 


درون بردةرندان مخالفی چون نیست 


دیر باگی را 
نشسته‌ام مترصد ميان خوف و رجا 


کن آن دیار رساند صبا نسیم وفا 
عنان خویش گذارم به اقتضای قضا 
چو من به ویش نباشم‌چه‌اختیار مرا 
جه التفات نماید بمسند دارا 
حریف جنس ومی صاف و گوشة تنها 
چومن ضعیف شداز بار غم» نسم صبا 
بيار ساقی عشاق ساغر صها 


غریق بحر محبت اگر شوی سرو 


۲ در 


ای صبا بوسه زن ز من در او را 
چون کسی قلب‌پشکند که‌همه کس 
زان نمر ند کک نظارء رویش 
کعبھ گر هست فلا همه عالم 
نو خط من حو توس‌بزه خرامی 
رو سوی سرو تا فرو بنشنید 
دل مده غمزه را بکشتن خلقی 


عم ۱ 
حون بسی‌شب گذشت‌وخواب نیامد 


یقین یکت آور ز قعر این وریا 


ور برتخد لب چوشکراو دا 
او را 
چشم پرشد غلام وچا کر او دا 
جه خبر زان شرف کبوتر اورا 
خاك ریزد صبا خط تر او را 


دل دهد طرةٌ دلاور 


زانکه بادیست هرزمان سراورا 
ایدل [ کنو بحوبرادر او را 


حسروا بوسی از لىت چودر او 


شوبگریه آستانةٌ در 


اورا 


تب ے ‏ ے ‏ و 


فا 
حرف انف 


هر بگشای لعل میگون را 
رخ نمودی وجان‌من بردی 
دل من کشت بقای تو باد 
از دروم " نمیروی برون 
نام لیلی بر آید اندر نقش 
گریه کردم بخنده بگشادی 
بیش شد از لب تو کرية من 
هردم الحمد میزنم به رخت 


مست کن عاشقان مجنون را 
اثر این بود فال ميمون را 
چه‌توان کرد حکمبی‌چون را 
که گرفتی‌درون وبرون را 
گر به‌بیزند خاك مجنون را 
لب شکر فشان ميگون را 
شهد هر چند کم کند خون را 
زانکه‌خوانند بر گل افسون را 


گفت <سرو a‏ مانالگ 
۴ خاصیت هست کسب افیون را 


الادمعى سارعت والپوا 
اسیراست از آن‌میرخوبان د لم 
اذا اشرق الشمس من صدغه 
دلم خون‌شدو ناید ار باورت 
وکی الموالی علی‌حبهت 
بتا نا مسلمای میکنی 
وقد وقدالنین نیرانه 


و قدذاب قلبی هو والنوا 
بدردی که هر گز ندیدم دوا 


فنعم الوا فى حنانی هوا 
براین‌ماجراجچشمم این ك گوا 


ولکنه فی بوادی لوا 
که در کافرستان نباشد روا 
ترقی وحانی بحوء هوا 


یما ندم من | ندر جين حالتی 


۵ نگفتی که‌حالت چه شد خسروا ت 


بگذشت و نظر نکرد ما را 


ما بی خبر از نظاره بودیم 
گردیته.. الم اک فیرزه 
ای یجن آن که ند کون 
دانیید که نی باحختیاراست 
صد شربت عافیت شمارا 


خا کستری از وحود ما ماند 


بگذاشت ر صمر فرد ما را 
حان رفت و خبر نکرد مارا 
از دور بشست گرد ما را 
فش ال وهی گرد ها جرا 


چشم تر وروی زرد ما را 
رك حاشنگی ز درد ما را 


بس کاتش عشق خورد مارا 


هر حند پسوخت خسرو از شوق 


این شعله مباد سرد 


مارا 


۲١ 











۳ غزلیا 


۵٣ 
ای‌زاف جلیبای تو غارتگر دینها‎ 
کافر نکند بادل»ن آنچه تو کردی‎ 
زشان. که بکفتی  بشکزختهه‌جهانی‎ 
از ناصيهٌما نشود خاك درش دور‎ 
من‌خودشدم از تیش وگرخود صنم‌اینست‎ 
در کعيةٌ مقصود رسیدن که تواند‎ 
نالم بسر کوی تو هر صبح. پامید‎ 
گرمہر گیا بایدت‌ای دوستطلب کن‎ 


و 
وی‌کرده گمان دهنت دفع یقینها 
یعنی که دراسلام روا باشد ازاینها 
خواهم که بدندان کغمازلملتو کینها 
چون صندل بت برهمنانرا زجبینها 
بسیار شود در سر کارش دل ودینها 
دربادیة هجر تواز فتنه کمینا 
چون مطرب درهای کرم پاس نشینبا 
هرجا که چکدآب دوچشهم بزمینها 


دشوار رود پر تو از سین خسرو 
oY‏ ما ندست چو نقشی کهبما ندیه نگینبا 


ای بادبرقع برفکن آن روی آتشناك را 
ای‌دیده کز تیغ‌ستمر یزی‌همی‌خون دمبدم 
دیزی توخون بر آستان‌شویم‌من ازاشك‌روان 
زان‌غمزه‌عزم کین مکن‌تار ا ج‌عقل‌ودین‌مکن 
آندم که میبوشی قبا مخرام از بپر خدا 
سرهای‌سرداران‌دین بستی‌جو بر فتر ال زین 
تا شمع‌حسن افروختی پروانه وارم‌سوختی 
هر گزلبی ندهی‌بمن"وربوسه‌ای گوئی‌بزن 
جا نم چور فت از تن برونوصلم چه کر آید کنون 
گوئی بر آمد گاه خواب:! ندردلشب آفتاب 


وی‌دیده گر صفرا کنم آبی بزن‌این‌خالرا 
با جان‌من ب تان زغم› یا جان‌ده| ین غمناك را 
کالوده دیده چون توان آن آستان ار 
تاراج دین‌تلقن‌مکن آن‌هندوی بی‌بالدرا 
پوشیده دارازچشم ما آن‌قامت چالاك را 
زینسان میفکن برزمین دنبالافترال را 
پرده‌دری آموختی آن دامن صدحالرا 
آیم چو نزديك دهن ,ره گم‌شود ادرالرا 
این زهر بگذشتزفسون‌ضایممکن‌تر ياكرا 
آندم کز ۰۲ صبح تابآتش زنافلاكرا 


خسرو کدامین حسن بود کز سوز عشق | زبس بور 
۵۸ يك ذره اتش بس بود صد حرهن خاشاله را ب 


ای شرسو ار نرم ترک ران‌سمند را 


۳ مردمان تر نج بر ند و دست هم 


بین زیر پای ديدة این مستمند را 


یوسف رخا کشده ترك ران‌سمند را 














حرفالف ۳۳ 


سرو بلند را نرسد؛ دست بر سرت 


پای گریزم از شکن گیسوی تونیست 


<شم از تو دور دانهة دل گرزتویسوخت 


ز آمدشد خیال تو ترسم که بی‌غرض 


پند کسم بدل ننشیند که دل زشوق 


این دست کی رسد بتو سرو بلند را 
میکش چنانکه‌خواهی‌اسیر کمند را 
از سوختن گزیر نباشد سپندرا 
قصاب پرورش نکند گوسفند را 
پرشد چنانکه جای نماندست پندر! 


در عاشقی ملامت خسرو بود حنانك 


۵۹ برریش تازه داغ تھی دردمند را 


بازدل گم گشت در کوئی من دیوانه را 
گهگاه ای بار کا نجاهات می‌افتد گذر 
هرشب ازهرسوي درمی [ پدم‌دردل خیال 
شمع گودرجان بگیروسینه گوز آتش بسوز 
عمر بگذشت و حدیث درد ماآخر نشد 
جان زنظاره خراب ونازاو زاندازه بیش 
آخر ایدلوقتی اندر کوی ما کردی گذر 
حاجتم نبود که فرمائی بترك ننگکو نام 


از کجا کردم نگاه آن شکل قلاشانه را 
زآشنایان کین یادی ده آن پیگانهرا 
از کدامین‌سونگیدارم من این ویرانهرا 
شمع از آ نهانیست 3 رحمت کندیر وا نهرا 
شب بآخرشد کنون کوته کنم افسانه را 
ماییوئی مست وساقی پردهد پیمانه را 
اینچنین یکبار گی کردی فرامش خانه را 
زانکه رسوائی نیاموزد کسی دیوانه را 


خسروست وسوز دل وزدوقعالم بیحبر 


۰ مرغ آتشخواره کی لذت شناسد دا نه‌را و 


آورده‌ام شفیع دل زار خویش را 
ایدوستی که هست خراش دلم زتو 
مردم که ناز کی و گرانبار میشوی 
ازرشك چشم خویش نبینم رخ تو من 
آزاد بنده‌ای‌که بیایت فتاد و مرد 
بنمای قد خویش که از بپر دیدنت 
سرهاپسی زدی سر من هم‌زن از طفیل 
دشنام از زبان توام میکند هوس 


پندی بده‌دو نر گس خو نخوارخویش‌را 
مرهم نمیدهی دل افکار خویش را 
جانم که‌برتومی‌فکند بار خویش را 
توهم همين در آله رحسار خویش را 
وآزاد کرد جان گرفتار خویش‌را 
سر بر کنیم بخت نگونسار خویشرا 
ازسررواج ده روش کارخویش را 
تعظیم کن باین قدری یار خویش‌را 











۲ غزلیات 


جون‌حسروازدودیده خورد حون سزد اگر 
۹۱ سازد نمك دو چشم جگر خوارخویش را ب 


بشکافت غم این جان‌جگرخوارمارا 
رفتند رفیقان دل صد باره مرد ند 
گرهمره ایشان‌روی ای‌باد در آن‌راه 
شبہا بدل از دوز جگر میکشدم آه 
روزی نکند یاد که شبپای حدائی 
بوی جگر سوخته بگرفت همه کوی 
دید ند سرشکم همه همسایهو گفتند 


يارب چه وبال آمده سيار ها را 
کردند رها دامن صد باره مارا 
زنهار بجوئی دل آواره ما را 
آه ارخبرستی بت عیارهٌ ما را 
چون‌میگذرد عاشق‌بیچارهة ما را 
آتش بزن این کلبۀخو نخوار مارا 
این‌سیلءجب گر نبردخانة ما را 


جز خسته وافکار نحواهد دل خسرو 


۳ 
با خدنگک شوق‌زد عشق‌در آب‌و خالدما 
هرطرفی وقصه‌ای‌ورچه که پوشم آستین 
شاهدمست بی حبر خفته» جه دارد آ گپی 
کک به‌تیغ کش »نه پنمودن رخت 


جان‌ودلی است‌در تنم بذل‌سگان‌خویش کن 


خوگیست بدین بخت.-تمکاره مارا 


فطاع حریف پاك شد دامن چشم پالما 
پردۂ راز کی شود دامن چالدچاك ما 
تاهمه‌ش چه میرود بردل دردناك ما 
زانکه نباشد اینقدر مرتبةً هلاك ما 


تا نبود بماك تو زحمت اشترالما 


ایکه بکشتی از حفا خسرو مستمند را 


۳ 


بس بوداین که سوی‌خود راه دهی نسیم‌را 
ما و سیم صبحدم بوی توو هلاك جان 
من‌بپوای يك سخن تو همه تلخ برزبان 
توجو بشت در نان ماو دلی و سوزشی 
من نه بخود شدم چنین شهر کویهاولی 
شیفتاٌ وخ بتان باز کی آیدازسخن 
عشق چو مرد را برد موی کشان پگ 


پای وفا چه .ار گی رنجه کنی‌بخالما و 


چشم زد خسان مکن عارش همچو سیم را 
نیست اميد زیستن سوختةٌ حجیم را 
چند نمك پراکنی این جگر دونم را 
دوزخی از کجا خورد مائدة نعیم را 
شد رخ نیکوان بلا عقل و دل سلیم را 
مست بگوش کی کندکن مکن حکیم را 
و کی ea‏ کاس زا 








ی ممه 


o حرفالف‎ 


چون بحم‌شراب در غرقه بماندچون منی هم زشراب عسل ده درد کش قدیم را 
قصه خسرو ازدرون گر بغزل برون دهد 


۴ کته شا * کنن زمزمة ندیم را ع 


بشکفت گل دد بوستان آن‌غنچة خندان کجا 
هر بار کو درخنده شد چون‌من‌هز ارش‌بنده‌شد 
گویند ترك غم بگو تدبیر سامانی بجو 
از بخت‌روزی باطر ب خضر آ بخوردوشست لب 
میگفت‌بامن‌هرزمان گرجان‌دهی‌یا بی‌امان 
گنتم توئی اندر تنم یا هست جان روشنم 
گفتی‌صبوری‌پیش کن مسکینیازحدپیش کن 


بیدا گرت بعدازهپی در کوی ماباشدرهی 


شد وقت‌عیش دوستان آن‌لالهو ریحان کی 
صدمرده‌زان‌لبزنده گددردمرا درمان کجا 
درمانده‌را تدبیر کوء‌دیوا نهرا سامان کا 
جویانسکندردر طلب‌تا چشمهٌ حیوان کجا 
من‌میبرمفرمان بجان آن‌یاربی فرمان کیا 
گفتی که آری آن‌منم کر آن‌توئیبس جان‌کجا 
زینماز آن‌خویش کن‌من کردم‌این‌و آنکبا 


از نوم گان که گہی آن‌پرسش‌پنهان با 


زین‌بیش باتو هر زمان می بودمی از همدمان 


ِ 


۰۵ خسرو نه هست آ خرهمان آن عهد و آن پیمان کجا و 


بروای باده پیش دیگران ده جلوه‌بستان‌ر| 
گرفتار خبالات لبش گشتم‌همین پاشد 
باین مقدارهمرنجی‌بر آن خاطر نمیخواهم 
سیه کردی سرخط تا نخوانم نامه حسنت 
مبرس‌اید لکه‌چون‌میباشد ]خر جان‌فمنا کت 
ز نندسنگگ.چون بهرت توهم بفرست یك سنکی 
ورتبد نامیاست‌ازمن بيك غمزه بکش‌زارم 
جوخواهی کشتن ایجانزینهار این بك‌سخن بشنو 
بدو گفتم که‌چون کشتی‌مراتر ان‌زبان‌بازی 


هنوزایمان‌ودین بسیار غارت کردنی داری 


مرا بگذار تامی بینم آن سروخرامان را 
اثرهر گه مکس‌درخواب‌بیند شکرستان را 
که از خو نم پشیمانی بود آن ناپشیمان را 
مرا بگذار تا باری ببوسم مپر عنوان را 
4من‌دیریست کز یادش فرامش کرده‌امجان‌را 
کهمیرم‌همدر آن‌زوقو بجان بوسه‌دهم آنرا 
زار ششک کنات او 
يك|مروزیثفیع‌من کن آن‌لبپای‌خندا نا 
بگفت افتا دجون‌صیدم‌چه حا حت تیر بار انر | 
مسلمانی‌میاموز آن‌دو چشم‌نا مسلمان را 


پریشانی که من دارم ر زلفتهم مرا بادا 
چگو نه گویداین‌خسرو که آن‌زلف پر یشان را 








۳۹ غز لیات 


٤ع‎ ۹٦ 
بر همع برامکن ای‌پر _.حسن بلاانگیزرا تا کاك‌صورت بشکنداین‌عقلر نگ آمیزرا‎ 
شس خوش نحه مهیچگدزا ندم که‌بپر خون‌من شد اقا با با آن رتش وا‎ 
د'نمقیاس‌بخت خود کم رام از زلفت‌سخن لیکن تمنا میکنم فتراك صید آویزدا‎ 
بگذشت کار ازز یستن خر ای‌طبه خيره کش بیمارمسکین را بگو تا بشکند پرهیزرا‎ 
بر مالايك‌هیزماست آنجا که‌عشقت‌شعلزد شرمت‌نياید سوختن خاشاك دود انگیز را‎ 
چون‌خاك گشتم‌دررهت چون | یستادی نیستت باری‌چو برما بگذری آهسته ران‌شبدیزرا‎ 
شد عشق جانم رابلاءبی غمزة چشم صنم قصاب‌ما نامپربان چه جرم تيغ تیزدا‎ 
عیاری‌ها را رسن دوراست از آن کنگر ولی این افك شبرو دایگو آن نا لهشب‌خیز را‎ 

ہو کرز کوة حسن‌خود بینی به‌خسروك نظ 
۷ اينك شفیع آورده‌ام این دید خونریز را ب 
بپر تو خلقی میکشد آخر من بدنام را بس‌می‌نيايمچون کنموه‌این دل خود کارا 
یکشب ببامی دیدمت آنگه بیاد پای‌تو ‏ دنکین‌بساطی‌میکنم ازخون دل آن‌بامرا 
حواهم که‌خون‌خودجومی در گردنجامت کن دانیچهدو لت‌میدهی‌هرساعتازلب‌جامرا 
تاجند هردم از صبادرجنیش آید زلف تو آخردمی آرام ده دلهای بی آرام را 
آب‌چشمی نیستت‌باری کم‌از نظاره‌ای ایندم که آتش‌درزدم بازارننگ ونام را 
نگرفت درتوسوزمن اکنون که‌خواهم‌جاده‌ای ‏ دوز خمگر پخته کندا ین‌شعله‌های خام را 
من‌عاشقم ای پند گو نبود گوادانم که تو ازءافیت شربت دهی جان بلا آشام را 
ز نسا نکهدل‌در ءاشفی بکست‌تقوی‌رادسن ‏ نتوان‌لگام‌ازشر ع کرداین‌توسن‌بدرامرا 
گر کشته‌شدخسروزغم تمت چه بر خو بان نهم 
۸ چون چرخ خنجر میدهد در کشتنم بېرام را ت 
پرده عاشقان درد پرده کند چو روی را هرطرفی دلی فتد شانه کند چو موی را 
دل که ز خلق میبردنئیست برای‌هردمی طعمه فراخ میکند بپر سگان کوی را 
وه که نداری آگپی از دل بی‌قرار سا چند بباد بردهی طرةٌ مشکبوی را 
روی پماکن ومکن دید ماو خاك در سجده رواست هرطرف قبلة چارسوی را 








و + 
گرجه غبار عاشقان می ننشیند ازدرت 


هرجه که پیش بینمت؛ تبره درست روزمن 


ق ما مگر کنون آب دو دیده گویدت 


YY 
دورمکن بدین گنه جان بهانه جوی را‎ 


روی را 
زانکه‌بست حیر تت‌حقلۀ گفتو گوی را 


دارم‌امید خنده‌ای» بو که بگنجدم سحن تنگکمگیر بیش از این بستهٌ تنگک‌خوی را 


خسرو | گرغمت خورد ناله بس است‌خدمتش 


۹۹ واجب چاوشان دهند ازپی‌های وهوی را و 


۲ کحا شد آن همشها 
بسی‌شب بامپی‌بودم د 


خوش آن ذ بها که پیشش بودمیگهمست و گەس خوش 
همسکردم حد رث ابرو وهر گان اوهردم 
حه‌باشد گرشمی پر سد که در شبهای تنهاتی 


بیاای جان هرقالب که‌تازنده شوندازس 


کنون‌هم هست شب لیکن‌سیاه ازدودیار با 
جهانم‌میشود تاريك چون یاد آرم آن شبها 
چوطفلان‌سورء نون القلم‌خوانان بمکتبما 
غریبی زیر دیوارش چگونه میکند شا 
بکویت عاشقان کزجان تہی کرد ند قالبها 


۰ ۰ ے 
مر نج‌از بپرجان‌خسرو.! گرچه‌می کشدیارت 
.۷ که باشد خوبرویانرا بسی زینگونه مذهبها ع 


چودر چمن روی‌از خنده لب مبند] نجا 
رخ تو ديدم و گفتی سپند دوز مرا 
کسان بکوی تو پندم دهند ودرجائی 
بخانة تو همه روز بامداد يود 
بشانه‌ست تو میدافت زلف چون ز نجير 


کجا روم که زکوی توهر کجا که روم 
ززلفش آمدی ای باد , حال دلپا چیست 


که تاد گر نکند غنجه زهرخند آنجا 
چوجان بجاست‌چه‌سوزد کسی سپند آ نجا 
که‌دیده , وی توبیند چه جای پندآ نجا 
که آفتاب نیارد شدن بلند آنجا 
مگرسخت که دیوانه‌ایست‌جند آنجا 
رسد زجعد کمندت خم کمند آنا 


هه نف انس هنن ١آ‏ دا 


بر آستان توهر کس بر حمتی‌مخصوص 


۷۹ هو که حسرو پیچاره دردد[ توا ب 


حانا پیر‌سش یاد کن‌روزی من گم بودهرا 


ناخو| نده‌سویت آمدم نا گفته رفتی‌از برم 


آخر بررحمت‌باز کن آن‌چشم‌خواب آ لودهرا 


یعنی سیاست این بود فرمان نا فرموده را 








TA 


د فتی ماناو که من زنده با نم درغمت 
باز آیو بنشر ساعتی آ خر جه کم‌خواهدشدن 
۳ مرا و نیستم غم جز عم نادید نت 
ناصح مّرك گلرخان» تا چندیندعمیدهی 
بیه‌وده ساقی در قدح بیم‌وشی‌عشاق را 
دستی بسودم بر لبت نلخی بگفتیچیست‌این 


غز لیات 


یارب کجایابمد گر آن صبروقتی بوده را 
کد کردا دمی یار ان غم ُرموده را 
گر میتوانی باز بخش این حان‌نابخشودهرا 
حون‌خار خارم به نشد؛ بگذار این بی‌وده را 


گوتی فزون بابنده داد آن ساغر پبموده‌را 


3 زهر دادی چاشنی حندین نبات‌سوده را 


سودای خسروهرشبی یا یان نداردهرچگه 


۷۳ 
حوخواهی بردروزیعاقمت‌این‌حانهفتونرا 
تومیکن هر جه خواهی‌من نیارمدم‌زدن‌زیرا 


نحواهم داد دربان ترا بپر درون زحمت 


آخر گره پرزن‌یکی 


آن‌جعدناییموده‌را ت 
گه‌از گاهی بمن بنمای‌باری صاع بیچون را 
که گر چهخون کندسلطان نیار ندازپی‌خون‌را 


يمف ست آ نکه‌بوسم گه گپی‌دیوار بیرون را 


دل من‌نامه‌ای‌در دست و خون دیده‌عنوا نش بس‌ازغمازی‌عنوان‌برون برحال مضمون را 


شب | مد روز عیشم راومن باسوحته حانی 
نه شهای من بدروزازایشانست بی پایان 
تو آن‌مرغی که آازادی و دردامی نیفتادی 


چو لی لی بیند | ن‌مجنون‌شر اب از خون‌خود نوشد 


همی‌جویم چراغ افرو خته | نروز میمون را 
ولی‌یارب مبادا روز نيك ان زلف ون را 
سزد گرشکر گوئی‌روزوش بخت‌همایون را 
به ازسنگک ستمکاران نباشد نقل مجنون را 


همه کس وله شدبر گفتة خسرومگرچشمت 


۷۳ 

چه‌اقبا لست این‌یارب که‌دو لت‌داده‌رو مارا 
کمربند من آمدنزد من‌خنده زنان امشب 
بحددالله که بیداری شبہایم نشد ضايع 
بتشو یش دهل رنجه مشوای نویتی امشب 
تماشامیکنم این‌قد. قیامت میکند یارب 
کجاھا بو دیای کر گی خندان راس ت گر با من 


رسیدی همچوشاخ گل کدامین باد آوردت 


اثردر جادوان‌هر گز نباشد سحروافسون را و 


که در کوی فراموشان گذرشد یار زیبارا 
توقف کن که‌لختی بنگرم‌پرو ین‌و جوزا را 
بدیدم خفته در آغوش خود آن سرو بالارا 
که خفتن دربر یارست بیداران شبپارا 
که‌خواهم‌تا قيامت‌یاد کردن‌این تماشارا 
که‌چون‌حب‌داده‌ای‌امروز گلرویانرعنارا 
که‌هر گزمی نبرسیدی‌بيك‌شاخ گلی مارا 





نف ات 


توئی‌بامن معا الله زت و کی ایداین پاری 


۹ 


منم بساتوعفال الله مرا کی باشد این پارا 


جه گوئی خسروا حندین حدیت‌وصل نا بوده 


ye‏ خیالست‌اینکهره دادی‌بسوی‌خو یش‌سودارا ب 


دیوانه میکنی دل وجان خراب دا 
بخرام اگرجهریختن خون‌بود وبال 
بوی وصال درخوراین روز گار نیست 
ای عشق شغل‌توچو بمن نا کسی‌رسید 
از چاشنی درد جدائی چه آ گهند 
طوفان فشان بدیده وقحط وفابدهر 
تا گفتمش بکش زمژه تيغ رانده‌بود 
گر خاطرش‌بکشتن ببچار گان‌خوست 
آفت حمال شاهد وسافیست بیپده 
خونابه می‌چکاندم از گریه‌سوز دل 


مشکن ناز سلسة مشك‌ناب را 
تو حون من بر بر زبپرتواب را 
ضایع‌مکن بدلق گدایان, گلایرا 
آخر کسی تماند جپان خراب دا 
يك‌شب کساز, که تلخ نکرد ندخوابرا 
تقویم حکم کی کند این‌فتح بابرا 
ما پنده‌ايم غمزه حاضر جواب را 
یارب» که‌یار ناوك او کن صواب را 
بد نام کرده‌اند یمستی شراب دا 
خوش گریه‌ایست‌برسر آتش کباب‌را 


۰ ۰ ۰ ی 
سر و ار نیا رد نگاهداشت 


۷۵ آری سفال گرم بجوش آرد آب را تب 


دلم درعاشقی آواره شد آواره تر بادا 
بتاراج عزیزان زلف تو عيار کي دارد 
رخت‌تازه‌است‌و بهر مر دن‌خودتازهترخواهم 
گرای‌زاهددعای خیرمیگوئیمرااین گو 
همه گویند کز خو نخو ا رش خلقی بجان آ مد 
دل من باره کشت ازغم نها نگونه که به گی‌دد 


تنم از بیدلی بیچاره شد بیچاره‌تر بادا 
بخو ریز غریبان چشم تو عیارهترباد 
دات خاره است‌وبهر کشتن‌من خاره‌تر بادا 
کهان ورهار کیک انا وار باه 
من این گویم که بهرجان من خو نخو اره‌تربا دا 


وکر جا نان بدین‌شادست,ارب‌پاره‌قر بادا 


جوبا تردامنی خو کرد حرو بادوچشم در 
۷۹ پاب چشم پا کان دامنش همو اره .تر بادا و 


رفت ‏ نکهچشم راحت, خوش‌می‌غنودمار | 
تاراج خوبروئی در ملك حان درآهد 


عشق امد و بر اورد ۰ از سینه دود مارا 


آندل که بود وق کون نود مارا 











۳۰ فز لیات 


پاسنک خویش بودم در گوشهةٌ صبوری 
هرروز درشب غم خوش میکند سر آنم 
از خاك هستی ما گرد عدم برآمد 
ممکن نگشت توبه‌ما را ز روی<وبان 


امروز ک و که بیند سر همست وبت‌برسمم 


بادی ر سويت امد اندر ربود مارا 


آن دیدنی کد اول خوش می‌نمود مارا 
ای کاشکی نبودی نلگ وجود مارا 
گیتی بمحنت وغم چند آزمود 
آنکو به نیکنامی دی میستود مارا 


مارا 


تیغی زدرد باید محنت زدای عاشق ی مان محبت نتوان ز دود مارا 
خسروچو نیست زانبا کزتو برد بکشتن 
۷¥ این پندهای رسمی دادن جه سود مارا ع 


رخت‌صبوری تما سو خته شی سینه را 


غم که مرا دردلست کس نکند راورم 


رخ بنما برمراد گرنه بخون منی 
توبه زمی کرده بود دل که‌توساقی‌شدی 
من‌جوزسرخواستم چشم توپیکار جست 
صوفی‌ما شدخراب دوش بيك با نگ جنگ 


شعله فروزان هنوز. ی دیرینه را 
پیش که پاره کنم وای من این‌سیهرا 
آب بسیری مده نا دیرباه را 
بان افو آخیم وی وا 
و ی هت کی وا 


بر یشم کشید خرقهةٌ بشمینه را 


دش 
سوت 


پر سرخسرو اگر طعنه زند هر کسی 


۷۸ روی ساه مراست عیب تو ائينه را ب 


رسید باد صبا تازه کرد جان مرا 
نخفت نر گس»فریاد کم کن‌ای بلبل 
صاس و آدجمنرا جو نسخه کردبر آب 
مرا گدر بگلستان بس است‌ليك‌جهسود 
گمان همی‌بردم کز فراق اوبزیم 
نان نما ند زنقشم کجاست‌عارض او 
فغان منز کجا بشنودبگوش آن‌شوخ 
پریدجانب اومر غ دوجو بامن گفت 
خو ش‌آن‌دمی کهدر آ یدسفیدهدمزدر م 


سرم‌برین و پدستم نیاد و راء نمود 


نهفته داد بمن بوی دلستان مرا 
کنون که‌خواب گر فتست‌ناتوان‌مرا 
یگل نقود کهانتگر خط روان مرا 
کەسویمن گذری نیست گلستان‌مرا 
ش تفت یقین میکندگمان مرا 
که‌د رکشد قلم این نقش بی‌نشان‌مرا 
که خود نمی‌شاود گوش من‌فغان هرا 
که من شدم تو نگہدار آشیان مرا 
بو از ساره بو ما خی ها ا 


که‌خیزوروسر خود گیرو بخش‌جان»را 





ناد برلب من‌لب» نماندجای سخن 
رو ای صبا و بگوسرو رفترا بازآی 
اسیر زلف ویم با خودم ببر ای باد 


زرفتن تو بجان آمدم نمیدانم 


حرفالف 


۳۹ 

که .مر کرد بانگشتری دهان‌مرا 
بمو بهار بدل کن یکی خزان مرا 
و گرنه زاغ برد با تواستخوان مرا 


که‌رفتنت ز کجاخواست بهرجان‌مرا 


دل شکستة خسرو بجانب تو شتافت 


۷۹ 
شبم خبال توبس با قمرچه کارمرا 
من آستان توبوسم حدیث لب نکنم 
نه بینم آن‌لب خندان: بيمجان يكره 
پدر بزاد مرا بپر آن که تو کشیم 
| گر قضاست که میرم بعشق توآری 


پطاعتم طلبند و به عشرتم خوانند 


غریب نیست نگیدار میهمان مرا ع 


من وچو کوه شبی, باسحرچه کارمرا 
ون بخاك خوشم باشکر چه کار مرا 
ز دورسنگی خورم؛ با گر چه کارمرا 
و گرنه باچو توزیباپس,چه کادمرا 
بکارهای قضا وقدر چه کار مرا 


من وغم تو »بكار د گر چه کار مرا 


طلاق داده دل و عقل وهوش را خسرو 


۸ بکشت کوی توبا این حشر جه کار مرا و 
عشق از پی جان گرفت ما را حلقی بزبان گرفت ما را 
رساد بعافیت نبودیم اينك ہق ان کر ما را 
سره قد او باز و فته هر لحظه روان گرفت ما را 
ای دیده حه دیزی از برون آب کاین شعاد بحان گرفت ما را 


ای خواب درو که باز امش 


ترسم که برون برد ز عالم 
خندید بر اهل 
۸١‏ درد دلشان 


گر چه بربود عقل و دین مرا 
گوشش از بار در گران گشتست 


آخر ای باغبان یکی بنمای 


سودای فلان گرفت ما را 
این خواب گران گرفت ما زا 
این غم که عنان گرفت ما را 


درد خسرو 
کرک انا ت 
بد مگوئید نازنین مرا 
نشنود ناله حزین مرا 
بمن ان سرو راستین مرا 








۳۲ غزلیات 
کر میکند ریت حنّكث که پسورد دل غمین مرا 
عشق در کار خوبرویان کن زهد و تقوی و کفر و دين مرا 
دست در گل همی زنم لیکن ار هوق - اس ,روا 
چشم من ورگ نقش ده-انش داد انگشتری نگین هرا 
سوخته بینمش اگر اثری است در سحر 1 آتشن مرا 

AY‏ عس وا یکدی از شرع که ر افك 

بیم غرق است همنشین مرا و 

سری‌دارم که سامان نیست او را بدل دردی» که درمان نیست او را 
براه انتظارم هست جشمی که خوابی هم پریشان نیست او دا 


بعشق از گریه هم ماندم چهگویم 
فرامش کرد عمرم روز را زآنك 
ترا ملکی است ای سلطان دلا 
خطت‌نو خیز و لب ساده از آنست 
نکوتی 


کدامین مور خطت را که در حسن 


رخی داری یگانه در 


ز خسرو رو 

Ar‏ خیالی هست 
گیرم که می‌نیرزم من بنده‌همدمی را 
غمزه‌زنان چنین هم بیرحم وار مگذر 
آندم که من بیادت میرم بگوشة غم 
از حان خویشتن هم رارت نفته دارم 
از شاج عيش ما و نماند برحا 


باه رغمی که آ ید راضیدو ای ول تزا 


بر از کشتی که باران نیست او دا 
شبی دارم که پایان نیست او دا 
که حزدلمای ویران نیست او را 
خوش آن مشمون که‌عنوان‌نیست او دا 
که انی ماه تابان نیست 
ها ماك تیان 

مپیچ ار گشت نا جیز 

|گر جان نیست او را ع 


اخر بیر سشی دم حائی‌است‌مردمی را 


او را 


را 


بست او 


دان ی که هست آ خر حانی هر آدمی‌را 
روح‌اللهم نباید از بپر همدمی را 
زیرا که می‌نشاید بیگانه محرمی دا 
گوگی خزان در آمد گلزار خرمی‌را 


ما را تیاور ید ند از بپر بیغمی را 


زان ره که‌تو گذشتی‌جون‌سروخوش خرامان 


۸۴ 


گذشت ارزو ازحد ببای بوس تو مارا 


خسرو سای پایت میبوسد آن زمی را 


ب 


سالام عردم جشەم که گویدآن کفپارا 


حرفا لف 3 


تومیر وی‌دزهرسو کرشمه میچکدازتو 
مراست باد حمالت بدل جنا نکه‌بدیده 
برون خرام دمی‌تا بر آور تدشپادت 
بسن ز خواسن خط مشکبار تو کن 
چودرجفات بمیرم پخوانی آ نچه نوشتم 
فلك که میبرد ازتیغ بندباد عزیزان 


۲ ۶ ۲ ۶ ماد 
در | ن‌ممین‌تو که‌شورست اب‌دیدفعاشق 


که‌داد این‌روش‌وشکل»سرو سیزقبارا 
خیال خوان کریمان بروزفاقه گدارا 
چو بنگر ندخلایق کمال صنع خدا را 
بخاست موی بر اندام. آهوان‌ختارا 
شا روز شرفت ری فا 
گمانمىر که رسا ندییم دویار جدارا 


که‌پرورش‌جزاز این | ب‌نیست‌مهر گیارا 


صبانسیم تو آوردو نازه‌شد دل خسرو 


۸۵ 
من ,وس همی‌خورم اوك سینه‌دور را 
دین‌هزار پارسا در سر گیسوی تو شد 
ج 
گویم وصل؛ گوئیم‌رو که‌هنوز چند گه 
فص عشق:حود رودو ش‌قمرد کان‌ولی 
سافی نیم مست من حام لبالب ار U‏ 
س كەز آه‌نا کسان‌تیره‌شده‌است‌زوزمن 


تا نکنی ملامتی غمزءٌ کینه توز را 
حند بنا کسان دهی سلسلة رموز را 
وای کهچون بر ون بر مازدلت‌این‌هنوزرا 
سنگتراش کی‌خرد گوهرش‌فروز را 
نقل‌معاشران کنم این دل‌خام سوز را 
يست دود رده و ۴ ین‌شب تبره‌روز را 


جان<وخسرویو بس زحم تو ده کهپر کی 


۸۹ پاری ی همیزنی تیر درونه دوز را غ 


من‌و بی‌چالد زلف آن‌بت و بیداری شبها 
همه شب درتب غم میپزم‌بازلف او حالی 
کی غم میخو رم گه خون‌ومیسوزم بصدز اری 
چه‌بودی گردر آن کافر "جوی‌بودی‌مسلما نی 
دعای‌دو ستی‌ازخون نویسند اهل درد ومن 


زخون دل وضوسارم جو ارم‌سوی‌اوسچده 


کجاخسبد کسی کش‌میخلددر سینه عقر با 
جهسوداهاست‌این‌یارب کهبا خود میین مشبها 
حویرهیزی ندارم‌جان تخو اهم برد آزاین‌تبها 
چنین کزیار بم‌میخیزداز هرخانه یاربپا 
بخون‌دیده دشنامی که بشدیدماز آنل 


بود عشاق را آری بسی زینگونه مذهیبا 


بناله آن نوای پار ید بر مکش د حسرو 


AY‏ که جانها بای کوبان میجمد بیرون ز قالبا 


ناز کئی که‌دیدهامآن دځ همچولالهرا 


سورم وبر نیاورم پیش‌وی هو ناله را 














ت 


۳ 


فز لیات 


تاجوسگان‌فغان کنندازرخش اهل‌نه‌فلك 
عقل‌نما ند در سری »صبر نماند در دلی 
سوختثرخت | گرسوی چمن گذر کند 
بوسه| گرهمی‌دهی بر لب‌خودحوا له کن 
من بنظاره‌ای‌خوشم وصل‌چه‌حد من بود 
دل‌خطووامدادمت» هوش‌وخردسردمت 


توزیبا لهمی خو ری‌من‌همه‌خون, که‌دمبدم 


ساخت‌مه‌چپارده آن بت هجده‌ساله را 
بر گل‌ولاله کس‌چنین کز ننهد کللالهرا 
ورد ل شود کمان کب دفعله گر لرا 
رشوت تست‌جان‌منازپی ین‌حوالد را 
حوصلهٌمگس‌مدان کو بخوردنوا لهرا 
جانست هنوزدادنی پاره مکن‌قبالهرا 
حقلبم همی‌دهی از لب خود پیاله را 


دل که فسرده آر بودهم بگذازش آوزد 


۸۸ ناله خسروش جنان کاتش تیزژاله را 


یارب که داد آینه آن بت پرسترا 


خون‌میخورد بسینه‌درون‌میرود بالاست 
دیوانة بتان رو یکعبه زا نك 
جانا نهرفتنی‌است جوداها ز زلف تو 
مخرام‌ازین نهط که بشپر از خرآامشت 


جدین جه عمرزه میز نی‌از بهر کشتنم 


کو دید<سن‌خویش وزما پرددست را 


یارب کهراه مت ان ترك مست را 
تعظیم کعبه کفر بود بت‌پرست را 
چندین گرءچه‌میز نی آنز لفشست را 
برجا نماند يك قدم اهل‌نشست را 


صید توز نده نست‌مکن ر نجه‌شست را 


خسرو چوجان نیافت بعشق‌تو مردنیست 


۸۹ زین ره بخون دیده چه‌شوئی تو دست را ت 


وقتی اندر سر کوتگی گذری بود مرا 
جان بجایست ولی زنده‌نيم من» زیرا 
مست گشت م که شش‌دیدمو درخواب هنوز 
همه کس‌را خوروخواب‌ومن بیچاره‌خراب 
باری از دیده مریزید گلابی که به‌عمر 
هیچ یاد آمدت‌ای فتنه که‌وقتی‌زین پیش 


خواستم‌دی که نمازی بکنم پیش خیال 


وندران کوی نہانی نظری بود مرا 
مایةٌ عمر بجز جان دگری بود مرا 
بگه صبح ز مستی اثری بود مرا 


باری از جنس صبوری قدری بود مرا 
لذت از عشق‌همین درد سری بود مرا 
عاشق سوختة در بدری بود مرا 


ليك آلوده بدامان جگری بود مرا 


حرفا لف 


نروم پیش که ياد آئی و دیوانه شوم 


Fo 


آتکه گەگه بات گذری بود مرا 


3 مب کک ۹ 
پاسان روز هم از فص خسرو بشنود 


۹۰ کامشب از گر یه‌چه ناخوشسحری‌بودمرا و 


دیوانه کرد زلف تودر يك نظر مرا 
سنگین دل‌توسخت ترازسنگگ مرمرست 
دی غمزء تو کرد اشارت بسوی لب 
رویت گل‌ولبت شکرواینعجب که‌نیست 
گفتم لب ترا که مرا عشوه‌ای‌بده 


جون‌من ترا درون دل خويش داشتم 


فریاد از آن دو سلسلةٌ مك تر مرا 
کوهغم است بردل‌از آن سنگک .مر مر | 
تا ,وسه‌ای دهد زشکر خوبتر مرا 
جز دردسر بحاصل از آن گلشکر مرا 
از خود نداد عشوه کسی دا مگرمرا 


ای‌در جگر مرا 


آ7“ هه *“ 
اخرحه دشنه داشته 


با حسروت شمار وصالاست‌هر شی 


۹ یکشب‌هم‌ازطفیلی خسرو شمر مرا 2 


که ره نمود ندانم قبای تنگ ترا 
جٺين که چشم‌تراخواب پسته میدارد 
نمیگذارد دنبال چشم تو سرمه 
خد نگ‌غمزه‌از آن دیده میکند روشن 
چه گویمت که دل تنگ تو کر| ماند 
کر شای وار س که هست ناز آمیز 
دل قویست مرادر غمو عجب ی 
من بپاسخ شیرین تلخ جان می‌بر 
بموسه عذر چە گوئی تنم‌مگرچوبی است 


که‌در کشید پیر سرو لاله ر نگ ترا 
که‌باز دارد ازین خواب‌چشم‌شنگ‌ترا 
قوی‌بگوشه نهادست نام و تنگ ترا 
کنون که دیده سیر ساختم خد نگ تر | 
اگر توخورده نگیری دهان‌تنکک ترا 
نه آشتی تو داند کے نخنگک ترا 
که طاقت آردز< خم‌دل جوسنگ را 
که‌در من است ائرشکر و شرنگ‌ترا 
که راهوار کند جوب بای لنگ‌ترا 


دوچشم خسروازینپس خیال آن خط سبز 


۹۳ زین دو 
بازمدار ای یسر غمزه نیمخوابرا 


زپی نقل‌مجلست هست‌بر | تشم جگر 


ازمه ومشتری جرا دست نشو ید آسمان 


أ ينه نتوان زدود رن ترا 


تا نبرد بجاروئی جان‌ودل خراب را 
جاشنگی نمیکنی ګوشة این کیاب را 


۰ ۳ ۶ ۰1 
کاب‌بریخت روی دو حشمهة افتاں را 











۳۹ 
دوش بخواب گوئيم‌در بر من نشسته‌ای 
بوسه‌یده 5همیرودهجر» کشان بکشتنم 


کشتن ماستمستیت ار چەشر ابخورده‌ای 


غز لیات 





معذرتی کنم کنون‌ازدل‌ودیده خوابرا 
مستظر لن توام باز بده جوایرا 
بپر خدا که‌سوی‌خودراه مده شراب را 


بپرجهمیکشی چوهست آخراین‌ندامتت 
۳ وه که رها نمیکند خوی‌تواین شتاب را 


دلبراءمر یست‌تامن دوست میدارم ترا 
وای‌برمن کزغمت‌میمیرم وجان‌میدهم 
ای بتوروشن‌دوجشمم کز دن ا ریس ن 
داری| ندرسر › که‌بگذاری‌س‌اومن‌بر آنك 
خواری و آزاربرمن گر بتیغ آیدزتو 
یکزمان از پای ننشینم بجستجوی تو 


درغمت میسوزم و گفتن نمی‌یارم ترا 
وا گهی یست ازدل افکار بیمارم ترا 
ازعز یزی‌همچو نور دیده میدارم ترا 
درجه‌یمعمر خویش ازدست نگذارم‌ترا 
خارم اندر دیده گر با گل بیازارم ترا 
یا کنم‌سررا فدایت‌یا بدست آرم ترا 





نیست شرط ای دوست بایار ان‌دیر بنت‌حفا 


1۴ شرم‌دار آخر که من یار وفادارم ترا 


باز برقع بررخ‌چون‌ماه بربستی نقاب 
همچولاله داغ دارم بردل‌ازهجر ان‌تو 
حسرتمزین‌قصه‌می آ ید کهمن لب بسته‌ام 
تركمن‌تا بهررفتن بسته‌ای آخرمیان 
یك دنگ از تر کشت بر کشزبهرجان‌من 
هجو غنچه نه بته خو نشددل‌من ای‌طمیب 


گوئیا در زیرابری رفت ناگه آفتاب 
شدشکر بر آ تش‌عشقت‌مر |ای‌جان کباب 
بی محاباازچه‌میبوسد کف پایتر کاب 
در کنارسیل‌دیده‌خرن‌همی‌را ندچو آب 
ناولدازمژ گان‌چهحاجت بهر قتلم پیحساب 


شر بتی‌فر ما از آن لب گرهمی‌جوئی‌صواب 


ای حدا افتاده از ما “ما بتو پیوسته‌ايم 


۹۵ تا بتو پیوسته خسرو کرده‌ازغیراجتناب 


روزعیداست‌بمن ده می تابی جو گلاب 
جان‌من‌از هوس آن, باب آمد | کنون 
روزه‌داری که گشادیزلبش نکمت مشك 
آنکه‌خیز ان وفتان‌بودبه‌سجدزین‌یش 


دف که او گرد نمیبگشت بدور مجلس 


که‌از آن‌جام‌شودتازهماين جان‌خراب 
بلب آر مقدحو جان نم اثدر.شکر آب 
این‌زمان‌دردهنش نیست‌مگر بوی‌شراب 
هست‌درمیکده‌خیز ان‌وفتان همست و خراب 
میرود دور کنان جانب مجلس بشتاب 


می‌حلالست کنون‌خاصه که‌ازدت‌حرف 
ساقیا نوش چنان کن که صدا بازدهد 
هر کهرابوی گلومی ۳ ست اورا 





TY 


سر ی ند سین حیان 


۹ دست همت زد و بیچید طتاب اطتاب 


زاد حون از صح روشن آفتاب 
لمل ندمی آن عرق درده که جون 
خرم آن کو غرق می باشد مدام 
عاشقی با پارسائی هم خوش است 
«ست ما را نازنینی هی پرست 
نیم شب کامد مرا بیدار کرد 
ببخودی زد را هم‌از نی تا بصبح 
آخر شب صبح صبح را کردم غلط 
زلف برکف شب همی پنداشتم 
خاست از واو کرای دادر کت 


ساقی خورشید رو درده شراب 
گل بر آرد هم گلاست و هم گلاب 
چون خیال دوست در می‌های ناب 
همچنان کافتد ميان باده آب 
کو گہم بریان کند گاهی کباب 
من همان دولت همی‌دیدم بخواب 
خانه خالی بود و او مست و خراب 
زانکه هم رویش بدو هم ماهتاب 

بنا گوشش برآمد آفتاب 
نوش کن بر پادشاه کامیاب 


شاه قطب‌الدین کلید هفت ملك 
۲ کز درش دارد جهانی فتح باب 
قندیست آتشین‌رو, شمعی است انگیین‌لب ماه سپهر کسوت ؛ هپر هلال غبفب 
قطرانمدكوخالش:ازمشك و گل‌مسلسل کافورآب وخاکش › ازشیرومی مر کب 
ترك جان فروزش » گنجی زنیمروزش موی طلسم سوزش ۰ مار مسلسل از شب 
گر آسمانی وه ۰ در برج مه نبودی سعد زمین گرفتی ۰ ازوی وبال کو کب 
خسرو زثوق لعلش » تاچند سوزی آخر 
۸ باری دمی برون آی » از سوزش تب شب 
میر یزد ازتری زتوءای‌جا تفزا ی آب ما تشنه‌ايم شتا خودرا نمای آب 
خاك درتوبر سروجشم پر آب ماست پیوسته گرچه خاك شود زیر پا ی آب 


آب‌حیاتی و نوی آشنای من تاچشم های من نشود آشنای آب 


۳۸ 
حون درکثار آب خرامی.خیال تو 
ای چشمةٌ زلال مرو کز برای تو 
مینالم و برای تو میریزم آب‌چشم 
e‏ روان کجا رسد اندر سرشك من 
زین پیشتر بدیدة من جایآب بود 
از آب‌چشم‌بنده بگردد | گرچه‌هست 
بگداختم چوآب و بسوږی مرا بدل 
اکنون که‌آب چشم‌بلا گشت مرمر | 


غن لیات 
گوت یکه‌هست مردمك چشم‌ها ی آب 
9ج جنانکه‌مررم آبی برای آب 
این ناله من است بگو.یاصدای آب 
خواهی‌ببرسز آب روان‌ماجرای آب 
| کنون ببین که‌هست‌همه خون‌بجای آب 
سکن دل توسخت‌تر از آسیا ی آب 
کس دل چنین بسنگ نساید پجای آب 
چشم مرا که بازخرد از بلای آب 


خسروازین سپس نگذارد عنان تو 


۹۹ گوبرق‌بار آتش‌و گو ابرزای آب 


ای نازنین که ماه منی امشب 
خوش بنشین باده بکش پاك 
برخانه چه باشد دمی چون تو 
برفرق من نشین که ز بس عزت 
وصل بتان اگر زگنه باشد 
سیل چشمم چوزخون است بشناس 


ر دی بکن چوشاه منی آمشب 
خواب مکن چو ماه منی امشب 
همچو ,وسف بجاه منی امشب 
هم تاج و هم کلاء منی امشب 
ایمن‌نشین زاه منی امشب 
هرجا .که گر یهُعشاق راه‌منی امشب 


فررا که روی نزید خسرو 


۱۰۰ سن | تن بکاه منی امشب 


زهی نموده‌از آن زاف وعارش ورخ خوب 
سواد ونقطه و مکتوب اوست بردل من 
بلا و فتنه و آشوب او بوږ مارا 
مراد و مونس و مطلوب هرسه از من شد 
جاو عالت و لوت »هرس بار ای 


غلام‌ودوات ومر کوب‌باسه چیزخوش‌است 


یکی سواد و دوم نقطه و سیم مکتوب 
یکی بلا و دوم فتنه و سیم آشوب 
یکی مراد و دوم مونس و سیم مطلوب 
یکی جدا و دوم غالب و سیم مغلوب 
یکی غلام و دوم دولت و سیم مر کوب 
یکی حضور و دوم شادی و سیم محبوب 





حرف ب 


۱۰ 
چه آفت‌است نمیدانم این بزیر نقاب 
تو رخ بیوش که از هفت پرده پنماید 
تو زلف را زکله بشکنی عجب نبود 
مرا ز ابروی تو شبهه میرود بنماز 
تو میکشی کسی را که میشود بیپوش 
مرا که سوخته گشتم ز آفتاب e‏ 
ولی سئوال مرا در جواب می‌لنگی 
شتاب می کندم عمر در فراق» مکوش 


۳۹ 


حضور وشادی و محبوب من‌بود خسرو 


یکی‌شراب و دوم ساقی وسيم محبوب 


که تا نمودنمود آ نچه‌سینه گشت خراب 
چو آفتاب فروزنده از چپار نقاب 
که دل یکنگر خورشید پرورد بنقاب 
که سجده میکنم وصورتست درمحراب 
ذبیحه را چه خبر تا جه میکند قصاب 
از ن لب ار بتوانی بشربتی دریاب 
مگر که در شکر آلوده گشت‌پای ذباب 


ترا که از پس عمری بدیده‌ام مشتاب 


چەسحرها که بمدح تو کرده‌ام بیدا 


۱۰۲ 

ااگر بگوشه نشینان نماید آن‌رخ خوب 
بلای مردم اهل نظر بود چشمت 
دهان یار نیاید رفیب را در چشم 
وان 


فراق روی چو تو یوسفی کسی 


= 
=> 
0 


جو نامه تو گشایم شود پر ابم 


که‌خسرواسخنم خوا نده‌ای‌او لوالا لیات 


بغمزه دل پرباید ز سالك مجذوب 
E‏ بدر آیی زمکتب ای محبوب 
که خرده بین نبود هیچ دید 
که روشنش شود آب دو دیده 


و ات 


یعقوب 


بپیچ رو نتوانم که خوانم آن مکتوب 


کشد برای‌تو خسرو حفای مدعیان 


۱۰۳ 

ای‌تمامی‌خواب‌من‌برده ز حشم نیمحواب 
تاب_زلفت‌سر بسر آلودء خون مهست 
زلف‌مشکینت کمند افکند بر آهوی جين 
گل‌جنان بی آب‌شددر عهدر خسارت کەگر 
خط تو نارسته‌می بنمایدا ندر زیر پوست 
گریه رادردل‌فروخوردم همه خو ناب شد 


هون دوست ز کرمان‌جفا کشدایون 


وی سراسرتاں من برده ززلف نیم تاب 
گر نخواهیر یخت خونمز لفراچندین‌متاب 
نافه راخون بسته‌شددر ناف أذ آن‌مشکین‌طتاب 
خرمنی از گل‌بسوزی‌قطره‌ای ندهد گلاب 
برمثاب سبزه‌ای نو رسته اندر زیر آب 


چون تمك در خورد. بی‌خونابه‌ای‌نبود کباب 








۶ ۰ 


مست گشتم ران شراب آ لوده لبپای تىگى 


باز میگیری زبانم در سوّال بوسه‌ای 


گرم‌وسردی دیداین‌د لک زخط رخسار تو 
خواهم اززلفتوتاب آرم که بند جان کنم 
گر نقابی بررخ رخشان کشی‌از دوشنی 
چون شدی درتاب از من‌داددشنامم ر قيب 


شب‌زمستی چشم تو 


۱۰۴ 


ماهرو یا بخون من مشتاب 
چشمت ار خون من بریخت چه شد 
تا گل از شرم دویت آب شود 
مثل خود در جمان کجا بینی 
میکند 


وین تمناست در 


آرزو مرا با تو 
سر؟ همه 
وز غم روی شاهدان ما را 


هر که دعوی کند ز خوبان 


رن 


غز لیات 


مست‌چون گشتم ندا نمچون تنك‌بود آن‌شراب 
عمر ماز رفتن بجاما ندست با چندین شتاب 
یا گرفته میشود درلب ز شیرینی جواب 
نیمه‌ای‌در سایه ماند و نمه‌ای‌در آفتاب 
زلف‌دربازی‌در امد ؛جون‌توان آوزد تان 
روی توپیدا شود پنپان شود در وی نقاب 
سگ زبان‌بیرون کندجو ن گرم گردد آفتاب 
شمقیر مژ گان بر کشید 


خواست بر خسروزند کش‌درمیان بگرفت‌خواب ب 


کشتن عاشقان که 
ترك با تیغ بود. مست و خراب 
یکزمان بر فکن ز چپره نقاب 
گه در 9 بنگری و در آب 
کوش خلوت و شراب و کباب 
زین هوس چشممن نگیرد خواب 
تا بکی پند اصحاب 

کذاب» 


دید صوات 


میدهند 


نشنود دکل مد ع 


جه مالامت کنید خسرو را 


۱۰۵ 

ایز توخور شیدچر خ‌دره‌ررض تف وتاب 
چشمهٌ خورشید را آب نباشد د گر 
زلف توکژپچ‌پیچ هرسر موی کرت 
بسته زلف‌تو گشت روی دل من سیاه 
چند بوهم و خیال ازلب تو چاشنی 
من ز خیال‌لبت نیستم آ گه ز خویش 
برمن ورسوائيم گر ت و کی خنده‌ای 


فاتقوالله یا 


اولو الالبان ت 
ازمن‌تاريك روز »طلعت روشن متاب 
چون توزتف هواخو ی کنی‌ای آفتاب 
کژ بنشیند ولیكراست مگوید جواب 
گور من آباد کرد خانة چشمم خراب 
کامچه‌شیرین کند خوردن حلوابخواب 
مستی‌نقدم نگرنسیه چو بینی شراب 
بس‌بودم ازلبت‌تابود این قتح باب 











حرف ب 


جان‌بفدای رخی کش چو نظاره کنی 





کت 


صبر نگیرد قرار عمرنجوید شتاب 


دست نشوید زتو خسرو | گر چه زعشق 


۱۰۹ 

شکرت را شد | گر جه سيه مور مر کب 
منم وقامت آن لب بروای خواجهمآزن 
سر درویش ندارد خبر از تاج سلاطین 
بکرشمه سر ایرو مکن از ببر خداخم 
لب لمل تو نام شکر خنمة بان 
ی ای شيخ نصیحت که‌مکن‌مجده بتأنرا 
بخیال سر زلفت خبر از خواب ندارم 
ااگر این‌سوخته گویدسخن‌بوسو کناری 


۳9 


۱۷ 
ای ترادردید من جای خواب 
شب‌چو خوابم‌نیست بهر دیدنت 
گل‌شدازعکس رخت‌درچشممن 
با خیال زلف و رویت چشم‌من 
زان لب‌میگون که‌هوشازمن‌ببرد 
ازلبت دارم سوّالی چون کنم 
مست گشتم بسکه‌خوردم‌خون‌دل 


هست خورشید قیامت روی تو 


از پى پا شستنت خون دل من شداب و 


مگسی نیز نخواهم که کند سایه‌بر آن لب 
تو درمسجدخود زن«والی ربك فارغب» 
بررهی کان یسر آید سرما وسم مر کب 
که ز محراب تو برشد نملك نعرة یارب 
زپی بردن دلها چو فسونی است مجرب 
جو بودمذهبت مااین نتوان گشت‌زمذهب 
چهدر ازست‌شیم .وه که سیه روی‌جنین‌شب 


مکنش عیب که‌هستاین‌هذیان گفعنش از تب 


که بود خسرو مدبر که دهد سربتوباری 


بسر کنگر زلفت سر پیران مقرب غ 


دیدهٌ بیحوابم از توحای آب 
چندسازم خویش‌راعمداً بخواب 
زآتش دل‌میکشم‌زان گل گلاب 
نیمه‌ای ابرست و نیمی آفتان 
خون‌همیگریم چو بر آتش کباب 
تنگ می آید دهانت در جواب 
چون نگردم‌مست باچندین‌شراب 
حط مشکین دفتر يوم الحسات 


زان قیامت عالمی در حنت‌است 


بنده خسرو تا قيامت در عذاب 








۲ 
۱۰۸ 


ای‌تر کمان ابرو من کشتهٌ ابرویت 
وقتی بطفیلگوی‌بنواز سرم آخر 
گفتی که بدین‌سوداغمنالدجه میگردی 
مسجدچه‌روم‌چندین؛ آ خرچه نمازست‌این 
شبپاهمه کسخفته جزمن که به بیداری 
که نام گلی گویم گه نام گلستانی 
بو ی گل ازین بیشم درباغ نمودی ره 
جان درطلبت همزء‌تا بازرهدزین غم 


سے 
پیش تو بگوکای‌بت سوزند چو هندویم 


فزلیات 


و 
ملك همه چين وهند, ند هم‌بیکی‌مویت 
تاجندبررزخمی‌حسرت خورم از کویت 
آواره دلی دارم در بنج گیس‌ویت 
دویم بسوی قبله دل جانب ابرویت 
فسان دل گویم در پیش سک کویت 
نرنه درا ندازم هرحاسخن ازرویت 


بادی نوزید از تو گمره شدم از بویت 
فریاد که بادی هم ناید گهی از سویت 


سردرخم چو گا نتر اضيست بدین‌خسرو 


۱۰۹ آن بخت کرا کارد سر درحم بارو بت غ 


امشب شب من‌نور زمپتاب رد گرداشت 
دل هیچ بشیرینی جان ميل نمیکرد 
هنگام سحر خلق بمحراب و دل من 
قر بان شوم وجون‌نشوم وا ی که آن‌چشم 


گشتم بنظر مست و نخفتم ته‌پایش 


وزگریۀ شادی جگرم آب د گر داشت 
مسکین سر آرایش جللاب د گر داشت 
زابروی‌بتی روی بمحراب د گرداشت 
برجان من‌ازهرمژه قصاب د گر داشت 


جان ازسکرات اجلم خواب د گرداشت 


نی‌داشت خبراز خودونی ازمی و مجلس 


۱۹۰ یرو کرای می ات د کرداشت 


تقدیر که يك جند مرا ازتوجدا داشت 


اندوه حدائی ز کس پرس که‌يك چند 
دیوار ترا من حلهٌ خار تحواهم 
داغی‌د گراین است که از گریه بشستم 


ازجان گله دارم کهمر از نده‌چراداشت 
دورفلك ازصحت یارا نش حدا داشت 
هجرت بدلم گر چه که‌صدرخنه‌رو اداشت 


آن‌دا غ که‌دامانت زخون دل‌ما داشت 











صوفی که خرامیدن تودید بصد صدق 


حرفت 


tr 





بدرید مصلا وکله در هيا داشت 


خسرو بوفای تودهد جان که در آفاق 


۱۱۱ 
بی شاهد رعنا پتماشا نتوان رفت 
دی رفت سوی باغ و ندا نست غم ما 
صحر اوچمن پپلوی‌من‌هست بسی, ليك 
کردیم‌رهاجان ودل‌از ببررخت زانك 
مائیم و سر کوی تو کن پیش نخوانی 
گفتم که ز کویت بروم تاببرم جان 
ای قافله دربادیهام؟ پای فرو ما ند 


میسند که در پیش لت مرده بمانم 


گویند همه کان سگ دیوا نه وفاداشت غ 


بی‌سر و خرامنده بصحرا نتوان رفت 
این نیز ندا نست که بی ما نتوان رفت 
همره‌توشوای دوست که‌تنها نتوان رفت 
با غمزدگان سوی تهاشا وان رفت 
اینجایتوان مرد واژ اینجا توان رفت 
گنتن بتوان جان‌من, اما نتوان رفت 
بگذرتو که در کعبه باین پانتوان رفت 


نازیسته از پیش میسحا نتوان‌رفت 


خسروپس ازین‌مدهب خورشید پرستی 


۱۳ 

آفسوس ازین عمر که برباد هوا رفت 
خورشید من ازاوج جوانی چوبر آمد 
گفتم‌زدرخویش مران گفت کهبگذار 
ی راچه غم اررفت دل سوختهٌ من 
آن‌صبر که‌میگفتم‌من کوه گران‌سنک 
گفتم که زیم‌بی‌توزدوریکش| کنون 
رنجه نشوم گر بجفا سر بریم زانك 
تودیر بزی کز گل بارانت نشان‌نیست 


موّمن شده در قبلهُ ترسا نتوان رفت 


کاری بجپان نی بمراد دل ما رفت 
پس وده سر گشته که بریاد هوا رفت 
زین کوچه که‌را ند که‌جو توچند کدارفت 
بوده است از آن‌من»| گررفت‌مرارفت 
بادی بوزید ازتو دانم که کجا رفت 
گر از من درویش حدیثی بخطا رفت 
بسیار چنین ها بسراهل وفا رفت 
هرذر » که از کوی توبا باد صبا رفت 





۶ 


غز لیات 


ماراچه حدصبر بپجر تو که خسرو 


۱۳ آمد بدرت باز پسر آنکه بیارفت ب 


ار ا ی ف روت 
هرصبر وسلامت که دل سوخته را بور 
یوسف چو گذ ر کرد ببازار جمالش 
یکروز بشادی وصالش نرسانید 
آلوده نشد هیچ گهی دامن نازش 
بسیار سر افکنده بشمشیر سیاست 
رفتازقلم حکمکه درعشق رودجان 
جان‌دید جو خو نریزی سلطان‌خیالش 


بس‌خرمن‌مردان که ببادسته‌ش‌رفت 
اندر شکن سلسلة خم بخمش رفت 
هرمایه که او داشت بپفده درمش‌رفت 
آن‌عمر گرانمایه که مارا بغمش‌رفت 
زان‌خونءزیزان که‌بزیرقدمش‌رفت 
ای‌دولت آن‌سر که‌به‌تیغ کرمش‌رفت 
القصه‌همان رفت که اندر قدمش‌رفت 


بست د کفن و تیع و دز بر علمش‌رفت 


بریاد وی امشب شب خسرو بدرازی 


۱۳ کوتاه‌نشد گرچه می بیش و که‌ش‌رفت 


جز صورت توماه سمارا چه توان گفت 
آن روی که‌داده‌است خدایت‌صفت آن 
چون ماه نوانگشت نمایست دهانت 
شد بستهً زلفین توخون در دل نافه 
هرلحظه صبا برسر گل پرورد از ناز 
شب اشك و دم سرد مرا دید خیالت 


جز طر؛ تودام بلارا چه توان گفت 
هم‌خود توبگوبیر خدارا چه‌توان گفت 
آن خاتم انگشت نماراچه‌توان گفت 
دلبستگی مشك‌خطا را چه توان گفت 
از کرد توباد صباراجه توان گفت 
پس گفت که‌این بارهواراچه‌توان گفت 


3 چشم مرا ابر گر بار توان خواند 
۱۵ خاك کف شمس‌الامرا راچه توان گفت ب 


بیچاره کسی کو بغم خوش پسر ان‌زیست 
گریافت کسی از لب بی خط اثرذوق 
همچون کهرزرهمه با کوفتگی ساحت 
جون‌یار از آن‌د گران‌شد» بکش ای‌هجر 
چونغم کشدم‌زان لب وزا نروی کنم‌یاد 


کزدیده‌ودل در پی‌ایشان نگران‌زیست 
تاز ست درانديشة ساده‌شکران زیست 
آن‌یار که‌بر يشتة زرین کمران زیست 
زیرا نتوانیسم بجان دگران زیست 
تاجند توان برصفت حیله گران زیست 








اندر روشز نده دلان زنده کسی دست 


ترسم 


جز کشتهٌخوبان که‌در آن‌مرده آن‌زیست 
که پمرد بته کفش ملامت 


۱۹۹ خسرو که‌بدنبالة شیر ین پسرآن زیست ت 


- اه وفغان تست 
درهجر توام کار یجن وفغان 


بی‌دوست | گر خلق بجان میزید وسر 
سېلست گر هردو حپان باز گذار ند 
۶ ۰ 5 ما 

بدوئیم که حان میرود اد 
مشو سحن ءاشقی از هرزه زبانان 
ا 
۱۷ 
آباد تر آن سینه که از عشق خرابست 
کو غمزده‌ای تا کند از نالا من رقص 


ای آنکه بفردوس نسهبینی بلطافت 
دربيش دل خویش هر افسانه که گفتم 
وان سبلت زاهد که‌به تسیح بریدی 
گرلعل تو احیا کندم دیرشد این دیر 
ده پاره مکن از یی نقل عم خودرا 


درپیش توام‌دان کهزبا نم بدهان نیست 
هم‌جان وسردوست که‌ماراسر آن‌نیست 
اذبهر نگاری که چواودردوجپان نیست 
برو ی که بمعشوقه زید منت آن نیست 
کاین کاردلست‌ای وسرو کارزبان نیست 


خو اب خوش مجنون ببر دوست نهان نیست 


کزدل بستد صاحب حسنئی 


شوش باش ,که یوسف‌بیکی‌قلب گران نيشت 


آزادی آن دل که در آن زلف بتابست 
کاین نال من زمرمهٌ جنگ و ربا بست 
او ب_شکنان گشتزمن کاین جه جوا بست 
من‌دانم‌ومن کز توبراین‌دل‌چه‌عذا بست 
کے کو ی ی جو ا 
را نشت که هروز مکی ران کرات 
ز متفه سلطان خیالن و خر اش 


ول کون تاه کشت 


خسرو که غریق است به‌تسايم که مارا 


۷۱۱۸ کشتی نه و مقصود برآن حائب آپست 


حرم د لآ نکس که بر خسار تودیده‌است 
زان زاف مسلس لکه همی برشکند باد 


بر قافله صس هرا نیست ولایت 


یا زان لب‌شیرین سخن تلخ‌شنیده است 
۱ ۷ ۳ 
ازروی‌تو بنگر که‌در آن زیر چهریده‌است 


امروز کهمن گان‌تولشکر نکشیده‌است 








فرلا 
این‌اشك بچشم من‌از آن‌جای‌گرفته است 
شبپاست چو گل غرقه‌بخونم که بسویم 
آری: شب ای همه غمزده گان زا 


طاقت چو ندارم که رسانم بتو خودرا 


بت 


کاندر طلب وصل توپسیار دویده است 
ازباغ وصال تو نسیه‌ی نوزیده است 
صبحی است که‌تاروزقيامت ندمیدهاست 


فریادرس|یدوست که‌طاقت بر سیده است 


خسرو تن بیجانت بگلزار زمانه 


۱۹ 
مار اچه‌غم امروز که‌معشوفه بکاماست 
صیدی که‌دل خلق جهان بود بدامش 
ازطاق دوابروی‌تو ای کعبهٌ مقصود 


چشم توا گر خون‌دلمر یخت عجب‌نیست 


عالم بم‌راد دل و اقبال غلام است 
المنة له که امروز بدام است 
خلقی به گما نند کا کعبه کداماست 
اورا چه‌توان گفت که‌اومست‌مداماست 


خسرو که سلامت نکند عیب مگیرش 


۱۳۰ 

روی تو به‌پیش نظر آسایش‌جانست 
در شهرچوتوفتنه ومردم کش وبی‌داد 
کودل‌شده‌ای کت نظری‌دیده‌ومرده 
ت رک یکه‌دو | بروش نشسته است بدلها 
کی بر چو توخورشیدرسممن که بخواری 
عشق‌استز با بل‌خردافسو نش<هدا ند 


عاشق که ترادید جه بروای‌سلام است 


آزادگی حان من ارهست همانست 
من زیستن‌خلق ندانم که چسانست 
جا نش بعدم رفته و سویت نگرانست 
قربانش‌هن ارست! گرچش‌دو کمانست 
برخاك در تو سر من نیز گرانست 
هرچند که بنیاد خرد ازهمدا نست 


گرخون‌جگر گریه کندعاشق‌شهوت 


۱۳ 
زلف تو بپر آب مصفا نتوان شست 
هرشب‌من‌واز گریه‌سر کوی‌توشستن 
دریا زیی بخت بد از دیده چه ریز 
عشقازدل‌ما کم نتوان کرد کهذاتی‌است 
از دردی‌خم‌وی مصلای من‌امشب 
نوشیم‌می و برسرخود جرعه فشا نیم 


آن‌دا نش که‌حیطشزره‌دیده‌روا نست 


الا که بخونابةً دلا نتوان شست 
بدبختی‌این‌دیده که آن‌پا تتوان شست 
جون بخت بدخویش بدریا نتوان‌شست 
چون مايه تش که‌زخارا نتوان‌شست 
کز آب د گر این لت مانتوان‌شست 
هرجا ی کەجرعه‌چکد [ نجا نتوان‌ست 








سس 


حرف ت 





ایدوست بخسرو برسان شربت دردی 


كززمزم و کمپهدسگرانتوان‌شست 


{¥ 








ای عید دوم ]مه ردی چونگارت 
مه را چه ولایت که کشد لشکرانجم 


انروز دیسر 


آموخته شد مردمك دیده چو طغلان 


گار بشد دایر ما 


تقش یکن ] نرا که‌همی‌خوانیشآبرو 


دی‌خنده‌زنان سوی‌چمن طوف نمودی 
زر گس‌همه تن گل‌شد ودرچشم توافتاد 


لیکن چه کنم روی تودیدن نتواند 


خانه مکن‌ای دوست درین‌جا گه پر نم 


قر بان‌شده‌زان‌عید جومن بنده هزارت 
چون تافته شد طر ۶ خورشیدسوارت 
کامد بدر از پرده خط دايره وارت 
باخط خوش از تحت سیمین عذارت 
اندر سر آن ن رگس پرمست خمارت 
پیغام گل آورد مگر باد بپادت 
تا روشنی دیده بیابد زغبارت 
حشمی که درو نه بصرست‌ونه بصارت 


3 بن گذر ستل نکردست عمارت 


۱۳۳ 
ایقبل صاحب نظران‌روی چوماهت 
تو بادشه کشورحسنی و ملاحت 
هر گه که ز بازار روی جانب خانه 
نزديك تواع چون نگذار ند رقیبان 


یارب که چ‌شیرینست اب نوش و کنارت 


سرفتنهةٌ خوبان جهان چشم سیاهت 
خوبان جپانند همه خیل‌وسپاهت 
چون‌اشك روان گردم و گیرمسرراهت 
دزدیده بیایم کنم از دورنگاهت 


خسرو چه کنی ناله وهردم چه کشی آه 


۱۳۴ 

دلی کش صر نبود آن من تیست 
کبابم ساخت این خونابه زانست 
همه مضمون من شپری فرو خواند 
تو میسوزای دل وی توای جشم 
رخش ديدم بدل کننم چه گویی 
نصیحت از خرد جستم خردگفت 
شب دوشینه جان سویش چنان رفت 


جو تیرم زد کشید آلودء حون 


آن سرو روان راحه عم از ناله و آهت 


کسی کو دل دهد جانان من نیست 
ا ا و 
که هار صبر در فرمان من یست 
که شعله در خور طوفان من نیست 
که یعنی این بلا بر جان من نیست 
که‌بر دیوانگان فرمان من 
که زان اوت کوتی زان هن نیست 


بحنده گفت کاین بیکان من فمست 


۰۸ 


غز لیات 





پسوزد خسروا دلپا چه نیکوست 


۱۳۵ 
دلی کازاد باشد آن من نیست 
گدایان جان نهندش ليك این سهل 
خوش آن‌شوخی که‌تیرمزدپس آنگه 
کدامین منت است از سوز شوقش 
زغم هم پیش غم نالم که شا 


که گوش خلق برافغان من نیست 


دس کاوشاد باشد حان من نیست 


خراج دو لت سلطان من نست 
کشید و گفت کاین‌پیکان‌من تیست 
که برحان و دل بریان من نیست 


جز او کس مونس شبپای من نیست 


یکش هرسان که خواهی چون مني دا 


۱۳۹ 
ببالین غریبانت گذر نیست 
ز تو پروای هستی نیست مارا 
توگی منظور من در هر دوعالم 
يکايك تلخی دوران چشیدم 
اسیر هجر و نومید از" وصالم 
همی خواهم که رویت بار بيثم 
دلی خالی نمی بینم ز دردت 
درین ره سر فرازی آ تکسی‌راست 


رخ و زلف تو شد غایب رچشمم 


که زان تست خسرو زان من نیست 


ز حال مستمندانت خبر نمست 
ترا پروای ما گرهست و گرنیست 
مرا بر دنبی وعقبی نظر نیست 
زهجران هیچ شربت تلخ‌تر نیست 
شبم تاريك و اميد سحر نیست 
جزاینم در جپان کام دگر نیست 
کدامین‌د لکه خونش‌درجگر نیست 
که اورا بیم جان‌وخوف‌سر نیست 


من شور یدهدلر اخو اب وحور نیست 


مکن بیچاره سرو را زدر دور 


۱۳۷ 
دل مارا ز دست غم امان نیست 
حپان پرآشنا و من بغم غرق 
کسی کو یکزمان درعمر خوش‌بود 
فلك را دعوی مپرست لیکن 
بيك جان خواستم يك جام شادی 


که‌اوراخودجز این‌درهیج‌در نیست 


ت 
نشان شادم‌انی‌در حپان نیست 
که دریای محبت را کران نیست 
مرا اندر همه عمر آن زمان نیست 
گواهی‌میدهد دل کان‌چنان نوست 
زدور چرخ گفتا رایگان نیست 


ا ج کے و 
ر ۹ 


دوشش نقش کسان زین نردمارا دويك ر تین استخوان نیست 
سحن هم | نچنان هم ناز و آن نیست 


ندانم کاهش جان من اینست 
این شد که از عشقم امان نیست 


بلای عقل عشقم يود | کنون 
گر افتد آشتی بابخت سنگیت اگرنقد حصومت در میان نیست 


۱۳۸ زبان کردار خسروجای آن نیست 


مرا در آرزویت غم ندیم است بتو گر نیست دوشن حق‌عليماست 
بخاك بای توخوردیم تو کنن ا آن‌معنی کهس و گندی‌عظيم ارت 
جو دل با ابرویت پیوسته بودم از آن‌بیچارهمسکین دلو نيان 
جه دریاهای خون دارم بدلمن یقین درجان من در تیم است 


بدان‌رو عشق میورزمو گرفاش مرا از طغنة هرد چه بیم‌است 
ا گراشکم بپرسوئی روان است دلی دل بر سر کویت مقیم است 


چوغنچه باش خسرو درجگر خون 


۱۳۹ اگر مقصودت از زلفش سیم است 

گرفته در در اندام تو سیم است برادر حواندءٌ زلفت سیم است 
از آن زاف سیه بر مشکن آن را بنا گوش ترا در تیم است 
برعنائی چنین مخرام غافل که ازچشم بد اندر راه بیم است 
دل من درغمت نیمی نہانده است وزاین رك م دل‌صد کس‌دو نیم است 
ر پاد خندۀ مردم فرییت مرا دو دیده پر در يتیم است 


بعپد فته و آشوب زلفت کک زید رندحکیم‌است 
کتاب صر خوانده بنده خسرو 

۱۳۰ که هرشب مجلس غم را ندیم است ب 

دمن نازك مپانی دور ماندست ولی رفتست و جانی دور ماندست 

بويد از زبان من که آنعا ۲ی ےا دور ها یوخ 


پراز خونست جوی دیدة من که از سروروانی دور ماندست 





غز لیات 


بود آواز مرغی 


غم و درد غریبی از کسی پرس 
گواهی میده ای شب راریم را 


خراشیده 


که روزی‌از جوانی دور ماندست 
که او از گلستانی دور ماندست 
که او ازخان ومانی‌دور ماندست 
که ازمن بدگمانی دور ماندست 


شبی یادش دهی از خسروای باد 


۱۳۹ 
دل مسکین من در بد مانده است 
نماند اندر دل من درد را جای 
نصیحت گوی من لختی دعاگوی 
بجان پیوند کردم عاشقی را 
من امشب باری از دوری بمردم 
رهاوی سازکن ای مطرب صبح 
پتا از دز هران. بیخاره‌ای. "را 
بمی سوگند خوردم جرعه‌ای‌بخش 


کزین در پاسبانی دور ماندست 


اسیر بار شکر خند مانده است 
مده پندم نه جای پند مانده است 
که يك پیچاره‌ای‌در بندمانده است 
کنون جان رفت‌و آن‌پیو ندما نده‌است 
هنوز ای پاسبان شب چند ما نده‌است 
که مطرب‌هم بزیرافکند مانده است 
که در کوی تو حاجتمند مانده است 
که مارا در گلو نت گنت مانده است 


زغم گفتی که خسرو زنده چون ماند 


۱۳۲ 
مجو صبرم که جای آن نمانده است 
مبین در سحجده‌های ررقم ای بت 
ببوسم پای بت را وان نیرزد 
دلی دارم که مانده است از پی‌عشق 
دلا بگذار جان بدهم دراین کوی 
خموش ای پند گوچون من تماندم 


دروغی گفته و خرسند مانده است 


مران از در که پای آن نمانده است 
که این طاعت سزای آن‌نما نده‌است 
که در سینه صفای آن نمانده است 
خرد جوئی برایآن نمانده است 
که هنگام روای آن نمانده‌است 
زمن بگذر که جای آن نما نده‌است 


کسان در باغ و من د رگوشة غم 
که خسرو را هوای آن‌نما نده‌است 
چان روئی نگارا کس ندیده است 
چنین خود آشکارا کس ندیده است 


۱۳۳ 
نگارا چون تو زیبا کس‌ندیده است 
نهان میدار از من خویشتن را 
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ا امرور- ا تبرت یه ت مگو فردا که فردا کس ندیده است 
تماشا میکنم در باغ رویت وز این خوشترتماشا کس ندیده است 
ر آب دیده پیدا گشت رازم بدینسان آب صحرا کس ندیده است 
مرا گوئی که دل برحجای حود دار دل عشاق برجا کس ندیده است 


ز خسرو دل که دزدیدی بده پاز 


م۱۳ مگودیده‌است کس یا کس ندیده‌است غ 


مرا وفقتی دلی آزاد بودست درونم بیغم و جان شاد بودست 
نمك زدشوخی اندرجان و نو کرد جراحتها که در بنیساد بودست 
چه‌خوش‌بودست عقل‌مصلحت‌جوی که چندی زین بلاآزاد بودست 
نگارا هیچ گاهی باد داری زین بیچار گانت یاد بودست 
شب آمد باد برد از جای خویشم که بوی زلف تو با باد بودست 
بفریادت بخواندم دی ومردم که جانم همره فریاد بودست 


جفا کش خسروا گر دوست پیوست 


۱۳۵ نصیب عاشقان بیداد بودست 

منم امروز و صد تیمار در دست نه دل در دست نه دلدار در دست 
ہا ساقی دام از دست رفته است همی اقا وق دشوار در دست 
نگارا دست آزارم گشادی جه می آ ید ار این آزار در دست 
توئی از روز تا شب در تماشا جمن و گلزار در دست 
منم از جست و جوی تو جومرغی گل اندر دیده مانده خار در دست 


همه شب کو کویت بهر هرهم همی گردد دل افکار در دست 


مده از دست خسرو راء که دارد 


۱۳ ز تو مشتی غم و نیما ر در دست َ 
صبا گردی از آن زلف دوتاخواست ابش یی ار مد 92 وان 
اک که سی مه خاقی کی مرا مویی کز آن زلفدوتا خواست 


گریبان میدرم هر صبح چون گل همه رسوائی من از صبا خواست 








o۲ 


نظرها از زکوة حسن میداد 
متاع عقل وجان و دل همه سوخت 
تو تار زلف بستی بند در پند 
امیدم بود کز دستش برم جان 
کنون ما و لب لعل و خط سبز 
تماشا را 
۱۳۷ 
گل امش آخرشب هست برخاست 
نشسته سبزه زین سوءپای دربند 
صبا میرفت و نر گس از غنودن 
من اندر باغ بودم خفته تا یار 


غز لیات 


زهم افتاد کز هرسو گدا خواست 

من این آتش ندانم کز کجا خواست 
زهر بندی مرا دردی حدا خواست 
ولیکن خط مشکینش بلا خواست 
که تقوی را رقم از کارما خواست 


بیا زین سوی باری 


کنون کز گریۀ خسرو کیاخواست 


بجام لاله گون مجلس بیاراست 
ستاده سرو اژآن سوجانب راست 
بپر سوئی همی افتاد و می خاست 
بنا میزد جو ماهی بی کم و کاست 


چو رفتن خواست از بپلوی خسرو 


۱۳۸ 
نسیما آن گل شب گیر چون است 
نگوئی اين چنین بهر دل من 
زلب آید همی بوی شرایش 
من از وی نیم کشت غمزه گشتم 
اگر چشمش بکشتن کرد تقدیر 
نپرسد هرگز آن مست جوانی 


پر امد از دلم فریاد بی خواست 


حسانش بینم و تدبیر چون است 
که آن بالای همچون‌تیر چون‌است 
دهانش داد بوی شیر چون است 
هنوزم :۱ بسر تقدیر جون است 
لش در عذر آن تقصیر چون است 
که حال توب آن پیر چون است 


بدا خفتن تشویش ءشاق ر 1 و ناله شگر چون است 
ز زلفش سوخت جان خسرو آری 

۱۳۹ تک آن دام مردم گیر جون است و 

من و شب زندگانی من اینست دل و غم شادمانی من اینست 

همه شب خون دل نوشم بیادش شراب ارعوانی من اینست 

همی نالم بشب بیداری هجر سرود میہمانی من اینست 


به بندد چشم من برمن خیالش 


که تفا 


حرفت or‏ 
و عشهش گاه میرم گه ریم بار طریق زند گانی من اپنست 


رها کن تا 


پمیرم زیر پایت که عمر جاودانی من اینست 
پس‌است این قیمت جسرو که کوئی 
۱۳۰ غلام رایگانی من اینست 


چو نیکو بنگری شه بیت آنست 


مرا جانی است آنهم در مرانست 


رر نی که وف آن رخانست 
کمر که بسته او هست جانم 
ندارم در ميان تو سخن هیچ 
ہما کومیکند چشم تو شوخی 
مو زاف تو دارد دو صد دل 


دلم رابرد و جان را کشت‌جشمت 


ولی حان را سخن در ان دها نست 
که شوخی شیوه‌های سرخوشانست 


پهر جه دزری پر دلی نا مپر با نست 


۱۳ جهانگیراست‌وهم صاحب‌قران‌است 
دل از شور نمکدانت کتا بست 
که عمر از بپر رفتن در شتا بست 


ہیا کز ر فتنت جانم خراب است 
درنگ آمدن ای عمر کم کن 
من آیم هر شبی سوی تو لیکن 1 
سیه شد روی ما از تو که‌رویت زوال روز ما را اتتابست 


همه شب خانۀ من ماهتا بست 


ندارد حشمةً <ورشید أ بی 3 ان جشمه توبردی‌هرچه | بست 


نباشد هیچ دوی نافه ار مشك ولی موی آو ۳ مشك نا بست 


چو برشیرینلبت‌ازرخ‌چکدخوی تمامی آب آن شربت گلابست 


مراگر يك سئوالی اذلب تست 
سخن گوید چوخسرو بیش چشهش 
۱۴۴۲ ربون عغمرءٌ حاضر خوابست و 


زرحشمت ده حواں نا سوایست 


مرا داغ تو برجان یاد گاراست فدایش بادجان چون داغ یارست 














اگر جان میرود گو روغمی‌نیست 
ا عامان» سره که و 


شدم بیخود کرشمه کمترك کن 
ر ذوق من که در هی چیی کشت 


تو باقی مان که ما را باتو کارست 
سگ همخوا به اران غار ست 
که من را باده ء می مستکار است 


جه دا ند پارسا کین شیر خوارست 





o 
غلام بتم کز نازنینی‎ 


ان 


عز لیات 





نظرهم بر چنان اندام پارست 
در و بام از خیالت تور تارف 


بکویت زرد رو شد خسرو آری 


۱۷۳ 
مرا ازروی‌خوبان قبله پیش است 
بزن سنگه‌ای ملامت گو زهرسو 
نگنجد جان درون سین عشق 
بخون گرم دل پیوست پایار 
بهم دردی توان گفتن غه‌ش زانك 
چو مرهم هست خاك ره بر نجم 
پاستقبال روزی میکشد دل 


هوای نیکوان ناساز گارست 


مسلما نان ندا نم کاین‌چه کیش‌است 
که ما را چشم‌های عقل پیش است 
نگنجد غم که‌اوهم زان خویش‌است 
بس ۱ ی گریه کهمی‌وصل‌سر یش‌است 
لبالب انگبینت زیر نیش است 
که جشم‌از سودن راه تو دیش‌است 
بزن ای کافر ار تیری بکیش‌است 


مکو .ار که عشقم آشنا شد 


۱۳۷۴ 
هرا در سر هوای نازنینی است 
تنم‌چون خا شد رنحه مکن‌پای 
بهار من توئی زانم جه سود است 
دل از پیشت سامت جون توان برد 


حذر کان آشنائی گر گومیشاست و 


3 او تاراج‌شد هر حا که‌دینی‌است 


تراهم زیر پا آخر زمینی است 
که در عالم کل با یاسمینیاست 


که درهر گوش4جهمت 5 میب است 


مجو آخر تو هشیاری زخسرو 


۷۱۴2۵ 
زگارا 


مرا بی تو چه جای زن د وا نیست 


روز عيش و شادمانیست 


ز چشم خویش ترسانم برویت 


ز بد خوئی جگر خون کرد چشمت 
چرا دل برد و منکر گشت زلفت 
مان کان خی اوھ د نکن 
همه کس همنشن تست جز من 


كەءشقوعقل رادیرینه کینی‌است 


هوای سبزه وصوت و اغانی است 
که دل بی‌عشق و حان بی‌شادما نی‌است 


که عشقت سرنوشت آسمانیست 
مکی بد خویش از ۰ تواست 
که بر هر موی او ازخون‌نشا نیست 
عنایت کن که وقت مپربانیست 


که مر گم همنشین وکا نیست 





تسه 





سخن را با دهانت کامرانی‌است 


۱۳۹ 
ندانستم که اهلیت گناه است 
زجور روزگار و طعن دشمن 
نه هر مردی تواند کرد مردی 
کباننا ‏ بر در هر کس پناهی 


کهبزمت را نوای‌خسروانیست 


ایا این ده که می‌پویم‌چه‌راه‌است 
جهان پیش جپان بينم سياه است ‏ 
سوار شیردل پشت سیاه است 
مرا بردر که لطفش پناه است 


اگر آهی کشم درهم کشد ړوی 
مکر آئینه را تندی زآه است 


ہیا ساقی که ایام بپار است 
سواد بوستان از خط سبزه 
اط سر ران میرد باد 


سمن‌مستاستو نر گس‌درخماراست 


بده‌ساقی تو جامی کشبہا راست 
که شاه شاخ را هنگام بار است 


بیای سرو بین کزلاله وگل 


۱۴۸ 
نگویم در تو عیبی ای‌پسرهست 
نه در هجر توام خواب‌وقراراشت 
از آن ناوك که از چشم تو برمن 
نهای‌ار پیش چشمم 
سبك باشد سر خالی ر سودا 
ن‌پندارم که در گلزار فردوس 
تعالی‌الله قباپوشی که او را 
تمنای دلم کردی و دادم 


دمی غائب 


جودست خوبرویان پر نگاراست 


ولیکن بیوفاگی این قدر هست 
نه در عشق توام ازخود خبرهست 
هنوزم زخم پیکان درجگر هست 
اگر دوری خیالت درنظر هست 
من وسودای حانان‌تا که سرهست 
زر خسارت گلی پا کیزه‌تر جت 
کمر برموی وموی تا کمر هست 


هگن تمنای د گر هست 


شب‌هجران دراز است‌ارحه حسرو 


۱۳۹ 


مشو غمگین که امید سحر هست کت 


همی گنت آن حدیثو باز میگفت 





اش 


نمی آهد مرا خواب از غم‌دوست 
خیال غمزه از پیکان دلدوز 
نهان میمردم و می زیستم باز 
خوش آن‌مرغی که‌میآمداز آن‌باغ 
دل‌من مست بود و فصهٌ دوست 
ز زلش عقل مینالید با چشم 


فز لیات 





زهجران سر گذشتی باز میگفت 
پیام ترك تیرانداز میگفت 
که‌حان با من‌سخن‌زان‌نازمیگفت 
کبوتر را سلام باز میگفت 
گی زانجام وگه ز آغازمیگهت 
EEE SE‏ 


جو جنگ غمزده در گربه خسرو 


۱3۰ سرود عاشقان 


حفا کزوی برین حان زبون رفت 


هم اول روز ک امد پیش چشمم 


نه من مرده نه زنده زانکه هر بار 
خطش آغاز شد بیچاره جانم 
دلم میگفت ازو شب شرس کش 


همین دانم خبر گاه ن کان 


5-۰۱ 


با ساز م گت ت 
نگویم گرچه از گفتن فزون رفت 
ز راه دیده در جانم درون رفت 
که او آمد پدل جانم برون رفت 
نرفت ازپیش این‌خواهدکنون رفت 
همه شب تا بروزاز دیده‌خون رفت 


ز بیپوشی نمیدانم که چون رفت 


نشد از جادویی هم زان خسرو 


تماشا گاه حانها شد خیالت 
بغلطم بی‌خبر چون قرع فال 
مدار این چشم من جوندلوپر آب 
اشارت کردی از ابرو بحو نم 
نه جان از لب‌درون آمدنه‌بیرون 


جەخوش می‌میحوری از حون‌نابم 


همه عمرش بتعوید و فسون رفت 


تمناگاه دلا زلف و خالت 
که باشد آفتاب من وبالت 
باری مبارك شد جمالت 
بلا شد عشق پابرس خیالت 


اگر ننگی نیارد زین سفالت 


مرا 


جو حالم شد پریشان بی‌تو آخر 


ص 


۱۰۳ بگو آخر که خسرو چیست‌حالت 


بیا ای دید شپری بسویت 


بلا و فتنه کار افزای چشمت 


جا نی گم‌شده در حستجویت 
حفا و کینه دست افزار خویت 


که باشد آینه‌آه هزار آء 
مبادا بگسلد یك مویت 
کت از آب دیده لب 
نة دل کر توانی بیدلی را 
نهام عاشق چومن از بیم مردن 


کرو بر کل 


بت ارحه 


نمازی 


جو زور سیه 


زحیرت باز خسرو مانده بیمہوس 
خموشی بودی| ندر 


۳ 
دریاب که جان خراب گشتست 
خون جگر آب شد ز عشقت 
پیش که کات این که زلفت 
یکره یمن خراب کن گشت 
دانم که ز مپر عارض تست 
زلف تو سیه چراست ماناك 


در شن 


۱۵۴ بشتاب 
بازش هوس شکار 


او پیش شکار همست بگذشت 


برحاست 


من خاك شوم بر آن زمینی 
صبرو دل و نام وننگک مابرد 
عاشق نه‌یکی هزار حان داد 
از دنج منش چه شد زیادت 


ای عقل بروزما که نتوان 


حرفت 


حسرو 





۷ 


که در آغوش گیرد نقش د ویت 
جپان آویخت دريك تار مویت 
چوپای هرسگی بوسم بکویت 
که حواهددادجان‌در آ رزویت 

ته بینم سیر در روی نکویت 
بگردم بر سرت‌بیخود ز بویت 


و کوت 

دل ز آتش غم کباب گشتست 
زهره نه که گویم آب گشتست 
در گزدن من طنات گشتست 
دل بین که چسان خراب گشتست 


بسیار در آفتاب گشتست 
آرزویت 

بپ 
ور دلشد گان فرار برخاست 
هر سوی فغان زار برخاہ 
قراو ار آن: شار ایت 
کز توسن او غبار برخاست 
عشق آمك و هر حپار برخاست 
ناله نه یکی هزار برخاست 
وز کشتن برخاست 
زین میکده هوشیار برخاست 


بادرد خوشم که نام مرهم 
از خسرو دلفکار برخاست 





0۸ 


۱۵۵ 


۵۱ 


۱5۷ 


خط کز لب آن پسر دمیدست 
بنگر که ز آب دیدهٌ کیست 
از رشك رخت سحردم سرد 


پرخاست زآتش رخت دود 


قمر دمبد ست 


از بس که خط توبر دمیدست 


آخر شکری بده بحسرو 


عشق توبلای جان پسندست 
يك گردش چشم تو بمستی 
بیپوده بصید میزنی تیر 
گر من دل گم شده نبان 
گفتی که دعای صبر میخوان 
ای چرخ بلا چه میفرستی 
گر دولت وصل نیست مارا 


زان لب کهنبات بردمیدست 


فتنه بپمان 


حجپان سندست 
بر همچو تویی لمان پسندست 
نام تو براین زبان پسندست 
مارا غم ان حپان بسندست 


مردمان سدست 


بده :تام 


مارادل زار مستمند است 
ای‌جان کسی دل رهی را 
بد گوی که سرد گردد این دل 
تلخی نشنیدم از لبت هیچ 
خامان بان دهند یندم 
جاند رخم زلف تو است بنمای 
تا خط تو نو دمیدگل را 


خواهم سر سرورا به بر م 


ا کی ناتوان د سندست 


واویختۀة خم کمند است 
می‌پرس که نيك دردمند است 
کزآتش شوق بر گزنداست 
یا خود می تو هنوز قنداست 
باسوخته‌ای چه جای پنداست 
تا بنگرمش که درچه بنداست 
بر سبزه هزار ریشحنداست 
کن قد تويك سری بلند است 


آن روی که‌چشم بد از آن دور 


بنمای که خسروش سند است 





ا ا سس 


۱5۹ 


5۸ ۱ 
چشمم که‌بروی تو فتاده است 


راهی است برای بردن جان 
خطتو درون مرا سوحت 
زلفت سرو پا شکسته زان‌است 
انساف من بستان 
۳ ز لبم پنرش باده 


4 


حرفت 


بر آفت خود نظر نپاده است 
ابروی کجت میان گشاده‌است 
شك نیست کز آفتاب ز.ده‌است 
کن سرو پلند اوفتاده‌است 
زان طره که دادظلم داده‌است 


خون مینوشم چه جای باده‌است 


آنجاست دل منو هم آ تجاست 
خوابش دیدیم دوش ومستیم 
آهسته رو ای صبا بدان بام 
رحمی نکند بر این دل پیر 
از دورخ اگر نشان بپرسند 
قر دشن رکه بپر حپار مذهب 
گفتند دلت خوشست آدی 


خون میکنی و خبرنداری 


دلراچکنم که خود مرادست 


ب 

کان کج کله لین بالاست 
کان‌خواب هنوز در سرماست 
کان مست شبانۀ من آ نجاست 
یاری که‌چو بخت‌خویش بر ناست 
من گویم خوابگاه تنبساست 
خونم بدرست و خانه یغماست 
در گو نه روی بنده پیداست 


ان کت کب ناه تا 


خسرو حان ده که اندرین راه 


۱۹۰ کاری بسخن نمیشود راست 


زلف تو هنوز تابدار است 
گفتی که وفا نیاید از من 
خون شد دل من‌بگوی ای باد 
بکدام بوستانست 


من گریۀ خویش دوست دادم 
کارم غم عشق و بیقراریست 
ای شاهسوار آهھوانرا 


جشمت بکرشمه در خمارست 
و گنف مخور که استوارست 
کان جان عزیز در چکارست 
سروش بکدام جویبارست 
رک درد کسیم پساد کارست 
تا عمر عزیز بر فرارست 
تیر تو نکوترین شکارست 





اش 





۱۰۲ 


۱۹۳ 


"۰ ۰ 


عاشق که غم توخورد و آنگه 


فز لیات 


شادی طلبد حرام خوارست 


با تو بمئل هلاك خسرو 


دیوانه و موسم 


چشمت که ميان خواب نازست 
هر لحظه ز نیش غمزه تو 
خونماهمه خورد | ین چه‌شکل است 
محمو. بخاك شد هن-وزش 
دا غم خود بشمع‌گویم 
وز ده کسیم نیست جز شمع 
فریاد ری که در همه وقت 


دا وخواب شوکه مستی 


بپار ست 
یارب که چه شوخ و دلنوازست 
صد رخنه پروزه و نمازست 
دلپاهمه برد این حه نازاست 
دل سوی کرشمهٌ ایاز است 
کو نیز ز محرمان دازست 
کان رة دی کارت 
برغمزد گان در تو بازست 


افانة ع-اشقان درازست 


-وزدل و آب چشم خسرو 


يك‌موی ترا هرار دام است 
زان سر و ببوستان باند است 
گر مه بتو نا تہام پیوست 
زلف سمت فتاده در پای 
دایا لتق اگ بہوسد 
می بگذارد دل از تو زيراك 


تفن که ار سر نیازست 
لب 


یك روی ترا هزار نام است 
کر قد تو فایم المقام است 
رخسار تو» ماه‌من تمام است 
بپردل خلق پای دام است 
فتوا ندهدکه می حرام است 
توآبی و آن سفال خام است 


ضرو بتوهم عنان نخواهد 


زلف سيه تو مشك چين است 
لعل تو نگین خانم حسن 
گر موم بود ميان خانم 


ماهست‌رخت در آن سخن نیست 


زین تودن چرخ بدلگام است 


بالای و سرو راستین است 
وآن EE‏ است 
در خاتم لعل انگبین است 
قندیدت لیت سخن درین است 








پت 
هر لحظه کشد بکشتنم تبغ 
گنت که تراکمین غلامم 
مارا زلب تو نیست قسمی 


حرفت 


1١ 
چشم‌تو که شوخ و ناز نین است‎ 
هست گناه من همین است‎ 


تدبیر چه سود فسمت این است 


توغمزه چه میزنی بخسرو 


۳۹۴ 
۶ نوش که دور شادما نیست 
را کش از شراب کایام 


این رل که ز عشق میحوردحون 


4 


کین تیر سیپردر کمین است ب 


خوش باش که روز کامرا نیست 


بدوست‌کا نیست 


با دشمن خود 
کاوار 


ا 


درای کاروانیست 
نوات( 
زاق ھی که جو ات .زند کا تشخ 
این هم ز کمال کاردانیست 
سگ بپر وفا و پاسبانیست 


جوانیست 


خرو بگزاف جنه لافی 


مغرور مشو ببانگ نایی 
هردم که بو شدلی بر آید 
ساقی دل مرده ‏ زنده گردان 
عشق آمد و عقل رخت پر بست 
بیخوابی و عاشقی است کارم 
۳۹۵ 


ای خوانده بتان حسن شاهت 
آتش جهانسوز 


شد در ز نحت هزار حان غرق 


دو دیست ‏ بر 


هر لحظه حراحتیاست در حان 
دزدم نظر از د. جچشم خود نیز 


تفسیده جو یں حورد بمیر د 


شد گریه ار چه پای گیرت 


سیار شد 1 خلق هشدار 


بانگ دهل از تہی میانیست غ 


وز قلب شکستگان 


آن سبزةٌ خط که شد سیاهت 


سپاعت 


از حوی چو بو ات افش جاهت 
بینم جو ر دوز گاه گاهت 


چو بنگرم بماهت 


دزدیده 
ر انروی نهر نمیکنم نگاهت 
بردن توان بدين ز راهت 


کن پاد نیفکند کلاهت 


گرخون دیزی ز صد چو حسرو 


رخساره بس است عدر خواهت 


ای چشم جانیان برویت 


۳۲ 
دی روی تو ديدم و نمردم 
بوی خوشم آید از تو در جیب 
پرسی که حگونه‌ای ز من دور 
خاك تن من سرشته چونست 


مائیم و تحير و خموشی 


فز ایات 


وان بد همه از دح نکویت 
شره‌نده بما نده‌ام 
گل داری یا 


دور از تو چه پرسیم‌چو مویت 


ز رویت 


همیست بویت 


در خور نشد آب ازین سويت 


و آفاق همه بکفت و کویت 


کی نو که ات حوردم اوو 


۹۹۷ امروز. 
وفتی‌غباریزاستان بفررست سوی‌جا کرت 
دستی بده‌ای آ شنادرما ند گا نراچونکه‌شد 
دریافتم دل دزدیت از غمزه غماز تو 
او کی رات 
کرچه زرحمت آیتی شبها عذابی بردلم 
آخر کم از ننلاره‌ای از دوردر نخل‌قدت 
در بٌدپرو ازست حان‌بگذارسیرت بنگرم 
میکن‌جفاتا پیش‌تومیریزم از دیده گهر 


بدیده‌ام جو جویت 


تا کی‌تهی‌جشهی کند بادیده‌ام خاك درت 
غر قه بپر يك قط ره خوی‌صد رل بر خسار ترت 
آن‌پردما باز شدجون گشت‌پید! گوهرت 
درقعردریا خشك شد ازتشنگی نیلوفرت 
ازبس که آیات الم‌خوانم همه‌شب‌ازبرت 
دست امیدم کوتپست از شاخ سبز نوبرت 
زینسا نکه بینم حال‌خود مهما نکه‌بینم دیگرت 


زیرا که توزپارخی‌زین به نباشد زیورت 


گوئی‌بخنده خسروا زآن توام گرچه‌نه‌ای 
۱۳۸ تسکین جان خویش را ناچار دارم باورت 


روز نوروزست‌وساقی‌جام صپبابر گرفت 
گردره بر چشم خود نر گس که‌دردش‌هم‌نکرد 
سرو باخو بان خر امش کردومی‌میخواست‌ليك 
هست‌صحر | چونکف‌دست‌و براولالهچوجام 
ن گس | ندر پیش گل گر جام می برس کشید 
لاله را سودای خامی‌بود باصدشر بت| بر 


درچمن‌رفتم که‌نر گس چینمازپهلوی گل 


هر کسی‌باشاهد ومی‌راه‌صحرابر گرفت 
خوبرویی را که پا بپررتماشا بر گرفت 
یانکردش پاا گر چه بیشترپابر گرفت 
خوش کف‌دستی که‌چنذین‌جاصهبا بر گرفت 
باغبانش مست‌ولایعقلازآ نجا بر گرفت 
از دماغ لاله نتوانست سودابر گرفت 
چهم نتوانستم از روهای زیبابر گرفت 


کار با دیوانگی افتاد خسرو را از آنك 
سر ز می خوردن نخواهد ساقی‌مابر گرفت 





۱۹۹ 
شپسوارم آمد واز سینه جانرا بر گرفت 


يادو حان‌هردودر ین تن بودوجانآمددرون 
ریک کردا برو بلند آن‌یارخلقی‌را بکشت 
سرخگل کز آب چشم‌من بکوی اودمید 





حرفت ۳ 


دولت بادی که آن‌سروروا نرابر گرفت 
یاددا گفت‌این‌چه‌باشدباتوجا نرا بر گرفت 
کوییاتر کی بخونریزی کما نرا بر گرفت 


گریخون کردیروی هر که آ نرا بر گرفت 


گفتمش گویم غم خود چون بدیدم دم نما ند 


7 زآنکه حیرت ازلب خسروزبانرا بر گرفت 


هرقدم کافورزم اسر وغرامانیر گرفت 
سر بصد زاری نادم بارها بر پای او 
جان به پنهانی زما بربود و پیداهم نکرد 
دل که اندر زلف او گم گشت نتوان یافتن 
باد نوروزی که صد نقش آوردبر روی آب 
خوی او خاص‌اذ پی ما بیوفاگی شبوه کرده 


دیده خاك راه او دامان‌بدامان بر‌گرفت 
کافرم گره‌یچگاه آن نامسلمان بر گرفت 
دل بدشواری بما بر بست و آسان‌بر گرفت 
چشم کان برروی او افتاد نتوان‌بر گرفت 
دید لعلش را قدم از آب حیوان بر گرفت 
یا جهان وسم وفاداری ز دوران بر گرفت 





هردرافشانی که خسرو کرد ازنوك قلم 

۱۷ چشم‌خون افشان اواز نوك هژ گان‌بر گرفت 
روز گاری‌شد که دل‌باد غوهجران‌خو گرفت_از نصیحت باز کی گردد دلی کان‌خو گرفت 
مشکلست آزاد بودن »دل که بادلبر نشست مرد نستازتن‌جدا بی‌دل که‌باجان‌خو گرفت 
عقل‌برون شدزمن پرسیدمش کین‌جیست کنت ما که هشياريم با دیوانه نتوان خو گرفت 
من شبی‌چون کوه دارم زین دل کوتاه روز خرم آن زره که باخورشید تابان‌خو گرفت 
آگپی کی دارد از اسکندر تشنه جگر خضرتنها خوارکوبا آب حیوان خو گرفت 
دل بزلفت ماند ازو بوی مسلمانی مجو زآنکهءمری‌رفت کاندم کافرستان‌خوگرفت 


گرخیالت مونس دل شد مرا بازش مدار هم‌یمن بگذار کین‌یوسف بز ندان‌خ و گرفت 
مردمان گویند خسرو چونی از سر کوب عشق 
۱۷۳ چون بود گویی که آن‌بازخم چو گان خو گرفت 


سرو دید آن‌قدورعنائی از آن بالااگرفت در جمن‌هالاجرم کارش‌از آن بالاگرفت 
راست‌میگوئيمو برما نیست این کس‌داگرفت 


تا خیال آن کمان ابرو به‌چشم‌جا گرفت 


باقدش نسبت ندارد فامت سرو بلند 


جزحدیث تراو در دل نمی آید مرا 


14 غز لیات 


حق آن قرص رخ و آن لب نمیدا ند رقیب 
منکه پیچیدم بفکرآن دو زلف عنبرین 
دوش میگفتم زسوز دل حدیثی باچراغ 


خواهد آن نان‌و نمك ر وزی‌دو حشمش‌دا گرفت 
عاقبت زین فکر بی پایان مراسودا گرفت 
در سس شمع آتش افتاد و ز سرتاپا گرفت 


روا تا یافت:ماواخان‌مادز کی ووست 


۱۷۳ 

باز جانا آتش شوق تو درجان جا گرفت 
سرو نازم رفص رقصان دی 5 درسماع 
آتش‌-ینه! گرچه مدتی میسوخت بست 
من بنقد امروز با وصل بتانم در بپشت 


هر محبی کوقدم در راه عشق از صدق زد 


شد مقیم آن بسن که نف ول ادها گرفت 


ا ی ا ی ا کو 
حلقه حلقه عاشةان‌راحانو دل‌شما گرفت 
عاقبت شعله زد و از راه دل بالا گرفت 
زاهت. ارد دول وعد فردا گرفت 


پیش محبوب او به آخر پاي اعلا گرفت 








دولت خسروهمین باشد که اودر کوی دوست 

۱۷۴ 
آفت دين مسلمانی جز آن عیار نیست 
ماوعشق بار اگر در قبله و در میکده 


يك‌قدم برحان خود نه‌يك قدم بردوجپان 


اا خن هه م وا گرفت و 
تشنۀخون‌مسلما نان‌جز آن‌خو نخوار نیست 
عاشقان دوست رابا کفروایمان کار نیست 
زین‌نکو تررهروان عشق را رفتار نیست 
برتن شیرین نظرهم هست بار از ناز کی بردل فرهاد کوه بیستون هم بار نیست 
درجهاد تفس عاشق را کم از غازی مدان گاه سربازی مقاهر کمتن ازعیار نیست 
ای برهمن بارده رد کرد اسلام را یاجومن گمراه رادر پیش بت‌هم بار نیست 
چند گویندم که رو زنار بند ای‌بت پرست 

ازتن خسرو کدامین رگ که‌آن زنار نیست ت 
گرمثل جان میرود ترك تواممقدور نیست 
زآنکه آه دردمندان کم ز نفخ صور نیست 


۱۷۵ 

ای که بىخاك درت در دیدهٌ من نور نیست 
روزی اندر کوی خودبینی قیامت خواسته 
ر خ<2+پوشی‌چون حد.ث حسن تو پنهان نما ند گل بصدپرده‌درون‌از بوی‌خودمستور نیست 
کی گام هست در رویت نظر معذور دار 


سنگدر بان ار جه مزدحا نست نیز ازدرمران 


زین گنه گرجان روداین نیز جندان‌دور نیست 


کز‌بی‌مردن رسیداینجا ولی مزدور نیست 


در سشس من آمدی وزدیدات حجان میر ود 
درش "اريك هجرانم بسر شد روز گار 
دل زسلطان خبال اقطاع غم شد چون کنم 
گر ده گر لشکر کشدنالهرهد گر به سود 


حجرت 10 


کشتنت| ی‌جان من‌پرسیدن رنجور نیست 
چون‌توان گردن‌چوشمم بخت‌ما رانور نیست 
شحبه <انراز سلطان خرد منشور پیست 


چون‌هزارامید بريك کام دل منصور نیست 


ای خیال یار صورت میکنی دردل مرا 


۱۷۹ 

ماه ,تابانست و همچون روی‌نوتابنده نیست 
رفتارت نياود راه کبکم در نظر 
خوب بسیار است.دل بردن نیارد همچو تو 
حون‌بلایی نیست» چشمت رابکشتن‌باز کن 
دل کرا سوزد دراین‌غم برمن دل سوخته 
در وفای یارباید باخت باری جان خویش 


صبر خسرو زا رقم در دفتر شاپور نیست 


ابر بارا نست‌و «مچون‌جشم‌من بار نده نیست 
گر رو نده هست لیکن‌همچوتو آینده نیست 
شوج و عیار و مقامر بیشهو بازنده نیست 
هر که درعہد ت بمر گگخویش‌میردزنده‌نیست 
جز دل من چون کسی پې لوی من سوز نده نیست 
چونکه حان بیوفا با هیچکس با ینده نیست 














حند دده بر زمين سا ید ر عشق بای تو 
جشمخسرو؛ کو با کی ازدرت ماننده نیست 
خر مآ نکس کو نکو ناماز حهان‌خواهد گذشت 
کت کیان بگذڈتوتا نیز از کیان‌خو اه د گذشت 
کش یکی تیر است ليك ازهم‌گنان<واهدگذشت 


۱۷ 
جون بگیتی‌هرجه‌می آ یدرو ان‌خواهد گذشت 
اول ک کون کا ار غ فار کر 
جزز :ك کس نگذردیك تیر بین‌در کیش‌چرخ 
آن کهمیگوید که‌خواهم دید بایان حپان 
گرجوان گرپیر»چون‌ما بگذریم ازاین‌جهان 


جون کر نام ازحفای اسمان» چون عاقہت سیل کز نام اف اندر ناودان خواهد گذشت 
کارو ان دوستان بسرار بگذلوت و هنور بین کز ین‌ره‌چنداز اینسان کارو ان‌خواهد کذشت 
هر که‌هست آخر نه‌در یررهش رفس خود گر فت در بلندی زا ان خواهد نش 

ی ادو دی راتان وا جت دست 
میرجانیو بهاری کایدت, خوش‌باش از آ نك چند چند ازتوبپارو مبرجان‌خواهد گذشت 
حسروا بستان متاعی در دکان روز گار 


کاین بار عمر نا گه‌رایگان‌خواهد گذشت 


11 غز لیات 





۱۷۸ ب 
دیدمش امروز وشب در دل‌کنون‌خواهدگذشت بازتاشب‌برمن بیچاره چون خواهد گذشت 
گفتیم‌جان در میان کن زو ببردل,چون‌برم کومیان‌جان‌شبی‌صدره‌فزون خواهد گذشت 
امش ای جان کېن رون گذر ببگانه وار. کاشنای دتم در دل‌درون خواهد گذشت 
آن‌عقو بت هاکه در روز قیامت گفته! ند اندرین شبهای‌غم برمن کنون‌خواهد گذشت 
جام خودباری بيك جرعه نگون کن‌برسرم کاش‌روزی‌چون‌همه‌عمرم نگون‌خواهد؟ذشت 
حورمیکن تابصد حان میکشم کز آسمان هرجه آید برسرخاك زبون خواهد گذشت 
راز خون آلود خود ایدل مده دامن برون کاین‌ورق‌خام استوحرفازوی‌بروح خواهد گذشت 
دیده دل رادربلا افکند و خواهی دید فاش درمیان‌دیده ودل موج خون خواهد گذشت 

خسروا گر عاشقی میسوز ولب مگهای از آنك 

۱۷۹ دود این روزن ز چرخ آیگون خواهد گذشت 
باغمش‌خو کردم‌امشب گرچهدرزار ی گذشت باد میکردم از آن شپا که در باری گذشت 
خواب هم نایدگهی تا دیدمی وقتی مگر زان شب فر خ که بایارم‌به بیداری گذشت 
بردرش سودم همه شب دیده وجشم مرا عزتی بودارچه برخاك درش‌خواری گذشت 
مردمان گوینه جونی در خیال زلف او چون‌بودمرغی که‌عمرش‌رر گرفتاری گذشت 
نوش‌بادا برمن وتوشربت عيش ارچه دوش بر تودرمی خوردن وبرمن بدشواری گذشت 
گرچهدرهجرتوام جز خوردنغم کارنیست هم فسوس من زعمری‌کان به بیکاری گذشت 
ناخوش آن‌وقت یکه‌برز نده‌دلان‌بی‌عشقرفت ضايع آن‌روز ی که‌بر مستان به‌هشیاری گذشت 
ماجرای‌دوش‌میبررسی که‌چون بگذت حال ای‌سرت گردم چه میپرسی؟بدشواری گذشت 

دل گران شد ارچه از بار غمت خسرو از آزك 

۸۰ شخص چون‌مویش ز عالم با سیکباری گذشت 
چون گنر بر خاكداری‌برسرت‌این‌بادچیست جونز گل بنیاد داری دل‌براین بزیادچیست 
کار چون تقدیرداردزاخترانر نجش‌<راست چون کند سلطان سیاست‌ناله ازجلادچیست 

یاسمین‌هاجون‌همه رخساروزلف‌نیکوانست ناماین‌نسرین جراشدنام آن شمشاد جیست 
چونبقار ادرجمان چندین‌خردسرمایه نیست این‌به‌ریشت بادچندین دربرونت بادچیست 


دو أت‌ومحنت جوهردو بر کسی ناینده نیست زین‌دات غمگین جر اشدزان‌درو نت‌شادجیست 











حرفت 1Y‏ 
ST TT‏ ۰ 
خون خلقی‌ریزی‌ونا گه گرت ریز ند خون چون ستم‌خودمیکنیازدیگران فریادچیست 
چند تن‌پروردن ای از عالم دل بی خبر چون‌دلت‌ویرانه‌است‌این آب گل آ بادچیست 
یار کی دان د که خسرومیخورد غم چون شکر 
۱۸۱ بردل شیرین چه روشن کاندوه فرهادچیست ت 
باراگر بر گشت درتیمار بودن هم خوشست ورشکیبائی بود بی یار بودن هم خوشست 
عرتی گر نیست مارا نزدخوبان عیب نیست عاشقانر پیش خوبان‌خوار بودن‌هم خوشست 
جنگهای او خوشست ار آشتی را جابود وزعتاب و خشم در آزار بودن هم خوشست 
گرجه خفتن خوش بودپا یاردر شپای وصل ليك در شبهای غم بیدار بودن‌هم خوشست 
| ندك اندلك گه گہی بایار بودن‌خوش بود ور میس گرددم‌بسیار کردن هم خوشست 
چون مسلمان‌بود»می نتوانم از دست بتان پیش بت بر بست زنار بودن هم خوشست 
گرچهازمن‌شیر مردی نایدا ندر کوی عشق جون سگا م شهرءٌ بازار بودن‌«م خوشست 
خسروا گردر نمی گنجی بخلوتگاه دوست 
۱۸۳ «منشین باعاشقان زار بودن هم خوشست 
یاردل برداشت وز رنج دل ما غم نداشت زهره‌ام کرد آب وتیمارمن درهم نداشت 
گریه‌ها کردم که خون‌شدسنگ‌خاراراجگر سنگدل‌یارم که چشمش‌قطره‌ای‌زان نم نداشت 
ماجرای درد خود برروی او صد بار بیش يك‌بيك گفتيم و اورادده‌ای‌زان عم نداشت 
دی برون رفتم فغان‌ها کردم و بگریستم بود او در خواب مستی و غم عالم نداشت 
دوش بیخود بوده‌ام در بستر عم تابه چاشت هه‌چنان‌میسوخت شمع‌ودیدمن دم نداشت 
ایکه گوئی خوشدلی»یارب همین درعهدما _ گشت پنهان یا کسی‌خود ازبنی آدم نداشت 
صبر خودیکبار گی‌زانگونه از مابر گذشت هیچ که گوئی که باما آشنائی هم نداشت 
دیرزی ای عشق کز اقبال تو پاینده بود ازمتاع انده وغم هیچ چیزی کم نداشت 
اين دل خسرو که ازعشق جوا نان‌بحته شد 
۱۸۳ همچنان‌خون‌ما ند کز شیر ین لبی‌مر هم نداشت 
رفت یار و آرزوی او ز جان من نرفت نقش اوازییش .یشم خون فشان من نرفت 


کک ‌ ۰ قا ۰ ۰ 
دس بپجرانش چوجان مستمندهن نسو حت کن بدنبالش بز إشك روان من نروت 





۸ غرز لیات 
من‌بدان بودم که پایش گیرم ومیرم بدست چون کنم کو گاه رفتن در میان من نرفت 
اندر آن ساعت که ازپیشمن شوریده بخت رفت آن بدخوءجرا آن‌لحظه‌جان من نرفت 
دل زمن دزدید و سرتا پای او جستم؛ تنود زیر زلفش بود و در آنجا گمان من نرفت 
آن زمان کانقامت چون‌تیر برمن‌میگذشت وه حرا پبکانی اندر استخوان من نرفت 
بسکه مرغ‌نامه پرراز آه خسرو پر بسوخت 
۱A۴‏ نامه دردم بدان نا مپربان من نرفت 
آن سوار کج کله کز ناز سلطان منست 


خون‌من‌در گرد نم کامروز ديدم روی او 


بس خرابیها کزاو در جان ویران منست 
حنگ‌من‌فردای محشر دم بدامان هنست 





هر که درجاحور دارد‌خانه بندارد برشت 
بسکه صحرا گیرم ازغم تادرون خالی کنم 


جان کش از تو که‌همخوابه نگردد باتوه ليك 
شاه عشقم خا گوید متسد جه‌شیدیم 


من کزاودورم رورت <| نەز ندان همست 
یار شمپای فراقت چشم گریان هنست 
هرگیاهی مونس غمهای پنهان ملست 
من‌ندانم کاین توئی درسینه یاجان منست 
SC I Es‏ 


خسرو نظمم ولی از سرنوشت آسمان 


۱۸۵ 
سروبستان ملاحت فامت رعدذای تست 
من نه‌تنها گشته‌اشیدای دردت حان من 
نير اعظم که لاف از قرب عیسی مز ند 
دردرون مسجد ودیروخرابات و کنشت 
جانم ازغیرت‌زدست‌جاهلان‌سوزیداز آ نك 


9 بەلڭدلىرى ساطان شدیای شاه حسن 


نامه دردم که تام دوست عنوان م.ءست 


نور چشمعاشقان خسته خاك پای‌تست 
هر که راحان‌ودل‌ودینی بودشیدای تست 
دذره‌ای‌ازیر تو رخسار مه سیمای تست 
هر کجا رفتم همه شور تووغوغای تست 
سرورا گویند مانند قد رعنای تست 


هر کجا سلطانی‌وشاهی بود لالای تست 


وعدة دیدار خود کردی پفردا. زان سیب 


۱۸۹ 


حان حسرو منتظر بروعدة فردای دست 


حرم آن‌حشمی کههرروزش نظر برروی‌تست شادی آن‌دل که هردم دردماش بوی تست 


من زتنهائی بخون غرق وتو پرلوی کسان جون‌من در گردن][ نک س که در پپلوی تست 


ذشتیم زان زلف ورخ کارایش آ نرا مدام شانه بریشت تو وائینه بر زانوی تست 


۳ رخت دنبالۀ زلف تو پایان شب است و افتان صبحدم اندر سفیدی روی تست 


حرفت 14 
نافه خود را گرچه زاهومیکشد بااین‌همه پوستین پوشی ز زنجیر خم گیسوی تست 
برشکر خوانند افون بهر دلجوئی وليك شکری کو خودفسون‌خواند. لب‌دلجوی‌تست 
موی اپرورا گره نتوان زدن لیکن زکبر ا پیش است‌برهرمو که‌درا بروی 7 
هیچ شب ازموی‌توتاری نمی‌یارم گسست این ددازی ثب من بی گسست موی‌تست 


هندوان راز نده‌سو رند اینچنین هر ده‌مسوز 











۱۸۷ 
آنکهز لفوعارضضاوعبرت روز وشب است 
ردك عنایست یا خود پسته خندان او 
ET‏ منمسسیان بازانن «شد ن 
بسکه فریادم شب هجران بگردون‌میرود 
میشمارم هرشبی اختر از آب‌چثم و صبح 
ساقیا پرلب ردان حامی و آنکه ده بما 
ترلك هرمذهب گرفتم زانکه نزد پیر دار 
ماومجنون درازل نوشیدهایم از يك‌شراب 
لاف دانایی مزن 

۱۸۸ در دبستانی که پیر 

ول ز انعامت مپاءبا التفاتی قانع است 
گر برفت‌ازشوق‌رویت دل‌زدستم. باك نیست 
نقطفُخا اش بر خ منشور حسسات و نشا نست 
جنت ودوزخ بشت شود کي عین حیات 
چون بنفشه خم گرفته قامتم در هجر تو 
کا کلمشکین‌پریشان بررخ‌چو ن‌مه‌فکن 


بنده‌خسرورا که‌تر لاست | خر وهندوی تست 


حان‌من ازمپروماه روش هردم درتب است 
سیب سیمین است‌خود یا آن تر نج غبغب‌است 
ماه‌خرمن سوزمن اهشب بقلب عقرں است 
قدسیان را از تظلم کار یارب یارب است 
نیست روشن کاختر بختم کدامین کو کب است 
ز! نکه‌ماراچون‌قد ح از تشنگی‌جان‌بر لب است 
ذ کرمذهب لا ابالی زاختلاف مذهب‌است 


در ميان ما از آن رو اتحاد هشر بست 


حسر و مگر دیوانه‌ای 
عقل طفل مکتب است 


دیده درماهی | کی شوق طالعست 
دل بر فت وحان بر فت وعةلء دين خوش‌فقا نست 
ماك لطف‌دلری را روی خوبش حامعست 
بی تو جدت دورخ‌است‌ور ند گا نی ضایعست 
همچونر گس چم من بازاست و اشکش‌دامست 


تا بمندار ند کابری بررح مه واقعست 


همجو ابر بی حیا سر گشته وبر گشته باد 
۱۸۹ هر که خسرو را زماه‌روی خوبت مانعست 
شربت وصلت نجویم کارمن‌خون‌خوردنست من‌خوشم‌تومرهم آ نجاها رسان گازرد نست 
خلوغم گویندو نزدبنده جان پروردنست 


زا نکه‌خون‌جون‌منی نەلاي ق آن گردنست 


حان من از مايه عم‌های تو بروزده شد 


کشتنمن بررقیب اندازو خود رنجه مشو 


7 
یار محمل راند وسر گشته دلم دنبال او 
چاك دامن مرده بدنامیم دادای سرشك 
ای ملامت کوی من جائی که تابد آفتاب 
پند گسویا گفتگ و کم ک نکهپیکان‌خوردهرا 


غزلیات 


دير کردممن که‌جان‌دررخت بیر ون بردنست 
پاریش کن کاومرا در بند رسوا کردن‌است 
درة سر گشته راجه جای گرد آ ورد نست 
در کشیدن بیش از آ نر نج‌است کا ند رخور دنست 


روغن خود اتشی‌را ریز کاندر مرون است 


قصهٌ عشق‌ارجه‌برحجان میز ندم<رم<و نیست 


۱۹۰ 
هرمژهء‌ازغمزء خون ریزتو ناوگزنی است 
چشمت آفت, غمزه‌فتنه؛ خطقیامت,ر خ‌بلاست 
جان که زارم میکشدازیادجون تو دوستی 
چث مم ار بی‌توجهان بیند بگیرش‌عیب از آ نك 
ساقیا گر میخورم بی تو نگوئی کانهی‌است 
اندر آن‌مجاس که‌خودراز نده‌سوزا نداھلعدق 


خسروا آن‌زن که‌نه‌جای سخن گستردنست و 

کاندرون هرجگرزانزخم ناولادوزنی است 
آشنائی باچنین‌خصان نه‌حدچون‌منیاست 
جان من ازتوچه‌پنهان آشکارا دشمنی‌است 
خیر؛ بی دید آلود تر دامنی است 
مردنم را شربتی وآتشم را روغنی است 


ای‌بسا مرد خدا کو کمتر ازهندوزنی است 


عندلیبان را غدای روح باشد بای گل مرغ‌دشت‌است | نکه عاشق بر جووبرارز نی است 
هرشبی‌خسرو که کوبد سینه در کویت بدرد 


۱۹۹۱ زیر دیوار توسلطان باسبان‌جو بك ز نی است 


تاخیال روی اورا دیده در تب دیده است 
تا چرا با شمع رویش آتش تب پارشد 
ولش هرداغ‌جا نسوزی که بس تبخاله شد 
دوش د بالین یارم شمع از غم پیش من 
چون بنوك غمزه آن‌بت‌ازاب‌من‌خون گشاد 
حون ندارد طاقتی کن آب برخیزد دمی 


مردم چشمم. بخون در اشك ما غلتیده‌است 
دل حودود زلف او برخود بسی‌پیچیده‌است 
زان حراحت بردل و جان من‌شوریده‌است 
تاسحر ببچاره برجان همچومن لرزیده‌است 
درتن منهم ز غیرت خون من شوریده است 
کن بیمار پارم دردسر حون دیده است 


دوش چون آمد خیال سروقدش پیش من 
تا حر خسرو بجایش گردسر گردیدهاست 
تا خیال نقطةٌ خالت سواد چشم ماست خاك پایت مردم چشم مرا چون توتیاست 
حاجت کحل الجواهر نیست نکس‌راکه‌نیست سرمه از گرد ره توس ن که نور چشم ماست 


۱۹۳ 


حرف ت ۷۱ 





تااگل رخسار تو بشکفت در باغ وجود عشقبازان را چوبلبل کاربا ب رگ ونواست 
تا بطاق ابرویت آوردهام دوی نیاز هی نه پند ارم نمازم اندر این قبله رواست 
ناف آهوی چینی کاو بزلفت دم زند نیست آهوئی‌مراورا زانکه‌دراصلش‌خطاست 
جعد مرغولت که درهر بنداوصد حلقه است دام دلهای اسیران گرفتار بلاست 
هر که‌در کوی‌توبوئی برد از عالم گذشت هر که از دردت نصیبی‌یافت فارغ ازدواست 
جام می ازدست هشیاران مجلس تیره گشت مفردی ازخود گذشته,دردی آشامی کجاست 
بیرخ و زلف سیاهش از هواداری خویش 
۱۹۳ خسرو دلجسته را همدم بروزوشب صباست 
e‏ پافتادم بی لبت رفتم ز دست قدر گل پابل شناسد قدر باده می‌پرست 
زاهد؛از بدنامیم دیگرمترسان زانکه من گربر آرم نام نیکو پیش بدنامان بد است 
آشائی در وجود جوهر خردم نماند مشکل‌ماهست | کنون زان دهان‌نیست‌هست 
سوی چشمانش مبینید ای‌رقیبان زیهار غارت دین میکنند آن‌کافران نیم همست 
حلقه‌های زلف تر کان بوالعجب دام بلاست هر که افتاد اندر آن دام از گرفتاری‌ برست 
درمیان ما وتو حایل نباشد بحر و کوه رهروانرا ۹-3 بود اندیشه از بالا و پست 
اژوجودخاکی‌من گرچه گردی خاسته است عاقیت خواهد به آب دیده در کویت نشست 
گربقدت سر فرازی میکند طوبی‌بخاد روزحشر از رشك خواهم‌شاخ‌های‌اوشکست 
همچو خسرو کی رهد ازبند خویش وهردو کون 
۱۹۴ هر که دل در حلعقةٌ دی کو نیست 
بسکه زلف سر کشت در کاردلپا در نشست هیچکس درشهر ازاین‌سودای‌بی‌بایان نر ست 
عاشقان گشته براهت خاك و هن در غير تم کان غبار غیر بردامان تو خواهد نشست 
توسنت در سین من نعل در اش نهاد هست از آ نجا آتشی کز نعل بکران‌تو حست 
سوختی حان مراوحال من‌پرسی که‌چیست ای‌عفاله الله چگویم‌جان‌من‌هستآ نچه هست 
آبروی من که رفت ازتوا گرخون ديزیم هم به آب روی پا کان که بشویم ازتو دست 
صد هزار امضای دستور خرد رامحو کرد زلف تو گر عامل دلپاست یا خوان شکست 
من‌زخوان خودخراب‌ود ر کمین‌جان خیال دزد کردآنگردکالا باده نوش افتاده همست 





۷۲ غزلیات 
وه که کینش‌بود با خسرو که ازخونش بگشت 
۱۹۵2 وزیی دشواری جان کندنش از غمزه خست ت 


ساقیا می‌ده که امروزم سر دیوانگی است 
من برغبت حان‌دهم تا رحمت آری بر تنم 
زاهدا تعو ید خودضایع مکن برهن از آ نك 
صه‌های دردخوانم هرشبی بابحت خویش 
بس که در زنجیر خوبانم مسلسل شد سخن 
شمع‌شیرینی چشیدست"ار بسوزد باك نیست 
طعنه های دشمنان مشتاق را ناج سراست 


نیست آن ردان کار غزا کافر کشی 


جام بر کردان که کم درنپی پیما نگی‌است 
این عنایت درمیان دوستان بیگ نگی است 
عشق‌من‌ضایع نخواهدشد کهدیوخانگی است 
وین‌همه‌بیداری من‌زین درازافسانگی است 
هر غزل از دفتر من مایۀ دیوانگی است 
لذت از آتش گرفتن مذهب پروانگی است 
نام رسوائی بکوی عاشقان فرزانگی است 


درصف عشاق‌خودرا کشتن‌ازمردانگی است 


حسروا سلطان عشق‌ارمی‌کشد پاری نحواه 


۱۹۹ 


زانکه معزو لست لوو روا تانق 


خانه‌ام ویران شد ازسودای خوبان عاقبت گشت‌دلمدهوش‌ودل‌شیدای خوبان عافیت 


هست‌سر بردوش من باری و باری میکشم 


رای آن دارم که خونم رابریز ند اهل حسن 


گر چهبیعهر ند مپرویان بعشاق؛ایرفیب 


صبرو هوشم ازسواد زلف جانان گش ت کم 
بارها گفتم که ندهم دل بخوبان لك دل 


تا مگر اندازمش در پای خوبان عاقبت 
شد موافق رای من بار ی خوبان عاقمت 
جان عاشق میشودماوای خوبان عاقبت 
شد همین سود من از سودای خوبان عاقبت 


گشت از حان بنده ومولای خوبان عاقبت 


بردل مجروح خسرو دلبران رانیست رحم 


۹۷ 

زو از دست ها اسر عنان سا تمت 
رود اشک مگ ر گریبان گیردم ازدست تو 
عمردر کار توشد زين پس من ولعل لبت 
روی برخالك درت مالم و گر فرمان دهی 
بر نمك میخواهم انگشتی زنملب را مدزد 


حان بزاری داد از سودای خوبان عاقت 


دادخود دا نم‌ازاین‌پس برچه‌سان بستانمت 
دامنت گیرم گهی و ا نصا حان‌بستانمت 
یبا بمیرم يا حیات جاودان بستانمت 
خااء آن درهم بنرخ زعفران بستانمت 
هم بشرط حاشنی بوگی ز حان بستانمت 











YF حرفت‎ 


وربیفتد جان قبول وزر ندارم چون کنم 


رنگ‌روی‌خودمگر زان آستان بستا نمت 


دو سف عمدی | گر خسرو بودقیمت گرت 


۱۹۸ ورددم ملك دو عالم رایگان بسا نمت 


بیقرارم کرد زلف بیقرار کافعرت 
رگه‌برون آمدمر از پوست‌درعشتت»مگوی 
گرزنم حامه به‌نیل ويا شوم عرفه در آب 
گر بر آئی برسپهر ویا خرامی برزمین 
باجنان خونین‌لبی کاید همی‌زو بوی شیر 
چشم من دور؛ ار بگویم مردم جشم منی 
نولك مژ گانتزتیری میشکافد هرزمان 


سنا من برمثال شانه گردد شاخ شاخ 


ناتوانم کرد چشم جادوی افسونگرت 
کز زیر آن خط مشکین پباید مسطرت 
شادیم زیرا تو خورشیدیو من نیلوفرت 
آفتاب کشورت خوانند و ناه لسکرت 
خون‌من‌میخور» حللالست آن چوشیرمادرت 
زانکه هرساعت همی بینم بر آب دیگرت 
سینه‌ام بشکاف و بنگر گر نباشد باورت 


وه مبادا تار موئی کل ببینم برسرت 


مارزلفت حلقه‌حلقه‌دردل‌خسرو نشست 
۱۹۹ هردم‌ار آ گه‌نگرددغمزه حادو گرت 


عاشق سوخته دل زنده بجان د گر است 
بسکه از خون دلم لاله خونین بشکفت 
ای طبیباز سر بیمار قدم باز مگیر 
عاقبت خواستی ازمن چو دلمن»آن نیز 
حاصل از دوست بجز گریه ندارم لیکن 
چکسر موی ميان توعجب باريك اشت 
آفتاب ارچه ز اعیان جهانست وليك 


زین‌جها نش‌چه خبر کو بجمان د گراست 
هر کجا مینگرم لاله ستانی د گراست 
چاره‌ای‌ساز که بیمار زمانی د گر است 
درسر کوی‌تو آنوصف ونشانی د گراست 
دیدل, بار شین که کمانی د کراس 
هرس مو یتو زان نکته‌بیانی د گر است 


. 3 3 ع سے 


شد بو سی زلبت زنده جوخسرو حاوید 
۳۰۰ کزاطافت لب شرین تو حانی د گر است 


در شب هجر که از روز قیامت بتراست 
ها ون ار ات ودای کی میاه اف هه 
بطراوت رخ تو رفا ل میات است 


مردم دید من غرقه بخون جگراست 
غرق ابیم و هنوز اتش ما تین تر است 


5 ۳ ۳ سے 
به تسم دهنت عیرت تنگ شور است 








۷ غز لیات 


ای‌سبا گر گذری بر سرآن‌کو» برسان 
قاصد کعبه ‏ ز مقصود خبری 
گر خیال تو به مهمان من‌آید روزی 
بی تو از دست غم هجر زپا افتادم 
مردمان منکر عشفند منم کشته او 


ندارد 





خبر ما بر آنک سک زما بیحبر است 
گرچه در بادیه بیچاره بجان درخطر است 
گر وکام دز طرش ماخضر آست 
بسر من گذری کن که حپان بر گذراست 
شیوهٌ ما وضو مردم دوز انش 


گر بنوشد قدحی خسرو مسکین که گاه 


۳۰١ 

کے ریز آمد و ب رک گل و کارا زرفت 
سرو بشکفت و چەن سبزشد و نر گس‌خفت 
نزد من باد خزان دوش غبار آلوده 
خواستم تا بروم در طاب رفته خویش 
در دوید اشك چو بار آمدن خویش ندید 
خون ول گرچه که بسیار برفت»|ندكماند 
پاد خاری زره گلرخ من می آورد 


هرحه از عقل فز ون شد همه عمرم حوجو 


عیب او پوش که این شيو اهل نظر است 


سرخ روئی رخ لاله و گلناد برفت 
گوبرو از برمن اینهمه چون یاربرفت 
آمد وگفت که سرو تو ز گازار برفت 
یادم آمد رخ او پای من از کار برفت 
دل پینداخت هم اندر ره وخونبار برفت 
صبر هرچند که بود » اند وبسیار برقت 
جانم آویخت درآن خاروگرفتار برفت 
اندر این غارت غم جمله بيك بار برفت 


گله کرد آن بت شیرین زبرخسرو چیست 


۳.۳ 
رفتی از پیش من و نقش تو اد پیش نرؤت 
تا ترا دیدم» کم رفت خیالت ز دلم 
هیچگاهی بسوی بند نیایی: آری 
شت کین وعده و فردات ز خاطر برود 
بی سب نیست گذرهای خیالت بر من 
تیرتر کان ترا جستن دلما کیش است 
من رسوا شده را خود کش ومفکن‌برقیب 
ت دل بمرهم چه گذادیم که بریاد لبت 


خله کرد آن‌گل نسرین زبرخار برفت 


کیست کو دید برخسار تو وز پیش نرفت 
کمچه‌باشد که خود خاطر من بیش نرفت 
هیچکاری بمراد دل درویش نرفت 
از تو این ناز و فراموشی وفردیش نرفت 
بی سبب گرگ مکابربسوی‌میش نرفت 
عالمی کشته شد و تیرتواز کیش نرفت 
که بدین روز کسی پیش بد اندیش نرفت 
هیچ وقتی دل ما را نمك از ریش نرفت 


خسرواتن زنو بنشین پس کارخود از | نك 


0 جگرت خون ثد و کاردلت از پیش نرفت 


۳۳۷۳ 


۳.۳ 
ف اهل نظر حون بجپان طلعت اوست نظر عاشق شیدا همه بر صورت اوست 
ععق آن روی بلایی و منش میطلم هر که را معرفتی‌هست پلا نعمت اوست 
باغبان سرو سپی را مکن از باغ روان کاین نظرهای‌خلایق‌همه برقامت اوست 


هوس زاهد ببچاره بپشت است و نعيم طلب عاشق شیدا همگی رحمت اوست 
بر در پرمغان رفتم و جستم نظری اینهمه بخشش از آن یکنظرهمت اوست 
خسرو ار خااد کف بای پتان گشت حه بالك 
۳.۳ هر که در کوی بتان خا شود همت اوست ت 
A‏ و امان کدف حال چندین دل آسوده زسامان بگذشت 
که همو میگذرد کر دغمازی‌خود گر چه که‌پنهان بگدشت 
نرود اووشنید وخوش وخندان بگذشت 
کامد اندر دل‌من نا که و گریان. بگذشت 
گریه افتاد بدامان و گریبان بگذشت 
زیستن خواستمی ازبی رویش زین پیش دیرزی‌تو» که کنون کارمن آسان‌بگذشت 
چند گوبی که کنون با توسخن‌خواههکفت چه کنی‌مرهم ریشی که ز درمان‌بگذشت 
خسرو از گفته پشیما نست که حال دل گفت 
که غمی در دلش‌آمد که پشیمان بگذشت 


خاق دریافت سویش 
دیدم آنروی چوخورشیدوزدعطر که 1 
شب ز خونابة دل خاك درش هی‌شستیم 
دی همی گفت که جامه مدرازدیدن من 


۲۰۵ 
شدهو اسرد کنون‌موسم خر گاه کجاست بادةءٌ روشن و رحساره دلخواه کجاست 
آتش اينك دل‌ومی گریهٌ خونن تن من خر گه گرم ولی ماه سحر گاه کچاست 
دی همی‌رفت وزبس دیده که‌غلطید بخا لد گفت یارب که کجاپای نهم.راء کجاست 
هرشب‌ای‌دیده که برچرخ ستاره شمری جان من‌عزم سفر کردبگو راه کجاست 
من برآنم ز زنخدانت که برچاه افتم يك زمان ترك ز نخ گیر بگوراه کجاست 
ماه من کورشد این دیده زبیداری شب آخرازز لف نبرسی که تخر گام کاخ 


گفتی از طرةٌ کوته نشب تو روز کنم ای فر نة سان طرءٌ کوتاه کجاست 
عزم ره دارد خسرو ز پی توبۀ عشق 
۳۰۹ توشه»اینكغم دل, بار گه شاه کجاست و 
بند جانم زخم سلسلةً موی کسیست زخم جانم ز کمانخانةٌ ابروی کسیست 





۷۳۹ غز لیات 





گریه امروز نمی‌ایستدم کاندر خواب 
از کجا آمدی ای باد که دیوانه شدم 
شد خود بیهده ضايع مکن ای صاحب ند 
دل من دور نرفتست نکو میدانم 
بوکه ازگم شد؛ خویش نشانی یابم 
از دل: دیده وحان هرجه دهمر اضی نیست 


گرتومنکرشوی ای شوخ بدا ندهمه کس 
ی ارو و کر گرهش باز گشای 


ای‌خوشآنک که شبش تکیه ببپاوی کسیست 

دیده‌ام شب که رحم ی پرروی کسرست 
بوی گل‌نیستکه‌می آید.این‌بوی کسسیت 
کر توام نیست‌خبرز آ نکه‌دام و 
بار حوکید هما نجاش که از فا کیت 
رور وش گشتم‌هرجا که سر کوی کسیست 
یارب‌این ترك <ناپیشه» چه بدخوی کسیست 
کاین بلای دلم از نرگس‌جادوی کسیست 
که کمانت نه باندازڈ بازوی کسیست 


همه بهر دگرانست زکوة حسنّت 


۳¥ 


کته تيغ حفا٫ت‏ دل درویش من است 
نیکخواهی که کند منع ز عشق تو مرا 
هر گروهی بگزیدند بعالم دینی 
صبر دارم کم و شوق رخ او از حد بیش 
گفتم از نوش لب تکام که یابد؟ گفتا 


گر دل ار ما بمر بك ۰ بتو دوست جه باك 


آخر اين خسرو بیچاره دعا گوی کسیست 


خستكٌ تیر بلایت جگر دیش من است 
منکری دان بحقیقت که بدا ندیش‌من‌است 
عاشقی دين من و را نکن من است 
غیر ازاين نیست‌د گرهرچه کمو بیشهن‌است 
آنکه مجروح تر ازغهز؛ چون‌نیش‌منست 
آغنا با تو وبیگانه زهمن»خویش من‌است 


جان از این بادیه خسرو نتوان برد بجهد 


۳۰۸ 

ھر که را در سرزلف صنمی دسترس است 
هیچ کس نیست که‌اورابجمان دردی نیست 
بحته شد در هوس دوست دل بریانم 
گلرخاروی تو آنر! که درآمد درجشم 
عاشقان راست شب وایسی از روز حیات 
بما ند 


زلف تو در دلم آمد "نفسم دسته 


آه‌ازاین وادی خونخوار که در بیش‌من‌است 


زوگ بسر ماه همان رشته , بس است 
وانکه درد یش نباشد بجپان‌هیچ کس است 
بجز این‌هرجه که بخت این‌دل بر یان‌هوس است 
هر کرا گل بدوچشم آیدشاوهم چوخی‌است 
زلف کزروی <و روزت قدری بازپس است 


زار 4 و چندین گرهم در نفس است 


حرفت ۷۷ 


ازلب خود شکری ده که ز حسرت خسرو 


۳۹ 

یارب | ندرسرهرموی توچندان چهحم‌است 
حند گوئی که مکن صورت جورازجشمم 
ما چواز زلف تو زنار ببستیم» | کنون 
گاء گاه ی که دمی نیم دمی همچومسیح 
ایل از خون دلم شسته ز بهر خونم 
دل من سوی عدم رفت پمراهی صر 
ماند باخط تو حسیده بیاهی دو حشم 


کت خط ترا ماه بود در فرمان 


دست مالانر خآلوده بخون‌چونه گس است 


زیر آن‌موی‌رخت از گل‌خندان‌چه کم است 
مردم چشم توخود صورت جوروستم است 
هم بروی تو | کرو مرا برصنم است 
زند گانی | گرم هست همان نیم دم است 
تاحه دأ نست که لب های ترادرشکم است 
ازالب خود خبری پرس که راه عدم است 
زانکه خط تو ترو دید من نیزنم است 
مگر از خامةً دستور عطارد رقم است 


۳ از حرعةً حام کرهت شسته شود 


۳۹۰ 

روز گاریاست که درخاطارم آ شوب فلان‌است 
درهمه شر چو افسانه بگفتند زن و هرد 
همچنان‌در عقب روی نکو میرودم دل 
گنه از حانب ما میکند و میشکند عد 
حا کم‌است ار بکشد ور بکشد یا بنوازد 


ما هما نیم که بودیم و زیادت به ارادت 


هيرود غافل وآنگه نکند 


۳" 

عشق باحان‌بم ازسینه برون خواهدرفت 
دل گرفتار وجگرخسته وتن زار هنوز 
کافری برسرم‌افتادو دلم خودشده بود 
چند پورم بدرت؛ وه که من کم شده را 


جندخونابه خورم. هیچ گهی ازدل من 


دل خسرو که بیالوده ز اندوه وغم است 


زور گام عون لت را از ان ات 
قصهٌ ما که برانیم که از خلق نبان است 
گرهمی خو اهدو گر نه‌چه کنده‌وی کسان‌است 
هرجه‌فرمایدا گر چه‌نه‌جنا نست‌چنان است 
E‏ وان ند 
باز .مشکل‌همه | نست که‌باما نه همان است 
نگاه 


تن ی 


زا نکه خسروز پیش نعرهز نان‌جامه دران‌است غ 


تاندانی که بتعویذ وفسون خواهد رفت 
تا جهابر سرمسکین زبون خواهد رفت 
نیم جانی که بجابود کنون خواهد روت 
حان‌در آمدشد کوی‌تو برون‌خواهد رفت 
یارب‌این‌سلسلهة غالیه گون خواهد رت 








چندگویی که فراموش‌کن اورا خسرو 


۱۲ 

تا ندانی زدلم یار برون خواهد رفت 
ترك من تاختن آورد براین جان خراب 
مست‌ودیوانه وش‌ازخانه برون می‌آبی 
مردمی کرد که میخواست بمرسم نامش 
سیر می بینم و من مردن خود میدانم 


میکنم شکرغمت کوست مرا هذره وبس 


گرچه‌برمن‌ستم ازشر ح برون‌خواهد رفت 
جان که‌زین بیش نرفتست. کنون‌خواهدرفت 
باز تا بر سربازارچه‌خون خواهد رفت 
زآنکه میدانم دردیده‌درون خواهد رفت 
وه که‌از پیش دلم‌شکل توچون خو اهد رفت 


حان‌در آن‌روز که‌ازسنه‌برون‌خواهد رفت 


خسروا چند غزل‌خوانی تا غم برود 


۳۳ 

بازشب آمد وخواب ازسرمن بیرون رفت 
مونسم‌نیست بجز گوشة غم بی‌تو از آ نك 
سر ببالین ننهادم ز فراق توشبی 
این نثاریست که جز خاك قبولش نکند 
من نه تنهایم درعړد تو بیدل مانده 
مرگ فرهادنه آن بود هلاك شیرین 
کشتن این بو د که‌شیر ین سوی فرهاد گذشت 


تاشم چون گنرد روز ندانم چون رفت 
هر که آمدزپی دیدن من محزون رفت 
که‌نه‌تا روزبمالین زد وچشەم خون رفت 
تو درون آ مدیم درول وجان‌بیرون رفت 
که دل‌شپری از آن‌نر کس‌پرافسون رفت 
که‌برایشان زجدایی غمودردافزون رفت 


مردن ان بود که لیلی بسرمجنون رفت 


همهرا داغ کند یارب و در او نرسد 


۳۴ 

باد نورور چو دثباله حجان ما داشت 
از کجا گشت بدید این همه خوبان یارب 
عشق بنشست بجان,خانهٌ دل کرد خراب 
خلق گویند که گر جانت بکاراست ببین 


پارب‌خسرو کزدست‌توبر گردون‌رفت 


دل مارا اثر بو ی کسی شید| داشت 
شمان اين جه بل بود که بهرما داشت 
که من سوخته را برسر این سودا داشت 


چ هکنْم چون تتوانم دل خود برحا داشت 


نرود باغ کز آن دیده که دیدت خسرو 
نتواند بگل و لاله نازیبا داشت 











سا ۱۳۳ و 
حرف ت ۷۹ 





و ِ 
دوش لعل تو مرا تابسحر مهمان داشت مردةٌ هجر زبوی توهمه‌شب جان داشت 
روی تو دیدم و شد درد فرآموش مرا سینه کز ناوك هجرت بجگرپیکان داشت 
بازبازلف تو بدخو شد و اينك پس‌اذاین دل دیوانه بزنجیر نگه نتوان داشت 
وش سین من دید و کنارم نگرفت که‌هنوزاین‌تن بدروزتب‌هجران داشت 
ایک گو یی تو کهدر پیش‌صنم‌سجدهچه‌شد این‌بدان گوی که آ ندم‌خبرازایمانداشت 


حای او بادنگهداشت که جایآن داشت 


جان کهاز کوی‌تو بگر یخت:بش خوش‌بادا 
کزدقیبان خنك دزدی من پنہان داشت 


نظری کردم ودزدیده مراجان بحشید 
خسروامشب شرف بند گی‌جانان‌یافت 

۹ مگس امروز سرمایدة سلطان داشت غ 

تازیدبنده,غم عشق بجان خواهد داشت سر بخاك ره.آن سروروان خواهد داشت 

ای سرعید جوانیست ز کوتی میده روز گارت‌نه همه‌عمر حو ان‌خو |اهدداشت 

چشموابرومنما زانکه بلا خواهدخاست 


بوساده ليك پیروانه ان غمزه مده 


° و ۰ 
فتنه گر »دست بدا ن تر و کمان‌خواهدداشت 


کهز شوخی‌همه عمرمبز یان‌خو اهدداشت 


میکشی خلق که ازحسن‌ خودم‌این سودست مکن‌این‌سود که‌روزیتزیان‌خواهد داشت 
تو به کردیزحفا؛ نیست‌مرا باور ازانك نازخو بی وجوانیت بر آن خواهد داشت 


گفتی ار من بروم هیچ مرا یاد کنی ان حکاوت کی گوی که حجان‌حو آهدداشت 


جروا ارو کا وء کرت کن 


۴۷ چندازاین‌واقعه خودرا بکران‌خواهدداشت ب 
ساقیا باده ده امروز که جانان اینجاست سر گلزار نداریم که بستان اینجاست 
د گرم نقل و شرابی نبود گوکم باش گریۀ تلخ و شکرخند؛ پنهان اینجاست 
ناله‌جندین مکن ای‌فاخته کامشب‌درباغ ا کی سار که ان شرف امان اچاد 
هم ز دز باز رو ای باد ونسیم گل را باز بر بازکه آن غنچۀ خنداناینجاست 
خواه‌ای‌جان بروو خواه‌همی‌باش که من مردنی نیستم امروز که جاناناینجاست 
ای مگس چند بگرد لب آنهست‌پری جرا دهاش شب شک بان سامت 


سالپا آن دل گم یه که کی یرو 
هم هم اینچاش طاب زلف پر یشان بتحاست 


۳/۸ 
هر ۳ نجا که‌می شاهدو گلشن آنجاست 
هرشب ای غم چه رسی در طلب دل اینجا 
ک5 شده جان بشب تیره و چشمم برهست 
گفتی‌ای‌دوست که بگر یزو بز جان‌زین کوی 


سرمحراب‌ندارم؛ من و کویت پس ازاین 
شب نگنجیدم در خانه که گفت از توصا 


“¢ ۸ ۰ 


هن همانجا که دل گمشدة هن آ نجاست 
آخرآن سوه سوخته خرمن آنجاست 
هم بر آن‌بام که خودآنمەروشن 1 نجاست 
جون گر یزم که کرو گان‌دل دشمن | نجاست 
که بت و بتکده گیر و برهمن آتجاست 
که منم جان غریبی و مرا تن آ نجاست 


ماند در ناله هم اندر غم تو خسرو از آ نك 
۳۹ بلبل اینجاست ولیکن گل وسوسن آ نجاست 


گربگويم که درون دل من پنهان چیست 
خستگان تو که دور ازتو نه نزديك‌تواند 
کشتنم خواهی اينك سرو اينك خنجر 
درد توآتش و آب از دل و چشهم بگشاد 
عشق داند که زمین‌را ز چه شوید اشکم 
دارم امید که جون بحت در-آرم ببرت 
آشکارا بکشم ز انکه بمردم بخیال 
ور نخواهی بشکر کشت من فسن را 


خودبگوئی و بدانی کهغم هجران چیست 
توحه دانی که همه شی بدلایشان‌چیست 
میکشی یابزیم چند گهی فرمان‌چیست 
بجز ازسوختن و غرقه شدن‌درمان‌چیست 
توح دا ند که <پانر اسب طوفان چیست 
تا ز تو بخت من بی‌سروبی سامان چیست 
کان شکرخنده بزیرلب توپنهان چیست 
لب شیرین شکنت را بشکردندان جیست 


زلفرا برس اگرت نیست یقین کززلفت 
.۳۳ حال خسرو بشب تيرء بی پایان چیست 


آنکه‌برده است دام زلف بریشان‌این‌است 
آمد آن سرو خرامان و بخا کم بنشست 
۲ آشنائی خطرم باشد و میگفت حکیم 
گرغم ی گیردت از کشتن هن عیب مگیر 
من همی گویم سوز خود و تو می‌خندی 
همه ش جان من‌است وعم خوبان تاروز 


آزکه کشته ا-ت‌مرا نر گس‌فتان‌این‌است 
وه که باجان رود ارسروخرامان‌این‌است 
دانم ان زود کشو دير بقیمان این است 
چه کنم خاصیت خون مسلمان این است 
آنکه برسوخته ریز ند مك ان این است 


عاقبت درسر ایشان رود ارجان‌این است 


تيغ عشق است محاباش نباشد حسرو 
سر تسلیم فرود آ رکه فرمان این است 














حرفت 


A1 





وو ا سح سح 
3 دل خاك آن گل خندان چو نست 
من چویعقوب ز گریه شده‌ام دیده سفید 
من در این خاك بز ندان غم از دوری او 
گوهری بود کزین دیده بغلطید بخاك 
برتن نازك او بر گه گلی بودی حیف 
همه‌جان بود ز بس لطف چو جان بی تن 


ا 
هاه تابان من اندرشس حجران م رت 
آخرآن یوسف گم گشته بز ندان جو نست 
او زمن دور بصحرا و بيابان جو نست 
دید خودخاكشد آن گوهرغلطان‌چو نست 
هست انبار گل اکنون تیه آن جونست 
این زبان در ته گل با تن پنم‌ان‌جونست 


مردمان باز هبررسید زخسرو که کنون 


۳۳ 
زلف شستش که بېرمودل دیگر بسته‌است 
مده‌ها آخته جشه‌ش بچه‌سان زنده رهم 
ابلپی باشد بم سر و لاف :-ادی 
زیت ا گر آنست که بر قامت‌او دیدم باغ 
روزی آن نر گس پرخواب برویم بگشاد 

مرد حاحی به بیابان و 

r 

ای خوش آن‌وقت که‌مارادل بی‌غم بودست 

لذت عیش‌و طرب جمله برفت از کامم 
دل‌ندارم عم حانان ز جه بتوانم خورد 
دوش‌من بودم و تنهایی و دز مجلس درد 
کس‌چه داند که‌چه‌رفت ازغم توبرمن دوش 
صبر را داد دل آواز چو طاقت برسید 
دیده‌ام حوب بسى ليك جو تو ک ديدم 
عیسی جانی و یکروز دمم هیدادی 


در غم دوست ترا دید گریان جو نست 


بر دل‌من‌همه درهای جرد در بسته است 
من از آن‌ترك که‌صددشنه‌و خنجر پسته است 
باسواری که به فتراك بسی سو بسته است 
تهمتی بیهده برسرو وصنوبر بسته است 
مردمی نیست که‌برغمزد گان‌دربسته است 


خبر کی دارد 


ب 
خاطر از و سوسة عق فراهم بو دست 
خورشم گویی پیوسته همین عم بو دست 
پیشازاین گرچه غمی‌بوددای‌هم بو دست 
نقل ياد تو دمی اشك دمادم بو دست 
ار شب‌تیره خبر پرس که‌محرم بو دست 
دم نز د گویی از آن جانب‌عالم بو دست 
عشق بودست مراليك چنین کم بو دست 
ز ند گانيم که بودست هماندم پو دست 


وات شی شر بت َس بحش بمسکین حسرو 


۳۴ 
هر کرا کن مکن‌هوش وخرددر کارست 


۳ ۰ 2 
صد شب از وسوسه جر تو در هم ډو دست 


ک 


مشنو ازوی سخن عشق که او هشیارست 


77" 
ای که بر جان ننهی منت تیر خوبان 
نامه گو باش سیه روی هم از رسوایی 
ای مؤذن که مرا جانب مسجد خوانی 
تن که بر وی نوزد باد هوایی مردست 
غازی پیر کند ریش بخون سرخ و منم 
از پی دارو در دیده کشد خاق شراب 


بت پرستم من رة که‌تو زاهد خوانی 


غز لیات 
بای‌ازین‌دایره گرد آر که ره پر خارست 
دل کشیدن ز خطخوش پسران‌دهوارست 
کارخود کن که‌مرا بامی‌وشاهد کارست 
دل که در وی و ر مردارست 
مفسد پیر و خضابم هی چون گلنارست 
داروی دید من خاك در خمارست 


وین که تسبیح بدستم نگری زنارست 


خسر وا در دل افسرده نگیرد غم عشق 


۳۳۵ 

در سرم تازسر زلف تو سودائی هست 
درره عشق منه زاهد بیچاره قدم 
دل که‌ازغمزه ربودی بسر زلف سیاه 
باغبان تا گل صدبر گهرخ‌خوب تودید 
هندوی خال ميارك برخت مقبل شد 
هرشبی در غم هجرت ثب یلداست مرا 
چون خشگاست بهپیش‌قدتوهر سروی 
مردم‌از حسرت‌دیدار و نکی رودی 
۳۳۹ 


دل شیدای مرا با تو تمناگی هست 
گرزبیگا نه و خویشت‌غمو پروائی‌هست 
گرجه‌دزدی‌است‌سیه کارد لآسائی هت 
درچمن بیش نگوید گل رعنائی هست 
گشت پرویز که درسكك‌تولالائی‌هست 
که بسالی بجپان یك ش‌یلداگی‌هست 
گرچه اورا بچمن قامت وبالائی‌هست 


کهمرا سوخته غم زرده رسوائی هست 


دءوی‌هستی و ناموس مکن خسرو هیچ 


تاترا ميل نظر بردح زیبائی هست ب 


ستمی کزتو کشد مردستم نتوان گفت 
آرزوی تو ز روی د گران کم نشود 
حسن تو خانه برانداز مسلمانانست 
رشکم آید که برم‌نام‌توپیش دگران 
چون منی باید تا باورشآیدغم من 
سخن توبه و آنگه زجمال خوبان 
غازیی ازیی دین برهمنی وا کف 


نام بیداد توجز لطفو کرم‌ننوان گفت 
حاجت کمبه بدیدار حرم نتوان گفت 
ناز همیارب زنهار که کم‌نتوان گفت 
ز کر انساف‌تودر پیش‌توهم‌نتوان گفت 
تو که دیوانه ومستی‌بتوغم نتوان گفت 
بکه دادند سرزیر علم نتوان گفت 


گفتازیپر سر ی ترك صنم توان گفت 


خسروا گر کشدت‌یار مگو کاین ستمست 


فل اا و سق تتوان کت 





Ar حرفت‎ 


۳۳۷ 
سر آن‌قامت چون سروروان خواهم گشت 


دود دلپاست در این خانه مرا پو آمد 
موه اس کم اه فانیی. ار 
وقت‌تست! کنون‌ای دیده و وقت مانیست 
بده عشقم آناتگهدر این عم مردند 
آخراین عمر گرامی‌است که برمیگذرد 


من بدین دیده گهی سیرترا خواهم دید 





ت 
خال آن سلسلة مشک فشان خواهم گشت 
سگ کویم‌همه شب تعر هز نان خواهم گشت 
وه کف زو ان شده گرد جہان خواهم گشت 
که من‌امشب بسر کوی‌فلان خواهم گشت 
تازیم گرد سر تسربتشان خواهم گشت 
وعده تا کی‌نه د گربار جوان خواهم گشت 
تا کی آخر بدرت دیده کنان خواهم گشت 


ص 
حد حسرو | گر این است که پیشت میرد 


۳۳۸ 

خبری ده بمن‌ای‌باد که جانان چو نست 
با که می‌میخورد آن ظالم ودر خوردن می 
جشم بد خوش که هشیار نباشد مستست 
رخ و زلفش را می‌دانم بار ی که خوشند 
روزها شد که دلم‌رفت ودرآن زلف بما ند 
گل برعنائی و نازست بمجلس باری 
هم بجان و سرجانان که کم وبیش مگوی 
خشك سالست درین عپد وفارا ای اشگت 


جان‌چه‌باشد کهز ببرت‌من از آن خواهم گشت غ 


آن گل تازه و آن غنچۀ خندان چونست 
آنرخ‌پرخویو آن زلف پریشان حونست 
لب میگونش که دیوانه بود آن چونست 
دل دیوانةٌ من پپلوی ایشان چونست 
يارب آن یوسف گم گشته بز تدان جو نست 
حال آن يلل آشفته بستان جو نست 
گو همین يك‌سحن‌ر است کهحا نان جو نمت 


ران حوالی که تو ما یی باران چو نست 


دست روک که کوت‌فر آق 


۳۹ 

نه مرا خواب بچشم و نه مرا دل دردست 
برده بدرید کس این‌راز نحواهد بوشید 
ایکه از سحر دو چشم توپری بسته شود 
تا بگلزار جهان سرو بلندت برخاست 
بپرخون ریز مرا دست چه مالی جندین 
هر که جان در ره جانان ندهد مرده بود 


مور درخالفرورفت سلیمان جو نست 


جشم ودل هردو برخسار تو شوت ومست 
عچه بشکافت مرش باز نخواهد پیوست 
آدمی نیست که حشم از تو تواند بر بست 
هر نهالی که نشاندند به بستان بنشت 
خون من به که‌بریزی و بمالی بردست 


۳۳ 
مرده هم بدهد اگر در تن او حانی هست 








A٤ 


۳۳۰ 


غز لیات 
چشم‌خسرو نتوان‌بست که درخواب مبین 


مع هندو وان کرد 5«صورت هبرست 








شب ورور ھی بنالم ز حفای چشم مستت 
بخم کمند زلفت همه عالم اندر آمد 


مه ی و 
همهو ۆت شست ز لفت من‌خسته را جو آتش 
چوگشا ئی وبه بندی ,خمار چشم نر ۳-3 
زدلم بماغ <سئت همه باد تند خسند 
شود فسردگانرا سر دوستکامی ما 
نفسی نشین ودل ده که 


چکنم که در E‏ بدل ستم‌پرستت 
بچه سان رهم زبندت بکجاروم زدستت 
که بماند پای در گل ز غبار زلف پستت 
تو چه‌میکشی نگوی که‌چنن خو ش است‌شستت 
شکند هزار توبه ز یکی گشاد دست 
توئی ارچه‌شاخ نازك نتوان‌بدین شکستت 
که ز خون دیده باشد می عاشقان مستت 


۳۳۹ بگشادچشم‌تیری که ز نولك غمزه حستت 


صفتی‌است آب حیوان؛زدهان نوشخندت 
بکدام سرو بام که ز تو صبور باشم 
به خز ن‌هجرمردمجه که ت‌شود کهمارا 
منم وهزار پبچش ز خیال زلف دردل 
برهت فتاده مردم روشی نما بجولان 
زتو دور چند سوزم بمیان آتش عم 


بزن ایرفیق آتش که اثر نماندم تا 


اذثریاست‌حان‌شیرین:ز لبان‌همچو قندت 
که دراز ماند دردل هوس قد بلندت 
بغلط گلی شکفتی ز دهان نوشخندت 
یکجا روم که جانم رهد از خم کمندت 
که <ومردنیست باری ته سم سمندت 
همه غیر آم زءود وهمه رشگم از سمندت 
تو رهی زمالش من من سوخته زبندت 


مبز این خیال خسرو که بعشق در نه‌انی 


۳۳ بود ارجه زاهل شهری شب وروز ر رشحندت 


منم و خیالبازی شب و روزبا حمالت 
خطجمله خوبرویان که برای م لمك دلها 
سر من بگاه حولان زدرت مباد یکسو 
بکداء نقد دهرت بتوان خرید حالی 


کی ارچه ذره ذره تن من روا ندارم 


شود ا گر بیرسی نفسی که‌جیست‌حالت 
زقضاست حجت تو رقمی است از حمالت 
که‌خوش آن‌بلندبختان که شدند پایمالت 
که بنرخ نیم کنجد دوجهان خرید خالت 
چوتو آفتاب وش را که بود گهی زوالت 





حرفت ۸۰ 
بکشم زچثم دیده ز برای آنکه جان را چه کند چنین کلوخی به گذر گه خبالت 
زفراق سوخت خسرو نکند زبخت خواهش 


۳۳۳ که غرض بودنهیاری که زنم دم از وصالت 








اثری نماند باقی ز من اندر آرزویت 
همه روز گرد کویت همه تین ا تانق 
پس‌ازاین‌بدیده‌خواهم بطواف کویت آمد 
بوفا که در پذیری که من از ہی وفایت 
خرد وضمیروهوشم بدل‌ودیده نیزهم شد 
من | گر نمی‌توانم حق خدمت زیادت 
زنسیم حانفزایت دل مرده زنده گردد 


بتن‌چوتار مویت نبی ار دوصد حهان عم 


چه کنم که سیردیدن‌نتوان رخ نکویت 
غرضی‌جزاین ندارم که‌نظ رکنم برویت 
که بسود .تا بزانو قدمم بج‌تجویت 
دل‌خون گرفته کردم خورش‌سگانکویت 
زهمه خیال خالی بجز از خیال رویت 
گم ازين که‌جان‌شرین بدهم‌در آرزویت 
ز کدام‌باغی‌ای گل کهجنین‌خوشت ڊویت 


ندهم بیج حالی دو جمان بتار مویت 


پس اذین چه جای آنت که زحال خود بگویم 


۳۴ که فسانه گشت خسرو بجپان ز حستجویت 


گرچه سرو باغ را بالا خوشست 
زهر عشقت کام عیشم تلخ کرد 
گرغمت غبری‌خورد ناخوش شوم 
بی تو من باری نیم خوش هیچوقت 
شعاه در دل »یار در حان کی دمد 
جان سنگین میکنم تا زنده‌ام 
گفت فردا زلف مشکینم نگر 

که 


با قد رعنای تو مارا حوشست 
هست تاح این حاشنی اما خوشست 
خوردن عمبا همین اینجا حوشست 
وقت توخوش که ترا بی‌ما خوشست 
ناتوانی کش تب و حلوا خوشست 
مردن فرهاد با خلرا خوشست 


امشیم بر بو ی ان فردا حوشست 


م نا حوش چرائی حسروا 


۳۳۵ جون کنم حون شکل آنبالاخو EE‏ 


بار عشعت بر دلم باری خوش است 
حان دهم در پاش ارحه بیوفاست 
بلبل شوریده را از عشق گل 


کارمنءشق‌است واین کاری‌خوش‌است 
دل بدو بحشم که دلداری خوشست 


در حمن با صحبت خاری. <وش است 


۸ 
راستی را سرو در نشو و نماست 


هیچ بیماری نباشد خوش ولی 


غزلیات 
از قد پارم نموداری خوش است 


چشم جادوی تو بیماری خوش است 


تیر چشم او جپان درخون گرفت 


۳۳۹ 
عاشقان را درد بی مرهم خوشمت 
گرسخن در گوش جانان میرسد 
گر بتان از درد عشاق آ گپند 
هر کسی کوغم خورد ناخوش بود 
جان من آزار دل جندين مجو 
زلف را بپر خدا شانه مزن 
دیدنت خوبست گر خود ساعتیست 


وصل توخوش‌بود وقتی؛وین‌زمان 


ت 
بیدلانرا دیده پر نم خوشەت 
گفتو گوی‌ه رکه دعا لم خوشست 
هن کجا دردرست !ی٥‏ رهم خوشەت 
منغ م خو بان خورم کاینغم خوشست 
خود درین ایام دلها کم‌خوشست 
همچنان آشفته و درهم <وشست 
پادشاهی گر همه یکدم. خوشست 
ناخوشیهای فراقت هم خوشست 


وا با تفای کوک کول 


rv 
کار بالای بالا گرفت‎ 
هر که رفتار تو دید از بم جان‎ 
تا نمیدیدم بلای‎ 
میگرفتم لذتی از عمر خویش‎ 
ماجنین کز دل گرفتاريم هست‎ 


چند سوزم وه که روی دل سیه 


تو تا 


حان ترا 


بيدلا نرا 
۳۳۸ تا کدامین 
یار بی موجب دل از ما بر گرفقت 
دل زهجرش بر گك درد وغم بساخت 
آنچه کرد آخر مسلمانی نما ند 
کر ی کد واھ 


ی تشد 8 


هم در آن گیسوی خمدر خم حوشست 


ت 
در همه دلا خیالت جاگرفت 
هم تو را بپرشفاعت پا گرفت 
دیف دنال ول شیذا - ورفث 
کامدی تو در دل من جا گرفت 
حق بستت گر دلت از ما گرفت 
کزوی اندر جانم این سودا گرفت 


طعنه زد خسرو بسو خت 
آه دل او را گرفت 


یار دیگر کرد و کار از سر 
جانزشوقش ترلخواب و خور گرفت 
این چه شدیارب جهان کافر گرفت 
عاقیت گفت بدا نش در گرفت 


گر وت 





سس 
ف ت AY‏ 


دل غبار سوز خود بیرون فکند 
ياك میکردم سرشك .آم بجست 
لعل او در دلبری استاد بود 
مردمان گویند دل بر گي از او 


۳۳۹ 


حرف بت 


جان خسرو از یی 


کو بخون عاشقان 


مردم از کوی تو چون بیدل نرفت 
عبر در سر شد برسواثی عشق 
کاروان بگذشت و محمل ما نددود 
بر کشیدم تنگتن را سوی صر 
ما و غرق بحر هجران چون کنیم 
با کسی وقتی 


وصالی داشتیم 


عالمی در حون و خاکستر گرفت 
اتش آستین تر گرفت 
خط کان ز استاد بالا تر‌گرفت 
روی ارات توان بر گرفت 


ایتروز راست 


اندر 


خنجر گرفت و 
هر که در میخانه شد عاقل نرفت 
وین هوس از جان بیحاصل نرفت 
وز دل من یاد آن محمل نرفت 
لاشه لاغر بود تا منزل نرفت 
کشتی درویش در ساحل نرفت 
سالا بگذشت و آن از دل نرفت 


شکر کن خسرو بلای عشق را 


۳۳۰ 
از توبرخاعار مرا آزار ثیست 
گر بجای من ترا عشاق هست 
0 نحواهی صحبت اغیار هست 
فتنه انگیزی بلا جوئی و کز 
در سرابستان فردوس برین 
در همه بازار صر افان عشق 
جون لش ازمصر شکر در تخاست 
چشم‌اورا گفتم‌ای‌خو نخواره‌ست 
فت رهست جون خنجر کشید 
چند بار هجر برجانم نهی 
ایدل بیچاره یك حندی بساز 


زانکه‌این‌فیش است گرقابلنرفت 


بی تو درملت جرا نم کار نمست 
جز تو درعالم مرا دلدار نیست 
ور بجان جوئی وصال رار نیست 
درجپان‌چون آن بت عیار نیست 
مثل‌رویت وك گل بی‌خار نیست 
همچو روی زرد من دینار نیست 
چون‌دوز لفش‌مشك‌در تا تار نیست 
درحهان‌هستی چو توخو نخوار نیست 
جز بلاانگیزی او را کارنیست 
پردرش حون عاشقان‌رابار نیست 


طافتم هر بار بود این بار نیست 


۸۸ 


غم بر احوال جمان تاکی خوری 
"۳۳ خسروا گرمر تراغمخوارنیست 


مفلسی از پادشاهی خوشتر است 
یادشاهی راست درد سر ولی 
پادشاهان حون بخود ندهند راه 
آدمی چون کبر در سر میکند 
دل که از سودای خوبان رشکند 
آشکارا عشقبازی با بتان 
نیست لذت عشق را بعد از وصال 


مفسدی از پارسائی خوشتر است 
جون‌نگه کردم گدائی‌خوشتراست 
با فقران بی نوائی خوشتر است 
باسگ کوء آشنائی خوشتر است 
آن شکست‌از مومیامئی‌خوشتراست 
از بسی زهد ریائی خوشتراست 


عشقازانرا حدائی خوشتر است 


عشق دونان خسروا از سن بنه 


rer‏ عشق با سر خدائی خوشتر است 


یار مارا عزم رائی دیگر است 
در نظر می‌آیدم گل‌ها بسی 


گر یکی چشمم برویش‌روشن است 
ایا ی دی کد راد لنش 
با رقیبان ساختن بیچارگی است 


باز در بند حفائی دیگر است 
چون کنم آن روی جائی‌دیگر است 
خاك پایش توتیائی دیگراست 
پامی امروزم صفائی دیگر است 
محنت هجران بلائی دیگر است 


دوستدارانت بسی هستند ليك 


۴۳ خن وسک کیاکی دیگراست 


ترك من طره شوش کرده است 
روی همچون آتش او ز ابروان 
میگشاید از نظر تیر بلا 
سر خوش از باده بود پبوسته او 
غمزه‌های جشم مخمورش مدام 


عم 
رشتةٌ صبر مرا بگسسته است 


لاله از مشکین منقش کرده است 
ماه را نعلی در آتش کرده است 
میکند رنجه» به آرش کرده است 
ليك با باده سری خوش کرد است 
دل بدان لعل‌شکر وش کرده است 
زلف تو بسکه کشا کش کرده است 


زان پریشان شدچو مو خسرو " مگر 


یاد آن زلف مشوش کرده است 


هه ووو ا کک س جع 


۳۳۴ 

مه غلام توست باروئی که تا 
دنت ست آئینه بيشت استاد 
خوی ناسازت نخواهد شد دگر 
بر کش کزپی مان 
آب خورد ا ورد ٤م‏ را سوی ما 


ای‌طبیب از من برو کین درد عشق 


دوی دیگر یافت با دوئی که هست 
هم نحواهد ساخت با خوئ ی که هست 
جان و دل را پشت وپهلوگی که هست 
کاب چشمم را بر سوئی که هست 
به نحواهده شد بداروبی که هست 


جند هستوری کنی کز بېر تو 


۳۴۵ شهره‌شد خسرو بپر کوئی که‌هست 


روی خوبت دلبری را پایه‌ایست 
چرخ با چندان ستم حسن تراست 
جون بعېل دو لت رخسار تو 
لحظه‌ای بابنده بنشین کاین قدر 


ارزو را خو بتر بیرایه ایست 
که ز مادر مپربانتر دایه ایست 
ناله را از چرخ بر تر بایه ایست 


زندگانی را عجب سرمایه ایست 


در عمت از آه خسرو تا سحر 


۲۳ شب نخسبد هر کجا همسایه ایست 


امد آن باری که دردل‌حای اوست 
آشنای تازه کرد این سر که او 
يك قبا جانم که ازتن رفته بود 
لذت خوکردةٌ خود باز یافت 
خارها بس نیش سحتم مير نند 


بردام کوه م و دل برقدش 


راحت حان صورت زیبای اوست 
ز آشنایان قدیمم پای اوست 
ديدم آنگه درته يك ١ای‏ اوست 
دل که بدخو کرد حلوای اوست 
گرچه ناوك رستۀ خرمای اوست 


وه حه بار است اینکه پر د لای او ست 


خسروا گر دل ستد تو در ميان 
۳۳۷ گیتی آن داند که آن‌کالای اوست 


رنگی ازحسن‌تو در روی گلاست 
از خیال نر گس جادوی تو 
از نسیم صبح‌کی بیرون رود 
از کمند عنبرین گیسوی تو 


وز لب لعلت خیالی در مل است 
درجمن‌هاچشم کیش کال است 
توق گل کا ندر دما غ بلیل است 
هپت ول کی نود در دلدل است 





فزایات 
رحم کن برخسرو ار بشنیده‌ای 
۴۴۸ کز فغانش عالمی‌درغلفل است 


ای سیم صبحدم بارم کجاست غمز<د بگذشت غمخوارم کجات 
خواب در چشمم هی ای پشب آن چراع چشم پیدارم کجاست 
دوست گفت آشفته گرد وزار باش دوستان آشفته و زارم کجاست 
نیستم آسوده از کارش دهسی یار آن آسوده ازکارم کجاست 


تابگوش اورسانم حال‌خویش 


۳۳۹ ناله های‌خسرو زارم کجاست 


حشم فتانت که دی‌بررو نخات فتنه را بہ دا رکرده او تحفت 
تاز حوی لب خط سبزت بحاست سبرهٌ تر بر لب هر جو نخفت 
گل بر آمد باتو و بادش بروی بشت دستی ز دکه تو برتو نحفت 
من نحفتم در فراقت هیچگاه چشم من درحسرت آن رو نخفت 
ني‌خود آن‌نر گس بخونم‌راه داشت بحت م ن کان غمزء بد خو نحفت 
هر که برلوی‌توخود در خواب‌دید تا قامت هم برآن بېو نحفت 


بازو یت حسرو چو زیر سر نیافت 


۴0٠‏ کرد تنا زیر سر بازو نحفت 





هر که او سودای زلفت می‌پزد 
دل پشمشیر حفا بشکافته است 


گریه چندان شدکه در خون دلم 


گوگیا درفب چراغ افروخته است 
عود را جون هیزم ترسوخته است 
وانکه از تیر مزه بردوخته است 


هرد چشم اشنا اموخته است 


ای مسلمانان یکی بازم خرید 


۱ کاو مرا بردست عم بفروخته است 


ای تا نت حشمة آب حبات 
تا دلم از شادی وصلت نماند 
5 ده را ه ما هرد یا یکن 


شمع روت آفتاب کائنات 


پیش چم از گریه جیحون و فرات 


حرقت ۹۰ 
SEE a‏ ی 
زآتش حجرت تن خاکی بسوخت تاکدامین باد آرد سوی مات 


هر که بی تو زنده ماند مرده به حز وصالت تست مقصود از حیات 
گر ندیدی سبزه‌ای بر اب خضر گرد آن شکر ببین رسته نبات 


بت پرستان گر زتو آگه شوند یاد تارتند از تان سومنات 

از شراب شب نشینان در خمار هات‌کاماً یا حبیبی بالقدات 
همچوزره در هوای مپرتو 

بو نیست خسرورا دمی صبرو تبات 

شکرین لعل توکان تمك است گر چه شکر ته مکان تمك است 

خود نمك ازلب تو چاشنی است وين مخن هم ز زیان تمك است 

مد برلعل تو خط می‌آورد زانکه او عامل کان تمك است 

میگدازد لبت !ز بوه ردق چه توان کرد ازآن تمك است 

ز خیل لب تو که شب و روز ميان نمك است 

می بیندیش از این گرية هن آخر آن‌آب زیان تمك است 
باری اندیشةً خسرو میکن 

ror‏ کهبحق‌جمله جپان نمك است 

نر گس‌مست توخواب | لوده است لب لعل و شراب‌آلوده است 

آگه از نله من کی گرود چشم‌مست‌تو که‌خواب ا لوده ات 

خوی کز ِ تو بازشده است برگ گل را بگلاب آلوده است 

لب تودر دل من بنشسته است تمکی را بکیاب آلوده است 

از تری خواست چکیدن آری لب توکز می تاب آلوده است 

سخن تل تو زان شیرین است که شکر راه جواب آلوده است 
بنده خسروجه گنه کرد امروز 

rer‏ که حدیشت بعتات آلوده‌است 

ای که روی تو حات حانست دیده حایت شده حای آتت 


ماه را از ر رخ چون حه رشدت در شب جہاردهم تقصا تست 





۹ 
سخن اندر لب تو دل یبرد 
بی لیت هراب لعل ی که گزم 
اتوانم كەغمت با من کرد 
سلك در گشت‌مرا زآب دوچشم 
بگه گریه سواد جشمم 
گفتیم غم مخور و آسان گیر 


غزلیات 


دل‌جه باشد سخن| ندر جانست 
کی ریزه به 4 دندا نست 
هرجه از حور و حفا بتوانست 
تار هر رشت ه که در دندا نست 
یره کوان که" شن بارا نت 


این بگفتن صنما آسانست 


را فلت 2 ]۵ مه 


تیر کدامین‌بلاست کان‌بکمان تونیست 
وجه همه نیکوان از دل‌ما راجع است 
عشقم | گرمیکشد تومکش ای پند گو 
بی‌دلیم گفت از آن‌صددلش افزونز کف 
نام وفا برده‌ای کو چو رهی صد بمیر 
باز مدار.ار کلم رخنهٌ دل بر رخا 
کور شد این دل فتاد در جه تاريك غم 


دست کدامین‌دلاست کان بعنان تو نیست 
زانکه بخط هایشان هیچ نشان تو نیست 
جان‌منست آخراین‌وای که‌جان تونیست 
هرجه کنمسوی‌خویش گوید از آن تو نیست 
عرض‌متاعی بکن کان بد کان تونیست 


دود کش این دلست غالبه‌دان تو نیست 


باد از این کورتر گرنگران تونیست 


نیع زن و واره‌ان خسرو درمانده را 


۳5۹ 

درد سردوستان 1ه و فغان مست 

چند توان دید وای بردل مسکینجفا 
از دم سرد فراق برگث حیاتم نماند 
گر یه که از سوزدل گرم برون هیدهم 
دل که‌زمن گم‌شده‌است‌بر تو گمان‌میبرم 
شوی‌هم ازخون دلخاكسر کوی‌خویش 
بیخیر یند گو بی‌ده جان میکند 


مر ود آن‌شوش‌ومن گرچه کنم‌ناله‌بیش 


سود ویست اين وزان هیچ زیان تونیست غ 


کاهش جان طبیب درد نهان منست 
گی که بیگانه شد آخر از آن‌منست 
آفت این بر گی ریز باو خزان منست 
قطرة آبست. ليك شعلهةٌ جان منست 
هست‌ ترا خودیقین‌هرچهگمان منست 
تا برود هر کجا نام ونشان منست 


ازبی مردن شی کوه گراق همست 


باز نیاید از انك عمرروان هنست 


دح 


حرف ت 





۳ 


دوش بخسرو زلطف گفت غلام منی 


۳۵۷ 

عمر پبایان رسد درهوس روی دوست 
گرهمه عالم شوند منکر ما گوشوید 
قل اسلامبان کعبه بود درجمان 
ای نفس صبحدم گر نی آنجا قدم 


جان بفشاام ر شوق در ره باد صبا 


مرتبهٌ این‌خطاب نرخ گران‌منست 


بر گی صبوری کر است‌بی‌ر خ‌نیکوی‌ددست 
دور نحواهیم شد ما زسر کوی دوست 
قبلة عشاق نیست جزخم ابروی دوست 
خسته دلم را بجو ررشکن موی‌دوست 


۳3 برساند یما صمحدهی پوی دوست 


روز قیامت که خلق روی بپرسو کنند 
۳۵۸ خسرومسکین نکر دمیل بجز سوی‌دوست غ 


هر که نگه درتو کردبیش‌بستان‌نرفت 
تاتونمودی جمال نقش همه نیکوان 
خصم بسی‌طعنه زد دوست بسی پند داد 
سیل ملامت رسید کوه غم از جایبرد 
وه که چونر گس چرا کور نباشد مدام 
مستی و پدنامیم عیب نگیرماز ‏ نك 
گرهمه‌جام بلاست نوش کن‌وصبر گوی 
یار که بگشاد شست بردل مجروح‌من 


و آرزوی دوی‌تواز گل‌ور یحان ترفنت 
رفت برون ازدلم نقش توازجان نرفت 
چشم بسوی آونون کوش بدیشان نرفت 
مج فيامت‌دمیدوین شب‌«جر آن نر وت 
دیده که بالای آن سروخرامان نرفت 
عاشق بیچاره راکار بسامان نرفت 
این كەز کامت‌هنوز تلخی هجران نرفت 


تیر برون رفت ليك‌جاشنی ازحان‌نرفت 


رفتن خسرو خطاست برسر کوی‌بتان 


۳۹۹ مورچه بهرحیات برره سلطان نرفت 


خوش بود آن بیدلی کزغماما نیش نیست 
بورحدا ای جوان تا بتوانی مدار 
کاش بودی مرا تیمت جائی بتن 
سینه که بیدل بما ند آه و فغانیش هست 
بوسه بقیمت دهد جان پبرد رایگان 


سرد قدا درد مکن گر به رارم از آ نك 


مرده بود آن‌دلی کاه و فغا یش نیست 
حرمت‌پیری که‌میل سوی‌جوا نیش نبست 
کش | گر از یارامان ازغم‌امانیش‌نست 
دل کهزهجر ان پسوخت‌نامو نشا نیش يست 
قیمت‌بوسیش هست منت‌جانیش نیست 


خشك بودان جمن کاں دوانیش نمست 





٤ 
گر دم‌سردی کشم روی مگردان زمن‎ 


رز ۶ 
یه انش دی ی دعا فت کین 


غز یات 


نیست گل یکا ندر اوباد خزا نیش نیست 
لب زسخن تر کرد کاب‌دها نیش نیست 


قصهً خسرو بخوان چون‌تودرون دلی 
° کر زهھ کب مانت اروا نیست غ 


نیست دلی کاندراو داغ جفای تونیست 
دل کان ھا توبیگا نهدار 
خشم کنی بیگناه برشکنی بی سبب 
پردرتو هر کسی خاس شد الا که من 
صبر پامید وصل بر در دل شسته بود 


کیست که اندرسرش بادهوای تو ست 
باهمه مردانگی مرد جفای تونیست 
کوری بخت منست‌ورنه خطای‌تو نیست 
هیچ کسانرا مگر ده بسرای تونیست 
هجردرون‌رفتء گفت خی که‌جای‌تونیست 


گرهمه تا محشرست نیم بای تونیست 


خسرو اگر موختست نی زپی دیگریست 


درجمن جان‌من؛ سرو خرامان یکی‌است 
گفت یغمر ه لبش جان ده و پوسی ستّان 
من زغم گلرخی ژاله فشانم چو اشگ 


طرف <من میروی طعنه زنان سرورا 


ن ر گس رعناشدو,غنچهُ خندان یکی‌است 
کاش دوصدجان بدی‌وه که‌مراجان یکی‌است 
ابردر این واقعه با من گریان یکی‌است 


پیش خعحالت مده راه حوانان یکی‌است 


حسرو دلحسته را ده صورت نگر 
۳۹۳ جونکه‌بمعنی رسی بنده وسلطان‌یکی‌است 


این‌هام ازپشت کوژجنک حریفان عشق 
مست شانه‌است پارخواب خماری بسر 


یار يړا نه طلب با من شور رده بحت 


رفتن‌او کفتن است بازندانم که چیست 
زار نالم وا-ی خاز ندانم که جیست 
بوی‌لیش ازمی‌است کاز ندا نم که چیست 


نیست بدا نسان که بودباز ندا نم که‌چیست 


خسرو مسکین ازو شهر؛ هر کوی شد 
r‏ وان دل‌اوراهنوز راز ندانم که چیست 


درد دام را طبیب جاره ند| ست 
رار دلت را اوت کت پیوشان 
خال بناگوش او زگوشه نشینان 


مرهم این‌دیش باره پاره زںا نست 
حال دل غرقه را کناره ندانست 
برد جنان‌د ل که گوشواره ندا نست 





۹۰ حرف ت‎ NES 
قاف عقل را بساعد میمین راه بجائی برد که ماره ندانست‎ 
سختی از آن دیدی خسروا که باول‎ 


r‏ قاعدءه آن دل جوخاره ندا نست 


جونغم هجران او نداشت نهایت 
وقت نیامد بتا که از سر انصاف 
غایت آنا که از جفای تو دیدم 
از دست غم زپای در آمد 
گرتو به تیغم زنی خلاص نبأشد 
شرح غم‌عشق بیش‌ازاین‌ز<ه گویم 
ای بت نامپربان شوح مین 


عاقبت اندوه عشق کرد سرایت 
سوی ضعیفان نظر کنی بعنایت 
نوریقین داشت در دلم پسرایت 
سر نکشم تا منم زقید وفایت 
زخم توخوشتر که ازرقیب حماوت 
شوق من و جور او رسید بغایت 


از تو کنم یا زروز گار شکایت 


۳۹۵ پیش تو گویم زروز گار حکایت 


ای‌سر کشیده‌ازمن؛من‌سر کشم بهپیشت 

يم و غنچة دل‌موقوف بند عشقت 
نتوان بشرح دادن باصد جرید گل 
تاتذاده از لب فودل را کل اتکی 
چون‌بینمت بنا گه خواهم که‌جای‌سازم 


گرازطریق خویشی‌بین از آن خویشت 
کو باد تا بگوید احوال من به پیشت 
<ستی روصفرویت وصفی رشرح بيشت 
زنبورجان‌من‌شد مڑ گان همچو نيشت 


در سینهٌ فکارم اندر درون ريشت 


لطفی به بنده حسرو از تير غمزء تو 


۳ اماج کرد سینه بیرون نشد ز کیشت 


چون درسخن‌در آمدلعل شکرمقالت 
دا نی که چیست‌م+۵را | ندره‌یان‌سیاهی 
بیچاره‌من بما ندم‌محرومارجنان‌روی 
ازشام تاسحر گه از گریه می بسوزم 
از بسکه درفراقت بسیار کردپررسش 
نزديك شد هلا کمپرسیدنی نکردی 


آب حیات ریزد از چشمۀ زلالت 
یك نسخه‌ایست مظلم ازدفتر کمالت 
تاچشم کیست‌پارن پیوسته درحمالت 
هردم اگر نیاود پروانة وصالت 
تکار ی م ور و ار 


کای‌دو رما نده|زمن‌درهجر چیست حالت 


۹٦ 
کافر دلا | گرچه کردی حرام وصلم‎ 
چون‌میکشیم باری‌ازروی‌خودمیفکن‎ 
سسا له قصۀخود گویم که کم نگردد‎ 


بادا چوشیر مادر خونهای ماحلالت 
بگذارتا بر آید جانم به‌پیش خالت 
وال اگر نباشد اندیشة ملالت 


تو آن‌نه‌ای که گردیبکدم‌فر امش ازجان 
Fv‏ باآنکه می نبیند خدرو هزار سالت و 


چابکتراز تو در همه عالم‌سوار نیست 
سرو بلند نیست جو قدبلندتو 
صبرم بقدر دان خشخاش هم نما ند 
آ را که صد هزار دل آرمیده بود 
دادی نوید وصل توقف روا مدار 


ار وعده در گذر که شكيبائيم نما ند 


زا خر از تور ,دزاهمه عال کار د یت 
یا آ تکه هست لايق پوس و کار نیست 
زانم بدیده خواب ویشیها فرار نیست 
در نو بت غم تو یکی از هزار نیست 
دانی که اعتماد برين روز گار نیست 
وز عشق برشکن که‌گه انتظار نیست 


اینها که کرد بر دل خسرو فراق تو 
۳۹۸ از عم بیری رکز زمنت استوار نیست 


خوش خاعتی‌است حسمو لی استوارنیست 
خوش‌منزلی‌است عرصه روی زمن‌ددیغ 
هرچند بهترین رر کل آذهی: امت 
دل‌درحپان یه کسرا ازاین‌عروس 
مردی که‌درشمار بود این‌زمان کجاست 
غره مشو زحاه مجازی به اعتبار 


خوش حالتی‌است عمرولی پایدار نیست 
کانجا مجال ءش و مقام فرار نیست 
لیکن همه جو سرو قںگلعذار نیست 


جر آب دیده خون جگردر کنار نیست 


کو را در این زمانه غم بیشمار نیست 


کاین حاه را بنزد حدا اعتبار نیست 


زنپار اختیار مکن بر رئ 


شب دست کو نوبرسرهر کو نفیر نمست 
صد سرقدای پای توباد ار چه درحر؟ 
بی‌ر<م وار حك واکتی غعمزه بردلم 
عار گو بن دکانرا که من ردوست 
ایآ تک کوثش‌ازبی سامان من کنی 
زلف بتان بگردن شیران نهد کمند 


وانديشةٌ تو در دل برنا وپیر نیست 
تومیروی وخون کست پایگین. سنت 
وء‌کاین دلست آخرو آماج تیر نیست 
بو کی شنیده‌ام که بوشكك وعبیر نیست 
بگذار کاین‌خرابه عمارت پذیر نیست 


آزاد آن‌دلی که بدین پنداسیر نیست 


7 5 
حرفت ¥ 


در فته وبلا چهکندگرنه 
۳۷۰ خسرو کش از نظار؟ خو بان گزیر نیست 
مدارشو دلا که جهان جای خواب‌نیست ایمن دراین‌خرابه نشستن صواب نیست 
خندگات خواب‌چهپرسی که‌حال‌چیست 
دوست نیست وفادار زیر خاك 


حون هيچ مهو خسته‌ای که چو گورخراب نیست 
حون مست را جر نبود از جفای دص 


طیب حیات خواستن از آسمان خطاست 


کن شیشهةٌ دلیل امید صواب نیست 
سای زجام عشق بحسرو رسان نمی 

زیرا که مست کار ترازوی شراب نیست 

ببرون میاز پرده که مارا شکیب نیست انك بلند گفتمت از کس حجیب نیست 
8 در ر کاب لطافت‌نهاده‌ای اشکم کدام روز که پادر 
ا برورق لاله خط کشید گر و است که هم ورحبیب نیست 
دل بارخت چگونه نگردد فریفته 


حون دل زوست رفت که راه امید بود 


۳۳" 


ر کیب نیست 


ازصورت توجیست که آن دلفریب يست 

بر چشم تست کو بر اس قتیت نیست 
میلی نمیکند سوی خسرو چو آب حضْر 

۳۷ پا آنکه ميل آب جز اندر نشب نیست 


احتیاج نیست رنج مراز هیچ طبیبی علاج نیست 


مست ترا مج مثی 








ای‌مه‌مشومقابل چشمم که بارخش 
بامن مگو حکایت جمشید و افسرش 
بادوست عرض‌حاجت خودچندمیکنی 
نقد دلی که سکهٌ وحدت نیافته است 
تاراج گشت ملك دل ازجورنیکوان 


ما را بیج وجه بتو احتیاج نیست 
خاك در سرای مغان کم زتاج نیست 
آن قلب را بیج ولایت رواج دمست 


ایدل‌برو که‌برده ویران خراح نیست 


خسرو ندید مثل تو در کاینات هیچ 
۷۳ زامل‌نظر که جزصفت چشم کاح نیست 


ناوك زنی چو غمزة او در زمانه نیست 


حون حان من خد نت بلار | نشانه درست 


۸ فز لیات 


سح 

دیوانه گشت خاق وبصحرا فتاد از آ نك 
جزبا خط تو عشق نبازند عاشقان 
من دردم سین توبپانه گمان بری 
صعب آتشی‌است عشق, که گشتندصبرودل 
مشنو حدیث بیخبر ان در بیان عشق 
حان خاك آستانه که پیمان عاشقان 


ای بند گو؛چه در پی‌جانم نشسته‌ای 


در شپربی حکایت تو هیچ خانه نیست 

در خط دیگران رقم عاشقانه نیست 
معلوم گرددت نفسی کاین بپانه نیست 
خاکسترو درون و برونشان زبانه نیست 
دا نی که احسن‌القصص اندر فسانه نیست 
يك زره غبار برآن آستان.ه نیست 


انگار کان پر نده در اين آشیا نه تیست 


کوه گران زنالةٌ ما کم شود برقس 


۳۷۴ خسرو بنای نغمه ز نان| ین تر | نه نیست ب 


ای‌دل‌غه‌ین‌مبا ش که حا نان سید نی است 
ای دردمند هجر مینداز دل زدرد 
ای گلستان عمر زس, بر گی تازه کن 
پروانه وار پیش روم بپر سوختن 
در ره بساط لعل, زخون جگ رکشم 
جانی که ازفراق رها کرد خانه را 


باخویش میزدم که فراق ارچنین بود 


در کام تشنه حشمهٌ حیوان رسیدنی‌است 
کابنك طبیب آمده؛درمانر سید نی است 
کان مرغ آشیان بگلستان‌رسیدنی است 
کان‌شمع‌دیده‌درشب‌هجر آن‌رسید نی‌است 
کان ناز نین‌چوسروخرامانرسیدنی‌است 
یاد آورید کارزوی جان رسیدنی‌است 


کاین جاشنیت در بن دندانر سیدنی‌است 


کاوردبخت مژده که خسرء توغم‌مخور 


۳۷۵ تیر بلا بسینه فراوان رسیدنی‌است 


هرس و که با هزار کرشمه خرام ست 
وه آن توثی و یامه گردون و یا خیال 
جانم فدای زلف تو آندم که پرسمت 
خود را ز تو سلام کنم زان همی رم 
مستی گرم تمام بسوز و عجب مداد 
چون میکشیمر از آف‌خویش, بیش‌ازاین 


خونم‌نگین نگین که فرومی‌چکد زچشم 


د کل فاد بیش وین نیم کا ات 
ماھ ی که‌گاه گاه ببالای بام تست 
کاین چیست موی بافته؟ گو ئی کهدام تست 
میرمازاین» گمان نبرم کاین سلام تست 
زینسان که دل‌به پختن سودای خام تست 
یکجرعه‌ای‌بریز که ای کشته شام تست 
برهرنگینز كلك وفانقش نام تست 








جانی که هست در کف اندیشه ها گرو 


حرفت 


۹۹ 


بررخ رخون قباله نوشتم که نام تست 


خسرو که هندو اند سخن کج کجآورد 


۳۷۹ 
ای غمزه زن که‌تیرجفا در کمان‌تست 
پنمای رخ که شاد برانم ز دیدنت 
جانا بباد داد که دایم شکسته باد 
تفس رارق اه کی مر 
ان زمان بخانة دیگرشوی بناز 
زان میزیم که بردهن انگفتری‌نیم 
گفتم بکش که بازرهم › ناوك مژه 


يك خنده کن وظیفةً او چون غلام تست ت 


آهسته‌تر > که‌دست دلم در عنان تست 


روزی دوس ه که غمزده میپمان تست 


آن ى ی که برسرسروروان‌تست 
خال‌سیه که بررخ چون ارغوان تست 
میز يدت که بر همه عالم از آن لست 
شم! واین خیال برم کان دهان تست 
تشه گت این همه اوبررحان تست 


فریاد خسروارشئوی شب‌بکوی خویش 


۳۷۳۷ 
ای آززوی‌دیده دلم درهوای ست 
«ستند در دعای دهی حماه مردمان 
گهخشمو گه کرشمهو گهءدو. گاه ناز 
تاچند تیغ رک ور طت کین 
ماجان فدای خنجر تسلیم کرده‌ایم 
گفتی که‌ابر کشت فلانیز آب چشم 
دل‌رفت و نیزسنیه تهی‌شد ز آب ۳ 


ای خط سمز برل حا نان حف رتو ی 


رنجه مشو که فاختة بوستان تست ت 


جانم اسیر سلساه مشکسای تست 


بور جات عشق ودهی دردعای تست 


مسکن کسی که‌شیفته‌ومبتلای تست 


انك سری که میطلمبی‌زیرپای تست 


میطلبیز رد 
و کر را 
Rn 9‏ تست 


E e‏ ست 


ای و رص آفتان که دوری زدست ما 


۳۷۸ اج 
حانا کرشمۀ توره عقل در 
فتنه بگوشه‌های دوحشمت نهان شده 
ماریست گردعقرب زین حلقه‌حسته‌ای 


خرلبی ب ببحش 


ش که خسر د گدای تست ت 
فریاداز آن کر ڈمه کهر اهم‌چنین‌زده‌است 


1 بکنجهای دها ت وی رده‌است 


آن‌حعدحلقه حلفه که‌در ز یرزین‌زده‌است 








1 فز لیات 


تاباد برد بوی تو در باغ پیش سرو 
از ببر آنکه لاف حمال و میزند 


گفتم بدل که برت وکه زد ناو حفا 


از باد,لاله زار کله بر زمین زده‌است 
صد پار باد بر دهن باسمین زده‌است 


سوی‌تو کرداشارت‌بنهان که‌این‌زده‌است 


۰ ۳ ص 1۳ 
حسرو کی ده در ایی در این شمار 


۳۷۹ کاینءعشق نیع برسره ردان دین‌زده‌است 


خو نخوار چشم تو کهزه‌مردوزن‌زده‌است 
من خاك راه بوسم و»از خود بغیر آم 
دل‌دامنت گرفت ورهاچون کن د کسی 
که گه بیامدی بسوی کاروان صبر 

ای پارساحه سرزنیم توء که‌می فروش 
دی گفتی آه میز نی ازمات شرم نیست 
روزم جو بی‌ویست شش‌خواب دیدهام 


هرشب بخوابگاة من‌ممتحن زده‌است 
اج از یا که بوسه ترابردهن زده‌است 
پیر ی که بوی‌یوسفش‌ازپیرهن زده‌است 
لیکن بلای غمرةٌ تو راه من زده‌است 
صد کوزه بر سرهن توبه شکن‌زده‌است 
آتش زدستدرمن وزان‌يك‌سخن‌زده‌است 
کان جان‌پاك تکیه بپلوی‌من زده‌است 


بر کوه باد نالا خسرو نه بردلت 


۳۸۰ ین تیشها پست‌سحت .که آن کو هکن‌زده‌است 


تا دده در <مال تو دیدن گرفته است 
مهر و مه است در نظرم کم زذره‌ای 
چون کرده‌ايم نست گل با جمال او 
کی پند و اعظم بنشنید بگوش دل 
در جان هزار گونه جراحت پدید شد 


دل را هوای شربت واب زلال نیست 


خو نا به‌ها ر چشم چکیدن گرفته است 
تاخاك آب دیده کشیدن گرفته است 
دل هم ز شوق‌جامه دریدن گرفته است 
گوشم که‌خواری توشنیدن گرفته است 
لب را بقہر ما جو گزیدن گرفته است 


در عاشقی چو زهرچشیدن گرفته است 


تا گفته‌ای که حانب خسروهمی روم 


۳۸۱ اشکش زدیده‌ییش دو 
بنگر که‌اشكدامن‌ما جون گرفته‌است 
زلفش بدیده»مشت خیا لش بطرف چشم 
ما میخوریم دم بدم از اشك» جام حون 
در گریه یافت دیده خیالات ابرویت 


بهر خیال خا قدوم و چشم ما 


بدن گر فته‌است 


کوتیغغمزء‌ای که‌مراخون گرفته‌است 
شستی‌فکند» خوش» لی‌جیحون گرفته‌ات 
تا بر لب آن‌سنممی گلگو ن گرفته‌است 
دل گیر بودز لف‌تووین‌خون گرفته‌است 
برهرمزه دوصددرمکنو ن گرفته است 


حرفت 





ازعشق دوست سينۀ خسرو شده بسوز 


۳۸ 
لشکر کشیدعثق‌ودلم ترلدجان گرفت 
گفتی که ترك من کنو آزاد شو ز غم 
ای آشنا که گر یه کنان پند میدهی 
نظاره هم نکرد گه سوختن مرا 
در طوق بندگیش رود دل بعاقبت 
اکنون که تازیانة هجران کشید دل 


_ءمی‌در ون‌در» آتش‌و بیرون گرفته‌است 


صیر گریز پای سراندر جهان گرفت 
آسان بتركه‌مچوتوئی‌چون‌توان گرفت 
آب‌ازبرون‌مریز که آتش‌بجان گرفت 
آنکس کهآ تشم‌زدوازمن کران گرفت 
هرفاخته که خدمت سروروان گرفت 


حان رمیده را که‌تواند عذان گرفت 


1 مر 1 
خسو کوخ تشه شمشیر | بدار 


۳۸۳ 
چشمت بعشوه‌جان‌دوصد ناتوان گرفت 
رویت‌بز لف, بس‌دل‌وجانیا کسید کرد 
هر تبرغمزه‌ای که بینداخحت بر دلم 
در گریه نام زلف تو بگذشت بر زبان 
جانم زبان تست دراوهست هم سخن 


ای ارت هقی او ارت نم 


ز آتش‌جهغم که‌دشمنش| ندرزبان گرفت ۲ 


گرعشوه| ینست‌جان‌وجهان‌میتوان کرفت 
این گل بدام خویشٍهخوش‌بلبلان گرفت 
دلچون‌الفمیانةٌ جانش روان گرفت 
گریه گره ببست‌وزحیرت زبان کرفت 
کن نمی‌توان که‌نباشد» بجان گرفت 


ایو ای‌برسگی که‌بحاقاستخوان گرفت 


سلطان ملك‌عشق تو خسرو بحک‌شد 


۳۸۴ 
زلفت بظلم گرچه جهانی فرو گرفت 
در ماهتاب دوش خرامان همی شدی 
من‌چون کنم که‌روید گر خوش نمیکند 
وقتی زبان طءن گشادم به بیدلی 
بوسیدم آن لب وزشکر میکند سخن 
ساقی بیارمی که‌چنان‌سوخت‌دلزعشق 
ای‌پرده پوش‌قصةٌ من ۰ بگذر از سرم 


بس پارسا کهاز هوس شاهدان مست 


تاسوی بی نشا نی‌رویت‌نشان گرفت 


تتوان‌همدجپان بیکی‌تار مو گرفت 


ماهت بدید وحادرش پیش رو گرفت 


این چشمروسیه که‌بروی‌توخو گرفت 
ا دل.خران هرا حق او گرفت 
یعنی بخواهد این نمکم‌در گلو گرفت 
کز سوزاین کباب‌همه‌خانه‌بو گرفت 
کاین سر گذشت من‌همه‌باز ارو کو گرفت 


درمیکده ES‏ و پر سر سمو گر فت 





غز لیات 


جان برده‌بود خرو مسکین ز نیکوان 


۳۸۵ 


شب تا بصبح دیده من بود و پای او 
مردم زدیده در طلنش رفت وآن‌نگار 
با هرمژه عتاں دگر داشتم وليك 
۰ هاگ س ۳ 

از رشك تا بصبح نعم که حعد او 


آن جمعدتیره‌پشت بمن کردورو بتافت 


عشق تو ناگپانش در آمد فرو گرفت 
ام ب که چشم من بته پای او بخفت 


جان رخ‌نهاده بررخ زیبای‌او بخفت 
چشمم نخفت هیچ ولی پای او بحفت 
ازراه دیگر آمد وبرجای او بخفت 
سرمست بود نر گس‌رعنای او » بحفت 
پیچید در میانش و بالای او بخفت 


کاندر رهشز بهرجه‌مولای‌او بخفت 


تومید بار دیدهٌ حسرو زروی او 


۳۸۹ گر چشم‌من‌شبی‌بتمنای او بخفت ت 


آب حیات من که‌نم‌از من دریغ داشت 
من‌هرشبی نشسته ز هجرش بروز غم 
گ هگه‌ببوی اوشدمی زنده پیش‌ازاین 
صددوست بیش کشت نهمن نیز دوستم؟ 
من در سر قام ردم آتش ز دود ام 
کاغذمگر نما ند که آن‌ناخدای ترس 
کردندا گروفا کمو گر بیش تیکوان 


خاك رهش‌شدم؛ قدم‌ازمن دریغ داشت 
اوپرسشی بروزغم ازمن دریغ داشت 
آن نیز بادصبحدم از من دریع‌داشت 
آ خر چهشد که‌این کرم‌ازمن‌ددیغ‌داشت 
او دودهٌ سر فلم از من دریع داشت 
از نوك خامه‌يكرةمازءن‌دريع داشت 


اوهرچه‌هست بیش‌و کم‌ازمن دریغ‌داشت 


خسرو چگونه بند کندصبر را که یار 


YAY‏ موثی ززلف خم بحم ازمن دریع‌داشت 


زیر کله نمونۀ روی تو مه نداشت 


بگرفت‌چاروی رختزلف‌وهیچ‌وقت 


در ضبط آفتاب نشد ملك نیم روز 


دوش | تشی بسینه همی زد هوای تو 


خو نم بخوردوچشم تو لب تر نکر داز آنك 


با اینهمه وفای تو دارد ميان جان 


از خون‌نوشته‌ام بدورخ ماجرای‌عشق 


کس ماه را نمونه بزیر کله نداشت 
یکشب جهان‌جوروی‌تودرچارده‌نداشت 
کز زلف عنبرین تو قير سیه نداشت 
بگر یخت اش ك وسو خته‌شددل‌چوره‌نداشت 
دود د گر نوشت وخطتو نگه نداشت 
دل‌خوددست جو او کس نگه نداشت 
از بسکه درسفینة دل حایگه نداشت 

















حرفت 





يكوعدة تو در حق خسرو يسر نشد 


00 گوئی که‌باد بود که بار گنه‌نداشت 
ای‌باد از آن‌بپارخبرده که‌تا کجاست دزدیده زان‌نگارخبرده که‌تا کجاست 


25 هیچ در دهی گذرانش رسیده‌ای 
من هچو گل بسوختم از آفتاب غم 
من زاب دیده شربت غم نوش میکنم 
خونمز غم‌جونافه بماندا ندرون‌پوست 
جانم چوسرمه موده‌شدازسنکگ ارزو 
ای پيك تیزروبرو آن یار را بپرس 


ایءر غ نامه و گر نوشته شد 


یکره از آن‌سوارخبرده کهتا کجاست 
انسر وتا نا رر ده کهتا کجاست 
آنلعل‌خوشگوارخبرده که‌تا کجاست 
آنزاف مشکبارخبرده که تا کجاست 
آنچثم پر خمارخبرده که تا کجاست 
کزمن برفت‌یار»خبرده که تا کجاست 
باز آی زینهار خبرده که تا کجاست 


خسرو که این‌حدیت زیادی‌شنیدهای 


۳۸۹ بر بر »وز آن‌دیار خبرده که‌تا کجاست و 


آن ترك نازنین که‌جهانی‌شکاراوست 
اندیشه‌نیست گرطلب جان کندزمن 
بادا بقای زلف و رخ و قامت و لبش 
آن ناخدای‌ترس »همه روز مست نار 
گردل‌بردزدست ,بر گو که‌حق‌اوست 
دل شد زدست وسو[دلم‌ما ند.هم حوشم 
خونم که آب‌میکنی؛ ای‌دیدهر نج‌نیست 
مارا از آرزوی لبت جان بلب رسید 


دلیا اسیر سلسله هشکبار اوست 
انديشهٌ من از دل نا استوار اوست 
يك‌جان من که‌سوخته رچپار اوست 
دیوا نه‌اای‌چومن‌همه‌ش‌در خه‌اراوست 
ورجان کندشکار بکن گو که کاراوست 
کاین‌دا غ دردرونۀ من یاد گار اوست 
لیکن‌م.ازدیده کهآ نجا گذار اوست 
ای‌بخت آ نکه‌همچو توگی‌در کناراوست 


خسرو گرت خیال پرستش امان دهد 

۳۹۰ ز نهارش استوار نداری که یاراوست 
مائیم کافتاب غلام حمال ماست صدعید نودر | بر وی‌همچون هلال ماست 
آن آفتاب نیست .خیال حمال ماست 
چرخ کبود پرد؛عینالکمال‌ماست 
آن‌نیست کنجدوا گر آن‌هست‌خال‌ماست 


روشن که مینماید از ائينه سپپر 
تا چشم اختران‌نرسد در کمال‌ما 
در پیش مابپای‌حرا نت کنجدی 


۰ ۱ 
ازعشق‌ما کسی نزید وانکه میز ید 
عاشق کشم وسایثرحمت نيفکنيم 
ءشاق‌پیش‌مادوجپان‌میکشند, ليك 
آن‌عاشقی که گشت گم اندرخیالاو 


غز لیات 
از کاهلی غمزه مردم شکال ماست 
کاین مرحمت بمذهب خوبان‌و بال‌ماست 
این پیشکش جه در خورعز وجلالماست 
او خودنما ندوانکه بود هم‌خیال ماست 


پا مال گشت در ره ما خسرو ودیت 
۴۹۱ اوراهمین بساست کهاو پایهال‌ماست 


ایبير»خاكپای تو نور سعادت است 
هستی توآن نظام که‌نون خطابتو 
دید آنکه طلعت‌توو بیداریش نبود 
توشمع‌صبح‌شعلشو قی کهاز توخواست 
ءلامه‌ای که معرفت انبیاش هست 
در عهد تو قیام حهان از وجودتست 
هر يك‌مرید توچوهلالیست‌ازر کوع 
بتوان‌مرید گفت‌مرید ترا که‌اوست 


مقراض توبۀتو چو لای شپادنست 
محرابر است کرده برای عباد تست 
هست آن‌سگی که خفتن صبحش بعاد تست 
زان‌هر یکی شر اره چراغ هدایت است 
او را به پیش تو محل استفادتست 
ماتند صورتی که قیامش بمادتست 
هرشب هلال وار از آن در زیادست 


ان مردمی که فتنة عین سعادتست 


امید کزتوواصل گردد چوخرد و پیر 
۳ خسر و که بی‌وصال حوحرف اراد تست 


ازلعل آتشین تودل کان آتش است 
بشکن بتان آذر از آنرو خلیل‌وار 
سر گشته‌عاشق از توبگ و گوی‌جون‌برد 
دی تیر میگشادی و میسوختی مرا 


اين‌تن که‌سوزعشق بر آورد دادازاو 


زان لمل-وختهاستدل‌وجان آتش است 
کان روی‌تونه روی گلستان آ تشاست 
دل اسب‌روم‌وروی تو میدان آتش‌است 
برتیر نی ز غمزه و پیکان آتش است 


خسرو تنی جوکاء‌وفراقی‌درونه سوز 
۳۹۳ درویشخانه ازخس‌وباران | تش‌است 


از بندز لف: غمزد گانر اسب فرست 
از من‌به فن لب آمده‌جانیر بوده‌ای 
تو ماه ومن‌حو تارفصدرعمت‌ضعیف 


امروزچون‌بخنده‌رطب‌لب گشوده‌ای 


وزقند لعل دلشد گان راطرب فرست 
يك‌بوسه‌نامزد کن و بازم بلب فرست 
ای ماھتاں؛ نور بتار قصب فرست 
مارا خبر از آن‌رطب بوالعجب فرست 








E4‏ و 
رت 





سلطا نی از پی تو فرستاد جان» تو نیز 


۳۹۴ از وعد وصال بجانش طرب فرست 


باز آن‌حر یف بررسرسودای دیگرست 
دل بر دهر خ‌بپرده نهان میکند ز من 
رای نمیشود بدل و دیده هجر او 
بند‌مده که نشنوم‌ای‌نیکخواه از آنك 
دیوانه کشت خلق که‌از سحر چشم او 
آزکه دست نماید بجادوان 


جن ساعتی بخون مىش رای دیگرست 
این‌وجه جز بهرده تقاضای دیگرست 
این دزد در تفحص کالای خی دک 
من باتوامولی‌دل وجان‌جای دیگرست 
هر دم پشهر فتله و غوغای دیگرست 


ص 
هر ساعدیش را یبد بیضای دیگرست 


از بپر 
خسرو بيك نظارءٌ رویش ز دست شل 
۰ یت 8 ع 
۴۵ وين دیده را هور تمنای دیگرست و 


یارب که‌این‌درخت گلازبوستان کیست 
باز آن پسر که میگذرد از کدام کوست 
از خون نشان تازه همی بینمش بل 
میکفت دی که بر من آواره‌بر گذشت 
شب ناله‌ام شنید و ببرسید از رقیب 
خون میرود ز دیده و حان میرود رتن 
این سوزشی که در دل آوارة منست 
ای باد اگر برای من آودده‌ای‌پيام 


جانا اگر شبی دهنت بر دهن نېم 


وین غنچهً شکرشکن از نقلدان کیست 
باز آن بلا که میرسد از ببرجان کیست 
تا خود که باز گشتهو آنخو: نشان کیست 


کافکار کردپایمناین‌استخوان کے ست 


من شب نشفته‌ام»همه‌ش‌این‌فغان کیست؟ 
ار از و و با همان کت 
داغ کسیست ليك ندانم از آن کیست 
بار ون بگو بخدا از زبان کیست 


خودرا بخواب‌سازو مگو کاین هان کیست 


بیداراز آ نستمه که بشب‌پاسبان تست 


۳۹۹ خسرو که‌خواب‌می نکندیاسبان کیست 


لعل لبت بچاشنی از انگبین به است 
وه فرق در میان و و آفتان‌چیست 
در باغ سرو راست بسی‌دیده‌ام»و لی 
مائیم سرزده قلمی کن ی خطش 


از آب‌تیغ‌شسته‌شودهر گنه که‌هست 


رشك رخت بناز کی از يا سمین به‌است 
دید آسمان بسوی توو گفت این به‌است 
جیزی كەسروراستھهمین راستین‌بها.ت 
نامه سیاه بیرهنی کاغذین به‌است 


بر جرم عشق غمزهٌ 11 ناز نین به‌است 








۱۰۹ غزلیات 
ای‌شو خ‌تاتودردل‌من‌جای کرده‌ای این است دوزخی که ز خلدبرین وات 
يك‌تلخی آرزوست من تلخ عیش‌را آلودهٌ لبت که ز صد انگین به‌است 
کی ت تون ود ج 
۹۷ مارا همین نگونه‌بر انگشترین به است 
گرباغ‌پرشکوفهو گلزار حرم است مارا چه سود چون دل مابستۀ غم است 
چون باد صبح کردغم آباد کاینات بسبارخسته‌ايم ولی شادمان کم است 
جزسیل غ نباردازاینقف نیلگون مسکین کسی که‌سا کن این سبز طارم‌است 
جز خون دل مدام نباشد شراب او هرجا یکی فقیر در اطراف عالم است 
اهل تمیز خوار و حقیر ندنزد خلق جاهل بازد خویش بغایت مسلم است 
چشم‌طرب‌چگو نه‌توان‌داشتنز چرخ کاین خیره گرد نیزز اصحاب‌ماتماست 
زابنای روز گار وفائی ندید کس رحمت بر آن کسی که بایشان نه‌همدم‌است 
حتا که يك‌پیالهٌ دردی وپای خم خوشتر بسی زجام وسراپرد جم است 
خسرو برو بکنج قناعت قرار گیر 
۳۹۸ می‌نوش‌وسرمتابزیاری که‌محرم‌است 
آن خط پربلا که در آغاز رستن است بااوچه فتنه ها که در آغاز رستن است 
نا کو ری که میدمدآن‌سیزه‌بر کلت تر کاهلی سبزه که از ناز رستن است 
آغاز خط بمامنما و مکش از آنك هر آفتی که هست در آغاز رستن است 
باما روا مدار که آید برون زپوست آن‌دشمن کسی‌است کهدرسازرستن است 


ترسم که رازخسرو ازاین دل برون دهد 


۳۹۹ خط بالبت نبفته که در ناز رستن است 
ازعشق | گردلت چو کبابی‌به تابه‌ایست ‏ دل باشد ار,زنرخ کبابت کبابه ایست 
هر دل که در کین بروائی مقید است دل‌نیست آن» که‌شاهدی| ندر نقابه ایست 
ناخوش تراست بوی توهرچند کزغرور بر گاخنت ز مشك‌و زعنبر گلابه ایست 
ایآ نکه آی‌خوش خوری ازتشنگی‌فسق باقی ز آب خورد توبانگ شرابه ایست 


ره رو که تا باند کنی ز اطلس فلك در پای آن بلند قدم بای تابه ایست 


درزنده عیبر نده دلان نیست خود به نقص در آب‌خضر | گرچه گلش اقتابه ایست 





حرفت ۱۰۷ 


رز مه سیپر طلب می که در صفت بروی‌فرشته‌هم چومکس بر قر ابه ایست 
خسرو کجات صورت معنی دهد حمال 


E E ۴۳۰‏ ایست 
۷4 تین ۳ وانساف مابده کن چون تو تی ا | ندازء کس ی است 


گرزانکه پاد هجر مرا بردهمچو خس 0[ است 

ای باد جون رسد همه را زو زکوةحسن یادش دهی که از همه وامانده واپسی است 

کون کان برو ی که از نست است دور <ط عدار اوچر گلیمی بر اطلسی است 
بی‌سروخود جه جای گلستا فست حسر وا 


۳۰ باغ بہار بی‌رخ معشوق مجلسی است 
ای آفتاب تافته از روی انورت وی کوفته نبات ز لعل چو شکرت 
شکل صنوبرقد تو چون پدید شد بشکفت سرواز قد همچون صنوبرت 
خواعد که بوی توبکشد باد صبحا گر وان اسي انش ز فا مره 
موی توس سر همه مقت انت وفودهی از نافه پوست باز کند مشك از فرت 
ای کوه حلم» حلم ترا حون بدید کوه ئ سگ شد ز غیرت ذات موقرت 
تاصیت گوهر تو بدست صدف فتاد دریا تمام آب شد از شرم گوهرت 

سر گشته‌اند خاك ترا خسروان دهر 

۳۰۳ زان خاك گشت کشت خسرو بیچاره بردرت 
گیرم که نیست پرسش آزاد گان فنت کم زانکه گاه آ گهیی باشد از منت 
خورشید واريك نظری کن که‌بردر ند ب صد هزار حو ذرات روز نت 
تودانی و کسان, بحلت باد خون من باری زبار من بود آزادکردنت 
افتاد گان که برسر کویت شدند خاك تاه کان سروک مر قافن 
تو آفتاب حسنی و من درشب فراق وین بره روريم شده حون روز روشنت 
مردم‌ازاین‌هوس کهچوجان‌در برت کشم کر افر کک ن 


بر خدای چیره زنامحرمان بپوش 
خسرو پسست یلبل نالان بگاشنت 


۱۰۸ 

۳.۳ 
زانگپ ی که دل من بسوی یارمنست 
زمن نماند نشان ودام بزلف توما ند 
مگرتوخو دکنی این لطف ورنه میدا نم 
مر! بمستی معذور دار.ای هشیار 
چولالهغرق‌بخونم.چ وگل گریبان‌چال 
هزار بار همی گفتم ای دل بدخوی 
نشان حاله ستم کشته‌ایست درره عشق 





زهی بزاز که. شای 9 
بکوش ذاری‌ ایا که باه کار هت 
کهآن حمال نه درخوردروز گار ملست 
که این زمام نه در دست اختیار مست 
زهی شکفته که امسال نو بہار منست 
که عشقبازی بانیکوان نه کار منست 
هرآن غبار که بردامن نگار منست 


به‌تیغ در حق خسرو حق جفا بگذاد 


۳.۳ 
زب که گوش جہانی پرازفغان منست 
زبیدلی ا گرم جان رود عجب نبود 
دعای عمرکنندم ولی قبول مباد 
ز زخم جابك هجران دهی رسم بعدم 
چوشمع‌سوختم ارنام گفتمش:همهشب 
ميان جان و تنم دوری افتدوترسم 
تودرمیان من‌ازحان خسته تنگ میا 
مبی نگدائی من‌بر درت که در همت 


درون من‌همه‌ش چون‌چرا غ‌میسوزد 


خدای خیردهاد ش که ح قگذار همست 


بشهر بر سرهر کوی داستان منست 
جو دل نمیدهدم | نکه دلستان منست 
مراجوز نده نمیخواهد آ نکه‌جان منست 
اگرنه نجه اميد در ع-أن مست 
مرا زبانةٌ آتش همین زبان منست 
ز دوریی که ميان تو و ميان منست 
که‌يك‌دو روزدر ین‌خانه میپمان منست 
توانگرم که غمت گنج شایگان منست 
مگر فتیلاٌ آن مغز استخوان منست 


توزان من نشوی گرچه بخت انم نیست 


۳۰۵ 

زخون دل که برخسارماجرای منست 
تفس رسیده‌بآخر »هوس نماند جزاین 
درون نجان‌توتی ازبپر آنش‌دارم دوست 
فضول بین تو که جائی‌همی‌نبم خودرا 
چه حد دعوی نیلوفر, آ نکه‌لاف غرود 
پسوختم زدل وهم به پیش دلگفتم 


همین بس‌است که گوئیکه‌خسرو آن‌منست 


ت‌ 

بخوان بلطف که دیباحهٌ وفای منست 
که بشنومز تو کاین‌مردن‌از برای منست 
دگر جان بی نو جان کیای منست 
کە‌زیرپا یسگ کو ی‌دوست‌جای منست 
زندکه حشمةٌ خورشید آشذای منست 


که روزاین دل‌بدروز من بلای منست 





و ا س ا ت س 
کجاروم که مراکرد بوی او گمراه 


۱۰۹ 


که هرسیږده دم آن‌بوی» آشنایمنست 


بنال پیش درش خسروا که آن سلطان 
۳۹ شناختست که این ناله گدای مسد 


رخت ولات جشم پرآب رابگرفت 
حگونه خواب برد دیده را زهجرانش 
گرفت خطلب چون آب‌زند گانی او 


سئوال کردم بوسی از آن لب چوشکر 


زغیرت دخ او آفتاب خواست د چرخ 


غمت درون جان خراب دا بگرفت 
چنین که‌خون‌جگرجای آب را بگرفت 
بسان سبزه که لب‌های آب را بگرفت 
سحن در آمد و راه جواب را بگرفت 
فروفت د که زنب آفتاب را بگرفت 


رواست گر بز ند خیمه برفلك خسرو 


¥ که‌آن کمند جوه‌شکین‌طناب رابگرفت ت 


مراز عارش او دیر شد گلی نشگفت 
گذشت در دل من صد هزارتیر حفا 
مسیح من جو مرادم نداد جان دادم 
بریخت چشم مرا آبو آن بت بدخوی 


کنوتری نبردسوی دوست نامه هن 


چو گلبنی که‌براو هیچگه‌صبا نگذشت 
که هیچ دردل ان یار بی‌وفا نگذشت 
وليك عمر ندا نم گذشت یا نگذشت 
کز آ تش دل‌من مرغ درهوا نگذفت 


جه سود ملك سلیمانت حسروا بسحن 
۳۸ چو هدهد تو گہی جانب سبا نگذشت 








مرا کرشمة آن‌تراد گلعذار بکشت 
سوار ميشدويك شکل‌وصد هزار نظر 
مگر که بادصبا برد رخش گلگونش 
طلب که‌میکند امروزخون‌من که‌مرا 
باشکارو نهان‌چونکه زان‌خویشم‌دید 
هزار باراز آن ترك خيره کش فریاد 


مرا شکنجهٌ آن حعدهمچومار بکشت 
هم اولین نظرم‌شکل آن‌سوار بکشت 
که‌جان‌سوختگا نرا چرا غو اربکشت 
کمان عشق بهپیکان آبدار بکشت 
نهانیم بررخودخواند و آشکار بکشت 
که‌همچومن نه یکی بلکه‌صدهن ار بکنت 


چو ماهیی که در افتد بدام خسرورا 


بقید زلف در افکند وزار زار بیکش 


غزلیات 
۳۹ 


چو چشم‌ست‌تودر خوابگاه ناز پخفت. بر آستات‌مرا سخت حیله ساز بخفت 
ز ناز بازی چشمت امیدوار شم . ولی دریغ کهچشمت‌بخواب‌ناز بخفت 
دد این هوس کهبه‌بیند بخوابچشم‌ترا بخفت ر کی کد باز پخفت 
باغ با تو همی کرد سرو پای در از بيك ماپانچه که بادش‌بزد دراز پخفت 
تصور تو بخوبی نگنجدم بخیال ‏ حقیقت است که در پرد مجاز بخفت 
رخ آن گهیم‌نمودی کسن‌زدست شدم ‏ چه سود جلوة محمودچون ایاز بخفت 


رخا پای‌ما نده‌است چشم خسروباز 


۳۷۰ بخاك پات که‌این‌چشم‌های‌باز بخفت 

شب فراق سیاه ومرا سیاه ترست که شام تا سحرم زلف یار در نظراست 
چگو ندتیره نباشدرخم که‌شمع‌مراد نمی‌فروزدازاین آتشی کهدرجگراست 
مگ و که‌چندةوی‌بیخبرز مستیعدق نیکست اغف ی تست تخل اس 
هر آن‌بالا که‌رسداز بدان‌وسدهمه‌ر| ز نیکوانست مراهربلا که گردسراست 
تفیر ونالةً خلق از حفای خاربود | گر ز بلبل پرسی جفای گل بتراست 
به تشنگی بیابان عشق شدمعاوم که‌سایه نشن‌سلامت‌نه‌مرداین‌سفراست 
بپای بوس هوس برد نم فضول‌بود همین بس‌است که بالينم آستان دراست 


مگو که گر بکشدءشق‌مات‌عیبمکیر چەجاىعيب که‌خودعشق‌را مین‌هنراست 

تو مست بودی و خسرو خراب تو سحری 

۳ گذشت عمر و هنوزم خمار آن‌سحراست 
هنوز آنر خ‌چو ن‌ماء پیش چشم من است شکنج‌جا تماز آنز آف‌درهم‌و شکن است 
چه سودپختن‌سودا چوشمع‌جانم‌سوخت ز آتشی که مرا در درونه شعله‌زن‌است 
شم که تا بقیامت امید صبحش نیست نه‌این‌ش‌است که بخت‌سیاه‌روزمن است 
بطعن وسرزنش ای پند گو چه ترسانی سرمرا که قدم گاه‌سنگه‌مردوزن است 
هزار نامه اسلا پاره کرد خطیب که بازنامة کفر هزار برهمن است 
مگو که‌بر لب تولب نهاده‌ام درخواب مرا که‌جان بلب آمد چه‌جایاین‌سخن‌است 
نه آنچنانست که‌جایت‌نگه‌تواند داشت لطافتی که ببالای سرو و نارون است 

چه خوانیم سوی گلزار تركدخسرو کر 














رس 


حرفت 


۳ کجااسیررخت را سر گل و سمن است 


کسی كەعشق نبازدنه آدمی؛ سن اسف 
جه نقش بندی ازا ندیشه‌ای که بیعشق است 
هزار باره کنم جان‌مگر که در گنجد 
رها کنید که تن در دهم ببدناهی 
سماع دردل من کار کرد؛سینه بسوخت 
ز شوق‌جامه بصدپاره گفت همچون گل 
توای صنم کهمر | دردلی چسود از آن 


بجنگ‌تیغ مکش سر به آشتی بر گیر 


بلای عشق کشد هر که آدمیر نگ‌است 
جهروی بینی از آگینه‌ا ی که‌درز نگک‌است 
که چشم خوبان‌همچوندها نشان‌ننگ‌است 
که نام نيك‌در آئین‌عاشقی ننک است 
هنوز مطرب مارا ترانه در جنگ است 
هنوز بلیل مارا بناله آهنگ است 
که در میان‌من‌ودل‌هزارفرسنگك است 
که حاصلاست به صلحت‌هر [ نچه در جنگ است 


بحشم مبروی‌ودر تو کی‌رسد خسرو 


۳۳ 
شکوفهغالیهبو گشت‌و با غ گل‌ر نگ است 
بیا وستقبا باز کن دمی بنشین 
اگر زغمزه بد آموز می کند مشو 
شمایل تو مرا کشت وین همه فتنه 


مکن ز سگدلی جور برمن مسکه ن 


که‌درازو قد مسستو بار کی لنگک‌است 


هوای باد صافی و نفخ جنگ|ست 
که‌عشق بر دمن جون‌قبای‌تو تنگ است 
از آنکه درسر اوصدهزار نیر نگک‌است 
از آن کلاه کڑ وتکمه‌شکرر نگ‌است 


که آ خرایندلمسکی‌دل‌است نه‌سنگ است 


ز دست خسرومسکی پیاله‌ای‌بستان 
,۳ که اوغلام شر‌نشاه‌هفت‌اور نگ است ت 


چه داغهاست که بر سین فکارم نیست 
دلمز کوشش‌خون گشتء کامدل نرسید 
بخاك کوی بسازم چو خاك یار نیم 
خوشم بدولت خواری و ملك تنهائی 
مرامپرس که‌دردم نهان نخواهد ماند 
تفس بآخرم آمد از آن دهن سخنی 
ملامتش رسد از خونم این همی کشدم 


چه‌دردهاست که‌برجان بیقرارم نیست 
چه سوددارد بحشش‌جو بخت‌یارم نیست 
بر آستانه میرم جو پیش پارم نست 
که التفات كسى را بروز گارم تست 
که اعتمادبر این چشم اشکبارم نیست 
که یہر کویعدم هیچ یاد گارم نیست 


و کر فپ و بتارم رت 


ز بس که‌دردل خسروسواریش ننشست 


مر مهو ای کي غبارم نمست 








۱ 
۳۵ 
مرا بعشق .دل‌خویش نیز محرم نیست 
تورج نمودی و عشاق را وحود نماند 
بز اف تو همه دلهای سرد راست گذر 
هزار سال ترا بینم ی 
یکی ز تیغ و یکی ازسنان همی ترسد 


حرفت 


که میزند دم بیگانگی وههدم نیست 
که پیش چشمهٌخورشیدروز شبنم نیست 
وگرنه‌حالش‌ازین گونه‌نیزدرهم) نیست 
ولی دریغ که بنیاد عمر محکم نیست 
مگوی هیچ کز‌اینهاغ‌واز آن هم نیست 


بجان‌خسرو اگر کی هزارغمست 


۹ درون جان تو اینست غم»د گر غم نیست 


بیابیا که مرا طاقت‌جدائی‌نیست 
دلم ببردی و گرد رجدا کنی‌زتنم 
بر یز جرعه 8 
| گرر بوده بز لف‌توشددلم چه‌عجب 
بر آب دیده‌روانی‌توهمی خواهم 
مرابپرس یکاخرمرا زتوغم نیست 


رها مکن کهدلم را ز غم رهائی نیست 
بجان تو که دلم را سر جدائی نیست 
بان باده که هنگام پارسائی نیست 
چو کارزلف توالا که دلربائی نیست 
اگر چه آب مرابر درت روانی نیست 
اگر نیائی هست و کر بیاگی نیست 


به بنده حسرو بوسی‌بده مکن‌حکمت 
۳۷ که‌بنده نیز حکیم است| گرستا نی نیست و 


کدام سنگدلت شیوه جفا آموخت 
کتاب صبر همان روز»من‌فروشستم 
فلك نگر که جه خط کرد بر جر بدحسن 
جراحت‌جگرخستگان چه می‌برسس 
دلی نماند که از تن نبردیش عمدا 
زمن که‌عاشق ومستم‌صلاح کارمجوی 
جه روز بو دکه آمدخیال‌تودرچشم 


دلرقیت سورد ۳ ۳ من»چه کام 


که نازو شوخیت‌از ببر جان ما آموخت 
که خوبی تو ترا تخت جفا آموخت 
جنا درست و وفاداریت خطا آموخت 
زغمزه پرس که‌این‌شوخی از کجا آموخت 
معلم ت و که بوده است کاین‌دعا آموخت 
حه‌جای زر گریآ نرا که کیمیا آموخت 
که غرق کرد مراو خود آشنا آموخت 
نمی‌توان سگ دیوانه را وفا آموخت 


نیافت خسرو گم گشته خویش دا پا آ نك 
۳۸ ره نامهٌتوخط وا لضنحی آموخت 


سییده دم که زما نمزرخ نقاب] نداخت 


بزلف یر شب نور صبح تاب انداخت 


ت یت سیم 





حرفت ۱۳ 
کاید زر شد و بگشاد آفتاب ملك بدیده‌ها کهشب تبره‌قفل خواب انداخت 
خرف انجم یکان یکان دزدید جوصبح پرده دریدش بر آفتاب| نداخت 
حگونه صبح بخندد. که‌بروی|برسیاه سفیده کردو ز دیبا برو نقاب انداخت 
از دل دير سیاه شب روشن کمان‌چرخ همان تیر کزشپاب | نداخت 
پکنج روزن ودرء گشت ماهتاب‌نیان چومهر خنجر کین‌سوی‌ماهتاب | نداخت 
بآخر آمد وشب‌دا بوقت صبح نفس که‌تیغ‌خوردوزخورشیدخون نابا نداخت 


برفت شب ز پی زنده داشتن خود را به پرتو نظر شیخ کامیاب انداخت 
فلك جنا با ۰ پیذیر بنده خسرو را 


که بر نشانۀ دلهای عاشقان انداخت 


۳۹ 

حه تیر بود که‌چشم‌تو نا گهان انداخت 
شمایل قد رعنا و طبع مسورو نت 
جه کردپش‌رخت کل که گل‌فروش‌آورا بدست خود بگلو بسته‌ریسمان| نداخت 


کمال حسن تو <ائی رسید در عالم که‌خلقر| بدوخورشیددر گمانانداخت 


وفاو مسر 7 وای یار بیوفا مارا 
پر تفس م عشقت هزار تر بلا 


هسزارفتنهو آشوب در حپان اند ا حت 


حدا زخدمت پاران ودوستان انداحت 
۳۳۰ بنزد خسرو مسکین نا توان انداخت ت 
رخ‌تو رشتهٌ زلف از برای آن آویخت که آفتاب بدان‌رشته میتوان آو بخت 
روان شدی ومرا ازمیان همچون موی بآشکار بستی ودار نبان آویخت 
چه کردپیش‌رخت گل که گل فروش‌اورا بدست‌خود بگلو بسته ریسمان آویخت 
دلم چورشته قندیل از آتش‌رخ خویش بسوختی و بمحراب ابروان آویخت 
بمان-د تا بقیامت بم‌وی آویزان کسی که‌یکسرموئی در آن‌میان آوبخت 
عنان گشاده بدتبالة نو آب دو جشم دودسته مرددك دیده در عنان آویخت 
دلم ز دیده‌برون شد.بما ند در مژگان گریز کردز باران بناودان آویخت 
زچشمو ابروی او گوشه گیرشو خسرو 
۳۳ رترك مست حذر به‌چودر کمان | ویخت 
کجاست‌دل كەغمترا نان تواند داشت بصم ر کو شدو خودرا ان تواند داشت 
بکام دشمنم از هجر و دوستی‌نه کهاو دلی بسوی من ناتوان سواند داشت 








۶ ۱۱ 
کشید خصم تو تیغ و مرا شفیعی ذه 
پبرددزد غمدل که یار خواں آلود 


خر آب‌چشم خودم‌وین نه آن‌می‌است که‌چنم 


بسوزم و نزنم دم که نیست همدردی 
همی کشند که نامش‌مبر »چودردام اودت 
نماند از مه و خورشید نازین مرا 


متاع عمر که بر باد مرود از دست 


غزلیات 


کفدست مصلحتی درمیان تواند داشت 
حگونه بایس دل دوستان تواند داشت 
شراب خوار مرا میهمان تواندداشت 
کهراز سوخته‌ای‌را نپان‌تواند داشت 
زبان چگو نه زبان دردهان‌توا ندداشت 
حیات باد که‌او حایشان تواند داشت 
مگر که‌لشکر رطل گران تواندداشت 


عنایتی بکن‌ای دوست بنده حسرو را 


rrr 
کار که ر تن ا ی اب‎ 
دراین‌غمم که‌مبادا گره به تار بود‎ 
بیابگوی که باز از چه ز نده‌ای‌و هنوز‎ 
مخسب ایمن کز گور عاشقان آواز‎ 
کسی کهدءوی‌بیداری خر د کرده است‎ 
بخانمان همه کس خواب زند گی دارد‎ 


سرنیاز بر آن آستان تواند داشت 


بگوی‌بهر دم ای‌صبا کجاخفته است 
بر آن حریر که‌آن‌یار بیوفا خفته‌است 
مگر که فتن آن‌چشم‌پر بلا خفته است 
همی رسد که‌میندار خون ما حفته است 
تراک طا کو :دام جا فته انت 


جز آ نکه‌اوزهم آغوش‌خودجداخغنه‌است 


حساب وصل مدان‌خسروا! گرشیرین 


rrr 


ترا بدین‌و دیانت درون بیاید راست 
نمایدار کم‌خویشت‌فرونمشوخوش زانك 
تودیده راست کن»از کجزوی‌مر نج که‌پیر 
رفیق‌راست گزین کادمی میان کسان 
حکیم هلوی يدحو حذان شد از ره دور 
تو هم خطا کنی ار با شدت در اصل خطا 


بخواب در برفرهاد مبتلا خفته است 


که کارهاست جودین‌ودیانت |ږد راست 
یکی بدیدء احسول دو مینماید راست 
نهجملهراست‌رود گر چه کس گشایدراست 
| گرچه‌راست در آیدبدان که باید راست 
که در ميان مخالف کی ا راست 
که از مشیم کژ آدمی نیاید راست 


مرا بوادی کم که عاقىترەدور 
۳۳۴ رسد پجاگی خسرو | گر گرایدراست 


هلال عید پانرا بنور خویش اراست 


شراب چون‌شفق وجام چون‌هالال کجاست 








حرفت ۱۰ 


کا شراب شفق خورد شب رحام هلال کەھر کید کہ دراو بودحملهدر صحراست 





نگر نثار خواهر که شب کند بر چرخ هلالخم‌شد و جنبید ار | نش‌پشت دوتاست 
به تیم دایره مانه هلال دد گردش هزار نقطه زنقش ستارگان پیداست 
فاب شد بعمل آر و مايه عملش ۰ که هم مقاطعةٌپیکرش بخواهد خواست 
کمر بند و گره زن به‌جعد وروشن کن که‌کوته است شب و آفتاب در جوزاست 
نه‌دا یره است زمی‌در میان‌شیشه که آن 
خیال‌حلقه‌ای‌از گوش شاهد رعناست 


۳۵ 
بیا که بی‌تودل‌خسته غرق خونابست مرا نه‌طافت‌صبرو نه زهرءٌ خوابست 
99 امید مرا روز روشناگی سست جزازرخ‌تو که‌در تیره‌شب چو مپتا بست 


یکی ببین که دل من حگونه می‌سوزد درونز لف‌تو گوثی که کرمشب تا بست 
تو که همی کعبتین غلطا نست مقامرست و لی ی بمحر | بست 


دو چشم 
م به بیماری جو نقد عافیت اندر رمانه نايا بست 


زجور چشم توتن در ده 
هنور دوستی بنده هم بر ان | بست 


رخ‌چو آب حیات تو آب بنده بریخت 


گر ات دیده کنم‌طعنه‌های سحت مرن که‌همچو خشت زدن درمیا نه | بست 
حکایت من و تو پوست باز کرد زمن م شو مل وشن و قصابست 
توقلب میزنی و بدنگویدت خسرو 
۳۳۹ چو نیست آن زتواین ازسپهرقلابست 
بہار غالیه در دامن صا سو ده است ببوستان ز گل‌ولاله‌توده‌بر نوده است 


رشرم بحشش ابر ؛ افتاب دح بنہفت چنا نکه‌پیش کسی بیش‌روی‌بنموده‌است 


ميان غنچهو گل هیچکس نمی گنجد مگرصبا که‌بسی درمیانشان بوده است 


بيار بادة يهاه کران E‏ عەر کسی که باده نخو ر ده‌است باد يهو ده‌است 
بریز خون صراحی که این حبان صد خون 
۳۳۷ ر آم کد کی کے الوک انت 
بر آن لبی که شکر با حلاوتش شوراست هزار ملك سلیمان بہای بات مور است 
یقین که صورت حانبا تمام بتوان دید ازآن صغاکه درآن سینهٌ جوبلور است 


۱۹۹ 
دکان زهد بستند عاشقان امروز 
هزار حلوهٌ مقصود میکند گردون 
فراز کنگر وضلکی وان زفتن 


غزلیا 


که از سواریت. آفاق پرشر و شور است 
ولی‌چه سود که چشم اميد ما کور است 


کهرشته کوته و بازوی بخت بی‌زود است 


ربوده چشم تو هم دين و هم دل خسرو 


۳۳۸ 

مرا بسوی تو پیوند دوستی خام است 
هزار جان مقدس شدند خا کستر 
بیارساقی دریای می که جانم سوخت 
از آن چراغ که دل های خلق میسوزد 
خطاست‌نسبت بالای تو بسرو, که سرو 
دلم که بستده‌ای بازده که لاف زنم 


خر که عادت آن ترك غارت و عوراست 


به آفتاب ر 0 جه جای بیغام است 
هنوز بختن سودات از آدمی خام است 
رحاحه دل من گرجه دوزخ آشام است 
چراغ ها بسر کوی تو بہر شام است 
نه‌شو خ‌وشنگی خر | ماست‌ومست‌وخود کام است 
که این خرا به‌زسلطان‌خویش انعاماست 


ز کوة حسن کم ازيك‌نظاره آخر کار 


۳۹ 

رسید فطل ةناد افشانست 
بسروباغ که‌بیند کنون کد هرباغ 
کنون بسوی چمن‌بی بپشتیان نروم 
عجب که‌جام نمی‌افتداز کف نر گس 
حریف‌معنی گل‌را بجان خردهر چند 
بگوشه‌های‌جمن بر گی گل‌جونرمة کوش 
ز خاره بودی و دامان کوه از لاله 
زمین بباغ ندید آفتاب از پی شاخ 


چنین که نر کسو گل‌چشم‌را بصحن‌جهن 


گدا ی کویتوام گر چه‌خسروم نام‌است 


نکارخانة حا نان بپشت‌رضوان‌است 
هزار سر و بر گوشه‌ای‌خراما نست 
که‌هر جه ذو ق بپشت است‌رویخامان است 
چنانکه‌او بغنودن‌فتانو خیزان‌است 
که ممل‌قیمت و کالای‌دهر ارزان‌است 
در او زقطره‌نگر تاجودر علطان‌است 
کنون‌زاطلس لعلش نگر که‌دامان‌است 
نگرزخانه که‌درسایه‌های‌بستان است 


همی نهند کر آستان سلطان است 


شکفته باد گل دولت توتا پا بد 


۳۳۰ 
هنوز آنکه نشینیم باتو درسینه‌است 


هنور مستم از آن‌می که روزیم دادی 


گلی که بلبل اوخسروثناخوانست 


هنوز دردل من ان هوای دیرینه است 


موز دردل‌من ان خمار دیرینه‌است 











و تس سح بسح ری یتسه 


متّی که‌یش توبا خون دل بیفرودم 
گزشتآن‌مهو این لحظه بیش میدوئی 
گر که‌چندشدست‌تا بنات نعش‌شده است 
کم که‌حاصل‌فردا شناخت برامروز 
جرال این استبدساقی آن‌سفال‌شراب 


می مغا نه برشم قلندر آر و یمین 


حرفت 





۱۷ 





بدیدم آن‌میو آن خون‌هنوز درسینه‌است 
تصوریست که‌درخواب‌یادر آ*ینه‌است 
ربهر چرخ که‌بااوهه‌یشه‌در کینه است 
تبست دل کها گر بست کودلدینه اشت 
که نرخ‌آن بترك هزار گنجینه است 


که ماه روزه و وقت‌نماز آدینه است 


حذر ز پنبةٌ بی پشم امردان خسرو 


rr 
هوق تسوام باز گریبان گرفت‎ 
سپل بود ترك دو عسالم وى‎ 
حان منی؛ بی‌تسو نفس چون دنم‎ 
هر که جنین فرصتی از دست داد‎ 
عارض او تا ب-در آوزد حط‎ 
خال تو بر لمل لبت دست یافت‎ 
دل طلب کعبة زوئ وا کد‎ 
ما ومی و طرف گلستان و یار‎ 


بی مه ر<سار و شب ولف او 


که‌بنه گشنه از اوصدهن ار پش‌مینه است 


اشك دوان آمدو دامان گرفت 
تركرخ و زلف تو نتوان گرفت 
زانکه مرا بی تو دل ازجان گرفت 
س ر ات ادان گرفت 
خرده بسی برمه تابان گرفت 
م-ورچه‌ای‌ماك سلیمان گرفت 
حلقهٌ آن زلف پریشان گرفت 
باتفا : طرف کسان ور فش 


خاطرم از شمع شبستان گرفت 


خسرو بیدل زد و عالم برست 


۳۳۲ 
جان که‌چنین تب کش‌دودای تست 
دل که سرادیمً کوی غمست 
عقل که اوخوب ترین جوهر يست 
پرده بر افکن که هزاران‌چومن 


وزدوجهان‌دامن‌جا نان گرفت 


نعل بای سم شپہ_ای سمت 
نامزد زاف مط رای ست 
پیشکش نر گس شپلای تست 
منتظر عارض ۲ لہ ای دست 


انچه ز تو حاحت خسرو بود 


۳۳۳ 


انکه دلم شیفتۀ روی اوست 


در برش انداز که مولای تست 


شعته تر میکندم‌این حه خوست 


۱۱۸ 
دوش بگفتم که دهانیت نیست 
به که رخ از خلق بپوشد.از آنك 
هستی من رفت وخیالش نم‌اند 
ء-اشفم؛ار گر یه کم عمب پیست 
بس که دل گم شده جویم بخاك 





غز لیات 


گفت که بسیار در این گفتگوست 
دیده بد آفت روی نکوست 
اینکه تو بیغی نهمم ۱ بلکه اوست 
آب که برروی منت آبت <وست 


فامت من بین که چگو نهدو توست 


۳۳۴ عاقیتش در طاب <ستجوست ب 


حسن کا ندیشه‌بکارش کمست 
پرده بر افکن که گهوا لضحی‌است 
بار کی آهسته تر.ای هوشیار 
این تن چوبین که‌بصدپاره باد 
خواب بافسون‌مگر آریم زانك 
بخت بدم به‌نشود زآب چشم 
من بصا کی ردم از درد حم 


ای که نبی‌مرغ حرم نام من 


7 رسد معرفت مرد دست 
زانکه رهی‌در "وودرخو میات 
زانکه صف مور بز‌بر سمت 
يتن سودای ترا هیزمست 
خوابگه غەز ده پر کژدمست 
زانکە‌سعادت نه‌در این‌انجه‌ست 
فتنة سافیم جود درد هست 
حرت من بر هگسان‌خه‌ست 


خسرو از عشق رید نه بطبع 


۳۳۵ عنصر عشاق مسر پیخمست 


شاخ گل از نسیم جلوه گر است 
کار لوی گل نضاند از با 
باغ در رقص‌وحنمش‌است از آنك 
چونکه پیوندتست گل» ای خار 
ارام کل نکن از و رسیم 
خلق را یاد میدهد ز شراب 


لال از ین اله رة 


a 


غنچه را بین فراهمی دهنش 


حشم قفنت کشنده | بست عجب 


وۆت کلبا نگی بال سحر است 
بان بلبل بگوش‌های در است 
خون بسته ز بهر نیشتر است 
نیش در حق او نه از هنراست 
که ترا یك دو سه قراضه زراست 
آنکهاز لاله کوه کاسه گراست 
آتکه بیمائه پر شود د گن .اس 
گوئیابوسه جای آن‌بسر است 


ساقی من روانه کن از کف 
باغ داد از نشاط و عيش خبر 


حرقت 





1٩ 


کشتی‌من که عمر بر گذراست 


ای‌خوش آ نکس که‌مستو بی‌خبر است 


خسروا چند از گنه ترسی 


۳۳۹ 
دامن گل و اس این یر است 
غنجه بر باد داد دل »چو کشاد 
بیکی جام کش رسید از دور 
بلیل 


همه از سرو می:رد 
هعرچه تسخیر کیف یحبی‌الادض 
گل ورق راست کرده از شبنم 
را کنون ربهر نشاط 


اگر لعایف 


دوستان 


ورق گل 


افتاد 


رو که‌عفوخدای معتبر است 


باغ را زوب و زینت دگی است 
چشم بر گل که مو بروی فراست 
نر گس افتاده مست و بی خبر است 
نيك یکبار کی باند پبراست 
خواند بلبل بخط سبزه در؛است 
مهرءٌ 11 ورق همه گھراست 
جانب باغ و پوشتان کذز, ات 
خطسبزه‌از آن لطیفر تر است 


نرود سوی با غ‌خسر واز آنك 


۳۳۷ 
شب گذشتست‌واول سحر است 


با غ‌او بزم 


وقت اوخوش که‌در جنین‌وقتی 

هت باده نه یکف» باری 
چند گوئی که مست‌و بیخبری 
صرفهً خشك‌راهدانرا باد 
گرچه بد مستی است‌عیب‌حر یف 
گر بمیخانه مفسدان شراب 


شاه ناموار است 


4 


ایک این بش نتوین کد ان 
باده بردست و نازنین ببراست 
عمر از اینسانرودچوبر گذراست 
هر که اوهست نیست بیخیرراست 
هر جهمار است‌درشراب تراست 
کندن ریش محتسب‌هنراست 


پادشاهند » پنده خا در است 


خسروا چند از گنه ترسی 


۳۳۸ 
موی رانیست این‌هان. که‌تراست 
فامت راست سرو را ماند 
جان ببردی و خوش هنوزنه‌ای 


تا چا برتو کردمی من, اگر 


بررخ زرد من بخندو بگو 


رو که‌عفو خدای معتبراست 


پسته‌را نیست‌این‌دهان که تراست 
سرو باشد حنین‌روان که تراست 
دست بردل‌نه این زمان که‌تر است 
حسن بودی مرا جنانکه تراست 
خنده‌ا نگیز زعفران که‌تر است 


۱۲۰ 


۳۳۹ 


زراست 


یا بیشتر برای 


غزلیات 


این سخن‌برسر زبان که تراست 


کشته کف ز ابروی توء مکش 
بردلخسرواین کمان که تراست 


هر که در پیش چشم روشن ماست 
چشم ما گر غمی شود مانالد 
لاله‌ها میدمد ز خون دو چشم 


غمزه زن حان من و گرمیرم 


ما 


۳۳۰ 


۴۴۹ 


rer 
این حفا کاریت که نو پنو است‎ 


a 


جو هندوی سومنات بعشی 


کوئیا آفت‌دل و تن ماست 
آن همان آفتاب روشن ماست 
راد هر آن بپارو گلشن ماست 
غم مخور خون ما بگردن ماست 


بت رسيم و دل برهمن ناشت 


عشق | گرچه‌نشان‌بخت بدست 
هر که جوید مرادی‌از معشوق 
گرجه صدروز نيك عاشقر است 


دیگران بررتو جرا مير ند 


همه عیب است باده و , هثرش 


نرد عاشق سعادت بدست 
گوئی‌او عاشق مرادخو دست 
بپترین روز اسیر روز بدست 
مردنم این که ندرین <سدست 


سکن "ها -زهایه ‏ خرویزتخ 


با غمت شادی‌جپان هوس‌است 
از دهان تو جون نفس نزنم 
نیم خال لب توام بکشد 
از سر خشم ا گر بحائی لب 


همه شب گرد کوی‌او گردم 


شد و لی آرزو یکی بصد ست 


شادی من همین غم تو بس‌است 
مرمرا بیم E‏ نفس است 
زهرا گر خودهمه پرمگس است 
برلبت بوسه دادنم هوس است 
چن د گوگی که‌بار اوچه‌بس است 
هر که بیند گما نش‌برعسس استه 


بنده‌خسرو بناله در ره عشق 


کاروان غم ترا جرس است 


مگراین‌جان کشته‌را درو است 





۳۳۳ 


۴۴ 


سس 


جون‌ترا نیست‌نيم کنجد شرم 
چشم بر کشتنم گماشته‌ای 
شد عنانم ز دست حتوان کرد 
عقل با مرهمی فروخته شد 
بر ز خا کت ببینم وپس ازاین 


حرفت 





۱ 
گفت من نزد توبه نیم جواست 
چه کنم گوش تو سخن‌شنواست 
توسن صبر نيك تيز دواست 
جان مسکینبيك‌نفس گرواست 
زنده مانم بدانكعمی نو است 


خسروا لشکر خطش بدوید 


رخ تو نور دیدةٌ قمر است 
با توای پکس آمده بد لم 
کار دیگر مکن»مکن شوخی 
گر ز پای خودم دهی خا کی 
زار زار از م تو میمیرم 


نظری کن کز آن دوچشم سیاه 


دل نگپدار وقت زاغ رواست 


لب تو سرخ روئی شکراست 
کر کتذهریکی کدا و سراست 
زانکه‌ای‌شوخ کارتو د گر است 
خاك بای تو سره بصراست 
جوننەزوراستبندە‌رانەزر است 


دیده در انتظار يك نظراست 


بنده خسرو در آرژوی لبت 


تن پاکت که زیر پیرهن است 
هست پیراهنت چوقطر؛ آب 
با حودم کش درون بیراهن 
تازيم در م تو جامه درم 
دل بسی برده‌ای؛نکو یشناس 
اندرآ و ميان جان بنشین 


گغته‌ای ترك تو نخواهم گفت 


نمكتو که نیش‌دوجگراست 


وحده لاشر بك له.جه تن است 
ان گشته بر گل‌وسمن‌است 
که توحانی‌وجان من‌بدن است 
ود يس مرگ نوبت كفن است 
نک خن از ان مس 
که تو حانیو جان ترا بد نست 





دهن لگ رو حدبت فراخ 

a re 
روی نیکوی تو زمه کم تیست حز ترا نیکوگی مسلم نیست‎ 
دهنت زره و کم دح ز خورشیدزره‌ای کم نیست‎ 


از دره است 


۱۳ 


نسبتی هست در دهان تو ليك 
چشم من‌خاك جسم من تر کرد 
۳1 حپانی عمست در دل من 


1 


در ميان تو نسبتی هم 
گرجهكقطره‌همد اوغم نیست 
چون تو اندر دل منی غم نیست 


تازه کن‌جان‌خسرو ازم خویش 
۳۳۹ کاین جراحت سزای مرهم نیست 


سرورابا قد تو هستی نیست 
در دهان و میانت می بینم 
گهگاهم بقبله بودی روی 
رهد با عشق 
بر گی صبری که‌پیش ازاینم بود 


در نيامیزد 


5 ترا دست جور برسر ماست 


میلش الا بسوی پستی يست 
نیستی هست ليك هستی نیست 
نا تو در پیش‌من نشستی» نیست 
بت پرستی خدا پرستی نیست 


سرو من تاتو بر ش شکستی نیست 


کارما حز که زیردستی دمسمت 


مست گفتی ز عشق خسرو را 
۳۳۷ عشق دیوانگی‌است‌مستی نیست 


یارما دل ز دوستان بر داشت 
من نخواهم کشید هرچه کند 
دی به تندی بلاد کرد ابرو 
عهد کردم که درد دل نکنم 
در دل او نکرد کار؛ ار جه 
چشم او هیچ نحواهد شد 
رفتم امروز .تا نخواهد کشت 


مر دیرینه از میان بر داشت 
دل کفاز وی نمیتوان برداشت 
از ی کشتنم کمان برداشت 
درد دل مپر از زبان برداشت 
سنکک ازافغان من‌فغان‌برداشت 
دل بیامد هرا ر حان برداشت 


سر نخواهم ز آستان برداشت 


ترك سودای خام کن خسرو 


۳۴۸ کهوفا رخت‌ازایند کان‌برداشت 


ترك مستم ک.صد ایمان داشت 
خون‌من جون شراب ميجوشد 
دیده درمی فشاند در داهن 


بگشاد ند 


در باع بپشت 


مپر دیرینه از میان برداشت 
وز دلم‌هم شراب و بریان داشت 
گوگیا آستین مرجان داشت 


باد گوئی کلید رضوان داشت 


ایا زیت 


حرفت ۱۳۳ 
۰۰ . 
غنجه را دید حون نسیم صبا همچومن دست‌در گریبان داشت 
رازم از رده بر ملا اقتاد جف شاید ؛ بصر بان داذت 


خسروا ترك جان بباید گفت 


۳۴۹ که بيك‌دل‌دو دوست نتوان‌داشت 
از رخت ارغوان نه‌وداراست وز رخم زعفران سموداراست 
تقش سود که هست برجانم لب وخطش از آن نموداراست 
آزستاره که ریخت مژ گانم اه مین انان مود ارات 
زاتش دوو شعله دوزخ سین عاشقان نموداراست 
نورگس ناتوان جادویت از فریب جہان نموداراست 


سر زلفت زدود دل نقشیست لب ا زجان نموداراست 
دیدم از توتیای بیذائی خالهد آن استان نموداراست 


لاله‌زار وسرشك خسرو بين 


۳۵۰ از بہار و خزان نموداراست 
ترك من‌دی سجن به ره میگفت هر که رویش بدید؛ مه میگفت 
او همی رفتو خلق در عقش رو حده لإ شريك لد میگفت 
دل بصد حیله میگریختزعشق دیده از خویش صد گنه‌میگفت 
غلغلی میشنیدم از «هنش دل سخن از درون جه. میگفت 
دل خطش‌رازوال‌جان میخوا ند نیم شب را زوالگه میگفت 
کن تین امیزنی. این :دل خنده میزد بناز ونه‌میگفت 


حخسرو از دور همجو مدهوشان 


۳۵2۱ نظری میفکند و وه میگفت 


آنچه بر جان من زغم رفتست همه از دست آن‌صنم رفتست 
می‌نویست بخون من تعویذ چه توان کرد چون‌قام فتست 
پای در ره نهاد و مپر گذاشت زانکه درراه مپر کمر تست 
بستم میرود ز من یارب ی ھل ر این سم‌ر تست 


جان بدنبال او روان کردم ۳ نیاید حیات هم رفتست 





۱۲ 


CG 


۳۳ 


rer 


هر که روی‌تودید جان دانست 
حسن توعالمی بخواهد سوخت 
نرح کردی ببوسه‌ای جانی 
ذقنت چه نهود ودل‌بخیال 
دل زهجر تو بسکه تنگ آمد 


دی بکویت تن ضعیف مرا 


ror 


بنده را پاتو دوستداری خوست 
آن نه‌چشمی است کن کرشمةٌ ناز 
گرد ابروی تست جای نماد 
بامن ار زلف تو بداست چه‌باك 


فتن جچشم 


گل رحساره توبی 
مژه‌های کی دلاویزت 
با خیال تو مردم حشهم 
امشی کامدی بخانةٌ من 
گر گذاری ببوسم آبرویت 


ای‌دل خسته‌غرق خون ارتو 


لیات 


خسروا با شب فراق بسار 
کافتاب تو درعدم رفتست 


فرق شد از اشنائیت خسرو 
را نکش از دیده تا بلب | بست 


بیش ازاین غم نبود. <سرو را 


دا نست این‌زمان دانست 


نمی خسبد زانکش ازعمزه ,خاردر 


حون نو پر لب نمی نبی لب‌را شکراندر ال 


| شنت مه ر نظارة 


کجپای دکان قصابست 


گاه‌همیخا نه گاه همخوا بست 


شمع را م میکشم؛ که مبتا بست 
بہر تعظیم را که محرا بست 


همو هسته ميان عنابست. 


لب شیر ینت را همان 
هم در آغاز میتوان 

بنده بخرید ورایگان 
بوسه‌ای زدمگر دهان 
مر گی را عمر جاودان 


داغ بر بود و استخوان 





تو بیتا بست 


چه تو بنده رانداری دوست 
دیده را هرنظر کههست در اوست 
باز در چشم بنده آب وضو ست 


هرچه بد نیست روی تونیکوست 


پپلوست 


بر بو ست 


۳2۵ 


۳5۹ 


۳۷ 





حرفت 


وصفزلف‌تو کرد خسرو از آنست 
کهزلطنش همه‌جیان خوشبو است 


سر زلف تو تایچنبیدست 
بوی خون آمد از صباما نالك 
تا بجنیید زلف اوازباد 
ماودواتک د گر کان زلف 
جوش دلہا بگرد او گوئی 


دی شنیدم زا سرد منش 


بوی مشك ختا بجنبیدست 
عاشقی را هوا بجنبیدست 
ناف آهو زجا بجنبیدست 
باز بر حان ماپجنبیدست 
قاب صد باد را بجشیدست 


دل چون آسیا بجنبیدست 


ياد حسرو نمی کند یارب 


کاین‌سخن از کجا بجنبیدست 


تگارمن امقب سر ازداشت 
بيك حام‌باده بصحرا فکند 
بسویش نمیدیدم ازبیم جان 
ره‌من‌زداینر ازما نده سرشك 
همه شب چوپروانه میسوحتم 


دل‌من که‌تیری‌دراوما نده‌بود 


برافتاد گان‌جشم بدسازداشت 
دلم‌هرچه در پبردة رازداشت 
که‌چشم مرااز نظر بازداشت 
کهدوچشماومستی آغازداشت 
که‌شمع‌من از دبکر ان کازداشت 
بناله خراشی‌در آواز داشت 


کنون یاد دارد زخسرو کی 


که‌مرغی دراین‌باغ پروازداشت 


دلم بردو بوی وفائی نداشت 
تحمل بسی کرد کل دربهار 
زهی جان بجا نان‌سبرده؛ دریع 


صبوری برون شد ضروریزمن 
کنون شیشهرا برطبیب آورم 
4 عاشقی‌راچو ره کمافقنت 
ج بینم به بیوده درباغ دهر 


دلش راز غم آشنائی نداشت 
ولی پیش رویش بقائی نداشت 
کهدرخورد همت صلاگی تداشت 
که درسينهٌ تنگی جائی نداشت 
که زاهد قبول دعائی نداشت 
جز آين درخزینه‌بلاگی نداشت 
که‌عر کز نسیم وفائی نداشت 
که پیکان‌خوبان‌خطائی نداشت 








۱۳۹ 


۳3۸ 


غز لیات 


بز :جير او خسروا دل هیند 
که‌سلطان نظربر گدائی نداشت 


گلستان نسیم سحر یافته است 
چنان خواب‌دیده‌است‌نر گس بخواب 
خبر نیست مر بلبل مست را 
نسیم حمن مشك در خاك ريخت 
چه گویم که ن دلش هیج‌وقت 


بای خیالت ورو ريخت چشم 


صبا غنچه را حفته در یافته است 
که گوئی که‌او جام‌زریافته است 
که از مستیش گل خبريافته است 
مگربوی آن خوش پسریافته است 
زسوز دل من اثر یافته است 


دری کان بخون جگر يافته است 


۳2۹ بساش که بیدار خسرو نشست 
که‌شام غمش را سحر یافته است غ 


دل من بجا نانی او یحتست 
چه زناز کفر ست هر موی او 
بتانرامزن سنگ ای پارسا 


چودزدی کز ایوا نی آویختست 
بہر تار مو جانی آویختست 
که‌درهريك ایمانی آویختست 
بپر بت مسلمانی آویختست 


زهی دولت صید جانم که او 


۳۹۰ 
صبا کو ببوی‌توجان پروراست 
يدنال رلف مگذار کار 
برون بر ازاین‌چشم پرخون‌من 
سرا ندازیم به که رانی زدر 
دریغست خاك درت برسرم 
زهی طعن جاوید خورشید را 
مکس قند وپروانه آتشگزید 
کیا یابم آن خانه وین آن شده 


بفتراك سلطانی آویختست غ 


دل خلق را سوی‌تو رهبراست 
دلی‌را کز آن زلف درهم‌تراست 
که از خون‌جرا آستا نت‌تراست 
که سر بی دردوست دردسراست 
که] ینسر نهلایق بدان‌افسراست 
که گویند معشوق نیلوفراست 
هوس دیگر و عاشقی دیگراست 
که‌هرش بجان خر ابا ندراست 
که نالان کدامیش‌پیش دراست 


حرفج 





ز درباری دیده» جخسرو مر نج 


"۳ 
کجا دولت وصلش آرم بدست 
7 زلف او تا 
کش میفشانم سرخود بپای 
سر آمد در این آرزو روز غم 

نبد بر کفم باده بریاد آن 


یرد فرار 


که‌خورعاشقا نراهمینز یوراست 


که جز باد چیزی ندارم بدست 
کی آید دل بیقرارم 
جه چاره. تبود 


بلست 
اختیارم بدست 
که افتد شبی زلف ارم بدست 
که باداست ازاویاد گارم پدست 





وک 





پبازم سر خویش خسرواگر 
مس کین دامن وصلاش 
بتی کزویم رو بدیوانگیست 
زیم دی بزنجیر گیسوش دست 
دلم برد بر بوسه بروانه داد 
درونم پراز یار گشت وهنوز 


آرم بدست 
| گر جان توان e‏ 
مرا گفت بازاین‌چه دیوانگیست 
ستد جا نکه‌این حق‌پروانگیست 
از آنسو که‌یارست بیکا نگیست 
نگارا خیال ترا که با مردم دیده همخانگیست 
شد از عشق خال توخسرو هلاك جومرغی که‌مر گشزبی‌دا نگیست 
مراکشتی آخر تراکس نگفت 
که بیچاره کشتن ۰ نه مردانگیست 
سر کجمکن که کج بودش‌جایگاه کج 
غنچه که می نېد دوسه روزی کلاه کج 
کردن بمردمان زتکبر نگاه کج 
کن خالراست‌راست بر آیدگیاه کج 


توراه راست کرو روارهست راه کج 


مد‌نیست 


۳۳ 

ای داشته بسر زرعونت کلاه کج 
سیلی بادین که حسان افکند بخاك 
ازچشم‌راست‌بین‌همه‌را» کز کژی بود 
درنيك کوش کت بدو نيك ار به‌طینتست 


کمراهیت ببادیه ها ی کج 


دنیا بعپد تو نشود بر مراد تو کن زوردست تشه نشد راه‌جاه کج 
خسرو حساب خویش تراداد راست بند 
۳۴ توخواه راست دان سخنش راوخواه کج 


توانگری بدلست ای گدای‌با‌د گنج چو راحتی نرسانی مشو عذاب‌النج 


۱۳۸ غز لیات 


هم نست گنج که دیدی تاره کر کم ها 
خرد ز بہر کمال و کنیش آلت مال 
ز خوی زشت پس از عردن تو چه عجب 
نهر نده» مرده بود آنکه مر ی پیوسته 
ز بپر سیم و درم صد شکنجه بیش کنی 
توپنجه در تو زده شیر چرخ و تو با خود 
چنان به لذت نقشی, که گر شود ممکن 
خویی‌جکان که شود خونت آب درره دين 
بباغ گل ژ خوی یاغبان دمد نه ز آب 


که زیر خالك نہی؛ خالبر سر آن گنج 

چو ابلپان به ترازو کند سفال مسنج 
که استخوا نت کندجنگ چون صف شطر نج 
تاش برنک بسودا و روح در افر نج 
که ایستاده نماز اوفتد بزانت شکنج 
گرفته راست سه پنجاه در سرای سینج 
بحرص حصن شثم در فزای اندر پنج 
نه آن‌خویی که چکدازرخت کرشمهوغنج 
گمان مبر تو که بی رنج بر دمد نارنج 


اگرچه ناخوه شت آید نصیحت خسرو 
۳۹۵ شفاست آن همه از تلخی هلیله مر نج 


برون زجام دمادم مجوی دیگر هیچ 
مجوی هیچ که‌دنیا طفیل همت اوست 
غمست حاصلم ازعمر ومن بدین شادم 
دلم ز عشق توشد ذره‌ای و آم خون 
تنم چوموی‌پر از تابوپیچ ودروی<م 
از آن‌روای دل هو جرا کاس 


بجز صراحیو مارب مخواه‌توهم‌هیچ 
که پیش همت‌او هست ملك عالم هیچ 
که گر چه‌هست غمم نیست ازغممغم نیست 
تنم زمهر تو شد سایه‌ای و آنم هیچ 
دل ميان تو يك مو واندر آن خم هیچ 
که نیستش بجزاز بستۀ تو مرهم هیچ 


دماز حپان چه زنی همدمی‌طلب حسرو 
۳۹۹ بحکم آنکه جهان‌یکدهستو آندم هیچ غ 


زمن در مجر او هردم فغان زار می آید 
بسازی سوی من آمد بشوخی دل‌زمن بستد 
جوا فتم بردرش بسیاردر بان گفت کاین‌مسکین 
گراز نادیدنش‌روزی بمیرم نیست دشواری 
نشستی‌دردلو گوئ ی که‌دل‌درمن نبان کردی 
حر گاهان‌شنیدافغان‌من‌همسایه. گت اینسو 


کجائی ا ی که طعن بیدلان کنون دلرا 


خوش آن‌جشمی که آنهردم بر آن‌رخسادمی آید 
بدو گفتم چه‌خواهی کرد گفتا کارمی آ ید 
گرفتاراست گوئیکاینطرف بسیار می‌آید 
ولی‌رویش نخواهم دید, آن‌دشوار می‌آید 
نمیدان یکه آخر بر دلم این بار می‌آید 
که‌خواهدبوریارب کاین‌فغان زار می آ ید 
نگهدار ار توان ی کاینك‌آن عیارمیآید 








حرف د ۱۳۹ 
رقیبا يك عنایت کن؛ خرامیدن مده او را کهبرمن هرچه‌می آیداز آن رفتار می‌آید 
صفای‌ساعدش دیدی کف‌دستش نگرا کنون که گل‌چیدستو بر کف کردہهازگلزار ما 
مرامیگفت‌دی‌هر کس‌چورفتم از درت بیخود که این صوفی مگر از خانه خمارمی آید 

مگوباری که‌در پندتو یی زاری‌شدی‌خسرو 

۳۷ کسی آسانزجان‌خویعتن بیزاد می آید 
شدازعشقت دلم خون و جگرافکارو جان‌بر باد کجایارب‌مرااین چشم‌خونین بررخت‌افتاد 
مرا گر بود روزی‌طاقت وصبریبشد ازدل اگر میداشتم دانائی‌وعقلی برفت از یاد 
مجو غیرخرابی زین دل ویران من دیگر که آنمعموره. کش‌وقتی‌تو میدیدی‌نما ندآباد 
کسی تلخی من دا ند که بیند خنده شیرین کسی‌خون‌خوردنم‌داند که بیند گر يه فرهاد 
غمت خواهد دهد بر باد جانم را برسوائی بخواهم‌داد جان ر باد ازین‌غم»هرچه بادا باد 
ا هجر تو پامال جفا دارد برس فریاد مظلومی که از دست‌غمت فریاد 
شست وبزم عشرت ساز شد بی‌وهم پامحرم بمجاس باده گردان گشت وساقي‌درشراب‌افتاد 

جوش‌سلطان بیدار است »,<سر ودادخودبستان 

۳4۸ که فرداروز خو|هدشد» کسی‌دادت نخو |اهدداد 
ندانم تاجه باداست‌این کهاز گلزار می‌آید کزاو بوی خوش گیسوی آن‌دلدار می ید 
بیاساقیو پیش ازمردنم‌می‌ده, که ازور ا ا رای که بو ار می ا یز 
مگربیدار شد بختم که‌آن‌روگی که‌درخوايم نبود امید » پیش دید بیدار می‌آید 
زباده خو نبپای‌خویش مینوثم که باز ازوی مرا در سینه غم های کېن در کار می‌آید 
بلا گر بر سرم آید بیا من زان نمی ترسم بلا اینست کاو اندر دلم بسیار می‌آید 
چوتوبا دیگرانی مردن آسان‌شدمراء زیرا بجان دیگرا نم زیستن دشوار می‌آید 

پیادیایت از کان همی‌رو بد رهت خسرو 

۳۹۹ ندارد آ گپی از دیده"خود بر خار می‌آید 

نگارم در گاستان‌رفت وخارم پیش می آید ز خارا هم کنون‌برمن‌هزادان نیش‌می آید 
رقیبش مهربانی کشت‌ومارا دشمن جان شد دلمرا ای پسر بنگرچه محنت پیش م ۱ 


بلاومحت‌هجران چه‌حالست این که‌پیوسته نصیب جان مجروح من درویش می‌آید 
ز بیگانه نمی نالم مرا معلوم شد ای مه که‌غمهای‌جهان یکسرمرااز خویش می آید 





۱۳۰ غز لیات 


منال ازحورومحنما خموش‌ودم مزن‌خسرو 
۷ که بر بیصبر در عالم مصیبت بیش می‌آید ب 
صبا میجنبد و آن مست مارا خواب می‌آید کهاز دم‌های سردمن جپان بیتاب هی آید 
از آن‌مپتاب جان‌افروز کان‌شب بود مپمانم جپان‌تیره‌است‌برمن‌چون شب‌مپتاب‌می آید 
من ادا زان موم شاتیکی و بای :وة ائهمنایة غافل تراخون: خوانتاهی ایت 
غم لیلی جز ازحان دست شستن می نفرماید نه‌پیپوده‌است کا ندرچثممجنون‌خواب میا : ید 
گریبا نممگیر ای محتسب‌چون‌می‌پرستم‌من کزین دامان تر بوی شراب ناب‌میآید 
نبینی‌دأمن‌ایز اهد» نگوئی تاح م ای واعط که آن دردی کش ور ادر متخ رتش 1 بل 
خرامیدن نگه کن آن بېشتی‌را که پنداری زحوی انکین سیل انت کر جلاب‌می ید 
فرو پوشید جانها را که آن‌بی‌مپر می‌بیند نگېدارید دلہا را که آن قلابمی‌آید 
همه‌نازاست وشوخی و کرشمه خسرواول‌نه 
"۳۳۷ که بې ر کشتنت با این همه اسپاب می آید و 
زمستان می رود ایام شادی پیش می‌آید ز باد صبح مارا بوی آن بد کیش می آید 
صبا میجند و بازم پر یشان میکند از سر ولی‌بدبخت اگر وفتی بحال‌خویش می آ ید 
رسیدایام گل وانشوخ SESE‏ از آنروزی که میتررسیدم؛اينك پیش‌می آید 
وا را مژده ده ای سنکك بدنامی که باز آن‌فتنه بہر قتل دوراندیش می آید 
چه‌غم میداردت بخر |مخوش‌خوش‌جانمن‌یندان رها کن تا نمك بر سینه های ریش ی آید 
بحان زن تر نه بر دیده تااین بکدم بافی کنم نظاره‌ای‌تا از کدامین a‏ می آ ید 
مکش باری که میخواهد برای تير بارانت در آن حضرت کجا یاد دل درو یش می آ ید 
نیارم برد نام لب بدزدی غمزه زن که‌که 
E‏ که خسرو نەزبہں نوش بهر. نیش می آید 
مگر غچه زروی یار من شرمنده میا ید که با چندان نکوروئی‌نقاب افکنده میا ید 
نگارمن که‌وی گیسو کشانرفته است‌در بستان كنار لالەر ااينك به مشك آکنده میاید 
مبارلد روی‌جا نان یدخواهم عاقہت‌روزی جەفالاست اينکه یارب برز بان‌بنده میا ید 
من‌امروزازطر یقاشك‌خون آلودخوددیدم ‏ که بنیاد دل پر خون من بر کنده میید 
بعاقل عشق ندهدجان‌زمرده کس‌نریزدون همه پیکان خوبان بر درون زنده میا ید 


الا ایابر نوروزی! گرعاشق نه‌ای‌بر کس 
موی اځ ای یلیل که کل باس وبر 


حرف د 


۱۳۰ 


مکن بی‌موجبی گر یه که گل‌راخنده‌میا ید 
چرا در بزم سلطان با لباس ژنده میأید 


خجسته آفتاب در شرف سلطان جلال‌الدین 
PY‏ کزو هردم حپانرا طالع فر خنده میا بد 


مرا باز ازطریق ساقی خوذ یاد میاید 
ازاین‌سومیرسدهجرش کشیده تیغ‌در کشدن 
فرو خوردن نمی آرم فغان‌زار خود پیشخش 
بووای‌خواب‌یارمن نه‌ای‌زیر | کهمن امشب 
خرایم کرده‌بودورفته بوداو ای‌مسلما نان 


چنانت دوست‌میدارمکافیرتمی‌بردجا نم 


غم دیرینه بازم در دل ناشاد میاید 
وزان سو بحتم از بهر مبارك باد میا ید 
که‌سگی‌چون‌دزدر ا در یافت‌د رفریاد میاید 
سر زلف پریشان کسیام باد میاید 
که باز آن‌بار بد خویم‌بر آن‌بنیاد میا ید 


ز تو بردیگری گر خودهمه بیداد میا ید 


ص ۱ ۳ وه 
حگر سو ر ست مشنو حان‌من‌افسا نه حسر و 


۳ کزاو ڊوی دل شه ورل 


چه‌شد کانسر وسيم ا ندام‌سوی‌من می آید 


کدامین کس رمن زد که‌در ره‌شدءتان گیرش 
زما نی نیست‌جان‌من گریبان گیری‌هجرش 
خیالش بیدریغم میکشد. گویا نمید| ند 
مگوئیدای‌مسلما نان که‌منگردور خ‌خوباز, 
خرامان میرود درچشم وصدخارهژه‌درره 
قبا پوشبده‌هوشم‌میبردچون‌خواهدم کشتن 
از آنم روزن دیده ازآن تاریك می باشد 

من‌مه, خودبگو تاريك‌نبودجون مرادیده 


فرهاد مياد 

دلم برمرده‌شد بوثی از آ ن اکن تس ت 
که آن-رمست جعدا ندازه رد افکن نمی آ ید 
که‌جان عاشقان از جیب تادامن نمی ید 
کهچون‌جانرفت از تنبازوی‌تن نمی آید 
بدین معذور داریدم که‌این‌از من نمی آ ید 
که‌دامن گیرش آنرایکسر-وزن‌نمی‌آید 
جرا یکبار با یك توی پیراهن نمی‌آید 
ک‌هی چ آن آفتاب من ازاین‌روزن‌نمی آ ید 
که در حشم من‌آن ر خسار روش نمی آ ید 


.£ 
دل دیوا نه خر و که در ز تجبر زلفت شد 


۳۷۵ بصد ز نجیر آن دبوانه در مسکن تین 


مر vT‏ 
بکلگشتچمن‌چون گلستان‌من برون آ ید 
واه رونا ند کو کر مره 

دمن برون ایدجو دیرم ام او پرسم 
چودرمحشر بهم | ر ندخالهر کس‌آزهر جا 
فسون خواب بندی‌منست‌این‌تاسحر گوئی 


مرا کر ینددردل کیست ت آن کت‌میکندچند ین 


برمراهی او اشك روان من برون اید 
که نا گه‌جان‌من هم بافغان‌من‌برون آید 
مرا سن رشن کوش کان من‌برون ید 
حدیٿث او که شمهااز زیان من برون أ ید 


جا و 











۱۳ 


چنا نم‌سوخت‌هجر] نت که‌چون گل‌درفروریزم 
برون آ ازدلم‌جا ناو ا نزدیك‌خویشم‌خوان 


عزلیات 


هنوز آن‌دوردرداژ استحو آن‌من‌برون آ ید 
که نزدیکست ازدوری کهجان‌من برون آ ید 


ز بپر فال | گر خبرو کتاب عشق بگشاید 


۴۷۸ 

چه فرخ ساعتی باشد که‌یارازدر درون ید 
جوانىخاك کردم بر درش‌روزی؛ بکفت آننمه 
بمان|ی‌جان|ین‌ساعت »همان لحظه‌فرو دیزی 
در خود بیش از آن‌می بوسم‌وشادم بدین‌سودا 
نوید کشتنم‌دادست ومن‌خود کی‌زیم آ ندم 


ز اول صفحاً غم داستان من برون آید غ 


بگلزار خزان‌دیده بہار ازدر درون آید 


که آن‌پیر پریشان روز گاراز دردرون آید 
که‌آن سنگیندل نا استواراز در درون آ ید 
که‌روزی عاقبت آن‌شهسوارمن درون آید 


که آنسر مست‌من‌دیوا نه‌وارازدردرون | ید 


زمن‌عذری نخواهی‌ای رقیب آن ناپشیما نرا 


۳۷۷ 
ایا کر شکار آن‌خیره کش بکسردرونآبد 
مرا کشت آن‌سواری‌هابسینه.ای‌دمحسرت 
چە لطفاست [ نکه برسمیکندخاك آب‌حیو انرا 
مخندای دردنا دیده ز آب جشم مشتاقان 
زمن‌برسیو » بس گوئی که‌خونبهرچه‌میکربی 
توخوددا نی که نتوانز یست‌بی تو ليك‌حیر انم 


که‌چون‌من‌مر ده بودم‌شرمسارازدردرون آید 


کر آن‌رخسار گرد آ لودشپری‌درجنون آ ید 
برو گه گه مگرلختی غبارازدرددون آید 
بزیر باش غلطان و دوان و سرنگون آید 
میادا هیچ کس را کاین‌بلا ازدردرون آید 
نمیدانی که آخر هر کجا بر ندخون آید 


ص 2 ۳ ~ 
که‌تر(دوستانمپر بان‌ازدوست چون أ ید 


کدامین سگ بود خسرو که‌تاب زلف‌تو آرد 


۳۷۸ 

سحر گاهان که‌بادازسوی گل‌عبر فشان 1ید 
نگار! دیده‌در ره ما نده‌ام وین آرژو دردل 
حذر کن ازدم سرد گرفتاران.مباد آندم 
غمت هرشب رسددر کشتن‌وانگه امان‌یابم 
بدینسان‌چون‌زیدعاش که از بیرخراش آن 
مکش جندین‌مسلمان را که‌جا نیما ندهدر قا لب 


کن شیر | ندر أن ز نجیرر بر بندی‌بون ید 


چو گل‌جامه‌درم کانم‌ز گل‌بوی‌نشان آید 
که‌یارب ناز نین‌یاری چو تو بر من‌چسان آید 
کز اینسان» تندبادی برچنان‌سروروان ید 
که از بپر شفاعت راخیالت درمیان آید 
زبان خنجرشوودردل چونامت برزبان ‏ ید 
نه آن‌مر غیست‌جان کو بازسوی آشیان آ یب 


برسم بن د گی بپذیر خسرور؛اچه کم گردد 
به شلك بند گا نت گرغلامی رایگان آید 


حرفد ۱۳۳ 





۳۷۹ 
رار شت ز ريده خوندلغاطان فرود آید 
دلوعقل» آ نگپی‌عشق؛اين کجا باشدرو! آخر 
سحر گه‌خشك‌دیدی‌زاه من ای مر غ بستانها 
عنانگیری‌نکرد آن‌بیوفا یکره مراروزی 
گبی‌جولان‌اودرجان گمی‌میدان‌او دردل 
جو خار پاش باری‌باشمش در ره مگربرفرقمن گردی‌از آن‌جولان‌فروهآید 


چه‌پنداری؛شراب‌عاشقی آسان فرود آید 
که مرغ کعبه دربتخانةٌ ویر ان‌فرود آید 
شبانگه باش‌تا از چشم‌من باران‌فرود آید 
که در ویرانة بیچار گان‌مهمان‌فرود آید 
غلام آن سوارم‌من کهاندرجان فرود آید 
نمی‌یابم 2 
هر کان‌جگر گوشه‌رودوانگه 

بدینسانکز بلندی, گفت خسرو رفت بر گردون 

۳۸۰ چه‌باشديك سخن گر در دل جانان فرود آید 
که‌می آید منین یارب.مگرمه‌برزمین آمد چه گرد است| ینکه‌میخیزد که باجان‌همنشین آید 
که‌میر | ندحنیت را که‌یدان‌عنس آ گین‌شد 
جنان نقاشچین حیر ان بما نداز پیچشذ لفش 


همه برجان سوزان ودل بریان‌فرود آید 


کدامین بادمیچنید که بوی یاسمین آهق 
که تاریکی ببیش دیدهٌ نقاش چين آمد 
صبوری را دام در خاك میجوید نمی یاید غبار کیست‌این‌پارب که درجان‌حزین آمد 


نه‌چندین آب‌چشم آخربر آن آئینهزنگاری بر آای سره رنگین که‌باران‌برزمین آمد 





بتی و آفت نقوی و دین» آخر میدانی 


خیالش‌باز کردا گرددل میگرددم امشب 


که درشمر مسلما نان‌نباید ایچنین آمد 


الا ای‌دوستان‌یاری؛ که.شمن‌در کمین آمد 


دیپر چاك دامانی چه‌جای طعن بر خسرو 


۳۸۱ که اوراتیع دردست‌وسر | ندر اسن آمك ع 


پس‌از ماهیم دوش‌ازوعده دیدارخواب امد 
پس از بیداری بسیار دیدم؛ ليك نی‌سیرش 
۰ و و ۰ 

ز شادی گریه گویندو بچثم خویش‌میدیدم 


روان شدمر دم دیده که بوسدسم‌شبدیزش 


۳ برخاستم کا ندر سرمن آفتاب آمد 
کزاول دید نش‌هم‌راحتم افزودو خواب امن 
که دیدم‌روی آن‌خورشیدوا ندردیده آبآمد 
که آن ماه سریع السیر در عین‌شتاب آمد 


کیرد ات ان كسمت ان و لت گر خرش 


FAY‏ که زیر رایت 


منصور چون خان کامیاب امد غ 


نه‌از نقاش چین‌هر کر کین صورتگری‌آمد نه این ناز و کرشمه از بتان آذری آمد 


۱۳ 


مکن‌نازومکش مارا مسلمانی است‌این آخر 
جو بیروش خیالم دید شی میگفت همسا یه 
جه‌شد کامر وز آب چشمهن بی‌خواست میا ید 


رخوبان داغبا دارم برایندل وای میتی 


غز لیات 


اگر عاشق شدم حاء ی‌چه کردم کافری آمد 
که امشب با آن دیوانةٌ ما را دری آ۵ 


د گر گون‌میشودایندلمگر آن‌لشکری مد 


که بااین دشمنان دوست روش داوری | مد 


غلام عشق شو خسرو بزیر تيغ گردن نه 


۳۸۳ 

جه پنداری کمن ازعاشقی دیوا نه‌خو اهم‌شد 
رسیل آن دق رو پار و آ من در نظر دنم 
زبس زیباست لاف عشقبازی خودیرستانرا 
۳ رانک کته خواهم کرد 
نگارا مست‌بگذشتی بکوی زاهدان روزی 
مگر لعل لبت‌بوسم چومی دز 
چوا تش میزنی در من سند روی تو گردم 


الاای باد شگیری ره کلب ر گی ا کو 


شرشه حاارم 


<د بث عقل‌را مشنو که کارش ری امد 


زرشوائی! گرچه درجهان افسانه خواهم‌شد 
ببای ۳ یگ ران امرورمن در خانه خواهم‌شد 
حو.اعشق آشنا گشتم‌زخود بیگا نهخواهم سف 
گ٣‏ ی در راه م رغان حمر پروانه حواهم‌شد 
1 رونثدصوفی ازمسجد که درمیخا نه‌خواهم‌شد 
ا چومو دز شا نه <و اهم‌شد 
چوشمع‌جان‌شدی گردسرت‌پرو انهخواهم‌شد 
مجنبانز آفز نجیرش کهمن دیوا نه‌خواهم‌شد 


سر :در استینو تیغ در دستست‌خسرو را 


۳۸۳ 
جن کاندر زبان خلقی گرفتندم به پیهوده 
برو ناصح جه ترسانی مرا از طعنهٌ مردم 
بدام زلفش افکندم ز دست خال وخط او 
بشهر امروز آن دلبرجوشد شهره بدلجوثی 
۳۸5 


من ازحوروحفای‌دلبران دیوانه خواهم‌شد 


جو حسرو؛ 


زعقل ومصلحت آخر بکل بیگانه خواهم شد 


گرا کنون‌برسر کویت‌روم.دیوا نه‌خواهم‌شد 


پسودای دری دوئی رسر دیوانه خواهم شد 
بشپرو کو پى نامی‌د گر اوسانه حواهم شد 
صلاحازمن‌چهیجوئی که‌درمیخا نه<و اهم‌شد 
رود گرسردراین‌پیمان‌ازاین‌پیمان نخواهم‌شد 
حومن‌مر غی‌جه‌دا نستم که‌صیددا نه‌خو اهدشد 

بعشقش‌داده‌دین وۆل کون فنا نه‌خواهم شد 

اشنا کي 


ز خویش و آشنا ازدست دل‌بیگا نه‌خواهم‌شد 


ربس کافسا نهخود با در و دیوار میگویم پرسوائی ميان مر ردمان افسانه حواه‌شد 
چو دیدم‌خاله وخط آن‌پری‌رورا "بدل گفتم گرفتارارشوم دردام‌او»زین دانه خواهم‌شد 
مات گو »د سو ای هدر سان هو شبار ان‌را که ھر نے باوسر در کوی‌ار مستا نه‌خواهم‌شد 





حرفد ۱۳۰ 


[۱ 

۳۸۹ گذار ازمن که من‌درخدمت‌جا نا نه‌خو اهم‌شد 
مروزینسان که هرسوجامةٌ جانجاخواهدشد جهانی در سراین غمز بی باك خواهد شد 
خدارا زونبرسی ومرا سوزی بجای او که کشته عالمیزان‌نر گس بی‌بالخواهدشد 
تومیزن‌غمزه‌تامن‌میخورم خوش‌خوش‌ستان‌تو ‏ چه غم داردترا گرسینةٌ من چاك خواهدشد 
زهی شادی که او آید ببیند حال من» لیکن من‌این‌شادی تمیخواهم که‌اوغمناكخواهدشد 
بسوزم خویشتن از جور بخت بد.ولی ترسم و و 
مینز يلسو که جانم از خیال مپرءٌ <شمت جو گنجهك گر وهر کرده‌در تا باكخواحدشد 
خیال خط تو همراه جانم باشد آنروزی که‌نام من زلوح زند گانی خاك خواهد شد 

از آن‌لب تلخ میگو ئی مترس از خنده خسرو 
AV‏ که‌هرزهری که می آیدبر آن‌تر یاك خو اهدشد 
شبی ای‌بادسوی آن‌رخ گلگون نخواهی شد بکوی آن فریب‌انگیز پر افسون‌نخواهی‌شد 
مرا پاری بر بز آمد حان ز بیداری وتنیائی برآن بدگو که‌خواهی شد هم از | کنون نخو اهی‌شد 
رسید آن نازنین اینك الاای صبرترسان‌دل ستادی کرده‌ای‌نیکوا گر بیرون نخواهی‌شد 
من‌امشب فرصتی‌دارم که‌سیرش‌بنگر م لیکن هم اندر دیدن اول دلا گر خون نخواهی‌شد 
بلای‌جا نست آنز نجیر جعدای» عاشق‌مسکین چومی‌بینی‌در اویعنی که‌تومجنون نخواهی‌شد 
نگارا ز آب‌چشم من‌دلت گشته است میدانم کهاز بخت بدمن‌باز دیگر گون‌نخواهی‌شد 
دل‌ودین بیهده بربوی زلفت میکم ضايع 

۳۸۸ از آن‌خویش خسروراتو کافر چون نخواهی‌شد 
سخن میگنتم از لبهاش‌در کامم زبان گم شد گرفتم نا گهان نامش حدیثم دردهان گم‌شد 
دل گم گشته‌را درهرخم زلفش همی جستم که نا گە شم بدخو یش‌سوی‌جانرفت‌دجا نکم شد 
نپاد نداهل طاعت دست و پای‌زهدر الیکن جودید ند آن کر شمه دست و پای‌همکنان گم شد 
چه‌جای طعنه گردرخا نه تارم باد در کوئی کهدرهر ذره‌در کو یش‌هز ار ان‌خان‌ومان گم‌شد 
من| ندرعشق خواهم‌مرد؛ کی‌جان‌میبر‌دهر کس از آن‌وادی که‌دروی‌صدهز اران کاروان گم‌شد 
درمقصود برعشاق مسکین باز کی گردد چو درخاك درخوبان کلید بخشان گم شد 
قدم تا کی‌دریغآ خر کنونازحال‌مسکینان کهعاشق‌خال گشت‌وجا نش| ندرخاکدان گم‌شد 





مرا گویندبد گویان جهان خورغم مخورچندین 

۳۸۹ چوخسرو گمثدا ندر خود. <ساب آن جهان گم‌شد 
زعارض‌طره بالا کن که کار خلق درهم شد علم‌بر کش, که‌برخوبانت سلطانی مسام‌شد 
فکندی برقعاز رویء زیعقوبان بشد دیده گذشتی بر سربازاروحسن یوسفان 13 
دلم میخواستی پاره عفاك ال چان دیدی مرا میخواستی‌رسوا بحمداله که آنبم شد 
که‌داند خاك من دور ازسر کویت کجاافتد خوش آن‌سرها که درراه‌توخاك نعلادهم‌شد 
ترادادم دلو تن خال راوجان دوحشمت را من‌وءشقت کنون گر سوی‌خوشم‌سینه بیفمشد 
گریبان گیری‌ای‌زاهد چه‌فرمائی رقیبا نرا کزاودرعهد حسنش دامن صحبت فراهم‌شد 
برون‌افتادجون نامحرمان ازیردةٌدل,جان از آ نگه کاندرین پرده خبالدوست‌محرم‌شد 
عنانش گیرومگذار»ای‌رقیب ازخانه‌بیرونش که از دمهای سردءاشقان درتاب ودرهم‌شد 

زبان گر تیش فرهاد گردد بند گویانرا 

۳۹۰ چهغم چون در رل خسرو بنای‌دوست محکم شد 
کسی‌را کاینچنین‌ زافو بنا گوش آنجنانباشد اگر دردیده ودل جای دارد جای آن باشد 
بلایی گشت‌حسنت بر زمین وهمچو توماهی | گربر آسمان باشد بلای آسمان باشد 
مرا چون‌هردمی‌سالی است! ندمحسرت‌رویش دراین‌حسرت! گرصدساله گردم یکزمان‌باشد 
بسی خواهم میا نت رابگیرم»وه همی آر سم که‌تنک آنُی‌زمن‌بي آ نکه‌چیزی‌درمیان باش 
چو ازغم پاره‌شد جانت رها کن از لبلعلت بدندان بر کنم‌جیزی که آن‌پیو ندجان‌باشد 
یبوسی میفروشم جان, بشرط آنکه اندروی | گرجزمپر خودبینی مرا جان رایگان‌باشد 
جواهر بندی ازتن؛ بستهة هربند زلفت شد ببندم دل بجائی گر از این بندم امان‌باشد 
دل‌خودرا بزلف چون‌خودی بربند تا دانی که‌حان حون منی) ندردل‌شب برچسان باشد 

درونم زاتش اندیشه بند از بند میسوزد 

۳۹۱ عفاء الله کو کس راتب اندر استخوان‌باشد 
ترا ازوجه‌رل بردن ورای حسن آن باشد که دیگر خوبرویان راندانم آ نچنان‌باشد 
لبانت آ نچنان بوسم که جانم برلبان آید کنارت آنزمان گیرم که عمرمدر میان باشد 
توخود کی‌برسرم آئی واین دولت‌دهددستم نثاز خاك پایت را کمینه‌تحفه. جان باشد 
بیفشان‌جرعه‌ای ساقی که آ ئی بررسرم روزی که خشت قالم‌خالد سر کوی‌مغان باشد 





د ىا م۳۹ ۳ 
حرف د ۱۳۲ 


تیال‌قدو رویش دا درون دیده جا کردم که‌جای‌سروو گل آن‌به کر آي روان باشد " 
ز حال رار بیماران و زلف شام شگیرش 
۳۹۴ کسی دا ند که‌چون‌خسر وضعیف و ناتوان باشد ۳ 
مراتا آشنائی بابتان دلربا باشد ات این اغا نامیوزی اناغ 
نەپندارىزبهرشر نجما دیده‌استین‌دیده حقش بگذارم ار یکش تر ادرزیر پا باشد 
سبا گو بویت آردتازید بیچاره مسکینی که اوراز ند گی‌زینگو نه بر بادهوا باشد 
زهجرش بس که‌درخود گم‌شدم. آ گاهیم نبود که‌هرشب‌من کجاواو کجاودل کجا باشد 
گرفتاریهن‌در گیسوی جانان کسی داند 
۳۹۳ که در دام بلاگی همچو خسرو مبتلا باشد 
مارك ‌بامدادی کان جمال اندر نظر باشد خجسته طالعی کان ماه را برما گذر باشد 
گرت‌بین کسی کززندگی دل خبر دارد عجب نبودا گر تا زنده باشد پیخبر باشد 
نظر ازدوردر جانان بدان اند که کفررا بپشت از دور پنماینده کان سوزد گر باشد 
ندا نم چون شودحالم که می‌میرم زنا دیدن و گروقتیش‌بینم آن خود ازمردن بتر باشد 
مکن‌عب از پی‌ترداهنی » شاهد پرستی را که ازخونابه سرتاپای او همواره ترباشد 
مرا گنتی بدست خود عقوبت ها کنم باتو بکشتن راضیم. گر خونبهايم اینقدر باشد 
تهمن آنم کهبر گیرم سرازخاك درت هر گز مگر وقت ی که‌زیر خالك.خشتم زیر سر باشد 
مگو ای پند گواندوه بیپوده مخورچندین 
۳۹۴ جەخارازيا کشی آن را که‌پیکان‌در جگر باشد 
سخن‌درپرده میگوئیزبان‌دانی همین باشد دلم ازغهزهمیجوگی فسون‌خوا نی‌همین‌باشد 
| گرفرمان دهی برمن طریق بند گی دارم چو میدانی طریق بنده فرمانی‌همین باشد 
مرا کشتی بتیغ غم» نمیگویم پشیمان شو سری زافسوس درجنبان» پشیما نی‌همین باشد 
سلیمان دو لتی ازرخ جراخطمیکشی برمن بموران میدهی حانم سلیمانی همین باشد 
زامن ا و مسلمانم بکو تید ائ مسلماتان مسلما نی همین راش 
درخوبان زدی خسرو همیدانم سزا دیدی 
۳۹۵ سزای آ نچنان کاری نمیدانی همین باشد 
خوشم کردی بد شنامی‌توقع بیش‌می‌باشد بح ق آنکه درز کرت زبا نم‌ریش هی باشد 


پباری گوئیم گه گه که سویم‌باز کن‌جشمی 
ندانم‌قاچسان بیرون روی‌از حان مشاقان 
گ ازلب شربتی‌ندهی‌بکشتن‌هم نمی‌ارزم 
بروای‌جان‌ناخشنود کاینا نیست‌جا| کنون 
برهمن رابت انبرخانه باشد من‌بتر د ویم 
کجا آن خت‌دارد کارزو یش‌دد ان آید 


کسی‌رااین کو کشد ەو ق ی بش ھی بأشد 
که هرچت ببش‌می‌بینم‌تمنا بیش می‌باشد 
چرادر کارهات آخرچنین‌فرو بش می‌باشد 
که‌ب رخودیادشاهی دردل‌درو یش می‌باشد 
< 


که‌بت پوشیده‌در جان‌من بد کیش می باشد 


گدائی کوشبی‌تاروز کنج| ندیش‌می‌باشد 


رعیرت سوختمای‌جار مزن‌بردیگر ان غمزه 
۳۹۹ که روز امش هدر چک ادن هی باشد 


بچشمم تا خیال لعل آن قصاب و 
دمادم سجده می آرم من بیدل بپرساعت 
همیگردد خیال رو بت | ندر خانه چشمم 


سرزلفت سرش برباد خواهد داد میدانم 


انم دک اق تون هی رده 
ا ای او رام مرا اسب رود 
کال تاش هر ان تبغ د 
کهرسوامیشود زووق کهزمشان‌فیگرده 


دو سلطان وار بشینو مترس‌از حسروی جون هن 


۳۹۷ 

هنوزت ناز گرد شم خواب | لود هب 
رھک جان بنده‌ام آن‌غمزهرابا | نکه‌میدانم 
حال‌شہپای کسی کش‌چون‌تو غمخو اری 


4 
دی‎ aT 


عمج ۰ ۳ ما ® ۰ 
جگ میسوزدم‌جانا مشوناحوس ربوی من 


که او از گریۂ دریای ما نا یاب میگردد 


هنوز از کتک عاشقان نا بود میگردد 
همه‌ش از درون‌جان غم فرسوده‌یگردد 


عص زب ۳ 
اگرد ر گرد دامان تو بودی‌عودمي ردد 


7 ۳ ص ۰ ج 
او معذوری| گردرروی‌خسرو حش م نگشائی 


۳۹۸ 

همه‌شب دردلم آن کافر خو نخوارمیگردد 
سرم‌راخاكخو'هی‌دیدنا ند ر کوی‌اوروزی 
مشور نجهبه‌تبر افکندن‌ای‌تر ك کمان| برو 
بهیند رم که‌هر کک حون گلرو: بت بدست آرد 
حر اصد جانگرده > عجذد #دل باره‌همچون گل 

تو e‏ باد وهای دل که آ نجامدخلی‌داری 
اسي عشق را معذور ا بگذر 


چنین کز آه اوهردم حپار بردود میگردد ع 


ر یر بسترم درزیر پپلو خار میگردد 
ى دیوانه ول کرد ب بسیار میگردد 
که‌مسکین--ید.هما ات ت راتیگ ۵ دد 
صبا کوروزوثب بر گردهر گلزارمیگردد 
که آن‌سروروان‌دردلدمی صد دار میگردد 
که مسکین کالید ی درودبوار میگردد 
کمچون‌ساقی بکار آ یدخردبیکار میگردد 








- حرف‌د ۱۳۹ 
ز شپر افغان‌بر آمددد خر ابیهافتم | کنون ‏ کهازفریادمن دلهای خاق افکارسسگردد 
چه غم اورا که‌درهرشهرر.واگی‌شود خسرو 
۳۹۹ ببین ‏ تا چندسگ‌چون‌اویهر بازارمیگردد 
کسی کش چون تو یدردل‌همهش تاسحر کر دد تعالی‌الجگو نه خو نشا ندرچشم تر گردد 
کگویدحال‌هن پیشت؛ کجا یاد آوزدسلطان: زسر گهته کدانی کوبحواریدز در گرو 
۳ گیرم از غم هرد و مهمانی زاغان کهازخون‌های‌چشمم,وی‌سحرایرجکر کردر 
2 7 آیرکند آب حیات آنرا بدانگونه که‌هم دروی‌خیالت‌جان‌ور گرده 
گل‌رویت نزارم کرد زانگونه که‌این تن را اگر اسب بوی گل‌رسد زیرو دبر گردد 
۳ 0 پا ار نگاهی سوی مسکینی نظر بازی رها کن تا مقابل باز گردد 
سیه‌روزی چو من کی‌روشنی‌بیندچنین کينك شیم تاريك واز دود «لم تاريك ر گردد 
سرت گرو ند خسرو وکر وی او سی ردان 
بدین حیلت مگر با عاشقانت سر بسر گردد 
کانجا بسی برج روان گردد Jt‏ برحی‌خیا لی‌ده که خورشیدروان گردد 


aT 
کل است آن ز فان کشتن‌خلقی بنامیزد از دزدیده بنما ید آرشوخی‌نهان ردد‎ 
زحسن خودجهدر سرمیکنی باد ای‌درخت گل نبال نیم و سل 93 گردد‎ 
که گرد آردزشادی‌جان گمرءرادر آن‌ساعت که‌جان گر دخیال| و خیالش گرد جان گر دد‎ 


نیا ید کوه‌جورازوی گر انلك این گر انجوری که‌در پیشش نیارددم‌زدن کشدلکران گردد 


کی کد مگری که رسوامیکنی مارا چه‌بندم حیله چون بی خو است‌چشممن‌روان گردد 
و نه و در مانگاه حیرتی افکن از آن پیشم که زیر خالدمپر مرایگای گردد 
وصال‌اهل هوس‌جو یندخسرورا بساین‌دو لت که‌اودر کویو بدنام‌وخلقیبد گمان کر دد 

کها گر دد بکام‌من‌فاك کان‌مه‌رسدزاین سو 

۳ و گر گردد هم‌ازفرمان شاه کامران گردد 
دلمرا گاء آن آمد که کام از عيش بن کیرد زدست‌ساقی‌دور ان‌جو گر دون‌جام زر کر 
ملامت میکند ما راخرد در عشق ورزیدن دل‌عاشق کجا فول خرد را هعتس 8 
که‌جان‌بر کف نہد تا روز تر لك خوابوخور گیرد 


صر 1 یر 
بو پروانه تا خادم ذبان شمع بر گیرد 


۴۰ 


بعیاری ی اردشی معشوق حود در ان 
زراز خلوت ماشمع‌چون دوشن کند رمزی 


اگرلشکر کشدساطان بویرانی,جهعم باشد گدائی را که‌صد کشور بيك آه‌سح رگیرد 


۱:۰ غزلیات 
گرازدست غمت‌خسرو شودفا نی نداردغم 
۳۰۳ ببایت گردهد جا نراحیات ورش کر 
پسندست آنکه زلف اندربنا گوشت‌علم گیرد مفررماعارش‌چون‌سیم‌را کز خطحشم گیرد 
خونیز «خویش را خط توخوا ندجای‌آن دارد که گل‌ازخنده برخالافتدوغنچه‌شکم گیرد 
پس‌ازماهیت می بینم مه من کج مکن ابرو گره‌مفکن به‌پیشانی که‌مه‌درغره کم گیرد 
دلم سوی دهانت یرود چون درتو می بینم مگر میخواهد از بدم فناراه عدم گیرد 
خیالت بیشتر می بینم اندر دید پرنم اگر جه روی درآئینه ننماید چودم کی 
ستم درعهدتوزا نگو نهخونین شد که‌هرساعت اجل بپر شفاعت آیدو دست ستم گیر د 
مرا بر تحت وصلت ناخن مائی نگردد تر ا اطر اف عالم سر سار سیلاب؟م کیرد 
حدیث دیده و دل‌چون نویسد سوی تو <سرو 

Per‏ کی شود از گریه. آتش‌درقلم کرد غ 
خوشم کاب دوچشم‌من هماروی زمین گیرد مبادا گرد نغیری دامن آن‌نازنین گیرد 
از آن افسانه‌های‌خوش کدل‌میگو یدازعشةش من بدیخت را ترسم که روزوا سین گیره 
چو برمالی بخونم آدتین,جانا که من باری زخون خویش‌بیزارم ترااگر آستین گیرد 
نشا ندی دتنه‌رادر گوشٌچشم ۰نگهت کم که عا م کفرو گم ر اهی از آن گوشه نشین گیرد 
چه باشدحال من‌حائی که‌همسایه‌شود بيش جو آئی‌مست‌وخانه بوی‌وردو یاسمین گیرد 
چو .رطا باك جانم‌دیدشب گفتا «مکنهسکین چه‌شیرین‌جان کندچون‌باش‌اندرانکبین گیرد 

میا درپیش چشم کس سیند روی تو خسرو 
۱۰۴ روا داری که آتش درمن اندوهگین گیرد 





سوار جابشمن باز عرم لشکری دارد 
می | ندرخاك میدا نش لکد کونستم گشتم 
بپر کر که‌می آیدزمن‌جان‌می‌برد؛ باری 
سلما نان نگهدارید بیچاره دل خود را 
ندرم آنچننبختی کهخوا ین خويشم 
و دیوانه اش‌جانا که‌داری ابه کیسو 
مثل گر يك سخن‌بامن بگویدعاقبت آنرا 


دل من پار برد؛امسال‌باجان داوری دارد 
هنوز آن‌شپسوار من-رجولانگری دارد 
که میگوید که‌این‌شیوهز بپردلبری دارد 
که‌تیر | ندازمن مستست‌و کیش کافریدارد 
غلام دو لت آنم که با او چا کری دارد 
دام دیوانه تراد تو که آسیب پری دارد 


نیارد برزبان وسر زنش‌چون برپری دارد 


حرف د :۱ 





۰۳ ا 
مراجون‌میکشی» جانا شفاعت میکند جانم توبن مکش: اما سخن درلاغری دارد 
یبدنامی‌بر آمد نام خسرو ازپی دیده 
۴۰۵ ن‌يك‌تردامنی‌دارد که‌صددامن‌تری دارد 
مه روزه رسید وآفتایم دوزه میدارد چه‌سود ازروزه کز گرمی حپانی‌را بیازارد 
بدندان روزه‌را رخنه کندبس از لب شیرین لبالب رخنه‌های روزه زان شکرپبار آرد 
دهانش را که بوی مشك میاید گه روزه از آن‌خطست کر پیر اهن لب مشك میکارد 
بشب هم فرض شد برعاشتان کوی اوروزه که‌هر کان‌روی‌چونمهدیدشب‌زاروزپندارر 
نگارا روزه‌ای‌چندم قضا شد درره هجرت مپوشان روی تاجانم قضای روزه بگذار: 
هلالی گشتم از روزه کمنه زلف دا بفکن که تاخورشید بربندد از آن بالافرود آرد 
مراصوم وصالست ازتوو کافر کند خلقم که ابرویت‌نمازی در دومحرابم فرود آرد 
بروزه مومنان رغبت کنند حلوا بشیرینی 
۹ بکویت زان رسدخسرو که آ نجاشهدمی‌بارد 
گر آن‌جادوی‌خو نخواره‌نر گس‌درنسون‌آدد بسا آلوده را کز دست بیخوابی زبون آرد 
مرا باری‌بر آمدجان, ازاین‌جان‌درون مانده کسی باشد که دل بشکافد واورا برون آرد 
گله از باد میکردم که ناردزاو بجز گردی بدیده آرزومندم که آن دولت کنون آرد 
زبس دلپا که ماند آو يخته درزاف‌مشکینش گپی‌زو بوی‌مشك آردصبا . گه‌بوی‌خون آرد 
مراگویند سودا و جنون آرد رخ نیکو بجان درما ندهام ,ایکاش‌سودا و جنون آرد 
ر بپر آزمودن راعنان‌دیدم » سزد آن دم میادا هیچ دشمن رادلا ندر آزمون آرد 
نمودی سیر مق کشتی ولی از تشنگی مرده بیکبار آنچنان بد شر بتی‌راتاب‌چون آرد 
بجای‌جوی‌شیر از چشم خسروجویخون آ ید 
۴۰۷ حوفرهاد ارزخانه رو بکوه بیستون آرد غ 
میاغمزه زنان‌برون که‌هوئی در جپان افتد دلی بی‌خانمانرا آتش‌اندر خانمان افتد 
اگر من ازسجود آستانت کشتنی گشتم هم آنجا کش, که تاباری‌سرمبر آستان افتد 
پس ازمردن بزاغان ده تن اندوه پروردم نخواهم تاسک کوی ترا این‌استخوان افتد 
دلم پرخون‌ومی‌نازم‌برویش, گرچه میدانم کزین‌سیلاب روزی‌رخنه بربنیاد جان‌افتد 


EE ۱:۲‏ 
همه کس‌دردریغ‌من که‌چون‌می‌مرداین‌سکین_ مرا این آرزو کورا نظر برمن چسان افتد - 
زبد مپری نمی‌افند نظر بررویم آن مه را مبادا در جهان کس را مه نامپر بان افتد 
بکو یش گرچه می‌نالم بدرد .اما بدین شادم کهوقتی اله‌ام در گوش آن نامپربان افتد 
اگر بادام‌تر گے ید که با چشم تو می مانم چنان‌سنگش‌زنم برسر که‌مفزش‌دردهان‌افتد 
اگر بیند جمااش را بروز جنگ اسیاهی چنان‌بیخودشودنا گه که ازدستش کمان‌افتد 
همه کس‌دوست,.ش‌روو لیکن‌دوست آ نرادان که یاد آردزتو جون‌روز گاری‌درمیان‌افتد 
مترس ازبیم‌جان‌خسرو | گر درعشق می‌لافی 
۴۰۸ که باشد سپلعاشق را | گر جانی زیان‌افتد 
بروی‌جون گلتءر گه که‌این چشم‌ترم افتد همه شب تاسحرخار وخسك دربسترم افتد 
مرراهم چشممن کشته‌است‌وهست‌اینهاهمه‌ازمن که لعلی‌دم بدم زین دید پر گوهرم افتد 
ز گر به زیر دیوار توهم‌غمناك وهم شادم غم آن کافتد وشادی‌آن کان برسرم افتد 
چه سوزی‌هردمم؛ یکباره دوز وهم ببادم‌ده که‌ترسم شعله افند هر کجاخا کستر‌افتد 
بدینسان‌خسرو ا جونز نده‌ما نموه که گرروزی 
۴۰۹ نینم ناگیش, سودای دوز دیگرم افد 
چو زلفش فتنه‌شدبرجان» دلم آ باد کی ماند غم هجران زحد بیرون»درونم شاد کی‌ما ند 
مکن ء ب اربنالد جان چو نقدتن‌عمه‌بردی کسی کش‌خانه‌غارت گشت‌بی‌فریاد کی‌ما ند 
ملامت بیهده است آزاد گانرا برس ر کویت کسی کان روی بیند از بلاآزاد کی ماند 
«لی‌داری که ES E‏ من‌ارحه دردخود گویم‌بر آن‌دل‌یاد کی‌ما ند 
خرابی است برجان من از دست خیال تو راان ع کین برداشت‌ملك آباد کی‌ما ند 
ر آندم کزکرشمه ناز درسرمیکند شرین صبوری در دل شورید؛ فرهاد کی‌ماند 
بقلاشی‌ورسوائی جه جای طعن برخسرو 
۴۰ چو عشق‌افتاد درسس؛عقل‌را بنیاد کی ماند 
میش گویم ولیکن‌مه سخن گفتن_نمیدا ند گلش گویم ولیک نگل گپر سفتن نمیدا ند 
رش بیداری من تاسحر حشمش کجاداند که اوشب تاسحر کاری بجزخفتن نمیدا ند 
اگر گویم که حال‌من کسی آنجا نمیگوید صبا دانم که میدان-د ولی گفتن نمیدا ند 


باش افتاد زلف ویافت دستی‌برلیش.لیکن زمین‌رفته است پیوسته شکر گفتن نمیدا ند 





حرفد 


همه آشفتگی 9۰۰« پریشانش 


۴۱ 

جەپوشى ر رده‌برروگی که آن‌پنهان نمی ما ند 
ھ ن‌درو یش رسوای حپان کم بحم الله 
مگوکای‌دیده‌درروی ۱ ندستی 
زچشم کافرت کزغهزهلشکرمیکشدهرسو 
ای با بنده چون اول بدین خوش‌میکنم لرا 


زخسرو گو پیاموزد. گر آشفة 


فتن نمیدا ند ب 
ان 
چه‌شبپه.عشق ودرو یشی بسی بنهان نمی ما ند 
کدامین‌دیده کا ندرروی‌اوحء ان ذءی‌ما ند 
بهفت اقليم تن یك منزل آبادان نمی‌ماند 
که پیوسته مزاج آدمی یکسان نمی ماند 


کرم کن‌درحق خسرو که جاویدان‌همی‌ما ند 


۴۹۳ 

زمی‌ازدرد خود يك‌جشم را بینم نمی بیند 
چنین کز خواب اوه رشب بر بشا نست‌چندین‌دل 
نمیخواهد رهی روی تو بیند از حفا جا نا 
بگویش تا ببرهیزد ز آه سرد مشتاقان 
مختبای‌تودردل ما تتمارا بان آنستازن 
من‌مسکینغلامعشقم ای‌عقل, ازسر م بگدر 


جومیدانی کسی در دهر حاویدان نمی‌ماند 


که‌هیچ وسل کر وف وا وه 
خدایاهر گزاوخواب پریشان کم نمی‌بیند 
و لی‌دیو انه میگر دد گرت یکدم نمی‌بیند 
رقیب آنزلف را کز خودپر یشان‌هم نمی‌بیند 
کەشا فتو کس‌راجشم برهم هم نمی بیند 
ک این‌سلطان‌ترادر کار خودمحرم نمی ببند 


زبی‌سنگی بخشت کورشد کارم هنوزایدل او عهد و پیمان ترا کم ذمی مد 
سے ۳ 
| گر بینی که‌حسرو نم کشته گشت ازچشمت 
۳۱۳ زبیم حان در آن گیسوی‌خم ددحم نمی بیند ب 


بت محمل نمین‌من مگر حالم نمیدا ند 
جمازه‌دررهو آو یخته‌دل جون جرس بااو 
سک: نبال آن‌محمل طفیل‌اودوان من هم 
شتر بانا فرود آور زمانی محملش ور نه 
کجادردل‌بما ندجان! گر جانان برون آ ید 
چومن‌مردمدد پن‌وادی‌رو ؛ای‌سیلاب‌چشممن 


دسرد مرا ای بار لطفی کن»ممر هرسو 


که‌می‌بندد بر این‌دل بارومحمل‌تند میا ند 
نفیر و نالا دل هم بآواز جرس ماند 
منش لبيك‌ميگويم جواوسگکر اهمی‌خوا ند 
زآب <شمعن ترسم شتر در گل فروماند 
,ا کو همسگیدیدن زمام ازدست سا ند 
رمین را گردبنشا نی‌شتر جائی که بنشاند 


هم آن‌سو برمگر گردی‌از انر خسار شاند 


۰ ۳۹ ۳ ۳ 5 
خروش‌اشتراوهست‌از بر دران خسرو 


کەریز د کاروان۔ ل گراوهحمل 
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۴ 
جوحان‌عاشقان آن‌ماءراسلط نوخان سازر 
خرامان‌میرودا ن‌شوخ‌ودرویعا لمی‌حیران 
برابروخال دارد آن بتو جانم فدای او 
سر آن‌چشم گردم‌چون بنازوشیوهو شوحی 
هز اران را ببین‌جون‌خالهدر کویش‌برا کنده 


ا.ان هنک نداشد عاشق بیچاره را ازعم 


غز لیات 


جا نی بیش او خود را لام رایگان سازد 

بزر که آن‌صا نعی کز آب آن‌سروروان سازد 
در آ ندم کو بسیدل‌طعمُزا غْو کمان سازد 
گپی‌مستی نماید گاه خود را ناتوان سازد 
که آن‌باز نده‌شطر نج‌هوسز ین استخوانسازد 
مگر آنگه که کوی‌خویشرادارالامان‌سازد 


به‌بیماری غمخسرو برای زیستن هردم 


۴۵ 
دمی‌نبود که آن‌غمزه‌جهانی خون‌نمی سازد 
نمیگردد بچشم او خیال من به پیرامن 
منم‌یکتطره خون دل ولی این چشم از آهم 
مباش از لاله خو نین کم ایعشاق‌خون افشان 
کال ر قش وا کاو از دل کنر رازه 
مرا گفتی بتو سازم ولیوقتی که سوزی دل 


نوای‌خویش,ر | ازخوندل تعو یذجان‌سازد 


ولی دعوی‌چون اشکم بر خ‌یکسو ذمی‌سازد 
یقینمشد که‌اوجامهد گر گلگون نف از 
دمی‌درعشق تو نبود کهچون جیحون‌نمی‌سازد 
نگرددسرخ تااواز حگرهاخون نمی‌سازد 
دامهه چون ا لف‌هر گززجان بیرون‌نمی‌سازد 
از آن‌وقتی که‌رل‌سوزم‌ولی| کنون نمی‌سازد 


ج ۳ ۰ 
نگه میدار جشمترا ز گریه بردرش‌خسرو 


۴۱۹ 
زمانی نىسٽت کز دست تو جانمن نمیسوزد 
زهجرم‌بر حگرداغی زعشقم‌هر تفس دردی 
مگوچندین» کزاین‌سوزاك بیوده بکش‌دامن 
بدینسان کز تب‌هجران تم در زیر پیراهن 
همه شب زار میسوزم بتار یکی و تنهائی 
چراغ من تمیسوزد شب از دمپای سرد من 
چوتودرباغ می آئی‌هم‌ازلطف ورخ خوددان 


که گر در یاشودروزی‌بدان درچون نمی‌سازد 


کدامین‌سینه را کان غمزپرفن نمیسوزد 


من از غم سوختم‌جاناءدلت‌بر من نمیسوزد 
کهدل میسوزم وجان کسی دامن نمیسوزد 
همیسوزد؛عجب دانم که پیراهن نمیسوزد 
که‌بامن‌هیچ‌دلسوزی‌در این‌مسکن نمیسوزد 


و 6 ٤‏ 3 ۰ 
چراغ خانه همسایه هم روشن نمیسورد 


که پیشت‌زاتش‌خجات گل‌و-وسن نمیسوزد 


غم‌خسروهمیدانی و نادان‌میکنی خودرا 


مرااین سوخت‌ورنه طعنهٌ دشمن نمیسوزد 





حرف د ۱:۰ 








۴۳۱۷ 
همه مستی خلق از ساغرو پیمانه میخیزد مرا دیوانگی ذان‌نر گس مستانه میخیزد 


خوش با آه گرم اعشب.مده تشویشم‌ای گر یه که‌خوش‌میسوزدم‌این | تشی کزخانه میخیزد 
ھمەش باخيال» افسانه‌های درد خود گویم مرا ازجمله بیخوابی از آن افسانه میخیزد 
خیالش دررلم‌میگشت, پرسیدم چه‌میجوئی گیاه دوستی گفتا از این ویرانه میخیزد 
من‌ازخودسوختم نه‌از تو ایشمع نکورویان هلاك جان پروانه هم از پروانه میخیزد 
ی گر مبخورد خونم گنهکارم بيك بوسه چه کردم کان‌خطت از گردلب‌خصما نه‌میخیزد 
۱ خال را بر خدا از دیدةٌ مردم که مسکین‌مر غ عافل‌را بلااردانه میحیزد 

جهیاری‌با شد این آ خر که ناریرحم بر خسرو 

۴۹۸ کن درداوافغان زصد بیگانه میخیزد 
فاگ هترسد گس ربیاف جاك خواهم‌زد کلاه عافیت با سر بهم‌بر خاك خواهم‌زد 
پر آن‌گارخ چوراهم نیست.سوی‌با غ‌خواهم شد بیادش‌پیش‌هرسروی گر یبان‌چالد خواهم‌زد 
مرااین‌بس که‌برخا کم سواره پگذری‌روزی گذشست آ نکه‌نن‌دستا ندر آن‌فتراك خواهمزد 
بتلخی فراق ای پند گو, بگذار جان بدهم گذشتستآ نکه‌من‌این‌زهرراتریال‌خواهم‌زد 


میوش ان 


بجان تو که حان طاباك باشد در دم آخر دم مر و وفایت هم در آن طاباك خواهم‌زد 
زخونم گرچه‌ناپا کست آن؛درشوی‌هم کامشب من آبی بردرش زین دید نمناك خواهم‌زد 

ازاین پس‌خسروادیوا نگی,زیرا نما ند آن‌دل 

۳۹ که لاف صبر پیش آن بت چالاك خواهم‌زد 
دلت هر لحظه میگردد کجا روی وفا روید غلطخودمیکنم‌درسگغلطان کی گیا روید 
زبس دلا کهدر کویت‌فروشد» هرزمان آنجا همه باران خون بارد.همه مردم گیا روید 
دلم‌سنگ‌است ومن‌ازتو زبان کند میخواهم چگونه خوشة گندم ز روی آسیا روید 
بنا گوش پنفشه سر کش‌است از نالش سیزه که تاآن سبزهدرژیر او جرا روید 
بسی‌دیدم که گل‌های معین روید از بستان ندیدم بوستانی کاندر آن مشك ختا رو بد 
خطی باشد بخون زاقرار دل از بندگی او هر آن‌سبزه که‌برخال درت ازخون‌ما روید 
بود از غصه های دل بهم پیوسته تو بر تو گلی کن آب چشم ما بکویت جابجا روید 

دل خسرو که از باد حوادث دانةٌ غم شد 

نمیدا ند که در کشت وفا داری کجا روید 











۱: 
f 


غزلیات 


مشو پنپان برون آعالمی را جان بیاساید زهی آسایش حانی که از جانان بباساید 
مکنء نعم چوسیری نیست‌ازر ویت‌چه کم گردد اگر بی توشه ای از نعمت ساطان بیاساید 
نگه کن تا چه لنت باشد ار بنوازیم جانا که گرپبکان زنی برسينهُ من حان بیاساید 
مرا دردیست کاسایش نیابد جز بيك‌تیرت عجب‌دردی که حان‌خسته ازپیکان بیااید 
از آن بدخو کرشمه بارد و غم بردهد جانم همین بار آورد کشتی کر آن باران بیاساید 
براه عشق کانجا صدسکندر جان دهد تشنه زهی بخت خضر کز حشمهٌ حیوان بیاساید 
تن نازك کجا تاب خرابیرای عشق آرد چگونه مرغ خانه در ده ویران بیاساید 
دل و جانم که ناساید بجر از دیدن خوبان 
۴۴۹ نه‌پنداری که خسرو تا زید زیشان بیاداید 
رخی داری کەوصف آن‌بخاطردرنمی گنجد شراب لذت دیداد در ساغر نمی‌گنجد 
کسی‌رادردهان‌ تنگ خودچندین‌شکر گنجد کهتومیخندیو اندر جهان‌شکر نمی گنجد 
کجا چیده ودا نموه کر لت بر ون ارف کی در دهان تو چو موثی‌در نمی گنجد 
خیا لت‌جون بچشم آمد. برون‌شد مردء‌چشمم که دريك دیدۀ مردم دومردم‌در نمی گنجد 
مراسودای آن‌خط همچو دفتراحت‌تو بر تو بگردانم ورق| کنون کهدر دفتر نمی گنجد 
در آدرچشموبیرون کن خیالات د گر کانجا نگنجدمو, کهدء سلطان بیك کشور نمی گنجد 
مرا گوئی که دل بریار و نه هم لیکن همین ود[ وف کی کی دیش نمی گنجد 
او و مات 
Prr‏ ببین آن‌موی‌راباری که در کشورنمی گنجد ت 


ل 
چوتر ([دمست‌من‌هرلعظه‌ای دوید گر غاتد شود نظاره گی‌دی-وانه و زو مست‌تر غلتد 
رکا بازی آن‌داعت که‌توسن رادهد جولان بمیدان درخم چو گا نش‌ازهرسوی‌سر غامد 
نه گرد آلوده روی آن سوار من‌همی‌خواند که‌افتدررزمین خورشید وا ندرخالتدر غلتد 
شبش‌خوش‌بادءروز از دید؟ بیخواب پر خونم چواو برفرشعیش‌خویش‌مست‌و بیخبر غلتد 
نغلتد کس چومن‌درشیوه‌های عاشقی‌درخون مگرمجنوند گرز نده‌شودزینسان که‌درغاند 

بسی‌غلتید خسرو بپرخواب ونامدش| کنون 
۳۳ بو تما چشم غأتانش که درخوابد گرغلتد 


چهخوش‌صبحی‌دمیدا مشب مرا ازروی‌یارخود گلستان حیاتم تازه گشت از نو بهار خود 








حرف د ۱:۲ 
مگرهجر ان‌قیامت‌بود کان بگدشت خودبرمن در ف-ردوس دیدم باز از روی نگارخود 
شمار غم نمیدانم که پیش دوستان گویم که من‌چیزی نمیدانم ز درد بیشمار خود 
دل‌وجان؛ کزپی منر نجما دیدند در هجران نمودم‌هردورا آن‌روی کردمشرمسارخود 
مرا آسوده باری دیده گر چه رنجه شدیایش که مالیدم‌همه شب دیده را بر پای‌یار خود 
چومن بی‌دولتی؛ آ نگه نظردر چون‌تودلداری چه بخت|است این و چهاقبال. حيرا نم بکار خود 
دو بوسم لطف کردی وشدم هم در یکی :مهش رها کن‌تازسر گیرم که گم کردم شمار خود 

<وابت اينکه میگوتی به‌بیش مردمان حسرو 
۴۳۴ ترا کو خواب تا بینی از اینما در کنار خود پٻ 
دروغ وراستی کان غمزء غماز پیوندد دردصد پردة عاشق زلب وان باز پیوندد 
بل را نو کند رسم و طریق فتنه نو سازد جو او اول کرشمه با طریق ناز پیو ندد 
سنه ىدە ینود و ندز خر شنت خدنگی با کمان کان ترك تیر ا نداز بیو ندد 
بخون گرم دل پیوست بااو گر بری‌دلرا چوخون گر مست هرصدباردیگر باز پیو ند د 
مراجه‌حدوصلت این‌قدر بس قرب اوباشد ‏ سخن با یکدگر کآوازباآواز پیوندد 
جه باشدحال‌من‌جائی که‌هرش ,هر تاراجم خیالی ساخته با این دل ناساز پیوندد 
همی گویند جان خواهی مجو پیو ندازوخسرو 
۱۵ ز بپرزیستن گنجشك باشپماز بيو ندد غ 
بی کوهردهم دشنامهای شکرین بخشد به از دشنام نبود گر نبات وانگیین بحشد 
بغیری گر جفا گوید بر نجم» کانست حق‌من بتر رنجم | گر جای حفایم آفرین بخشد 
خوش آندزدیده حندیدن بر این دوو ا نهمسکین.. کههور یرهم ماک سلیمان‌زان نگین. بخشد 
قدش‌خون‌میخورددردل‌من ازوی‌درجکرخوردن نا لی کاین خور شیا بدضرورت بر همین بخشد 
چوسنگک ناز نینان گل بود برروی‌مشتاقان من‌ازدیده بریزم‌هر گلی کان‌ناز نین بخشد 
چه باشد گر چومی مپ,مسلمانی بود دروی خدا آن نامسلماز امگرایمانو دین بخشد 
عجب بحشنده ای شدچشم خسرو ان دون 
۴۳۳۹ که خ [د در کنددریوزه‌ودر" مين ب<شد 
دلم برون‌شدارغمت » غمت زدل برون‌نشد زبون شدم» کدبود کو ردست عم ربون نشد 
بجلوه گاه نیکوان a‏ هست جلوةٌ پلا اک درون برده شد که ار بلا برون نشد 








۱۸ غزلیات 
آب چشم عاشقان کجا زدیده‌تر کند زڅ خی‌شکرلبان‌دل کسی که خون نشد 
جهناله‌ها که کرددل که یاراز آن خود کند رخ نکوئی‌مر! جه حیلت است چون نشد 
چومردنی‌شدم زغوچه جویم از کسی دعا که ازدعای‌مردمان حیات کس فزون نشد 
ندا نما ینکه‌چون‌زیم‌خیاتدل حسان بود 

Pry 
دل باز بجوش آمد, جانان که میاید بیمار بپوش آمددر مان که میاږد‎ 


زجادوئی که‌از دل خسرو بصدفسون‌نشد 


وه جان کسان هر سوصد قاب روان ازس خوانیش جنین اشكر سلطان که میآید 
ایدل‌تونمی گفتی کاينك ز پی مردن اسباب‌مهیا کن آن جان که میاید 
خود نامه خویش آورد از بپر قصاص‌من سرخالد ره قاصد فرمان که میاید 
سیل مژه را رخنه انباشته شد یارب کاین آب بچشم من تازان که میاید 
خسرو برهش باری قر بان‌شد و بر یان‌هم 
۳۳۸ تاباز ببین کان مه مهمان که میآید 
ما را توصنم باشی دیگر بچه کار آید ‏ بالعل جگرسوزت‌جان‌درجه شمار آید 


۰۰ ۳ ر e.‏ 
خنجر کشی ازم گان برسینمن‌چون‌من 
کافر خط هندو یت جائی که کشد ما را 
دل‌ازپی آن‌خواهم تاخون شود ازعشقت 


از گوهر عشق خود زیو رکنمت بنگر 


بی‌تیع شدم کشته خنجر بچه کار آید 
گر کار بدین نايد دیگر بچه کار آید 


خوبی‌جوفزون باشد زیور بچه کار آید 


برحان ودل خسرو هر لحظه نہد باری 


۳۹ 

شمع‌من| گر رك شب‌از خانه برون ید 
صدجامه قبا گردد ازهرطرفی‌چون او 
من‌بیخبر وطفلان سنگی‌بکف ازهرسو 
فریاد که از یاری عمری بجفا باشم 
هرروز بری جویم‌ازبخت محالست‌این 
گروجه‌قرار من‌هست ازرخ تو مردن 


کاین عاشق مسکین هم دیگر بچه کار آید غ 


ازهر طرفی‌صد جان پروانه برون آید 
کم کرده.کلاه از سر مستانه برون آید 
شسته بکمن تا کی دیوانه برون 1 
چون گاه وفا باشد بیگانه برون آید 
خوذه زبی شش ماه ازدانه برون آید 
وه کز خط تو نا که پروانه برون آید 


در کشتن‌خودیارمن ازتو جهعم دارم 
گرجان زبی‌خسروخهما نه‌برون ید 


حرف د 


۳۳۰ 
ازشیفتگان چونمن»سر باز برون‌ناید 
یکبار ترا دیدم جان شده باز آمد 
توحال دلم‌پرسی من‌دررخ تو حیران 
گفت ی که‌شدی‌رسواسپلست بيك بوسه 

خود کیست‌نمیدانی ‏ نشوخ که‌پیوسته 


ديوانة خوباتر! عیار نگیرد کس 


۱:۹ 


لب 
ازسیمبران چون تو.طناز برون نايد 
ازدیده مشو يك‌سو تا باز برون نايد 
خواهم که‌سخن گویم آواز برون ناید 
بر بند. دهانم را تا راز برون ناید 
در سینه درون باشد از ناز برون نايد 


تا در قدم اول جانیاز برون ناید 


از بس که فراوان زد دستان ۶مش خسرو 
۳۳۱ ناله هم ازو زین وس :-اساز برون‌ناید 


گفتم که ترا آخر دل خانه نمی باید 
گفتم که بسوزم‌جان بر آتش روی تو 
گفتم که شوم محرم در مجلس خاص تو 
گفتم که بدام غم هر لحظه مراه‌فکن 
گنتم که ز عشقم ده پروانة آزادی 


گفتا که پی گنجم ویرانه نم 
کفتا که چراغم را بروانه نمی با ید 
گنا حریف ما دیوانه ز 
گفتا که‌چنین مرغی‌بی دا نه نمی باید 
گفتا خطعارض بس» پروانه نمی با ید 


گفتم که بود مونس در هجر تو خسرو را 
۳۳۳ گفتتا که تال ما بیگانه نمی‌باید 


آن‌دل بچه کار آبد کان‌خانه آو نبود 
آنکس‌سر‌تودارد بس ازسرخود ترسد 
خواب اجلم گیرد از غایت ببخوابی 
محروم‌ترین مرغم خال لب‌خود بنما 


و آن‌موی جه‌پندددل گرخانه تو نود 
انه 4 را ما ۰ 
دیوانه حود باشد دیوانه تو نود 

ک ۱ اد 
ر موس من‌هرسب افسانه تو سود 


حسرت نخورم باری گر دانۀ تو نبود 


دیوانه با ندهد ده روزه برات حان 


۳۳۳ کر خرو شتک را پروانۀ تو نبود غ 


چشم تگهیازغه‌زه هشیار نخواهدشد 
کرتیم دای برتن‌ور نیش زنی‌برحان 
عشقت ز پی کشتن مردانه بکار آمد 
برمافتد ارتاپی‌زان رخ چه شویر نجه 


بیپوده‌جه گریم‌خون اصلاح‌دل‌حودرا 


و ین‌دل‌زخراش‌او بی‌خار نخواهد شد 
نا گاه رود حانش بیمار نحواهد شد 
شادم ز عمت باری بیکار تحواهد شد 
مپتاب ز افتادن افکار نحواهد شد 


تقویم‌جو ازجدول طومار نحواهد شد 








۶ فزلیات 


خونحوار بود خسرو عاشق ز حنین باده 


۳۳۴ مست است که نامحرم هشیار نحواهد شد ت 
آ نرا که‌سرو کاری‌باجون‌تونگارافتد سربیش"و در بازدجون کاربکار افتد 
اتدل کورا بازلف‌توآفتدخوش بس‌طر فه‌بودسنگی گو بر سرمار افتد 
افتدجو توبرخیزی درپایتوصدعاشق زین‌جملهچه بر خیزد با آ نکه‌مزار افتد 
جان خالشودزینغم کززلف‌توواما ند گل‌خهك‌شود برجاگر باد بہار افتد 
صد گریه کد مردم تا او بکنار آیی صدموج زنددریا تا در بکذار افتد 


از ناوك م گانت افغان نکنم هر گز گە که گذر بلبل‌هم بر سر خار افتد 
القصه واو ردق ر دل خسرو 


Fro‏ هم دیده نمیخواهه کش با تو غبار افتد 
دردا که دگر مارا آن یار نمی‌برسد احوال دل در خون دادار نمی‌برسد 
هی بر سم ومی<و.م درهر نفسی صدبار او در همه عەر حود یکبار نمی در سد 
یار از سر بار یا را ما سحنی میذفت امسال بدشنامی حون پار نمی برسد 
پیمار ب هچرم آن‌ماه طبیب من دروا که طبیب من بیمار نمی‌پرسد 

گر بار نمی برسد خسروچه کند آنرا 

۳۳۹ شاه است و گدایانرا از عار نمی پرسد 
ماهی که بسوی‌خود صددل‌نگران‌بیند از وخی‌ورعنائی کیسوی کسان بیند 
گوید که نخوا بم‌من‌میمیرم از ابن‌حرت کس‌رانبودخوا بی‌اوخواب‌چسان پیدد 
بیش‌است غم یعقوب از دیدن راهن کز حسرت ائينه در اينه دان بیاد 
یاری که‌هوس‌دارد؛منمارخ مردم کش بگذار که بچاره بکچند حپان بیند 
از<سن‌بتان وعده خونریز حفا باشد بر تو جو کند رحمت قصاں زیان پيد 
درجوی‌رودهر کس‌چشم من‌وخون‌دل کان کودل‌خوش‌دارددر آب‌روان بیند 
عذرش بچسان‌خواعم کا ندردلش | يدفم ازخون‌دوچثم‌من‌هرجا که‌نشان بیند 


تو باز جپان خواهی فریاد کز این خسرو 
۱۳۷ شد پیر کنون خود را کی باز جوان بیند 


حون بپر خرامیدن یاوززمین‌خیزد پس‌دشنه که‌یارا نرا| ندردل‌ودین‌خیزد 


حرفد 


سرو قد نوخیزش بنشست مرا در دل 
شپا که کنم ناله بر یاد قدش, از من 
گویی کهصبا دلرابرداشت زجای‌خود 
ترسان گذرم سویش کز گوشچثم او 


۱ “gE 
من سوحته عشم نودم دمرم ی دل‎ 





۱۱۱ 





نەدل که‌بجان2 ندسروی که‌چنین‌خیزد 
قامت‌شنوده وزن‌چون با نگ پسین‌خیزد 
چون‌در تكاس‌خود آن‌ماه‌ززین خیزد 
باتیرو کمان‌نا گه‌تر کی کمین خیزد 


این‌سوختهرا آتشآخرهم‌ازاین خبزد 


گرا لعل لش ابت رانکوته کرو رو 


۴۳۸ 
دو لت نه بزوراست وبزاری چه توان کرد 
بر سر انم که کنم حان بفدایت 


ارت دوای دل بیچار محزون 


من 
۰ ۹ 

ای‌مردمك دیله؛ اکن تيع فرافش 
بی ياد تو يك لحظه نفس می نز نم من 


گر ده بیچاره ذسوازند» سوانند 


کر کار بر آن خانم صدنقش نگین‌خیزد 


بابنده نداری سریاری چه توان کرد 
آریسرو صلم چونداری چه توان کرد 
ای‌دل‌چو توبی‌صبروقراریچه توان کرد 
خون جگرت ریخت بزاری‌چه‌توان کرد 
ای‌دوست گرم ياد نداریچه توان کرد 


ور نیز برانند بزاری چه توان کرد 


حان در سرو کار تو کند خسرو بیدل 


۴۳۹ 

حاعل اگراززاف تویکبار توان گرد 
دوه انه شود زنده "ولی خاق بمیر ند 
آن تیز نگه کردن تو جانب عشاق 
داری جو هوس بردن‌دل" پیش در تو 
عش ق جو توئی گر چه که‌سوزندهبلائی‌است 


آندم که‌بگریيم ز هجران‌توباخویش 


لیکن‌تو بآن‌سرچو نداری‌چه‌توان کرد 


صد زاهد دین؛ بسته زنارتوان کرد 
گر نقش جمال‌تو بدیوارتوان کرد 
نیشی است کز آن‌صدجکرافکار توان کرد 
دلپا بتوان بردن وانبار توان کرد 
کاری‌است که‌حان‌در سرا ین کار توان کرد 


ماتم زده‌ای حند درآن عارتوان کرد 


بر خسرو بیچاره زاندوه دل خویش 


FP 
تا ھ٤ خو رین تو ند دل ها کرد‎ 
در خواب ننیند دح ارام وک از‎ 
جندین‌جه کنی‌جوروحفا برهن مسکین‎ 


بر مورچه گر کوه گران‌بارتوان کرد 


بیجان دلم را هدف تیر بلا کرد 
هر دل که‌طمع‌درطلب وصل شما کرد 
با یار وفادار کسی جور و جفا کرد 


.۱ 
هر گز بجپان نيك ندیده‌است و نبیند 


دیروز جو من شکر وصالنو نگفتم 


آنکس که‌مرادورچنین ازتوجدا کرد 


امروز مرا سوز فراق توسزا کرد 


پاجان و دل حسرو بیچاره و مسکین 
۴۴ جزآنکه همانا که بگویم که‌چپا کرد و 


زلفین تو سر گشته چو بادسحرم کرد 
من خود ز تو دیوانهٌ مطلق شده بودم 
گفتم بمن افکن نظری؛ چشم مس 


خالاس کویت چو صبا در بدرم کرد 
زنجیر سر زلف تو دیوانه ترم کرد 
تاجشم خوشت‌بستة آن يك‌نظرم کرد 


سر تا قدم آلودٌ خون جگرم کرد 
من اینقدرارزم که خیال تو کرم کرد 
آسوده دلی داشتم و بیخبر از عشق نااگاه در آمد غم تو بیخبرم کرد 
خسرو طلب وصل تومیکرد که هجرت 
FFF‏ زاینجای حوالت بسرای دگرم کرد غ 


اندر نظرم داشت خیال توو؛ اشکم 


یك دل بسر کوی تو آباد نیابند يك جان ز خم زلف تو آزاد نیابند 
از ب که گرفتاز غمت شد.همه دلیا آفاق بگردند و دل شاد نیاپند 
روزی کهروی‌مست‌وخرامان‌سوی‌بازاد در شپر یکی صومعه آباد نیابند 
می کش که بتسلیم نہادم سر خود زا نك در کشتن خوبانز کسی داد نیابند 
حان میکن واز بهروفادممزن‌ای دل کاین مزد ز خوبان پری زاد نیابند 
نا خورده خراشیز سر تیش هجران سنگی بسر تربت فرهاد نیابند 
با پخت چە کارمزپی‌ودل؛ که هر گز مدبر صفتان گنج به بنیاد نیا پند 
خسرو از برای دل گم گشته چه تالی 
۳۴۳۴۳ دانی که دل رفته به بنیاد نیابند ت 


خوبان عمل فتنه ز دیوان تو یابند 
کان‌مه که برددلز گریبان تو یابند 


عشاق‌حیات از لب خندان تو يايند 
بینیم مه ازجیب پر و نکشد دل 
من عاشق و مستم »ره زهدم منمأئید آنانکه سر خویش‌بچ وگان تو یا بند 
بوسیدن پای سگ دربان تو یابند 


زنگار گرفته همه پیکان تو یابند 


ای بحت کسانی که ۳ م من‌محر وم 
گرخاك وجودمز پس هرگ بہیز ند 





۱۰۳ 


حرف د 
فردای قیامت که بانصاف رسد خلق س دست تظلم که بدامان تویابند 
هرجا که گریزد دل سودازد؛ من بازش بسر زلف پریشان تویابند 
عشق‌ار کشدم ,منت هجران توبرمن کاین‌مر تبهاز دولت هجران تویایند 


پرسوختگان کم‌زیکی خنده که باری درد جگر خود زنمکدان تویابند 
در بوزهٌ جان میکند از لعل تو حسرو 


Ppp‏ کاین‌چاشنی از چشمةٌ حیوان تو یابند غ 
شی داشدگان دیده پیدار نبند ند الا که‌بخونچشم کا نند ند 
این تهمت بیپوده در آن يار سند ند 


جون‌من‌زدل خویش‌نوم‌سوخته,زنهار 
من عاشق ومستم ,ره‌زهدم منمأئید کابریشم طنبور مه وهای نتوین 
برمن که در توبه‌بستند» غمی‌نیست بايد که روم تا درخمار نبندند 
پر پیچ‌وشکستی‌دل‌عاشق نبود. زا نك دل کان پتویندند بگلزار نبندند 
خسرونکندنسبت عشق تو بخود» زانك 
۳۳۵ شاهی‌وبفتراك تو مردار نبندند 
صدجان بیکی دانك ببازار فروشند. خوبان بدل‌وجان زچه رخسار فروشند 
جان میکشدش‌سوی‌خودودل بسوی خويش بردست گراین هردو خریدار فروشند 
باآ نکه ستانیم بصدجان مکن آخر نی‌اشکنه ای دوست بخروار فروشند 
این‌دل جوزسودای تو اقتاد ببازار آ نجاطلب‌|ین‌حیفه؛ که هردار فروشد 
نایند بیازار بتان اهل سلامت کانجا همه حان ودل افکار هروشند 


باری سخن عاشقی از بېر چه گویند 


۹ آنانکه چوخسرو همه گفتار فروشند 
من‌بنده آن روی که دیدن نگذار ند دیوانة زلفی که کشیدن نکذازند 
از تششگیم شعله زنان سنه و.ازدور شربت پنمایند وجشیدن نگذار ند 
صددیده ودل منتظر تیر تو فریاد کش پامن‌بیچاره رسیدن نگذا ند 
صدچال‌شده سینه وصد پاره شده دل این بیخبر ان‌جامه دریدن نگذارند 


صد حارحفا خورد ز هجران تو خسرو 
اه ار گلی از دوی توحیدن نگذار ند 








۱۰ 
۳۳۷ 
مائیم درون سوخته بیرون‌شده‌ای‌چند. در سلسلۀ لیلی و مجنون شده‌ای‌چند 
خوردیم بسی‌خون دل از توءتوهم آخر ‏ يك‌می‌بخورازدست ی 
چون حالد گر گون‌شده زاندوه توما را توروی مگردان‌زد گر گون شده‌ای چند 
ای مرغ چه‌خوانی‌سوی‌باغ» از خسك‌هجر بگذار دراین بادیه ببرون شده ی‌جند 
درعشق‌فدا شد دل وجان وتن خسرو 
PPA‏ اينك‌نگر از بخت همایون‌شده‌ای‌جند 
ای کزدخ توریده همه جان وحپان دید در حيرت آنم که ترا چون بتوان دید 
باقد توبلبل سخن سرو همی گفت آن‌دید گل‌سوری ودردرو روان دید 
پیچاره دلم در شکن زلف تو خون شد آری» جه کند: مصاحت وقت در آن دید 
حان‌ازشکر وصل تو بی بهره نما نده است زیراکه در آن خوردن زهری یمان دید 
مارا بدهانت نرسد دست» خوش انش 
۳۳۹ کز چاشنی لدل تو دستی بدهان دید 
هندوی مرا کفتن ترکانه بینید زو سنا من چون بت‌وبتحانه بینید 
گه‌خشم و گهیعشومو گەشوخىو گه ناز پى مستی آن:-ر گس‌مستانه سمینید 
آہاد برآن‌بت‌نکنم زوگله , لیکن لب‌تا جگرم زو همه پروانه ببینید 
خونهاست گره بسته‌بچشم من‌از آن خاله این خوشه برم میدهد» آن‌دا نه ینید 
ای هی ام که شمارید گدايم ازقط. زمانبخشش شاهانه ببینید 


خسرو نکند جز سخن آن لب شیرین 


۳3۰ شیرینی این گفته وافسانه ببینید 

باد آمد وی زنگارم نرسانید پنبان سخنی از لب یارم نرسانید 
فر یاد من خسته رسا نید بلویش فریاد. که‌در گوش نگارم نرسانید 
افسوس که بگذشت‌همه عمر بافسوس بحت آرزوی دل» بکنارم نرسانید 
ایام حوانی بسر زلف بتان شد اقبال بسر رشن کار نرسانید 
حون بلیل دی با نفس سرد بمرد؟ ایام بگلهای بپارم نرسانید 
گفتم که‌خورم‌تیریو ایمن‌شوم آن‌نیز آن کافر دیوانه سوارم نرسانید 
مشتاق ملك خالا شدم بردردهلین وا دوه ارم درس نیا 


ده | 


حرفد 





صدشر بت حون داد بحسرو زغم عشق 


۴۵۱ 
مخمور ۴د حانم «سوی می نگرانست 
خو اهید که از خالك بر ۱ م س صد سال 


و ۴ ت 
يك جرعةٌ مى وقت خمارم نرسانید 


يكتاراز آن طر؛ٌ مشکین بمن آرید 


ان‌باده که در داد نحستین؛ بمن آرید 


از میکده بوی می رنگین بمن آرید 
عم رانخورد حزدل غمگین. یمن آرید 


جان میسپرد ازغم هجران تو خسرو 


Par 
باد آمدوزان‌سرو خرامان خبر آورد‎ 
امروزهم‌ازاول صبحم سر مستی است‎ 
هر گز نرود از دل من گريذ آ نشب‎ 
من آب‌طلب کرده‌ازاین‌دیده‌دراین‌سوز‎ 
هان‌ای‌دل‌عاصی جه شودحال‌تو کاينك‎ 
ياربچەشداو »در تن نالان که حا کرد‎ 
زان مرغ کەشب ناله همیکرد ببرسید‎ 
خون من دلسوخته در گردن قاصد‎ 


روزی خبر عاثق مسکین بمن آرید و 


در کال سوخته» جانی دگر ]وا 
این بوی که بوده‌است که‌بادسحر آو د 


کاین انش اندوه ری دود در آورد 


.او خوده‌مهیر کال خون چگر اور 


ساطان‌بغزا مد برحان حشر آوود 
آن‌جان بر ون‌رفته که‌درجان‌سفر آورد 
جایی گل حندان مرا در نظار ود 
کان نامه که آورد ار او دی تر 1 د 


خسرو نگرش‌دار که کف حیانست 


Por 
يك‌خنده‌بزنزان لب لعل شکر آلود‎ 
یکشبز برای دل‌من محرم من باش‎ 
مانا که پپرسی‌زدل‌من که چد کر دی‎ 
جانها که گرفتار لب ت گشت‌جه دانی‎ 

آسوده بخاك درت 

۳:۴ 

ای همنفسان يك نفسم باز گذارید 


بی نام و نشانم بحرابات ببحشید 


گردی که‌صبادوش از آن رهگذر آورد 


برعاشقمسکین کهر خ‌ازخون‌تر آ لود 


بشنو زدلم چند حدیث تخر الود 


در کو یتو کز خون‌هههدیوارودر | لود 


پرواد شو ان مان کی الود 


اک ی یره 


زان‌صندل‌راحت که‌براین دردسر آلود 


۰ ۶ 
دست ار من دیوانه سر گشته بدار ید 


بیگانەز خویشم؛ برخویشم بگدارید 





۱9۹ 
5 معتکفم بر سر سجاده نشانید 
گرزانکه صلاح ازمن آشفته بجویند 
دست من و دامان شما جمله رقیبان 
درعشق‌علم کردم و در منهب عشاق 


غز لیا 


یامست و خرابم پدر میکده ار ` 
در خانه کنید و در خمار بر آرید 
گر دامن معشوق بدستم بسپارید 


منصور شوم گر بسر دار بر آرید 


وقتست اگر خسرومسکین گدارا 


۴۵۵ ازخیل گدایان در خویش شمارید غ 


دل رفت بسو ی تو»همان‌سوی که‌شدما ند 
از کو یتو باز آمد و بر آتش‌دل‌سوخت 
ندردلم این بود که بگذشت همه عمر 
آب‌ار جگرم خوردو برم‌نیزجگی داد 
پرسندعزیزان و نخوانم‌برخود رانك 


جان کرد بره‌حملهو آن‌نیز برون ما ند 
هر نامةصبری که‌ازاین پیش‌دلم‌خوا ند 
وین دید و نثاری بته پای تو افشاند 
بالات نهالی که در آب وگل ءاشا ند 
کس برجگرسوخته مر‌مان‌نتوان ماند 


کردیم بهل نرگس بازنده او دا 


۳5۹ خسروهمه‌هستی که‌بيك دادلیش‌خوا ند 


ای زلف تو دام دل داناو خردمند 
اندر دل من بود نهالی ز صبوری 
بودیم خردمند ؛ که زد عشق تو برما 
ای‌باد پجنبان سر آن زلف و ببخشای 
در آرزوی يك سخن تلخ بمردم 
اصحاب هوس جاشنی عشق چهرا نند 
بگذار که‌بیرون روداز خن دل زار 


دشوارجپددل کهدر افتاد در این بند 
بادی بوزید ازتو و از بیج بر افکند 
دیوانگی آورد و نما ندیم خر دمند 
بر حال پریشان‌پر یشان‌شده‌ای چند 
روزی‌نشداز دولت آن لعل شکرخند 
لذت ندهد تشنهٌ می را شکر و قند 
کاین‌برده‌نما نده‌است کنون قا بل بیو ند 


هر گن نرود نقش رخت از دل حسرو 


Fay‏ زانگونه که ازران سگان داغ خداو ند 


عاقل ندهد عاشق دلسوخته را پند 
ای‌بارعز یز انده دوری توحه دانی 
عییم‌مکنای‌خواجه کهور عالم معنی 


تا جان‌بود, ازمپر رخش برنکنم دل 


سلطان نهد پنده محنت زده را پند 
من دانم و یعقوب ٬فراق‏ رخ فرزند 
حپل است‌خردمندی ودیوانه خردمند 


گرمیر نهد بندم و گر پیر دهد پند 


خرف ۱9۷ 
آن فتنه کدام است که بنیاد جها نی جون‌پرده زرخسار پرافکند برافکند 
برمن مفشان دست‌تعنت که بشمشیر ازلعل تودل بر نکنم..چون‌مگس ازقند 
دردید؛ من حسرت رخسار تو تا کی درسينة من آتش هجران تو تاجند 
ناجار چوشد باد فرمان تو خسرو 
۴۵۸ چون گردن طاعت ننهد پیش خداو ند 
روزی مگ این بستدورما بگفایند وزلطف من گم شده را راه نمایند 
گرخلق‌جهان حالمن خسته‌بدانند از عن تحير سرانگشت بخایند 
عمریست که ازجور فلك باغم ودردم 
ژنبار که دل در فاك دهر نبندی 
تا کی در پخت من بیچاره ببندند 


زین بیش مگر درد بدردم بغزایند 
وقتی است که‌ازروی ترحم بگشایند 


2۹م کایشان‌زجهان‌یکسر» بی‌مهرو وفایند 


آن سروخرامنده که جستم؛ببر آمد وان بخت که‌پیش آ مده بد پیش تر آمد 
شادی همه ٤م‏ بود ز برنامدن کار 
برلالهٌ گلبرگ دماغم رسد امروز 
آئینهٌ جان روی نما میکشمت پیش 


آن غم‌همه شادی شد و آن کار بر آمد 
کززلف توام بوی نیم سحر آمد 
کائينة رحسار توام در نظر آمد 
کزلعل توام دربن‌دندان شکر آمد 
| کنون که‌مرارویتودر چشم تر آمد 
درپای تو خرو چه کند گر نکند جان 


۴۰ | کنون که هرا روی تودر چشم‌تر آمد 


شر یی لعلت نرود ازبن دندان 
در مرد من مردمك دیده نگنجد 





هر سر که‌بسورای تو ازپای در آمد 
دست ازهماخوبان جهان‌شست‌به‌پا کی 
همچون نفس باد صبا غالی‌بر شد 
سیلاب سرشك ازغم هجران توام‌دوش 
گفتم که غ‌عشق توبیرون روداز دل 
یارب‌چه‌توان کرد که‌میخواری‌ور ندی 
گرعادتبخت من‌وخوی‌توچنین است 
سنگست و سبو عشق توو قلب سلیمم 


از خاك کب پای تواش تاح‌سر آمد 
چشمم که‌خیال تواش‌ازدیده در آمد 
هردم که؛ بسودای تواز سینه بر آمد 
تادوش‌بد؛ امروز بالای سر آمد 
دردا که نرفت آن‌غم‌وبار دگر آمد 
پیش همه‌عیب است‌ومرااین‌هنر آمد 
مشکل بود از کبةٌاحزان‌بدر آمد 
بشکست‌چوزلف تو که‌بریکد گر آمد 


غزلیات 


خسروزدم باد بحر میطلید جان 
۴۳١‏ کزبویتر حان دردم پادسجر | مد 


ترسم که ازاطراف جپان دودبر آید 
بر :وی تو آتش زد‌ام مجمرة دل 
آتشکدۂ دل برما . چند بیوشم 
دل‌خودجه‌متاعست که‌ازماطلبددوست 
هر دل که نداردخیر ازحسن ایازی 
بعد من اک و ھی برس خاکم 


گرآه من از جان غم اندود بر ید 
ازوی چه عجب گر نفس عود بر أ ید 
شك نیست که از اتش مادود پر آید 
حقا که ا گر جان طلبد زود برأ ید 
شرطست که گرد د_محمود بر أ يد 


از خاد همه نغمةٌ داود برآید 


خسرو نتواندکه کند فکروصالت 


P۳‏ کار يست که باطالع مسعود بر آید 


گر ارد گر ماه من از بام پرا ف 
فریاد حوانان همه شب گرد در او 
زنپار که آن بند قبا حست نه بندی 
او کرده و ابروزسر خشم 
ای‌ساقی بدمست‌مزن نیع , که‌در تن 
آ نرا که‌برشتی‌صفنی‌دا غ‌نکرده است 
بر نامدا گرجان ن‌ای‌هجر هم کن‌جهد 
در کنگره عشق گرافتد کله ازسر 
حانا جه بافسانه گذاری غم ءشاق 


(: 


ہس فتنه که از گردش ایام بر آید 
جونبا زگ گدایان که گه‌شام بر آبد 
کز ناز کیش بخیه پراندام ب ]نک 
من ماتظر لب کهجددشنام بر آید 
حو ناآ نقدرم نیست کهدر جام بر ان 
گرازته‌دوزخ کشیش خام پر آید 
گریار همین است بنا کام بر آید 
صاحب‌قدم ی کو که‌بيك گام بر آید 


این نیست میمی که‌به پیغام بر آید 


خسرو اگرت نبست مرادی؛.مخور افسوس 
۳۳ زیرا که همه کار بپنگام بر آید ۲ 


سروی جوتودرخلخ و نوشاد نباشد 
حون‌توخوشی‌ای‌دوست بویرا نید لېا 
7 ۴ ص 

غما حورم و نا له بگوشت نرسانم 
گشی کهسرت‌خالك کنم‌برسراین کو 
آ نروزمبادا که کنم ازتو فراموش 
معذو رهمیدارمت‌ارحور کنی,زا نك 
شر ۱ تیم 

رز ز در ماند گی جان اسران 


طعنه مزن‌ای زاهد | گر توبه‌شکستم 


این ناز کی اندر گل و شمشاد نباشد 
آپادتر آن سینه که آباد نباشد 
کاسوده دلانرا سر فریاد نباشد 
ای‌خالد بر آن‌سر که‌بدین شاد نباشد 
هر چند که روزیت ز من یاد نباشد 
در مذهب خوبان روش داد نباشد 
کانجا که تو باشی دل آباد نباشد 
صد توبه کند ء شق و پنیاد نباشد 





حرف د 10۹ 


هر چند که حسرو بسخن‌ږی نبرد دل 


یك روز بعمری ز منت یاد نیاید 
از بوی توام سوحته دوه دلم اخر 
بارت که می‌خوش دات باد گوارا 
فرداش مخوانید ببالینگه‌من » ذانك 
جانم که بویرا نة غم ماند مخوانید 
دشوار نباشد کم اک دل 
نورور در آیدز برای همه مرغان 
دیوانه‌بگردم‌من ازاین کوی‌بان کوی 


و 
یکشب رهی‌از کوی عمت‌شاد نیا ید 


کمتر شود این شعله | گر باد نیاید 
هر چند که از مات گہی یاد نیاید 
شثیرین بسر تربت فرهاد نیاید 
کاین‌باغ خرابه. است‌ورا باد نیاید 
آزاد کس ازجان خودآزاد نباید 
بلبل ز پی رفتن صیاد نیاید 


دیوانه وش آن ترك پریزاد نیاید 


خسرو جو کندناله‌جوفرهاد؛ شی نيشت 


۴۹۵ کر ناله او کوه بفریاد نیاید و 


بر آب رخت يك گل سيراب نیاید 
دانم که لمت بنده نواز است ولیکن 
دعذوری»ا گر نیست دات را اثر ههر 
شپا من دیوانه و پار و دو سه همدم 
از دل‌نگشاید گره‌ای گریه‌ام » آری 
ما بیر صلاح رخ ساقی نگذادیم 


آنچ ازلبت آید ز هی ناب نیاید 
آن‌به, که مگس برسر جلاب نیا ید 
کاین معجزعیسی استز صاب نیاید 
من الم و یاران مرا خواب نیاید 
ما تم چو بود سحت بچشم أب نیاید 
کانرا که بتی‌هست به‌محراب نیا ید 


چه ءیش بود آنکه کنی‌بردل خسرو 


۹5 از چشم تويك ناوك 


روزی | گر آن ماه به مهمان من 1 
دیوانه دلی داشتم » آواره شد از من 
هر صبحدم از گریه ود خون دام آب 
من دانمو من؛ حاشی درد تو جانا 
جانم توستان باز تنم حاك ستاند 
در دوی تونایم" که پریشان شودت‌دل 


پرتاب تناید 
دوران فلك در ته فرمان من آید 
کی باز در این سین ویران من آید 
کن باد وگل خندان من 
حاشا که طبیب از پی درمان من 
آندم که اجل در طلب حان من آید 
گر چشم تو بر حال پریشان من ۲ 








۳۷ 


غر لیات 
دانی که چپا میگذرد بر دل خسرو 
در گوش تو گر ناله واففان‌من آید 


گرچشم من از صورت تو دور نباشد 
مپجور شوم از تو وجز آه سر گاة 
آن دیده چه آید که بروی تو نیاید 


دور ارتو دلم حسته و رتجور نباشد 
سوزنده کسی بر من مپجور نباشد 
ان چشم چه‌بیند که دراو نور نبا شد 


صد رنگگ برانگیخت ز خون دل خسرو 


Fu‏ تقش تو 
سروی‌جوتودراجه ودرتته‌نباشد 
دوزیم قبا ببرقدت از گل سوری 
این شکل وشما یل که تو کا فر بچه‌داری 
بدخواه‌تر ادردوجهان‌روی سیه‌باد 
درحنت‌وفردوس کسیر نگذار ند 


که در خامه شاپور نباشد 


گل‌مثل رخ‌خوب‌توالبته نباشد 
تاخلعت زیبای تواز لته نباشد 
درحین وختاوختنو خته نباشد 
دردید خصم توبجز مته نباشد 
تاداغ غلامی تواش پته نباشد 


چون موی شد از فکر میانت تن خسرو 


۴۳۹ تاهمجو ر 


بین رگس‌توخواب ندانم که‌چه باشد 
آن‌ش کهبتا جشم‌تودد خواب بیم 
تاطاق‌دو ابروی تو محراب بتان شد 
جون چاه زنخدان تو از دور بیتم 
گویند که‌در ياب‌دراین واقعه خودرا 


PV’ 

دل بستهٌ بالای یکی تنگ قبا شد 
دی کر دسلامی‌سوی‌من آن‌نه‌چنان‌بود 
نه روز قرار و نه شیم؛ هیچ ندانم 
پامال‌شد آن د لکه‌زما بردبه‌رفتار 


میر فت سوار او و بنظاره زهرسوی 


قبت خنك و کته نباشد 


زلفت کشمو تاب ندا نم که چه باشد 


دردید#خودخواب ندانم که چه باشد 


بت‌جویم‌ومحراب ندا نم 


نشنه‌شوم و 


که چه باشد 


میگریم‌ودد یاب ندانم که جه باش 


بای است عجب وصل تو؛ میبرس ز خسرو 


من بندة در پاب ندانم 


که حه باشد و 


باز این زبرای دل‌تنگم چه بلا شد 
دردی که‌چنین کش بره‌افتاددو تاشد 
کان صبر که وقتی‌بدلم بود کجا شد 
خود بین که‌چنین چندد لش‌درته پاشد 
شد جامه قبا.جامةٌ جان نیز قبا شد 


.جح 


بر باد هواداد بسی چون دل خسرو 


۳۷ 
تاجان مرا از لب لعل تو خبر شد 
گلگون‌شده بدروی‌من ازاشك‌عقیقی 
0 زتلری هست‌مسام بمن‌ای‌جان 
ین که زشں خاک در دوست بمعنی 
:| کشت پریشان‌سرز لفتچو دل‌من 


هر ذره که از کرد ره او بپوا شد 


قوت دل ریشم‌همگی خون<گرشد 
از خا درت کاه‌رخم‌باز جوزرشد 
کز خاك کف‌پای‌توام کحل‌بصرشد 
درراه یقین سرمة ارباب نظر شد 


دیوانگیم در همه شهر سمر شد 


خسرو ا گر آن‌لعل‌تو خواهد مکنش عیب 


۳۷۳ 

[ ماد نشد دلکه خراب پسران‌شد 

بس دانه دلها که زتن برد بتاراج 
فسرده‌جمال خط خوبان چه شناسد 
دلا ی‌عزیزان شمر آن‌جمله نگینها 
آخواجه که میگفت که‌دارمخبر ازعقل 
حزحسرتو مردن نود جار عشاق 
اىسبردلىدەقدرى؛بو کهتوان‌زیست 


تن عاقل‌شمع‌خرد افروخته روشن 


چون قسمت طوطی سخنم کوی شکر شد ت 


حسن سران آفت صاحب: ران شد 
آن مور یر کرو ساده دلان شں 
کنر کمر آرایش زرین کمران. شد 
کین سرمه نه شایستهٌناقص بصران شد 
در عشق در آمد یکی از بیصران شد 
فریاد و فغان عربدة حیله گران شد 
کان دل که مرا بود از آن دگران شد 


3 کردۂدل؛ سوختة خوش‌پسران شد 


خرو زرخ خوب ور می تو به نمیحرد 
۳۷۳ نا گاه بدید آن رخ زیبا نگران شد 
آن کودك نورسته که سیمین بدنی‌شد 
بس غنجة دلرا که کند چاك بپر سو 


ب 

جون‌شستلب‌ازش ر چه‌ڈیرین دهنی شد 
ان گل که بنوروز جوانی چمنی شد 
گویم که تنم گرد تنش پیرهنی شد 
کز دولت او خلعت عاشق کفنی شد 


گلگو ن خون کرد برخسار وزنی شد 


آن‌یوف‌حان بسکه دراین‌سینه‌در آمل 
سلطان مرا عمر فزون باد بدولت 
بس مرد خدایی که‌جودر عشق در آمد 
وقتی که می لعل بدان روی کشیدم 
چون جان دهم ازخالمن‌ای‌میرولایت 


اينك همه خونابةً حالی جومنی شد 
بتخانه پر آری کهدلم برهمنی شد 


۱-۲ فز لیات 


خسروزمزاج دل‌من خشم گرفتست 


PVP‏ کز کرد تو بادل‌خو یشش-خنی‌شد غ 
ما را غم آن‌شوخ اگر بنده نسازد این غموده. ابا حال را کنده. ارد 
سرتا بقدم حمله هنر دارد وخوبی عيش همه آنست که بابنده نسازد 
این که مرا کشت بگویند که‌باری خودرا ر بستم غمخش وشرمنده نسارد 
حا نازغمت مردم وازج-ور برستم گر بارد ۳ لمل توام بنده نسازد 
گفتی که بافتاد گی خویش دلت‌سوخت خودر! که بود و کافکانم» تسازد 
آخر زدل خسرو بچاره برون رو 
۴۳۷۵ کاین خانه در این آتش سوزنده نسازد 
جانا اگرم درد تو دیوانه نسازد خلقی‌همه ازحال من افسانه نسازد 
خون منی ای دل‌زجگر هم بده آ بی کاینسوخته‌را شر بت‌بیگانه نسازد 
باده بدغال آر که ما درد کشانیم کس‌ازپی ما ساغر وپیمانه نسازد 
خالوره عشاق نبرزد سرم» آری دولت بسر هیچکسان خانه نسازد 
جون‌عاشق‌صادق شدی ایمن‌مذشینزا نك شمشیر بلاپرسر مردانه نسازد 
آ نرا که بودسو ختگی‌چشموچراغش چون‌سرمه‌زخا کستر پروانه نسازد 


۴۸ کا ا ن‌حز که بویرانه 7 
جان تشنگی از شربت عناب تو دارد دل کی از تسل یں کان توادارد 
شا همه بے دار بود مردم چشمم تاچشم ا پرخواب‌تو دارد 
چوند فتر گل‌باز کند مرغ‌سحرخوان فرح شکن طر پرتاب تو دارد 
مسکین جه کند بز گل صدبر کف نیازی گردست دگرنی همه از تاب‌تو دارد 
در عشق نماز | نکه‌رراو نیست نیازی سر برخط ابروی‌جو محراب تو دارد 

خورشید جمانتابی ومن در خا کی 
FW‏ هی رة شر کھتة۔ کا تاب تو دارد غ 
دیوانه دام زلف پریشان که دارد جانم شکن‌طرءٌ ببحان که وارد 


خالیست بکنج‌لب‌خو نخوارهاو.وای کان دا غ‌برای دل بریان که دارد 


خلقی بسر کوی‌وی ازشوق‌بمردند 
هرصبح‌رودهوش من خسته ویارن 
در خانهٌ دل آمد و بیرون‌نرودهیچ 


يك‌شهر براز فتنه وتو بیخبر اری 


11۳ 


آن‌مست‌شبا نه خبراز جان که دارد 
این باد گذر برسربستان که دارد 
زین تركببرسید که فرمان که دارد 
کافر صفتانرا غم ایمان که دارد 


بیچارهدلم ین جگرسوخته کز تست ند که برو یش نمکدان که دارد 
این سر که لکد کوب توشد گر "و نخواهی 
۴۷۸ حسرو جه کند درره جولان که دارد 


روئی که توداری گل سيراب ندارد 
قدی که تو داری نبود سروروانرا 
درخواب توان دید خیالر خخوبت 
زان لحظه کهزاهدخم ابروی‌ترادید 


چون زلف‌توچین سنبل‌پرتاب 
اما چه کنم دید؛ من خواب 


پروای نمازو سر محراب 


خسرو بخیال‌خط ولعل توشب وروز 
۳۷۹ جز فکرلب کشت ومی‌ناب ندارد 


دل‌نیست که دروی غم دادار نگنجد 
دردل چو بودعشق» نگنجد خردوعقل 
آنرا سخن‌عشق‌رسد کو بدل از دوست 
جانا بدل تنگ من اندوه تو بسیار 
گفتی که غمدیده ودل‌خورم‌گری زار 
گرحسن‌فروشی‌بد گرجلوه» برون آی 
خواهیم که نقلی ز دهان تو بخواهیم 
دیوار ودرت دردل من خانه گرفتند 


سندان بود آن ول که‌دراوبار 
رسای امن ملك "افیا 
صد تیر بلا گنجد و آزار 
ور گنجد وصبراندك وبسیار 
خویشی دل ودیده درین کار 
تا در همه بازار خریدار 
بیهوده چە گوئیم جو گفتار 
هرچند که در دلدرو دیوار 


کوشد کدرهدخسرو بیدلزغمت, ليك 
۳۸۰ باحکم قضا حیله وهنجار نگلجد 


چون مرغ سحر ازغم گلزار بنالد 
هر گه که بگوخش برسدنالهزارم 


از غم دل دیوانة من‌زار 


بنا لد 


بردرد من سوحته دل زار بنالد 








۱۹ غزلیات 


بر سوزش من جان زن و مرد بسوزد وز ناله زارم درو دیوانه بنالد 
گر سوخته‌ای از دل افکار بنالد 
خسرو اگر از درد بنالد جه توان گفت 

عیبی نتوان کرد که بیمار بنالد 

يارم چو بخنده دهن بسته گشاید وائ آ نکه‌پسویش نظر بسته گشاید 
مردیم بکویش؛ گهی آن نر کس‌پرخواب پرماچه شود گر بصر بسته گشاید 
آنکس که کمر بسته‌بخون‌همه‌شهر يست کی کا ها کین کف نفد کا ند 
گرمن‌بچمن ناله کنم‌غنچه‌از آن‌درد ه رگن تتواند که در بسته گشاید 
آن‌بخت ندارم که در بسته گشاید 
جزتود گر ی کاین گذر بسته گشاید 
از گر یه جگر بست‌دلم؛ اهل‌دلی کو 


ایآ نکه‌زدردت خبری نیست»کن عیب 


۴۸1 


بندی‌درخود برمنو حلقه نز نمزا نك 
از خار ببندد گذر چشم و ندانم 





PAF‏ کزچهر #خسرو جگر بسته گشاید 


جائی گذ:ت ای بت جالاك نیفتد 
در عرصهٌ بستان جمان.سرو قباپوش 
گردرته‌پای‌تو نخواهد که کندفرش 
هر بار میا پیش من خستۀ بیدل 
ای‌شوخ‌مکنلاغ که خوش کر دتراعشق 


ب 

کزهرطرفی در جگری چاك نیفتد 
نور مه و خورشید بر افلاك نیفتد 
ا این دل بدبخت بطاپاك نیفتد 


شعله ز پی لاغ بخاشاك نیفتد 


خوش میگذرد بر شکنا کرده زحسرو 
PAF‏ هش دار کت آه دل غمناك نیفتد 


آنرا که غمی باشد و گفتن نتواند 
از ما بشنو قصةٌ ما ورنه چه حاصل 
بی بوی وصالت نگشاید دل تنگم 
از اشك زدم آب همه کوی تو تا باد 
شوریده توان د که کند ترك سرخویش 


اندر دل ماعکسر خ‌خوب‌تو پیداست 


شب تا بسحر نالد و خفتن نتواند 
پیغام که باد آرد و گفتن نتواند 
بی باد صبا غنچه شکفتن نتواند 
خاشاك سر‌کوی تو رفتن نتواند 
ترك سر کوی تو گرفتن نتواند 
زآئینه کسی چپره نېفتن نتواند 


حرفد 110 





جوینده جهسپل‌است که یر خود نکندسهل 
FAF‏ قرهاد چو خسرو ره رفتن نتواند 
من سرو ندیدم که ببالای تو ماند بالای‌تو سروی‌است که گل میشکفاند 
بگذار که این عاشق دلسوخته بی تو يك لحظه نماند که بيك جای نماند 
ترسم که بکام دل دشمن بنشینم با آنکه فلك با تو بکامم بنشاند 
فریاد که از تشنگیم جان بلب آمد کت نت که ان بات ا 
فریاد که پیداد ز حد بردیو. از تو فریادرسی نیست که دادم بستاند 
دیوانه‌ای درسلسله بوی تو یابد دیونه شود » سلسله درهم گسلاند 
وقت است که بیدار شود دیده بحتم وز جنگ غم و درد و عذابم برها ند 
آسان‌شوداین‌مشکل درویش توامشب کاحوال جهان جمله بيك حال نماند 
ما بندةٌ خسرو که بسختی بنهد دل 
۴۸۵ هم عاقبتش بخت بمقصود رساند 
هر کس که تقرب ز وصال تو نجوید واندر ره ادرالد جمال تو نبوید 
فردا که شب وعد دیدار سر آید رهبر نبود سوی تو چندانکه نجوید 
فردا که تو در گلشن فردوس خرامی طوبی ادب آنست که در راه نروید 
شك نیست که‌چر خ‌ازپی صد دور بیاید مپرتو ز هر زره خا کم که ببوید 
فریاد ز غوغای رقیبان که نمانند تا با توکسی درد دل خویش نگوید 
دیدار حرام است کسی‌را که حوخسرو 
۴۸ ازدیده بخون دل خ-ود دست بشوید 
کجا بودی بگو ای سرو آزاد که رویت ديدم و اقبال روداد 
بہر جانب همی رفتم ز مستی که‌نا که چشم‌مستت برمن‌افتاد 
لبت همشیره‌شد با جان شیرین بدانگو نه که عشق وفتنه همزاد 
بگردان روی از من گرتوانی که من پابستم و تو مرغ آزاد 
تو نازك چون ز افغانم نر نجی که از فریاد کوه آید بغریاد 
مدم‌چندین‌چوخا کسترشداین‌دل رها کن 5 بمیر هم در این باد 


بکویش‌خال شد بیچاره حسرو 
فدای خاك پای آن صنم باد 





۱۹ 
PAY‏ 
ندانم تاترا در دل چه افتاد 
بمردم ای زرویت چشم بددور 
تغافل کردنت‌بی‌فتنه‌گی فیست 
مرا گرد سرآن چشم بیمار 
جو ياو عاشقان در دل غم آرد 
چو ذوق عشقبازی می‌شناسم 
مسلماان بسلطان باژ گوئید 
تو ازمن کی زی گر مپر بانی 
TT‏ 
دلاوقت جفا ریاد کم کسن 


غز لیات 





کهدادی صحبت دیرینه ازیاد 
کجا این‌دیده برروی تو افتاد 
فریب صید وباشدخواب‌صیاد 
بگردان ليك‌قر بان کن نه آزاد 
نمیدارم روا کز من کنی یاد 
من‌از توجورحواهم دیگران‌داد 
کو هی اف اندز کی باذ 
بنامیزد دلی داری جو فولاد 
مبادا هیچگه یارب دلم شاد 
که‌هنگام وفا خوش نیستفر یاد 


مکن‌خسرو حدیت عش ق شیر ین 


۴۸۸ 
برفت آندل که باصبر آشنا بود 
همه شب دیده‌ام خفتن نداده است 
مال ای سل آز یی کل 


زمایادش دهی کپگاه 


غنیمت دان وصال ای همنشینش 


ای باد 


وای راهن که | ندر کوی او ئی 


ز در برون مران بیگانه وارم 


اگر باخوونداری سنگ فرهاد 


چه میگویم نمیدا نم کجا بود 
که یوی گلرخ من با صبا بود 
که تابوده است خوبی بیوفا بود 
گذشت آنوقت کاورا یاد ما بود 
خوش آن‌وقتی که آن‌دولت‌مرا بود 
مگرکودی که دانی پارسا بود 
که این بیگانه وقتی آشنا بود 


عغمت بس بود بد گفتن جه حاجت 


۳۸۹ 
مرا با توکه شب بیدارئی بود 
نید جای دلیری درغم عشق 
صبوری گر چه کی دینک کرد 


بشغل ديدنت خوش پود جانم 


اڑا گی کشتن خسرو رصا بود 


زتو نازی و ازمن‌زارتی بود 
که بخت خفته را بیدارگی بود 
شبش با آشنایان یارتی بود 
اگر چه خلق را بیکارئی بود 





حرف د 





نظر بازی مرادی‌داشت با آ نك 
حمالت داد آ نکه يك‌چند 
جر ازخون دلم شر بت نمیحورد 


فراوان گرم فی کرو انهم 





۱-۲ 
دل درما نده را دش وارئی بود 


ميان حان وتن بیزارگی بود 
کەچشمتر اعجب بیمار ئی بود 


زآب دیده ام دلدارگی بود 


غنیمت داشت‌حسروعزت خویش 


۴۹۰ که بخت خفته را بیدارگی بور 


ی شکر خیالت 
من‌ازتو کشته گشتم‌وای‌وصدوای 
دل گم کشته گريايم نشانش 
ولا گرجان ستدخواهشمکنزا نك 
جنانش اطف‌ها کرده‌استزنهار 
کند خلقی دعای صسیرو عاشق 


بر اومن‌عاشتم ور پرسدآن ماه 


رخت رالاله و روتکو رن 
اگر چه‌طلم را تحسین نگویند 
گرت حال من مسکین نگویند 
درآن گيسو ی‌جین در چین نگو ند 
بتأخیریسخن چندین نگویند 
که با آن کافر بی‌دین نگویند 
ز کین عاشقان آمین‌نگویند 


همه چیزش بگویند این نگویند 


کسان کاین‌قصةً خسرو شنیدند 


۴۹ <دیث حسرو و 


سخن پیش رخش زیبا مگوئید 
همی گویند کان یکتاچه نیکوست 
من‌ازغع گر بمیرم خود کسان را 
پیامی بشنوید از من ولیکن 
من از تیغ کرشمه کشته گشتم 
دهن نزديك رخسارش میارید 
بگوئیدش غم و رنج من و دل 


__ 
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حدیت لاله خود آنجا كوي 
دراو شرحیست کان‌یکتا مگوئید 
بگوئید این‌خبر» اورا مگوئید 
نباشد ‏ یار تا تنها مگوئید 
کشنده حاضر است اما مگوئید 
سخن‌در گوش آن از ما مگوئید 
ولیکن از زبان ما مگوئید 


چه باشد ابر پیش چشم خسرو 
ببازی قطره با دریا مگوئید 





دخ آن شوخ پنهانی . ببینید 
در آن‌شکل‌ودر آن‌چشم‌ودر آن‌رو 
دلم بردار گفتم, کافری کرد 
زنخ دا تا پپوشیده است از خط 
من بیچارهرا کشته است‌خوش‌خوش 
چه‌داریدم زعشق ای‌دوستان باز 
مرا از ناله وزآه دم سرد 


همی‌جوید وفا اؤ خوبرویان 


کمال صنع یزدانی 
همه عالم بحیرانی 
مسلما نان مسلمانی 
در آن چه حال زندانی 
همی خندد پشیمانی 
رخ آن دشمن جانی 
ز دل تا سینه ویرانی 


دلم را 


حل نادانی 


رخ خسرو غبار | لوده می دید 


P4۳‏ بر ان در نقش پیشا نی ببینید 


لب از تو وز شکرپیمانه‌ای چند 
چو در پیمودن آری خرمن‌حسن 
درازی هست در موی تو چندان 
بیازارد گرت زان شانه موتی 
سر آن روی آتشناد کردم 
بزلف و عارضت دلهای سوزان 
مخسب مشب کهاز بیخوا بی‌خویش 
زچشمم دانه دانه میچکد آب 
خوشم باعشق توبی‌عقل وبی‌جان 


برآ گرددلم کز <ستجویت 


پراتم کن ز لب بوسی و بنویس 


رخ از تووزختن بتحانه‌ای 
روا کن‌سوی مه پیمانه‌ای 
که می بایدبپررموشانه‌ای 
به پیشت بشکنم دندا نه‌ای 
بباید شمع دا پروانه‌ای 
شب است و آتش‌ودیوانه‌ای 
بگویم پیش توافسانه‌ای 
چو مرغانفا نعم بادانه‌ای 
نگنجد درمیان بیگانه‌ای 
مراهم کشته شدویرا نه‌ای 
هم از خون‌دلم پروانه‌ای 


و کر تشن رتوار مر وت 


۱۴ ز حسرو بشنود 


ز اهل عقل نسندد خردمند 
تصیب امروز بر گیراز متاعی 
لباسز ند گی بر خودمکن تنگ 


افسانه‌ای جند 


ff RR GFE f f 


که دارد رفتنی رایای در بند 
که‌فردا گرددش‌غیریخداو ند 
که‌جون‌شدپار نو ان کردییو ند 


پصورت خوش‌مشوارروی معنی 
نسیحت گوهری‌دان کان نزیید 
مخور غم بپر فرزندی ومالی 


برعنایی منه بر خا کیان پای 


حرفد 


۱ ٩ 





نی‌خامه نکوتر از نی قند 
مگر در گوش دانا وخردمند 
که‌مالت‌دین بسست‌وصبر فرز ند 
که یشان‌همچو تو بود ندیکچند 


شنو ای دوست‌بند» اما چو خسرو 
مش و کو گویدو خود نشنود ند 


۱۹۵ 
مرا تا با تو افتاده است پیوند 

دل‌من میجپد هرلحظه از جای 
ندارم صس | گر باور ندادی 
که نی‌رس محبت من نادم 


زبام آسمان فراش فطرت 


ی در گوشم نصیحتر فت‌و نه بند 
بدیدارت چنانم آرزومند 
بگیر اينك یا دستم‌بسو گند 
که‌رفته‌است اول این حکمازخداوند 
بر آمد“زیر پااین طشت افکند 
چو مادر در فراق کشته‌فرز ند 
که‌سنگن‌تر غمی دارءز الوند 


زحا نان بیش‌ازاین مهجور خرسند 


بروی خسرو بیجان ول زار 


دلم جونست از شوق وصالت 
هز اران‌چشمه‌ازچشمم‌روآن‌است 
۳۹۹ 


از آن اهل نظر درغم اسیر ند 


دبت از خوبرویان جست بايد 


نیایند اهل دل در چشم خوبان 
کسان کزدست‌ودل‌خو نین بخور ند 
زهی عمردراز عاشقان 1 
بدیداری که بنمایندم ازدور 
درون دیده شانم نیکوانرا 


تن ببچاره بیجان بیش‌میسند 


که منظوران‌بغایت‌بی نظیر ند 
بپر جابی که مشتاقان بمیر ند 
که ینان تنگ چشم آ ذان‌حقیر ند 
اگر پیر ند هم طفل بشیر ند 
شب هجران خان که 
پذیرفتم بجان گرجان‌پذیر ند 
| گر چه راست‌در بالاجوتیر ند 


نه دردت مردمان چشم خسرو 
در آب دیده مرغ‌آب گیرند 





۱۷۰ 

۴۹۷ 
لبت‌راجانتوان خوا ندن‌ولیکن 
مرنج ای‌پا دامن عاشقانت 
نخواهمزیست,زخم‌عشق کار یست 
مکن برها نصیحت‌ضایم‌ای‌شیخ 
بگوپیش‌صبا که که پی‌ازه-ا 


غز لیات 


نمیدا نم که آن‌خطر اجه‌حوا نند 
ا گر بر حشم تردامن نشانند 
رفیبان را بسگو تيغم ثرا نند 
که مستان لنت تقوی ندانند 
که اهل‌خاك خدمت هرسا نند 


بجائی کز گل رویت چکد خوی 


۴۹۸ 
جو تقش صورتش در آب و گل ماند 
بدان میم دهان زد غنچه لافى 
گل سیراب من در باغ بشکفت 
خدنگ غمزه ترکلن شکاری 
جو دید آن قدو آن قامت صنو بر 


بشبر عشق هرکو رفت روزی 


دلم در بند خوبان چگل ماند 
بصد رو پیش آن‌رو منفعل ماند 
گل صد برک ازرویش خجل ماند 
گذشت‌از دلولی پیکان بدل ما ند 
ز حیرت درچمن پایش بگل م اند 


گرفتار 


هوای معتدل ما ند 


بقربان خون خ<سرو ریز مندیش 


۴۹4 
بپر درد و غمی دل مبتلا شد 
برید از دوستان خود بیکبار 
برندی و بشوخی و بصد نار 
شب ازهمسایه‌هافریاد برخاست 


که فتل او میاح وخون بپل ما ند 


جرا یکباره يار ازما حجدا شد 
در یغا حاجت دشمن دوا شد 
دل از من‌بردو آنگه‌پارسا شد 


مرا نالیدن شا بلا شد 


وفا و مپربانی کرد با خلق 


۰ >[ 
دام زینسانکه زار و مبتلا شد 
مباد از آه کس آن روی‌راخوی 
بیا بر دوستان ای جان‌روا کن 
مرادت گر هلاك حون‌منی‌بود 


مرا وقتی‌خوشی بوده‌است دردل 


چو دور خسرو آمد بيو فا شد 


از آن نا مپربان بیوفا شد 
اگرچه جان مسکینان‌بنا شد 
هر آن‌تیرت که‌بردشمن قضا شد 
بحمداله که آن‌حاجت روا شد 
مسلمانان ندانم تا کجا شد 








حرفد ۱۷ 
دلم سرو جر ان راسکه‌نوزد جمن بی بر گذو بلبل‌بی نواشد 
جراهی نالداین‌مر غ جمن زار گر او ىز از باران حدا شد 


مکن در حسرو د لجسته حجوری 
۵*۹ اگر او لطلف نا کرده رها شد 
جوماه‌روزه از اوج سما شد دور روزه دوران بی ضیا شد 
پر ابروی هلال عید ۳ هلال ابروی من از من‌حدا شد 
از آن آبی كە بکذشت از سرحم پیالسه ب-اصراحی أشنا شد 
عجب بنگر که گل بوده‌صا شد 


مر | کاب‌دو چشمازس گذشته است 
جنان مردم هم رمردم کیا شی 


بات اة نا رسته کیارست 
نمازی چند نیز از من قضا شد 
که در هجران لیلی مبتلا شد 
همه گل‌میدمد از دیده در چشم خیال روی او مارا بلا شد 
در آب‌دیده‌سر گردان‌چهما نده‌است وک سنگن دل من آشنا شد 
دو چشم خسرو از ب-اریدن در 

کف‌شاهنشه باران عطا شد 


از آن‌محراب ابرو باد کردم 
مگر مجنون ما سدحال‌من‌چیست 


0۲ 
بماك فتنه تا زلفش علم شد ز حانها عارض‌|وراحشم شد 
فرشته کر کاهی می نوش رخت چون‌دیدمرفو عالقلم شد 
نشین یکدم کهیابد نیم عمری گرفتاری که عمراو دودم شد 
نمیدیدی یمن ازننگ دیدی مر نج ارزین‌قدر قدرتو کم شد 

کسی بدروزی حسرو شناسد 

2.۳ که او در ماندة شبهای غم شد 
دل عاشق چرا شیدا نباشد بعشق اندر حپانرسوا نباشد 
کي تا یکی ای‌شوخ دلبر ترا پروای حال‌ما نباشد 
به بستان لطافت سرو باشد ولی چون قد او رعا نباشد 


کدامین‌دیده‌دروی‌نیست‌حیران مگرچشمی که او بیتا _ نباشد 


2۰۴ 


۰۵ 


5۰۹ 


نه دل باشد که‌غافل‌باشداز یار 


نه سر باشد که پرسودا نباشد 


بنوعی دل ز خسرو در تو. بستم 


دل ما راشکیب از جان نباشد 
مرا دشوار از او باشد صبوری 
نباشد ناله عیب از دردهم‌ندی 
مراچون عشق‌مهمان‌است‌حا کم 
کک کد دو دل کور ا کن 


ندارد مه حمال روی خوبت 


که با غیر توام پروا نباشد 


ور از حان‌باشدازحانان نباشد 
ز جانان دل شور اسان نباشد 
که دردش باشدو درمان نباشد 
فضولی تراز این مہمان نباشد 
که‌جای گنج جز ویران‌ننباشد 
E‏ این باشد اما آن نباشد 


خیالت گر بمپمان من آید 


وفا در نیکوان چندان نباشد 
مرا گوئید منگر در جوانان 
نظردر روی توخود کردها)من 
دلم بر بت‌برستی‌خو گرفتست 
مرا بہر تو کافر میکند خلق 


مرو از سینه‌بیرون گر چه دانم 


دلم را جز جگر مهمان نباشد 


ترا خود هیچ بویی زان نباشد 
که خوبی جزبلای جان نباشد 
بلی خود کرده دا درمان نباشد 
مسلمان بودنم امکان نباشد 
خود اهل عشق‌را ایمان نباشد 
که یوسف را سر زندان نباشد 


ز هجران سوخت‌خسرو وه که‌در عشق 


کسی کز عاشقی بیزار باشه 
هفرح حاطری کازار بیند 
دلی کز نیکوان دردی ندارد 
جگرخواری کن آ نجا گرتوانی 
تو خفته حال بیداران‌چه دانی 


غلط کرده‌ستم میکن که‌خوبی 


جه نیکو باشد ار هجران نباشد 


گر طاعت کند بیکار باشد 
ميارك سینه‌ای کافکار باشد 
چو سنگی‌دان که‌دردیوار باشد 
که مپمان شکر بسیار باشد 
کسی داند که او بیدار باشد 
ترا ازداد کردن عار باشد 


نوازش کن که خسرو عاشق تست 
که آسایش کشی دشوار باشد 


5۷ 
بتی مانند تو مپوش نءاشد 
توگی‌طرفه‌سواریزا نکه‌خورشید 
زآهم تیر بستان هم مرا کش 
خوشم‌من گر کشی‌زار گرجه 


ترا 





۱۷۳ 





و گر باشد چوتوسر کش نباشد 


بودیر ابر و پر اپرش نباشد 
کک رجز تر کش نباشد 


کسی‌در کشتن‌خودخوش نباشد 


ندانم زیستن ‏ در خون خسرو 


0۰۸ 
چمن رارنگوبو چندین نباشد 
لبت را جان نخواهم حاش له 
بزییائی رخت‌را مه نگویم 
جمال خوب کی باشد پری را 
تراهر گزخودای‌بدعهدو بدمپر 
مسلمانان هن آن بت می‌پرستم 
شما دين از من بیدل مجوئید 


ا گر آن چشم کافر وش نباشد 


جمن‌را حعدمشك آ کین نباشد 
که‌جان‌هر گزچنین شیررین نبا شد 
که‌مهرا مشتری جندین نباشد 
که شب با روز هم‌بالین نباشد 
غم حال من مسکین نباشد 
که در بتحانه های جین نباشد 
که هر گن بیدلان رادین نباشد 


مرا گوئید در هجران مخور غم 


5۰۹ 
دلی‌دارم که حزحانان نحواهد 
۱ گرجان‌خواهدازویخوبروئی 
مرا گویند سامانی نداری 
گذردر کوی‌ما آن‌دوزخی‌راست 
سرمن دین‌پسو شمشیر خوبان 
مفرماصبر کانرا هر که‌دیده‌است 
غم آمد دردل تنگم, ندا نست 


همین معشوقه خو اهدجان نخو اهد 
روان‌بدهدزمن فرمان, نحواهد 
کسی از عاشقان سامان نخواهد 
که‌جادر روضٌ رضوان نخواهد 
کسی‌تاخون‌من‌زا یشان نخواهد 
صبوری ازمن حیران نخواهد 


که‌درتنگی کسی‌مپمان نخواهد 


برنجم گر تو خسرورا نخواهی 


0۱۰ 
دلم‌بی‌وصل جانان‌جان نخواهد 
دل دیوانگان عاقل نگردد 


توخواهیليك این‌حرمان نخواهد 


که‌عاشق‌جا ن‌بی‌حا نان نخواهد 


سر شورید گان سامان نخواهد 


۱۷ 


طبیب عاشقان درمان نسازد 
| گرصدروضه بر آدم کنیءعرض 
ورش‌صد آبن‌يامین هست‌یعقوب 
ا گر گویم» خلاف عقل باشد 
کجا خسرو لب شیرین نجوید 
دلم جز روی وموی گلعذاران 


زرو یش میگریزد زاف مشکین 





فز لیات 


مریض عاشقی درمان نخواهد 
برون‌ازگلشن رضوان نخواهد 
بغیر از یوسف کنعان نخواهد 
که‌مفلس:لکت‌خوبان نخواهد 
جرا بلبل گل خندان نخواهد 
تماای گل و ریحان نخواهد 


که‌بند وصحبت خاقان نخواهد 


از ان خسرو ز دهلی رفت بیرون 


۵۱۱ 
از آن سل که کل سر باز دارد 
ارو وف فطع ده هت 
خط‌شیر ین بز بر لب چوطوطیست 
تو خورشیدی و جانم وره آنا 
خطا باشد که زلفت‌مشك خوانم 
نیم بلبل جرا ان زاع زلفت 


که ملك هندو کی سلطان نجو اهد 


گل طبع مرا برخار دارد 
۳ زلفش که سر بسیار دارد 
که شکر پاره در منقار دارد 
هوای عشقت ای دلدار دارد 


که‌دره ررحیندو صدتاتار دارد 


نشیمن گاه در گلزار دارد 


ر بار هجر حسرو بر نگردد 


~A 
سواز من که ره در سینه دارد‎ 
خیال اسب او شطرنج بازی‎ 
ز سم بوسیدن سکن دهانان‎ 
از این پس‌ما ودرو یشی‌جودرو یش‎ 
کید بر ما جفا ها و نداند‎ 


ازاین‌مه نیست‌آمر وزینه‌این‌جور 


که با روی وصالش کار دارد 


زبان پرمپر ودل‌پر کینه دارد 
همه با اس خوان‌سینه دارد 
سمند او بيا شیرینه دارد 
هوس پوشیدن یشمینه دارد 
که حق صحیت دیرینه دارد 


که‌دل پردوستان‌پر کینه دارد 


دل حسرو یبا مالد ثتر سد 


a۱۳ 
فلك با کس دل یکتا .ندارد‎ 
درخت دهر سر تایای خاراست‎ 


ی نو که از 


ر صد دیده یکی بنا ندارد 
تو گل جوئی و او اصلا ندارد 


۵ 


۵۹ 


هزاران 


حرف د 


حپان از مردعیا مردمان را 
کسی‌ازهفت بام چرخ بگذشت 


کسی کاین جامربع مینشیند 


نویدی میدهد |ما ندارد 
که‌باغ‌هشت درا تا ندارد 


در ایوان مثمن حاندارد 


چرا خسرونیند یشی تو امروز 


5۴ 
بتی کزدیدنش جان مست گردد 
مگوکزدیدن من چیست حالت 
جودر گیسو گره بندی» بسادل 
دلی کز سنگگ صد بار آهنین تر 
درجان من مخرام جانا 


بہین 


از آن فردا که سس فردا تدارد 


درون حان من پبوست گردد 
حودیوانه که از می‌مست گردد 
که اقطاع ترا در بست گردد 
زيك پیکان حشمت ست گردد 


کهدیده زیر پایت پست گردد 


حفاکن بو که‌این‌دل‌باز گردد 
برعنایی جنین مخرام ومستیز 
حونامت گویم وناله بر آرم 
جومامردیم بگارویو بگذار 
چه جای عافیت باشد دلی را 
گر آهوجند تك دارد نشاید 

کند فسا نه 


زهر تن جشم او جان را بدزدد 


عمر باید مزددزدیش 


که خسرو راقلم دردست گردد 


دمی‌باجان من دمساز گردد 

که‌شپری‌نيم کشت ناز گردد 

دراو جان‌همرء آواز گردد 

که درهای قيامت باز گردد 

که کرمگ غماز گردد 

که گرد ترك تیرانداز گردد 
روزبد خویش 


شی گرختروت ههراز گردد 








بت‌محمل نشین‌زان‌ره که‌رفتهاست 
خوش آ نساعت که‌ازوی بوسه‌خواهم 
چودزدانم کشد آن درو گوھر 


عمش دزدیده عقلی را که دیده‌است 


زهر دل زلفش ایمانرا بدزدد 
چوآن عیار ماحان را بدزدد 
دهی حواهد بیابان را بدزدد 
وی آن‌لب‌های خندان را بدزدد 
جوگاه خنده دندان را بدزدد 
زدیده اشكث غلطا را بدردد 


۱۷ 


غز لیا 


ت 


نخسبد کس شب از افغان خسرو 
گر چه در دل افغان را بدزدد 


زمانه چون تو دلجویی‌ندارد 
بنا میزد نسیمی کان تو داری 
چوبدخویی کند چشم‌توبامن 
تن‌من موی شد بپر میانت 


سرمن بر سر زانوست از تو 


فلك مثل تو مپرویی ندارد 
گل سوری از آن بویی ندارد 
دلم گوی د که بد خویی ندارد 
چو بپره از میان‌مویی ندارد 


سرمن هیچ زانویی ندارد 


سخن بشنو مگراز بنده خسرو 


9۹۸ 
دلی کو چون تودلداری ندارد 
زسرتاپای زلفت یك‌شکن نیست 
ندانم زاهدی کز کفر زلفت 
کدامین گل ببستان سرخ روید 
دهان پسته ماند با دهانت 
کسی کوروی‌تودیده‌است‌ه رگز 
من از خمخانه‌ای دردی کشیدم 
که آب‌خوش‌خوردازعق لآ نکس 
بیاو دست گیر افتاده‌ای را 


براهل عشق مقداری ندارد 
که اه موک فتاری ندارد 
بزیر خرفه زناری ندارد 
که ازتو فز خاری ندارد 
ولیكن نغز گفتاری ندارد 
نظر بریند غمخواری ندارد 
که آنا محتسب کاری ندارد 
که ره در کوی خماری ندارد 
که جز تودر حپان‌یاری ندارد 


مگ وکز هجر من‌چونست خسرو 


5۹ اميد زیستن 
دل‌من خون‌شد وحانان ندا ند 
مسلما نان کرا گویم عمعشق 
مسیحا مرده‌دا ند ز تده کردن 
چه‌سوداین‌ر نج‌دیدن‌چون‌منی را 
دل دیوانه‌ای‌خود کام دارم 


کسی کاشفتة او گشت. زنهار 


باری ندارد 


ولی‌درد مرا درمان نداند 


کدا ندوه‌من|ین‌نادان ندا ند 


که‌فرمان مرافرمان ندا ند 


ان 
چ A ES a‏ 


مسامان نیست‌اودر مذهب 


نباشد عشتبارا ترا سر عقل که درد عاشقی چندان نداند 
یکی‌سروروان‌همسایة هاست که رفتن جز ميان حان نداند 
گی‌باشد که‌دره‌ستی لبش را ببوسم کاین خبر دندان نداند 


:گارینا ول کیت هی کر حق آزرد هجران نداند 
نداند رفت‌خسرو جزبکویت 

.5۲ که پلبل جز ره بستان‌ندا ند ۳ 

د جز کوی تو مسکن نداند تماشای گل و گلشن نداند 

هرآن نظارگی کان روی بیند پبای خود ره مسکن نداند 
آ نچنان روی که نامحرم دراو دیدن نداند 
که آن ساقی مردافکن ندا ند 
بگوئی آنچنان کز من ندا ند 
که دود ماره روزن ندا ند 
با افسردگان نیست که این‌ره دل شناسدتن ندا ند 

خدایا دوستکامش دار» هرچند 


بپررجچشمی دریغ‌است 
چو جر عاریخت‌هج رآن‌خونمن,وای 
گر آن بدخشم را دریابی ای باد 
فروخور آه را ای جان ومیسوز 


حدیث درد 


2۳۱ که درد خسرو آن دشمن نداند ب 
| گرجشم تو روزی برمه افتد مهار خورشید باشد درته افتد 
وگر شکل ز نخدانت ببیند روانی آب حیوان درچه افتد 
جودر خندیدن آید باغ رویت گل اندر ديد مپرو مه افتد 
کند پیو ند عمر از صبح رویت جو روز عمر گل را کوته افتد 
نخواهم بعد از این مهرا ببینم گذر گربر هنت بعداز مه افتد 
برویت خواهم الحمدی بخوانم غلط ترسم که در پمال افتد 
چوخواهد عارشتعشاق‌راعرض نظر برمن‌پس ازچندین گه افتد 


ففان‌ای جان که درخسرو فراقت 
ofr‏ چذان افتاد کاتش در که افتد 


مپی چون او بدست من نيفد و افتد چنین روشن تبعند 


۳۳ 


orp 


۱۷۸ 


نمیدانم چه سر دارد که تیخش 
زبخت خود پریشانم که یکشب 
شنت کید کر کل زا شک 
توناوك هیزنی از غمزه ومن 
مرودامن کشان تا گرد غیری 


غز لیات 


مراخودهر گزاز گردن 
سر زلفش بدست من نیفند 
۳3 بوی تودر گلشن نیفند 
برولرزان که بردشمن 
زخالدره بر آن دشمن نیفتد 


چو خسرو از توام ای‌چشم روشن 


گر اوبی‌یاد ما در می‌نیفتد 
نصیحت میکنم دل را که‌باز آی 
بریزم خون خود برآستانت 
گپی برمن نیفتد چشم‌مستت 


چهپرسی‌با تن وجانی‌پرازدرد 


نظر برهیج سیمین تن ني 


و 
فراموشیش پی درپی نیفتد 
ولیکن دل از اینها پىی نیفتد 
اگر جه ازرخت هریبی 
نگوئی بامنت تاکی نیفتد 


همان دان | تش‌اندر نی نیفتد 


| گرچفتاد خسرو زو بصدرنج 


خطی از لعل حانان می‌بر آید 
سرزلفش بنفشه 


پر آمد ماه‌تا يان درش انا 


وسته سه 


زکافور توسنبل میزند سر 
مسلمانان نگپدارید خود را 


خدایا رنج من بروی نیفتد 


که‌دودازروزن‌جان 


می‌بر ید 
زاطراف گلستان می‌برآید 
شبی ازماه تابان می‌بر آید 


زیافوت توریحان می بر أ ید 


که کفر کج‌زایمان 


دل‌خسرودر ان ز اف است دانم 


or 
بسالی کی چنین ماهی بر آید‎ 
زرخسارش ز حسن جعد مشگین‎ 
اگر آئینهٌ حسن است روشن‎ 
سسا خرمن که دریکدم بسوزد‎ 
همه شب تا سحر بیدار باشم‎ 


از آن خاطر پریشان می‌بر آید 


و گر آید. زجه گاهی برآید 
کا ار رھ شب ماهر بر ید 
بگردزنک اگر آهی براید 
از آن آتش که‌نا گاهی بر آید 
بود کان مه‌سحر گاهی بر آید 


5۳۹ 


ory 


۵۳۸ 


گدائی گر بکوئی دل فروشد 


که‌از جان بگذردشاهی بر آید 


عجبت مود در آن میحانه خسرو 


مه او چون بماهی بر نیاید 
جو زلف کافر هندو نژادت 
به اورنگ ملاحت تأبه‌محشر 
دل‌افروزی‌چواو خورشیدتابان 
گر اورا سرو گویم‌راست ناید 
زمانی نگذرد 5 خاك کویش 
گنه کارم‌چرا کان آتشم نیست 


ذر 3 خسرو که 
در این کشور ز دای بر نیاید 


سرزلف تو یاری را نشاید 
اگر چه زلفت آرد تاب بازی 
دلا خود را بچشم او مده زانك 
حر یفش بوده شب مگر ی ایچشم 
بجان کندن رها کن‌نیم کشته 
خرایم کردجشمت است گفتند 


۳1 از پیکار کی اه بر تن 


شی رشان اھ بو تانق 
ز هندستان سپاهی بر نیاید 
خو او گلچپره شاهی بر نیاید 
ز طرف بار گاهی بر نیاید 
که با قدش گیاهی 
نفیر دادخواهی بر نیاید 
زاو دود گناهی بر نیا ید 


بر نیا ید 


هي درا 1 


5 


کهدشمن‌دوست‌داری را نشاید 
ولی باد بپاری را نشاید 
هقبام استواری را نشاید 
که‌این‌شر بت‌خماری را نشاید 
که‌این‌تنزخم کاری را نشاید 
که ترك مست یاری‌ا نشاید 


مران از در که خسرو بندة تست 


کیت از آشایان: یاد تایه 
که‌داد آن‌بخت‌خوش‌روزی که‌مارا 
شبم کابستن است‌ازقید اندوه 
محوان‌در بوستان‌و باغمای‌دوست 
زمانی میدهم دلرا ولیکن 
سر آن ناز بازی کردم‌ای باد 
رهی بنما که نتوان‌زیست بی‌تو 


عزیزش کن که خواری را نشاید ب 


جنین بیگا نه بودن هم نشاید 
ر درههچون‌توخورشیدی در آید 
نپندارم کزو صبعحی بر آید 
که آنجاهم رلم کم میگشاید 
نهد برجان زدیده حند بايد 
که مر گی من ترا بازی نماید 
ولیکن خويش ۳ می آزماید 


۱۳۷۹ 








فزلیات 


۱۸۰ 
کد جز گرفتاران دل را 
2۳۹ غزلېائی که خسرو میسراید 


که‌خودر اچون‌توئی‌بیرون 
بپر دم نقش دیگر گون نماید 


ببین تا دیده چند افسون نماید 
چو طالع شد رخ میمونت ما را 
چو خورشید رخش‌یینم مرا چشم 
بخرمنما سخن سنجد ترازو لبت چون خنده موزون نماید 
اگر در روی زرد من نه بینی زهی ايندو کسی را چون نماید 
مبين در چشم من چندین که بسیار 
5۳۰ چو اندر شیر بینی خون نماید 
صبا آمد ولی دل بازنامد 


غ 


غریب ما بمنزل باز نامد 





۵۴۹ 


پدر یا غرفه شد رخت صبوری 
دل ما رفت با محمل نشینی 
گرفتارست ای دل پند گو سس 
بعشقم مست بگذارید زیراك 
خلاصس غير کن ای زلف لیلی 
نصیحت زند گانرا کرد پاید 


که کشتی‌سوی‌ساحل _بازنامد 
رودجان هم که‌محمل پاز نامد 
کزین افسانه‌ها دل بازنامد 
کس از میخانه عاقل باز نامد 
که مجنون‌رااز آن‌دل با نامد 
کز افسون‌مرغ بسمل بازنامد 


بوادی غم شگم گشت خسرو 


نگارا از من مسکن چه خیزد 
همی خیزد ز رلفت ناله دل 
مبوشان روی‌را بگذار کزشرم 
منم خاك تو چندينم چه بیزی 


که کس از راه مشگل باز نامد 


جرا هجر تو باما هی ستیزد 
جو ان آواز کر ز نجیر خیزد 
شود گل آب ودر پیشت‌بریزد 
كسىخودخاك راچندین نه بیزد 


چو جا در سینتخسرو گرفتی 


درون او ز جان بیرون گنود 


نمد گر ذرخ اطلس را نبرسد 


5۳۲ 


حرفد 


چه می‌پرسی هپرس از آتش من بوقت سوختن خس را نبرسد 
بسد جان پیش اومیرم اگر او فراموشان وایس را نبرسد 
رقیبت گفت کی آیم بر تو بلا درآمدن کس را نیرسد 
مېرس از خسروان‌خسرو دم‌عشق 
5۳۳ که بلبل نام کر کس را نبرسد 
از یاد تو دل جدا نحواهد شد وز بند توجان رها نخواهد شد 
دل را بتو دادم و نمیدانی چون میدانم مرا نحواهد شد 
پیوند تو از تو نگسلم هر گز تاجامهً حان قبا نخواهد شد 
در بوسه دمی شمار ۳ میکن من می شمرم دغا نحواهد شد 
یارب بکجا گریزم از تیرت هرجا که روم خطا نخواهد شد 
فیک ل مر ا ابو زین کا تدر امد نف 
دردی دارم بسینه از عشقت کان درد کپن دوا نحواهد شد 


گنن که غلام من‌نشد خسرو 
یا 


orp‏ هم خواهد شد جرا نحواهد شد 
امشب بت ما بنزد مابود ماهش بوبال مبتلا بود 
در باغ وصال میگذشتم گل‌درجپ و سرو و بود 
بیگانه کسی‌نبود گر بود دل محرم و دیده اشنا بود 
هوش ودل وصبر باز آمد این هردوسه‌چند که کجا بود 
از بیخودی آنزمان که دیدم در یوسف خود یی بپا بود 
میرفت ولی از آب چشمم زان .شالش یبا تیوه 
نا گه بچمن روان شد آن مه چون سرو که برسر کیا بود 
وکوا لاھ خر 
2 کاین‌خواب مرانبود یا بود ب 
وقتی دل ما از آن ما بود واندر دل یار ما وفا بود 
بیگانه چنان‌شد آن‌دل‌ازه‌ن گویی تو که سالها جدا بود 


صدشکر که‌هم بکوی‌اوماند آن دل که زمن هزار حا بود 


1A1 











A‏ حرفد 


دید آنکه خمار چشم مستش خمار شد ار چه پارسا بود 
دی دید مرا وزیستم» ليك نادید که گرد آن بلا بود 
هر مور خطش مرا فرو برد آن مورچه گویی اژدها بود 
خسرو که دراو گمست گویی 
5۳۹ افسانۀ اوست بود و نابود ت 
عشق آمد و دل ز دست ما برد تدیر ز عقل مبتلا برد 
عيش و طرب و قرار و تمکین يك يك ز دلم جدا جدا برد 
هر دل که بسینةً کسی دید یا در کف غم سپرد و یا برد 
یار آمد و ساجت خانه در دل شاه آمد و خانه گدا برد 
ما را که زغم خیال گشتيم باد سر زلف او ز جا برد 
یلاب عمش در آمد از شبر ا زارد سارت مود 
شب صورت او بحواب ديدم تا چشم زدم بهم مرا برد 
دل را می برد سیل دیده اشکم بدوید و خوابرا برد 
این دید من که‌کور بادا پیش همه آبروی ما برد 
مسکین دل بی قرار خسرو 
ory‏ عم. هدچ ندا نمش کجا پرد و 
یاری دل ما برایگان برد تا دل طلبیم باز جان برد 
عشق آمد و گردن خرد زد دزد آمد و سر ز پاسیان برد 
ما ندیم از آن حریف دل دزد زد قلعه و مبره رایگان برد 
ای ترك که جنبش ر کابت از نج چابکان عنان برد 
بگذار که در اجل بمیرم این لاشه که آب کاروان برد 
دل بر تو بکشتنم گمان داشت شد عاقبت آنچه او گمان برد 


عاشة نه حور از در تو شد دور با را جه‌حیله کاستخوان برد 
شق و نو a‏ 
جان دادم و درد تو خریدم 
5۳۸ این‌را توببر که‌خسرو آن‌برد 


تاب رحت آفتاب ناورد رو قالب تو شراب ناورد 





آن‌خال جو زره هوش من برد 
دل دعوی صابری همی کرد 
رل بر تو صبا پیام میداد 
از گر یه که‌چون‌سرم بدرد است 
این دیده کدام داز دل بود 


زز تو دل مرا بدزدید 





خشخاش تو هیچ خواب ناورد 
جون روی‌تودید تاب ناورد 
جان باز آمد جواب ناورد 
چشمم قدر گلاب ناورد 
کز گے یه دروی آب ناورد 


رحمت بمن خرات ناورد 


افسوس که خسروش گرفته 


سس 
ای همنفسان که پیش یارید 
ما را مکشید جون غریبان 
جان خواهم داد زیر پایش 
بر دوست برید جان و عقلم 
ای دیده و دل اگر بگریید 
ای محنت و غم سک شمایم 


ای طایفه ای که دردتان نیست 


این شکر چرا نمیگذارید 
هر حند شما از این دیارید 
مرف هت زا تن داز 
کالا همه خصم را سپارید 
شاید که شما کناهکارید 
کر دوست مرا بیاد گارید 
هیپات که در کدام کارید 


گردر دلتان غمی نگنجد 
۹« برسینة خسروش گمارید 


با یار ز من خبر بگوئید 
مارا دل و دیده بندگی گفت 
ترك دح خوب گفتنی نست 
جان می‌رود و مرا خبر نیست 


جشمش من مستمند ر| کشت 


گر هیچ رخ و لبش بدیدید 


وین راز نفته تر بگوئید 
در خدمت آن دسر بگوئید 
هر جیز کز آن بتر بگوئید 
جانان مرا خبر کر 
در گوش وی اینقدر بگوئید 


رخ گل و گلشکر بگوئید 


پنپان چو نماند راز خسرو 


در کوچه و بام و در بگوگید 








1A‏ فز لیات 
۵۴۹ 
ازر نگ‌رخت قمر توان کرد وزلعل لبت شکر توان کرد 
3 ازدهنت خبر توان‌یافت درراه عدم سفر توان کرد 
مائیم دو دیده وقف کرده Be‏ سک بان ورد 
بردار زروی طره کاین دم شامغم ما سحر توان کرد 
خسرو چواسیر گشت بروی 
ofr‏ میک ن که از این بترتوان کرد 
فریاد زغمزة تو فریاد کزوی‌شغبی بعالم افتاد 
فریادرسی؛ که رفت بر چرخ ماراز کرشم تو فریاد 
تومردم چشم ماو مارا پر گوشدل نباوری‌یاد 
دریاب مرا که آهم ازغم چون‌صورصدای‌حشردرداد 
گر واسطً وصال نبود 
afr‏ آن کیست که نیست باغمت‌شاد 
خط ی که قرین حال باشد شك نیست که بی‌مثال باشد 
سروی که بقامت توماند در قامت اعتدال باشد 
آ ندم که توشرح حال گوئی دان ی که مراچه حال باشد 
افسوس بود که چون توئی‌را باهمچو منی وصال باشد 
آنراکه بیادنست مشغول ازهر دوجپان ملال باشد 
هرگز نکنم خیال خوابی تادر سرم آن خیال باشد 
در عهد تو آنگهی صبوری ایدوست کرا مجال باشد 
دیگر نکند نشاط وپرواز مرغ ی که‌شکسته بال باشد 
گویندکه بنده می‌نوازی 
ofp‏ خسرو بصف نعال باشد ت 
گرمه چو تو باجمال باشد خورشید کم ازهلال باشد 
برروی زمن نظیر رویت درآینه هم خیال باشد 
مارا که بدیدنت هلا کیم نا دیدن تو چه حال باشد 


در عپدتووانگهی صبوزی ایدوست کرا مجال باشد 


حرف د 


شاه ریم نیح گردستوری ز خال باشد 
میکن‌ستم وجفا؛ که خوبی گر لطف کنی وبال باشد 
بنمای بگاه کشتنم روی تا خون منت حلال باشد 
کوته عمر است عاشق‌ارحه روزیش هزار سال باشد 
خاش خن وفا. رها کن خوبی ووفا محال باشد 
پوسی است طمع دل دهی‌دا اندازۂٌ این سوّال باشد 

پشنو زکرم حدیث حسرو 

5۴۵ هر جندترا ملال باشد 
آنرا که غم تو يار باشد باخوش دلیش چکار باشد 
صوفی‌جو شکست تو به,ساقی مگذار که هوشیار باش 
مستی که سبو کشد مپندار کورا قدم استوار باشد 
می‌حاجت نیست مستیم را درچشم تو تا خمار باسد 
حان دادم وداغ عشق بردم کانجاز تو باد گار باشد 
معذور بود ز ناله بلبل جایی که گلوبپار باشد 
بگذار که تا فکار باشد 


مرهم‌چو نمی پذیرداین دل 


حسرو بغلامیت عزپرست 


۵۳۹ گرخوار کنیش خوار باشد 


گر یار بدل درون نباشد 
بی‌خواب وقرار ماندم» آری 
گرصبر کنیم جان‌توان برد 


ایدوست ز گریه هم بماندم 


صبر ازدل من برون نباشد 
دل گمشده را سکون نباشد 
لیکن چه کنیم چون نباشد 


کاندر تن‌مرده‌خون نماشد 


دل برد ز خسرو اآرزویت 


۱ جان‌برد ولی کنون نباشد 
آن‌دوست که بودحهم حان‌شد 


وت 


ما ۰ ۰ 
حود بحصور مرده بودیم خاصه که‌فراق درمیان شد 


۱۸۹ 


۴۸ 


5۳۹ 


افسوس که شادیی ندیدم 
ای دوست نبافتیم کامی 
گنت م که اشر کنخ ای‌دل 
دل بر دگری نهم ؛ ولیکن 
دی دلبر من سواره میرفت 
مطرب غز لی‌زشوق برخواند 
از.گریةٌ من رقیب بد خوی 


ازسکه علاج درد من کرد 


غز لیات 


وین عمرعزیز رایگان 
دشمن بدرو غد گمان 
دیدی که بعاقبت همان 
عاشق بستم نمیتوان 
اشکم بد وید وهمعنان 
خونابه زجشم‌من‌روان شد 
با آنهمه خشم مپربان 
بیچاره طبیب ناتوان 


حسرو بکجا ببست راهی 


گیرم همه خلق یکز بان‌شد 


فریاد که عشق کینه نوشد 
آژرده دلیکه‌بود. گم گشت 
باری که ز ما حدیث نشنود 
رویش ديدم دلم بیفتاد 
باد سر زلف او بچنبید 

دادم بقضا 


عنان 


جان‌در کف‌عاشقی کرو 
دیرینه غمی که بود نو 
اندرحق ما سخن شو 
پایش به‌چه‌زقن بکو 
صدخرهن‌صبر جو بجو 
خسرو 


چون اس نشاط تير دوشد 


جانا چو توئی د گر نیاید 
همر نت رخت سم کرد 

روز یکه‌توبر نخیزیازخواب 
هرماهی | گر چو توشودماه 
يك‌دل نرود زشست زلفت 
شک که از آسمان نیفتد 
باخالك درت رواست مارا 


گر سرمه بچشم در نیاید 


خسر و زغمت عنان نتا بد 


تامر کب عمر سر نیاید 


دص س_ ا 
۳ ۱۸۰۷ 


حرف د 


ِ هنگام گلست وباده باید NE‏ ان 
وت مار کل کاب اه 
ساقی برخیز ویاربنشان کاین‌شسته و آن ستاده باید 
جانست پام اهل دلرا جانی که بکف نهاده باید 


وانگاه حر یف ساده‌ومست در دست من اوفتاده بايد 
خسروزبتان کرشمه بدنیست 
CLD‏ معشوقً خود مراده بايد 
چون سروتو ازقبا بر آید آه از من مبتلا بر آید 


بریاد خط تو زنده گردم کار کل کا بر آید 


جائی که‌توهمچومه‌بر آئی مه‌پیش‌رخت کجا بر آید 
مه برناید برابر تو گر فرمائی برا برآید 
ازقبلة ابروی توهر شب پس‌دست کفدردعا بر آید 
پیش آی که بېر دیدن تو جان منتظراست‌تا بر آید 
چنگم که ز دست تونفیرم از هر سر موجد! بر آید 
باتودل من چو برناید بیماست که‌جان‌ما بر آید 
خسر و که‌در آب‌دیده فرقاست باز آ که باشنا پر آید 


يك لحظه‌یکار او فرو شد 
a2۲‏ تا کامیکی گدا بر آید 


کر دل ھن بو من آ ید دل در برو روح درتن 


او 
شمہا ز هوا گرفته‌ام باز وقت‌است که‌درنشیمن آید 
ترسم که در انتظار رویش دویم بنماز خفتن آید 
شد موسم آنکه در گلستان بلبل ينوا بت با رن 
بر آب زند زدیده بر خاله فراش ‏ صبا ‏ برفتن ‏ آید 

1 


وزنالة مرغ و گریة ابر ؟ خندد و درشکفتر. 
ساقی کشد انتظار بلبل اا گل ەگ ا 
چون شمع ستاده‌ام بيك با 


پروانه اگر بکشتن یف 





8۵5۴ 


1۸۸ 
oor 


یاری که طریق ناز دارد 
آن شوخ ز بېرکشتن ما 
در زلف بتان میبچ ای دل 
پیچاره کسی که بر قزر لو 
در گریبهٌ شوق؛ انب 
نی نی‌غلطم» خوش آنکه یاری 
کو باده و يار ساده امروز 
بك توبة کس درست نکذاشت 


محمود تاه که نش‌ود بند 


فز لیات 





بشن و که بوصف عشق؛ <سرو 


گل ریگ نگار ما ندارد 
مائیم و دیاد بی نشا نی 
ما کار بکار کس نداریم 
با ما سخن سمن مگوئید 
با ها صفب چمن محوانید 
لاله زچه سرخ گشت کز بزم 


خون‌بار جو حسرو 
کاو میل کنار ما ندارد 


22۵ 
بی یاد تو غم جپان نسورد 
پیش رخ آتشین توشع 
گرشمع نخوانمتمش و گرم 
بی ر نگ رخ تو زانش غم 
سوزد دل خود ا گر بگویم 
آتش بچنان دلی در افکن 
از غمزه مسوز عالمی را 


گفت خوش و دلنواز دارد 


۳1 دل ببرد که باز دارد 
و شو انار داد 
کاین رشته سری دراز دارد 
يك سینه و صد نیاز دارد 
از خون جگر طراز دارد 
عاشق کش و دلنواز دارد 
صوفی نه سر نماز دارد 
چشمت که هزار ناز دارد 
زیرا که دلش اياز دارد 
بوی خوش یار ما ندارد 
کس میل دیار ما ندارد 
کس کار بکار ما ندارد 
کو بوی بہار ما ندارد 
کاو نقش نگار ما ندارد 
از لاله عذار ما ندارد 


از کنارت 


بی آء من اسمان نسوزد 


سوزند ولی جچنان نسورد 
زاتش گفتن زبان نسوزد 
سرمایةً دوستان نسوزد 
دل‌نیست که‌درزمان نسوزد 
کاندر غم دوستان نسوزد 


تا بنده درآن ميان نسوزد 





و و س ا ي ڪڪ 


۵۵۹ 


۷ 


۵۵۸ 


20۹ 


حرفد 


۱4۹ 


زینسان که بسوخت‌خسرواز آه 


نبود عجب ار حپان نسوزد 


چشمم همه روز خون تراود 
نتراوم پیش هیسچ مرد؟ 
ول گرزتولختە‌شدمحالاست 
نا دیده مگوی راز ایدوست 
من‌دست بشویم ازتو هرچند 


گر عقل مرا کسی بکاود 


من‌دانموږل؛ که چون تراود 
کز مردم دیده خون تراود 
کاین حال‌به آزمون تراود 
زیرا که روان برون تراود 
لیکن دیده فزون تراود 
دانم که از اوجنون تراود 


افسون چه کنی بریش خسرو 


آن کیست که ازخدا نترسد 
فرعون چو دید دست موی 
آنرا که‌جومصطفیدایل است 
یوسف بدو کون میفروشند 
خورشید که حتروارشاه‌است 


من خی گلست وریحان 


وز شست ید فضا نترسد 
کور است که‌از عصا نترسد 
در قافله از بلا نترسد 
کو مرد که از با نتررسد 
از سایةٌ هر گدا نترسد 
آنرا که جز ازخدا نترسد 


نشو بطواف کوی ح-انان 


گر سر برود ز پا نترسد 


بداد عم ار دلم بگوید 
اشکم چوز ند بر آسمان‌موج 
بل کز مدد سرشك خو نین 
هر صبح طلایه دار آدم 
از غص هة هجر او بجانم 


در ماتم من فلك بموید 
در خرمن ماه خوشه روید 
بر صفحهةٌ دیده لاله روید 
در راه فلك دو اسبه بوید 


3 ديد من ديت نجوید 


ترسم که ز دیده دست شوید 


ناله‌بر ‏ یدهرطرف کان‌بت خرامان‌دررسد 


فر یاد بلبل‌خوش‌بودجون گل ببستان‌دررسد 











° فز لیات 





من‌خود نخواهم‌بردجان ازسختی‌هجران»ولی ایعمر چندان‌صبر کن کان‌سست‌پیمان‌دررسد 
آمد خیا لش نیم‌شب‌جان دادم و گشتم خجل خجلت‌بود درویش‌رایکدم جومهمان‌دررسد 
چ در میان کشتگان بشید چون نالیدنم گفتا کهمیکن يك‌دوشب‌اينيم ببایان دررسد 
ایدل که بد خو میکنی از دیدنش چشم مرا معلوم گردد, باش‌تاشبهای هجران دررسد 
امروز میرم پیش تونا شرمسار دل شوی بر توجه‌منت‌جان‌من‌فردا که‌فرمان‌دررسد 
۳ زانست دل‌پیشت که بود اول بسی ویر | نه‌ویران‌ترشودجائ ی که‌سلطان‌دررسد 
بر پنج روز نیکوئی چندین مناز و بدمکن تاچشم را برهم‌زنی بینی که بایان دررسد 

گر خسروا میسوزدت از خامیشر نجه‌مشو 

.2 بسیار باید تا هنوز آن‌شوخ‌نادان در رسد 
درره بما ند ین چشم‌تر. کان‌شو خمهمان کی‌رسد لب‌تشنهراخون‌درجگرتا آب‌حیوان کی‌رسه 
شبپا که من خواروزبون باشم‌زهجر ان‌بیسکون_غلتان‌میان‌خالدو خون‌تاشب‌ببایان کی‌رسد 
شب مونسم زهره‌است‌ومه‌و ین‌روزتنهاگی رسد روزم‌دودیده‌سوی‌ره‌ما نده که‌جانان کی‌دسد 
چندای صبابررویاو گوئی گل‌خوشبوی‌من این گو کهدر پپلویمن‌سروخرامان کیرس 
زاندوه و غم‌بیچاره من مانده اسیر وممتحن زاین دستتیغو آن کمن تا از توفرهان کی‌رس 
هان ای‌خیال فتنه‌جو جانم بر آمد زآرزو کافر دلا آخر بگو کان‌نامسلمان کی‌رسد 
پیچان چوجمدم‌از جفا لاغر چو مویم‌از عفا درهم چو زلفم‌ازصبا کان‌موپریشان کی‌رسد 
بردی دل حیلت گرم‌تا بخشی از لب شکرم این‌رفت‌باریازسرم‌تاخودهنوز آن کی‌رس 

سربرسرشمشیر شد جان ورل ازتن سیرشد 

وت رفتند یاران دیرشدحسرو بدیشان کی‌رسد 
بر نا مد آهی از دلم زلفت‌پریشان ازچه شد پیشت نکردم گریه‌گی لبپات‌خندان ازچه‌شد 
تیری زدی‌وننگری گیرم که‌من‌ندهم برون هم‌خودیگو کاخرمراصدرخنه‌درجان‌ازچه‌ند 
بی‌من نبودی‌یکزمان) کنون نیائی سوی‌من کان آشنا بود آ نچنان‌بیگا نه‌زینان‌ازجه‌ش 
روشن‌شدا ندر شر و کو این‌سوزش‌پنهان من دوراست‌باری‌شمع‌دل‌پروانه‌بریان‌ازچه‌شد 
خوابم‌نه. ازمبر لبت بینم پریشان خواب‌ها بادی ز تو نامدبرمخوابم پریشانازچه‌شد 

از داغ حسرو درجگرخلقی کجاداردخبر 

عاشق‌شناسد کاین‌جنین بیماروحیر ان‌ازچه‌شد 








حرفد ۱ 





ar 
دیرینه دردی داشتم بازم همان آغاز شد بود آسمان بر خون‌من بااوغهت انباز شد‎ 
دوش آمد آن شمع بتان من خودزغیرت‌سوختم کزمهر مردن گرداو پروانه را پرواز شد‎ 
از بعد عمری دیدمش گفتم بگویم حال‌خود از بخت بی اقبال‌من‌چشمش بخواب‌ناز شد‎ 
زلفش‌دلم دزدیدوزد از بویز لفش‌بوی خون من‌چون کنم پنهان که‌خودهمدزدوهمغمازشد.‎ 
دی‌خنده زد برزخم‌من‌من خودزشادی گم‌شدم گوئی که براهل گنه درهایر حمت‌بازشد‎ 
میرفت جان از دیدتش‌اودیدو گفت‌ای‌بیوفا من حاضروتو میروی‌شرمنده‌درتن‌باز شد‎ 
چون‌جانزتیرش‌خسته‌شد گغتم کهشدجانند گر کرد نداشارتسوی‌او کان ترك تیرا نداز شد‎ 
وب مرده بودم پا سبان گر زو نگفتمقصه‌ثی ای‌پاسبان‌فریاد رس کامش‌همان آغاز شد‎ 
که گه شنیدی نالهام خسرو نما ند آن‌ناله‌هم‎ 
میسوزم و اینش سزا عودی که‌بی آواز شد‎ a۳ 
ما رانکردی گرحلال‌ازلب شراب‌ناب خود باری بهل کن‌یك نظروقتی‌در آن‌جلاب خود‎ 
من‌خود زبس بیطاقتی میخواهم ازتوخنده‌ای لیکنتوخون‌من بکن‌در گردن عناب خود‎ 
نزديك‌شد جان‌دادنم آخرچه کم گردد ز تو گريك‌نظر ضایع کنی‌برعاشق‌بی‌تاب خود‎ 
ل اتات که کین جوبی د در بان خورده!م درویش بدخو کرده‌رافتحی ببخش از باب‌خود‎ 
بسیار عاشق‌خالدشد در کویت‌از اشکم مکش بگذار گردیزان طرف برطرة پرتاب‌خود‎ 
خوش خفتمیزین پیش تاخالك درت شد بر سرم در حاله میجویم کنون تامی‌بیابم آب‌خود‎ 
همچشم بستم‌ازجهان هم دل گسستم از بتان خونابهٌ چشم ودلم‌هم‌همچنان بر آب خود‎ 
حون درحق‌عشاق‌خودازغمزهدادی‌دادخون‎ 
برجان خسرو هم‌بنه آن دشنهٌ قصاب خود‎ ae 
مارا چه جان باشد که توبرمافشانی نازخود بر شیرمردان تیز کن‌جشمشکارا ندازخود‎ 
صد جانست نرخ ناز تواز ببر جان سوخته بر چون منی‌ضایع‌مکن‌بشناس‌قدر ناز خود‎ 
جان باختم ور کوی تور نجه‌شدی‌چه کم‌شود گرطاقت آری بازیبی‌ازعاشق جانبازخود‎ 
هر گاه گاهی از دلم خواهم بر آرم ناله‌ای گه‌خود بحیرت گم‌شوم گه گم کنم آوازخود‎ 
بسته نمیگردد شبی چشمم بجز خون جگر بسته‌چنین بینم مگرشبهادو چشم باز خود‎ 
دردست اندرحان من کش جون‌منی باور کند جون کس ندارددر دمن پیش که گویم‌راز خود‎ 


۱۲ غز لیات 
خود کشت خسرو خویشرا کافتدترا بروی نار 
۵۵ بیپوده تهمت می‌نهی برغمزةٌ غماز خود 
سيمين تن وحارا ا شم بارا بود گربت تک درک تن‌سیم ودل‌خارا بود 
عشرچه‌سان نسبت کنم بازاف 7 بوی دل آ ید وین کجا در عنبر سارا بود 
نازو ک شمه آفت است ازبپر دلپا دربتان ورنه بزیباگی جه کم نقشی که پردیبا بود 
گفتم که گر همتای‌خودخواهیمه‌وخورشیدبین کنتا که بینم آینه گراین هوس با ما بود 
خفتن نهتنها در لحدراحت. بود فریاد از آن خوابی که دوراز دوستان مشتاقرا تنا بود 
خسرو گرازعشقت بودرنجی»مرنج از نیکوان 
811 باشد گنه چشم مرا نه روی زیبا را بود 
آرام جانم میرود دل را صبوری‌چون بود آنکس‌شناسدحال‌من کوهم‌چومن‌درخون‌بود 
۽ بست‌چون‌جوزا کمر آمدبجوزا زان‌قمر یعنی که این عزم سفر برطالع میمون‌بود 
گویند حال خود بگوپیشش‌مگرتابدعنان 7 با کسی گفتن توان کو از دلم بیرون‌بود 
این در که از چثم افکنم بگسست‌جیب‌دامنم چون ریسمانی شد تنم کاندر در مکنون‌بود 
زان لب که‌پنرانم گردچون‌ماردرجانم گزد ماری گریبا نم گزد کی در خور افسون‌بود 
لیلی‌ومویاو براو آنکس که دیدش موبمو داندکه زنجیر ازچه روب رگردن مجنون‌بود 
جع دو خطش حویم همیز ین تار موی‌جوننخی خود عاشقان رادردمی سودای گو نا گون‌بود 
ر نجم مبادا بر تی جون من مبادا دشمنی من‌دانم‌وهمچون منی کا ندوه‌هجر ان‌چون‌بود 
وه کان پری‌وش‌نا گهان‌زین‌دیده‌ترشدنهان 
۷ ازخسرو آموزد فغان‌فرهاد | گرا کنون بود 
باز آن بلای عاشقان اينك بصحرا میرود دیوانه باز آید همی آنکو تماشا میرود 
کشته کسان‌راسو بسو خصمان‌خوددرحستجو من در نان لرزان از اواو آشکارا میرود 
ازما زماتی باد کن ویران دلیآباد کن امروز باری شاد کن جانی که فردا میرود 
گر نی ببوسم در کفن ای باد گلبوی چمن آنجا فشانی خالامن کان سرو رعنا میرود 
دارا بحبله هرزمان دل میدهم تابی توان چون‌باز ازدستم عنان بسته همانجا میرود 
ظار گی را ازبرون سپلست‌ودستی‌پرزخون ای‌یوسفاینجا بین که‌چون‌خون زلیخا میرود 
ای‌پاسبان آن سرا , تو نیز پنداری چوما لیکن‌چهآ گاهی‌تر ازانقب که برما میرود 


حرف د 








گرجه شدم شیدا ازاو هم نیست کام ما از او 
۵۸ بیزوده حسرو رااز او عمری سودا میرود 
میخواهد آن۔روروان کامروزدر صحراشود تاجندییرامن چو گل‌ھرجابتی یکنا شود 
صدچشم با کان دررهش‌وین‌دیدڈ آ لوده هم آن بخت کو کان شوخ رااین‌دیدهز بر پاشود 
گفتم‌فلان دیوانه شد گفتا چه غم‌دارد مرا عاشق‌جرامیشد کنون‌چونشدرها کن‌تاشود 
بدخوی من تو آن‌نه‌ایک-انزدل بیرون‌شوی عمرم دراین‌انده رودجانم دراین سودا شود 
تقوی فرو شد رارسا تا تو نیائی درنظر آندم که تو پیدا شوی بازار او پیدا شود 
چه‌جای آن کمءاقلان گویندبا خودوارهش دل‌کان بعشق ازجای‌شدازعقل‌چون برجاشود 
سرمست‌وغلتان می بگف در بیشم-جد کن گذر صوفی که لاف زهد زد بگذار تا رسواشود 

منگر که خسرو پیش تو بیهوده گوئی میکند 

8۹ بلبل‌چوبیند روی گل دیوانه وشیدا شود 
جانم فدای قامتی کافاق را حیران کند ازنازچون گردد روان‌رودر مان جان کند 
گرجوره گررحمت کندمن‌راضیم ازجانددد بگذار خودکام مرا تاهرچه خواهد آن کند 
جانابر آب چشم من خنده برعنائی مزن هرقطره کزچشمم‌چکدصدخانهراویران کند 
من‌بردرش حجان میکنم EEE‏ يك نظر باآنکه رشوار آیدش کار مرا آسان گنه 
ای نکه‌بندم‌میدهی کز دل‌برون کنر ازرا ازدیده قرما کقم * کردا فره‌ان کند 
بیپوده چندینی بتا خون درمسلمانی مکن اسلام کی راند کسی کو غارت ایمان کند 

گر خسروا خونریزدت پرسش مکن» گردن‌بنه 

2۷۰ کزمصلحت نود برون هرخون که آن سلطان کند 
شب کان مه‌من‌بردام از غصه پیکان بشکند ازچشم طوفان بارمن.از گریه طوفان‌بشکند 
هر لحظه‌زدغم حاصلم در خاك ودرخون‌منز لم آن روز نی کا ندر دلم از غمزه پیکان بش کند 
3 عاشقان‌راازستم بشکست. اوراعیب‌نیست امیدوارم کان‌صنم مارا بدینسان‌بشکند 
با نكەزو دلجسته‌امخود دابراو بر بسته‌ام جون‌عمد او بشکستهام خواهم که‌پیمان بشکند 
ز ان سگ جان ممتحن مسکن دل بی‌سنگمن آن‌شو خ‌ازسنگ م حن جز جوهر حجان بشکند 


<سرو بجست وجوی او اید هميشه سوی او 


پایش اگر در کوی او دست رقیبان بشکند 


۱۹ 


۵۷١ 
خاطر بسوی دلبری‌هر لحظه ما را میکشد‎ 


یاری که ازخاطرهراهر گز دمی غا اتد 
انا د گردر کوی خود بادصا را ره مله 
أ مد بہار مرو در خان منشن ایدم 
آی‌دلچه‌ترسا نیمرا طعنه که دشمن مین ند 


۱ و م 
ایدل اکن افْتدتر | نا گه بر آن مهرو نظر 


غز لیات 


أ نچا که‌مارامیکشد این‌دل‌هم آ نجا میکشد 
حط فرام‌وشی جر ادر دفتر ما میکشد 
کوزاف مشکین ترا هر لحظه در با میکشد 
دز بپرعشرت هر گلی<خیمه دصر | میکشد 


هر کس که‌عاشق‌میشود بسیارازاینها میکشد 
درز اف اومسکن‌مکن کانسر بسودا میکشد 


برحان حسرو رحم کن کاندوه هجران سر بسر 


5۷ 
شمشیر کن باز آن صنم برقصد دلہامیکشد 


از فرقت رخسار تو 


خطی که ازدود دلم ردان سبزه‌شاه 
مايل بسرو قد او باشد دل خسته مرا 
آن‌غمزه خونریز او خونم بریزد عاقبت 
درعاشقی ثابت قدم و نباشد أ نکه او 


عتقت‌جو کالای‌من است جور رقفیبان میکشم 


بیچاره تنا میکشد 

جان هم کشد بارغمش‌دل‌خودنه‌تنرامیکشد 
مارا از آن‌سبزی همه خاطر بصحرامیکشد 
عاشق که‌صاحب‌همت‌است میلش ببالامیکشد 
سختی دلقصاب را در زیر خونهامیکشد 
از کوی یار داستان از بیم جان پامیکشد 


تاجر حا ی دزد را از پر لامك شد 


چشمم که ازهجررخت زین‌بیش چو ن قازم بدی 


ovr 


نارك رح 


دی بنده‌زان‌سروی‌روان‌چونءشوه بستددادجان 


اکنون چوجیحون شد روان میلش بدریاميکشد 


حانان من بو ی گل خندان دهد خوشوفت بادصبحدم کاو بوی ان‌بستان‌دهد 


ناجار پیش نیکوان‌هر کاین-تا ند آن دهد 


دردی که از حانان بوږ راحت فزای‌جان‌بود يكک‌درددیگر آن‌بود کاو وعدءٌ دردان دهد 


يك لحظه‌ای مقصودهن بشنو زیان‌وسودمن تا اشك‌خون | لودمن شر حغم‌هجران دهد 


حسرو شبی‌و یار نی 
کم‌زا نکه‌بر با یدشبی بوسی‌دوسه رهان‌دهد 


2۷۴ 


‌ ۰ 
ی 
بیدا درس ندهی‌بمن 


2 ۳ ۳ و ۰ ۰ ۰ 
گر گشت آن‌سرورو ان‌روزی‌سوی گلشن‌فتد هم گلبغتچه در <ر دهم سرودرسوسن فد 


خا كرهش برس ر کنم‌مقصودم آن کان‌خال| گر 
منت پذیرم گر زند تيغ رقیبت گردنم 


افتد ز سرباری همه در دیدهٌ روشن فتد 


آن‌سر که‌نبوربردرتآن‌به کار گردن فند 





سے 
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تيع تو بېر عاشقان تیر تو بهر مخلصان مسکین کسی کش‌دوستی باهمچو تود شمن دد 
چون‌خالك گردم درره‌وصلت همین بس‌باشدم کائی و از تو سایه ای بالای قیر من فتد 
باشد هوس نه عاشقی یا از برای شهرتی رعنای عاشق پیشه‌را چاك اربه پیراهن ند 
روزی زبخت وی کن وصل گیردداستان نامت که با نامم بهم در کار مرد و زن تد 


خسرو طفیل عاشقان میسوزد از سودای تو 








5۷۵ 

سمپای عاشق ا صح طرب کمتر دمد 
شیر ین نرأتی خاسته گرد لب شر فشانش 
هرشب که آ ید بردلم آن غمزء خو نریزاو 
من کشت يك پاسخش اودرسخن‌بادیگران 
از بسکه سرهاخالكشد دلهاهم:| ندر کوی‌او 
تا سوخته نبود دلی در وی نگیرد سوزمن 


سوزد طفیل دا نه حس آ تش چو درخرمن‌فتد 


1 ناوك غمزه زنان پیکانش در سردم 
شیرین چرا نبود بگو آن‌سبزه کزشکرده‌د 
هرموی‌من خاری شود زان‌غنچه‌خون‌ترده د 
من مرده روحالمم دم حانب دبک خفن 
نود چ کر از زمن دل‌رو ید و یاسردمد 


آتش کجاخیزد. کسی گردم بخا کستر«مد 


گفتم که‌ای‌خورشیدحشر آخر ازاینسو تا بشی 


۳۹ 

چند ر دور بینمت وه که دلم کباب شد 
شورش بخت‌هست خود خنده نمیز نید گر 
دی که کله نهاده کزمست‌وخراب‌میشدی 


رحت وحود من‌همه غارت فتنه کشت تا 1 


گرغ‌خویش گویمت خشم کنی‌چه‌حیله‌چون 


گفتا که خسرو, باش تاصبح قیامت بردمد 


جندزغصه خون‌خورم وای که‌خونم آب‌شد 
چنده‌نوزتاین نمك چون‌جگرم کباش 
در نظر که آمدی خانه‌ من خراب شا 
هندوی‌طرء توام‌رهزن خورد وحوار شا 


قصةمن زروز بد درخور این جواب شه 


خسرو جسته درد خود گفت شبی بمجلسی 


وفوت 
سال نواست وعشق نو عشرت‌یارمن‌جه‌شد 
۳3 فلات وه کر هیز تمای کینه گر 
گر تن من زخشم تو خستۀ تیر غمزه شد 
آهمن ارز بیخودی می نرسد بگوش او 
عم رخ چون زر مرا سود و اسان او 


دید روشنان همه عرفه بحون نات شن 


بین که‌ززاریوفغان‌شخص نزارمن<؛شد. 
بست بکین‌من کمر هر نگارمن چه‌شد. 
ياد فا و وان نگارمن<شد. 
تا خبرش کند ز من ناله زارمنچه‌شد 
5 خا شدزرم سنگک‌عیارمن< هشد 





۱۹۰ 





خسروم و چو طوطیان در هوس شکر لبان 


۵۷۸ ۳0 شکری بمن دهد خندءّ پار من جه شد 


چون ز نسیم صبحدم زلف تودرهوا شود 
هر سحری که ترلمن سرزخمار بر کند 
حسن‌توهم بکود کی آفت شپر گشتا گر 
اینم‌مه نسخه کارنه می برد ز روی تو 
باد خزان که بشکند شاخ حوانی جمن 
سبزه خط نان مکن تا بکنم نظاره ای 
برس ر کویت ازطرب گوچهغاط شودمرا 


ب 

سنگ‌بود نه آدمی هر که نه مبتلا شود 
بس که نماز مردمان هرطرفی قضا شود 
زین‌چه که‌هست ذره‌ای بر گنرد بلاشود 
گر نهبهپرومه‌رسد پس‌تو بگو کجاشود 
پر سر زلف ار شبی بر گذرد.صبا شود 
پیش که در هان کل سبرء بو کیا شود 
وعدةٌ وصل تو شبی گر بغلط وفا شود 


طعنه ز نند هر کسی شاد بزی و غم مخور 


5۷۹ خسرو حسته مین زد ۳ ز غمش رها شود 


شاه‌سوار من € هست و خراب میرود 
کرده‌خراب خانه‌ها جان من‌خراب هم 
چشم رسیدنش مباد ار چه ز بر کشتنم 
او بکمین کشتنم من بغم جوانیش 
سیر نبین‌ش گی زانکه نخفته يك شبی 
وه چه حیات باشد این کز غم توبهشتبی 


هر که دځ جو ماه او دید»زتاب همر ود 
هست‌خطای‌مطلق آن کر حه صواب‌میرود 


چشم پدو نمیرسد رکه شتاں میرود 


بسکه هزار حستهرا جچشم وراب مرود 


جو نش ببینم» از خوشی‌دیده بحواب مير ود 


او ز ميان شام غم شب بعذاب میرود 


دی‌بسئوال بوسه‌ای خواست‌مرا کشد» کنون 


۸۰ 


ه رکه‌چوتوبه‌نیکوت ی آفتعقل‌وجان‌بود 
ماند زبان ودل بشد ازغم تو مرا و خود 
تویکمین | نکه من کشنه شوم بکوی تو 
تو بعتاب حاضری چون بمنت نظر فد 
من زعتاب چشم تو بد نکنم که درحپان 
درسرو کارعاشقی هر که نباخت خانمان 


دولت اگر نمیکند سوی من گدا گذر 


خسرو خون گرفته بین بپر جواب میرود ت 


خون هزار بیگنه ریزد وجای آن بود 
ءاشق خسته تابود بیدل و بی‌زبان بود 
من بدعای آ نکه تا عمر تو حاودان بود 
من‌بقصاص راضیم گر ز توا امان بود 
تندی‌و خشم و بدخوئی‌عادت نیکوان‌بود 
عاشق‌دوست نیست‌او عاذق‌خان‌ومان‌بود 
تو گذری کن اینطرفدو لت‌من‌همان‌بود 


سس ات چرس تست نسح 
۱۲ 
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جون توبیاغ‌بگذری کل دردد بېوی تو 


زلف گذدت برلت‌تیره شدی بروی من 


ہک سپ د اک تسج 
ليك رس دقامعت سر و | گر روان بود 


خسروخسته راجوحان در رو کارعشق‌شه 


۵۸۹ 

زلف تو باز فتنه را رشته دراز میدهد 
میکش‌ومیز بان‌مر ازین‌روشی که هرزمان 
کشتن زقد از توبه تادم نسیه از کسان 
کی محل سگ چومنلاف وفای آن شبی 
ناز که گویءشمکن کی غم‌جان من‌خودد 
کشت شب سیه مرا کرد فراق بسملم 
چپرء من همی کند مايه عشق نام‌ها 


بوسه مصایقه مکن تاش بجای حان بود 


خط تو اهل عشق را سبق نیاز میدهد 
چشم‌توجان همی برد لعل تو باز میدهد 
کاب حیات نطق را عمر دراز میدهد 
کر دل شیر اژدها طعمهٌ باز میدهد 
آنکه دمی هزار حان داب ناز میدهد 
طرفه موذنی که او بانگگ نماز میدهد 


۰ ۰ 4 ۰ 
۳9 خون کش ازدام سحه راز همیدهد 


همچو گیاه خسروست آنکه فسوس میکند 
۸۳ گر پسر سبکتکین دل به ایاز میدهد 


هر که دمی بیاد آن دلبرمه لقازند 
درهمه عمر یکنفس روی نابم از درش 
بر گل‌تازه‌رنگهو بو بر گو نوا ا گر نبو 
همنفسی ز کوی او غیرصبا ندیدهام 
نا له زارشد روان جانب دوست ای صا 


شاه پیاده بردرش آی-د و مرحبا زند 
۳3 دوهزار مدعی طعنه‌ام از قفا زند 
لاف محیت ازچه روبلیل خوش‌نوا زند 
کونفسی به پیشم از رهگذر صفا زند 
زود رسان که حلقه‌ای‌بردر آشنا ز ند 


سیل سرشك و خون دل‌جندبود روا بگو 
DAY‏ تا که ز روی مردمی دیده بروی ماز ند 


بچه کار آیدم آن دل که نه در کار توآ ید 
آنچه من‌دیدم از آن‌غهزژبی مه ر توء یارب 
کشت بیماری شبہام سزا این بود آنرا 
گر یه‌هادرته دیوار تو ریزم که گر افتد 
منت سگ زنان بر سرو بردیده عاشق 
جان که بگریختبتلخی فراق تومرانش 
نیست افسوسی اگرچرخ پسوزد همه دلا 


گل‌در آن‌دیده‌هزاران که نه برخارتو آید 
پیش آن‌نر گس خونريزجگرخوار تو آید 
که بسان من بد روز گرفتار توآید 
برمن افتد نه که غیری ته دیوار تو آید 
با چنان کو کبه گر برسر بازارتو آید 
که پدریوز؛ لبهای شکر بارتوآید 


سر بسرسوخته‌است | نچه نه در کار تو آید 


1۹۸ 


52۸۴ 


غز لیات 


مانخواهیم که این مرغ بگلزار توآید 


جان خراشهت‌سخنرای خراشیده خسرو 





حرم | نروز که دیدار تو برش نظار أ ید 


ڪ 
حه ح مرده دلان را زخراش‌جگرمن 


عمج e‏ 
دل گم کشتة ماراخبر ای‌دوست جذیرسی 


هنف تیرتوجانی است بجای دمن اینجا 
چون نگه‌درتو کنم‌ای‌دوجهان‌هدیثرویت 


من وش دور زرویت خبراز روز ندارم 


ضايع آن‌عمر که‌بی‌دیدن‌رویت بسر اید 
دسا کشت کن کان بدل‌جان‌ور اید 
دل‌نهزا نگو نه‌زمارفت که‌ازوی‌خبر آید 
چو گنپکار منم نیز مرا بر سپر آید 
حاش‌له که مراهر دوحپان درنظر آید 


ج N‏ ت 
افتاب ارچه همه روزدراینخ به بر اید 


گریۀ خسرو بیچاره بتا؛سپل‌نگیری 
5۸۵ که خرابی کند آن‌سیل که ازجشم‌تر آید ت 


جن د گاهی E‏ ار چشم نودر ناز بما ند 
کمبتینی‌تو که‌غلتانی‌از آن چشم مقامر 
روی تودیدم وخط دور رسانید بچشمت 


زر ندارم زیی وصل, تنی داوم چون زر 


از کن که کرک ا 


ای سا دل که در آن طرة طناز یما ند 
ای بساسیل کز آن چشم روان‌باز بما ند 
ترسم آن دود بدنبالةٌ غماز یماند 
لیکن آن تیر بدندان بته گاز بها ند 
زشت باشد که نکوئی برود ناز بما ند 


دل خسرو بجفا سوختی‌ور از برون‌شد 


2۸ برد دل چو بسوزد ز کجا رازیما ند و 


بارش اقتاد ومارادل هما نجاشد که بود 
عدق کهنه نوشدایدلشغلغم ن وکن که‌باز 
ماه بت زاسجدهزین‌پس آن‌هم ار افتدفبول 


پایمال مر کبم کن وین بگو بپردیت 


بازجانم راهمان آغاز سودا شد که بود 
فتنه‌درجان‌هم بدا نسان کار فرماشد که بود 
کان‌همه‌زهدو نمازرمی‌ازماشد. که بود 
آنکه شدیزمراخاك قدمها شد که بود 


توبه‌ای آ لوده خسرو کرد یکچندی و باز 


AY‏ منت‌ایزدرا که هم زانگونه رسواشد که بود 


دوش‌مابودیم و آن‌مپروی وش مہ تاب بود 
داستان عش ق کز ابروی او میخواند دل 
بپر سجده پیش پایش هم بخاك پای او 


روی‌او کرده‌است لطفیز اف اودرتاب پود 


سورة بوسف توشده برس محراب بود 


دیده‌را بی نم بما ندم گر چه‌درغرقاب بود 





۹۹ 


جرف 

شک ایزدرا که رخ رردی ما پوشید ء‌نیست سرجی جشهم به پیشش<م زخون‌ناب بود 

بر لبش بود اعتماد من مگ ان بخشد او آنکه روحله: گان بردیم آن‌قصاب بود 
حرو آن شيا که پا آن آب حیوان زنده داشت 


5۸۸ آنرمه بیداری شبها تو گوئی خواب بود 2 


ای خوش آنوقتی که آن د عهدبا مایاربود این متاع درد را در کوی او بازار 
بوستانپا کاندر او بودیم خوش با دوستان آن همه گلپا تو پنداری سراسرخار :ود 
بارها بينم بجود آن عیش را اد آورم کاین‌همان»رغیست یارب کاندر آن‌کلز ار بود 
می که گفتم چاشنی کن نی گمانی بود بد ليك مقصودم دوای سينةٌ افکار بود 
دوش بیرون ریختم‌خونابةٌ دل پیش چشم عقل را محرم نکردم کاندر آن‌اغیار بود 
دیده گر فردامرا خصمی کند برحق بود زانکه مسکین بهر ءن‌بسیارثب بیدار بود 
تا نگوگی ساقیا کسز جهن بیخود شدم داروی وشم آن شکل و آن رفتار بود 


بود 


بيم تيغم نیست لیکن اين سر کم بخت را دوست «يدارم» کهزیر پای تو بسیار بود 
شب‌همی گشتم عسس بگرفت در کویت مرا ذز و گزذش دل ز بس نالیدن من زار بود 
خسروا دل بد مکن از نا مرادیپای دهر 
۵۸۹ کاسمانرا کین همه بامردم هشیار بور ت 
ای‌خوش آن‌وقتی که‌مار ادل‌بجای خویش‌بود کام کام‌خویش بود ورای رای‌خویش بود 
در هوای نیکوان می بود تا ار دست رفت چون کند»مسکین گر فتارهوای‌خویش بود 
چون‌نگهدارم که بی‌خوبان‌نبودی یکزمان حاش‌لهدل‌نبودست این بلای خویش بود 
«ن‌بغییت بد نگویم آن غریب رفته را زانکه گر بدبودو گر نیکو» برای‌خویش,بود 
دی مرا در حون بدیدورخبگردا نید ورفت من چنین‌دانم پشیمان از<طای‌خویش بود 
یار من ارجه بد من بر زبانش میگذشت ليك میدا نم دلش سوی گدای‌خویش بود 
از کجاه‌ست آمدی ای»4 که‌غارن‌شد نماز پارساگی را که مشغول دعای حورش بود 
بنده خسروجان‌شیرین‌در سرو کار تو کرد 
2۹۰ کامده پیش بلا مسکن ببای خویش بود 
تا جهان بود.از جهان‌هر گز دام خرم نبود خرمی خودهیچگه گوئی که درعالم نبود 
غم برون زاندازه‌شد مارا ودل برجا تما ند ای‌خوش آن‌وقتی کهدل بر جای‌بودوغم نبود 
عم همه وقت طرب پاری بود یکدم مرا دزتمام عمر می اندیشم آن یکدم نود 
چرخ اک خرم‌بود.بامن چراست تا دل من بود باری هیچگه حرم نمود 
گفنم این غمهای دل بیرون دعم تا وارهم در همه عالم بچشمم هیچ جا محرم نبود 











۲۰۰ غزلیات 


آدمی خوشدل نباشد گر جه در جنت بود آدمی خود کی توا ند بود جون آدم نود 
دهر با مردم نسازد زان خران دار ند گنج ورنه این مردار در ويرانة او کم ننود 

گرتوانی خسروا دلراءمادت کن از آ نك 

5۹۱ در حپان کسرابنای آب و گل‌محکم‌بود 
جشم ارم دوش بی‌هنگام خواب آورہه بود وز تکیر غمزء شوخش عتاب آورده بود 
تاب زلفش برده بود از جپر شب تبر گی وزفروغ مر رورش ماهتا آورده بود 
صبح صادق از سر اخلاس بر رویش دمید هر دعائی‌را کداز<ق»ستجاب آورده بود 
شد کزان از خیال روی او مر از هلال دوش ديدم بیگپان‌پادر ر کاب آورده بود 
در درون دیده دارم روشنائی را بخواب جون‌خیالروی‌اودردیددخواب آورده بود 
تا بگوش او رساند چم دریا بار من هر دوصحن دیده‌پرور خوشاب آورده بود 

نام خسرو شهر؛ ایام شد کز بهر نام 

۳ همچودولت رو در آن‌عا لیجنان آورده‌بود 
شب رسید» آن شم ع کو عمری درون‌سینه‌بود شعله میزد هرجه دردل آتش‌دیرینه بود 
ان محراب ابرو جان خلقی در دعا همچو انبوه گیا در مسجد آدینه بود 
من ندانم زار زارم این چنین بهر چ هکرد وه گدائی وه که‌شاهی‌راچهخشم و کینه بود 
رشک از آئینه کو نقش ترا در بر کشید زانکه در صافی‌رخت‌هم نقش آن آئینه بود 
صوفی‌ما؛ دی بتی دید و پرستیدش جنانك الصنم‌شد ذکرهر موی که در بشمینه بود 

کرد بر نوك قلم بس نسخه از خطت گرفت 

5۳ سوخته خونی که خسرو را درون‌سینه بود 
من‌زجانان گر چه‌صدا ندوه‌جان خواهم کشید_ تا نه‌پنداری که‌خودرابر کران‌خواهم کشید 
مردمان. از من‌جه میخواهید آخر,وه که من پایاز کویش بگفت‌مردمان‌خواهم کشید 
بیش‌ازاین نبود که‌بکشندم بخواهم‌مست‌رفت آشکارادر برش گیسو کشان خواءم کشید 
من نیم زانها که از خوبان بتابم سر به‌تیغ هرچه آید برسرم از بهر شان‌خواهم کشید 
آب چشم عاشقان تا میرود خواهم فشاند کبرناز نیکوان تا میتوان خواهم کشید 
گرترا بینم مگو جانا که چشمت ب رکشم هم مرافرما که‌من‌ازدیدگان خواهم کشید 
ای‌خروس گنگ آخر روز خواهد شد گهی هم سرت‌خواهم بریدوهم زبان‌خواهم کشید 

دل که گم کردهاست خسرو پیش او آخر گهی 

خنده‌ای‌خواهداز آن کنج‌دهان, خواهم کشید 








حرف د ۹ 





o۹۴ 
باز از رندی علم بر آسمان خواهم کشید روز پیری جام با یار جوان خواهم کشید‎ 


تیرغمزه ترك چشمش از کمان ابروان سوی سینه گر گشاید من‌بجان خواهم کشید 
پیشکش آرند هريك‌سيم وزر در پیش او ممن‌دل پر خون وجان ناتوان خواهم کشید 
رگن ای‌ناصح زمن امروزبگذارم» که‌باز جام می برروی بار مپربان خواهم کشید 
گرمدد کاری رسد از اختر مسعود من امشب ازلعل لبش راح روان خواهم کشید 
موی تقو القا ی کن ماد ان وار 
8۹ زیر بایش سرجو خاله آستان خواهم کشید و 
هیحگه یارب حدیثی زان دواب‌خواهم کشید یاشی از دست تو جام طرب خواهم کشید 
گربر آن خمخانة جان دست خواهم یافتن ساغری از آب‌حیو ان تابلب خواهم کشید 
گفتی امب زلف بر دستت نهم‌تامی کشی ده که‌من‌تاری‌ازاینسان‌تا بش خواهم کشید 
گر کشم جعد تراگوئی مکن ترك ادب عاشق ومستم زمن ناید ادب خواهم کشید 
سوزدل تا کی نهان‌دارم برون‌خواهمفکند دود ازجانم پر آمد چند بت خواهم کشید 
بوالعجب شدکار من از ناله زارم هنوز من‌دراینغم ناله‌های‌بوالعجب خواهم کشید 
عاشقی‌دردسر است ۳ رود این درد سر 
۵۹۹ تاز خسروهرشبی شور وشغب‌خواهم کشید 
ازلبت گر خط میگون‌سر برون‌خواهد کشید ازیکی کنج دهن عددلفزون‌خر اهد کشید 
گر برون خواهی خرامیدن یکی بنمایمت آنکه پادردامن عصمت درون‌خواهد کشید 
روی ا گر آنست » ره‌سوی بلاخواهد نمود عشق اگراینست تاحد جنون‌خواهد کشید 
گاه دل بگذاردر دنبال زلف از بهر آنك مو کشان<دخاك راهش‌سر نگون‌خواهد کنید 
سالا بگذشت و عمپای نوت کړنه نشد من ندا نستم که‌ا ينغم 5 کنون‌خواهد کشد 
برمن‌امشب شحنثهجر ان‌قوی‌شد, آمده‌است غصة دیرینه را دانم برون خواهدکشید 
جان‌خسرو برلب آمد تا کی این‌مسکن هنوز 
۷ محنت عشق‌حفای چرخ دون خواهد شید 
خوبرویان چون بسلطانی علم بالا کشند شیر مردانرا بزیر تیغ جانفرسا کشند 
جان کنان شبزنده‌دار نداهل عشق‌ودرسخن صبح وار از آفتاب خود دمی بالااکشند 
پیر عاشق پیشها» به کاین مصلای مرا خدمتی از زیرپ-ای شاهد رعناکشند. 


۲۰ 


بسکه از رفتار خوش پای تودرجانم‌نشست 
از کر ههه لام الف کن زلف را بالای‌خویش 
وصل‌من‌این بس کهخون‌من بر یز ندوزخون 


باو جود حو یشتن ما را دو ی باشد وليك 


غز لیات 





رخنه کرد وجانم از خاری ترااز پا کشند 
0 از آن‌بر نام هر مپروی نام لا کشند 
نة شمن با نةش انو د تگر آن‌یکجا کشند 
وك E‏ کسان اره بفرق ماکشند 


خسته حال خسرو ار شیرینی عیش ونشاط 


۵۹۸ 

باز گل بشکفت: ار بانسو ی بس تان شد :د 
میم‌مان دیگری بود اوبباغ ومن به رشك 
چون گلی بینم تویاد ی وجان پاره‌شود 
با غ‌حاجت نیست‌هم‌در کوی خود بین کاهل دل 
دولت حسنت غزون بادا که نیکوتر شود 
میشدند اهل وفامپمان رویت بلکه شان 


لاف عش قد وصل یاران این بدان‌ما ند آن‌بدان 


بر کشیدی‌راستهمچون‌هسته کزخرما کشند 


مطرب وبلبل بهم در نغمه و دستان شدند 
جم له مرغان چمن از آه من بریان شدند 
اهمه درهای غنچه بپرجان پیکان شد ند 
خالك گشتنداول آنگاه و گل وریحان شدند 
اينه دلا که از اقبال تو ویران‌شدند 
برجگرهای کباب خویشتن مهمان شدند 
حاحیان در کعبه ما ندند وبتر کستان‌شدند 


خسروا باما بیا تا با خیالش خوش شویم 


5۹۹ 

گر ظربرچةم کافر کیش اوحواهد فتاد 
خنده خواهم ازلبت بهر دلم »بیچاره دل 
یارتر کش بست‌ومر کب راندیرعزم شکار 
۴ بلای عاشقان 


جندازین‌در کارمن‌فرویش‌ده»زین 1 ەگرم 


اویه کفرل ندم یکی اجر کی 


رنیندیشد رقيب او 


زانکه هر کس با نگار خویش‌در بستان‌شد ند لب 


آتشی‌بر عاشق بیخویش او خواهد فتاد 
وه کز آن‌خنده نمك برریش‌او خواهد فتاد 
تا کدامین‌خون گرفته پیش‌او خواهد فتاد 
هم پر آن جسانبلاتشویش او خواهد فا 
«یچگه آتش در آن ثرویش او خواهد فتاد 


پیش چش‌شوخ کافر کیش او خواهد فتاد 





خون خسرو میخورد ترسم که‌آن رعنا سوار 
۰ نا گپان ز آه دل درویش او خواهد فاد غ 


باز ګل هي آید ود ل در بل حواهدفتاد سورشی‌درجانبی‌سامان‌ما خواهدفتاد 





حرفد tr‏ 
عقل‌وحان‌ودلز بگدیگر حداخواهد فتاد 
ای‌بسادلها کز آن زلف‌دوتا خواهدفتاد 

ليك‌میترسم» که آن‌جرعه کجا خواهدفتاد 


باز آن‌یار پریشان کار درخواهد زسید 
باز آن‌سرو خرامان‌درجمن خواهد گذشت 
تازه خواهد شد بسوز بیدلان داغ کېن 
اندك اندك میرود آن دزد دلا سوی‌باغ باز بنگر تا زره چناد آشنا خوادد فتاد 
تازمستی بر که‌خواهداوفتاد آن‌چشمست تا کدامین‌خون گرفته در بلاخواهدفتاد 
حر صما کس‌می نبوسدپای اوزین‌بس‌رعی خاك گشته در ره باد صا خواددفتاد 

حند ازین‌سودای فاسد کان بت آ میدز کناز 


۰ عے ۰ ۳ ۳ 
1۰۱ حسروا کو نه در دست دغا خواهد فتاد 


دلزدست من بردت وارزوی دل یما ند ورمن| ندر هر سز کو میدن بما ند 


هر کجایبنم دل گویم و گریم.از آ نك ا ان ا و 


چشم تومیکرد چو گان‌بازی‌ازا برو ولی عقل‌وجان لاف حریفی‌زدز بوی‌دل‌بما ند 


نر خ جا نم ك‌نظر شد بین‌یکیزینسو از ] نك دیر شد کاینرخت کاسدپیش‌روی‌دل بما ند 

برسر کوی‌تومیترسم که جان‌هم گم کند عاشق گم گشته کا ندر جستجوی‌دل بها ند 

دل‌بز لفت‌خو گرفتوعشق غم برمن کماشت اد کات ها رهم روخ ول نباند 
<سر وا گر دل کشی سہاست از بند قضا 

۰۲ ارف نا برون کا دز كلرول ا 

برشکستی و بجانم ی کوت مأ ند 


رفتیم ازچشم‌ودردل حسرت رویت بماند 
سر گذشتی بشنوازمن؛ داشتم وقتی دلی ا دوو و 


ده,خرامان میگذشتی خلق بيد لما ندهرا گر ها پیعت رو ان‌شدجشمماسویتبما ند 
مردن»ی‌بین که‌چون‌شب‌باز گشتم ازدرت کالبدباز آمدو حان برسر کویت بماند 
رفت جان پر هوس تا بوسد ابروی ترا هم در آن‌بوسیدن محر اب! برو یت یما ند 
بو که باز آید دل و جان گرفتارم ز تو وز بدت گفتنزبان‌در کویبد گویت‌بماند 
این بگفتن‌راست می آ ید که‌خسرو خوش‌بزی 
0F‏ جون رید بیچاره ای کز دیدن رویت بماند 
عاشقان نقل غمت با اة احه‌ر خورند a TS‏ 


رفت عمر و خار خار نخل بالایت‌نرفت ای‌خوش آن‌مرغان کن آن‌شاخ‌جوانی بر خور د. 





ef 
مرده آن‌قامتم کاندم که بخرامد براه‎ 
روز ها بگذشت و از ما باد نامد در دلت‎ 
خون‌فروخوردمپس [ نگه‌ساقمت کشتم از آ نك‎ 
رف او نیست‌باری طعههم چندین‌مزن‎ 
ماز بیر سوز هجرانیم کی يا بیم وصل‎ 
ای‌تراخاری‌ببا نشکسته لی‌دانی له‌جیست‎ 





غز لیات 
مرد گان‌درخالدهردم‌حسرتید نکر خور تن 
ای عفاكاله غم یاران ازین بهتر خورند 
چاشنی نا کرده‌شاهان‌شر ی که‌تر خور ند 
کس ندیدست اینکه بیش از انگیی‌شک‌خور ند 
دوزخآ شامان‌چگو تشن ات کوثرخورند 


جان شیرانی که شه‌شیر بالا برسررخورند 


سوی خسرو هان:هان‌بوئی بیاری‌ای‌حبیب 


۴ 
شرسوارانی که فج قلعة دين کرده اند 
پاکسازان سر کوی خرابات فنا 
سنگسار لعنت جاوید مر ابلیس را 
آهوی جين را جگردر نافه‌سودا بسوخت 
جاوه فرهادبین کز غیرت آن‌خسروان 


حاقۂ زاف تو دارد هر شی در وش دل 


هر کجا هستان بکوئی بی‌غمی ساغررخور ند 


التماس همت از دل‌های مسکن کرده‌اند 
در مقام سرفرازی خشت بالن کرده‌اند 
ازبرای کوری چشمان خودبین کردها ند 
تا حدیث سنبل زلف تو در چين کرده‌اند 
نام خود نقش‌نگن لعل شیرین کرده‌اند 
گرچهاور احلقه‌ای‌ازماه‌وپروین کرده| ند 


زاهدان تسبیح میخوانند و خسرو نام‌دوست 


۰3 
عاشقان تو ز تو تا صبح در خونابه اند 
زار مینالند و مستانند | گر جامی پود 

چگ من نا لها -ت می‌خون جگره اصحاب تو 
تا تو دست جود بگشادی فلك‌بیکار ماند 

آفتخسرو شدندا 

۰۹ 

شمارا گوی کاین نازو کر شمه گم کنند 

هم‌شکاف‌جان کنند وهم بسی‌خون‌دل آب 
مرهم ازلبپات میجویم بدین جان فکار 


بر درتعشاق حون کر وروومو کنند 


منز شان در خون‌وشانازخو یش در خو نا به| ند 


کرهر کس آ نچنان باشد که‌تلقن کرده! ند 


گر جهبهر مصلحت پیشت بلاغ و لبها ند 
گرچه‌ه رش تاسحرچون ماهبی بر تابه! ند 
همنشن بربط و همزانوی غرابه اند 
اختران در مفت گنبد صورت گر ما بها ند 
؛ن‌هردو چشم ولاجرم 
و 
ور نه ترسم عالمی را خسته و درهم کنند 
شانه و آبی که زلفت را خم اندر خم کنند 
وای بر ریشی که آ نرااز نمك مرهم کنند 


حون زنان رهي دل شعلة ماتم کنند 





ات شا آنانکه دش وبا برش 

۱ حسر وا 

۹.۷ 

ژالهازنر گس فروباریدو گلرا آب دا 
چشم‌مست او که بش گا نرابقتلم نیز کرد 
هر خدنگهغمزه‌ای‌ر! کاو به‌شست ناز بست 


باز آن ابرو کمانغمزهزن قصد که کرد 


حجر زهر 


۰| ز غم مردیم‌دلازبهرمابی غم 5 


حان: وست‌میداریزجا ناندم مزن 
شاهدآن باشد که کارشیر مردان کم کنند 


ور KO‏ کی دح ورور ماش عنات داد 
آ بداده ر کف قصاب داد 


آن خدک‌اول نشان‌بن سینهاحدان داد 


جشم او باری زمژ گان تاو ك پر تابداد 


وین کجاما ندزچشمو ابرویش‌زاینسان کهاو 


۰۸ 

دوش بوی گل مرا ار آشنائی یاد داد 

ترسم از پرده‌برون‌افتم چو گل کاین بادصبح 
پیش ازین آباد بوداین‌دل که‌مستی‌دررسید 
مشنوای<ا کم‌زما دعوی‌خون بریار خویش 
چون‌نوازد خوبرو آ نگه کشدخودفتنه‌بود 


من شتسه هر دم از دیده خون پیش 


۹ بن دل‌خون گشته خسر 

آن همه دعوی که‌اولعقلدعوی‌دار کرد 

رنج بیداری شبهای عم روشن نبود 

سبحه گرزنار شد برمشکن‌ای‌پرهیز کار 

در و ياقوت لب لیلی مفرح هست ليك 

داندآن کن گلرخان خوردست‌خاری‌برجکر 

داردا ندر دل غباری ک_یه وقت تست.هان 

سنگدل‌یار| کاثر در تو نک د آهی کهان 

با من بيمار شیرین گشت معجون اجل 
هرچه‌خسرو پیش آزین‌در دم 


پیش محراب دو ابروی 


ر از آب‌حیوان ر بحتند 


۰ 
یارب آن بالا مک 
شیر؟ جانهای‌شیر ین بر کشردند أو 


ترد مست کافری را راه در محراب داد 


ب 
خان گریبان‌باره کردوخو یش‌را پر باد داد 
ز آن گلستانها که روزی‌باتو بودم‌باد داد 
وین صلای صوفیان درخانةٌ آباد داد 
کشتگان عشقبازی را نشاید داد داد 
ساغر شیری که شیر ین بر کف‌فرهاد داد 
افتدم 

وراجه پیش‌افتاد داد 

دید جون رویت بعجز خویشتن‌اقرار کرد 
خفته بودم‌پیش ازین هجر توام‌بیدار کرد 
کاینچنین‌ها آدمی از بهر دل بسیار 5 
کی‌توان‌بیچاره‌مجنو نر | بدان‌هشیار کرد 
کرحه‌بلیل در گلستان ناله‌های‌زار کرد 
کار "کن‌آندرداش گر میتوانی کار کرد 


کشت‌اهل درد را پیدرد را افکار 3 


رد 


رد 
زانکه عشقت چاشایی‌خویش با آن‌بار کرد 
ش حو بان سجده کرد 
تو استغفار کرد 

یا بسی حجان کان ا چون ر وختند 


9و ار آن غیرینن انز 





۳۹ فز لیا ت 

هر کجاخوی, یخت‌ازرو بتملاحت با به بست ای کتران خوبی در نمکدان ریحتند 
زین‌هوی کزران یکرانت فروشا نند 15 آبروی خویش پسیاری که خوبان ریختند 
عیش تلخم باخیال لعل حجان افزات هست شر بت‌زهری که‌در وی‌آب حیوان ر بحتند 
شعله میخیزد ز گور کشتگانت گاه نور پس کهزبرخالد با دلمای سوزان ریختند 
همچو جشم نا مسلمان توبی رحمت نها زد کافران جين که خر نای معلمان ر دختند 
از گناہ نیکوان یارب مرا سوزی ن<عت گرچه‌آن مرد م کشان خونها فر اوائ ر بخدند 
عافت بر روی آب آورد راز بیدلان گر چه گر بهدر شب تاريك یمان ریختند 

خسروامگری کار اها بدنامی نرست 

۹1۱ دیده‌های عاشقان هرجا که باران ریختند 
آبرویم زاتش سودای خوبان شد پباد خالك برسرمیکنم از دست ایشان داد داد 
زلف‌تو سرمايةٌ عمر درازاست ای پسر زانکه ازسودایزلفت میرود عمرم بباد 
ازشب غم بر سر من صبح پیری میدمد حبذا عد حوانی, گوئیا آن بود باد 
زین صفت کز آتش دل دود بر سر میرود روشن‌است‌این کاخرمباید چو شمع ازپا فتاد 
ایکه بر کندی دلاز پیمان یاران قدیم گاهگاهت یاد بایدکرد از عېد وداد 
بخت يارت شد مبارك طالع فیروز روز نیکیختی مقبلی کورا قبولت دست داد 

خسرو ازدوران گیتی محنت‌وغم دید وبس 

۲ دولت اوبودو بحت او که از مادر نزاد 
دزشب هجران که‌روزی هیچ دشمن را مياد میرود عمرعزیبرم جون سر زلفت پناد 
محئت هجران و رنج راه و تشویش سفر اینهمه گوئی نصیب جان ممجورم فتاد 
سیل‌خون دل که‌ازاینگونه آید سوی چشم دم‌بدم‌پر آب‌خواهدرفت مردم زین سواد 
تا زخط جام می فم معانی کرده ام هرچه‌خواندم پیش استاد طریقت شد زیاد 
ترك چشمش ریخت‌خون مابشوحی, وز لبش خونبها جستیم ازوی خونبپا بر هم نهاد 

درغمت گررفت‌خسرو از جهان عمرتو باد 

۳ لرك خواهد خواست روزمحشر ازدست ”وداد 


غمزه‌هائی کرد چشمش با دل این نامراد بازاز دال دوزلفم آن الف قد داد پاد 





حرف د 


۲۰۷ 





حرف میم آمد دهانت هست الفا نگشت تو 
با ہم صیح دادم دل که بر »در پیش او 


ازرخت حان پروری| هو ختلعلت آفرین 


اینزمان‌دا نستم ای<ان نمست برعمراعته اد 
جر تو کس برماجرا انگشت نتواند نپاد 
داد بلىل در دو ای گلبنی دل را پباد 


شد در این فن عاقمت شا کرد بپترزاوستاد 


حان حسرو ھست جشم وعمزءٌ عاشق ددن 


۴ 

سا5ا می ده که برون سیز‌دهای تر دمید 
در خیالت ای‌خیال ابروانت ماه ل 
هثل رویت دربنی آدم کسی هر گن ندید 
بادصبحاز الد کو وت مز ده‌ای میداد دوش 
ای نصیحت گو بر و ازدن چه‌میخواهی که نیست 
گر جهانی برس آیندم بشمشیر حفا 


عشق حان بازیست یاران وعزیزان خير بار 


حون خط سیزحوا نان نغزو جان‌پروردمید 
اذهبا قلبی وروحی بیننا بعد 
دست نقاش ازل نا نقش آدم بو »رگ 


بعید 


اب چشهم بر سر کویش بهرسو میدوید 
جوم این فاخت اروز ی2 تیا مرجم 


هتکن موند هو ازدودت: وا ند یبد 


فسان کون خسرو راملامت در وفاست 


1۵ 

سبزه سین است و آب روشن وسروبلند 
حان بلبل هست برسروروان وزاین قبیل 
کر ندرعن‌مستی سوی کل چشمك ز نست 
گل از آن کم عم رشد کاو بیشتر ارعمر <و یش 
ساقیامی‌چاشنی کن بعداز آن درده‌از آ نك 


بندبندم را حدا کرده است دست عم به تع 


ای عزیزان هر تفس یاری د گر نتوان گزید 


با صافی بکام آبگون بايد فکند 
هست جای | نکه‌بلیل میپرد زینسان بلند 
ور نه گل‌برسبزههمچندین نگردیر یشخند 
دام‌داد [ نرا که ازوی وقت گل‌شد بهره‌مند 
گرترش باشدهی: آنرا حاشنی بایذ رو 


تو ب<ون گرم می یو ن دكن بندم ربند 


گر دل <سرورسن بازی کنں باز لف تو 


1 

| یکه‌چون‌حان‌رفته‌ایاز پیش‌ما , باز آی‌زود 
پیش‌روی‌خود مرابنشان بر آ تش چون سند 
ایکه بردی آبروی من زآه دل بترس 


صورت حان‌بیحجاب ان روز دید‌زره‌وار 


رشمه یکچندی درازش‌ده ززلف‌حون کمند 


3 فرافت سوحتم بر | تش‌دل هه جوعود 
نا بسوزم حویشتن کوری چشم حسود 
حون مرا درحان‌زدی | تش مشو عافل‌زدود 


کافتات روی او ار روزن دل زو نمود 


۲۰۸ 


ë ۰ 6 2‏ ۰ 
قصه ما باتو از لیلی ومجنون در گذشت 
عاشتی ور ندی و دیوانگی در شحص ما 


حسرووشیرین چه باشدوامقوعنرا چه‌بود 
قصه وافسانه نود راستی بايد شنود 


عشق از آن‌بالاتر است آری که‌خسرورابزور 


۷ 
پربنا گوشت بلای خط که سر برمیکند 
سرو کز بالای خوددرسر کندباد آن‌مبین 
چند گوئی بيشت ايم وه که‌چون تویوسفی 
چند گوئید ای سلما نان که‌حال خودبگوی 
شوخیش بین کاشکارم مینوازد در نهان 
روبرون‌ای‌جان‌معزول‌ازدرونم نکه‌عشق 


گاه بری سر‌برد بیش جوانان در سجود 


جزو جزو عاشق ببچاره ابتر میکند 
آن نگر کش بادپیشت خالك برس میکند 
سر کجا درخانة تاريك ما در میکند 
من همی گویمولی از من که باور میکند 
بارقب خویش‌اشارت سوی خنجر میکند 
شغل‌جان در سینه با جانان مقرر میکند 


عاشقان حان وحبان بپربتان تر کرده‌اند 


۱۸ 

جان که‌چون‌تودشمنیرادوست‌داری میکند 
دل که ممان خواند برجانم پلا وفتنه را 
یکدلآ بادان نه پندارم که ماند در جهان 
جان‌من‌روزی کند گه گاه‌همراهش از آ نك 
خون‌من‌میجو شد ازغیرت که‌این کافر جرا 
مردم از نالیدن وروزی نگفتی ای رقیب 
گر چه بی حد من است ایدوست‌امابردرت 


آنکه دندم مبدهد در عشق بهرزد دسر" 


سپل باشد 5 خسرو دیده را تر میکند 


دشمن خودرا بخون خویش یاری میکند 
کارداران غمت را حق گزاری میکند 
زان خرابی‌ها که آن چشم خماری A‏ 
سوی تو همراهی باد بهاری میکند 
تیر خویش آلود خون شکاری میکند 
کہست این کا ندرپس دیوار زاری میکند 
دید من آرزوی خاکساری میکند 
بیفایده بر زخم کاری میکند 


مرم 


هجرمیداند که چون هن ناتوانی چون‌زید 


۱۹ 
چشمتومست است‌یادرخواب‌بازی‌میکند 
مردم چشمم که میگردد بگرد دوی تو 
3 درآویزد دل تادان من درسوی تو 


زان‌براین دل زخم‌های یاد گاری میکند 


بوالعجب مستی که درمحراب بازی میکند 
طفل را ماند که در مپتاب بازی میکند 
همجو موی‌خود مشودر تأب بازی میکند 


حرف د 


چشم‌من‌دوراز تو گرغرقه‌بخون اگرددسر است 
امش آندر خواب‌دیدم باتو بازی کرده|م 


۹ 
راشا بیگانه و در آب بازی منکن 


وه تو بازی کرده‌ای یاخواب بازی‌میکند 


با زنتخدانت که خسروعشق بازد گوئیا 


۳۰ 
باز تراد مست من آهنگث بازی میکند 
زلف او را سر بسر عالم بموگی بسته شد 
از خیالش ما نده‌|مشرمنده, کا ندر جشم من 
جز اشارت نیست سوی‌لعل تومارا ز دور 


میرود درون نی کهتهای دا ن کشان 


گوسفندی دان که باقصاب بازی مبکنه ب 


کس :کرده‌استآ نکه آن‌ترلهترازی‌میکند 
هندوگی‌را بین کزاینسان تر کتازی میکند 
گه کد مآید و مردم نوازی میکند 
هم چو انگشتی که بر حلوا درازی میکند 
پس بآب چشم من دامن نمازی میکند 


میبرد چون کافران بر جان خسرو تاختن 


۳۹ 
غمرء شوخت که قصد حان مردم میکند 
مردم جشمم ر بپر سحده پایت را حویافت 


کوه جورت را نیا د طاقت و من میکشم 
کاشکی صد چشم دودی ار ہی گریه مرا 


هبج فریاد دلم خواهی رسیدن ای صم 
عشق با تقوی نسازد بعد از این ماوشراب 


از برای رغم نام خویش غعازی سک 


هر کجا جادو گری آنجا تعلم میکند 
خاك پایت در دل دریا تيمم میکند 
زانکه‌مردم میکشد جوری که‌مردم میکند 
چون لبت در گریة زارم تبسم میکند 
در سر زلف 7و چون مجنون تظلم میکند 
ایخوش آن کف کاشنا ئی با لب‌خم میکند 


بنده حسرو عاشقی را دست و پایی میب ند 


“r 

دل که با خوبان بد خو آشنائی میکند 
زاهدی کوخو ر بمسجد کرد وحوبانرا ندید 
مست آنذوقم که شی در کو ی خوبشویدزلف 
چون طمع دار ند مشتاقان وفا از نیکوان 


ليك چون روی تو بیند دستو پا گمیکند 


شیشه ای با حاره ای زود آزمائی میکند 
هست نابالغ ضرورت پارسائی میکند 
انت او ى درویشی گدائی میکند 
حسن چون نا نیکوان هم بیوقائی میکند 








شعلة مشرق که‌چر خ‌افروخت‌میدان ی که جیرت بر دل همصحبتان داغ جدائی میکند 
نآزا TP‏ | میتی 
از چه با خوبان بد خو آشناگی میکند 


۳۱۰ 
FF‏ 
کافر خو تحواره دنبال شکاری مار ود 


از دل آواره عمری شد نمی‌يايم نشان 
خون‌همی گر یددا, بررجان‌پروزی خویش 
کر ور بردیده منتپاست کاند راه او 
حان نمیخو اهد کزاینعا لم زو اوردئ برد 


آر,حشمی‌میدو | نم کار من اینست و بس 





پس نمی بیند که آخر بیقر اری مرود 
بسکه دردنبال دیوانه سواری میرود 
آنزمان کز خون اوتر شکاری میرود 
گردایشان‌سو بسوفرسنگ‌واری میرود 
اينك اينك در پیش بپرغباری میرود 
نیکیخت | نکس کهازدنبال کاری میرود 


دی شنیدم میرود در جستنم تا بکشدم 


۴ ای‌فدایش جان حسرو 
کا لیف ازدلتهی‌شد گر چه‌جان بیرون‌رود 

۳ ۰ و ۰ 

<ون<:دین ۳ تدای کر شخ 

2 

رو بگردان‌ای‌بلای <ماه لشکر پیش از آ نك 
بیوفایاران که بیو ندند واز هم بکسلند 
بگذر از بالینمن کاسان‌شودمردن از نك 


وک بارىمیرود ت 
دوستی نبود که نه با دوستان‌برون‌رود 
وای! گر آنمست من‌داءن کشان‌بیرون‌رود 
هم رکابان ترا از کف عنان‌بیرونرود 
حەت دیرینه‌وه کزدل‌جسان‌بیرون‌رود 


دل چودرحسرت بو ددشو ار جان بیرون‌رود 


چندبیسندی ستم برجان خسروهم بترس 


۳۵ 
یارب این ندیشهجانان زجانم‌چون رود 
۳ ۰ ۳ عم . ۰ ۰ 
نقش‌حو با نرا گرفتم‌خودبرون‌را نم‌رچشم 
درغمم خلقی که آن افتاده در ره‌خالكشد 
هان‌وهان‌ای كيك کپساری که‌می‌نازی‌یکام 
کشتنم 
مردمان گویندازاودعوی خون خودبکن 
2 2 
دی جفا کارستمگر خوا ندمش» وه کاین‌سضص 


بردیگران می‌بندد آ نرا کوبود 


زانکه نايد باز تیری کز کمان بیرون‌رود 


ل 

چون کنم ازسینه این آموفغانم چون رود 
آنکه | ندرسینه دارم جای آ نم چون‌رود 
من‌درا ین حیرت که |و بر استخوا نم‌چون‌رود 
گویکی بنما که آن-روروانم جون‌رود 
ای مسلمانان ندنکر کس گما نم چون‌رود 
حاش له این‌حکایت پرزبانم حون رود 
ازدل آن کافر نامپربانم چون رود 


گر جه ازخسر ورو دجان‌و جهان‌وهرچه‌هست 


۳۹ 

ما تخواهیم ازغم‌خودکاشنا بیرون برد 
درهوایش آ نکه پندم میده‌د گر بیندش 
نوش باد آن‌مست‌را باده که‌درهنگام نوش 


آرزوی ان دل وجان وجمانم چون رود 


اشنا هم زین رخ پرخون م ابیرون درد 


دا نمش‌مردارسر‌خود زین‌هوابیرون برد 


دعوی زهد از سرصد پارسا بیرون برد 


حرف د 


۱۳۰۱ 





ای‌خوش آن که‌روزی کنم‌جا نت کم‌يك لحظه‌ای کیست کو بشکافداین‌جانو ترا بیرون‌برد 


خاك خواهمشدبکویت, خال برفرق صبا 
مرد‌از پیچش که نیز لفشز جان‌بیرون‌رود 


از سر کوی تو گرخاك مرا بیرون برد 
نی کسی جانم‌اذاین دام بلا بیرون برد 


میکند برونو میگوید مرو ازدر برون 


۳Y‏ خسروا بین کاین لطیفه 


از دل‌غمگین هو ای دست انم چون رود 
تاتوانائی بدم» بار غمش بردم بجان 
ازدلم نیش جفایش گر رودنبود عجب 
غمز؛قصاب‌او میریزدم خون شا کرم 
بعدمردن گر شوم خاك وتنم گرددغبار 
گرز پای‌افتم‌در آن کوی‌ورودتیغم بسر 
قد یارم از نظر گه که 
۸ 
هرشیم‌جان‌بر لب آ ید نالغزار آورد 
رفت آن‌شو خودل‌خون گشتهرا باخودیبرد 
دو ستان‌من‌نی‌هوس دارم بنالیدن» و لی 
آرزومندان‌بآب دیده معذور ند از آ نك 
صد گله‌دارم ولی آنروز چو آیددر نظ 


غمزءه خو ریز تومرزاهد صد سالهر| 


هر کجابیرون برد 
یاس‌سودای آن‌سرود روانم چون‌رود 
خود کنون‌عشقشزجان ناتو | نم‌چون‌رود 
لذت دشنام اوهر گززجانم جون‌رود 
جای‌شکر استا ین‌شکایت برز با نهچون‌رود 
داغ‌مهر او زمغزاستحوانم حون‌رود 
زینقدراز دلغم آن دلستانم‌چون رود 


رود خسرو ؛ ولی 


نقش روی او ز چشم خو نفشانم چون‌رود 


تا کدامین بادبوئی‌زان جفا کار آورد 
عاقبت روزی‌همان‌خونش گرفتار آورد 
درد چون‌در سینه باشد نالتزار آورد 
کیست کان‌ساعت زبانم رابگفتار آورد 
کد کان ساعت: با نم‌را بگفتار آورد 
موی پیشانی گرفته سوی خمار آورد 


رين دل خود کام کارمن برسوائی کشید 


۳۹« خسروا فرمان دل بردن 
۰ ازار برهن یگذرد 


گفتی‌ارمن 


e‏ ر بحتم بود 


بگذرم زیسو بود بر 


همین بار آورد 

هرچه‌میخواهی بکن‌ای‌بار برمن؛ بگذرد 
این‌ستم ای کاشکی‌هر بار برهن E‏ 
بسکه‌شب‌در ناله‌های‌زار برهن در 


کان‌خرامان سر و خوش‌رفتار برمن‌بگذرد 





1۲ 


ای‌خوش آن‌دیوانگی‌و مستی ورسوائیم 
هر سحر گاهی فرستم جان باستقبال‌او 


غز لیات 


کزپی نظاره‌ای آن‌یار برمن‌بگذرد 
تا مگ بویی از آن‌کلزادبرمن‌بکند, 


رفت عمرو گفتگوی عشق ارخسرو نرفت 


۳۰ عمر بافی هم در این گفتار بر من ند 


راد من کا نجا گاه گاھی 0 
بی‌شم در راهش‌افتاده؛ مرا آ که کنید 
ای صباجانم ببر درخالك کویش کن‌نثار 
حال پامالان راه‌خویش‌میپرسی‌مپرس 
نیست آن‌دوات که بو سم پای‌میمو نتو لی 
غمزه باصدها بلای‌خو یش نا بحشود نیست 


۰ و ۳ ۰ 
زاه گرهم روسیه شد روز.هم داری روا 


راضیم گردردلش از بعد ماهی‌بگنرد 
گردراین ره‌سرو بالا کج کلاهی بگذرد 
گر دراین‌ره آخر براهی‌بگنرد 
وای‌بر موران‌در آن‌شار ع که‌شاهی بگذرد 
بای آن‌بوسم که‌در کوی‌تو گاهی‌بگذرد 
دیدن شاهی که با زيسان سیاهی‌بگذرد 


کاینچنین روز سبه در روسیاهی‌بگذرد 


در زنخدانت دل‌حسرو فتاد و غرق شد 


همچو آن مستی که بر بالای‌چاهی‌بگذرد 


گر بکوی عاشقان آن‌ماه گاهی کرو 
سالا شد تا بکو یش اوفتادم رور وشب 
سیلاشکم چون خیااش‌دیددردل‌جاگیفت 


آب‌دیده هیز نم هر دم بر أن‌خاك رهش 


بر گدایان‌هه‌چنان باشد که‌شاهی بگذرد 
بر امید آنکه آن‌مادم بماهی بگذرد 
روز باران کس نخواهد کزیناهی بگذ د 
تا غباری بر نیاید گر براهی بگذرد 


در زنحدا نش دل خسرو فتاد و غرق شد 


۳۳« همچو آن هستی که بر بالای چاهی بگذرد 


من نمیخواهم که‌چشم‌غیر آن روبنگرد 
حاجت تیرو کمان نبود فتدمرغ ازهوا 
غیر نم ۳۳1 که‌باد صبح بر کویت ورد 


باد در چشمش ز تیر غمره میل | تشين 


چشم بدحیف|ست کا ندرروی نیکو بنگرد 

در پریدن گرسوی آن‌چشم‌وابرو بنگرد 
مت - و 

با شاندر روزن آیدماءو | نرو بنگرد 


هر کهد. رویت به نقصان‌یکسرموبنگرد 


حرزبازو کرد خسرونام میمون‌ترا 


۳۳ شوق‌چونغالب‌شوددرحرزبازوبنگرد 


دست‌ماهروزه 0 درچشم عشرت ځا زد 


اشك خو نین ر یخت‌جام و گل کریبان‌جالزد 








حرف د YI‏ 


یارب ازهجر کهدر پوشید نیاوفر کبود 
با همه‌چشمی که‌نر گس بازدارددر چمن 
تا کی‌ازشم‌شادو نسرین گویمور یحان‌و کل 
با وجود ساقی مه‌روی‌من‌در باغ حسن 
ای مه نو گررشبی‌طالع‌شوی‌چون عاصیان 





لاله از درد که داغی بر دل غمناكزد 
اماب را ا ر 
بیخ‌این‌خار» ازره‌دل‌خواهم! کنون‌پاكزد 
میتوان آ تش‌در این مشت خس و خاشال زد 


خواهمت بپر شفاعت دست در فترالزد 


و وی یروا کی فیک ی در کوش اه 
re‏ عين عید اينك علم بر گوشة اف لا زد 


تا سرم باشد تمنای توام در سر بود 
روز گار اززلف توبادا پریشان‌روزوشب 
من خورم‌خو نا بهجر انو بیزارم از آ نك 
من بگرمای‌قیامت‌خون‌خورم بر با ددوست 
عشق‌را پروانه بایدتا که‌سوزدپیش‌شمع 
خوبروی آن‌به که‌باشد آبو آتش‌درجفا 


پادشا باشم گرم خاك درت افسر بود 
تا دل بد روزمن هر دم پریشانتر بود 
ماجرا با زیر کان خونابةً دیگر بود 
جوی ڈیں آنرانما کو تشن کوثر بود 
خودمگس بسیار یابی هر کجاشکر بود 
تاو جود عشقبازان‌خالدو خا کستر بود 


یار جایی و من بیچاره جایی بیقرار 


0 وەچە خوش باشد که بر بازوی‌خسرو بر بود ت 


فرخ آن‌عیدی که‌جان‌قر با نی جا نان‌بود 
چون نگوید نازنین من مبارك باد عید 
بذله گوی و عشوه‌سازوشوخ‌چشموغمزءزن 
آب‌چشمم روز عید از آستا نش بازداشت 
جان‌دهد جا نادها نت‌هر کهراشربت دهد 
بر شادی صورتهیمون‌توهرروز نیست 


رو بگاه تيغ راندن سوی‌فربانی مدار 


خرم آن‌جانی که‌پیش نیکوان‌قر بان بود 
جان‌شکرریزی کند؛دیده گللاب افشان‌بود 
خوبروتی کاینچنین باش‌بلای‌جان بود 
باز دارد از صلا ءیدی که در باران بود 
اینچنین شربت نباشدچشم4حیوان‌بود 
عید تاسالی جه‌غم‌باشدا گر قربان بود 
تامگرجان‌دادن آن بیچاره‌را آ سان‌بود 


دوستان ازصحبت ما گر چه آزاد آمدند 


1۳۹ تا زید خسروء غلام و بندةٌ ايشان بود 


از سر کوی آن‌بری‌جون نا گپان‌پیداشود جای آن باشد که‌مردم‌درمیان‌شیدا شود 


من‌حسن دانم که باشد نسخه‌ای‌از روی او صورتی از آینه خورشید | گر پیداشود 


۳۱ 
ماه‌رویا » کی رسد در آفتاب روی تو 
ازتو دل چون بله‌خون گشت‌درد نبال تو 
من به تنہائی همی‌گریم | گر پیدا کنم 
سبز؛تر ب رکشیدی‌زان‌رخ چون آفتاب 
میخلد برجانمن آنخ که بر لب‌میکشی 


فزلیات 


شمع را هر چند سر تا آسمان بالا شود 
اشك را از بس دویدن آ پله بر پا شود 
هردری کزچشم من برون فتد دریاشود 
رازمن‌چون‌سبزه‌میترس که درصحر اشود 


مار کی‌ذیر ین‌شودبا آ نکه در خرماشود 


حسرو از بپر تو اندر دیدهٌ خودحای‌ساخت 


۳۷ 

زلف گرد آور که‌بازم دل پریشان میشود 
ءقل وهوش ودل خیالت برد وجانم‌منتظر 
زا نچه‌من‌خوردم غمت باری پشیمان نیستم 
ازهالا کم‌دوستان‌غمنالك ومن‌خوش میشوم 
چون بایان آمداین‌قصه که میگویم بدرد 
ای که بندم‌میدهی پیش تو اسانست ليك 


ای‌دل خسته‌مده یارم زمه گا نش‌از آنك 


چشم میدارد که در کوی وصالش جا شود 


روی‌پنهان کن که بازم دیده حبران میشود 
تاهنوز از نر گس مستت چه فرمان‌میشود 
گر دلت از لطف ناکرده پشیمان میشود 
کانچه‌باری کام جانان منست آن‌میشود 
يك حدیث وصد پیم خاطر بریشان میشود 
این کسید ند که اورا خانه‌ویران‌میشود 


موی براندام من هربار پیکان میشود 


آ نکه گفتند ی که ازخوبا نش‌روزی بد رسد 


۳۸ 
اچه‌ساعت بود يارب کان‌مسلمان زاده‌شد 
ازشب حامل چه زاید جز پریشانی بعمر 
دیشب شگفتم فلانی» زیرلب گفتا که‌م رگ 
مه غلام اوست‌ازدر پیش‌یوسف سجده کرد 
ماه من‌از آب چشم و گریهٌسوزان بترس 


اينك اينك جان خسرو گفت ایشان میشود 


کانت اندرسینه و اندیشه‌درحان زاده شد 
هندوی شب حامل وزلف پریشان زاده شد 
طرفه‌م رگی‌بوداین کز آب‌حیوان زاده شد 
او بدعلی زاد ات شش بکنعان زاده شد 
کن تنور پیر زن سیلاب طوفان زاده شد 


راست‌جون‌طفلی که‌خون | لودو کریان زاده‌شد 


دل‌از آن خوناب تن‌هر لحظه میگوید غمی 


۳۹ 


تاخیال روی آن شمع شبستان دیده شد 


چون کند بیچاره خسرو کزبی آن‌زاده‌شد 


سوختم سر تا قدم پیداو پنبان دیده شد 


۳۱۰ 


حرف د 
سبز خطش بر نگین لعل تابرزد قدم ازخضرپی بر کنار آب حیوان دیده شد 
TTB‏ ی دیده‌هاروشن» گر خورشید تا بان‌د یده‌شد 
زآمد و رفت خیال قامت زیبای او حلوه گاه از آن سروخرامان دیده شد 
ایی ان کرت ووفت. ره را قطره‌های‌اشك من بر نوكم ژ گان‌دیدهشد 


تا بدیدم در لبش‌خون‌دل از جشفم بر یخت یاغی‌خو نی کهرفت آن مسلمان‌دیده‌شد 


چشم سرو بود وروی او حکایت محتصر 


2 گر بچشم خود کسی‌را صورت جان دیده‌شد 
بار مارا ول زذست عاش د باره کن باز عقل از خانمان خویشتن آواره شد 
این دل صدیاره کش بیو ندها کردم بصبر آن همه پیو ند هایش بار دیگر پاره شد 
پاده پاره گشت سر تا پادل پر آتشم از برای شوش من نن اجه تقبار د 2ت 
ماه من‌بی توجوش‌تاريك شد چشمرهی و | ندراین‌ش‌قطره‌های‌چشم من‌سیاره شد 
دی رهی‌دید آن‌بریر اوذسر دیوانه شد ور سر دیوانگی در پیش آن عیاره شد 


دید جون د یوانرد سگ سختید ل بین که بستدسنگ‌ودر نظاره شد 


تابکوه ودشت نفتد همچوفرهاد ازغمت 


۰ چارءٌ خسرو بکن کز دست تو بیچاره شد ب 
گر نمی بینم دمی در روی او غم میکشد ور کسی پپاوی او می‌بینم انیم میکشد 
من‌بعشق يك‌نظر میمیرم و او با کسان چون زید مسکین گر فتاری کت اینتممیکشد 
من زمحرم حیله‌می پر سم کز این غم چون‌ذم و ین‌خودازمحر م بتر کز طعنه‌محر ممیکشد 
میکشد از چشمو خوشتر آنکه هیگو ید که‌خلق خودهمی‌میر ند کس ‌راچشم من کی که 
ایدل حسته چه‌جوئی هر هم از شیر ین لبی کو بشوخی دردمندا ذرا بمرهم میکشد 
چند پوشم گر به راتا کس نداند رازمن بیشتر هرجا مرا این‌چشم پر ام میکشد 
زلف رازین گونه جاناهم‌مده رشته دراز کوهزاران بسته رادرزیرهم‌خم میکشد 


از کرشمه خلق‌راتا میتوانی هیکشی ور اش از تو رهاشد زلف درهم میکشد 
خسروا کی غم خورد گر تویمیری در غمش 
“PF‏ | تسد همچون تو عاشق را بيك‌دم هیکشد 
کی ای کل سرو واد که ناز تو بلبل بهر نوعی که دانی میکشد 











۳۹۹ غز لیات 


| بحد سبزه همی خوا ند متشه طفل‌وار 
لاله ونر گس‌قدح‌برکفزجا برخاستند 
نر گس از کف‌جام‌ننهد گر چه‌ازر نج‌خمار 


زند گانیآ نکسی بر آب‌داردبعد از این 


پیر گشته‌است.ودلش‌سوی‌جوانی میکشد 
یک د گر هز یك شراب ارغوانی میکشد 
سر فکنده مانده چندان ناتوانی میکشد 
کاو بجام روشن آب زندگانی میکشد 


خسروا درموسم گل همچو بلبل مست باش 


fF‏ خاصه چون بلبل نوای خسروانی میکشد و 


هر کسی‌رادر بهاران دل بگلزاری کشد 
راز آن بت با که گویم چون‌مسلما نی نما ند 
محرم عاشق‌بودغمگین ترازعاشق بسی 
ماه در محمل چه داند از گرانی دام 
ای‌بخو اب‌خوش بگویم باتوازشیهای خویش 
چندتن‌درمسجدودل گرد کوی شاهدان 


وین دل بدروژهن‌سوی حفا کاری کشد 
کزتن این بت‌پرستی کهنه زناری کشد 
:4درستش‌هشمر آن کو رنج بیماری کشد 
رحمت اشتر کسی‌داند که او باری کشد 
غم‌مباداین سرمه رادر چشم بیماری کشد 
خرم آن کو آشکارا باده با باری کشد 


آستان بوس خرابانست خسرورا هوس 
1P‏ کین مصلا خدمتی در پیش خماری کشد 


آ نکه‌دل‌بردو زغمزه چون سنانش می نهد 
باد کز کویش وزد مشتاق را بندد همی 
مینیم ر آستانش چشم و میمیرم زشرم 
دردمشتاقای‌بخواب ناز» کی‌دانی توشر ح 
حرف ناخن پیش سینه قصةٌ دل مینوشت 

شتتو کعبتین آساست بس کز نقش‌حال 


عشق جانم میشکافد در میانش مینهد 
هم بزنجیری که براشك روانش مینهد 
دیده کاین داغ سیه بر آستانش مینهد 
داند آن کو گوش بر آه و فغانش مینهد 
زا نکه‌چشمش‌مپرحسرت بردها نش مینهد 
نقطه نقطه داغپا بر استخوانش مینهد 


5 ۰ ۰ ۰ 
جان‌خسرو»عشق! گرجه‌مردن‌وجان‌دادنست 


۴2 زنده دل را پرس کو بپتر زجانش مینهد 


باز باد عمج بوی 9 می‌دهد 
بین که‌جندین ز اهداز خلوت‌برون‌خواهدفتاد 


هم‌بحق دوستی کت دوست میدارم یحان 


آب چشم مستمدا نرا رواشی مید‌هد 
بادرا کان زلف شغل عطرسائگی میدهد 
خون تو گرجه نشان بیوفائی میدهد 


۳۷ 





حرف 


آمدم بر آستان دولتت امیدوار 


کیست کودره یش‌راراه گداگی میدهد 


گفتی ازدست فراق ما نخواهی بردجان 
۳ توچه گوئی‌خود که‌مارادل گوائی میدهد 


عم مخورای‌دل که‌بازايام شادی هم رسد 
درمیان آدمی و آنچه مقصود وی است 
گاووخرراازغم‌وشادی عالم بهره‌نیست 
نسمت آدم درست آنگه شود با آدمی 
بگنرازا تدیشه‌جون‌می بگذردا ندیشه نیست 
دوستان خالشمایم چون‌می‌شا دی‌خورید 


هر کجا دردیست آ نراعاقبت مرهم رسد 
گر بودصدسالهرهچون‌و قت‌شدیکدم رسد 
خاص بر آدم است ارشادی و ارغم رسد 
کانچه بر آدم‌رسیدآن بر بی آدم رسد 
هرحفائی کان براهل عالم ار عالم رسد 
جرعه‌ایر یز یدتااین‌خاك رازان نم رسد 


خسروا ناخوش مشو کايام شازی در گذشت 


۷ برخدا دل نه که خوش‌خوش کام‌شادی‌هم‌رسد 


تا گی آن‌زلف پریشان وقت ما برهم زند 
میخورم من‌خون بیادلعل دلداری وهیچ 
لعل‌جا نبخش تو گاه خنده‌ای پسته دهان 
نکهت مشك ختادیگر نیاید خوش مرا 
چون‌توئی از نسل آدم گشت‌پیدا» نیست‌عیب 
هر که برخاك جنابت‌باریابد. بی گمان 


o‏ دود آ لود ما آتش براین عالم زند 
کس ازاین‌قصه نمی‌یارد که بااو دم زند 
طعنه ها بر معجزات عیسی مریم زند 
ر صباآن طرةٌ مرعول را برهم زند 
گر فرشته بوسه بر پای بنی آدم زند 
خیمه بربالای این نه طارم اعظم ز ند 


جون وفائی نیست جزغم‌هیچکس رادرحپان 
۹۴A‏ بادخسرو راحرام اريك دم بیعم رند 


گل نورسید وبویی ز بار من نیامد 
دل من جراجوغنچه نشود دریده صدحا 
اگرای‌حریف داری‌نظری‌بروی یاری 
همه عمر تشنه بودم پامید آب حیوان 
شب‌وروزجدول‌خون بدور خچه‌سوددارد 
مم و خرابهٌ غم ز خوشی خبر ندارم 
من خون گرفته کردم‌نظریو كوه گشتم 


چه کنم سیم گل را که زیارمن نیامد 
که صبارسید و بویی زنگارمن نیامد 
تو بهارخویش خوش‌شو که بهارمن نیامد 
بجز آب شور دیده به کنار من نیاعد 
چوستارء سعادت یکنار من نیامد 
چواز آن دیارمرغی بدیر من نیامد 
تو بدان که او بعمداً پشکار من نیامد 








۳۱۸ عولیات 
پشب تشاط يارا چه حمر ترا زخسرو 
۹۴۹ که بجا نب توروزی شب تارمن ننامد 





برهم بما ند دیده» کس از آن سوار نامد 
چه کنم| گرچونر گس نکنم سفید دیده 
منم‌ونوای ناله شب‌هجر ورقص گریه 
بنپال‌صر عمری زدو دیده آن دادم 
بچه‌بندم این دودیده که دورخنۀ بلاشد 
دل خلق اوه پاره نگری زنالش هن 
بهکست‌قلب مارا صف کافران غمزه 
بدلم نشسته پیکان مزن‌ای حکیم‌طعنه 


خبری ز خود ندارم که خبرزیار نامد 
که ز شاخ آرزویم بجز انتظار نامه 
چه کنم‌سرود شادی که دل فکاو نامد 
توز بخت‌شورمن بین که گپی ببار نامد 
زره تو با صیاهم قدری غبار نامد 
که بجزحراحت دل زفغان زار نامد 
حشم خرد روان شد که بهیچ کار نامد 
که ترا بیای نازلاخله‌ای زخار نامد 


نه که بیهده است خسروءدل رفته بازجستن 


۵۰ 

بلب آمده اس جانم توبیا که زنده مانم 
م و غصة فراقت بکشم چنانکه دانم 
دلوجان ببر دچشمت بدو که‌بتین‌وزین‌پس 
منم و دلی و آهی ره تو درون این دل 
رخ خود بپوش اگرنه رقم منجمان دا 
ست حون خاتی‌وهمی خوری‌دمادم 


4a 


ی 
منم آهوی رمیده زکمند خوبرویان 


که ز رفتگان آن‌کویکی از هزار نامد 


سرمن فدای آن ره که سوار خواهی آمد 
پس از آن کهمن‌نمانم بچه کار خواهی آمد 
اگرم جو بحت روزی بکنار خواهی آمد 
دوجپانت داد اگرتو بقمارخواهی آمد 
مروایمن| ندراین ره که فکارخواهی آمد 
زحساب هشتم اختر بشمار خواهی آمد 
مخوراین قدح که فردا بخمارخواهی آمد 
بامید آنکه روزی بشکار خواهی آمد 


بيك آمدن ببردی دل وجان صد جو خسرو 


10۱ 

کدرو هی ویکشب بمنت گنر نباشد 
زس ر کرشمه‌هر دم گذری بسوی دیگر 
رسدت باوج خوبی) کر آفتاب گردی 


که زیدا گر بدینسان دوسه‌بارخواهی آهد 


برود شبی و مارا خبر از سحر نباشد 
بدورخ جوماه‌ماهی بمنت گذر نباشد 
که‌در آفتا ب گردش‌چوتوئید گر نباشد 


حرف د 1۹ 


نتوان زبعد دیدن نظر از تو بر گرفتن نواند آنکه جشمش بود و نظر نباشد 

سخ‌تو آن‌حلاوت که‌شکر توانش گفتن 

خبرم مپرس از من چو مقابل من | ئی 
دل مستمند خسرو سحن تو نش هن اکن 

5۳ چو قلم فرو تخواند اگرش دو سر نباشد 

تو بره خرام کردی‌همه‌جشمها روان شد 

د گری‌جگو نه گنجدبه‌تنی که جان گران‌شد 

بخرید خاك پایت دل و دیده رایگان شد 


ز غم تو دارد ارنی سخن ازشکر نباشد 
که چودر رختوبینم زخودم خبر نباشد 


تو زلب‌سخن گشادی همه‌خلق‌بیزبان شد 
تو درون‌جان‌و گوئی کهد گر کیست یارب 
برهی که‌دی گذشتی‌همه کس بنرخ‌سرمه 
رخ تو بس است سودم بفدای تار مویت دلو جان وعقل‌وهوشم که‌زدو لت‌زیان شد 
ز غمت‌چنین که مردم‌چه کنم گرم‌بخواهی که عزیز در دل کس بستم میتوان شد 

صفت کمال حسنت چو منی چگونه گوید 

er‏ که هزار همچو خسرو زرخ تو بیزبان شد 
دل صید کرده‌هرسو نهیکی»هرار دارد 
سر آن‌سپاه گردم که چنان -وار دارد 
تو مباش غافلای جان که‌هنو ‏ کار دارد 


بت نو رسد من هوس شکار دارد 
رود | نجنان‌بحولان که سر سیه نکرده 
دلمن بہردزلفش جگر م نجست چشمش 








نتوانمش که بینم برقیب نا موافق 
برو ای‌صباو حالی که مرازهجردیدی 
بخدا که‌سینهمن بشکاف وجان‌برون‌کن 
برس ای «وارو بنواز بلطف‌خا کئی‌را 
تو شبانه‌می ذمائی بر که بوده‌ای‌شب 


چە‌خوشست گل»و لیکن چه کنم که‌خاردارد 
برسانش ارچه دانم که کم‌استوار دارد 
که درون خانه تود گریچه کار دارد 
که‌ز تندی سمندت دل پر غبار دارد 


که هنوز چشم مستت اتر خمار دارد 


جو اسیر تست <سرو نظری بمردمی کن 
“o۴‏ که ر قاب زلف مستت دل بیقرار دارد 


سرمن بسجده هردم بستا نه‌ای‌در آید 
قد تست همچوتیری که‌درونجان نشیند 
در کین گشاد جشمت بخیال‌خود بگو 0 


رفا نه‌خواب خیز دو لی| ندر این که‌خسبد 


جکر اندز استاتش بیان ایور اد 
جو درون س گرا وا ون اة 
د یی شفاعت من بمیانه‌ای در اوت 
| گراین‌حکایت‌من بفسانه‌ای در آید 


۳۲۰ غز‌لیات 





دل‌من‌زز لف‌ورو یت شداسیر و چون نکر دد شب ماهتاب‌دزدی که‌بخانه‌ای در آ ید 
ز غمت‌چنا نست‌سوزم که‌زبان کنمتصور بدهن ز آتش‌دل چو زبانه‌ای در آید 
سحری بودخدایا که حریف‌منزجائی همه‌شب‌شر اب‌خورده‌سحر انه‌ای در آید 

صنما بیا که خسرو ز برای تست هرشب 

۹5۵ در دی ده باز کرده که فلانه‌ای قح 
دلبران مپر نمایند و وفا نیز کنند دل‌بر آن‌مپر نه‌بندی که‌حفا نیز کنند 
ند گویند که که که بدلش میگذری این حدیثی‌است که بپردل‌ما نیز سل 
عالمی‌را بکش ازغمزه که‌تر کانبخدنگ گرجه بکشند بسی‌صید»‌رها نیز کنند 
عاشقان گرچه ترا بپر جفاید گویند از پی چشم بد خلق دعا نیز کنند 
هجر میسند چو دانی کهو کیلان‌سیهر دوستان را بهم آرند و جفا نیز کنند 
منعماں گرچه برانند گدا را از در گه گی‌حاجتدرویش روا نین کنند 

سوی خسرو نگپی‌کن بطفیل دگران ت 
۹5۹ کامل دولت نگهی سوی گدا نیز کنند 


عاشقان خون جگر شربت مقصود کنند ای‌خوش آن گریه که گه‌دیرو گهی‌زودکننه 
وصل حویان کهدم ازعشق بر آر ندورو ند چون گدایان که دعای غرض آلود کنند 
باده کش دوزخیان» بهتر از این متقیان کن پىی خلدبرین طاعت معبود کنند 
ناله سوختگان هست سرود ماتم زحر اف که کی خلوت مقصود کنند 
جه زیان دارد | گردلشدگان از تو 9۳ زان زیانکار دو جشمت نظر سود کنند 
من خسی را که بسوزند بکویت غم نیست غم از آنست. که پیش در تو دود کنند 


حق من در تو نگاهیست سر رو ددو چشم 


5۷ گه ز گریه حق خسرو همه‌نارود کنند 
دوش نا گه بمن دلشده آن‌مه برسید دل اوه )له رت 
باز میگفتمیافسانة هجران باخویش تا بدان لحظه که بالای‌سرم مه برسید 
از پی کوری آنکس که نیارد دیدن مد نور بصر بر من آگه برسید 


آمد آن روشنی چشم باستقبالش مردم دیده روان تا بسر ره برسید 





و 
آمد آن‌ساده زنخ بامن بیپوش زد آب 
گربه برسوز منش آمده برسوختگان 
دل‌ستد از من بیمار و ببرسش تامد 
میکشیدم سر زلفش زقفا جانب روی 


افص 


برمن‌تشنهنگه کن که جسان جه ڊرسید 
آن چه باران کرمبود که‌نا گه برسید 
چون‌خبر یافت که‌جان‌میدهم آنکه برسید 
قا شب تار بنزديك سحر گه بر سید 


خسروا گر رسد ابله به بیشتی چه عجب 


10۸ ع اين بین که بپشنی سوی ابله برسید 


روزهاشد که زتوبوی وفائی نرسید 
جاك شد پیرهن عمر بصد نومیدی 
دربیابان طلب بخت پریشان کردم 
چشم کستاخ باظارةءٌ روی توبماند 
اندر آ نروز که‌بالای توام برجان‌زد 
تن بیمار مراخاك درت خوش بادا 
همه عالم زجمال تو نصیبی بگرفت 


وزسر کوی توام باد صبائی نرسید 
دست امید بدامان فبائی نرسید 
گرد آمد همه عمرو بجائی نرسید 
لب محروم ببوسیدن پائی نرسید 
وه که برسینه جرا تیر بلاگی نرسید 
که به پرهیز بمردو بدوائی نرسید 


چه‌توان کردا گر بخش گدائی نرسید 


تازه یادات گلستان حمالت هرروز 
5۹ گر چه‌باخسروار آن‌بر گی گیاهی نرسید 


رسم خونریز در آن‌خوی جفاساز بماند 
گفتمی نام توو زیستمی هر دم بیش 
گه رود جان و گبی باز بياید درتن 
بادچشمی که برآید سر عشاق زدوش 
بستن چشم ندانم که چه باشد آنگاه 
زاهدی درتونظر کرد صلاحش بردی 


این کله‌برسر آن‌ترل سرانداز بما ند 
که زلب کم نشود کام توو کاز بماند 
که پطاباك در اندیشة.آن ناز بماند 
این‌هوا درسر آن سروسرافراز بما ند 
که‌برفت از نظر ودیدة من باز بماند 
بیکی بازی از آن‌چشم دغابازیماند 


ناله ناخوش خسرو که ز عم میا بد 
۹۹۰ خجل آواز که‌چون مطرب‌ناسازبما ند ب 


گوش من‌ازپی نام توببر کوی یماند 
نه بگلزار کشاید دل من نهر باغ 
بامدادان پچمن ناز کتان هی گشتی 


سوی پیکان‌شودم گر گله‌زان‌غمزه کنم 


چشم‌من ازهوس روی تو هرسوی‌بما ند 
بسکه‌در جان من‌ا ندیشهٌآن روی بماند 
سرو یکیای ستاده بلب جوی بماند 
که‌چه‌پیکانی ازاو در ته هرموی بماند 





۳۳۲ 


سر بسی بر درو دیوار زدم همچو صبا 
ماحرای دل خودکام چه پرسی‌از من 


غز لیات 


که گذشت آن گل‌خندان‌منو بوی‌بما ند 
سالهاش ګه‌ز من‌رفت ودر آن کوی‌بما ند 


شکر گوی ره دنر دل خسرورا 
۹٩۱‏ وق دشنام که در گوش دعا گوی بما ند 


مست من باز جدائی ز سرآغاز نهاد 
خلق دیوانه شدآن لحظه که‌ازرعنائی 
مست‌شدده دل ودرراه بر آمد صدحان 
ایعفااله زب ی کشتن ما در جشمت 
ناله‌ام نیست خوش‌امازنی سوخته‌پرس 
هرطرف‌سوخته‌ای‌جند بحالك افتاده‌است 


ای بسا خواجه مقامر که ز بعد مردن 


راه خلقی زد و تیمست بسرنازنهاد 
کله ا بسر سرو سر افراز نهاد 
درخرامش چو بر آورد قدم بازنهاد 
حسن خاصیت شمشر سرانداز نېاد 
عشق وقی که دراین نغمۀ ناساز نهاد 
شمع خودسوزش پروانه چه آغاز نهاد 
سر بشا گردی آن‌چشم دغا باز نهاد 


ب و که خسرو سخنی بشنود ازتو هرشب 
۷ ا زا وان فاد ب 


بررخ همچو مرش طر چون‌شب‌نگرید 
چشم سته مگشائید مگر بر رویش 
پیش‌محر اب‌دو| بروش که‌طاقست بحسن 
جون بدیدید رش زیر زنخدان بینید 
چشمش ازهرمژه‌ای‌ساخته مشگین‌قلمی 
زلف برمه‌زده در خانهٌ دل و آمد پیش 
ناه انگیزش اقپت و غار رای 
تاشکالی نهد از موی بپای مر کب 
اوست نوروز من‌وچون فتدش جعدیبای 
در گلستان لطافت چو گل نو خیزش 


انگبین درلب شیرینش لبالب نگرید 
آن زمان کش‌مه نودر تهغیغب نگرید 
عالمی دست بر آورده بیارب نگرید 
در ته پاره مقلع چ-ه‌غیفب نگرید 
میدهد فتوی خون همه مذهت نگرید 
نشد از دل اثر ماه بعقرب نگرید 
هه افاق یت از ی آشیت: نکر ف 
سر آن جعد کشان تاسم‌مر کب نگرید 
رامکدیا روو جرایر هنشت کرد 
تىك اندام و تنك پوش‌وتنك لب نگرید 


بنده خسرو را در وصف‌جمالش هرروز 


نوبنو دفترو دیوان مرتب نگرید 








و غالیه‌خط بررخ گلفام کشید 
با سرزلف همی خواست کند گستاخی 
روز بازار چمن را ببهائی نستاند 
سبح‌روی تو بدینسان که بر آمد امروز 
باوصال تو بيك لحظه فرآموش کنند 


دل بکامی برسد از تو هم آخر دوزی 


حرف د ۱۳۳ 





ماه تو طرۀ مشگین تو دو دام کشید 
مشك را نافه‌چنان گشت که‌درجام کذید 
لاله از خالك توگر چه درمی‌وام کشید 
تو مبر ظن که چومن سوخته‌تاشام کشید 
هرچه حور فلك ومحنت ایام کشد 


غصة کار خود از عسالم خود کام کشید 


نام عشق است بلای دل و آخر بجپان 


۴ 

شب زیاد تو مرا تا بسحر خواب نبرد 
می‌برد آب دوحجشمم که خیالی شدها ۴ 
دل سنگین تو وز نم ننېد وه که کسی 
نا مسلمان دلمن در خم ابرویتومرد 


زین رخ ررد جه یچم سجبی در زلفت 


سر پس نام برون خسرو بد نام کشید 


پټ 


رقعه‌ای دوش‌فرستادی ومسکین خسرو 


۹۵ 
زلف گردز نش‌دوش که گمره‌شده‌بود 
غم ز هرسوی در آهف کر آمد شد باد 
هم در آن روز دلم زد که بماك‌حسنش 
عاقیت یار همان کر دکه‌ترسیدم‌ازآن 
تا کنون از پىی امید کشیدم وتو 
گر چه درغیبت دل جوربسی بردم ليك 
آفتی بود جمالش 
۹ خسرو از خویش 
خوبرویان بدل سوخته ساغر ندهند 
ای‌خوشا کشته‌شدن‌بردرخو بان که | گر 


در نگیرد به بتان گريهٌ گرم‌ودم سرد 


خواند در روشنی اه وبمپتاب نبرد 


دیده آبی‌زدواز ديد من اب نرد 

خوش خیال تو که‌از دیدةمن آب نبرد 

سنگك قلب تو از این‌سينة قلاب نبرد 

هیچکس هندوی‌ماراموی‌محراب نبرد 

هیچکس حاجت زر گر بسرتاب نبرد 
و 


ای بسا تشنه کز آن‌رشته‌فر اجه‌شده بود 
دل ویران مرا هر طرفی ره شده بود 
قتنه جاسوس و بلاحاجب در گه‌شده بود 
پیش زاین گوی که‌از<ان‌من] که‌شده‌بود 
کارم از دو ات هجرا نت‌هما نگه شده بود 
باری آن دشسنم المنته لله شده بود 
که ولم برد آری 
نهدیو انه‌و | بله‌شده بود غ 
به از ون فش وین افش 
تیغ بر دست رقیبان ستمگر ندهند 
کاین درختان بچنین آب وهوابر ندهند 





۳۳ 


غز لیات 





عاشقان در نظر دوست چو جان افشانند 


ماه‌وخورچون‌تو نها ندای‌دل‌وجان‌منزل‌تو 


غمزه را کار مفرم‌ای بشهر اسالام 
ما بخون‌خوردن‌واو باد گران‌جتوان کرد 


چه‌متاعی است دوعالم که‌صلا در ندهند 
کان‌ولای ت که توداری بمه وخور ندهند 
که مسلمانان شمشیر بکافر ندهند 


جشمه روزی خصر شد به سکلدر ندهند 


بنظر بس کن و ذکر اب ودندان بگذار 
۷ زانکه خسرو» بگداگی در و گوهر ندهند 


ایکه عمر ازیی سودای تودادیم بباد 
عبدها بستی وميداشتم اميد وفا 
هر چه دارند زآئین نکوتی خوبان 
ماجرای دل گم گشتهٌ بی‌نام و نشان 
آفرین بر سر آن‌دست کز آن‌خواهدیافت 
گر نبردی زس گیسویمشکین‌توبو ی 


یاد میدار که از مات نمی آید یاد 
ای امیدءن وعېد تو سراسر همه باد 
همه داری وبدان جشم بدانت مرساد 
هر که را بار نم‌ودیم نشانی بتو داد 
گر کار من از بند قبای تو گشاد 
محنت آ نیمه غم از چه کشیدی شمشاد 


کام خسرو بده‌ای‌خسرو خو بان که‌شده است 
۸ لعل جانبخش توشیرین ودل او فرهاد 


هرشب از سنا من‌تیر بلا میگذرد 
دل اگرسنگ بود طاقت آتش نبود 
گر جفائی کند آن‌شوخ.مراعیبی نیست 
عافقان زا همه عراز يی ظارة نو 
یارباین بادسحر ازچه‌چنین‌خوش‌بویست 


توچه‌مرغی کارت نیست که‌ازسوزد لم 


توچه‌دانی که براین‌سینه چها میگذرد 
آ نچه از غمزء او بردل ما میگذرد 
گویکن, ليك زاندازه جرا میگندد 
شب بزاری وسحرگه بدعا میگذرد 
مگر اندر سر آن زلف دو تا میگذرد 


سوخت هرمر غ که‌برروی هوامیگنرد 


خسروا بگذر از اندیشة خوبان کامروز 
۹ موم فتله وایام بلا میگذرد 
شعلهٌ آه من از چرخ برین میگذرد 
با که گویم که مرا حال حنین میگذرد 
آنست سوزم که بدل ماء معين میگذرد 
کهاز آنسوی بلای دل ودین میگنرد 


شب زسوزی که‌براین جان‌حزین میگذرد 
منمو گریة خون هرشب و کسآ که‌نیست 
سوزم آن نیست که ازتشنگيم سینه بسوخت 


زاهد از صومعه زنپار که پیرون‌نروی 


حرف د ۰ ۲۲ 


میگذشتی شب واز ماه بر آمد فریاد کاین‌چه‌فتنه است که‌بررویزمین میگذرد 

باداژبوی تومست است دلیر یش نگر 

واي دنیا که فلك هر چه کند کار دمام همه در حضرت آن رای متین میگذرد 
کک جود و کی قیع. زنی. پر خرو 


۹ همچنان دان که همان نیز وهمین هکرد ب 


که دوان پیش شه تخت نشین میگذرد 


ناخوش آن آب کزاین‌دیده ووت کدرو 
هر کجا گرب عشاق بسویت گذرد 
کاین طرف گه گپی آلوده بویت گذرد 


که ا روز در أا ندرشة زوت گدرو 


آی‌خوش آن‌باد که‌هرروز بسو یت گذرد 

سیل چشمم همه خونست نکو بشناسی 

حان پد نما له آن باد دود بوی کان 

نهام ازدست خیال 

خسرو ازبیم که روزش بدرت نکذارند 

۹۷۱ هر شی ]یذ و دزدیده بکویت گذرد 

آنچه برخرمن گل باد سحر گاه کند زلف تو باشب ورخسار تو باماه کند 

از خیالت شب عاشق بدرازی بگذشت دفتن وآمدن از زلف تو کوتاه کند 
شانه, کو برسر خوبان حپان راه کند 

کل که او تفر تیاه کف ای کی 


هر شبی بیخود ودیوا 


خیزوبخرام که از ببر خرامیدن‌نست 


نازنینا زیی سایهٌ تست از خورشید 











دیده در حاه رتحدان تو افتاد مرا 
ناله من که یکی بود ودو شد از ز نخت 


آتشی در دل خسرو زدی و آه نکرد 


با که گویم که از این واقعه آ گاه کند 
همجو آواز که مرد بسر جاه کند 
کا تشی دنک برخیزد ارو ری 


خسروا گرستم ازدوسترسدبا کی نیست 


y+‏ حاره تسلیم دود هرچه که آن‌شاه کند 


هرشکر خنده که آن لعل شک رخن د کند 
زلف از آن میبرد آ نشوخ که شبم‌ای‌غمم 
آن‌خیال است که ره نماید چو توئی 
نیمشب راتش دل روز کم در تو.ولی 


کنا پر گرهت رشتة بترا مانن 


TT NET 
گر شود کو ته از تا همه ریو ند کان‎ 
اه اة وا رای که انه کنن‎ 
دل جهدا ند که چنین روز شی‌جند کن‎ 


کہ دل گرم هن سو خته را نی اوق 


جونوفا نیست ترا حسرو مسکین جه کند 


دل صرورت بحفاهای تو خرسند 3 


ناد برلب من‌لب» نماندجای سخن 
رو ای صبا و بگوسرو رفترا بازآی 
اسیر زلف ویم با خودم ببر ای باد 


زرفتن تو بجان آمدم نمیدانم 


حرفالف 


۳۹ 

که .مر کرد بانگشتری دهان‌مرا 
بمو بهار بدل کن یکی خزان مرا 
و گرنه زاغ برد با تواستخوان مرا 


که‌رفتنت ز کجاخواست بهرجان‌مرا 


دل شکستة خسرو بجانب تو شتافت 


۷۹ 
شبم خبال توبس با قمرچه کارمرا 
من آستان توبوسم حدیث لب نکنم 
نه بینم آن‌لب خندان: بيمجان يكره 
پدر بزاد مرا بپر آن که تو کشیم 
| گر قضاست که میرم بعشق توآری 


پطاعتم طلبند و به عشرتم خوانند 


غریب نیست نگیدار میهمان مرا ع 


من وچو کوه شبی, باسحرچه کارمرا 
ون بخاك خوشم باشکر چه کار مرا 
ز دورسنگی خورم؛ با گر چه کارمرا 
و گرنه باچو توزیباپس,چه کادمرا 
بکارهای قضا وقدر چه کار مرا 


من وغم تو »بكار د گر چه کار مرا 


طلاق داده دل و عقل وهوش را خسرو 


۸ بکشت کوی توبا این حشر جه کار مرا و 
عشق از پی جان گرفت ما را حلقی بزبان گرفت ما را 
رساد بعافیت نبودیم اينك ہق ان کر ما را 
سره قد او باز و فته هر لحظه روان گرفت ما را 
ای دیده حه دیزی از برون آب کاین شعاد بحان گرفت ما را 


ای خواب درو که باز امش 


ترسم که برون برد ز عالم 
خندید بر اهل 
۸١‏ درد دلشان 


گر چه بربود عقل و دین مرا 
گوشش از بار در گران گشتست 


آخر ای باغبان یکی بنمای 


سودای فلان گرفت ما را 
این خواب گران گرفت ما زا 
این غم که عنان گرفت ما را 


درد خسرو 
کرک انا ت 
بد مگوئید نازنین مرا 
نشنود ناله حزین مرا 
بمن ان سرو راستین مرا 








5۷۹ 

مستدمن بی‌خبر از بزم چو درحخانه شود 
دشمن جان خودم پیش‌توای تیر انداز 
میکنم شکر حفایت که‌جوشه ریزدخون 
ای بساخلق که ز نار مغان خواهدیست 
با حنان سلسلهة زاف که لیلی دارد 
بسکه , _وانه شود سوختهةً شمع زعشق 





حرف د YY‏ 


و 
جان بہمراهی آن ر گس مستانه شور 
دوست نبود که بالا بيد و بیگا نه شود 
بند گان را همه گفتار تدیمانه شود 
باش تا زلف تو در ۳ شانه شود 
حق بدست دل مجنو نست که‌دیوانه شود 


ارف از سوختگی عاشق بروانه شود 


همه شب خسرو و افسانه يارو هر بار 


VY‏ قدری گو دد وسر برسر أفسانة شود غ 


گرسر زلف تو از باد پریشان نشود 
وه از آن روی مراجان‌بلب آمدیارت 
ای مسلامانان آن موی بیندید آخر 
من گناه دل دیوانةٌ خود میدانم 
مرده‌ان در من و بیووشی من حيرا نند 
اندراین قحط وفا گر چه که‌طوفان‌بارم 
ذد| نند 


لذت عشق آسیر ان مراد 


خاق بیچاره‌چنین بیدل وحیران نشود 
که گرفتار بدل هیچ مسلمان نشود 
چه کنداین‌دل مسکین که‌پر یشان نشود 
عشقبازست و همه عمر بسامان نشود 
من‌در آن کس که‌ترابیندوحیران نشود 
هر گز این نرخ‌درایام تو ارزان نشود 


که مکس قند بجو ید تتمگذ ان نشود 


خسرو آهوی میده است ز خوبان که برو 


3 ۷۸ 

عاشقی را که غم‌دوست به از جان نبود 
مردن ازده‌ستی ای‌دوست زهندو هور 
بی بالا نیست‌مر ادی که نه‌حج پیش در است 
زهر کش از کفساقی توا گرمی‌خواری 
ای که عاشق‌نه‌ای» اردم‌دهدت غمزهز نی 
حان‌فدای نظری‌شدمشمرسهل ای‌دوست 
دی بگشت آمدی و شور ببازار افتاد 
رفتی و ماند خیال تو مگر خرسندم 


چندپرسی که جرا خلق‌برویم حیر انست 


دل شیر نی پیش پریشان نشود و 


عاشق حان بود او عاشق حانان نبود 
زنده در آتش سوزان شدن آسان نبود 
که بره زحمت دریا و بیابان نبود 
کر که نش یه خیورآن نز 
ول نبندی که تک روی مسلمان نود 
کارزویی که بجانی‌خری ارزان نبود 
بادشاهی. که کین ایتا بان نود 
ما ندنش EE‏ همرهی حان نود 
این‌حکایتز کسی برس که‌حیران شود 


۲۲۸ غزلیات 


خسروا بلبلی آخر بقفس هم خوش باش 


۷۹ 

مرد صاحب نظراز کوی تو آسان نرود 
آنکه در عشق رخت لاف هوا داری زد 
از خیال من سودا زده اندر ره عمر 
کار حسن تو رسیده است بجائی که سزد 
با خض نکر لب لعل تو میباید گەت 
باغبان ار درخ زیبای تو بینه دیگر 


با وصال تو ندارم سر بستان و دہشت 


دور انیت همه باغ و کلستان شود 


هر که راجان بود از خدمت جانان نرود 
بجفا از درت ای خسرو خوبان » نرود 
یکنفس صورت آن سرو خرامان نرود 
که بعپدت سخن از یوسف کنعان نرود 
اک در طلب جشمه حیوان نرود 
از بی جیدن گل سوی گلستان نرود 
هر که را باغچه‌ای‌هست به بستان نرود 


خسروخسته که‌ا نده‌است بدهلیدر پند 


#۸۰ 
خرم آن احظه که مشتاق بیاری برسد 
دږده برروی چ وگل بنېدو نبودخبرش 
گرچه دردیده کشد هیچ غبارش نبود 
لذت وصل نداند مگر آن سوخته‌ای 
قیمت گل نشناسد مگر آن مرغ اسیر 
ای‌خوش آن‌پاسخ‌تلخی که دهدبعدازصبر 
خسروایار ت وگر 
ادا 
چه کنددل که <فای تو تحمل نکند 
واجبست از دهن غنچه پدوزند بخار 
هر که‌راچشم بر خسار گلی‌سرخ‌شده‌است 
کوه غم گشتمو آن‌میکشمازهرمویت 
دم بدم سوخت اسیری که شکیبا نبود 
نگذرد خیل‌خبال تو بچشم من اگر 


آه | گر زوخبری سوی‌خراسان نرود 


نگاری 


گرحه بر دیده ز نو ژه‌خاری پررسد 


ارزومند بنگاری برسد 
هر کجا از قدم دوست غباری برسد 
که پس از دوری بسیار بیاری برسد 
که حزان دیده بود س بم‌ادی پر سد 
که خماری شکن از بعد حماری برسد 


+ می نرسد یاری کن 


بر تسکین دل خویش که‌آری پرسد ع 


که | کر جان طلبی بنده تأمل نکند 
تا در ایام حمالت سخن ۳ نکند 
شاید ار عیب سیه رویی بلبل نکند 
که سرمویی‌از آن گونه تحمل نکند 
در بدر گشت اسیری که تو کل نکند 
دیده بر آب ز سنگین‌تن‌من‌پل‌نکند 


رای 


حرف د 
کار حسرو بشد از دست تودا نی گفتم 
تا خبال تو در این کار تغافل نکند 


۹ 











لب خو نخوارتوجزخون دل‌افزون نکند 
ماه روی جو تو در مپر نمی افزاید 
چون رسد غارت تر کان خیالت › عاشق 
سخن‌تلخ توچون زه ر کند در دل کار 
دست‌از آن دارم‌بررخود که نم پای‌بهوش 


مردمان چشم ملامت سوی من‌داشته| ند 


چشم توجزجگرسوختگان خون نکند 
کم‌از آن‌کاین ستم و جور برافزون نکند 
نقدجان راچه کند کز دل بیرون نکند 
طر فه کار ی که‌دراین‌زهرکس‌افدون نکند 
ازا شف ولف و حون نت 
مردمی کی کند ارچشم توا کنون نکند 


چند باخسرو سر گشته چو گردون گردی 


AP‏ سر نگردی روی اندیشة گردون نکند 


لب لعات بلطافت گرو از جان ببرد 
سرو بالای تو گر سوی چمن بخرامد 
دست پیمان لبت هرچه بخواهی بدهم 
بوسه‌ای‌ازلب تو عاریه خواهم ندهد 
گرنه‌للگررشود اندوه چو کوه تومرا 
جان خلقی بلب آورده دهان تنگت 


ت 
روی رنگین توآب گل خندان ببرد 
بتك پا کرو از سرو خرامان ببرد 
وصلت ار دست وفا برسر پیمان ببرد 
جز یشرطی کهدل‌خسته گرو کان ببرد 
بار برداشته تا خاله خراسان ببرد 
نه همانا که کسی از لب تو جان ببرد 


نیم جان ازتن خسرو سر زلفین تو برد 


AP‏ ترسم آن نیم گر راشب هجران سرد و 


تو کهروزت بنشاط دل وجان میگذرد 
قامتت‌راست جوتیراست وعجایب تیر ی 
ناوك چشم توام میکشد و غیرت «م 
باشازمن‌شنوای‌جانغم‌دل‌چند خوری 


دل گم کرده همی حوید خلقی‌در خاله 


شب‌چهدانی که‌مرا بی توجسان میتٌذرد 
که‌زمن دورومرادردل وجان میگذرد 
که جر ادردل وجان د گران میگنرد 
جان‌ودلایست که مارا یز بان میگذرد 


اندرآن فاد که سروروان میگذرد 


سور حا نپاست مبادا که رسد در گوشت 
ناله‌ها کز دلخسرو بدهان میگذرد 





۱۳۰ فزلیات 
۸5 
چه خوش‌است از جگرسوخته‌بوئی کهز ند در فاك ها فکند رخنه ز موی که زند 
نیکیخت آ نکه کند مست وخرا بش گه‌هوش از لب لعل هیآ لود تو بوئی که زین 
روی من گشت ز ءحراب؛ بگردد ناچار پنجهٌ حسن بتان لطمه بروئی که زند 
ای بسا خواب صبوحی که بتاراج بر ند هرشب آن راهزن راه بسوئی که زند 
نقل ومی ازدل <سروخورد آن شاه سوار 
۸٩‏ خیم عيش و طرب برلب جوئی که زند 
یارب این شهره لشکر ز کجا میاید که ز عشقش دل خلقی ببلا میآید 
فا خان من خسته دل آمد چشمش باز برجان من این فتنه کجا میاید 
باد مشك ازسر زلفش بوزید.ای‌بلیل بارا یرای وه که نا میا ند 
عاشقان رابگه رفتن و باز آمدنش دل ز جا میرود و باز بجا میآید 
ما بنظارء آن ماه چنان مستغرق که همه خلق بنظارة ما میاید 
خسروا هرچه‌ترابرسر ت آیدنه‌ازاوست 
AY‏ عقل داندکه سراسر زقضا میأید 
سبزه ها میدمد و آب روان میاید ابر چون دیده من گریه کنان میآید 
ازپس گشتن صحراولب جوی و چمن هوسی در دل هرپیر و جوان میآید 
سرو بالایءن‌ازمن شدهزانم ناخوش که بگلزار بسی سرو روان میاید 
جان کشم پیش وجهان‌هم| گر مدست‌دهد اندر آن راه که‌آن حجان حپان میا ید 
نه همانا که من امشب بکشم تا بسحر کای صبا از تو مرا بوی فلان میاید 
اينك آنشوخ همی آید وخلقی بیپوش مرده را مژده رسانید که جان میاید 
بنه‌ای باد فزون بار غبارش زین بیش که گرانبار دل و جان کسان میاید 
کوه‌غ‌دارم ويك لحظه برون میریزم بردل نازکش آن نیز گران میآید 
حسروا دست بفترال امید که زدی 
A4۸‏ توسنی دان که نهدرصیط عنان میا ید 
اینچنین تن د که آن‌قلب شکن می آ ید سهمی از غمزه او در دل من می‌آید 
چه خطارفت‌ندانم که برابروزده چين بہر آزار من آن ترك ختن می‌آید 


سجنی ار دهنش گفتم وزد بردهنم بر هیج آنمه خواری وزدن می أ ید 








مستی ور ندی وعاشق کشی وشیوه‌و ناز 
بوفاداری او گشت تنم خاك و هنوز 
چشم برهم زدی و گشت‌روان از نظرم 


حرف د 


Y۳ 
هرچه گویند از آن تنگ دهن میا ید‎ 
نکیت دوستی او ز کفن میآید‎ 


دور ها شد که بيك چشم زدن میآید 


خسرو اشعر تواسر ار خدا نیست‌مگر 
۹ کزسخنهای توام بوی‌حسن میا ید ع 


گر چه در کشتن عشاق زبون می آید 
دل ضیاد کا سور اکر تال _ کف 
آمدی باز و بنظاره برون آمد دل 
خوشم از گر یخود گر چه همه‌خون‌دلست 


بادی آن شکل ببینید که چون می‌آید 
مرغ بیچاره که در دام زبون می آید 
لحظه‌ای باش که جان نیز برون می آید 
زانکه بوی‌تو زهر قطرة خون می آید 


خسروا جون‌سخن اول نشنیدی» ناچار 
۹۰ بکش‌ازدوست بلائی که کنون می آید ت 


باش تا بار د گر آن پسر این سو آید 
آنکه‌بد گفت مراروی جوماهش پینید 
دل که‌درز لف گره بست غم آن تست عم آ نست 


نیستزانشوخ» همه‌ازدل پر خون منست 


مست وخوش پیش ملامتگر بدخو آید 
آن همه در نظر من بسر او آید 
که بخفتن گرهش در سر پپلو آید 


هردمم این همه خونابه که بردو آید 


خسروا زمزمهٌ عشق نهان نتوان‌داشت 


۹۱ هر کجا عود بر آتش بنهی بو آید 


باشد آن روز که آن فتنه بما باز آید 
رفت و باز آمدنش تا بقیامت نبود 
ای صبا از سر آنکوی غباری بمن آر 
یادب‌این‌س ودر آن‌باغ نهتنهامانده است 
جندروز است کز ين سو گذر ی هی K€‏ 


ليك‌از آ نگونه که‌اورفت کجا باز آید 
ای قیامت و بیا زود که تا باز آید 
مگر این‌دل که زجا رفت بجا باز آید 
باز پرسم خبر از باد صبا باز آید 


باز گوئید مگر جانب ما باز آید 


خسروا رفتن او نه ز پیش آمدنست 


۹۳ بدعا ساز خدایا بدعا باز آید غ 


خشمگی باز مرا دل برضا باز آمد 
آن همه مستی و شوخی و بلاانگیزی 


گل بد میدن بیان وف باز ام 
باز جان من دلسوخته را باز آمد 











۳۲ غز لیات 


جند گاهی دلم از فتنه امان بافته بود وه که این درددل رفته کسا باز 1 
آفتابی که سیه روی ويم زین دم سرد قدری نرم شد و بر سر ما باز آمد 
دل گمگشتة خود جسم و دربانش گفت که دل‌رفته دراین کوی کرا باز آمد 
زاهدا توبه مفرما ز رخ خوب که من بت پرستم ۰ نتوانم بخدا باز آمد 
دی ز بوی تو بحیله ز صبا جان بردم باز آن وقت شد و باد صبا باز آمد 

خسروا تن بقضا ده که هوا های کېن 

۳ تازه شد از سر و ایام بلا باز آمد 
عمر نو گشت مرا باز که جان باز آمد وز پس عمری آن جان جپان باز آمد 
ره ده ای‌دیده و خار مژه را یکس وکن که‌خر امان‌وخوش آنسروروان باز آمد 
چند گاهی دلم از فتنه امان یافته بود وه که این درد دل رفته‌چسان بار آمد 
جان من چشم از آنگه که‌بروی توفتاد جز تو در غير توان دید؟ از آن باز آمد 
باز نامد دل من گر چه بکویت صد بار شادمان رفت و بفریاد و فغان باز آمد 
هر کسم گوید باز آی از آن تا برهی گردل ایس ت که دارم نتوان باز آمد 

بنده خسرو که ز تو دیده پپوژید و برفت 
۹۴ جون میسر نشدش؛ ناله کنان باز آمد 

وه که باز این دل دیوانه گرفتار آمد باز برجان حشری از غم و تیمار آمد 
ماه من بپر خدا پیش برو از سر بام کافتاب من بیچاره بدیوار آمد 
عقام ار گوی صفا پیش لب جاذان باخت صوفی از صومعه در خانةٌ خمار آمد 
خویش را دور میفک نکه کجا شد دل‌تو هم پنزديك تو از دور گرفتار آمد 
سینه کن درد تہی داشتمش چندین گاه اينك امروز برای غم تو کار آمد 
حال‌خونابةٌ خود من نه ترا دیدم ليك ماجرای دام از دیده په کفتان آمد 
ما جو در کوچه فتادیم ذل از ها پر گر رک ا ا 

جز وعائی نکند خسرو مسکین برخت 

۹8 گرچهزان‌روی برویش‌همه رازار آمد 
از کجا دررهم آن شوخ بلا پیش آمد چه بلا بود ندانم ز کجا پیش آمد 


سوی صح را بتماشای جمن می دفتم دلبری » سرو قدی ماه لقا پیش آمد 


۳۳۳ ET 


آنچه‌ن ديدم وهن میکشم ازجورفراق 
آن بت از مپر نخستین بوفا دل میبرد 
خسروا حون خورودم در کش‌وصبری‌پیش آر 
۹۹۹ که چنین واقعه تنها نه ترا پیش آمد 


بردلم از مره غمزه ونی نیش امد 


که‌شنیده است‌و که‌دیده‌است‌و که‌راپیش امد 


آنچه دل برد زما پس بحفاً پیش آمد 


و 
بازعشق آمد ودیوانگيم پیش آمد 
هر چه آمدزبرای دل درو یش آمد 
یك‌نظر دید چو باز آمدبیخویش آمد 
عاقبت‌رفتیو آن گفت‌منت‌پش آمد 
برده‌بودم‌زجفاهای‌فلك,جان لیکن چه کنم نازتوجا نا قدری پیش آمد 
چشم‌من‌می‌پردامروز کرا خواهددید مگر آن کافر ناوك زنب کیش ۳۹ 


خسروا عشق همی بازو بخوبان میزی 


ترش حون کر و شد ند 
دی بنظارء اورفت رهی بر سرراه 
گفتم‌ای دله‌رو آ نجا که گرفتارشوی 


۹۷ عقل‌بگذار که او عاقبت اندیش آمد 








گرمر اھیچمرادی پس ازاین‌پیش آمد 


آنکه‌در خاطرمن‌غیرتراراشت گمان 
طالب روی‌تو کردم شب زلف آمد پیش 


حاسدم را زحسدروز پدین پیش آهمد 
شرم بادشزخود آ ندم که‌یقین‌ پیش آمد 
زبس هرسلسله‌ای چاه کمین بیش آمد 


آفب کفر بلی در ره دين پیش | مک 


طعنه زد عشق تو بردل که مروازاین‌راه 
۹۹۸ این‌مثل‌را که‌از آن‌بگذری‌این‌پیش من 


دانم ای‌دوست که در خانه‌شرابت باشد 
بو که بردفع خمارم زخم آری قدحی 
بامن سوخته خوربادء صافی جوخوری 
خوی بدامن زبنا گوش سمن‌سایمگیر 
دل دبودی زره شعیده و عیاری 


جود برمن‌مکن امروز که مظلوم توام 


يك‌صراحی بمن آور که صوایت باشد 


چون‌نظر برمن مخمور خرابت باشد 
جگر سوختگان بوی کبابت باشد 
۳ بدامان قبا بو ی گلا.ت در شل 
شيوةٌ چشم حوشت سد عتَایت پاش 


بکن اندیشه فردا ؟ C9)‏ <سایت باشد 


آنچه ازحور توبر حسرو بیچاره شش 


فکر که ور دا جه حوایت باشد 





YT‏ غز لیات 


۹4 
بر من ار دولت وصل تو مقرر میشد 
دوش گفتم تتوان دید بخوابت» لیکن 
شرح هجران تو گذم بنویسم. لیکن 
بارها شمع بکشتم که نشیم تاريك 
عقل وارون ز تمنای تو منعی میکرد 





کارم از لعل گهربار توچون زر ميشد 
با فراق تو مرا خواب مقرر میشد 
نلوشتم که بسی عمر در آن سر میشد 
حانه دی ز حبال تو منور میشد 


عشق متام او نیز مسحر میشد 


گر چه بسیار بگفتیم نیامد در گوش 
۷.۰ حوش تراز نام تو با آنکه مکرر میشد 


ترك عاشق کش‌من,ترلجفاخوش باشد 
بی‌توای گل‌سر گلگشت چمن نیست‌مرا 
پرده بر گیر ز رخ تا که دعائی بکنم 
گر کند ناز و گر عربده با اهل نظر 
گر دلم دیش کند ورحگرم خون‌سازد 


دایم از پرورش |شك من آن‌سروخوش‌است 


بوفا کوش که‌ازدوست وفا خوش باشد 
که تماشای گلستان شما خوش باشد 
که بپنگام سحرگاه دعا خوش باشد 
چشم مردم کش آنشوخ‌بما خوش باشد 
چشم غارتگر آن ترك مرا خوش باشد 
همه دانند که پرورده ما خوش باشد 


خسروادیده نگپدار ز دیدار رقیب 


۷۰۱ که زیان نار ازصحبت ناخوش باشد 


بسکه خون جگراز راه نظر بیرون‌شد 
ناوك چشم تو تا خون دلم‌ریخت زچشم 
از تب حجر بمردیم بکنج غم و هیچ 
تاچو ماه نو ازآن مپر جدا افتادم 


گر نه زنجیردل ازطر#خوبان کرد ند 


دل نمی باید از این ورطۀره بیرون شد 
در ميان دلو چشم‌من‌از آندم خون شد 
کس نبرسید که آن خستۀغمگین چون‌شد 
عمر من کم‌شد و مهر رخاو افزون شد 
زلف لیلی ز چه رو سلسلهٌ مجنون شد 


يار چون درج عقیقی به تسم بگشاد 


۷.۲ چشم خسرو چوصدف پرزدرمکنون‌شد 


هر کسی روز وداع از پی محمل میشد 


هیچ منزل نشود قافله از آب جدا 


گتم ازمحمل آن‌جان‌جهان بر گردم 


ساربان خیمه بمحرا زد واینمعجب‌است 


تو مپندار که آن‌دلبرم از دل میشد 
زانکه پیش‌از همه سیلاب بمئزل میشد 
پام از خون دل سوخته در گل میشد 
که قیامت نشد آ نروز که محمل میشد 





رانتتی هن که در آن‌شکلوشمایل‌میدید 
ید حاقل نکند سود که در بند فراق 


حرف د fro‏ 
هم چومن فتنه‌در آن شکلوشمایل میشد 


دل دیوانه ندیدیم که عافل ممشد 


بگذر از خویش که بی طبع مسالك خسرو 


۳ هیچ سالك نشنيديم که واصل میشد 
خر تا داعیهً درد طلب پیدا شد عاقلان جمله بر آنند که او شیدا شد 
آتش عشق زهر سینه که‌زدشعلة مهر گر همه‌صبحمبیناست که‌اورسوا شد 


پیش‌رفتاد توای آب روان از توخجل 
چشم‌نر گس بگل روی تومی‌بینم باز 
از خطا بود کهدرجین‌سرز لف‌تو باد 
ساقبا باده پیمای که بدنامی ما 


گر نشدسروچراسا کن‌وپابرجا شد 
همچو یعقوب که‌از بوی‌پسر بینا 
رفت و زنجیر کش سال سودا 
پر سر کوی تو افسانهٌ کشورها شد 


دل سر ویکجا رفت کهار تنگیعیشن 


۷۰۴ 
گر خم‌طره زرویتوحداخواهد شد 
جعد ز نجیر نمای کی بااتست کاو 
زلف هم چو رماوا کوت 
حاجت آ نس تکهءن برد رتو کشته‌شوم 


همچو نقش دهنت کم زد و ناییدا شد 


نام رخسارة تو نام سماخواهدشد 
پای دل بسته بز نجیر بلاخواهدشد 
من ندا نم که‌دراین‌ماهچپا خواهدشد 
هیچگه‌حاجت | ین خسته‌رو | خو اهدشد؟ 


این کشا کش کهتنت‌راست ببینی خسرو 


۷۰۵ 
چشم من‌خنده شیرین‌تو گریان دارد 
خاطرم میل کند با تو و پیدا نکند 
کین نداردبجهان آ نچه‌توداری‌در حسن 
گر نبات‌خط تو سبزبود نیست عجب 
جانم از شوق تو گر خرف تن کردقبا 


دل من باس گیسوی درازت‌همه‌شب 


نا گهان بزد ز بند 7و حدا خواهد شد 


دل من را لب پر شور تو بر بان دارد 
سینه‌ام درد و غمت دازد و یمان وارد 
از لطافت ھک بیش تو حو دا دارد 
خضراستآ نکه سر حشمه حیوان دارد 
تتوان گفت در این خرةه که تقصان دارد 
50 شیحون‌نرود دست و کر تان دارد 


شعر خسرو بمثل سحر حلالست ولی 


نتوان گفت که‌او بای حسان دارد 








۳۳۹ 
۷⁄۰ 
تومیندار که دوران همه یکسان گذرد 


۳ 


از دم من چو دم صبح شود اتشباد 
گر بگوش‌برسد نالة من‌نیست عجب 
عالمی بهر شارش همه جانها بر کف 
برسان سلسله یکیار بدستم تاچند 


گاه‌دروصل و و غم هجران گنرد 
هرنسیمی که بن اظراف کلستان کنود 
یار همواره بر اطراف سیاهان گذرد 
اهر ان لعظه هآ نیو راهان ندید 


در خم هس فان ی 


گر نه‌ازصبرهزاران‌سخن آرم دد پیش 


۰۷ 

ا حوانی ك و بویی دارد 
کس نیرسد که کجایممن‌بی‌خا نه‌وحای 
دوست دارم خم لوی نکو رویانرا 
کاشکی خاك شوم من بزمینی کا نجا 
تا درو نی نبود محرم شوقی نشود 
گرسرم دو لت چو گانش نیرزد. باری 
هان وهان تانکند عمر به بستان ضايع 


عاشقان یاده پجر کاس مالامت نحور ند 


اول غغ او او و ازخان کدرد ع 


گشت :اغى و نشاط ولب جویی دارد 
هر خسی‌خا کی وهرس گس کوبی‌دارد 
و سای را که دی در حم مو یی دارد 
تراك جن اه سواری تك ویویی دار د 
سوزش عود از انست که بویی دار د 
لذتی دارم از آن ال وه کوت دارد 
هر که در خانه تمشای نگویی دارد 


کار مجنو ست که سن وسیویی‌دارد 


خسروار حان بجعت داد ترا باداعیش 


۷۰۸ 

چشم گرد ند او با همه کس دک 
زلف و پاز تو با بنده رصل بوالعجىى 
ازبی آنکه بگرد سگ شبگرد مرا 


حا ن که بیر امن حال سیت می بیند 


شام تا صبح خیال تو بگردد در چشم 
خسر و اجون‌تو گلی‌راچه کند ‏ نکه‌برغم 


چون‌تویی راجه غم‌ازجان چواویی دارد 


جون زسددور ومن‌خود بپوس مینگردد 
پیش میاید هرلحظه و پس میگردد 
نة اتون ر زل کوس ردو 
عنکبو تی است که کش 
کس نگوید که دراین‌خا نهجه کس م گردد 


همه حون باد بدثبالة جس و 


دم رقد از ی توباد بدست است مرا 


کر نفس میزید و نیم تفس میگردد 





حرف د 


۳۳۷ 





۷۰۹ 
ایکه از خالد درت دیده منور گردد 
گرید ار آن 


دیده درز یر قدمهات نمی 
گوش‌بگرفت جو بشنید رقییت سخنم 
نا و کی پردل ریشم‌فکن» ای‌دیدةٌ من 
ای‌بساجان بسر کوی‌توشدخون‌وهنوز 


سگت! ندازم! گر 


سازمش‌خون و به‌بیش 


وصف روحت چو کنم‌روح یی کرو 
که میادا کف بای تو بخون و 
گوش! بلیس چوقر آن شنود کر گردد 
تابود ریش درو نم به برون سر گردو 
میرود نا پسر کوی تومحشر گردد 


بی جر احتزسر کوی تودل ا کرو 


۰ ۰ ۰ ص 
اڈ ك خسر وهمها ز خون‌ جر ساخته است 


۷۹۰ 
ر دش سمه اه لان خواهد 
نيك تنگ آمدم ازخود زی کشتن من 
خوا ندیم ازبی قر بان چو بهیمانی وصل 
جشم تو کشت مراعم دیت ازدل خواهد 
در م زلف تو دل میدهم و میترسم 
رنجه شد دوش خیال توبه پرسیدن من 


خواستم شب زتويك بوسه بجانی بحرم 


چ ۰ عم 
از قدمهات چو ردیر همه گوهر گردد 


دل‌بیچاره ترا چون دل من آن خواهد 
خنده گو کزلب خو زخو ار تو فرمان‌خواهد 
آمدم ايك گروصل توقر بان خواهد 
تيغ هندو کشد و تيغ مسلمان خواهد 
که نا 


جشم ا زمن‌عدرفراوان خواهد 


نبا ید E‏ رادل‌دهدوحان خواهد 


شرمم آ مد که‌چنین تحفه کس ارزان خواهد 


حال‌خسرو زغمت گشت پریشان. آری 


۷۹ 

سرودر با غ ا گرهمچو تو موزون خیزد 
نيك‌بختی که تواند بتو دیدن هر روز 
ساکنان سر کوی نو نباشند پوش 
نيك خواهان بسرپند من بدخورا 
صبرم از روی ار ور ماید خاق 


سورعشقم‌جوزدل خواست بگفتم بدطمیت 


ءشق‌حو بان همه گرحال‌پر یشان‌خواهد 


ای بسا ناله که از بلبل مفتون خزد 
شادمان خسید و برطا لع میمون حیزد 
کانزمینی‌است که:زوی‌همه‌مجنون خی د 
هر دم | ندیشه وسودای وکر کون حیزد 
وه که ِ زدست حومنی‌حون حیزد 


8 ن ۰ ع( 


اشامت اتود حیز 


اشگک حسره همه حون است و حدر بف درا 


است که از دجلاٌ جیحون خیزد 


۳۳۸ 

۳ 
زلف توزان گره سخت که‌بر حانمزد 
دردلم گشت‌همان لحظه کز اوجان نبرم 
ایا حل آ نقدری صبر کن‌امروز که‌من 
دیدمش‌از پس‌عمری‌وهمی‌مردم زار 
خلق گو یند بدینگونه‌چرایی؛چه کنم 
نهمن از <و یش جين -وخته خرمن‌شدهام 


پادشه جوب خلیفه خورد وفخر کند 


غز لیا 





دعبافی دوسه پیمانه که بتوانم زد 
کز سرنازایکی غمزة پنهانم زد 
لذتی گیرم از آن‌زخم که‌برجانم زد 
تشنه در بادیٌ هجر که بارانم زد 
رهزنی آمد و راه دل ویرانم زد 
تو شدی شمع دل آتش‌بجگرزانم زد 


من درویش ز چوب‌تو که دربانم زد 


۷۳ 


من‌بیار خود و اغیار بحود می‌پیچد 
موی چیده بود گرد میانش دائم 
سرزتاب رخت ازز لف تو بیچیدهعجبت 
هرسری ازقدمت دورفتاد ازسردرد 
من است میگزموچشم تودرچشم» بلی 
فاش دین‌لبت از زلف جلیبای توشد 


وه کجا هجرتو برحال پریشانم‌زد 


همست در عشرتوهشیار بحود می‌پیچد 
عجبی نیست بلی مار بخود می‌پیچد 
زانکه مو از اثر نار بخود می‌پبچد 
درتکاپوی چو دستار بخود می‌بیجد 
بوی‌حلواست که‌بیمار بخود می‌پیچد 


زانکه‌ازموی توزنار بخود می‌بیجد 


۳۴ 
نشدش دل که دمی پهلوی‌ما بنشیند 
جان‌من‌اد کن نرا که‌ببوی چو توگی 
کشی‌ازغمزه. جه‌امیدسلامت باشد 
از توصد در دنان‌دارم و بیرون ندهم 


| ب‌شد خون‌دلم» شا نه کن آن زلف آخر 


مت تست که طومار بحود می دید 


گل‌هم آخر قدری پیش گیا بىشیند 
همه شب بر گذر باد صبا بنشیند 
اندر آن سیذه که‌آن تیر بالا پنشیند 
تاهمان درد تو برحای دوا بنشیند 


۳ عغ ار < 2 
مر آن‌موی‌پریشان توجا بنشیند 





حرف 


بسر گلرویان 
خالشددرره‌تودیده و آن بخت نبود 


جورمیکن که 


تابود باد حوانی 


۲۳۹ 
ز کجا بنشیند 


که زره گرد تو برسينة ما باشیند 


اتش سین عاشق 


سراز کوی‌وفا نتوان تافت 


۷۹۵ ۳1 چه بر خسرو صد پاره حفا بنشیند 


| کر آن شاه دمی‌پیش گدا بنشیند 
گر بیابد» بدعاعاشق دلخسته‌وصال 
چون‌قدمر نجه کند دوست ببر سیدن‌من 
خانةٌ دیده برفتیم زنقش همه پاك 


حعدز افین‌سمن‌سای تودر» دورقمر 


فتنه وغارت و خو نریزوحفا بنشیند 
سالها بردر خلوت بدعا بنشیند 
خانه‌تار يك ودلم‌تنگک. کجا بنشیند 
تا خیال رخ آن ترك ختا بنشینه 


خضروقت‌است که بر آب‌بذا بنشیند 


سرو بستان که بقامت علم افراشته است 


۷۹۹ چون ببیند قدت از باد هوا بنشیند 


بسرمن اگر آن طرفه پسرباز آید 
ی 9 
ماه‌من‌رفت که‌اززحسن بشکلید گراست 
هوش‌ودل‌رفت: بجان آمدنش میخواهم 
برو ای‌صورت آن‌چشم که درچشم‌منی 
دیده چندان بکف پای سفیدش مالم 
طرفه‌تیر یست که برسینهز ند هجرا نش 
گاه گریه رسد آم بکمر باز رود 


عمرمن هرچهبرفته‌است زسر باز آید 
کار من کاش کنون هم بنظر باز آید 
وه که‌مامی‌برود شکل د گر باز آید 
چه کنم‌چیزی از آن رفته مگر باز آید 
که نرفته است U E‏ 
که سیاهش کنم از مالش | گر باز آ ید 
گنیر وهم بجگر باز آید 
باز چون گریه کنم تا به کمر باز آید 


رفی ماضا کی اور 


۷۷ خسرو بی‌خبر آخربه خبرباز آید 


نه‌پبالای خوشت سرو خرامان روید 


نەبذوق لب لعل توتوان یافت شکر 


ند بسیمای رختلاله تعمان‌رو ید 


دب ی 
نه‌یشکل دهت بسته خندان, و ید 








4۰ 


باهمه حسن‌وطر اوت چو گل رو یتو نیست 


سرو بالای ترا خاصیتی هست زلطف 
خر خط وکرو دهنت دانی چیست 
گرتوخودبگذری| یسروسمن‌بویبباغ 
زغم اک سيراب توام جسم ضعیف 
قدم از کوی تومن بازنگیرم هر گز 


آ یاو هه او 
که نهال‌خوش اود .چمن‌جان‌رو ید 
سبزه‌ای کان بلب <شمه<یو ان‌ر و بد 
زیر خالقدمت لاله‌ور یحان روید 
خو کیاهی ات کد و رااان ریه 


گر همهره‌گذرم خنجرو پیکان‌رویه 


تادو یاقوت لیت خسرو بیچا.» بدید 


۷۹۸ همه از دند اولعل بدخشان روید 


هرل کو ر مو اهاز نوت 
گوشه‌ای بود و غمش آمد و تشویشم داد 
باسیان‌مست‌ وملك بیخرد وسگ‌درخواب 
مقری صبح سعب میزد و من می کردم 
شاد گتتمو لی‌افسوس غمش‌خوردم‌از آنك 


زاه ندشهاست بسی داغ به پیشانی من 


یوسف مصر در این زاوبه زندانی بود 


شد پریشان دلم و جای پریشانی بود 


همه شب تاسحراین دو لتم ارزانی بود 
سجده وت راکه نه هنگام مسامانی (ود 


شادیم عاریتی و عم من جانی بود 
چه کنم کزازل این نقش به پیشانی بود 


۳۹ ۰ عم . ۳۹ ۳۹ va‏ 
تشنه برچشمه گذر کرد و نشدلب تراز | نك 


۷۹ بخت خسرو که از این کرده پشیمانی بود 


وفتی آن‌کافر بیر حم از آن من بود 
شمع‌شب گر یه‌همیکر دهمه‌شب‌ما ناك 
گفتمش دوش رسیدی ومر ادل دادی 
بن که حون‌موی‌شدازساعدسیمین‌نگاد 
میکنم شکر لبت گرچه بسی‌نقد بلا 
عاشقی را که بکشتند بعشق وشپوت 


دل آواره شده نز از آن تن بور 
شعله‌های رل پرسوزم‌نش روشن بود 
گفت‌من‌ما نده‌امازتو که خبال من بود 
آهنین باژوی‌فرهاد که‌جارا کن بود 
برمن‌ازغمزء آن‌دو لت‌مردافکن بود 


خون او خون‌شهیدان ته“ که حیش‌زن‌بود 


دی کهرسواشده‌ای‌دیدی و گفتی کاین کیست 


۷۳۰ دامن الوده بخحون خسرو تردامن بود 


دوش‌در خواب مر ابا بت خود کاری بود 


و 


بت‌برستی‌را در خدمت او باری بود 








مد ی 


کنر زلدش پر گی و پوست‌چنا نم دررفت 
5 


که ازاوهر رک من‌رشتةً رناری بود 
گنتمش بود غم مات ی آن ید مپر 


رل گمگشته هی جسم در هرمویش 
رر گذشت دل خود گفتم درپیش‌خیال 


تراوید ز چشم ترم اندك اندك 


ھی 


از برای دل مانیز بگفت آری» بود 
یاد می آ یدم ایحا که گرفتاری پود 
محرم راز شب تیره و دیواری بود 


2 ی ۰ i‏ 
هر دحا درحگر سوحته ازاری بود 


هر که حسرورا دیدازتوحداء گفت پدرد 


۷۳۱ 

از عشق تو هرا مزدةرسوائی داد 
غم تودد رل شیا بدل خویش خورم 
یح دول مر اء بین که چومن‌چندمکس 
ای که گوئیم شکیباشو ودر گوشه نشن 
نگ هر طفل برویم گل‌شادیست. که‌عشق 


بوی‌خون‌زدزصبا کامد از آن‌وقتتی‌خوش 


وقتی این بلبل شوریده بگلزاری بود 


ت 
قننه را عبدء کار من شیدا ئی داد 
کاین‌خورش بیشتریدوق به‌تنهائی‌داد 
جان‌شیر ین بد کان جو توحلوائی‌داد 
دل بباید» که‌توان دادشکیبائی‌داد 
حدفم بر‌زدو بس حلوء رسواگی داد 
که نشان دل آوار هر جائی‌داد 


شد توت زلف بتان > هر حه حدای 


رو 
دوش آتش‌زدی و گریه‌مرا یاری داد 
جشم دارم که بخواب اجلم خسبا ند 
مست بگذشتی و شد بیخودیم‌رهزن‌عشقی 
همه‌ش‌خلق در آسایش‌ومن درفر یاد 
پارب‌ازخون منش‌هیچ نگیری دامن 
فا کو ره کار ایی درد 


حسرو دلشده را دپره زدانائی داد 


ع 

نالمن همه کورا شغب وزاری داد 
خالک کوبت که‌مر اسرمهٌبیداری داد 
تا که‌هم راه‌شدو» بخت کرایاری داد 
رور بدبین هدلم‌راچه گرفتاری داد 
گرچه‌در کشتن‌من‌دادحفا کاری‌داد 
کارم‌افتا دجو بررحان‌خط بیزاری داد 


همه در بار دو پستند دل وحسرو بین 


۳۳ 


جشم‌مستتو که‌دی برهن بی‌تاب‌افتاد 


سے 
عمزةٌ تيز به بیرامن ۱ حشمش گویی 


مشتبه میشودم قبله زرویت چه کنم 


دادعتل و دل ودین نیز پس باری داد 


ت 
تو نیفکندی از لود گی‌خواب افتاد 
تيغ خو نست کەدرھمچة صاب اقتاد 


کهزا بروی‌توحشهم بدو مر اد‌افتاد 


4 
دل بدریای حمال تو پبازی میگشت 
زلف تو می‌نگذار د که بينم روبت 


نم 


vre 

آنعز یزان که همه‌شب بدل‌من گردند 
من‌جومرغان‌قفس‌خوی بز ندان کردم 
آن کسان کزپی آن‌روی بدم‌میگویند 
جلوه کن روی چو خورشید که تا اهل‌نظر 
»هم بحق دوستیت 
آنکه کار ند همه تخم ملامت» یارب 


رحم پیکان جگردوز جه دانند آنان 


منم ودوستیت 


ازجو تو یار که دراه بدولات افتاد 


فز لیات 
عاقبت‌سویز نخ‌رفت و بگرداب افتاد 
یادب‌این‌شبز کجا برسرممتاب افتاد 


ان خسر وهمه برروی‌زمین ربحته‌شد 


غ 

فر خآ نروز که بردیده روشن گردند 
وقتشان‌خوش که‌بگرد کل و کلشن گردند 
پرده‌بر کر که‌دیوا نهترازمن گردند 
بی‌سرویا همه‌چون ره رون کر د ند 
همه خلقم! گر ازببرتودشمن گردند 
زه ۰ ن‌جمله‌چومنوخته‌خرمن گردند 
که‌نه‌ازخار کسی‌سوخته دامن گرد ند 


امدی باز تو در دل پس از این خسرو را 


۷۳۵ 

جان فدای پسرانی که نکورو باشند 
خودزخوبان‌پر ی‌چهره‌همین کار آ ید 
غنچه‌سان بر حدار ی‌همهر و بشت‌شو ند 
چه کند آ هوی‌مسکین که‌سبك‌جان‌ندهد 
بردرت گر چە بنا کردعشاق پسیست 
عاشقان درروش عشق مسلمان نشو ند 


درهمه مستی من باش تو ور فرمایی 


عقل وجان بیش کجا گرد سروتن گردند 


راحت‌جا نست‌حفاشان <وحفاحو باشند 
که ستمکاره ومردم کش و بدحو باشند 
“کل ةت خرصا راهمه: ر رو باش 
شرسواران که بدنالة آهوباشند 
غرق خو ناب کسانی که در آن کو باشند 
که‌نه درسوختن خویش چوهندو باشند 
دلوجان نین بيك گوشه ویکسوباشند 


صفت ن کن حادی ت وکردن ذار ند 


۷۳۹ 
بار زیبای مرا باز بمن بنمائید 
لالهمیرو یدماز خون‌جگر بررخسار 
عشر تم یادهمی آ ید از افز ایشغم 


تااز آنزلف شددور برفتم‌ازجای 


شاعران گر چه‌چو خسروهمه جادو باشند 


ترك رعنای مرا باز بمن بذماگید 
سروبالای مرا باز یمن بنمائید 


محل 


S0 


ارای مرا باز یمن بنماژید 
E E‏ 


آخر آن‌جای‌مرا بازبمن بنمائید 





پیشترزانکه بیفها برودخاناعمر 


۷۳۷ 


حرف د 


ازفراقم همه ناسازی و تابیناگی است 


یار زیبای مرا بازیمن بنمائید 


۲۰۳ 





شیر یغمای مرا بازبمن بنمائید 


ت 


باز باخویش گہی همسخنش خواهم دید 
زآن‌من‌برد کهی وه که‌بدا نگو نه که‌بود 
گوشة چشمش دیدم‌دلم آ تجا مانده‌است 
پیش از این صبر ندارم» برهش بنشستم 


او ا گر آیدو گرنه جو مرا نیست قراد 


یا نگاهی بسوی خویشتنش خواهم دید 
هم‌بدین چشم. د گر بارمنش‌خواهم دید 
جان‌هم آ نجاست بکنج دهنش‌خواهم دید 
وقت آخ رکه هم آ مت شدنش خو اهم دید 


هن همين شسته بره | مدنش‌خواهم دید 


یارب این‌حسرو ارين جور گپی‌خواهدرست 


۷۳۸ چند رسوا شده 
یار باز آمدوبوی گل وریحان آورد 
باز گلهای نو از درد کېن یادم داد 
فصل نوروز که آوردطرب بر همه‌خلق 
e e‏ 
بوی آن گمشدة خویش نمیا بم هیچ 
بچه کار آید بی سروخودم گرچه بار 
نتوان‌زیست‌بجاند گران؛ گرچه‌صبا 


بادیارب‌چورقیب تویر یشان‌همه‌وقت 


مرد وز نش خواهم دید 


خنده باغ مرا گریةٌ هجران آورد 
غنچه‌ها برجگرم ز خم چوپیکان آورد 
چشم بدروز مرا موسم باران آورد 
درچمن‌بوی کباب از پی‌مستان آورد 
زان‌چه‌سودم که صما بو ی گلستان آدرد 
سوی هر باغ بسی‌سروخرامان آورد 
جای‌خاشالز کوی‌توهمه‌جان آورد 


که ترا برسردار‌ای پریشان اورد 


باچنان رو زنی ار بر دل خسرو صدتیر 


۷۳۹ بتوان خوردن وبرروی تونتوان اورد ع 


خمزلف تو که ز نجیر جنون می‌خوا نند 
عجر آ مذهمه را مردنم از هجرو مرا 
زاهد امروز سرتوبه شکستن دارد 
بنده|ام خواه‌قیولم کن و خواهیره ازنك 
زند کان آنتیه‌خواهند که درتو نکر نق 
بادحسنت همه خو بان‌جهان‌را بشکست 


ای‌خوش آن‌طایفه کاین‌سلسله می‌جنبا نند 


عجب از خلق که بزیند چو تنها مانند 
وهای رای دیهان 


عزت وخواری در کوی وفا بکسانند 
مرد گان ندز بجان تو اگر يتوا نند 
بعد ازاین سرو نخیزد که | گر بنشانند 


1 غز لیات 
می برد حسرت پابوس تو حسرو درخالد 


منم امروز حدیت تو وممانی ند 
هرزمان کاتش سودای تو .فروزد عشق 
تا توازخانه برون آئی هردم چاكاست 
می‌ندا نم که چه‌مرغم به کی گلشن اسیر 
ما پریشان دل واو‌یگذردمست » او را 


باره از ددده ودلا همه بریانی حند 
جای خاشالك بر آتش فکندجانی چند 
کافرا گیر بیتخانه مسلمانی چند 
برسر کوی تو دامان و گریبانی چند 
که رود آخرهر مر غ به بستانی چند 


چه غم ارجمع‌نگردند بریشانی جند 


حسروا پردل آتشکده بسیار گر يست 


۷۳۰۱ کاین جہنم نشود کشته ببارانی چند ب 
بازبوی گل مرا دیوانه کرد باز عقلم را صبا بیگانه کرد 
بازم از سرتازه شدمستی عشق بس که بلبل ناله مستانه کرد 
گل‌چوشمع خوبروئی بر فروخت بابل بیچاره را پروانه کرد 
نی‌بر آب زلف‌تست ارچه‌یباغ زلف را با آب سنبل شانه کرد 
لا له را بر تقاضای شراب جرعه‌ایمی درته پیما نه کرد 
حرمن بسیار هشیاران بسو حت بسکه عشقت آ تش دیوانه کرد 
جان برد از خانۀ تن عاقیت | ینچئین عشقت که‌دردل‌خا نه کرد 
قصهٌ شیر ین عجب افسانه‌ایست کوهکن خواب! ندراین‌افسا نه کرد 

خورد خسرو نیست جز غم چاره چیست 

۷۳۳ چون خدا اين هرغ را این دانه کرد ت 


باز ياد آن شیم دیوانه کرد 
شد شراب این دیده وسلطان حسن 
کم میادش موبی ارحه زلف را 
شمع میمان داشت حون بروانه را 
جان من آن آشنا گوئی تویی 


کان پسربامن بخواب افسانه کرد 
از کجا منزل دراین, ویرانه کرد 


بپر ازار دل من سانه کرد 
مرغ بریانش هم از پروانه کرد 
کومرا از جان خود بیگانه کرد 


من‌نمیدانم که چون باشد پری 


۷۳۳ 


حرف د 


ازدل خسرو چه پرسی‌حال که 
قىله را در کار این بتخانه کرد 


۲ ۰ 


شکل تو باری مرا دیوانه کرد 








باز زهره مطربی آغاز کرد 
ماه روژه رفت‌و رخ بنمود عید 
مریم خم زاد عیسی سیرتی 
گل نمو از برد عشاق روی 
مجلسی آراست دمر میکده 
درد نوشی توبة خود را شکست 


پیش رندان بر بط خود ساز کرد 
هیر میخانه سر خم باز کرد 
مرغ جانم جانیش پرواز کرد 
بلبل‌شیدا نوا آغاز کرد 
نایبانر| سوی خود پرواز کرد 
راهب دیرش بسی اعزاز کرد 


۷۳۴ 


بر حریفان داد ساقی باده ها 


دورخسروچون رسیده ناز کرد 


vo 


روی خوبت کافت جانی نهود 
غنچةٌ کوچك دهن پیش لبت 
چشم او بنمود زلفت را بمن 
کافرانر! بردل‌من‌دل بسوخت 
لعلتو کانگشتری خطرا سیرد 
آینه بودی و زنگارت گرفت 
خواستم دی از لبت بوسی» لبت 


دیده راصد گو نه حیرانی نمود 
چون که‌روبگشاد زندانی نمود 
مست بد ناگه پر یشانی نمود 
که سمت اسما تیوه 
دیو ۱ هاگ سلیمانی نمود 
روی کس راپیش نتوانی نمود 
خنده ای بنمود و پنهانی نمود 


دیدخسرو کاین‌سخن نزديك‌نیست 


صبح‌چون ارروی‌مشرق‌رو نمود 

گیسوی شب شد سفید و آفتاب 

هندوی‌ش‌مرد وخورشید | تشی 

سوی ساقی مدت تاريك هحر 
۹ 8“ 2 

چشمه حورشیدرا در ته نشاند 


ماء‌شبروراچو گردون سلخ کرد 


روز بنشست و نا خوانی نمود 


صحن مینا روضهٌ مینو نمود 
نور شیش از ته گیسو نمود 
از برای سور آن هندو نمود 
بس اشارت کر افر نموا 
عکس ساقی کزرخ ماهو نمود 


اموا جن دی که یلو نمود 





بند» خسرو دل بساقی عرضه کرد 
۷۳۹ درد دل را پیش جان دارو نمود 


ابروی مانند ماهش ون 
بر چنان‌جوری که‌چشه‌ش‌میکند 
بسکها ندر روی اومستست چشم 
ببر چشم بد دعای عاشقان 
دوش‌دل د رکوی اوگ م کردهام 
کور بادا حشمتان ۳ صبحگاه 


جعد مشکن دو تاهش E‏ 
روی زیبا عذر خواهش بنگرید 
خفتن تا حاشت گاهش بنگرید 
3 د تعوید کلاهش E‏ 
دوستان بر خا راهش E‏ 
بی‌من آن: وی‌چوماهش بنگر ید 


دعوی حون فت‌کنق از تو دلم 


۳۷۳۷ دیدة خسرو 5-واهش 


یمه نوروز بر صحرا زدند 
لاله را بنگر که گوئی عرشیان 
کار داران بپار از روز گل 
از حرم طارم نشینان جمن 
گوشه‌های باغ ز آب"چشم ابر 
در هوای مجلس جمشید عېد 
بأد نوروزش همایون. کاین ندا 


ر 

چار طات لعل بر خارا زدند 
کرسی از یاقوت بر مینا زدند 
زال زر بر روضْهٌ خضرا زدند 
خر گه گلریز بر صحرا رد ند 
خنده ها بر چشمپای ما زدند 
علغل اندر طارم اعلا زدند 
قسیان در عالم بالا زدند 


مطربان طبع خسرو گاه نطق 
۷۳۸ طعنه ها بر پلبل گويا زدند 


عافیت را برزمین گردی نماند 
خال برفرق جهان زان کزوفا 
زان نمیحیزد چمن کز بپر او 
کیمياشد زر چنان کز رنگ‌او 


مردمیرا درجپان مردی نماند 


درهمه روی زمین گردی نماند 
مر صبا را هم دم سردی نما ند 


بوستان را هم گل زردی نماند 


عصه را بر خود ذرو بر خسروا 


۷۳۹ چون‌همه‌درداست وهمدردی نما ند ع 


بز مارا يك‌دو خوا بآ لوده! ند 


مست‌و خوش» گوئی‌شراب [ لودا ند 





حرف د YEY‏ 


سایه بروردند وز خطسیاه 
خامه براندامشان گوتی زلطف 
۳ ميان شاه صافی نگر 
هی د سوی ماساقی از آ نك 


یارب آن سرخی لش را ازمیست 


بس باشك [ لوده شحصم گوییا 





سایه را بر آفتان آلوده| ند 
بر گی گرا از گلاب آلوده! ند 
آتشی وی بات لوجج ند 
چشمپا یش مست‌وخواب[لودها ند 
با خودش‌از خون‌ناب آ لوده‌اند 


سیخی از آب کیان آلوده‌اند 


هست حخسرو را سئرالی‌زان دهن 


۷۳۰ کن پیش راه جوان آلودها ند 


هر کهرا یاری جوتو سر کش بود 
مجلسی کانجا بود شمعی چو تو 
جند گه بگذار تا می بینمت 
رو و شب میمیرم اندر ياد تو 
کن ك بوه نت توان يذ 


کی ز بیم تیغ سر در کش بود 
مرغ جان پروانة آتش بود 
رنکک جانم دام تو مپوش بود 
مرگ هم بریاد دویت خوش بود 


آن یکی بوسه بجای شش بود 


خسروا گر عاشقی از غم شنال 


۷۴۱ عشقباز | نرا 
هر که را با تو سرو کاری بود 
دل ووی کے ی نیست 
خفتگان از زندگی ۲ که نیند 
عاشقی نود تقاضای وصال 

از شراب ما اگر یابد خبر 

پیشخو یشم کش که‌باری از رحت 
پزبساظ نازشب غاقل. هخست 


دل فک بود 


جان نباشد دررهش باری بود 
دل نشاید گەت مرداری بود 
زنده بودن کار بیداری بود 
بر تفس خویش پیکاری بود 
محتسب شا گرد خماری بود 
کشته‌ای را روزبازاری بود 


بو که پیش در گرفتاری بود 


ص 3 ۳ ۲ 
گویمت‌خواهی‌جوخسرو بنده‌ای 


۷۲ قسمتم از تو همین آری بود 


و 


تا بدان‌غایت که یتوان» میکشد 





غز‌لیات 
وانکه از خون مسلمان میکشد 
دیده, خط بر آب حیوان میکشد 
روی مه را داغ نقصان میکشد 
خاتم از دست سللیمان میکشد 
از لب اعلت دوچندان میکشد 


EA 
دیده تا خط ترا بالای آب‎ 





حسن روزافزو نت اد اوج کمال 
زاف کاید بر لبت گویی کهدیو 

آ نجه دل یکچند از زلفت کشید 
گر ز شوخی تیر بر دل میزنی 

۷۴۳ خسرو بیچاره از جان میکشد 
ر مو وی ی هر کان بر .کین ماه گردونرا سپر در سر کشد 
وز درون سینه جان می بر کشد 
گردن خورشید در چنبر کشد 
چون لب هتکن او ساغر کشد 


در دلم ترش ترازوئی ‏ شود 
چون رس بازی کند زلفین او 


دل کنم بر آتش روش کیاب 


حشمت از مژ گان جون نوك قلم 


منست 


راست ۳ مرد؟ جشم 
خط طوطی رنگ اویارب کجاست 


بر فسون حادوان خط در کشد 
چون #بای این در پر کشد 


تا بمنقار از لبش شکر کشد 
ود مره برجان من خنجر کشد 


مست کرده اک غلتان او 
ز ابروی‌خود سازد کمان 


یز وا 
۷۴۴ پس به پیش خسرو خاور کشد 
ای که بر من جور تو بسیار شد دادیم پشنو که کارم زار شد 
منکه اندر سر جنونی داشتم خاصه سودای تو با آن یار شد 


نقطةٌ جان من از پرگار شد 
نیکوانرا دست و پا بیکار 
چشم مستت نا گپان بیدار شد 
چشم منی گر چه در چشم تو مردم خوار شد 
از ل٧ت‏ حون باده نوشان حیال 


تا لبت بر نقطةٌ جان خط کشید 
تا تو دست از با نهادی حسن را شد 
دوش ینهان میکشيدم زلف تو 


از عزیزی مردم 


چشم حسرو خانه مار شد 








۷۵ 
آخر این دردم بدرمان کی‌رسد 
آین‌دل سرگشتۀ سودا زده 
آدم آشفته دل در انتظار 


ديدة يعوب پر راه اميد 


نوبت دیدار جانان کی رسد 
از وصال او بسامان کی «سد 
مانده تا پیغام رضوان کی رسد 


تاد گر دوسف بکنعان کی‌رسه 


دل جو بلبل زار ونالان در فراق 
۷۳۹ تا گل رویت بېستان کې رسد 


لمل شرینی جوخندان میشود 
ود او هر گه که حولان میکند 


بر تو رویش چو میتابد دور 


قصهٌ زلفش نمی گویم به کس 
من نه تنا میشوم حبران او 
مه چو میگوید چه بنوازم ترا 
هر کهرا شاهی عالم آرزوست 


در <هان شیرینی ارزان میشود 
گوئیا سرو خرامان میشود 
آفتاب از شرم پنهان میشود 
زانکه خاطرها پریشان میشود 
هر که او را دید حیران میشود 
تا نگه کردن شمان میشود 
بندةٌ درگاه سلطان میشود 


خسروی كز كلك گوهر پار او 


۷۴۲ کار بی سامان پسامان میشود 
شکل‌موزونت که دردل جا کند هر که‌بیند در جمان صفرا کند 


با قدت بر جا نماند پای سرو 
نسخه‌ای از روی‌تو نتوان ستد 
عاشق زلفین مشك آلود تست 
راز می ترسم که در صحرا نہد 
آب‌چشمم را ستادن فا غ‌است 
حند درخوددیدن" خر فرصتی 
جرعه کز جام لبت بیرون فتد 
چونکه از مستی بغلتد چشم تو 


باغبانش گر چه پا بر جا کند 
گر علم سر زیر پا بالا کند 
او کل ید سا که 
اشك‌من‌جون‌رو ی در صحر | کن 
باد گر زنجیرش اند پاکند 
چشم را تا يك نظر در سا کید 
عاشقان را بیخود و شیدا کند 
تکه بر لطف شه والا کند 


ز اقتاب تيغ او دشمن به رزم 


گر کی درعشق آهی‌میکند 
بیدلی گر میکند جائی نظر 


صنع‌بزدان‌را نگامی میکند 


۷۳۹ 


۷3۰ 


۷-۰۱ 


باد‌صاحدلان خواری‌مکن 


اتک می نهد درراه‌من 
گك 


م0 
عشق‌را آ نکو سیر سازد زعقل 
گر کندر ندی‌نظر بازی‌رواست 
یکدم از خاطر فراموشم نشد 
چندنالیدیم خودهر گزنگفت 


دنا لدجسته‌ای؛معذو ردار 


کان نفس کار سپاهی میکند 
ازبرای‌خویش‌چاهی میکند 
رحمتی دارد که آهی مک 
دفع کو هی را بکاهی میکند 
محتس‌هم گاهگاهی هتکن 
آنکه ناهن بماهی میکند 
کاین تضر عدادخو اھی‌میکند 


گرچه خسرورا ازاینغم بیمهاست 


هم امیدش را پناهی 


بررخت‌چونز لف برخم بگذرد 
تا کند خیل خیالت را طاب 
وصلت آخر یکشيم روزی‌شود 
پردلم‌دی برزدچشمت, گذشت 


عم 
بگذرانی مردمی بر درد من 


میکند 

آهمن زین سقف طارم بگذرد 
بر دج من گریه ددم بگذرد 
روز ی آخر اين تب غم بگذرد 
ور زند امروز آنیم بگذرد 


درد من ترسم زمرهم بگذرد 


بنده خسرو ازحریم وصل تو 


وای| گر نا گشته‌محرم بگذرد 


هر که دل بر دلربائی میهد 
میخورد صدغوطه در دریایغم 
درا چابك سوار توسنت 
تا سر زلف تو جای فتنه شد 
غمزء شوخت حراحت میکنه 
عاشقانر| میکشی و لعل تو 


خویشتن را در بلائی مید 
چشم اگر بر آشنائی مینهد 
دلبری را دست و بائی هینهد 
فتنه هم خود را بجائی مینهد 
هر که را لعلت دوائی مینهد 


هم‌برایشان خونبهاگی میکند 


کیست خسرو تا جفای خسروان 
چون تو شاهی بر گداگی مینېد 


مردمی تر کن او میداند 
شاد ماو‌سان لب از 


جادوگی غمر؟ او میخواند 


گوئی‌از شهدمگس میر اند 





کار عاشق که چو ما باريك‌است 
شيو غمز٬‏ تو بدخوئیست 


گر دلم بستد وگر باز دهد 


خسرو از بهر 


Var 
گل ز روی تو فرو میریزد‎ 
هر که آن خط مسلسل بیند‎ 
چون سحر بوی تو ايد بچمن‎ 
دست شستم ز دل خون گفته‎ 


نیست زر ليك سر ی 


۳۰۰ 


همه زآن زلف همی پیچاند 
صد ایک ۰ زکسان. بسانت 


سه 94 


افشاند 

مشك در زلف تو می آویزد 
باد صدنقش همی انگیزد 
حاك بر خط دبیران دیزد 
باد صبح از سر کل بر خیزد 
زانکه با زاف تو می آمیزد 
هیخورد باده نمی برهیزد 


سر نړاده است چو خسرو بغمت 


۷۵۳ 
دلم از بخت گهی شاد نبود 
یکدم از عمر گرانی‌نگذشت 
گر ببینی دل ویران مرا 
کافری رخت دلم غارت کرد 
شب همی دانم کو آمدو بس 
خانه گلشن شده بی منت باع 
هر چه میخواست‌همیکردطبیب 


نا گه آهوی من‌از دام بجست 


که ۳ 


جانم از بند غم آزا. نبود 
کان همه ضایع و پر باد نود 


گرگ هیچگه آباد شود 
شهر اسلام و سرداد نبود 
بیش از خويشتنم یاد نبود 


سرو وبود ار گل و شمشاد نود 
سر قریاد نبود 


زانکه اندازه صیاد نبود 


ناتوانرا 


خسرو از تلخی شیرین دهنان 


Yap‏ آنچنانست که 
گر سخن زان لب چون نوش‌شود 
ور حدیٹ در دندانت کنم 


ز اسمان روی ون مه پیند 


دسته را حنده 


:ر زهین 


وات و چ 
فراموش شود 


افتد و بیپوش شود 


“or 


گل که از دوی تو ریزد بسحن 


باده 
دل که 


بر یاد 


دوش بامات سری خوش بوده‌است 


غز لیات 


گر تد یا" آغوش 





شود 


همه گر زهر بود نوش شود 


خوش بود آمشب | گردوش 


شود 


شود 


کک ميل بسوی حسرو 


۷5۵ 

ES e‏ وف توت فا وا 
دز که به تسبیح‌داشت در حم زنار بست 
پاب آن آفتاب هست بغایت بلند 
محوخرد کر دعشق‌در طاب جان‌نست 
ذوق می لعل گون پیر خر ددر نیافت 
راند بدلها سمندنعل در آتش‌فکند 
کرد تفاضای جان‌دید کباب جگر 
سیل‌غمش‌دررسید آب ز سر در گذشت 


شاه کی همدم جادوش شود 


دين قلندر گرفت خانۀ یفما نهاد 
سر که به محراب بودپیش چلیپا نهاد 
کس نرسیدش جز آ نك بر دوجهان پانهاد 
دست چراغم بکشت دست بیغما ناد 
لذت طفلانش نام سته‌و خرما ناد 
تافته جون بر کشید برجکرمانهاد 
پیش سگان درش مزد کف پا نهاد 
صبرو خردحمله کر در خت بصحر ا نهاد 


سر ز ورش برده بودخسرو مسکین عشق 


بەر د باز هما نجا نپاد 


۷۵۹ 
پار قبا چست کرد رخش بمیدان بريد 
غمزه زن ما دسید ساخته دارید جان 
از رخش امروز | گر توشه شود نعمتی 
وت بدامان او تست بیازوی: کن 
مر غ بیایان عشق خار مغیلان حورد 
متا کے اشخاخ تفای کو 
بر دورخ <ود 

Yay 
هیچکس ازباغ و بر بوی وفائی ندید‎ 


رى م‌قلندر خوش‌است‌بی‌سرو پازیستن 


موی کشانش 


این سر وه سر که هست در خم چو گان‌برید 
یوسف ماجون‌رسیدمژده بکنعان برید 
بپر چه فردا بخلد منت رضوان برید 
پوالپوسان فضول سر بگریبان برید 
دعدف فصل: ان یو بر هکس E‏ 


نوشت خسرو دلحسته حال 


وه که ر در مانده‌ای قصه بسلطان بر ید 


در همه بستان خاد مہر گیاهی ند ید 
کارجپا نرا کسی‌چون‌سروپائی ندید 


هم تفسان راخرد بيخت بغر با ل‌صدق در دل پیرانشان گنج وفائی ندید 
بر گی حال خویش پیش که‌روشن کہ چون دلم ازدوستان‌هیچ‌سفاگی ندید 
بیغمی از کام دل هیچ نصیبم نداد شب‌پره از آفتاب هیچ ضیاگی ندید 
ازچه‌ادبه‌یکند جر خمرا. چون ‌زمن دور گناهی نگفت,دهر خطاگی ندید 
خواست‌شکایت کنددل ز جفاهای عشق همت مارا در آن عقل رصاگی ندید 
سین خسروزغم غنچه صفت خو نگرفت 
۷5۸ کزچمن روز گار بر گک و نوائی ندید د 
یت امید بخت فراان کمند کافتدشازهیچ‌روصید مرادی بیند 
e‏ ارش رفت و تشن فرد 13 تکشر م روتکد کنگر خت اند 
بی سروپا میدویم تابکجا سر نهیم بار گیی شاه شد گردن ما در کمند 
ییا زآه من‌چشم‌بدان از تو دور تیست رخ خوبرا چاره زدود سیند 
درره جولانت چون دیدمٌ ماخاك شد دیده بسی‌دررهست‌دور تر كران سند 
مستمازآن گفت تلخ درسکرات فنا از دمت آخر دمی‌جاشنیی ده زقند 
| ی که‌ببازار حسن‌قیمت خوبان کنی پیش زلیخامگوی یودفی آ نجا بچند 
بت ازبند خاق سوخته ترمیشود کاتش عشقست تیر باد وزانست پند 
خسروا گرعاشقی بیم ز کشتن مداد 
۷5۹ پیش دح نیکوان جان نبود ارجمند 
باز گرفتار شد دل که دراین سینه بود نار دشد | ندردل آن: خنه که‌دبرینه بود 
دی که همی‌دید روی» آینه ار سور تش اصل درون دلم نسخه در آئینه بود 
خی امروز باز ا بزیم بیتمگن زندةٌ امرور خود زندةٌ بارینه بود 
مفلس‌دین: صللاح مير وم‌ازدهر از نك دزد بتاراج برد هرحه رکه بود 
ات ۾ بخنده زدی کک من نمك ابل مرهم نما ند دا غ که برسینه بود 


دولت خر و که عشق‌در بی‌<ا نش نشست 
۷۰ گوهر افزون بلا نرخ بلورینه بود ت 
دل که بغم دادتن آرزوی‌جان خرید ب رگ گیاھی بداد سروخرامان خرید 


هحده‌هر اران حهان‌هر که‌بپای‌توداد وانکه برعده‌در ۶ بوسف کذعان خر ید 





۶ ۲۵ 
قدتو | مار زلف دولت ضحاك یافت 
تلحی هجران بار زهر هلاهل فشاند 
دل بو قا نه کنون؛ حان ده‌و لبرا نثار 


00 


ورجه که‌جان‌قیمت ناز تو بتوان‌خر ید 
خط‌توازیای مورملكسلیمان خرید 
بنده نز ديك خو یش چ شه ةحیو ان خ بد 
کاین‌دل نادان‌منءشق‌فر اوان‌خرید 
آ نکه‌شناسای کاردولتازایشان خر بد 


هر که متاع وجود ریخت ببازارعشق 


۷۳۳ 

عمزهٌ مردم کشی پردهٌ صبرم درید 
باد نه‌ام زین بلا چند توانم گر یخت 
بیدلم ای مر دمان تو به نخواهم‌شکست 
سوختم» این آه گرم چند نا نی کشم 
دلزمنآ نروز برد کو بخوشی خفته بود 
دی که گشادی خد نگ خوش‌پس| برشکاد 
ببرخدا رخ بپوش يا ز نظردور شو 
۳ ال وو از کله ل کا 


عمر بقیمت فر وخت‌عشق‌بارزان خرید و 


من نرسیدم بدو کام بجانم رسید 
سنگ نه‌ام این حفا حن توانم کشید 
عاشقم ای دوستان‌باد نحواهم شید 
گریه‌نخواهم گشادجامه نجواهم در ید 
باد بر اومیگذشت موی‌سیه می‌برید 
شب همه شب‌تا بروزدردل‌من میخلید 
کافت‌جان بیش !زاین ما تتوا نیم دید 


قصه بلب میگذشت اشك بر و میدو ید 


درسر خسروجنان‌شست خیالت که گر 


y1 
من نشنیدم که خط بر آب نویسند‎ 
سجر کشیدیم تا بوصل رسیدیم‎ 
صبر طلب می کنند از دل شیدا‎ 
شرح رخ‌خوب وزلف غالیه گونت‎ 


کار بتیغ او فتد زو نتواند پرید 


ڏو سند 


آیت خوبی بر آفتاب 


همچو براتی که ۶ حراب نویسند 


بر ورق زر به مشك تاب نویسند 


قصة خو نریز این دودیدء خسرو 


۷۳ 


کاش بر آن چشم نیه‌خواب نویسند 


کز درم آن مه چو آفتاب در امد 


مستی تو در من خراتب در امد 





ا ی د 


راقی تو گشت جسم E‏ من‌از می 
زانکه بسی شب نخفته‌ام زغم تو 


کشت پریشان دلم جوباد سح رگاه 
۔ آ۰ ا حال دل تگفت وی اما 
جستم از او ل د و 


پپلوی من شست و درشراب در امد 
پی‌شیم در ربود و خواب درآمد 
در سر اراد نیم تاب AEE‏ 
زلف وی از بوی در جواب در آمد 
خاك ره خود فکن بدیدهٌ حسرو 
۷ زا نکه‌بنار خنه شد چوآب واه 
از ور من‌دوش کان نگار در آمد 
پر گک حیاتم نما نده بود که‌نا که 


شاخ تمنای من پبار درآمد 


در امد 


باغ خزان دیده را بهار 
کل تاريك یافت روشنی ایدل کن در من آفتاب وار درآمد 
دیده که بیمار بود در ته پایش پیش که نه پای او بکار درآمد 
0 عقلم کشید حرعةٌ جامش سیل به پنیاد اختیار ورام 


مردن خسروفسوس‌نیست‌دراین ره 
۳8 کارزوی سینه در کار در آمد 
از چه ارزد اگر فار نباشد 
بر قدم رهروان 
کانکه به‌یرد براو نماز نباشد 


روی نكو ی وجود نازنباشد 
راء‌ححاز از امید وصل‌توان‌داشت دراز نباشد 


مست می‌عشق را نماز مفرمای 





مطرب دستانسرای مجلس مارا 
رکه جومحمودشدخمو شکه‌سلطان 
حیف بودمیل شه بخون گدایان 
پیش کسانی که صاحبان نیاز ند 
خاطرمردم بلطف صیدتوان کرد 
کس متصور 
۷۳۹۹ 
دلبر من دوش که مرمان رسید 
ذره نم از حشمةً خورشيد یافت 


سایه صفت ست شدم زیر باش 


سوز بود گرچه هیچ‌ساز نباشد 
در ره معنی بجن ایاز نباشد 
صید ملخ کار شاهباز نباشد 
هیچ تنعم ورای نار نباشد 
دل نبرد هر که دلواز نباشد 


نمیشود که جوحسرو 
هندوی آن حشم ت رکتاز نباشد 
در شب هجرم مه تابان رسید 
مورحه را ملك سلیمان رسید 


حون‌بمن آن‌سروخرامان رسید 


o٦‏ غرزلیات 
زیستم باد مبارك که باز 
آتش دل کشته شد ومن شدم 





درتن مرده قدم جان رسید 

زنده‌جو آن‌جشماحبو ان رسید 

جلوة طاوس چرا ناورد پر مگس‌کان شکرستان رید 
گرية خسرو چونگه کرد گفت 


VY‏ خانه روم بازکه باران رسید 


هر که بدتبالۂ کامی بود. 
شاخ جوانیم ز سر بشکند 
ماه که در نیم بماند تمام 
۰ ۰ 2 

خون‌دلم خوردی و بخداشتی 


حجا نش بصیاد نما ید سرد 


پیش توجون بنده‌غلامی بود 
گر زتوام باز سلامی بود 
پیش رخت نیم تمامی بود 
جرعة باقی که بجامی بود 
هر که نشدسوخته‌خامی بود 


هر که جومن بستةً دامی بود 


دوش بحسر و شکری داده‌ای 


۷۸ زان لب جانبخ شکه دامی‌بود 


گل بتماشای چمن مي, ود 
آینه گشته استزعکس‌سمن 
دوش شنیدم که بپر مجلسی 
وقت بہار آمد وایام گل 
را حت رو حا ست ر خش‌چون کنم 
عرد شکستست 5 


باد بگلگشت چمن میرود 
آن که در زیرسمن میرود 
از دهن غنچه سخن میرود 
آه که یار از برمن میرود 
روح دل وراحت تن میرود 


آن صنم عېد شکن میرود 


خسرو دلسوخته را درغمش 


۹ عمر درا ندوه وحزن مهرود 


عشق توهر لحظه‌فزون‌میشود 
در هوس سلسلة زلف تو 
روی تو نادیده مه چارده 
گمشد گان را بطریق‌نجات 
پسکه گرا نست‌سر ازجامعشق 


دلزغمت قطرءةٌ خون میشود 
عقل مبدل بجنون میشود 
بنگرش ازغصه که‌چون‌میشود 
مپر رخت راهنمون میشود 


زیرسرم دست ستون میشود 


حرف د Yey‏ 


مالمی ازمستی چشمت‌خر اب جوم بو حور میت a‏ 

عفق توورزیم که سلطان‌عقل در کف عشق‌توزبون میشود 

وق توجوئیم که از باران قامت ا فلا نگون میشود 

در دل خسرو نگر آن آتشست 

7 کن دهنش دود برون میشود و 
ات توش که غم نباشد کانجا که عشق باشداین‌مایه کم نباشد 
ورای تست درجان نقشت درون سینه. حرفی برون نیقتد تا سرقلم نباشد 
e‏ دانم مردن بە‌تیغت اما بر تیغ تو چە گوئی یعنی ستم نباشد 


4 حلال بادش تا کس دیت نجوید کاندر قصاص خوبان قاضی‌حکكم نباشد 
ای‌دوست تا نخندی بربای لغز عاشق دا نی کد مست مسکن ابت قدم نباشد 
نرديك‌اهل‌پینش کوراستو کور بی‌شاث عاش که پیش‌چشمش رنگین‌صنم نباشد 


کف که عشق د تاخوب نبودآری ‏ نارد شراب مستی تا جام جم نباشد 


ای باد صبحگاهی کافاق مینوردی گردیده‌ای نشان ده جایی که غم نباشد 
خسروتو خود نشینی باعاشقان ولیکن 
۷۳۷۱ درصیدگاه شیران سگ محترم نباشد 
سروی چوقامت تودر بوستان نباشد زیرا که بوستان راسرو روان نباشد 
مرجاکه بگذری تو باشد زیان دلا درشهر کس نباشد کش‌زین‌زیان نباشد 
هبت بهنی یف صد حان فر وشد آری رخت مقامرانرا نرخ گران نباشد 
گستاخیست از من کان پا بچشم من نه من‌خودترا بگویم گر حای آن نباشد 
ک3 بندخسرو ازعشق‌خودرا چه فاش کردی 
Wr‏ خود رنگگ عشقبازان از رځ نهان نباشد 3 
من دلبری ندیدم کش زین‌نهاد باشد زین فتنه ها دم را بسیار یاد باشد 
بگذشت دی بشادی وامروز نامرادی آری نه‌کارهارا دایم مراد باشد 
آید بشق پیدا مردی که غازیانرا میدان تیغ بازی میدان داد باشد 
ای‌دوست‌جندسوزی کاخ ر چ ر اخوریءم آن کیست کو نحواهد پیوسته‌شا دباشد 


گرتوخوشی بخونم‌من‌خویش رابسوزم جائ ی که آب نبود روزی که باد باشد 


همىس و ي 


0 





گفتی که‌پیش‌ه رکس‌چندینمگیر نامم 
تعلیم نیست حاحت غم‌ر | بسینه جستن 
ترسم بنامرادی جان دردهم بعشقت 
جون شاهدست سافی يك سو نهیم تو به 


این زار مانده دلرا کی ایستاد باشد 


دراستخوان‌شکستن گر گهاوستاد باشد 
گ 


گریش 7و بمیرم ان همم‌راد باشد 


در کوی بت برستان‌تقوی فساد باشد 


بسم الله | نچه خواهی فرمای <سرو اينك 


۷۷۳ فرمان دوستانرا برحان مفاد باشد 


چندا نکه بارمارا در حسن ناز باشد 
عمر ی بسویز لفش‌سر گشته چون نشیم 
دریکنظر فریبد محراب ابروی‌او 
از هر مقام کافتد عشاق بینوادا 
آ نجا که حسن‌خو بان جاوه دهندعاشق 


نرشدمر ازهجرت ازخون دیده‌دامن 


مارا هزار حندان با او نیاز باشد 
پیمار وار حیران تا کی‌حواز باشد 
صد ساله زاهدی را کودر نماز باشد 
آ هنک کوی‌حانان عزم‌حجاز باشد 
جزروی تونبیند گر چشم باز باشد 


چونثمع نیمسوزی کاندر گداز باشد 


جزخون دل که ایدهردم بچشم خسرو 


۷۷۴ یك دوست در نیاید گراهل راز باشد 


ما را زکوی جانان عزم سفر نباشد 
وصف دهان شیرین ميگويم وندانم 
زلف ترا بهرسوباد اقکند از آنرو 
وصل توبیرقیبان هر گز نشد تن 
بر اسان خودر اسر سازری 


بر استان شاهی درویش بی‌نوارا 


بی‌عمرز ند گانی کن را پسر نباشد 
دزوصف او چه گویم کان‌مختصر نباشد 
تا بار خسته ولا بر بکد گر نباشد 
بی‌خاز وخس کسیرا گل در نظر نباشد 
کاین تیر پر بلا دا سهم ازسیر نباشد 
غیر از در گداگی راه دگر نباشد 


باتو کجا رساند قاصد سلام حسرو 


۷*۵ جائی که محر مآ نجا باد سر نباشد 


در شهر 49| ی‌شد مبدانم از که باشد 
هر روزا ندرا ین‌شهر خلقی زدل‌بر 1 ند 


دردم گذشت از حدمعلوم نیست‌تا خود 


تر کیست‌صیدافکن پنما نم‌از که‌باشد 
گردیگری‌ندا ندمن‌دا نماز که باشد 
ساما نماز که‌خیزددرما نم از که باشد 


درمان دردمندان درهج تو توباشی 
هر گڑ بر محبان یکدم نمی نشینی 


۳ ۰۹٩ 


گرمن بدردهجران‌درما نماز که‌باشد 
کیا محنت بنشانم از که باشد 


چون کرد طرء توغارت قرارخسرو 


۷۷ من بعدا گرصبوری نتوا نماز که‌باشد 


هر لحظه‌جشم شوخت‌ناز د گرفروشد 
باآآنکه ما نیرزیم ازچشم تونگاهی 
پیوسته گرم بادا بازار تو که در وی 
سوز ازجهان بر آرد هرروز خندء‌تو 
صدحان‌شیرین ارزدهنگام تلخ گفتن 
کر لت ودهانت درهر دهن نکنجد 


رعنا بودنه عاشق کا ندیشه‌داردازحان 


جوینده بیش یابد گر بیشتر فروشد 
هم میدهیم جانی گریکنظر فروشد 
لعل توجان‌ستا ندچشمم جگرفروشد 
لختی نمك بگو تاروز د گر فروشد 
آن‌تلخ‌پاسخی کوتا زاند گرفروشد 
شی هتفال درورو کی فو 


کن بر سول نقدی عیارسر فروشد 


دار نده سر فروشد بر بتان وحسرو 


VY‏ گرجه<وی‌نیرزد روی‌چوزرفروشد 


بر آسمان بریوش حون ماه ما بر آید 
چون درخرامش وی باران فتنه خیزد 
گلگشت او نخواهم بر خا ك خودچومیرم 
کک می‌بر آید جانم ز هحر » گفتا 
من‌جون زیم که جانم در ارزوی بوسی 
کاش مرا بر آید ناله زحان نک 
شب‌بهر صبح رویت گویم دعا ولیکن 
از خبجر حفایت خونر یز ها بکویت 


ایری شود که برقش سیاره را بسوزد 


خورشید کیست باری کوبرسما بر آید 
سیلاب فتنه خیزد موج ب بر آید 
کر دوز شور بختان خارعنا بر آید 
جائی که ماند بی‌ما بگذار تا پرآید 
پرزلف عنیرینش هردم صبا بر آید 
چون نالشی که شبها از آسیا بر آید 
حاحات تیره روزان کی ازدعا بر آید 
هرجا که خونم افتد نقش حفا بر آید 


دودی کههرشب‌ازدل‌سوی سما پر آید 


در کوی‌تو که‌حا نم‌ادرراه‌خا باشند 


۷۷۸ بیچاره‌جای‌خسرو آ نجا گیابر آید 


چون‌بینماینکه رویت درچشم‌دیگر آید 


کزدیده های خودهم چشم مر‌ادر 1 








۱۹۰ 
حون ازحسد بمیر [ ندم که تودر آئی 
خام‌است کز‌تو جویم برخود نوازشی‌را 
اشکم رسید و دریا بازم بلب در آمد 
دی دررحت ببستم دیده زیی‌شکایت 
وه کاین‌چه عیش‌باشدنهز نده و نه‌مرده 
باطل‌بود شنیدن دعوی عشق از آنکس 
زینسان که درخیا لت گم گشتم.ار بمیرم 


فز لیا 


چون جان عشقبازان باتوبرابر آید 
شاهین ز بېر زحمت نزد کبوتر آید 
دستم بگیرزان‌پیش| کنون کهبرتر آید 
بدبخت در بیندد دولت جواز دو ی 
نی برسرم تو آئی نی عمر برسر آید 
کش باجمال جانان پپلوبه بستر آید 
چه شبپه گرز گورم هردم گیا بر آید 


فرهاد وار باید مشتاق گفت شیر ین 


۷۷۹ 

هر بار کان پریوش در کوی‌من‌در آید 
من‌در درون‌خانه دا نم که آمد آن مد 
رشك آیدم زاوی ادد زلفش 
یوسف‌رخازچشممدام ن کشان گذر کن 
شمعی و می بسوزم پیش رخ تو آری 
بنشین که يك زمانی ننگت پبردر آرم 


کش گفته‌های خسرودرعشقباور آید 


بیروشیی زدویش در مرد وزن در آید 
کزھر طرف بخانه بوی سمن در آید 
ورخود غمار باشد در چشم من در آ ید 
تادیده را نسیمی زان پبرهن در آید 
پروا نه بهر مردن گرد لگن در آید 


تاجان رفته از تن بازم بتن در آید 


فرهاد گشت خسرو بگشای لب که‌نا که 


VY: 

امروزچیست کزدرجانان برون نیامد 
نظار گی ز هرسو در انتظار رورت 
جانم قدای یاری کودر دلی چو درشد 
یری که زد زغمزه لابق پسنه آمد 
دی میگذشت ن ناله بشنوانم 


اسباب کامرانی از بخت بدچه جویم 


شیری زجوی شیرین بر کوهکن درآ ید 


مردند دردمندان <انان برون نیامد 
دادندجان بر آن‌درسلطان‌برون نیامد 
بر ون‌نرفت ازدل تاجان برون نیامد 
سنه شکاف کردم پیکان برون نیامد 
هر حند جرد کردم افغان برون نیامد 


کر تبه مغیلان ریحان برون نیامد 


گفتی بمیر خسرو کز‌تورهم جهحیله 


۷۸۰۱ 


گر برعذارسیمین زلفش دوتو نها ید 


چون‌جان عشقبازان آسان بر ون‌نیامد 


و دل من در تارمو نماید 











حرف د ۲2۰ 


حیران نماندنی نی نکو بدید رویش 
بردار پرده جانا بنماحقیقت جان 
زان‌رخ منازحندیندا نی که‌در جوا نی 
ہیں کن دمی‌زغوغاورسوز فتنه‌خواهی 
چون میکشی‌رها کن‌تاپای توببوسم 
رشك آیدم که‌بوسده‌ر کس نشان‌بایت 


دل‌حیست‌مرده<و بی‌جون‌سوزعشق نبود 


در کار خویش‌ما ندحیر ان‌دراو نما ند 
تا خلق بی‌بصیرت در گفتگو نماند 
نیکو بودهمه کس لیکن تکو نما ند 
از آفت و بلائی چشمت فرو نماند 
باری بسینةٌ من این ارزو نماند 
مخرام تانشانت برخال کو نماند 
گل چیست کاه بر گیچون ر نگهد ہو نما ند 


در مجلس وصالت دریا کشند مستان 


۷۸ جون وقت خسرو | یدمی درسبو نما ند ت 


شین ارا انار ما که گوزد 
من غر ق خون‌همه‌شب وخود بخواب‌مستی 
گفتم که‌چند ھا امیا عفن 
ای خان ارچ در عدم‌فرستد 
بر آستان‌خواری جان‌دادنیست‌مارا 


2 
دیداردوست‌دیدن وا نگه‌حدیث‌تو به 


وین دردسینۀ ماپیش دواکه گوید 
آ نها که‌اوست‌ازمن|ء_ماجرا که گوید 
تا مپربان ما را پیغام ماکه گوید 
چون تواز آن‌اویی‌اوهر کجا که گوید 
زیر! که‌بیش‌سلطان حال گدا که گوید 
وال دروغ باشد هر پارسا که گوید 


شرح غمت فراوان تو نشنوی زخسرو 


۷۸۳ هم‌خود بگوی‌جا نا کاین‌قصه‌با که گوید 





مستان چشم اويم از ما خمار ناید 
7 عمزه جو نش‌ر بر دیگران ز ندیار 
اشکم بکد بر در کشا چه آب تیره‌است 


کررر ا ینش گن نفد 
چشمم زغیرت آن خونها زدل گشاید 


دش دراب اری بس تیره مینماید 


مقصودهر کس‌ای‌جان‌درءاشقی است‌چیزی مقصودماست آهی کن سوزدل بر آید 


گل‌روهزار بلبل داری برو غزلخوان 
گر آن خیال بالا آیدبدیده.ای جان 


گلروی بيشت ایجان‌بنمایدو نباید 
اشکم ببای بوسش ازجان بدیده آید 


جسرو ادب چه‌جوی از چشم هنشت شوحش 


VAP‏ هندو جومست بأشد ۰ ازوی ادب ناود 


چشمم ردوری تودور ار توخون فشا ند دور فلك ممادا کاین شر بت جشا ند 


۳۹ 


برجوربردن من انصاف داد عالم 
ازییم‌چشم گفتم کان روی راپپوشان 
هرق ,نالا ی ایا هر ان 
نارسته میتوان‌دیدازز یر پوست خطت 
بردل بہر گناهی تیغ جفا چه رانی 
این دیده میتواند غرقه شدن بدریا 


شب ماجرای دیده‌ازخون دل‌نوشتم 


#9 


یارب که ایزداز توا نصاف من ستا ند 
ورنه‌جنان حمالی بوشیده‌خود نما ند 
هر گزقد بلندت از وی فرو نماند 
چون‌نامه‌ای که کاتب‌سوی‌برون خواند 
دیوانهایست کایزد بروی‌قلم نراند 
لیکن کنار جستن از تو نمی توا ند 
وناو ربلل ناهة کل ربا ند 


وسل میشماری اندوه حسرو؛ اری 


۷۸۵ 

زلفت که هرخم‌ازوی درشا نمی نگنجد 
دلپاجنا نکه‌دانی‌خون کن که من‌خموشم 
E SS‏ 
مقصود دل زخوبان معئی‌بودنه صورت 
افسرده وصل‌حوید دردل نه‌دا ‌هجران 


در EEE‏ بت‌پرستان سر باز عشق بايد 


آن کو ندید ر نحی رنج کسان ندا ند و 


داپا که او فشاند در خانه می‌نگنجد 
در کار آشنایان بیگانه می نگنجد 
در بخشش کریمان پروانه می‌نگنجد 
در دل شراب گنجد يما نه می‌نگنجد 
هی هک یی پروانه می‌نگنجد 
کاندرصف‌عروسان مردائه می‌نگنجد 


رین ناز کان رعا مت و رنه زرا 


۷۸ 

دل بی‌زخ توصورت حان را نمی‌شناسد 
حندین جه فیکندان زلف برحمالت 
نر گس بز برپات چرا دیده را نمالد 
کوحك‌دها نت بردع‌سر ورهی جه خندد 


فر یاد من ر صیر که با هجر می‌نسازد 


ص ر 
در کوی شیشه کاران‌دیوانه می‌نگنجد ع٤‏ 


خان بی لب تو گوهر کان دا نمی‌شناسد 
یعنی که جشمزخم جہان را نمی‌شناسد 
یا کورشد که سروروان را نمی‌شناسد 
یعنی که غنچه‌باد خزان را نمی‌شناسد 


شك نیست که‌قدروقیمت | نرا نمی‌شناسد 


YAY 


ز ین بیشتر جنن‌دات‌ازسنگ ورو نود 


در خسروشکسته نظر کن که درفراقت 
دیوانه گشته پیرو <وان را نمی‌شناسد 


وازار دوستا نت براینگو نه خو نمود 


پیوسته عادت 7و جنین بود در بدی 
آن کیست کو بدیددر آن‌روی‌يك‌نظر 
لاغر تن مرا زخم زلف وارهان 
رل را فسانهٌ توزره برد › ورنه هیچ 
آخرب رآب چشم‌منت‌نیزدل بسوخت 
ایءل‌سیاس‌دار که گردوست‌جود گرد 


مشکم ززلف غير جه اوردی‌ای صا 


حرفد 





YI 
باخودهمیشه‌عادت خو بان‌نکو نبود‎ 
وانگاء تابزیست در آن آرژو نبود‎ 
انگا ر کش بز لف یکی تارمو تبود‎ 
دیوانۀ مرا سر این گفتگو نبود‎ 
گیرم که خود مرابدرتآبرو نبود‎ 
از بخت نامساعد من بود اذاو نبود‎ 


در کوی آن‌نگارمگر خاك کو نبود 


خسرو بدرد خوکن وبا بیدلی بساز 


۷۸۸ 
عهدی که پودبامنت؛ آن گوگیا نیود 
پاری مکن‌زمردی با بنده‌پیش از آنك 
اول که دیدمت‌زسیه‌روی؛ آن نفس 
دی نا گپانش دیدمو تا نيك بنگرم 


گر گویمت که دل بکجا رفت گونبود 


وان‌پرسش‌زمان‌بزمان گوئیا نبود 
گویندمردمان که فلان گوگیا نبود 
گوئی نداشتم«دل وجا ن گوگیا نبود 


در پیش دیدهاه نگران گوگا نود 


صدناله داشت یر ومست‌کین زدردخویش 


دی‌مست بودهام که ز خویشم خبر نبود 
میرفت آن‌سوار وبراوبود چشم من 
سوزدلم بدید و زچشمش نمی نر يحت 
دیوانه کرد عاشقی و بیدلی مرا 
خوش‌بوده‌ام که باتو نگاهی نداشتم 
دوش آمدی و معذرتی گر نکردمت 
برمن زروز کار بسی فتنه می‌گذشت 


پیوسته روزغمزد گان‌تیره‌بوده ليك 


او رسید" زبان گوئیا نبود 


من‌بودمودومحر؟ ویاری د گر نبود 
میشدزسینه جان و در آنم نظر نبود 
این یارخانه سوخته را اینقدر نبود 
یارب دلم که برد کجاشد مکل نود 
بار ی زآب دیده‌ام این دردسر نبود 
معذوردار از آ نك زخویشم‌خبر نبود 
حشمت بلاشد» ار نه پجا نم خطر زبود 


از روز کان کر وهی تیره تر نېود 


۰ ی سح و ۳ ۳ 
خسرو زبپرعیش ندشته چه عم حوری 


۷۹۰ 
یاری که پرجدائی اویم گمان نبود 


چون رفت گومباش اگر بود و گر نبود 


ماهی‌نبود آن که‌شبی در ميان نود 





14 
انو اواز سرا ایوا کوت 
دامانش چون گذاشت‌حق‌صحبت‌قدیم 
گل آمد و بباغ رسیدند بلبلان 
ز اميد وصل زیستنم بود آرزو 
جا نم بجانومن نام ازز ند گان» از آ نك 


رفتم ببوی صحبت‌یاران پسوی باغ 


( 





مارا ز آشناگی او این گمان نبود 
گیرم که‌دست‌هیچ کسش‌درعنان بود 
وان هر غ رفته را هوس آشیان شود 
ورنه فراق یار بجانی گران نبود 
زو بود حمله ز ند گی‌من زجان نبود 


گوئی بباغ زانهم گلها نشان نبود 


ها ویر کل از که کال 


۷۹۰۱ 
دی زخم نا خنش بر خ‌چون‌سمنچه بود 
آلودة خمار جرا بود و 
آن‌لحظه کامد ار نه فرشتست یا پری 
خون»ن‌ومید گر ان گر نخورده بود 
این آز دهم بکشت که‌خوش‌بود باهمه 
رح حملهرا نمود وهرا گفت توسین 
سیر یزحان‌نبود گراین‌خونگرفتهر | 
گرجان یوسف|زعدم!یسو نیامده‌است 


دانی که هیچگه چمن بی‌خزان نبود ت 


وان درعدمی پسلساے پرشکن جەبود 
پر 2 در گل ودر نسترن‌چه‌بود 
گاه‌نظاره مردن هرمردوزن چه بود 
آنر نگ خونو بوی‌میش در دهن چد بود 
و آن‌برشکستنش بکرشمهزمن‌چه بود 
زین ذوقمستو بیخبر م؛ کاین‌سخن‌چه بود 
سیر آب‌دیدنش‌سو ی آن‌غمزهزن‌چه بود 
آن تن که‌دیده‌ش‌بهته‌پیرهن چه بود 


تدبیر پرده‌پوشی‌ما جز کش چه‌بود 


دوش آنزمان که رقت زییش تو خسروا 


۷۹۳ 

پارب‌چه‌بود امشب و مپمان من که بود 
بیدار گشت بحم والبته راست شد 
شبها زهجر زیستم از جان دیگران 
حیران آ» و ناله من بود تا صباح 
نگذاشت آب دیده که نیکو ببینمش 
و بلاشد | گر نه جو خوا ب کرد 


جون ماند جان ودل جه شد وحال‌تن‌جه بود و 


تسکین‌جان بی‌سروسامان من که بود 
آن جمله خوابهای‌پر یشان من که بود 
امشب که‌مرده؛ز نده‌شدم‌جان‌من که بود 
بارخ نکه کنیں که حیر ان من که بود 
یارب؛ کهپیش کت گریان م نکه بود 
گر بوسه دادمیش نگپبان من که بود 


حرف 


ژو لیده یارحست تفحص کن‌ای رقیت 


من بودم و حریف شرایش تمام روز 


د 


Y1o 
کاندم که‌خفته‌یپلوی‌جا نان من که بود‎ 


شب پاسیان دولت سلطان من که بود 


بدنام روز گار شدی خسروا زعشق 


۷۹۳ رسوای شپروشهرچنین‌مر دوزن که بود و 

بار که دوش‌غایب من‌خانه ته بود تشویش این چراغ زپرواة که بود 
م شات بوده‌ام بخرا بات عاشقان آن ناز نین بمجلس انه که بود 
باری نبود در دلم امشب نشان صبر تا آن رونده باز بوږ 'نۀ که بود 


ازگرية شبانه سرم درد میکند 
می‌تافت‌دوش زلف چور نجیر وه که‌باز 
فرمان نداده روی‌توحندین که آسمان 


و ميارك تو که دی ر نجه‌شد زنیع 


یارب کهاین‌شراب زخمخانه که بود 
ان وقت دردبیدل و پروانۀ که بود 
اقطاع آفتاب ز کاشانةٌ که بود 


ان دو لت از ی سز هر د انه که نھ 3 


ماندازبلای خال توخسرو بدام زلف 


۷۹۴ 

آن د ل که دایمش سر بستان وباغ‌بود 
هرخانه دوش‌داشت چراغی وجان من 
من بجر فتاده درآ ن کوی مر ده وار 
روزی نشدکه جلو طاوس بنگرد 
دی‌درجمن شدی وز بوی توشد خراب 


رفتم بسوی باع و بیادت گریستم 


شب گفت‌میرسم‌چو 


حسرو بر ین‌حدیت منه دل که‌لاغ بود و 


۷۹۵ 

اهل خر د که از همه عالم بریده| ند 
دا نند گا نکهو قت‌حپان خوش بدیده| ند 
محرم درون پردهة مقصود نستند 
برتر جپان جاده همت که کاهلند 


۳۷ 


آن مرغ را نگر هوس دا نهٌ که بود غ 


۰ ۶ ۰ 
کو همیشه سوحته درد وداع بود 


اغ دود 


ناليد نم صدای غلیواژ و زاغ بود 


میسوخت‌زو بخانة من‌این چر 


این دیده را که‌روزی زاغو کلاغ بود 
بلبل که بویپا ز گلش در دماغ بود 
پرهر گلی و گرنه گرا ی ادباغ بود 


0 بخنده گت 


داند خرد که ازچه‌بکنج 
خوش‌وقتشان که گوش‌عز ات گز يدها ند 


جزعاشقان که دردة عص من در بده | ذف 


آرمیده اند 


آن‌بختیان یه و طو ی < 


رد د اند 


۳۹۹ غزلیا 


0 


در بیضه پر مر غ برو ید برون تر ای کت‌پردهد» کر آن‌به‌بلندی پریده اند 


جان نبزنیست باد گران‌این گروه را کز بېر عزم عالم وحدت چریده اند 
ا تحار اتیب ناچار رفته اند ره آنگه رسیده اند 
وان‌جان کنان که درغم‌ما لست‌جانشان جان داده‌ا ند وپارةخا کی خریده اند 

رقم مایق کزان کا 

۷۹۹ خلق آ نجه گفته‌اند همانراشنیده| ند 
یاران که زخم تیر بلایت چشیده| ند باحان باره ازهمه عام رمبده اند 
بس‌زاهدان گر کزآن چشم‌پرخمار سه کشتها لد و مصلا دریده اند 
ترسندگان بجور دلت یار نیستند مرغان‌دشت‌دان که بسنگی‌خمیده| ند 
بنمای‌شکل‌خود که بسی‌خون گر فعکان 


تردامنان کسان شدها ند ازتو کزصفا 


حانها بکف نپاده بدیدن رسیده اند 
دامن زساسبیل وز کوثر کشیده اند 
جاروب آستان تو معزول شدز کار زان‌جعدها که برسر کویت‌بریده | ند 
Î‏ نانکه عاشقان ترا طعنه میز نند 

یابته زین پس ازغزل خسرو اهل دل 


معذور دارشان که رخت‌را ندیده اند 


ب۷۹ سوزی که در فسانهٌ مجنون شنیده| ند 
رندان با کباز که از حود بر دده اند درهر جه هست حسن دلارام دیده اند 


۳ 








خودبن نیند زانههه چون‌چشم»ردمد 
چون رهروان زمنزل هستی گذشته! ند 
آزاد گشته اند بکلی زهر دو کون 
با غم نهسته‌ا ند و ز شادی گذشته| ند 


ازگفتگوی نيك و بدخلق رستها ند 


روشندلند از انهمه چون نوردیده اند 
پی‌خویش رفته| ند و بمقصد رسیده آند 
وزجان ودل غلامی جانان خریده اند 
از تن رمیده‌اند و بجان آرمیده اند 


تا مرحبای از لب دلبر شنیده | ند 


یر شمه کو ب ا 


۷۹۸ جامی شراب ساقی وحدت کشیده| ند 


لعل شکروشت که بجلاب شسته| ند 


درچشم مازخون جگرخواب بسته شد 


زا نر و که‌وقت خاستنا زخواب‌شسته| ند 


حرف د ۳۰۷ 
که کهخوی همی کند آن‌عادض‌چوماه 
ری‌کسته| ند توبه بعهد تو آن کسان کن آب‌دیده مرو محراب شسته| ند 
نشویم وازغم تمام خلق دست از من شکستةً بی تا شسته| ند 





خورشید گوشا که بہفت آب 


دست از تو ھی 
اذ زودگی ‏ بسوختم ای‌دیده شربتی آخر ازآن دولب که‌بجلاب شسته‌اند 


خسرو کسان که غمزهز نان ‌را دهندپند 


۷۹۹ از حون میش دشن قصاب شستها ند 
اهل ۳۹ ِ ی زانست کزوی آرزوبی بر نیستها ند 
ا در گھں کاین انه کلت وی وه تة اند 
E E‏ بفکن کهاهل عر که ز یور نسته| ند 


تیغتوزیوریس ۰ 
خفت سرتو کرد نگون پیش نا کسان 


A.٠‏ ورنه ز چرخ نقش تو ابتر نمس ت4ا ند ت 
آن رهروان که گام بصدق و صفا ز تند دل را سرایډرده برون زین‌سر| ز نند 
ا زارات قرم صدق )اقتاد تا هر دو کون را لگدی بر قفا زنند 
خان ند نست این‌زدن‌دست وا بحر ص آری بگاه کندن حان دست‌و یا ز نند 
مرو شسوشنت از پی‌تسحیر:میرو هه حیله گران که دست‌به ورد دعا ز نند 
E‏ داید اگر ز خاك سیاهش دوا زنند 
ی بزرق اک دعا خورده‌می دهیم حقا که وا ج‌است که‌برروی ما رنند 
MS EE‏ یراع ده ۳93 ۱۳9 


خر وخوشآنکسان که فروزند شمع‌عیش 


۸۰ وانش در این EF‏ در بلا ز نند غ 
5 یاب کز فراق تو جانم پاب رسید در آرزوی روی تو رورم بشب رسید 
روزم بغم گذشت و شیم تاحسان رود روزی‌عجب گذشت وشبی بو ا لعجب رسد 


باز آی تا بموسه فشانم بای تو کزعشق بای بوس تو جام باب رسید 
زین پس بجان غمزد گان از کجارسد کان رفته باز گشت و زمان طرب رسید 





۲۹۸ غز لیات 
خسرو دیده بودادب روز گار هیچ 
A‘‏ اينك ز حادثات حپانش ادب رسید ت 


باز آن‌شکاردوست» ز اپرو کمان کشید 
گفتم بمغزه شستغمت» باورم نداشت 
دل دوش «بپرید که من مرغ زی رکم 
بتوان کشید تافتگی‌ای زلف او 
بالا کشید زلف و دام کی رسد بمن 


گیرم ان صمر ز دستش » ولك صبر 


دل صید کرده سرمزهدوی حان کشید 
مغرم به تیزی‌مژه از استخوان کشید 
آمد بداء زلف خودش مو کشان کشید 
لیکن جوتیر غمزهز ندحون توان کشید 
کو را بام برد وزته نردبان کشید 
خودرفت آ نجنان که نخواهدعنان کشید 


خسرو ز گارخان بدم سرد ممتلاست 


AF 
ای از فروغ روی‌تو خورشید رو سفید‎ 
خط بر میار تا شود روز ما سياه‎ 
با من‌چووقت‌صبح‌چنین گفت‌شب كما‎ 
عمری هوای زلف تو پحتیم ٠ء قبت‎ 


در آرزوی آنکه حوانی بود مشیم 


جون بلبلی كەزحمت باد خزان کشید 


شارا بجنب طر؛ تو گشته مو سفید 
آن, وی‌درخوراست‌جنان باش کو سفید 
کردیم موی در هوس «وی او سفید 
کردیم موی خویش‌دراین آرزو سفید 
بسار کر هایم در این‌فکر مو سفید 


جز درختا و هند بیاض سواد من 


A.۴ 
باد آم وز گەشدء ٣ن خبر نداد‎ 
اسا و ان ور کد کل ودا‎ 
خوشوقت باد کش گذریهت از آن‌طرف‎ 
من‌چون‌زیم که‌هبچکه آن‌نو بپار حسن‎ 
گفتم چگو نه میکشی و ز بده میکنی‎ 
دل برد گر نداد نه حای شکا :ست‎ 
بکذار قبط وفا اجان دهم از ۲ ناف‎ 


دورازدرت کج فراق تو ده» سر 


خسرو ميان ظم سیاهی مجو سفید 


زانرو غباری از پی‌این چشم تر نداد 
زان سرو نوحوان خبر تازه بر نداد 
هر چند دوز مانده ما را خیر تداد 
بویی ز بهر هن بنسیم محر نداد 
از يك جواب کشت‌وجوابد گر نداد 
کالای‌خو یش راجه‌توان کردا گر نداد 
تحم وفا که کاشته بودیم بر نداد 


بنهاد و استان ترا درد سر نداد 


۳ را کجاست گریخسر و کهدر نداد 


حرف د 


۸۵ 
دل جر 
ید ماد ریخته هرچند دان دنع 


ترا بسینه درون جایگه نداد 


وک خال تست سرش در ره‌یتان 
گنه لك دوزخیست 


دیدن بحوابه 


۲2۹ 


وین مملکی‌زما نه بخ رشید ومه نداد 
صدتشنه رابکشت که آبی زچه نداد 
گفتش یز نی د که پیرش کله نداد 
آنکس که در جما ل تودا د گنه نداد 


شر منده ازهالا کت خسرومشوجه‌شد 


۸.۹ 
دل بىد تودر گل و گلشن نه‌ایستاد 


امن کشان کش تاروات :شدي 
عا شی جپان گر وت کا 


نوتشن نگهدار بعدازین 


إت 


يك حا نت بیش‌دادسه وجاروده نداد د 


ت 
خاطر بسوی لالهو سوسن نه ایستاد 
يك‌یای اهل زهد بدامن نه ایستاد 
بلبل بدشت رفت و بگلشن نه ایستاد 
کاتش بده رسید و بخرمن نه ایستاد 
بسیار خواستم که دل من نه ایستاد 
کم خشك‌شد کهدیده پروزن نه ایستاد 
يك حامهٌ درست بيك تن نه ایستاد 


حسرو براه عفق سلامت مجو 13 زك 


ای دیده 

و بکرشمگرازفتنه جان بری 

از آه ده دیده همسایگان ی 

من جامه چون با نکنم کز رفغان من 
۸۷ 


مارا شکنج زلف تودر پچ د تاب برد 
از راه دل در آمد و از روزن دماغ 
روزی عجب مدار که طوفان بر آورد 
زاهد برای مجلس رندان باده نوش 
دوران پیر م بسر اورد روز شیب 

۰ ی 
۸۰۸ 
خوبان گمان مبر که ز اولاد أ دمند 


خوانیدروح وامق‌ومجنون ووس را 


ترفیست این که برسر گردن نه ایستاد 


آرام وصبر ازدلو؛ازدیده خواب برد 
رختی, کهدیده بسته شین طناب برد 
پاران اشك‌دید که دست ازسحاب 
عمرت درارز باد که انا زد رات 
روش آمد و بدوش سبوی شراب 
هجران یار رونق عد شباب 


بطغر ای دلیران 


خواهد برات نامه بروز حسات درد 


حا نند با فرشنه و یا روج اعاه‌ند 


کایشان درون برده این راز محر مد 








۳۷۰ غز لیات 





ای‌ساسبیل راحت وای چشمة حیات رتش ان سوحته لطفی که درهمند 
هرشب منم رهش خیال فد کرت چون‌بوم وشببر ك که زخورشیدمی‌رمند 


خسر و که ر نده تیست سحت خهه کل 
2 


۸۰۹ باد مسیح برسگی مرده جه هیدمند 
ای‌هه‌رهان که | از ان تاه گمره‌شدم بر ید وبر آن‌راهم افکنید 
نامه کنید وی ويم تا بدو ددم خا کسترم کنیدو بر آن‌خطیرا کنید 
پر خاله‌ن‌رسیدو یس ازمر گذاهر گیاه کورا نه بوی وی بوداز بیخ‌بر کنید 
ای طالبان وصل ز ما دور کز فراق ما چالسینه‌ايم و شما چاك دامنید 
ای تایبان عشق یکی دیدنش روید دانم که زاهدید ا گر توبه‌بشکنید 
حا نا یکی بست که میرند بهر او گویی نیندز نده جويكڭ‌جان بيك نيد 
خسر و که سوخته دل'و پس‌دلش‌دهید 
۸1۰ وان دل که سو کا نود آ تف ره 
دل در هوایت ای بت عیار جان دهد چون بلبلی که دور زگلزار جان دهد 
از رشك زلف غالیه سای تو هرشبی گرجان بود بنافةٌ تا تار جان دهد 


حون مشفقی که برس بیمار حان دهد 
کزشوق آن‌دو لعل‌شکر بارجان دهد 
تا دل بزیر پای تو ایثار جان دهد 


هر احظه ان ؤں ورفتار جان دهد 


ابرو دوتاشده‌است برآن چشم بر خمار 

ای:ا خدای ترس بر آن‌خسته‌رحم کن 

اف کشان کن مر کت من ترا 

یارب توحان بسرو سېی ده که درچهن 
حسرو بغمزء‌تودهد جان چنانکه کس 

۸۱ برد ست شحنگان ستمکار جان دهد ت 


أ ۰ خون گر فته بازدر | ن کوچهمیرود 


دل باز-وی ان بت بدخوچه میدود ن 


جون‌رفت‌ازمن] ن‌دل‌نادان‌روای‌صا ا مشب بر ان‌غریب ببین کو چهمیرود 
گلکشت‌باغ میکد امروز سرومن بنگر که‌باز بر گل خوشبو چهءیرود 


آ خر ۱۳9 نگشت صما زد کوی او حندین بسو یلاله خودرو جهعر ود 


ا ی ا ی ل سب تحص تب که 


TT TT‏ ل 


حان مير ودر زم جو گر ٥‏ میز ند بز لف 
و ته منتظرش طالبان خون 
حان‌حپا نی ِِ او کف شد هدوز 


حرف 


3 


YY 
مردن مراست‌از رح او جه میرود‎ 
آن‌شوخ‌پر شکسته‌بر آن‌سوچهیرود‎ 
دیوانه خلق دیدن آن رو چه میرود‎ 


این خضر بازیرلب آن جوجه میرود 


از بپررخویش خسروبیچاره خون گریست 


A۱۲ 

عمرم در ارزوی تورفت ومست ومیرود 
۱ تن ۰ 

رفتی وبوی زلف توماند وهزاردل 


بای و رهبر جانای عاشقان 


خو نا به| یستازدل‌همچون‌منی دگر 


باری‌قصاص بر چه آموزدت رقیب 


درحان همرودسخنو من نهاده گوش 


برروی او بین که از آن روچه میرود 


صر ۴ بجستجو ی تورقتستو میرود 
دنبال تویبوی تو رقتست و میرود 
بادی که آن بکوی‌تورفتست ومیرود 

بی که آن بجوی‌تورفتست ومیرود 


کاین‌شیوه‌هاز خوی‌تورفتست‌ومیرود 


هر جا که گفتگوی تورفتست ومیرود 


در ذش‌عنان که‌چون سر خسروهز ار بیش 


۳ 
افسوس اراین حبات که‌بر باد میرود 
هر دم ز من که پیزوی دیو میکنم 
وه‌کاین دل‌خراب؛ عمارت کجا شود 
زاهد به‌بند دادن و بچاره مست را 
گاه خمار صد نیت توبه میکنم 
ای من غلام دولت آن نيك بنده‌ا٩ی‏ 
ضایع مکن‌بخنده و بازی کل 
ای e‏ 


آهسته نه بروی زمين 


گرد شست 


بای؛ کادمی 
رحم 
نی خود 


بيشت زعشق روی تو رفست و میرود 


کائین ما ز پرورش داد میرود 
ای هن ها مر 
نا هگن 
۳ 


جين كەز پنیاد هيرود 
بسوی لعبت ناشاد مبرود 
حون ساقی آمد آن‌همه ارياد میرود 
9 یک تفس بد آزاد میرود 
این پنج روزه عمر که برباد میرود 
ای مر غ هوش دار که صیاد میرود 


بر دوی زاهدان پریزاد میر ود 


زبان خسرو اثر کی کندتر 


: ا 
سحن ده یمه فرهاد مرود 


۲۷۲ 

A۱۴ 
بازآن سوار همست بنخجير هيرود‎ 
ای کاشکی که‌بردل خو نن من‌رسد‎ 
"و اسب میدواند و ما کشته میشویم‎ 
نقاش چين بقبلة محراب ابرویش‎ 
من بيرشم ؛ که‌میدهد ازسرومن‌نشان‎ 
هرساعتی که میگذرد قامتش بدل‎ 
دیو! ه شد دلم ره زلف تو بو گرفت‎ 
عشقت نه, سر یست که‌با عشق آدمی‎ 


ما و شراب شاهد و مستی و عاشقی 





و 
دستم زکار وکار ز تدبیر میرود 
آن تیر او که بردل نخجیر میرود 
لشکر هلا میشود ومیر میرود 
از بپر توبه کردن تصویر میرود 
این باد مشکبو که امس میرود 
گویا که در درون من تیر میرود 
مسکین بیای خویش بز نجیر میرود 
با جان‌بر آید آنگه‌وباشیر میرود 


کائین‌صوفیان همه تزویر میرود 


نزديك شدهالا کت خسروزدور یت 


۸۵ 


چشم توخف. ایست که درخواب هيرود 
هندوی سئبل تو چه دزد دلاور است 
هردم ر شور بسته شیرین تو مرا 
کشت در آب‌دیده‌چنان‌غر ق کاین‌زمان 
ساقی‌عنان سر کش گلگون کشیده‌داد 
مارا ز طاق اب وی جانان گریز نیست 


در کار اوهنوز چه تقصیر میرود 


زلف تو آفتیست که دز تاب میرود 
کو شب بروشنائی مپتاب میرود 
دامن پراز سرشك چو عناب میرود 
صد نیزه برتر» از سرمن آب میرود 
کاین باد پای عمر به !شتاب میرود 


زاهد ار بگوشةٌ محراب میرود 


خسروجو گشت معتكفت آستان دوست 


۸۹ 


دل می بری برفتن وهر کوچنان‌رود 
هنگم باز رفتن تو مردن منست 
در خاه‌شی که روی تو پیندفغان .گنه 
من منت جفای توبرحان‌نم ازا نك 


9 بطعن دشمن ازاین پاب میرود ت 


مردم ذمین زدیده کند تا بدان دود 
ناحار مردنی بود آ ندم که‌جان رود 
هر که که‌پیرسوی‌تو آید حوان زود 
شمشیر دوستان همه بر نیکوان دود 


چون‌هرچهدردلست مرا برزبان‌رود 





ید ی و ام ار ٩‏ و 


حرفد ۳ 


آسان مگیر آه ات ای دل مباد پرتو که باد خزان دود 

ا وا بگو بیش ای‌دقیب تا چند گه زديدة مردم نهان رود 

ای مه کجا رسی پر کاپ نگار من گیرم که‌خودعنان‌تو بر آسمان دود 

مارا نەبحت يارو» نه‌یار آشناءدریغ 
۸۷ این‌عمر بی‌بدل که‌همه رایگان‌رود ت 

این دل که‌هر شیش زسالی فزون دود یکدم چه‌باشدارسوی صیروسکون رود 
زنباد دل بریم ز سودای عشق از آنك دیوی است اینکه ته بدعا وفسون رود 
ورد گو تنم چوا تن گریه ز چشم تو ز نهایت فزون دود 
درد ت دردلم که پود حق بدست من از چشم من گر از بدل نم حون رود 
بادا فداش دیده و کل ان زمان که او دل رزدد وز دید عاشق برون رود 
نظارة تو یت کشنده تر از فراق حا نی کهما نده بود زخحران کنون رود 
جان زیر بای تو بپوس مید*م مگر یکبار رای تا هوس از دل برون دود 


۸۸ زان براعل عشق بسی آزمون رود 


سودای دیدن تو زدیدن تمیرود عشق رخت بجور کشیدن نمیرود 


میاگی وهمی تیم ازدور.چون کنم کاین‌زارما نده جان, بتپیدن نمیرود 
ازو ی چه کم شودزر خآ رجان‌دهد بخلق حسن ‌است‌خا نه وز» خر یدن نمیرود 
بیدا یم بکشتوه‌ای‌سار بان خموش کاین‌سوزم ازفسا نه‌شنیدن نمیرود 
می برنمش زدورنیم سیر چون کنم جون تشنگی آب ز دیدن نمیرود 


حسرو تولاف زهد بخلوت حه میز نی 


۸۹ کاین آرزو بگوشه خزیدن نمیرود 

شپا اسیر دردم و خوایم نمی‌برد وین آب دیده سوزش‌وتابم نمی برد 
جورزما نه پردزمن هرحه‌بود؛وای کاین درد عاشقی وشتابم نمی برد 
عمرم به بت‌پرستیو مستی گذشت‌هیچ خاطر بسوی زهدو توایم نمی برد 
گرچه‌خوشت‌شر بت‌صافی و لی جهسود کز سینه Ee‏ شرأبم نمی برد 


از مسجد ارحه میشنوم غلغل دعا از گوش, با نگ جنگ ور با بم نمی برد 








Y4‏ فز لیات 

دی‌پار ناز نین که دل‌ازدست ماپبرد میخنددو نمك زکبابم نی برد 
امشب درازی شب ظالم‌مرابکشت کاندوه غم زجان خرابم نمی‌برد 
من گریه را بحیله نگهداشت‌میکنم ورنه کدام روز که آیم نمی‌برد 
ای‌دلزقصةٌمنو ازسر گذشت خویش افسانه‌ای‌بگوی که خوابم نمی‌برد 


چون گل‌در یدسینهخسرو نسیم‌دوست 


۸۳۰ بوی بپشت هیچ عذابم نمی‌برد ب 
سیمین زنخکه طره عنبر فشان برد دل را در افکند بچه و ریسمان برد 
میگفت سرو دی» که از او يك‌سرم بلند کو باغبان که تا سر سرو روان برد 
تيع ارچه میبرد همه پیوند های جان فرقت بتر که همدمی دوستان برد 
ِ دردنا کتر بود از ضربت فراق جلا د گر بگاه قصاص استخوان برد 
بر عقل خویش تکیه مکن پیشعشق از آ نك دزدی است کو نخست سرپاسان برد 
ای هجرسخت‌پنجه بير بند بند من عیباس ت آنکه ترك زمستی کمان برد 
یکبار سر برو برهان مستمند را تا چند تيغ جور تو نامپربان برد 
توجان خسروی وبجان وسرت که گر 
۸۴۱ نبود اميد وصل رجان و جپان برد غ 
آن نخل‌تر که آب زحوی جگرخورد پیچاره بلبلی که از آن نحل بر حورد 
کشت شبت بدست ناید وه ای رقیب جائی که‌پا گرفت خدنگ سحر خورد 
من یخوداینچنن زر خش گشتم‌ای حریف ورنه کسی شراب رهن بیشتر خورد 
ای‌پاسبانزخواب چه‌پرسی زءمر برس تا نکه‌جاهلست‌غم خواب وخور خورد 
خوش‌طو طییاست خس رومسکین بدا هجر 
Arr‏ کزبخت خویش غصه بجای شکرخورد غ 
عشقت خبر ز عالم بیپوشی آورد اهل صلاح را بقدح نوشی آورد 
رخسارتو که توب صدارساشکست نزديك‌شد که‌رو به‌سیه پوشی فد 
وق توشحنه‌ایست که‌سلطانعقل‌را موی حبین گرفته بچاوشی آورد 


مردن به تیغ توچوبکوشش میسراست مرده‌است آ نکه میل بکم کوشی‌آورد 








حرف د 
گفتم که زان لب‌ازپی دیوا نه شر بتی 


من‌ناتوان ز یاد کسی گشتم» ای‌طبیب 


۳۱۷۰ 
ان دارویم بده که فراموشی آورد 


خسرو اک فسون پری نیست درسرت 


۸۳۳ جشم ار فسون بیوش که‌مدهوشی آورد 


ناگاه پیش از آنکه کسی را خبر شود 
کردند آ گهم که‌فلان‌رفت و دوررفت 
او میرود چو جان ومراهست بیم آن 
کوقاصدی کهبر دل من دل بسوزدش 
لیکن خبر چگونه رساند بسری من 
گوئی مه دوهفته بدیدش که هرشبی 
دی اوحمان دو چشم ندارم که تم 


ای اب دیده این دل‌پرخون ببرزمو 


آن بیوفای عېد شکن را سفر شود 
نزديك بود کن تن‌من.جان بدر شود 
کورچ تیاو دق عم سا شود 
تا سوی آن خلاصةٌ جان وجگر شود 
قاصد که‌هم ز دیدن او بی خبر شود 
بیگانه‌تر برآید و باریکتر شود 
بیرون کشم‌دودیده ۳9 دست در شود 
در پای او فکن مگرش‌دل د گر 


E» 


ود 


گرتا بلب‌رسید قلان را ر دیده آب 


ATP‏ زان بیشتر بپای که بالای سر شود ت 


هرشب دامز دست خیالت زبون شود 
خو نریز گشت مردم حشمت چو ساقیی 
باران اشك خانةٌ چشمم خراب کرد 
تا با کمال حسن چو ماهی بر آمدی 
يكره گر چو کيك خرامی بسوی‌باغ 
دل را بسوختی و هنوز از برای‌تو 


یکی د گی‌خیا ل تو 


تا حال من بعا قىت کار حون شود 
کز دست وی قرابه‌می راتكن شود 
دستم هنوز زیرزنخدان ستون شود 
هرشب بچرخ کاهش من‌بر فزون شود 
گر كبك بیندت بتك‌پا برون شود 
سو گند میحورد که به اتش درون شود 


مارا ريون گرفت 


اف زینگونه کس چگو نه کسی‌راز بون‌شود ت 


هر روز چشم من بجمالی فرو شود 
ای دویاین دوديدءٌ بدبین من سيه 
شوخی که‌دل‌زمن بهرد وزبرای لاغ 


گویم بگوی یامن مسکین‌حکایتی 


این دل که پاره باد گر فتاراو شود 
۳ بر جه بدیدن روی نکو شود 
اید درون مسینه ودرجستجو شود 


گویدمیان هر دو لبم گفتگو شود 





با آنکه دیده هر گزاز اومرده‌ی ندید 
شرمنده گشت‌اشك من از چتم‌من‌چنا نك 
ابر وکشد بو ورنح را کد نگاه 
امسال بلایی فتاده‌ام 


گویم فتاده را بکش از خاك» گویدم 


هر چند کات روی نباشد جو ان حوی 


حود بدام 


۳۷۹ غز لیا 


ت 
هم در دو دیده مردم چشمم همو شود 
هر احظه آب گردد ودر خود فرو شود 
چوگان‌نپد بدوش و بدنبال گو شود 
کزوی ببردمم غم صد ساله نو شود 
ارزد بدین قدر که قد من دو تو شود 


هر روز ابرویم از او آب جو شود 


آردهم از ی لب او ت دردهان 


۸۳۹ 
دل رفته آرژوی تواز دل نمیشود 
مه میشود مقابل روی تو هر شبی 
دویم زر است و بردر توځاك میکنم 
شداشك من‌حمایل گر دون زدست‌تو 
بنشسته‌ام بغم که ز عشق‌توخواستن 
دل منزلغم فد از رهز نان هجر 


ازدور چرخ ۳3 کل خر وسو کو غ 


دل باره گشت‌ودرد تو زایل‌نمیشود 
يك روز با رخ نو مقابل نمیشود 
وصل‌تو کیمیاست که حاصل نمیشود 
دستم بگردن تو حمایل نمیشود 
با آ نکه جان «می‌شودم؛دل نمیشود 


یك کاروان صبر › بمئزل نمیشود 


حسرو در اوفتاد ده غرقاب ارزو 


AfY 
کاریست در سرم که بسامان نمیشود‎ 
میکن بناز خنده که دیوانه تر شوم‎ 
حانم قدای ر کنن او باد هر زمان‎ 
دلرا زعشق حند مللامت کنم که هیچ‎ 
آنکن که کشت‌عاشو و بیدل زوست و‎ 


جون کشتی مراد بساحل نمیشود 


دردیست در دلم که بدزمان نمیشود 
دیوانگی 
خون میکند هزار و پشیمان نمیشود 


این کافر قدیم 
گویی نه عاشقست 4بی‌جان نمیشود 


من چو بایان نمیشود 


مسلمان نمیشود 


حسرو که ھست دو حته و حام‌سوزعشق 


A؟A‏ 
زان گل که اند کی‌تبه‌مشك ناب شد 
در خر د گیش ديدم و گفتم کهمه‌شوی 
آن‌ساد کے که‌داشت» بس خش بدل 
بهر حدا دگر بدل من گذر مکن 


آتش زنش که پخته و بریان نمیشود 


بسیار خلق‌از مزه در خون حضاب‌شد 
قندی که‌داشت نیشکر او » شراب شلد 


ای شمه حیات کهخون من اب شد 








جز بوی خون نیامدازاودردماغ من 

ای‌پند گوی نزد توسهلاست عشق ليك 
عم 

دی درجمن‌شدم که گشایدمگر دلم 


خرف 5 


۲ ۷ 

اززلفاو گپ یکه‌جهان مشك‌ناب‌شد 
مسکین کسی که‌جان ودلاوخرابشه 
آمی‌زدم که آنیمه گلہا گلاب شد 


درخواب پیش چ رة خسرو پدید گشت 


۸۳۹ 

برمن کنون که بی‌تو جهان‌تیرهء‌فام شد 
توخوش بناز خفته که عیشت‌حلال باد 
هرهرغ شاد با گل وهرسرو درچمن 
ناز و کرشمه‌ای که کنی هردم ای‌صبا 
در آنتانت لاف دسیدن کرارسد 
گفتی نه‌ای‌تمام بعشق: آری اين سخن 
بدناهیست عشق پتان دور به رما 


دی آن کلاه‌زهد که صوفی بفرق‌داشت 


سلطان گذشت و قصه ما نقش آب‌شد ت 


ای شمع جان‌در آی که روزم‌بشام شد 
مسکین کسی که خوان بچشه‌ش حرامشد 
بیچاره بلیلی که گرفتار دام شد 
می‌زیبدت که پیش تو سلطان غلام شد 
آثرا که زیر پای دو عالم‌دو گام شد 
دانی.جو بشنوی که فلانی تمام شد 
ان خافقی که وور رها کا ن 


پردست‌ساقیی جو تو امروز جام شد 


خسرو که زیست باهمه خوبان بتوسنی 


۸۳۰ 
باز این دلم خدنگ بلا را نشانه شد 
بیدار بخت ما که تودیدی» بخواب رقت 
عقلی که درفراخی عیشم رفیق بود 
مرغی که آسمان قفس بود میهمان 
آن‌سر که صوفیا نه کلاهش کر ان نموه 
صوقی که داغ را بهزار آب دیده‌شست 
دوری هجر خود ر گی جانم گسسته‌بود 
گە کاهشی زدشمن و طعة ار دوت 


ايك به نیم جابك عشق تو رام شد 


وین زهر ماروش بسوی ماروانه شد 
وان‌عیشها یخوش که‌شنیدی فسا نه شد 
جون ديد تنگی دل من بر کرانه شد 
بک رف فکست و وی فا مگ 
بپربتان سبو کش خمار خانه شد 
زاهد بد»ارجه مست شراب مغانه شد 
تیغی که زد رقیب بدانم بهانه شد 
مسکین کسی که بستةٌ بند زمانه شد 


خسروزبس غبارحسد حال میخورد 


زان خا ره که لازم آن استانه شد 





TYA 

۸۳۰ 
گفتی دلت مرا شد وازمن‌جدا نشد 
روزی صبانرفت بکویت که هردمی 
پرسی مرا که‌ازچه چنن مبتلاشدی 
پسیار داشام دل آباد را خراب 
در گردن‌من | نهمه‌خو نها که میکند 
دی گرم کرده دخش‌بسی‌دیده‌خال گشت 
کردم میان خون جگر آشنا بسی 


۳ 


تب 
گوشواز آن‌هر که شود گر مرا ندد 
صد جان پاك همره باد صبا نشد 
آن کیست کو بدید ترا مبتلا نشد 
مانا رها شود تبش من رها نشد 
خونریزما که‌هیچ‌خدنگش خطا نشد 
بدبختیم که چشم منش زیرپا نشد 
کان آشنای خون دلم آشنا نشد 


چشم و صال نیست‌دراین‌چون‌رضای دوست 


Arr 
ار حال مات هیج حکایت مير سد‎ 
کون اه جو بغایت رسید عشق‎ 
گمره چنان شدست دلم بادهان تو‎ 
A 2 
بگذشت‌دوشزلف ورحت‌ بیش چ<شم‌من‎ 


ازخون نوشته قصهً دردت رسول اشكث 


شکر خدا که حاحت خسرو روا نشد و 


و وا مات پیش عنایت نمیر سد 


حا نم گسست 0 
کش از کتاب 


ماهی گذشت و 


عشق بغایت نمیرسد 
صبر هدایت نمیرسد 
شب بنهایت نمیرسد 
هر روز در کدام ولایت تمیرسد 


ای‌عقل بگذر ازسر خسرو که مر ترا 


Arr 
باد صبا ز نافه چینت نمیرسد‎ 
خاك توگیم و چشم تو بر ما نمی‌فتد‎ 
شمعی که آسمان و زمین زومنورند‎ 
گفتم که کام دل بستانم زلعل تو‎ 
ایدرج لعل دوست مگرخاتم جمی‎ 
هر گز تر اچنا نکه توئی کس نشان نداد‎ 


مفتّی مبوی بردرر ندان که امرو نهی 


در کار اهل عشق کفایت نمیرسد 


£ ا 
ماهی و پر تونی بزمیەت 
در روشی بعکس جبینت 
دستم به تة کر نت 


یسان کوت کر ا تسب 
پای گمان بحد يقینت نءیرسد 


تەر سل 


بر عاشقان بی‌دل‌ودینت نمیرسد 


پاش زسان خو ا کر کل زیت ت 


۸۳۴ 
باری کش از کر شمه‌وخوبی نشان‌بود 


کز گلشن زمانه جز اینت تمیرسد 


ب 


از وی وفا مجوی که نا مپر بان بود 





ای آفتاب بارد گر چون توانت دید 
نز ديك دل بو ندبتان‌و ان که‌همچو تست 
گرروی تافتی سخنی گوی در یمن 
خاموشیش‌حکایت حالست گوش دار 
گنی کهنال‌های‌فلان گوش‌من یبرد 
آنرا که میخلی‌همه شب درمیان دل 


حرف د 





Y۹ 
جائی که‌سایهٌتوبراین‌دل گران بود‎ 
نز ديك دل مگوی که نز ديك جان بو د‎ 
گل را دهند قیمت وبورایگان پود‎ 
عاشق که درحضوررحخت‌بیز بان بود‎ 
آخرچنین‌جراهمه شب درفغان بود‎ 


گر تابروز ناله کند؛‌جای آن بود 


عمداً جدا مباش که در جان خسروی 


Aro 

تر کیو خوبروی» کسی کاینچنین بود 
مایم و خوابپای پریشان تمام شب 
تین نه پر قتا بگلوزن که کحم گی 
پیر اي گلو بود از دست دوست تيع 
ای‌مست نازجرعة خودرا بروی خاك 
ساقی مر نج ازمن‌ورسوائيم. از آ نك 
اش کر نز 


شد حان صد هزار جومن‌در سرلبت 


گر خود هزار ساله ره اندرمیان بود غ 


نبود عجب | گر دل او آهنین بود 
خوشوقت آ نکه‌باچوتویی‌همنشین‌بود 
رویم بسوی تو.نه‌بروی زمین بود 
و آن‌خون کزاوچکدعلم آستین بود 
مفکن که‌پای له بز ر گان دين بود 
دیوانه را شراب دهی هم چنین بود 
چون‌با نگ مۇد نان که بباس‌پسین بود 


آری بلای مور ومکس انگبین بود 


یارب چگو نه خواب کند آ نکه حسرو ا 


۸۳۹ 

مشتاق چون نظارء آن سیه‌بر کند 
صورتگری‌نقش‌خودازجان کند سخن 
او پرده بر گرفت بگوئّید باد را 
کنه‌ان‌خراب گشت‌زاخوان‌روز گار 
شاوی وگ و بجای او 


دی پاره کردسینهٌ مجروح من‌سرش 


هرشب هزار یار بش اندر دون بود 


طاقت نرد بگوشه و آنگه نظر کند 
چون روی او بدید سخن‌مختصر کند 
تا خانمان گل همه زیر وزبر کند 
باشد کسی که یوسف ما را خبر کند 
من میکنم. گراین دل‌بدخوبدر کند 
در آدمی مکو که بدیوار اثر کل 


أنديشة من‌اردل حودکام حسرواست 
صعب آ تشی بود که سرازخاكد ر کند 





YA» 


۸۳۷ 
چشمت که قصد جان من‌ناتوان کند 
مرغ دل آشیانه بزلف تو میکند 
آنکس که ما نده بسته‌سودایز لف‌تو 
از نردبان زلف تو هردم به آفتاب 
شمعی که پیش‌رو ی‌جوماه‌تو بر کنند 


از دست در مدن و رودرفتنت 





گویم مکن رقصد دل من.همان کند 
چون طوطیی که میل‌بهندوستان کند 
سودش همين بوږ که دلی رازیان کند 
آسان رسد وليك شمی در ميان کند 
از تیغ گرد نش E‏ زبان کند 


روزی هزار بار ول من فغان ند 


خسروجودرتو می‌ذر سدباری ار بلب 


۸۳۸ 
شوخی نگ که آن‌بت عبار میکند 
a a‏ 
دشمن‌دد یغ بو د که‌ره‌یا فت‌بیش‌دوست 
انکار عشقبازی ما میکنند خلق 
تا دید شی رونق بازار عاشقان 
جزعةل عاقلان‌نکند صید چشم تو 


دل را بز ات دیده نشا ند روان کند 


دل را په پند زلف گرفتار میکند 
در حلقه های زلف‌نگو نسار میکند 
حیفست گل که‌همدمی خارمیکند 
ما خاك آن کسیم که اینکار میکند 
هر بامداد خرقه پازا میکند 
مست‌است‌و قصدمر دم هشیار میکند 


در حورد دوست نیست نثار سرو ترا 


۸۳۹ 
تا چین زلف بر رخ دلدار نشکند 
گریار بشکند دل مارا هزار بار 
مارا مباد توبه زمستی و عاشقی 
زاهد جرا ملامت مستان کنی" بگو 
در عاشقی درست نباشد کسی که او 
بازلف تست عېد دل ما و زینهار 
در پای بوس یار ز غوغای عاشقان 


گر آبخضر خوا ندلیت: اخردچه‌شد 


خسرو سری که دارد ایثار میکند 


بازار حسن و رونق تا تار نشکند 
دانم بدین قد رکه دل بار نشکند 
تا جام عشق و کوزهٌ خمار نشکند 
تاعد وتوبه مردم هشیار نشکند 
ناموس خویش برسر بازار نشکند 
د رگوش او بگوی که زنپار نشکند 
سرها رود که گوشةٌ دستار نشکند 


نرخ گپر بطعن خریدار نشکند 


مو سس یتح ڪڪ تیه 
حرف د ۲۸۰۰۱ 
سس سح 


حسرو ز زلف ار حلاصی طمع مدار 


۸۴۰ 
حون طرةٌ تو سلسله بر یاسمین نهد خورشد پیش‌روی‌توسر برزمین نهد 
هر بوی‌خوش که‌بادززلفت بردیباغ اندر قبای غنچۂ تنک استیں نهد 


جایی که فامتت به نشستن‌سرین نهد 


در خویشتن زمین ر گرانی‌فروشود 
۳ | گر بکشت‌هرا۰ گو بکش بناز 
لھک کد ءارضت ازسزه‌بر سەن 


در بوسلب ترش کنی‌وجان بر دلبت 
سروت که‌پای ناز بر این د یله مید 


خلقی‌جه‌شد که‌بار بر آن ناز ننن نرد 
زین پس‌خراجبر گلو بر پا‌مین ند 
زان‌جاشنی‌بسر که که‌درانگین نهد 


خسرو برآستان شه راستین نېد 
دانا زمام عقل بدست جنون دهد 
آری‌شراب وهی کی شون دهد 
هر کو نهال را بدل آب خون دهد 
دور فلك چوباده بجامش E‏ 


۸۴۱ 
چشم فسونگر تو که داد فسون دهد 
خونابه میخورم ر غم و گریه میکنم 
غمدردل و چگر خورداروی‌بدان بود 
مست نشاط و عیش کجا گردد آدمی 
گفتی‌برون‌مده‌غم‌خود,چون نهان کنم 
اجر ای‌جورمی کنمت بر خود؛ای‌عجب 


چون رنگهرخ گواهی‌حال‌درون دهد 

شیثه فروش‌سنگ بدیوا نه‌جون دهد 
خسرو ز بپر آنکه‌خورد سنگ بردرت 

۸۴۳ خود را ميان حلقهٌ طفلان زبون دهد 

آید بدل و 

اش مان ان ون 

مرعی که در شکنجة دامی نوا ز ند 

کل یه منت که یوت وان 

1 از طفیل سگ رهت پشت پا ز ند 

کاین تیر نا گرفته ندانم کجا زند 


هر گاه‌مرغی از سرشاخی نوا زند ره جان ما ز ند 
فریاد از آن دلی که بفریاد هرشبی 
می نفمهٌ طرب که‌بود ارغنون مر گی 
ای‌فاخته زناله رن آتش ببوستان 
اودر خرامودیده براهش,چه کم‌شود 
بی‌حواست آهیازدل من مین ند بترس 


۱۸۲ غز لیات 


ای‌بند گوی‌شیفنه‌را جون‌نما ندسنگ 


خلقی رها کنش که کلوخ جفا زند 


خسرو زرشك غير بحان میرسد؛ بلی 


Apr 
رك روز یار اگر قدمی سوی من رال‎ 
در خورددوست نیسته گر |شك چشم من‎ 
مردم در انتظار که کی حلقه در درم‎ 


حش شمش هزار قلب‌ش کس از هزه هنور 


خیزد قیامتی چوگدا بر گدازند 


بحت رمیده حیمه بیپلوی من ز ند 


در هر قدم که سروسمن بوی من ز ند 


در پیش مردمان همه‌در روی من زند 


زلف نگار سلسله گیسوی هن ز ند 
لشکر کشد که بردل بدخوی‌من زند 


خسرو زناز صبح ر حش‌دمر نمو بس 


Arp 

آن‌خو ن که گاه‌مستی از آن‌مست ما چکد 
شوید چو رخ بصبح» کند غرقه خلقرا 
ای زاهد از دعای بد آیمن مشو که شب 
حام لبت که محتشمانرا حلال باد 
مردم دراین هوس که شبی سر نهم بپاش 
خاك درت بچشمءن از گریه‌خون خورم 
محکم قیامیند که دامن 3 دت 


شمشیر آیداد کشیدی بر اهل عشق 


لاد‌محتش سر هر موی من زند 


از زلف فتنه بارد و از 2 بلا چکد 
هر قطره‌ای که ازرخ‌آن آشنا چکد 
مستان دعا کنند, که خون از دعا چکد 
زو جرعه‌ای‌چه‌باشد اگر بر گدا چکد 
زانگونه کاب چشم منش زیرپا چکد 
تا خود جزای چشم من آن توتیا چکد 
خون هزار دل که ز ند قبا حکد 


دولت بود که ضربی از آن‌سوی‌ماچکد 


تو میروی واز بی خونریز خویشتن 


Af 

شی که دلبرم از بام همچو ماه بر آید 
بمنزلی که گذشتیز آبدیدهام؛ای‌جان 
ز پرده جون بدر آئی‌برای‌دیدن رویت 


چەعشوەوچە كر شمه‌چهد لب رس تکه‌چشمت 


حسرو دوان که‌تاخوی‌اسبت کجاچکد 


ز جان سوخته‌ام صد هزار آه بر آید 
هزار لاله خونین ز خاك راه پر آید 
هزار توف کنعان زقعر چاه بر آید 


همه یمرد مسکین بیگناه بر آید 


ز حال خسرو مسکین‌نظر دریغ مفرما 
که کار مازتوای‌جان‌بيك نگاه‌بر آید 





حرف د YAT‏ 


A 


بام خوش چو آن‌ماه کج کلاه بر آید 


زگه تو داریش از سوزجان‌خلق.خدایا 
چوچشمسرخ کنم برررخشزدیده‌رودخون 
فناد در ز نج او. دلا بمیر که زلفش 
زروی خوب مراد تو میدند ولیکن 


شبی پگاه ترلكاسرد 2 نار بر آور 





نفیرو ناله من بر سیپر و ماه بر آید 
چو او خرامد هرسو هزار آه بر آید 
هزار آه که داد از دل سیاه بر آید 
نه رشته‌ایست کزاو غرقه‌انی زجاه‌بر آ ید 
هزار توبه کیا و ش این گناه بر آ ید 
که اقات نیارد که صیحگاه برا ون 


حنین که اختر خسرو بزیر خاک فرو شد 


۸۴۷ مگر ز دولت شاه جہان پناه بر آید 


چوآن بت از سر کو یاهزار ناز بر ید 
ز تند پاد چگرها مرا درو نه بر ری 
مرا نهال قدش برجگر نشست بدا نسان 
باد آن‌قدو قامت سرشك‌لعل دو چشمم 
چوپشتدست گزم از فسونو حیرت‌رویش 


عجب‌مدار ز باران عشق و تم محبت 


طرفی آخ جانگداز برآ ید 
گا و که برشو ا نرو سور از بر آید 
که ره رار ور کار بر اید 
بپر زمین که بریزد»درخت ناز بر آید 
سونو حيرم از نقشهای گاز ا 


جو سبزه E‏ در ]ی 


نماز نیست مرا حر بسوی بت نه هما نا 
A۴4‏ که کار حسرو گمراہ از ات مار یر اه ت 


جوتر لاهست‌من آلودء شراب درآید 
لبش! گر کڈ دم‌درسئوال پوسه نترسم 
بيا که زاهد‌خشك ار شمیت‌مست بیا بد 
EE‏ 
ی که روی بدیوار بپر راز تو آرم 
سراژدریچه‌برون کرده‌ای‌بسوختم آ خر 
کجست تبر مژه راست‌میزنی بدل‌من 
ز بپر دیدن هندوستانزلف تو هرشب 


ز شور او نمکی دردل کباب در آید 
و ليك‌عمزه مادا که در عتا در آ ید 
بجرعهتر کند آن‌زهدودرشراب ور أ ین 
که‌نی‌خیال تو بیرون‌رود +خوآب‌درآید 
عمار تیست که اندر دل خر اب در آ ید 
رهامکن که‌در آن‌روزن آفتان‌در آ ید 
که‌تیر کج‌چو با تش رسد بتاب‌در آید 
بيا ببن که‌زسیلاب‌چشمم 1 آب ورا 


۰ کے ۰ 
ز گریه در غم‌رویت بچشم‌خسرو بیدل 


نماند آب | کر دو که خون‌ناب در آید 





YA 

۸۴ 
دلم‌زدست برفته‌است وبیش بار نیاید 
تمام عرص عالم سیاه فتنه بگیرد 
دریدبرده.فروریحت رازدل‌بررصحر | 
با بناز ر بکشتی هزار صاحبت دلرا 
جوخالبای تو گشتم بو که‌درتهپایت 
گرم بکوئی بوسی بزن بر آن لب شیرین 
اگر باغ رسد قامت بلند توروزی 


دهندپند که‌باز آ.من آن مجال‌ندارم 








نوازشی هم از آن یار دلنواز u‏ 
اگر ز عارش یارم خط جواز نیاید 
زپرده‌ای که‌چنین‌شدحجابر از نیاید 
کسی بیش تومیرد که گاه ناز نیاید 
بخالد روفتن آن گیسوی دراز نیاید 
مرا ز غایت شادی دهن فراز نیاید 
عجب بود که | گرسرودر نماز نیاید 
که‌هر که رفت بکویت بخانه‌باز نیاید 


حپان بسوخت حدیت نباره‌ندی خسرو 


۸5۰ 

مپی گذشت كهچ مم خبرزخواب‌ندارد 
بحان دوست که مرده هزار بار به‌ازمن 
توای که بامه‌من‌خفته‌ای بناز بت خوش 
چه گویمت که بخوا بم بس است‌دیدن‌رویت 
نه‌عقل‌ما ندو نه دا نش نهصبرما ندو نه‌طاقت 


بکوی توهمه روی زمبن بگریه نشستم 


خنك بود سخنی کز سر نیاز نیاید 


مرا شبیست سیه رو که ماهتاب ندارد 
که‌یاری ازدل بدخوی من‌عذاب ندارد 
منم که روز مرادمن آفتاب ندارد 
مخند بيده بر بیدلی که حواب ندارد 
کسی چنین دل بیچارة خراپ ندارد 


هنوز بردر تو روی‌زردم آب ندارد 


زحال خسرو پرسی,چه‌پرسيش که زحیرت 


۸.۱ 

کمند زلف 7و عشاق را بکوی تو آرد 
هزار کوه غم از دل بيك نظر برباید 
زباد حسته‌شوم چون بگردروی‌ت و گردد 
کجا گر یز کنم‌از توهررطرف که کریزم 
شوم‌بر اه توخاكو دراین غمم که نباشد 
برررهی که خرامی بيك نظاره رویت 
مرا ارشمه‌و نازی که نر گس‌تونماید 


بیش روی تو جز خامشی 


جواب ندارد 

ز بهر بند کشی‌چثم فتنه جوی تو آرد 
هر آن نسیم که‌بویمرا.ز کوی‌تو آرد 
ولی ز لطف صباشا کرم که‌پوی‌تو آرد 
خیالز لف‌توام مو کشان بسوی تو آرد 
صباغبار غم آ لود من بکوی تو آرد 
بصدهزار دل فارغ» آرزوی تو آرد 
دلیل کشتن مردم برای خوی تو آرد 


سیب ۲ج مج ١‏ 


حگو به‌دوستازاین‌ما جرا بر وی‌تو آرد 


صفت جرانکند خسروت که سنگک‌وزمین‌را 


Ar 
ند دل بجبان کاین‌جبان‌پشیز نیررد‎ 
اگرچه عاقل داننده بر زمانه بحندد‎ 
کلاء مرتیأخویش بین و تنگک‌مکن د‎ 
ز زفت‌خوئی‌همسحبتان دهر حذد کن‎ 
مبین پباد و بروتی که نیست‌مردمی‌اودا‎ 
حوحاصل ازپی چرخست‌هر چە چرخ نگردد‎ 


جمال تو برباید بگنتگوی تو آرد 


مج چیزمگیرش که هیچ چين نیرزد 
بخند؛ لب ایشان بپیچ چیز نیرزد 
که باقبای تو نه‌چرخ يك‌طریز نیرزد 


که‌خوی‌زشت بدان‌صحبت‌عزیز نیرزد 
گراست حاصل‌قارون بيك‌پشیز نیرزد 


تیرزد 


عروس دهر کنیزیست خسروارچه دهندت 


۸5۳ 

از آنگهی که گشادم برویت‌این نظرخود 
بباغ رفتم و قوتی ز بوی گل بگرفتم 
کجات بینم و بربام تو چگونه‌بر آیم 
سرم که بردرت افتاد تا که پات نر نجد 
چوبنده روی ببیندبر آن شود که‌بگردد 


دلم که صدق ندارد بکار عشق جه‌بودی 


تمام ملك حپان ننگی آن کنیز نیرزد 


چه خون که خوردم‌اذاین‌چشم پردرو گهر خود 
زبسکه سوختم‌ازتاب سوزش جگر خود 
هزار وای که مرغان نمیدهند پر خرد 
به بشت باجو کاوخش‌دور کن زدر خود 
هزار بار بگرد سردو حشم تر خود 
وه‌این نگن دروغی‌جدا کن از کمر خود 


زعشق آنکه رسیده سبر ندبده خدنگت 


Af 
زحد گذشت غم ما و آن نگار ثبرسد‎ 
دلم ازاوست فکار و مباد هیچ گز ندش‎ 
بدردعشق بمیر؛ دوای خویش نبرسم‎ 
در آشنایی دریای‌عشق‌رات کسی‌دان‎ 
بھر جغا که کنی‌راشيم, که گشتماسیرت‎ 
تویی بکشت ن ماخوشزحا لمان چەپرىش‎ 


بر آ نست‌دیده خسرو که بفکند سیر خود ب 


بکوکه‌با که‌توان گفت‌غم که‌یار نیر سد 
اکر هیچگه‌اوزین‌دل فکار ترسف 
کهعا شة 


که‌تن بغرق دهدوز لب ور کیان ثیر سد 


شهم من عاشق صلاح کار تمر سد 


شتر مار به بینی قیاس یار نیرسد 
کی که تیر زند زحمت شکار نبرسد 


۲۸٨ 


غز لیات 





گرم‌توخالددهی‌اینز کوی کیست نگویم گدا جو زر دهنش قیمت عیار نیرسد 
داش که -وخته شدخسروازتوپیشکسی‌را 


۸55 

گمان مبر که مراهیچکس بجای تو باشد 
اگر به تربتم آئی‌هزار سال پس از من 
غم تو خال وحودم بیاد داد و نحواهم 
غریب نیست که بیگانه گر دد ازهمه‌عالم 
رهی <ماعت کوته ظر که سرو سپی را 
چگونه برتونترسم که هرطر ف کهدر ئی 


بشوی دستز خسروا گر نه‌پیش 


A۸۹٨۹ 
زگشت مست‌رهیدو بروش خویش نبود‎ 
زدند راه دام اهوان بی‌انص ف‎ 
بصد هزار دلش عاشقان خر یدار ند‎ 
دل او فکند مرا در حه ز نحدا نش‎ 
نمك بر یش من‌ای پارسا مزن از بند‎ 


خوش‌است عشق بگفتن و لی‌چهدا نی‌درد 


سحن ر حسن جوانان گلعذار ثمر سد 


قسم بجان و سر من که‌خاك پای‌تو باشد 
شکفته پر سر خاکم گل وفای‌تو باشد 
غبار خاطر گردی که در هوای‌تو باشد 


۳ 


گمان بر ند که جون‌قد دلر بای تو باشد 


هزار دیدهٌ خونریز در قفای تو باشد 


تو أ ید 


کەھر قدم کهز نددوست‌خو نب‌ای‌تو باشد 


دلم ر صمر بسی لاف زد ولیش نبود 


که از هزار خدنگشیکی‌بکیش 
بپای یوسف ا گر هفده قاب بیش 
وگرنه چثم‌من‌خون گرفته‌پیش 
بشکر انکه دلت هیچگاه رش 


ترا که بود لبی و نمك بریش ن 


نبود 
نبود 
مود 


نود 


جو وصل میطلمی حسرو» از بلا بگریز 


A®Y 
مرابصیح ازل جز رخت دلیل نبود‎ 
جنان بروزوداعش زدیده سیل امد‎ 
تگمان‌مبر که‌شود گل بسعی ک سآتش‎ 
بگذشتم‎ 


وخاند 


ض 
رقتلگاه شهیدان عشق 
بسی دم رده وصل نودیده سیم 


کد زشرم لب لعل يار شد بی آب 
رھ تشنگان صداع خمار در کو 


که در حپان عسلی تیک ند نیش نبود 


بگاه آمدنم جز بتو سیل نبود 
که همرهان مرا همره رحیل نءود 
که از حلیل بد آن لطف از خلیل نود 
یکی بغمزه تر کان‌چومن‌فتیل نبود 
وليك روز وصالش بجزفلیل نبود 
و گرنه مردم چشمم‌چنین بحیل نبود 
که دوش بادۂ ما کم ز سلسبیل نبود 


نت حرف د TAY‏ 


پغیر حار نصییم از آن تحیل نبود 





حدیث لذت خرماز مامپرس که‌هیچ 
مدام خسرواز آن‌جا‌می‌نهددرپیش 
که‌هیچ آینه‌جز جام می‌صقیل نبود 


۸۵۸ 
نماز شام که آن مه مرا حمال نمود ر نقش ابرو دیوانه را هلال نمود 
ز بسکه روز وشمدرخیال‌اينم کشت کھت کد و وو اخیال نمود 
i‏ کجا پرسش دلم میکرد دوید گر خو نین زچشموحال نمود 
دل برد گرفتم که دزد دل بنما پناز خنده دزدیده کرد و خال نمود 


۳ کا گە و مرا زبحت بد و یشتن‌محال نمود 
که‌درفر اق‌توخاطر هزار سال نمود 
سعادتی‌است که‌درو یشر اجمال زمود 


رقیب 
نوید تیغ سیاست ز چون تو سلطا فی 
نظارۂ تو زد آتش بجان خسرواز آنك 


۸۹٩‏ ز دور تشنهٌ تفتیده را زلال نمود 

گلوشکوفه«مه‌عست‌ویار نیست‌چه‌سود بت شکرلب‌من در کمار نیست چهسود 
بپار آمدو هر گل که بابد آن‌همه‌هست ال که میطلیم در بہار نیست‌جه‌سود 
بانتظار تو آن روی دوستان دیدن دو دیدهراجو سراتتظار نیست‌جه‌سود 
ز فرق تا بقدم زر شدم ز گونۀ زرد ولی ز سنگك شکیبم»یارنیست‌چهسود 


ز بپر خوردن دل گر هزار عم دام جو بحت حويشتنم استوار نیست‌چهسود 


ز دوست 4 23 هة سده لیکن ازآن هزاریک ر ق ارز 
ر دوست مزده مقصود میرسد؛ لیدن د ان هزار یی برقر ار نیست‌چه‌سود 
۳ 
1 ج بادءٌ امید میکشد حسرو 
۰ ردور چر حسرش بی‌خمار نیست<هسود 
ری بر آمدو از ماه من حر درسید نسیمی اوسر انر تر در سیف 
کدا د ب‌ زرا a‏ ۰ ت ۰ 1 
6 د ه <وبار شد انرق کهدورما ند؛ءن‌هیج ار أ ن‌سفر رشق 
زبان ز پرسش ایند کانم. آبله شد کر انشا 
: م ا در ن‌مساور دورمن حبر ترسید 
لسو حر پشب 2 ك 2۳ ۴ 
۳ ۳ رز ۵ ê‏ ای که کی کال م بر ار سید 
۱ ۱ ۱ 
<! بصحمت پاری بعرم زد ا 
2س یسم کههجر تی کشیده‌دواسه در در سید 
د حون دیده نوشتم هرار زاي 0 
وسم زاز نامه درد هو ز فصه اندوه من دسر در سید 


YARA 


گذشت بر دلم | ندوه صدهزار قیاس 


غز لیا 





ت 


هنوز این‌شب‌ه‌جر هرا سحر نرسید 


بصد دعانظری‌خواست دررخش خسرو 


۸٨۱ 
چمن ز سبزه خطی بررخ‌جمیل کشید‎ 
بر نگ ووی ارات کلستان خودرا‎ 
بتان آذری از بتکده برون حستند‎ 
بپار درره کان باغ نک‎ 
سرود گویان بلبل بجام لاله شتافت‎ 
برشت شدحمن و خوش کسی که پاخو بان‎ 
بمی سبیل کنم خون‌خود که خوبانرا‎ 
دوال دار منی 3 رکب اهل کرم‎ 


در انتظار ېمر دو بدان نظر ترسید 


بیاغ سروروان قامت: طویل کشید 
€ شه‌های گلستان بنفشه نبل شید 
چو لاله زار بدشت آ تش‌خلیل کشید 
که فرش‌دیدءنر گس بچندمیل کشید 
گی خفیف گرفتو گپی‌ثقیل کشید 
در آن‌بیشت‌شرابی چوسلسبیل کشید 
بسوی‌خویش توانم‌بدین‌سبیل اشید 
دوال بستد و در گردن بخیل کشید 


بروت ار ام گنس فا گر خواهی 


A 
منصران کa مزاج ,ان شداحتها ند‎ 
خراب گردداین باغ و بر پر ندهمه‎ 
عجب‌زموی هگری تيز بی دشن آواز‎ 
مبين زسیموز اهن تن تو کاهن وسیم‎ 
سر ی که زیرزه‌ین شدنفته شاهان را‎ 
تهمتنان که بيك‌تیر جرح می‌شکنند‎ 


نگاهیا نی‌حوهر چو نسست در حد کس 


قدح رهی خودوصورت‌حمیل کشید و 


دوروزه بر گاقامت‌در آن نساخته اد 
نوازنان که درو عندلیب و فاخته| ند 
بخابه‌ای که سرودطرب تواخته| ند 
او گل از اینسان‌بسی گداختها ند 
همان‌سری‌است که‌بر آسمان‌فر اخده اند 
زر بر حيست +شمشیر و خنجر آ خته| ند 


جهسود از ا نکه‌همه‌دزد را شناختها ند 


عذان نفس مده خسروا بطیئت خویش 


Ar 
بدیده و دل من دوست حانه میطلید‎ 
زبان بسوحت ر اموز بهر شرحة اق‎ 


دلم سو ی بتان میل میکند وانگاه 


دلم که‌غرقه بخون‌شدز آشنائی‌چشم 


که عاقلان فرس اندروحل نتاخته| ند 


حرا در آتش و آب آشیانه میطلید 
لبم ز جان پرآتش زبانه میطلید 
مزاج عافیتم در زمانه میطلبد 
فتاده در دل دریا کرانه میطلید 


و ۳ و ڪس ي س س تچ يڪ ر 
TAA‏ 


حرف د 


ز بپر تیر» بلا را نشانه میطلید 
که از برای گسستن بپانه میطلید 


شده‌است خسرو بی‌خویش‌درمیا نش گم 


رس تا E‏ 
ميان نازا اورا بس بگیرم تنگ 


تنی چو موی که‌موی دوشانه میطلید 

بسوزد اردلش از سنگ سخت تر باشد 
که عشق دیگر و دیوانگی د گر باشد 
اگرنه کشتنيم سپل یك‌نظر باشد 
نه‌هر که سنکتراش است‌شیشه گر باه 


که دید را ز خبال لیت اثر باشد 


۱ Alp 

زگ زحال من آن شوخ را خبر باشد 
حکایت من و او عشق نیست میدانم 
رو ای نسیم صبا و از آن‌دو چشم سياه 
ولی تو سنگدلی کی دلم نگه داری 
|گر نمك چکد از چشمهای من زا نشب 
زگریه موی براندام من همی خیزد 
دل خسرو مگر تیدا نی 


گیا بخاستن آید زمین چوتر باشد 


که آه سوختةٌ عشق را اثر باشد 


پبسوختی 
نم حگونه‌نسائی بشم من که مرا 
۸۵ ينوك هر مره پر گالة و اشد 


غم گدا که دود یربا کرا باشد 


در آن هجوم که بار او بادشا باشد 
و مقلسی که هوسنالك کیمیا با شد 


منم بسوز و گدازش بیاد سیم‌برت 





یگانه باتو چنانم که در جدائی تو 
تو پادشاه بتانی و خاطرم اینست 
شوم‌فدای حمالی که گرهزار ان‌سال 
بلا وفتنه از آن تخل باد یارب دور 
ندانم‌این‌دل آواره را که فتوی داد 
فغان زباد که بوی‌توبهر کشتن خلق 


چويك تنم که‌ازاو نیمه‌ای‌جدا باشد 
که شغل روسیپی بردرت مرا باشد 
نم نظاره » هنوز آرزو بجا باشد 
که‌برکک و فتنهً او ميو بلا باشد 
که بت پرستی در عاشقی روا باشد 


همی‌برد. که چومن بیدلی کجا باشد 


محواه عاقبت‌ای‌پند گوی حسرو را 


AN 
کسی که عثق تورزد سياه دل باشد‎ 


کسی که سر ننم‌ددررهشچه سردارد 


جوعاڈق‌است رها کن که متلا باشد 


دلی که ان ندهددرغعش‌جهدل باشد 


۹۰ 
هوای‌دوست‌زسر کی‌برون کندعاشق 
زهجر تایه شوق منقطع شود 


هزارسال اگرزیرخشت وگل باشد 
مرا که رشت حان باتو متصل باشد 


اگر بتیغ جدائی مرا بخواهد کشت 


۸۷ بہل که تا بکشد کو زمن بحل باشد ت 


جه‌شد که‌یار بر آهنگک کن‌برون آ هد 
خدای مپر مسلمانیش کند روزی 
چه آفتس که بازآن سوار پیدا کرد 
صدای لعل سمندش بخا کیان بررسید 
بشهر دی که در آمد برای‌ديدةٌ بد 
کلیسیای مغانم رهم دهد کجادت 


دلم زبرده‌برون او فتاد ازپی جشم 


بخون کیست که آن‌ناز نن‌برون آمد 
که باز کافرمن در کمین‌برون آمد 
کدام سرو زبالای زین برون آمد 
نفیر گمشد گان از زمين برون آمد 
هزار دست دعا زاستین برون آمد 
که‌بازاین دل کافرزدین برون آمد 


چنان‌دلی‌چه کنم چون‌چنن برون | مد 


هزار درد کون تازه کرد بر عاشق 


۸۹۸ زبس کهنالةً خسروحزین برون آمد غ 


رخا نه‌دوش که آن‌غمزه‌زن بر ون آمد 
برد کسن دل آواره پا زهر-ویی 
بزلف شا نه‌همیکرددی که‌حندین‌دل, 
عجب بود که! گرمن‌زیم‌دراین‌نوروز 
شبم نگفت که جونی‌بسوزمش‌زانگاه 
دمی زخانه برون! که بینمت‌نا گاه 


هزار جان گرامی زتن برون آمد 
که‌بپردیدن آن‌مردوزن برون آمد 
شکسته بسته‌زهر يك‌شکن درون آ من 
که سبزءٌ تراو از سمن برون آید 
کجاوء‌از لبش‌اين‌يك-خن‌برون آید 


که‌بپردیدن من‌جان من‌برون آمد 


بعشق میرد حسروچه طرفه حالی‌بود 


۸۹ زغیب کاین‌سخن ازهردهن برون | يد ٤‏ 


فغان که جان»نازعاشقی بجان آمد 


بر اه ديدم و گفتم رود بخانه ترفت 
ندیده بودم و دعوی صبر میکردم 


تودیرزی که‌مر احان‌من بکشت‌امروز 


زدست چشم‌ودل‌خویش درفغان امد 
پسویم آمد د اندر مبان جان آمد 
دام نماند در آندم که نا گهان آم 


نظارءٌ تو که‌چونءمرجاودان آمد 








بگردن د گران آمدم شب از بویت 
غم‌تودوش همی‌برد جان بدل‌شدصیح 
گران نیاید کوه غم تو بر دل من 


زابرویت که بکشتی سرنگون ما ند 





حرف د ۹۱ 





بای خویش بکوی‌توچون‌توان امد 
دل کسان که‌خیال تو در ميان آمد 
دمی روصل زدم بر دلت گران آمد 


اسیرغرق شد و عمر بر کران امد 


نمانده بود زخسرواثر که دی‌نا گام 


A۰ 
کر تیب کشا مزر‎ 
شدحپانز نده بو کل ولی‌من‌جچون زیم‎ 
کوری آن دید محروم؛ بازآن نازنین‎ 
گرچمن‌خواهی‌وفر دوس| ينك ينك کوی‌دوست‎ 
وقت‌اوخوش کش گل‌وصلی‌شکفت |زروی دوست‎ 
ای که‌سامان‌جویی ازمن» کی بودثابت قدم‎ 
آنکه‌درپا یش نزدخاری» کجادا ند که‌چیست‎ 


تورخ‌نمودی و بیچاره‌برزبان آمد 


در جمنپا هرطرف سرو خرامان میرود 
کر گا ی کسی می آ ید و جان میرود 
بر بساط تر ا هست و غلتان میرود 
خلق آ وان کشا دریاغ و بستان میرود 
سوی ما باری همیشه باد هجران میرود 
میت ا بای او پریشان میرود 


درد آو کش ررته هرموی پیکان میرود 


حخسروا برخاك اسانی میدن دور نیست 


A۱ 

دل مرا جو زروی تو یاد میاید 
تو پای‌خویش‌فر اموش کر ده‌ایازحسن 
عم تو در دلم آ تش نهاد و از لعلت 
سواد چين شده زلفین توء که هرسحرم 


هست دشوار | نکه‌اواز دل ته اسان میرود 


دل ریاد مياد 
کجات از من تر گفتة یاد میا ید 
صد تشن د گر | ندر نهاد ەیاد 


نسیم مشك وشان زان سواد ان 


هزار شادی در 


مراد سنه حسرو وی وروی‌ترا 


۸۷۳ 

یا نظاره کن ای دل که یار مین | بخ 
فراز مر کب نازاو سوار ودر عقش 
رسید از من ای نظار گی زنهار 


چە گردها که بر آورده باشد ازد لپا 


هر آن صفت که کنم بر مراد میا ید 


ر بپر بردن حان فکار 
e v‏ 2 
هزار سمعته بیقر ار 


ص 
دمند د رده گرت دل بکار ھی اید 


که فرق تا بقدم بر غبار 


۹۲ 


دو دیده کاش‌مراخاك آن‌زمین بودی 


مرا که یاد کند گر ر کوی‌او بروم 


غز لیا 





که نعل توسن آن وتو از هنان 
یکی اگل پرود صد هزاد میا ید 


کنون بنال بزاری چو بابلان خسرو 


۸۳۳ 
بار بی‌ر خگلر نک او حکار آید 
اگردو اسبه در آیدبگرد تو نرسد 
خیال روې تواز دیده میرود بیرون 
مراچوم‌وی‌سرت‌ساخت‌چشم‌جادویت 
هزار کشته بفتراك کو آویزان 
غم تو بار گر ان‌است ليك چون از تست 


که بپر ناله بلبل 


هزار مياد غ 

مرا یك آمدنت به که ده بپار آید 
گل پیاده که او برصبا سوار آید 
اگرنه از مه نایش نوك خار آید 
که موی سرزپی جادوئی بکار آ ید 
همیرود چوسواری که از شکار آید 
دلم گران نشود گر هزار بار آید 


توی مراد دل و کی بود ز | مدنت 


AYP 
لالب ۳ قدح کل فرود آید‎ 
مگوی توبه که‌آید فرو دمی ز سرم‎ 
زمی<ه توبه که گرزوق آن کندمعلوم‎ 
به بند مردنم ا-روز ساقیا بگذاد‎ 
ز بر مردن دل‌ای خلق سیل بلاست‎ 
بل ین‌صفت کههمی خون‌خوریم بر در و‎ 


مراد خسرو بیچاره در کنار آید 


ت 


فک که از دلم این آرزو فرود آید 
مياد کزسرهن این سبو فرود آ ید 
فرشته‌چون مگسآ نجا به‌بوفرود آید 
که باد از سر آن ماهرو فرود آید 


هر ان‌عرق كەز روی‌نکو فرود أ ید 


ترا چگونه می اندر گلو فرود آید 


AYO 
کسی که شمع‌حمال تو در نظر دارد‎ 
ز مرههش نشود سود دردمادی را‎ 
ز بیقراری زلفت قرار بافت دلم‎ 
فضیلتی که‌حمال‌تراست بر خورشید‎ 
حه‌ط و طی است‌خطسبزت! ی بر ی چور»‎ 


ز سوز عشق توام | تشی است در سینه 


مگر که خسرواز این گفتگو فرود آید 


ز آتش دل پروانه کی خبر دارد 
که زخم کاری‌تیغ‌توبر جگر دارد 
بزیر سايهٌ او زان سبب مقر دارد 
فضیلتیست که‌خورشید بر قمر دارد 


که تکیه‌بر گلومنقار برشکر دارد 


كەاشك دیدهٌحون ناردان‌شرر دارد 


حرف د 





۹r 


۳ اتش دل آشتفگان حذر میکن 


۸۳ 
کے که‌بپرتوحان باختن هوس دارد 
من غریب براهامید خاك شدم 


مراسین نفس زیستن هوس»وان مست 
عم 3 
هلاك خویش همیگویم ارحه میدا م 
a ۱ 1‏ 
توخفته هم (در ای‌ماه روی مهدسمن 
برفت‌<انز تن‌من‌دد آن‌حپان وهنوز 


و وی وة دهی‌جان ولی نیارد دفت 


که دودخاطرخسرو بسی اثردارد ت 


جه عمز شحنه و اندیشه ازعسس دارد 
خوش آن کی که بر آن‌بای دسترس دارد 
بحواب ناز کجا پاس این نفس داود 
که انگ غمازمردن مگ 
انشین حه غم‌ازمردن س دارد 
که‌بار بر شتراست و فغان‌حرس دارد 
زبرر دیدن تو روی باز پس دارد 


که باز مرد تو ژد کر هوس دارد 


بلاست میل تو در روز گار خسرو از آ نك 


AVY 

کسی که بار وفا دار و مهربان دارد 
مر که کرد لب لعل آن صنم گشتست 
حدیث اوهمه روز و هلاك اوهمه شب 
گلازجوا نی‌مشغول حسنو خنده زنان 
بترس از آه من‌ای‌چشم یاروبرمشکن 


جه ففیسست که ا بسوی حس دارد 


ت 

سعادت ابد و عمر حاودان دارد 
که باد صبحدم امروزبوی جان دارد 
۳-13 بود که مرا دست بردهان دارد 
جه آ گہست که بلبل حرا فغان دارد 
که تاقوا نی این کرش ریان دارد 


بکیجه گویی از آن‌جمله‌خان‌ومان‌دارد 


زبان‌نماند. زنامت هنورسیری‌نیست 


AVA 

بتم چو روی سوی خانة کتاب آرد 
ر خش جر یدهحسن است| ندر این‌معنی 
۳ زعارض او می‌برد حمالت آب 
اگر بمجلس ماحنگگ سر فرو نارد 


دریع خسرومسکن که يكزبان دارد 


زجلا کر نکندر خ‌نهان؛ که‌تاب آرد 
لبش بوحهحسن خطمشك ناب آرذ 
که‌قطره‌های‌عرق‌بررخاز<باب آرد 
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| گر تو گوش کنی در نظم خسرورا 


۸۷۹ 


صیا ز نسیمی از أن اشنا نمی ارد 


بتحفه هر نفست گور خوشان ارد و 


شدم جراب وندانم جرا نمی | رد 





۹£ 
خوشست بادو لیکن‌چه‌سود"چون‌خبری 
بکشت. کندن‌جا:, زهجرومردن‌نیست 
کرشمه‌چند کنی‌برمن آخراین‌جانیست 
زی‌برد بفلك زازیم هزار دعا 
ز گشت کوی‌تواز بس که بنده‌رفتازجا 


فز لیات 
از آن مسافر ره‌دور ما نمی آرد 
اجل چگونه کنم جان خدانمی آرد 
نمیدهد 


ززمین و صبا نمی ارد 


و ۲ | د 
جه فا يده جوجواب دعا دمی رد 


چنان شدست که خودرا بجانمی ارد 


هزار خوشدلی ارد فلك همی خسرو 


AA:`* 
نظر ز روی تو خورشید بر نمیگیرد‎ 
بزیر پات جو گل میکند درم دیزی‎ 
کسر که بر لب وحال تومینید انگشت‎ 
حنن که از لب تومیچکدشکرءجب‌است‎ 


صدف جوغره بدین‌شد که‌من‌دهان توام 


دمی حه چاره که ی کا نمی ارد 


فلك 


بناشه م 


۰ ی 


ى جحد و سرو و تیه 


کدام نکته که او بر شکز جک 
که آن دو لعل‌تو بر یکدگر توت رم 
چرا دهان قدری تنگتر نمیگیرد 


به آه خسرو بیدل‌حواله باید کرد 


۸۸۱ 
سییده‌دم که <پانی ز خواب برخیزد 
زباد صبح که‌براوج آسمان گذرد 
رود براه رهاوی رباب مطرب صبح 
خوش آن کسی که نشیندیباده قت‌سحر 
بروی دریا گنبدکنان رود چو سحاب 
کجاست ساقی بیدار بخت‌ و خواب آ لود 
غلام نر گس مستم که بامداد بگاه 
بآفتاب بگوئید نیاید تا 


ن تي 


بعالم آتش‌عشق‌تو 


در د یدرد 
نقارشب ز رخ آفتاب بر خیزد 
ر روی‌شاهد مشرق نقاب بر خیزد 
حرف خفته ز بانگ رباں‌بر خیزد 
نماز خفتن مست وخراب بر خیزد 
کسی که‌ازس‌می‌چون‌حباب بر خیزد 
a‏ بپر دادن حام شراب بر خیزد 
قدح‌بدست گر فته ر حواب بر حیزد 


کاس ندر وشت ر نهدا شتة كهت 
2 رو Ce‏ 


وا 
غمم بکشت بکار حپان که بردازد 


من وز یبارت حاحات و کنج و برانه 


بدست کرده دلی چون کباب‌بر حیزد 


دلم اسرشد و نیزحان که پردازد 


دراین بلابغم خانمان که پردازد 


حرف 


جمال آیدم بپیش نظر 


هزار شمع 


رد ین‌صفت که تو مشغو ل<سن‌خویشتنی 


بپمرهی تو رفتن بباغ بم‌وده است 


د ۳۹۰ 





دلم بسوختن خود بدان کد پردارد 
بچارة دل بیچار گان که پردارد 


که‌پیش توبگل‌وارغوان که پردازد 


روا مدار بدوری هلالدخسرو از آ نك 


شاماد 
حپان چو بینم چون دیدنی نمی‌ارزد 
از آ نت‌خواں‌|اجل چم بندجمله‌جهان 
مکن ز چرخ مدور گله جو میدانی 
مرو پدر گه خاق‌جهان که در دنیا 
مخند. شاه بزرهای زعفرانی رنگک 
هزار گونه گل است| ندراین جمن‌لیکن 


بجز وصال تو با عاشقان که پردازد 


خوش است دهر به پرسیدنی نمی‌ارزد 


که نقشرای جهان دیدنی 


نمی‌ارزد 
که جور حام بجوریدنی ذه‌ی‌اررد 
همه متاع به کوبیدنی نمی‌ارزد 
بجان‌تو که بخندیدنی نمی‌ارزد 
جو بیوفاست همه چیدنی نمی‌ارزد 


مخور برفقغم یاربی خرد خسرو 


AAP 

براه عشق سالامت حگونه در گنجد 
چو تیر غمزه گشاید رفیق تیر انداز 
چو ما در آرژوی آستانش خالك شویم 
سخن‌همان‌قدری گ وکهمن‌توانم‌زیست 
بدیدءٌ تو که‌با خویش کرده بدخوتی 
همان بضاعت عشقت بیارو بردل نه 


بچشم تنگ توجندین که‌ناز رعناگیست 


که‌یغت کاو بخار ید نی نمیا رزد 


ب 

زهی‌محال کهدرشوق‌خوابو خور گنجد 
نه دوستی بود ار در ميان سر گنجد 
غبار کیست که در.زلف آن پسر گنجد 
نمك‌همان قدری زن که در جگر گنجد 
نه‌مردمی بود ارمردم گر گنجد 
که در دو غم بدل تنگ بیشتر گنجد 


چه خوش‌بود که| گر شرم اینقدر گنجد 


میوش رویز خسرو که‌تاذخيرة حشر 


۸۸۵ 
خطی که‌برسمن آن گلعذار بنویسد 
نسیم بادصبا شرح آن خط ریحان 
بسا رساله که در آن چشم ما دریا 


تفر کار تواند اسیر درد و فراق 


رحت ببیم جندانکه در نظر کنن 


د او ت ¥ ۰ 
بمشك برورق لاله زار بنویسد 
دل رده بر ا | بدار سو بسد 


که شمه‌ایز غم روز گار بنویسد 











۳۹۹ لیات 

بیاد لعل توهر لحظه چشم من فصلی بدین دولعل حواهر تال تن 
سواد خط تویاقوت | گردهد دستش پر آفتاد بخط غبار بنویسد 
حدیث خون دام این خلیفهٌ چشمم از آن بگرد لب جویبار پنویسد 

فلك چوةصة منصور بهنود خسرو 

۸۸ بخون سوخته برپای دار بویسد 

سرم فدات چوتیغ تو گرد سر گردد دلم نمان دکه را دروم 
چوبرزمین گذری هیچ‌جان‌ور نز ید ولی بزیر زمین مرد جان‌ور گردد 
مخور فریب جوانی بحسن ده روژه که‌آفتاب چو براوج رفت در گردد 
تو بر نگشتی جانا که بخت پاسم‌داد مباد هیچ کسی را که بخت بر گردد 
دام برو ی تو مستسقی‌است‌بر لب آب کر کا پگ خوزد آب‌تقتهتن کرو 
چه‌تاب حرعةٌ دردی کشان‌عشق آرد تمك دلی که هماز بوی بیخبر گردد 
زدل‌چگونهفراموش گردد آنکه‌دمی هزار ہار پجان خراب در گردد 

نه آرزوست که حسرو بدرد گر ید ليك 
AAY‏ چو دل بسوزد ناچار دیده ت رگردد 

چو نقش‌چثم‌توادر دل حزین گردد مرا تفس بدل خسته تی غ کین گردد 
ترا بدیده کشم »ليك غیر تم بکشد که باتو مردمك دیده همنشین گرد 
شده‌است‌خالك بکو بت‌هزارعاشق بیش بدین هوس که ته‌پای برزمین گردد 
کجا سلامتد لبابکوی تو جایی هزار بار بلا گر دعقل و دین گردد 
جه رسیم غمشبما که حون رودتاروز تمام شب بدنش‌جون‌تو زنین گردد 
قرول تو نشودقطره های خون‌ارچشم اگرچه حقَهة من لءل‌راستین گردد 
خیال بوسه هم ی گرددم تمه و لی کجاست بخت کها ندر دلت همین گردد 
شب ی که خواهمدلراسبك کنم پا خویش غم آیدم بدل و کوه آهنین گردد 


در اهل شوت جسرو مجوی عشق که عقل 
AAA‏ جو هست ذوق مس گرد انگبین گردد ع 


دلی که مستش بناز بسا ند کر است‌زهره کز آن‌حیله‌ساز بستا ند 


حرف د 


YAY 


د سکس جج ججج > ج سس 7 7 


ببرد جانمو ای کاشکی که ندهدباز 
خوشا جوانی ومستی‌من‌در آن‌ساعت 
خیال برد صلاح مرا که روزی‌او 
پر آستانش برم آب دیده را به نیاز 
کسی که دل زخم ز لفاوبرون آرد 


که‌چاشنی‌خوداز آن لب, بگاز بستا ند 
نداد بوسه ویارب که باز بستاند 
که من پیاله دهم او بناز بستاند 
مراز خویشتن اندر نماز بستاند 
مگر که تة امل. فار با نن 
کبوتریست که‌از چن باز بستاند 


۸۸۹ کو دلی که ز محمود اياز پستا ند 


اگر سی صبازلف او بر افشاند 
منش ببینم و از دوردح نهم بررخاك 
قد خمید خودرا همیکنم سجده 
| گر مراد توجان‌است کارجان‌سهل‌است 
بساز حارة بیچار گان خود امروز 


زروی دوست صبوری نمیتوا نم کرد 


هزار جان مقید ز بند برها ند 
مرا ببیند واز دوررخ بگرداند 
از آن‌جت که بها بروی‌دوست‌میما ند 
چه‌حاجتست که‌چشمت پزور ,ستا ند 
که کار وعدهٌ فردا کی نمید! ند 


جرا که تشنه صبوری ز آب نتواند 


کنون کهکار من خسته از دوا بگذشت 


۸۰ بگو طیب مرا تا 


نسیم زلف تو دل را درون بچنبا ند 
چو باد بر سر زلفت‌رود ز هر جانب 
یکی نمیز ند و دل‌همی برد چشمت 
بسوخت‌جا نم‌وروزید لش نشد که بدرد 
بخفت بخت و فاك‌هم قزر زان که کت 
میان خلق مگریم که ناله‌ای دارم 


قدم نر نجاند 


بالاست‌چشم تو چون تيغ خون بجنباً ند 
بسا که سلسله‌های حنون بجشاند 
حوحادوگی که‌لب! ندر فسون بجنما :د 
سری بسوز من بی سکون بجنا ند 
ز خواب‌پپلوی بخت نگون بجنبا ند 


که‌دردهای در از درون بجنا ند 


تو ا وش نه‌ای همست ناز درورده 


۸۱ که عرش را دم‌خسرو ستون بجنبا ند 


عع ۰ ۰ 
|۶ ر دمس 3 ار ھ | 57 ا اند 
ر ایس TSR‏ ر جو 


بدست تست دلم حال او تو میدانی 


چ ۰ ۰ 
وکن مراد ره ب<شی که ار تو بسا ند 


که حال‌آتش سوزنده شمع میدا ند 


۹۸ 





برفت آ نکه بلای‌دلاستو آفت جان 


جه اوفتاد که آن‌سروراستین بر خاست 


چراغ مجلس روحانیان فرو یرد 
تحیتی که فرستاده شد بدان‌حضرت 


خبر برید بدهقان که سرو بنشاند 
۳3 او پجلوه شی آستن بر اوشاند 
گراین ۰قوله نخواند دراو فروما ند 


رشك دید خسرو چين که می بینم 


۸۳ ۳9 بکوه رسد کوه را بغلتا ند 


کسی که بوی تواش در دماغ می‌افند 
و و ناه ام هت نی 
بقطره سوز دل من همی کشد زین‌جشم 
میز ید که دل سوخته‌است خوردن او 
خبر ز داغ دلم میدهد ببوی جگر 
ر ب)رسوزش مرغان بباغ من حه روم 


ززندگانی خویشش فراغ میافتد 
که این خیال کجش در دماغ می‌افتد 
حوشعله شعله کلی 3 چراغ می‌افند 
بگوی! گر جه که بر کشته‌دا غ می‌افتد 
زخون‌دیده که برجامه داغ می‌افتد 


که اله مبکنم آتش بباغ می‌اف د 


من اوفتاده بپایان نوفته‌پیش‌درش 


۸۳ لبش بخنده که‌خسرو بلاغ می‌افتد 


هم 


وفا ز بار جما ار چون نمی‌آید 
حفا جه باشد و نام وفا کهباز برد 
مرا ز جمله جبان صحبت‌تو می‌باید 
91 غم‌خاط ر من‌قول دشمنان کردی 
منوش می بحر یفان-فله طبع‌حسیس 
به آب روی محبت که‌بی‌غرض بشنو 
بترس از آه دل من که مبتلای توا) 


برور وصل تو دارد تج دل شادی 


جفا زیار وفا دارهم نمی‌شاید 
بحضرتی که دوعالم بهیچ برناید 
ترا ز خدمت من ذره‌ای نمی‌باید 
حه طالعیست مراآه تاچه‌پیش آید 
که تا بوقت خمارت صداع شزا ید 
که ازمصاحب ناجنس‌هیچ نگشاید 
بسا لهاد گرت کی‌چومن بدست آید 


مرا دو دیده شب‌هجر خون بیالاید 


گر جه خلوت‌خسرومنور است ولی 


AF‏ بجز حضور تواش هیچ در نمی باید 


کدام شب که‌ترا در کنار خواهم کرد 


بنای خانة عمر استوار خواهم کرد 


کدام روز من بیقرار بی سامان 
بآب دیده نگارا کفت نخواهم‌شست 
کنون نماند سر انتظار و هیترسم 
دلم که تخته شد ازدستغم چو آئینه 
مرادودیده یکی‌شدمیان خون‌تا کی 
مرامگو ی که در کارءشق کن جانرا 


حرف‌د 


۹۹ 
بزیرپای تو آخر قراد خواهم کرد 
بخون دل کف‌پایت نگارخواهم کرد 
که‌دیده‌درسراین| نتظار خواهم کرد 
نگاه دار که نا گه‌فکار خواهم کرد 
دوچشم با چو توشوخی چپار خواهم کرد 
| گرمن‌این نکنم خودچکار خواهم کرد 


حدیت عشق تو بسیاز داشتم بنهان 


۸۹۵ 

نه‌بخت آ نکه بسوی توراه خواهم کرد 
نین که جان‌بلب آمد مرا زدردفراق 
جو هیچ قصهٌ شبهای مات باور نیست 
نمیرود زمن آن آفت نظر ترسم 
پیوش چشم من و آب دید گان امروز 
گذرجه میکنی آخر بسویم ای ساقی 
ز بپر آنکه نمیم برابرت سایه 


حرا مقابل روی تو میشود آخر 


زحد گذشت کنون آشکار خواهم کرد 


ز خواب یا بخیالت نگاه خواهم کرد 
شکیب سهل بود چاد گاه خواهم کرد 
کنون ستاره ومه را گواه خواهم کرد 
که عمر درسراین‌يك‌نگاه خواهم کرد 
که من‌نظارء آن کج کلاه خواهم کرد 
هک E‏ 
ز دود سینه جهانی سیاه خواهم کرد 
مبین در آینه جانا که آه خواهم کرد 


جفا که میرود امشب زهجر بر سرو 


۸۹٩ 

| گرچه با توحدیث جفا نخواهم کرد 
براه وصل بيك بوسه جان بحواهم‌یافت 
خطاست بوسه زدن‌برلب ودهان‌توليك 
چودین بکار بتان‌رفت پیش بت‌پس‌ازاین 
هر آن نماز که نا کرده ماندییش بتان 


وان یکاد بروی نکو بخواهم حوا ند 


حکایت ار بزنم صبحگاه خواهم کرد 


ب 
وليك تا بتوانم وفا نخواهم کرد 
وليك وقت شمردن وفا نخواهم کرد 
تو خواه تیغ‌بزن‌من‌خطا نخواهم کرد 
نماز | گرچه نباشد روا نخواهم کرد 
| گر خدای نخواهد قضا نخواهم کرد 


نه بهر دیدن بذدهم دعا نخواهم کر 


جودل برفت زخسرو چه -ودبندد صر 


حودل پیامد وقف شما تخواهم کرد 





2 
۸۷ 
مرا غمیست که پیدا نمیتوانم کرد 
توحالمن‌خودازاین‌روی زرد بر ون بر 
درون‌خون شد وسختی‌جان من‌بنگر 
بدین‌خوشم که‌تو باری‌درون‌جان‌منی 


مگر تو خود بکرم باز بخشی‌این‌دلدیش 


فز لیات 


غ 
حکایت دل شیدا نمی‌توانم کرد 
که‌من‌بروی تو پیدا نمی‌توانم کرد 
که دل هنوز شکیبا نمی‌توانم کرد 
من‌ار بخاطر تو جا نمی‌توانم کرد 
که من زشرم تقاضا نمی‌توانم کرد 


کا دل حسرو بلفتو.چه کنم 
۸۹۸ ز دزد خواهش کالا نمی‌توانم کرد و 


شب اوفتاد و غمم باز کار خواهد کرد 
خیال‌یار گذر کرداین طرف ای‌صبر 
مرا زتنگی خاطر هوای این خانه 
دلم بصحبت رندان همی کشد دایم 
گزیر نیستزتو,هرحفا که‌هست‌بکن 
مگو حکایت او ای رقیب‌بد چندین 


مشوو بال زده ایا حل تودرزحق من 


دوچشمتیره‌ستاره شمار خواهد کرد 
بيا که باز مرابیقرار خواهد کرد 
جنن که‌مینگرم‌سایه‌وارخواهد کرد 
دعای پیر خرابات‌کار خواهد کرد 
که بنده‌هر جه بودا ختیارخو اعد کرد 
که‌دردلم‌هم‌شب خارخارخواهد کرد 
که[ نچه‌مصلحت تست‌یار خو اهد کرد 


بعشق مردشودکشته وين هنر خسرو 


۸۹۹ اکن حیات بود مردوارخواهد کرد 


منم که تازیم»ار عشق‌مست خواهم بود 
چومتل ازسر تقوی‌زددت رفت» کنون 
کلیدباده در انداخته بپرده دل 
ببرد حسن بتان دینم ای مسلمانان 
از اشتیاق تودر رنج نیست خواهم شد 
بسینه زن نه‌بدیده خدتگىغمزهاز | نك 
خط تو گفت در آغازخواستن کاينك 
دل‌ازخط تومرا گفت روبگلشن وباغ 
صلاح کاهش‌جان است.عشق‌خواهم باخت 
نکار من عمل زلف خود مرا فرمای 


ت 

براهخو بان جون‌خاكپست خواهم بود 
شراب درسر وساغر بدست خواهم بود 
خدای تا در توبه نیست خواهم بود 
چوهندو آن‌پس ازاین بت پر ست خو اهم بود 
ور ارزو تو تاعمر هشت خواهم پود 
ز دیده من بتماشای شست حواهم بود 
منم که فتهٌ اهل نست خواهم بود 
که من‌بسايةٌ آن خاربست خواهم بود 
فساد لذت عیش‌است »مست‌خواهم بود 
۱ گرچهروزوشبا ندرشکست خو اهم بود 


نت نات ۱۰۱۰۰۰ اپىسپىسى آٍسٍ"آ. 2 ۰ب 07 سسکا 
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چو خوردهم بازل جام عاشقی خسرو 

۰ همیشه مست شراب‌الست خواهم‌بود 
نه بیش‌اذ این مزه زین‌گونه خونفشانم بود نطارء تو بلا شد که آن زما نم بود 
زبان حدیث و میگفت دوش‌ودل‌هیسوخت رسید کر بجان و سخن همانم بود 
خیال‌وی رسنم بسته در گلو میگشت هنوز دل پسوی زلف ت و کشان بود 
رکش مراو ز سر زنده کن بخوی شآخر یجان کالبدی چند زنده دانم بود 
رر آن‌جپان من وعشقت» گذاشتم بدرت تن‌خراب که همراه این جهانم بود 
حدا شدی ز فراق تو بند بندم» ايك ز حرعه‌های تو پیوند استحوانم بود 


بناز گوئی خسرو صبورباش بعشق 


2 خر تاش کا اکن واھ نود 
صبا ز زلف تو بوثی بعاشقان آورد نسیم آن بهتن رفته باز جان آورد 
مزارجان‌سزد از مژده گربددهند .۰ کهنزددهد گان پوی‌دلستن آورد 
او وی و صباجوازدل گمگشته‌ام نشان آورد 
اگر نه جان‌عزیزی» چرا دمی‌بیتو بکام دل تفسی بر نمی‌توان آورد 
e‏ 2 
دلمز اماف تو رمزیبگوش‌تومیگفت ز شوق مردم‌چثم آب‌دردهان اورد 


از آنکهنام دهان تو بردهان آورد 
هر آن‌خدنگ که‌ایام ور کوان :وزد 


هزار بوسه لبم زد ز شوق بر دهم 
بشست هجر نو بر جان پقرادم زد 


کش بقر بت تو دست‌یافت جون حسرو 


۱.۳ که رو بسوی تو و پشت‌برجمان آورد 
خطاب طلعت تو نامه رمن کردند فرشتکان‌همه بررویت. آفرین کردند 
بزیر هر حم موی ای کشتن خلق هزار فتنه حودزدان شت کمن کردن3 
ازآنگہی که بر آمدخط تو گردعذار بسا کسان که جو خط خا نه کاغذین کرد ند 
بناتوانی چشم تو خواست قربانی خوشم کو اس اکر ر 
بتان که دست نمودند خلق‌رادرخون بعد تو همه دست اندر آستین کردند 
کار ا ود کایرت کسانز دانةٌ دل تخم‌در زمین کردند 


| گر فرشته‌شود بسته‌جو و نه‌عجت از آن‌لی که‌جو حلابا نکن کردند 





۳۰ غز لیات 
زمن-ئوال کنی گرچه مست‌ومدهوشی زجشمپات که تاراج عقل ودين کردند 
زنندطعنه که رسوا جراشدی خسرو 


۰.۳ مراقضاوقدر چون کنم جنین کرد ند 
چو خط سین توبر آفتاب بنویسند پدود دل سبق مشکناب بنویسند 
حدیث لحل روان‌پریر تومیخواران بدیده پرلب جام شراب پنویسند 
بسا که باده پرستان <شم ما هر دم 
معین ات که‌طوفان که پدیدآ ید 


ساهی ار نبود > مردمان دریائی 


برات می بعقیق مذاب بنویسند 
چو نام دید ما برسحاب باویسند 
حدیث موج سر شکم باب بنویسند 
شبان تیره بمشك و گلاب بنویسند 


سواد شعرمن و آبدیده وصف نجوم 
محرران فلك شرح اه دلسوزم 
خطی که مرد م چشهم‌سواد کردجواب مگربخون دلا نرا جواب پنو سند 


برات من‌چه‌بود گر بر آن‌لب شیر ین بمشك موده زبپر ثواب بنویسند 
سز د که بررخ خسروقلم زنان سرشك 


1۴ دعای خسرو عالیجناب پنو بسند 





حماعتی که زهمصحبتان حدا باشند 
هلا کت من بیچاره از کسانی برس 
زبنده ہر سی کاخر کجا همی باشی 
بشهر حون تو حر یفی بلای‌تو بخلق 
شر ابعاف‌وسللامت ز بہر بیحبر یست 


دلا زکردة خود دوختی نمی گفتم 


چگونه باخرد و صبر آشنا باشند 
که‌چند گهزءز یزان خودجدا باشند 
زخان‌ومان‌بدرافتاد گادن کجا باشند 
عجب ز ژاهد وصوفی که‌پارسا باشند 
وليك باخبران تشن بلا باشند 


که خوبرویان البته بیوفا باشند 


بلای عشق‌بکش خسرواچوآن مرغان 
۹۰۵ که حند جنگل شاهین پادشا باشند و 


نه باتو نست سرو چمن شود پوند 
خوش‌است‌دو لت[ نم که‌جان بجان بمو ست 


یی نماند که از رشتهٌ دراز فراق 


شاخ سیر ه بشاخ سەن شود بيو ند 
کجاست بخت که تن‌هم به‌تن‌شود پیو ند 


لباس عمر مرا با کفن شود پیو ند 


حرف 


نکشت بنده‌و لىز خمغمزهای‌خوردم 
که رخنهٌ دل 


پسوزدل‌مددی برزبان» 


Yer 
شکاف تيغ کجا ازسخحن شود یو ند‎ 


7 و سم 
بخون گرمنه ز آب دهن شود پیو ند 


ز سمده ند مه من خسروا. نیندارم 


۹۹ که‌پیش‌خاكدلمردوزن شود پیوند غ 


حوان و پی ر که‌در بند مال وفرز ندند 
حماعتی که بگریند ببرعیش ومنال 
خوش آن کان که پر فتندیاكچون خورشید 
بخانه‌ای که ره جان نمیتوان بستن 
بسزه زار فلك طرفه باغبانانند 
حمال طلعت ههصحتان غنیمت دان 
بساز توشه ز بر مسافران وجود 
ااگر تو آدمیی در کسانبطنز مبین 


ترابه از عمل خير نیست فرزندی 


نه عاقلند که طفلان ناخرد مندند 
یقین بدان‌تو که بر خو یشتن‌همی‌خندنه 
که‌سایه‌ای‌بسراین جهان نیفکند ند 
جه ابلپند کسانی که دل همی‌بندند 
که هر نبال که‌شا ندند باز بر کندند 
کهمیر و ندنهزا نسا نکه که‌باز ییو ندند 
که می‌مانعز یز ند وروز کی‌حندند 
که بهتر ازمن و و بندۀ خداو ندند 


ه5 ەق ترازادگان نه فرز ندند 


مجوی دنیی! گراهل معنیی خسرو 
1¥ که از همای بمردارمیل فمسند ند 


فسر ده راسعن از عاشقی تباید را ند 
بسوزعشق دلم‌پیش از این‌هوس‌بردی 
بیار ساقي جام و بساز مطرب چنگگ 


ز گریه می‌نتوانم نوشت‌نامه بدوست 


که گردءافیت‌از آستین‌جان نشا ند 


کنون که‌شعله بر آمد نمیتوا نش نشا ند 


درمن [ نکه نشان صلاح بود نما ند 


وکر وات رسک نیزمی نیارم خوا| ند 


شی که دست در آغوش کرد حسرو را 


۰۸ چرا بگردن او تيغ تفای بماند 


چوکارهای جہانست حمله بی‌بنیاد 
مشو مقیم در آپادی خراب حپان 
مبین که ملكفرو دبست شمع‌دو لت را 


مر زباد غرور ار پلادیی داری 


حکیم در وی ننهاد کار ها بنیاد 
چو کس مقیم نما ند دراین‌خراب آ باد 
بسی‌چر| غ‌سلیمان که گشته کشت باد 
که خس بلند شداز بادليك باز اقتاد 


۳۰4 غز لیات 


چوهست بنده خلق آدمی زبیرطمع خوشا کسی که‌ازاین‌بند گی بود آزاد 


چان بز ی که‌نمیری! گر توا نی‌زست جوهر که هست بعالم بر ای مردن‌زاد 


از آن خویش مدان خسروا که عاریت است 


۹۰۹ 
دل ز تو بی غم نتوانیم کرد 
جرعه‌ای‌از جام جفا میکشیم 
بردل مسکین‌ما 


دیش تو خواهیم که آه یکنیم 


کرد غمت 


از خنکی‌های دم‌سرد خویش 

بادل ریش 

۹1۰ قصه مرهم 
تا رخ تو زلف ترا پیش کرد 
چشم تو دی ملك جپان‌میگرفت 

دوش دهانت نکی 

کرد دلم‌پارهو دانی که کرد 


چشم تو در خوابشداورا بگوی 


۸ ۰ 
می‌فشا ند 


و 
۹ 

صندل درد سر عشق است آ نك 
نهسپای من 


ار یی بوی نو 


خنده که بر من دولبت میز نند 
توشه جگر پخته‌ام از بهر آ نك 
عقل مرا کار 
پند که گویند بدلسوزیم 


فزایان عشق 


متاع عمر که دادند؛ باز خواهی داد 


درد ترا کم نتوانیم کرد 
رطل دمادم ‏ نتوانیم کرد 
آنچه که برغم نتوانیم رد 
آه که‌آن هم نتوانیم کرد 
دست فراهم نتوانیم کرد 


از توبهرغصه‌ای 
نتوانیم کرد 
زلف ‌تومه‌را به پس‌خویش کرد 
مست شد آنغمزه‌وفرویش کرد 
قطرء چکیدوجگرم ریش کرد 
تیرتو ای کافر بد کیش کرد 
در نتوان‌بر سگ خودپیش کرد 


نوثات 


تتوا ند 


انچه غمت بر من‌درو یش کرد 


هستی خود زیر و زبر میکنند 
خالك درت کب سر میکنند 
خاصیت 
نرخ گلو شکل گر میکنند 
جان ودلم هردو سفر میکنند 


باد کر مکنند 


کهنه‌در ختی‌است هب میکنند 


سوحته را سوحته‌تر مي لبق 


حرف د 
خسرو» اکر سیر ز جان نیستند 
خلق در آنرو چه نطر میکنند 
که‌خلرت نشین‌سوی خمار شد 
که این کفرو تسبیح‌زنار شد 
که مانند منصور بردار شد 
که کارم بدینگونه رشوار شد 


۱۳ 
مگر فتنهةٌ عشق بیدار شد 
بگوئید با پیر دیر مغان 
و سراناالحق از آن 
ایا دوستان موسم یاریست 
ایا عاشقان موسم که احوال‌یاران چنین‌زار شد 
مگر بخت سودای زلفش دلم کهدرچنگ‌محنت گرفتار 


٩۳‏ که حویای ۳1 شوح عبار شد 


سیزه‌ها نو دمید و یار نیامد تازه شد باغ و آن‌نگار ‏ نیامد 


نو بپار آمد و حریف شرابم بتماشای نوبهار نیامد 
چشم من نو بپار گشت ر گریه سرومن سوی جوییار نیامد 
آمد آن گل که‌بازرفت ز بستان وه که آن آشنای بار نیامد 
عمربگذشت‌وزان‌مسافر بدخو یك سلامی بیاد گار نیام 
خوبرویان بسی بدیدم ليك دل گمگشته برقرار نیاهد 
با جنن آهو اشك چوباران شاخ اميد من بیاز نیامد 
آن‌صبوری که‌تکیه‌داشت بر اودل درچنن وقت‌هیچ کار نیامد 


خون دل خوردم و بسوحتم آری 
۴ بن. کر آن یاده خوشگوار تیاه 
نافهٌ جين ز خاك کوی تو راد لالةتر 


غنچه کن بوی گشت | مسن 


ر باغ روی تو زاد 


عاقیت حون بز اد بوی‌دو راد 





گر چه از موی کوه کم زاید 
هم بطفلی همه جپان بگرفت 


سوی ما جر وفا 


نمیزاید 


کو م در دلم زر موی‌تو زاد 
عم دل کاندر ری تو زاد 


هر جفائی که زاد سوی تو راد 








بنده خسرو به‌ناخوشی خو کرد 
, داد من آن بت طراز نداد یاسجی نی-ن دلنواز نداد 


بکرشمه 


دل مارا دمر دو باز نداد 
ندید سوی کسی که بيك غمزه داد تاز نداد 
عارضش جون خط جواز نداد 


که کسی دل بدان دراز نداد 


E ES 
بسر سرو چون تو نتوان گفت‎ 
عشق جز سوز جانگداز نداد‎ 
جون خدایت بکس نیاز نداد‎ 


داد خسرو بعشق جان و هنور 


بر هست دل‌نسوخت» گرچه مرا 


توجه دانی نیازمندی جیست 


۹ داد مردان پا کباز نداد 

داد خواهم.! گر بخواهی داد خواهم از آه صبحگاهی داد 
جو رکم کن چو آرزوی ۳7 بردل من خدای شاهی داد 
خط تو از برا یکشتن من فتوی خ-ون بیگناهی داد 
غم دل می‌نهفتم» آب دوچشم در حق‌من‌بخون گواعی داد 
ای پسر دید سفید مرا خال مشگین توسیامی داد 


سجن تست سالك مروار ید کابر نیسان رهه بماهی داد 
بوسه‌ای‌خواه‌برمن از لب خویش 


۷ وا نگه‌ازخاص خویش‌خواهی‌داد 7 


زاف یار مرا باد دهید 
جادوان کز خطش سبق گیر ند 
ای کسانیکه نزد بارمنید 
سوی او رفته اید.می ترسم 


از لت هن بای او کیگاه 


خرد سالی همی کند پیداد 


پاد عبر فشان ریاد دهید 
شحنه‌ایهم از آن‌سواد دهید 
از ماش زود زود باد دهید 
که شما نیز دل بباد دهید 
بو سه بدهید و بررمراد دهد 


ای بو کان شپرداد دهید 


حرف د 





۳۰۷ 


اشك خسرو همی رود ز فراق 


۹۸ 
عاشقانرا حونامه باز کید 
زهد رفتست ای مسلمانان 
گرشما دین عاشقان دارید 
گاه مردن شنیدم ازمحمود 
من غلام شمایم ای خوبان 
چند باشید مست حسن آخر 


دیده باشید آن جوان مرا 


گر توانیدش ایستاد دهید 


نام من بر سرش طراز کنید 
یاده نوشید وجنگ ساز کنید 
بعداز این پیش بت نماز کنید 
گفت دوم سوی ایاز کنید 
بکت کر را ار کون 
جشمما را ز خواب باز کنید 


صفتش بیش بنده یاز کنید 


باحنان‌قامت‌ای‌صنو بروسرو 


۹۹ 
جان سرانگشت آن‌نگارین ذید 

باد بویش پیوستان او 

هرشی در هوای لعل لش 
عاشتان حان نثار او کردند 
عالمی در عم لبش بودند 
هر کس از وی حکایتی گفتند 
هردلی ار تفت عشق بجست 


هر که در قید عشق شد مجنون 


همچو حسره بسو حت ازر خ او. 


۹۳۰ 
تاترا جسم و چان شکار بود 
کیت خال لب توام .ار 
هر کسی کز لب تو می نوشد 


آن‌زمانی که سوی‌تست:وچشم 


شرم نايد که با دراز کنید 


عقل انگشت خویشتن بگزید 


عچه برخویش پیرهن بدرید 
ما و چشم سرشك و مروارید 
زلف هندوش يك بيك برجید 


کس بکنه کمال او نرسید 
باز زلفش بدام عشق کشید 
ا قیامت زیت او ترهید 


هر که آن‌شیوه و شمایل دید 


هر که را دل دود فکار بود 


مکس دار بود 


شېد زهر 
سا ریدهم‌در آن خمار بود 


این‌دوا کاشکی دوچار بود 








۳۰۸ غز لیات 


هر که در کوی‌شاهدان‌می‌خورد دیش‌ما مسجدش چکار بود 
پارسایی که چون حوانانست در نمازش کجا قرار بود 
مستا گردوزخیست گو میباش عافتاز ار ان رت 
غم مرا سوخت‌ورچه شرح دهم بی غمانرا کی‌استوار بود 
گریه‌ام خوش نیایدت. آری شربت درد خوشگوار بود 


پای تو زین پس و سر خسرو 


۹۳ عمر بايد که پایدار بود 
پیش روی تو یاسمین که‌بود پیش لعل توانگبین که بود 
هر کجا نام طرٌ تو پرند ناف خام توسنن که بود 
گل که او می‌برد زباد صبا باحذان روی نازنین که بود 
چون ببینم که پانهی بزمین سر نم من بپرزمین که بود 
خسروت شد غلام و بنده وليك 
۳۲ بجز از بنده اینچنین که بود 
دل که نز عشق پاره‌پاره بود دل نگو یم که سنگک خاره بود 
پیر مردی که از قفای جوان خونخورده است‌شیرخواره بود 
ایکه مه با کمال خوبی خویش پیش روی تو پیشکاره بود 
هر که یکبار دید روی ترا تا زید درغم دو باره بود 
گر ز کافر بود هزار سوار چشم ھی ان هو از ود 
چون‌لیت‌را بگاز پاده کنم اب نباشد نبات پاره شود 
نیست يك چاره وصل را وانگاه ميزیم من هزار چاره بود 
خاك بای تو میکشم در جشم گر این اشك را "کناره بود 
هر شبی خسرواست و ببداری 
rr‏ مونسش گربود ستاره بود غ 
عشق توهر گزم ز سر نرود وز دل این آرزو بدر نرود 
گر بر آید ز دوریت صد سال هم خیال تو از نظر نرود 


که ترلدخفت وخیز؛تاخورشید پیش بالای بام بر نرود 


۹۳۴ 


۹۵ 


۹۳۹ 


۹۳۷ 


ES‏ شراب 
آنکه اورالب‌تو بدخو کرد 
چه کنم در دات نمی گنجم 


گرسرازعشق میرود» گورو 





حرف د 
هر گز ازشربت دگر نرود 
ارزوی وی از شکر نرود 
زانکفدرتگق موی‌در 


ليك بايد که دردس 


نرود 


درود 


خسروا حان بشوق بخش که‌مرد 


اندراین راه بر خطر نرود و 


دل زنادندنت بجان نشود 


مخرام اینچنین بناز که تا 


ا گرم هوش‌بیش از آن زه 
خلق‌را جان‌ودل زیان نشود 


دیده را خال بات روشن شد نور بر دیده‌ها گران نشود 
تو حسان مي‌ربائيم باری تن مرده بحیله جان نشود 
عشق پشتم شکستو کیش گراینست 


تیر خسرو جرا کمان 


یارمارا از آن خویش نشد 
دوش در پاش دیده میسودم 
میدهم جان بعشق ومیدانم 
از تو محروم میروم چه کنم 
صنما غمزهٌ توفصا بيست 
تابروی تو چشم کردم باز 


نشود 

بپر بیداد او بکیش نشد 
پاش آزرد ودیده ریش نشد 
که کسی‌رااز آن‌خویش نشد 
عمر روزی و عهد بیش نشد 
که شیمان زخون‌میش نشد 
هم برویت که بیش‌پیش نشد 


دل خسرو که ازقرار برفت 


برقرار 
ه رکه‌بر گفتة تو گوش نهد 
رویت اززلف عر ین مدرا 
سرو ثابت قدم بد پیش‌قدت 
خلق رالعلت ازشکر بکشد 


نیش زنبور غمزةٌ تو خورد 


نحست بیش نشد 
زانش دل بسینه جوش ند 
حلقه بند کی بگوش نهد 
نتواند که پا بپوش نهد 
خونبها برشکر فروش ند 
از لت هر که دل بنوش نهد 


شد حیال تو راست با خسرو 


روزی ار کج 
لاله پیش رخت کله بنهد 


غنچه در نوبت جوانی تو 


نهد هموش نهد 
مشك‌ترزان خط سيه بنېد 
سر نبیند اگر کله بنهد 


۳۰۹ 








۳۰ 


د یله بيشت باك ره بهد 


چشم نر گس که‌خویشتن بین‌است 1 


4 
حز یه روی چون گلت هرسال 
شب که | بستن است ازخورشید 


تومرا ۳ و بگُردن او 


بوستان بربپار گه بېد 


لو [ê it‏ دح تو ره ہد 
خون من کوترا گنه بنېد 


بوسه‌ها دزدد از لت حسرو 


۹۴۸ وز برای ر کاب شه بهد 


عاشقی مرورا سزای دهد 
محمت عالم آزمایش را 


سوختم از غم وجنین راشد 


ر نج‌برمن‌دراین‌سرای گذشت 


کیست کورا زمن‌خبر گوید 


القن کر دمی جن باشد, 
کگفته عة را بحود بگمار 
سخنم‌جای میکند درسنگه. 


اشك راسوی:دوست‌رای دهد 
بردل منت آزمای دهد 
هر که دلرا بدلر بای دهد 
دادم‌ایزد در آن‌سرای دهد 
شاه را فص گدای دهد 
دل بتو شوخ دار بای دهد 


گویم‌ار دردل تو <ای دهد 


۹۳۹ باتو شرع 
هر که دل با غم تویار کند 
هر کسی زامحل کجا که‌قدم 
چونتو برقع بر افکنی ایام 
ور بجولان‌دد آری‌اشرب‌حسن 
گروصال تو تا بصدفر سنگک 


اندر ان ارزوست خسرو نیز 


فیر ونای دهد 
تیم را برسر اختیار کند 
در ره عشق استوار کند 
صحن آفاق پر نگار کند 
چشم خورشید برغدار کید 
غم زنزديك من‌فرار کند 


که شی بر درت‌قر اد کند 


بسز ال توبوسه‌ها دردد 
.۳ برر کاب تو تانثار کند 


صمح پیش دح تودم نز ند 


سروپیش هددت قدم نر ند 


نقش شیریت بیند ارشاپور 
حضر پیش لبت به ات حیات 
نر گست چون سپاه غمزه کشد 
سرمن واستان تو هرچند 
تنم از بار عشق تو خم شد 


چشم میرن 

۳۱ که 
از دهانت سخن بکام رسد 
ار پۍ بستن لب» از زلفت 
زلفت ار چاشتگه به پیمایم 
بسلامیت جان بباد دهم 


و ی جور و تير الا من 
خامکاری میک مباد امرود 
وصل و هجرت بکنه کار نند 


وصل اگر دست داد هم در پی 


حرف د ۳۹۹ 





گر چه تیفش زنی قلم نزند 
لب چه باشد که دست‌هم نز ند 
عقل جر حیمه درعدم نز ند 
که مسلمان در صنم نز ند 
کیست کز بارعشق خم نز ند 


زدیده بر خسرو 


از لبان تو می بجام رسد 
هر شبی صد هزار وام رسد 
9 پبایان نماز شام رسد 
آن زمان کزتوام سلام رسد 
هم بدین حان ناتمام رسد 
کاتش من‌بچون تو خام رسد 
تا از این هردوام کدام رسد 


نا گه 


هحجر با نفام رسد 


کشد از هجر و عصه 5 روزی 


rr 
وقت آن‌شد که گل شکفته شود‎ 


خواهد ابر دونده را 


معتدل شد هوا چنانکه ز چرخ 


لاله را همی برد 


آتس 


باد گوش پنفشه می پیچد 


بنده خسرو بدان غلام 


رسد 

۹ 8 و ۳0 

چشم تن ان رمی عنوده شود 
بسکه در هوا بدود 


7 
بر چمن باد گرم هم نرود 
زاغ چون هندوان ‏ نمیگرود 


سرو از 


هر زمانی ز دست می بشود 


که ز 


بلنل سجن نمی شنود 


سافیا ۳3 ترا چنین وقتی 


arr 
لب لعل توجز که جان نبرد‎ 


گذری برهن اوفتد چه شود 


آشکارا 





۳۲ 
جان بدینسان که‌میبرداب‌تو هیچ کس ازاب توجان تبرد 
تا ز زلف تو نردبان نبرد 
که دلم هیچ دلستان نبرد 
شش که کین کمان نرد 
کس‌جگر پیش میہمان نبرد 
کاین‌همهعمر بر کران نبرد 
هر گزم برتو ناگپان نبرد 

خسرو افتاد بر در توچوخاك 
باد را گو کزآستان نبرد 


نرود مه بر اوج ورشب تار 
پیش ازاین برخودم‌یقینی بود 
نو پیردی همه یقین دلم 
چشم‌پرخون کشم بيبش توليك 
بر دو چشمم‌روان بود کشتی 


برد از ضع‌ف هر طرف بادم 


۳۴ 


۹۳۵ 


از نکو بدنگو نمی آید 
بامن‌ار بد کنی, نکو کن از آ نك 
میروی سوی باغ با o‏ لطف 
آنکه خورشید میکند برچرح 
عقل من با تو رفت وین طرفه 


و سک دلت ندارم من 


تو نکوئی نکو نمی‌آید 
بد جن از تو نکو نمی آید 
آب در هیچ جو تم ] نف 
تو کنی به کز او نمی‌آید 
که تو می آئی او نمی‌آید 
کار سنگی از سبو نمی آید 


دل خسرو که در هوای توماند 


جای 
مدتی شى که یار می تا ید 


حان حودرا شکار او کردم 


2 
دیدر 


فرو 


وان بت گلعذار 


رغبتش بر شکار می‌ناید 


میشمارند بسکه یارانش بنده حوددر شمار می‌ناید 
تا بر آورد گرد از دلها زو دلی بی غبار می‌ناید 
روز گاری که‌پيشم آمد ازاو پیش او روز گار می‌ناید 
آرژویم کنار او چه شود کارزو در کنار می‌ناید 
دل‌من کز قرارخویش برفت دیر شب بر قرار می‌ناید 
مکن‌ای‌دوست: کر صبر بعشق که مرا استوار می‌ناید 


حرف د 








هر کرا خال رین باشد 
غمزه‌ات چون کمن کندبرخاق 
روی‌توخرمن گلی‌است از آنك 
تاترا نیزقصد جان و دل است 
و ا ا 
اس بر فشان که بهر نثار 


پیش رخساره هد .ور تو 


۳۱۳ 
خسروا گرد عشق میگردی 
۳ مگرت جان بکار هی زا ید "۷ 
شب که بادم زسوی پار آمد مست گشتم که بوی‌یار آمد 
آب چشمم دوید از سرجان پایکوبان بسوی یار آمد 
گر یه خویش وکر ب دگراست کاب رفته بچوی باز آمد 
میکنم یاد و میخورم حسرت هر چه‌خوردم‌زجوی‌یار آمد 
نيك نبود که بد کنم دلا گر بد زروی نکوی یار آمد 
خویش‌رانیز کرد گم خسرو 
٩۳‏ جستن دل که سوی بارآمد 


گر کند 


ترك جان باز در کمین باشد 


ناز نارنین باشد 


خرمن ماه حوشه چين باشد 
کار ما نزد عقل و دین باشد 
بن ی آ آتشین باشد 
همه را جان در آستین باشد 


روی خورشید بر زمین باشد 


۹۳۸ 


آفر ین برجمال‌تو که براو 


زافریننده افرین باشد 


هر کرا 


ای‌ سار رکه در محیط سر شك 


یار یار می افتد 


عقرب او جو حلقه هي ردد 
شام زافش جومیرود درچین 


گر نه هتمت‌است جادوشزچەروى 


گل صدبر گت راد گردردام 


چون‌زحالش همی کنم تقریر 


مقبل و 
هردھ-م در کار می‌افتد 


بحتبار می‌افتد 


تاب در حان مار می‌افتد 
شور در زنگسار می‌افتد 
بر یمین ویسار می‌افتد 
همچو بلبل هزار می‌افتد 


بخیه بر روی کار می‌افتد 


۹۳۹ 


۴۰ 


۹۴۹ 


دلم ازشوق چشم سرمستش 
رحم بر آن پیاده کو هر دم 


در 3« ند 


دم ددم در کار می‌افتد 


سوار می‌افتد 


هر که‌او خوارهی‌فتدخسرو 


دیده باتو چو ا 
هر که‌ازدرد عشق‌ناخبر است 
زلف روز ی که‌بررخت گذرد 
تا خیالت درون خانه .بود 
کیمیائیست آتش عشقت 
قصه من دراز شد زغمت 
میخورم غم پیادت» اما زهر 
من زبر گشتن تومی «یرم 


همچجو ما باده خوارمي‌افتد 


ناوك فثنه را سیر گردد 
چون ترا دید پاخبر گردد 
سا یه ازجا شت بیشتر گردد 
صبر میکن برون در گردد 
که از آن‌روی‌بنده‌زر گر دد 
ور بگویم دراز تر گردد 
۳ پیاد شکرشکر گردد 


ران نيرم که عون نگ 


خسر و از کاهش‌توشد نی خشاث 


۹ 
عق از سینه جان رون کر 

روی او گر شود گرفته بین 
دیک ان ار بری فسون گیر ند 


محم وغم حر یف د مونسوی 


بوسه‌ای‌ده که نیشکر گردد 


:| غمت را بحان درون گیرد 
گرنه فش که ماه چون گیرد 


از دوحشمت پری فسون گیرد 


جون توان د کهدل کون کیرد 


بی‌توأین‌جشم خون گرفته بسی 


و اتو در سینه جان نم ی گنجد 
گی دارد دل مرا که دراو 


| نجنا نی نهسته اندر دل 


می‌نگنجی *و در میا نة حجان 
عم تو آشکار خواهم کرد 


آخراین آب چند خون گیرد 


تو درو نی از آن تمی گنجد 
جزت و کس‌ای جوان نمی گنجد 
که نفس هم در آن نمی گاجد 
ليك جان در میان نمی گنجد 
چه کنم در نهان نمی گنجد 





حرف د ۵ ۱ ۳ 


ی ۳۳0000000 


عشق در سرفتاد و عقل برقت کاين‌دودريك مکان نمی گنجد 
تا که خ-روزبان گشادازتو 
fr‏ سخنش در جہان نمی گنجد غ 
شیوه کان ترك ماهرو دا ند فتل پاران مر حو داند 
کردلم خون کندو گرسوزد من کیم زان اوست ار داند 
گن جهدا ند که‌درد پلبل‌چیست اوهمین کارر نگ وبو داد 
شاهد مست گاه سنکا نداز سر درویش را سبو داند 
هر که درعشق‌دیده‌راتر کرد آبروی خود آب جو داند 
چند گوگی‌دلت که دزدردست بده حشم ترا تکو اتك 


بىز بان شد زر یدنت عسرو 


FEF‏ کاو همه کار کفتگو دا ند 
دیده درحون سزای می برد کان خط مشکسای می بیند 
میرود مست ومی بمیردخلق کان رح حانفرای می بیند 
پای بردیده می‌نهد ود شم دیده برپشت پای می‌بیند 
گرحه فریاد میکند ساطان که پسوی گدای می بیند 
کور بادا رقیب کت هرروز در میان سرای می‌بیند 
میکند بر دلم کرشمه بسی ناز را نیز جای می‌بیند 
جور رویت بهر که میخویم روی آن دلر بای می‌بیند 
دل که نشنیدیند وعاشق شد ابتك اينك سزای می بیند 
دید من چپاست اینکه دلم از جو توخود نمای می‌بیند 
ازحنا سوی من ذمی ہیی 
٩۳۴۴‏ مکن آخرخدای می بین 
شحنه غم دواسیه هی آید صبر نزديك من نمی‌باید 
روز گارم بحشم می نارد و اسمام بسرمه می-اید 


رفت‌روزی که با تو خوش بو ديم ا آں روز رفته‌با زاید 








۳۱۹ 


دم 


۹۴۹ 


٩۴۷ 


لب چه‌خائی برای کشتن من 
زان لب آسایشی بده دلرا 


بعل اراینم به بند زلف همند 


خود فلك پشت دست میخا ید 
زانکه از گریه می نیاساید 
کز چنین بسته‌هیچ نگشاید 


خسروت جون بعشق‌شد که 


خوانیش گر غلام خوده.‌شاید 


دهعت را نفس نمی پیند 
یکنفس نیست کزدهان تودل 
بلبلی چونمن از گلت محروم 
بر گک کاهی شدم زغم"چه کم 
یکشی‌خیزو میهمان من ای 
باتو گویم که ازغم توچپاست 
مير سد گر دلم کند فریاد 


مگرت هست‌و کس نمی بیند 
۳ در نفس نمی‌بیند 
شکرت جزمگس نمی‌بیند 
چشم‌تو سوی حس نمی‌بیند 
فتنه خفته عسس نمی‌بیند 
کان دل بوالروس نمی بیند 
ليك فریادرس نمی‌بیند 
مرود هیچکس نمی بیند 


نشود صر ناله جخسرو 


کاروان‌در جرس نمی‌بیند 


اگر آن‌ماه مهر بان گردد 
[ نکه‌چون‌نامش آورم بز بان 
ور کنم یادناوگ چشمش 
چون کنم نةش| برو یش بردل 
مه زشرم حمال‌تو هر ماه 
یارب اینآسیای دولابی 
چون‌دلم باغم تو گوید راز 


غمدل غمگسارجان گردد 
همه‌اجزای من‌زبان گردد 
مویر اعضای‌من‌سنان گردد 
قدجون‌تیرمن کمان گردد 
در حجان عدم نهان گردد 
جند برحون‌عاشقان گرد 


درمیان‌خا نه‌ترحمان گردد 


جون زلعلت سخن کند خسرو 
شکر از منطقش روان گردد 
خم زلفت که مشك چين آمد 
لب لعل توکان پراز گہر است 


حاتم حسن را نگین آمد 


حرف 
کوه 
گرچه گل‌ناز میکند برشاخ 
ایکه پیکان ۲ 


این کن که‌چینا برویت 


را سایه‌دار نتوان کرد 


تير عمرءٌ 


صورت 
بگزیدم ابت که خون ۲ من 


3 


ازشب زلف تو 


۴۸ 
دل زروی 7و دور نتوان کرد 


نو 1 ن گفت 


ازجنان روئی 


حورتودر رخ تو 


۳۷ 
حزدو زلفت که وش یر ۳8 
نه‌چو روی تو نازنین آمد 
تشنة خون حور عین آمد 
صورت حسن راچو چين 2 


خون‌برون نامد انگبین آمد 


برست دلم 
تفت 


گشت‌روشن که خسرواین امد 


غ 
نتوان کرد 
تتوان کرد 
نتوان کرد 


نتوان کرد 


بار خت پاد حور 
گله | ندر حضور 
که ازاوچشم دور 
کان شکردا بزور 
دل بدینها صبور 


ماتم خویش سور 


نتوان کرد 


نتوان کرد 


سوخت جون شمع جانم وزین‌شمع 


کار خسرو 


3 


حون‌دل پادشاه کشور <سن 


۹۳۹ 
دلبرم بیوفاست جتوان ود 


ماحراها ميان حسن ووفاست 
دلبر پیوای عهدشکن 
از غمت حجان بلب‌زسید مرا 
آن‌بت سست عهد سخت کمان 
چون هنوز آن‌نگاد شپر آشوب 
دل بشوخی ربود از دستم 
کل اختیار 


ی 
۹3۰ 


بارخت شب‌چراغ نتوان کرد 


تو 


پنور نتوان کرد 


میل اوبا جهاست چتوان کرد 


فار غ‌ازهر گداست چتوان گرد 
حسن‌دورازوفاست چتوان کرد 
چون‌نه‌برعپدماست‌چتوان کرد 
حون ترا ین‌رضاست جو ان کرد 
ظلم پیفش‌رواست چتوان کرد 
پرسرماجر است جتوان کرد 
دلب دلرباست جتوان کرد 


حسرو 


چون بدست‌قضاست چتوان کرد 


بی‌ر حت سینه داغ نتوان 


۹5۱ 


۳\۸ 


دیش توآفتاد نتوان حست 


ازدو زلفت کمان شدست تنم 


باز کن لب که از چذان تنگی 
ع 


2 زباغ رحت ری بحورم 


حشم درس کنی بر سحنی 


غز لیات 








روز روشن چراغ نتوان کرد 
خود کمان‌ازدوزاغ‌نتوان کرد 


میل سوی فراغ نتوان کرد 


بوی خسرو همی کشی بدماغ 


۱ نجه یکچند ان حیوان کرد 
جون بدید آفتاب رنگک لبت 


ابر از رشك در دنداذت 


توبت آذری 
۳ نروید گلی 


و نقش رحت 
چوتو درباغ 


+ °“ 9 
حدم بددوراز حنان روئی 
عاشتانرا نهاد جشم توبند 


دل در اویخت جعد توبرسن 


هیچ روری نکشت سایه که عم 


بیش از این هم دماغ نتوان کرد 


لب‌لعلت هزار حندان کرد 
لعل رازیر سگ پنپان کرد 
گوھ خویش را پریشان کرد 
آش سین را کلستان کرد 
ا دود شن رمان کرو 
که ازاوچشم دورنتوان کرد 
وا نکه اندر جه ز نخدان کرد 
وانگه از مهن باران کرد 


نه‌سرمرا چوسایه گردان کرد 


گشت ویران زگرید خانه چشم 


15۳ 
دل بدین و بدو نحواهم داد 
دی نو ای آرزوی سین من 
مر وین کسی نحواهم بست 
۳1 بستان شکو فه خواهم‌شد 

بوسه‌ای گفته‌ای‌تو قف‌جیست 


بارخت سنوی کل نظر نكنم 


غم چنین چند خانه ویران کرد 


جز پبار نکو نخواهم داد 
سینه را رو نخواهم داد 
آب‌حیوان بجو نخواهم داد 
بیوفاگی جو تو تخواهم داد 
با بده یا رو تحواهم داد 


دل‌بهر نگگو به بو تخو اهم داد 


سگ کویت گز ید خر ورا 


بعد ازاین همازاو نحواهم داد 


حرف د ۳۹ 

۹5۳ 
دل با درد را کجا یایند هر زرد راکجا یایند 
بار | ندوه‌بیدلان‌چه خوش است نفس سرد راکجا یابند 
خوبروی من ازبتان فرداست اینچنین فرد راکجا یابند 
حون‌منی کو که حال من رسد پار هم درد را کجا یایند 
صر ازدست غم گر یخت کنون آن‌جهانگرد را کجا یایند 
5 هدرعشق‌حان دهدمرداست این‌چنین هرد راکجا یابند 

گت کو ست خسرو اندرعشقی 
0۴ شیر ناوردرا کجا یابند 
غ رلت باز واھ کرد برمه‌از شب طراز خواهی کرد 
روژه دارم رخ بیوش ارنه روز بر ما دراز خواهی کرد 
راست کردی زابروان محراب شمان . مان کو اہی .کرد 
واه IR E‏ در برویم فراز خواهی کرد 
کشمت جودو گویمت که‌مکن گر چە‌صدبار باز خواهی کرد 
کار حسرو ز دست‌شد؛وفت‌است 
۹5۵ گر ز ظلم‌احتراز خواعی کرد 
مناز ای‌بت‌چین که‌چین هم‌نما ند قرار حهان اینچنین هم نماند 
ببحر غم ار عاشقان کشته گرد ند شکر خندءٌ ‏ نازنین هم نماند 
نه جم ماند اینجانه نقش‌نگینش چه نقش نگن بل‌نگن هم نماند 
نماند بچین هیچ بتخانه آوخ حه بتخانهجین که‌چین هم نما ند 
بچرح برین میکنی تکیه دایم بر آنی که جرح برین هم نما ند 
چه مونس‌همی گیری‌از هرقرینی که مونس نپاید قرین هم نما ند 
تک وی کرد شرآ مامت سرانجام سحر آفرین هم نما ند 


۹5۹ از آن ترسم آ ندم که‌این‌هم نماند 


| گردلبری چون توجائی بر أ ید بهر جا که شیند بلاثی در ا ید 





5۷ 


۳۰ 


قد تست حون دز گلستان در آئی 
بر آید بپرجا گل اما جو رویت 
کی هشال اه A‏ 


رسد زاله من ر پیشت بجا گی 


غن لیا 


ت 








ا گر سروی اندر قبائی بر آید 
بنزديك ما دور حائی بر آید 


ز هر سبزه مردم گیا ی بر آید 


که از عفت گنبدحمدا ئی ہیں آید 


عنایت کن اندر حق بنده خسرو 


جو ۲ شو خ‌شب‌در دل زار گردد 
دلم گردآن زلف گردد همه شب 
شب‌و روز گردددر آن کو ی‌جانم 
بلائی‌جز این نیست بر جان‌مسکین 
مرا کشت و بیداری بخت ما را 
چو بیزارشدیارجان کیست باری 


گرفتار از طعن بد گوی یارب 


E‏ از تو کار گدائی ہر آید 


ت 
مرا خواب در دیده دشوار گردد 
جو دزدی که | ندر شب‌تار گردد 
وباد ی که بر بامو دیوار گردد 
که آن شوخ درسینه‌بسیار گردد 
هوس هم نباید که بیدار گردد 
رها کن که او نيز بيزار گردد 
:دمن گرفتار گردد 


بروز 


چگو نه کند وصف آن روی‌خسرو 


5۸ که فز دیدش عل کاو کر 


ان لی که کاش اه 
جه بندی دل اندر خبالات عالم 
گره‌هایغمره‌مبین‌سخت ومحکم 
جه بي وده کو که پاینده ما نم 
3 زنده ماند بمعئی وصورت 
دل خلق سنگین ودل در حرایی 
خس‌است آدمی‌جون گرفتارزر شد 
ر اصحات نا خاس زادی نیابی 
راو ا گوئی همانست پاسخ 


بدان ماند از ام حستن بصیرت 


خردهند را دل نرادن نشاید 
که آئینه رو عاریت میدماید 
که جر خش ندید آن‌مگرمیگشاید 
تومانی اگر زندگانی نیاید 
که از راه صورت بمعنی گر نت 
ازآن 9 این عمارت نشاید 
جو آن کاه کش کهر بامیر باید 
که استرشودجفتو کره نزاید 
عدو وا دشنام شکر تحاید 





حرف د ۳۱ 
جد مك جپان گرزمن‌راست بر سی 


۹5۹ دروغی‌است آسان که جسرو سراید 





بر آن است جانم که تا گه پر ]ند 
مزن‌غمزه چون من‌زهجر ان بمردم 
از آن‌دیده بر خاك پای توسایم 
دلت در قباراست کاری ندا ند 


گر در وفاهای وعده بخیلی 


چو از بپر یك دیدنت می نباید 
که کس‌تیغ بر کشتگان ناز ماید 
که زنگار اشکم زرامت زداید 
چ و کج باشد آئینه رو کج نماید 


جوانمردی عشق جندین نشاید 


مگوخسرواتر(هدلبندخود گیر 
۰ دلم‌با د گر کس کجا میگشاید 


زمن‌بشنوایدل که حو بان‌چه‌چیز ند 
بلعل چو آتش حبانی بسورند 
کمان ابروانند با تیر غەزه 


عزیزان قومند وفومی عزیز ند 
بتیغ مژه خلقرا خون بریز ند 


بخون ریحتن همچوشمشیر تیز ند 


بجزدورجشما نش خو د کس ندیده‌است که مستان برشیاز مر دم‌ستیر ند 
از آن همچو آهو زمردم گریز ند 
کسان کن سر دين و دنيا نحیز ند 


نبا بند يك ذره بی مپرایشان 


بچشم آهوانند و مردم بصورت 
نشستن بدیشان کجا میتوانند 


۹۱ | گر خالدخسروس ازمر گک بیز ند 3 

خوش | نش که چشمم بر آن‌نای‌بود م راق . اقاقا تالا ینود 
بیا ای جهان برسر من بگرد که این‌سر شبی زیر آن‌پای بود 
تنم ون ماس تا سهال که چه تدبیر چون خاله آن‌جای بود 


اگرجه دراز و م افزای بود 
هن کن دو چشم جکر زای بود 


سرودی که از تالهو وای 


شب دوش هم پد نبو د از حیال 


زمیپای دو شینه مستم هنور 


م 


بگویم چه خوش داشت وقت مرا 
بکش زارم ایعشق کان دل نماند 
بیفتاد حندین دل خلق دی که شانه ترا گیسو افزای بود 


ڊوو 


ك 


که صر کار فرمای بو د 


غز لیات 
یکی کارزان لب دریغم مدار 
که تا بودخسرو شکرخای‌بود 





0r 


وان 

تو گررخویشتن رایخواهی نمود 
خطت کز لسانت بر آورد سر 
بخون کسان آستین بر زدی 
ببازی مزن غمزه برجان من 
زهجرم چه‌پرسی که یارب مباد 
وز این آشنائیم دستی مگیر 


زغم ناتوانم شفاگی ببحش 


کسی‌سروو گل‌را نخواهد ستود 
بر‌آورد از جان عشاق دود 
ندانم کرا دست خواهی نمود 
که کر تن مود 
زصبرم چه گویم که‌هر گز نبود 
که سیلاب چشمم زجادر ربود 


از آن پس کهمن‌مرده باشم چه‌سود 


توبا آنکه گفت کسی نشنوی 


دوچشمت که تیر بلا میز ند 
کهان‌جانب دیگری میکشد 
زهی‌دیده کزشوخی وچابکی 
دوزلف تواز پشتی روی او 
بپنگام رفتار بالای تو 


نوامیزند بلبل ازراه عشق 


ولی گفت خسرو بباید شنود غ 


چنان تیر بپر چرا مین ند 
ولی تیر بر جان ما میز ند 
کجا مینماید کجا میز ند 
شب یره رادر قفا میز ند 
تك كبك را زاغ پا میز ند 


ولی راه این بینوا همز ند 


مریز اب خسروهه‌ین‌غم بس‌است 


۴ 
لبش درشکر خنده جان‌می برد 
پیاله بکف چون روان میشود 
ماه دردل درون مرود 
چهکلاستاین وه که پیش حر یف 
گرم فو سق از بردن دل کسی 


سرزلف کاید همی بر لبش 


که اتش دراین متلا مین ند ت 


شکیب از من ناتوان می برد 
دل عاشقانرا روان می برد 


پس نگاه‌جان ازمیان هی برد 


همی بگذرد دست‌وجان هی برد 
اشارت کنم کان جوان هی برد 


حرف ر ۳۳۳ 


نگاراجگرپخته کردم که‌چشم ۷ 
شبی میپمان شو ببین کارزوت 
۹٥‏ صبوری زخسرو جسان می‌برد 
دل ازبند زلفت رها کی شود دلت بادلم آشنا کی شود 


نگوئی که از لعل سيراب تو 
ولی مرهم لعل خود کام تو 
نمیشد دل از بند زلفش رها 

کحا همدم 


هراد دل ماروا 0 شود 
یک دل ریش ما کی شود 


کنون دل نهادیم تا ۷ شود 
ويار خسرو شوی 


۹ که شه همنشین زد ۳ شود 


شش آن‌شتن دل‌من ستدا گراینطرف گندی کند چونگه کندغم‌ودردمن‌بدل آخرشاثری کند 


دل‌وجان‌فدای‌نگاهاوجوبرای کشتن‌چون‌هنی 


نگپی بخسر و خسته‌دل‌سخنی کند که رسم بتو 
۷ مشنو دلاتوحدیث‌او که بهانه باد گری کند 


نگردبسوی من‌وسخن بکرشمه‌باد گری کند 
سخن وی است وسر شك من چو کنم نظاره‌برویاو که بکام اوشکری نهد بدهان من‌جگری کند 
زسم سمند تو خالك ره که‌زدرددل‌ببر افکنم به‌از آن‌مفر حو بپتر آن که‌دوانه‌دردسری اکند 








سوار چابك من پیش چشم من مگذر 
ببین که چشم کسی‌چون بود زبپرخدا 
یما نه می‌طلبنداهل دل که حان بدهند 
سرم بخاك ره تست پرشکسته مرو 
بدیده ودل وجان‌بگذری که جان‌توام 


غبارهاست زجعد تو در دلم بسیار 


هرا بکشتی ازاین سوزیپر هن مدذر 
بدین‌صفت که‌توئی‌پیش‌مردوزن مکذر 
پبوش روی و گر ند در انجمن مگذر 
نماز میکنم آخر زییش من مگذر 
رواست‌زان‌ههه بگذرازاین‌سمن مگذر 


کشان برویزمن‌جعدجون‌سمن مگذر 


دلا ز زلف گذر برلبت اگر توان 
٩۰۸‏ وليك تا بتوانی از آن دهن مگذد 


امروز که از باران شد سزءٌ رعناتر 


سیم وزر گل جمله گشتند بصحراتر 


۳۲ 
صدحان نهیکی با ید تاصرف کنم‌در ره 
آهنگگ برون‌داری آباست بره‌ای جشم 
درسبزه خرامیدن کردی هوس‌شستن 
بالاتر هرحادو چشم تو همی بینم 
<سرو سفت خو بان 
۹-۹ در هیچ گلستانی 

بیا جانا رضای من نگهدار 
رضایت بردن دل بود دانم 
همه بر دیگران سمت مکن‌غم 
مرا عشقت بلاشد دیگرانرا 
بست نا گفته بوسیدم خطارفت 
هرآ بی کان‌فروهبر بزی از جشم 
صبوری با غمش‌میگفت دردل 
بده بوی خیالت را امانت 


فن لیات 
گردد جو کف پایت‌درراه تماشاتر 
رين راهتعحص کن خشكات‌زهین‌با تر 
خودسمز ه نو اهدبوداز خط تور عنا تر 
ابروی تو می‌بینم از چشم توبالاتر 
میگوی که خودنود 
بلبل ز تو گویاتر ب 
دمی حق وقای من نگهدار 
توهم لختی رضای من نگهدار 
از آن‌چیزی‌برای من نگهدار 
خدایا از بلای من نگمداد 
مکش وین رك خطای‌من نگهدار 
برای آشنای من نگپدار 
که‌من‌رفتم توجایمن نگیداد 
که‌این‌بپر گدایمن نگهدار 


مروترسان بکوی دوست خسرو 
.۹۷ تو کل کن خدای من نگهدار غ 


نگار ا چشم‌رحمت سور ی من‌دار 
دوتا شد بازویم زیر سر آخر 
جغا کم کن‌ولی گر خواهدت‌دل 
هنورم جن خو اهی‌سو خت ای چرخ 


دلم کزدست‌هجران‌خون‌شد‌ای اشك 


عنایت. بر تن چون موی‌من دار 
دمی سر در حم باروی من دار 
نمیگویم که شرمازروی‌من دار 
بخش‌یادوست راپهلوی‌من داد 


ببردرپیش آن بد خوی‌من داد 


مکن بیچاره خسر و را فراموش 
۹۷۱ زبان گه که بگفتگوی من دار 


مسلمانان گرفتارم گرفتار 
نظر بر نیکوان حندان نهادم 


وزاین‌جان‌دل|فکارم گرفتار 
که‌شدنا گه دل‌زارم گرفتار 


حرف در 
۰ سے 5 
بدین‌محنت‌سزاو ارم گرفتار 
یکی خو نر یزعیارم گرفتار 


جوخود کردم نظردرروی‌خوبان 
کمند گیسوافکنده‌است‌و کرده 


گسستن راندارم طاقت ارچه زموی‌او بيك تارم گرفتار 

شیم‌ر ا حال کی‌دا ند که هر گز بروزمن نشدیارم گرفتار 

برو از دید <سرو که یادا 

yr‏ به آب چشم بیدارم گرفتار 
جنان چشمی ز رویم دور میداد چنینم خسته و رنجور میدار 
۳ : باد رعناگی زیادت چراغ عاشقان بی نور میدار 
برون شد بای مستوران زدامن تو دلها میبر و مستور میدار 
دلم را سوختی از دوری خویش دلم میسوژو خود رادور میدار 
که‌برخودعقل‌را دستور میدار 


۳ لیکن 


گار چون عغلام تست خسرو 


۳ کاحوال من بیند دهدیند 
من‌از حجان بشنوم پند توایدوست عاشقم معذور میدار 
۷۳ بچشم رحمتش منظور میداد 
ای دل زبتان دو دیده بر گیر اندیشه ز عالم 0 
تا شحنه غم ترا دراین راه سر ار نگرفت پای بر 3 
با خود شوو ترك شوروشر گیر 


شور و شر بیحوز سمت ایتحا 


۷۴ 


گر درد سریت هست ازعشق 
سر باز مکش ز پای خوبان 


خا کی که براو بتی گدشتست 
جخاری که تاو کل نشدسءّست 
حسرو پنشین د دختر در 


دنبالۀ ‏ جعدهای» تر گیر 
با درد بساز و ترك بل کل 
ر ی شیر ا ی وان گر 
از مردم دیده در رن ۹ 
در دید ميل سرمه بر گیر 


پا خوش بسران کن کی 


ور عقل رهت زند بکویش 


ترك من 


ایاعل لبت چو بر شکر شیر 


مست بیخبر گیر 


شکر ز لب تو چاشنی گیر 





۳۲۰ 





۳۳۲۰ 
از زلف‌بریدنت دل من دیوانه شد و بريد ز نجیر 
زلفش بگرفت و کرد درهم فریاد هزار باد شبگیر 
میگیری و میزنی بتیرم من کشته‌شدم‌ازاین‌زدو گیر 
مادر چو توئی نزاد بر تو چون دیده فرو نیاورد شیر 
تقصیر نمیکنی تو هر چند تقصیر همی کند چوتقصیر 

در بند تو بسته ماند خسرو 

۹۷۵ محبوس کجا رود ز ز نجیر 
ای بر دلم از فراق صه بار تا گفته بوسل. شاد کار 
در بار گه وصال خویشم از لطف نمیدهی دمی بار 
شب تیره و بار و خر شده‌لنگی ترسم نرسد بمنزل این بار 
تلل روات بوسان مود وین خار نمیدهد گلی بار 
باران سعادت اللپی از بهر عطا بحسروت بار 
اميد بکس ندارم الا بر رحمت و لطف ایرد بار 

خسرو که زفرقت تو سوزد 

۹۷ روزی نظری بسوی او دار 


ای شمع رخ تو مطلع ذور 
با پرتو عارض تو خورشید 
حپا نفروزی 
از روی تو شام صبح گردد 
انگیخته شام را زخورشید 


از دست عم تو در زمانه 


رحسار تو در 


زین حسن و حمال‌چشم بددور 
چون شمع در آفتاب بی نور 
مانندهٌ افتاب مشپور 
وز زلف تو صبح شام دیجور 
آمیخته مشك را زکافور 
يك خانة دل نماند معمور 


بردارغمت حلال باش زو وصل تو گشته‌همچو منصور 

خاطر وود بسانم آنرا که حمال تست منظود 
سر و که هميشه بر در الت 

¥ از درگه خود مکن ورا دور ت 


در سینه دارم کوه غم‌داندا گریاراین قدر شاید که نیسنددد لش برجان‌من‌باراین قدر 





حرف د ۳۳۷ 


بیچاره‌ایازدست‌شد آ خر چه کم گر ددزتو 
گر بپر جون تو کعبه‌ای‌عمر ی بدیده ره‌روم 
ازدیده زیربای توچندان فشا ندم‌لعل ودر 
گرحه دلم‌خون شدز تو نی از تومیر نجد دام 
با آنکه زارم میکشی دشوار می‌ناید ترا 


دردوزه دارم جدده‌ای از تقلدان بر نمك 


کر یار کو ای ها زر د یازا ید قدر 
«م‌سپل باشدچان‌من‌این مزدراکاراین قدر 
روزی نکفتیکای فلان‌هست از تو بسیاراین‌قدر 
بودست‌مارادید نی‌ازچشم خو نبار ينقد 
آنکت‌ملامت میرسدازمات دشوار این قدر 


هرهم بکن بر خدا برجان‌افکار این قدر 


ناله که <سرو میکند در آرزوی روی 7و 
۹۷۸ کم نالدا ندر فصل گل‌بلیل بگلزار این‌قدر غ 


جانی ندانم اینچنین یاز ند گانی ای پسر 
دل میبرد رفتار توخون میکند گفتار تو 
زرین کمر بالای سرجعدی فروتر از کمر 
گر هیچ رو ی چون‌سمن زائینه بین ی يك خن 
بپرچوتومردافکنی کردم فدای جان و تنی 
چون نیست‌صبر آزروی‌توهرساعتی بر بوی‌تو 
آزرده جانی‌رامکش بی‌خانمانی دامکش 


کزخوبرویان‌جهان‌با کس تما نی‌ای پسر 
حیرانم اندر کار توتا بر چسانی ای پسر 
ره میرو ی‌دزجعدتر جان میفشانی‌ای پسر 
چون ٣و‏ برو ی خو بیشتن‌<حیر آن‌نما نیا یسر 
گ رچه‌توقدرچون منی‌هر گز ندا نی ای پر 
جونگدو مدر کو ی تو گرچه نخوا نی ای پسر 


مسکیں جوا نید امکش توهم جوا نی ایپسر 


خسرودراین بیچار گی‌دارد تن اواز گی 


۹۷۹ در کار او یکار کی نامپربانی ای یسر 


ا ی کو ۱ 
خندید خور شید فلك‌چون‌سبزه گل در بوستان 
درچشمة خورشید ا گر آبی ندیدستی گهی 
ر کن سریر مملکت کز دولت قطب جہان 
والاحسن دستور شه کز بپر وجه عالمی 
بنموده پیش مپرومه از لوح محفوظ آیتی 


جنبیدن یادصبا جلوه گر بستان نگر 
ازخند؛ آن سرخ گل آفاق را خندان نکر 
خیز ندچون ازخواب‌خوش روشستن خوبان نکر 
ار کان‌ملك‌ودین‌قوی‌ازروی‌جارار کان نگر 
از کف دستش هرخطی دیباچةٌ احسان نگر 
کاينك ز بپرعه‌ رخود منشورجاویدان نگر 


گرصبح مشرق خسروا از آسمان‌طالع شود 





۳۳۹ فز لیات 


از زلف‌بریدنت دل من دیوانه شد و برید ز نجیر 
زافش بگرفت و کرد درهم فریاد هزار باد شگیر 
«یگیری و میزنی بتیرم من کشته‌شدم‌ازاین‌زدو گیر 
مادر چو توئی نزاد بر تو چون دیده فرو نیاورد شیر 
تقصیر نمیکنی تو هر چند تقصیر همی کند چوتقصیر 
در بند تو بسته ماند خسرو 
۹۷ محبوس کجا رود ز زنجیر 
ای بر دلم از فراق صه بار نا گشته بوسل شاد یکبار 
در بارگه وصال خویشم از لطف نمیدهی دمی بار 
شب تیره وبار و خر شده‌لنگی ترسم نرسد بمنئزل این بار 
بلیل بہوای بوستان سوخت وین خار نمیدهد گلی بار 
باران سعادت اللبی از بهر عطا بخسروت بار 
امید بکس ندارم إلا بر رحمت و لطف ایزد بار 
خسرو که زفرقت تو سوزد 
۹۷۹ روزی نظری بسوی او دار 
ای شمع رخ تو مطلع نور زین حسن و حمال‌چشم بددور 
با پرتو عارض تو خورشید چون شمع در آفتاب بی ذور 
رخسار تو در حپانفروزی مانندة آفتان مشپود 
از روی تو شام صبح گردد وز زلف تو صبح شام دیجور 
انگخته شام دا زخورشید آمیخته مشك را زکافور 
از دست غم تو در زمانه یاک اة دل مانب انور 
بردارغمت حلال باش زو وصل تو گشته‌همچو منصور 
خاطر نرود بگلستانی آنرا که جمال تست منظور 


خسرو که هميشه بر در تست 


¥ از درگه خود مکن ورا دور ت 
در سینه دارم کو غم‌دا ندا گریاراین قدر شاید که نمسنددد لش برحان‌من باراین قدر 





حرف ر 


بیچاره‌ای‌ازدست‌شد آخر چه کم گر ددز تو 
گر بېر جون تو کعبه‌ای‌عمری بدیده ره‌روم 
ازدیده زیر پای توچندان فشا ندم‌لعل ودر 
گر چه دام‌خون شدزتو نیاز تومیر نجد دام 
با آنکه زارم میکشی دشوار می‌ناید ترا 


دریوزه دارم خنده‌ای از نقلدان پر نك 


۳۷ 
گر باز گوئی‌ای صبادرحضرت‌یاراین قد 
هم‌سپل‌باشدجان‌من‌ این مز درا کاراین قدر 
رو زی نکفتی کی فلان‌هست از تو بسیاراین‌قدر 
بودستم‌ارادیدنی‌ازچشم خو نبار این‌قده 
آنکت‌ملامت میرسدازمات دشوار این قدر 


مر عم بکن بهرخدا برحان‌افکار این قد 


ناله که خسرو میکند در آرزوی روی تو 


۹۷۸ 
جوا تفا اینچنین یازند گانی ای پس 
دل میبرد رفتار توخون میکند گفتار تو 
زرین کمر بالای سرجعدی فروتراز کمر 
گرهیج‌روثی چون‌سمن‌زائینه بینی‌يكسخن 
بهرچوتومردافکنی کردم فدای جان ونی 
حون نیست‌صبر ازرو ی توهر ساعتی بر بو یتو 
آزرده جانیرامکش حانمانی رامکش 


کم نالدا ندر فصل گل‌بلبل بگلزار این‌قدر غ 


کزخوبرویان‌جهان‌با کس نما نی‌ای پسر 
حیرانم | ندر کار توتا بر حسانی ای پسر 
ره میروی‌وزحعدترجان میفشانی‌ای پسر 
چون‌تو بروی‌خویشتن‌حیر آن‌نما نی ای پس 
گرچه‌توقدرچون منی‌هر گز ندا نی ایس 
جونگ‌دومدر کوی تو گرچه نخوانیای‌پس 


۳ بیچار گی‌دارد سر آوار گی 


۹۷۹ 

صبح‌است ودهر ازخرمی‌چون روضْهٌ رضوان نگر 
خندیدخور شید فلك‌چون‌سبزه گل‌در بوستان 
درحشمة خورشید باداش ندیدستی مق 
ر کن سریر مملکت کز دولت قطب جپان 
والاحسن دستور شه کز بپر وجه عالمی 
بنموده پیش مہرومه از لوح محفوظ آیتی 


در کار او یکبار گی نامپربانی ای جسن 


جلوه گر بستان نگر 


ازخندة آن سرخ گل آفاق را خندان نگر 


حنیدن بادصا 


خیز ندچونازخواب‌خوش روشستن خوبان نگر 
ار کان‌ملك‌ودین‌قویازروی‌جارار کان نگر 
از کف دستش هرخطی دیباچةٌ احسان نگر 
کاينك زبپرعه رخود منشورجاویدان نگر 


گرصبح مشرق خسروا از آسمان‌طالع شود 


صبح سعادت راطلوع| زور حسروخان ا 


۳A4‏ غزلیا 


۹4۸.۰ 





ت 


ت 


ای از تو حو بان خور ده خون‌تو ازهمه خو نخواده‌تر عیارء کافر دلسی ح<شمت رتو عباره تر 


من‌عاشقم برر وی‌تو نادان جه سازی‌خویش را دانی که تمو د بی سمب چشم کب 


در کشتن بیچار گان آشفتی وبر من زدی 


هرروزت آیم بنگرم دس بار دیگر بی حبر 


ی هموار ه در 


دا نم ندیدی درجہان کس را رمن پیچاره ثر 


صدیاره گشته جامه هموزجامه جانم‌پاره قر 


بگذار دلرا <سر وا حون بند تومی نشنود 


۹۸۱ 

اه ندیدی ار ولا بار جوماه من نگر 
گفته‌ش ازلبت چسان گفت بر ووزاین‌هوس 
دفع کنم ز گریه من شعله دمی ز توتیا 
جند خورد سمند و لاله رخون عاشقان 
کشتن.م بدین گنه کت نظری همیکنم 
سینه ر زخم ناجنم حاه‌شده است ویرزخون 


صوفی خاوت دام دامنی از دود یده حون 


خاموش کن دیوانهرا اورا از آن غمواره‌تر 


در دځ او نظاره کن‌صنع اله من نگ 
هیحده هزارهم حوخودبر سرراه‌من نگر 
دوه خان ودل سی زا تشر و اء هن نکن 
EEE‏ آن‌روی جو کاه‌من نگر 
بوسه‌چومست‌خواهه‌شعذر گناه من نگر 
و جونه‌ود ازدرون ره جاه من نکر 


پار مقنع‌صنم تراد کلاه- من تک 


خسر ‌وعاشقان منم درد دلم که درهوا 


۹A۴ 

ای به تبیدن ازتودل‌هوش که میبری مبر 
خوردن م زدل بودچند بخاق م دهی 
كيك روانی و رهت هست درون سینه‌ها 


شاه بتانی و بتان بندۀٌ تو زبنده کم 


دة امت بر مر ر سياه من‌نگر 


وی‌بخر| بی‌از تو جان‌باده که‌میخوری‌مخور 
گرغرضاینست از کسان‌دل که‌همی بری‌میر 
دانهٌ دل بجور ولی دور که می‌بری هیر 


غاشيه نه بفر فشان بده که میحری محر 


حسروجسته را زتوېردۀ دل دریده شد 


AF 


گر تو کلاہ کج ھی هوش رماشود مگر 
خفته ببست نر گست ور بگشائیش دمی 


مست‌و خر اب‌شوروان‌یای بر طرف فکن 


یاراز ان دیگران‌برده که میدری‌مدر 


ت 


ور شکنی برقباگرته قبا شود مگر 
شهر تمام کو بکو پر زبلا شود مگر 
دیده کهخالد شد بره در ته با شود سک 


حرف ر 
بندهُ حشم نوشدم آن دو از ان من نشد 
مردم دیده مانده‌زا پردرخویشتن ببین 
دل که خراب داشتم دربر من‌رها نشد 


ت 2 
ازسر ز لفش‌ای‌صیاسوی من ۱ رگ ەگہی 


۳۳۹ 





خدمت لعل تو کنم اوندومراشود مک 
دردل همجو سنگ تو میل وفا شور مگر 
خواهم ازاین‌خراب‌ترازتورهاشود مگر 


دل که زجای‌خودبشدتا که بجاشود مگر 


خسر وسسته را | گردل ندهدحیال تو 


۹۸۳ 
ای زحون توبت شده‌صد پارسا زنار دار 
حون غمواندوه خالت را فراوان پیشوا 
رشک آیدز آ نچه‌غمپایتد گر یاران خورند 
ناو کی زن بردلم کن زحمت‌خود وارهم 
درددل جون از تو یادم میدهد مرهم مکن 
من‌نه آن‌یارم که دارم پیش توخودراءز یز 
ازجوتوهندوی کافر کیش گل‌چهره است‌ر نگ 
چند گوئی نیست بیپوشی مشتافان رمن 
رنگ می آرد کف ایت 
۹۸۵ یکدمی پارا براین دو 
ای‌چراع جانم‌ارشمع حمالت نور دار 
چون دام را بت‌پرستی نوشدا ندرعهدتو 
کاردل کردی بر افکن بعداز این‌پنیادعقل 
من‌نه آ نم کزدرت سر بر کنم تاز ندهام 
تابدانی حال خون آشامی شهای من 


من بجان‌درما نده‌و تو تر لگ ید نامی کنی 


خسرو بیچاره مرد نقش شیرین 


صورت فرهاد کش دردفتر شاپور دار 


۹۸٩ 
یادب‌این‌مائيم از آن‌جان وجہانافتاده دور‎ 


جان و تنم‌زیکد گرهردوجداشود مگر 


آفتابی روی ما درقبلهً دیدار دار 
در بلا وفتنه حشمت را هراران کار دار 
آنیمه‌یکجا کن وپیش من غمخوار دار 
خویشرا بپردام یکدم در این پیکاردار 
9 دلپا در ]ون ودلم افکار دار 
راضیم خواهیعزیزداروخواهی‌خوار دار 
گل پپندستان بودجون برهمنز نار دار 
میتوانی خسرو بیچاره را هشیار دار 
حون چشم من 
دید خونبار دار ب 


باركالله چشم بدزان روی زیبادور دار 


باری اين بتخا نه در نه رامعمور دار 
شحنهر | جون‌دور کر دی دست دددستورداد 


گراحل‌از کوی‌تودورم کد معذوردار 


جرعه‌ای‌زین باده پیش نر گس‌مخمو دار 


می توا نی‌حالرسو امی حومن‌مستور دار 


دو تیست 


سایهو ار از آفتابی 2 افتاده دور 


چون کنم‌یاران که‌من بیمارم‌ومر کب‌ضعیف حجان بل نزديك وراهی درمیان‌افتاده‌دور 





۳۳۰ 
بینوا چون بلبام بی‌ب رگ چون شاخ رزان 
آ نحنان کانداخت چشم بدمرادوراز رخت 
دوراز کوی تو 3 همه‌ش تابروز 
در خیال ابرویت تنها وبیکس سالهاست 
یاد کن ازچون‌منی‌ای وست گر باچون‌توئی 
که اش دو کیستتی ها نده‌دراین کو ایچنین 


فزلیات 


کزجمال گل بود در مپرجان‌افتاده دور 
باد چشم بد زرویت آنچنان افتاده دور 
درفغان گوئی سگیام زاستان افتاده دور 
شسته‌درخا کم‌چوتیری‌از کمان‌فتاده دور 
| نجنان نزديك‌بود ایندم‌حنان افتاده دور 
گشته‌ای از خانمان افتاده دور 


بل "۳ مر 


دی خیالت گفت خسرو حال تنهائیت جیست 


AY 

گرھنر داری مر نج ار کم‌نشینی برستور 
وزحرونی نام رخش وداردت هرجاحسود 
نيك‌و بد در آدمی تنها نمی‌ماند چنانك 
تفس راچون رام‌جوئی‌سا کنی‌بهتر ز جهد 
چندبهر کنجدی کش‌خورده نتوا نی زحرص 
احمقی باشد که گنجی‌داردوخر جیش نیست 
مزدباشدعرض بخش پیش‌د.کان بخیل 
در عیار سیم و زر تاکی پرستی سنگک را 
ترلك در دنبالۀ کورو ز کورش یادنه 
صنع یزدان‌شد چنان ازدیدة عیبش مبین 
بر نگیردبنده خواهش‌ذره‌زره کن‌جوریگه 
خامتر گردد ز پند معنوی دانای خام 


جیست همچون حال تنهائی زحان افتاده‌دور ت 


زیرعیسی خرنگر زیرخران یکران‌تور 
در عرب ویرا کمیت است اسم‌ودر تاتار بور 
اف دز :موف وا ر ا یاون 
پیلرا جون‌پست‌خواهی چاره‌نیکوترززور 
پا نبی کابی تهی‌تك در ده پیلان چو مور 
برستور انبار گوهر کی بود سود ستور 
خير باشد چاه کندن برلب. دریای شود 
باش‌ناسیم تو گردد گورو گرددسنگک گور 
کوردنبالش‌روان زانگونه کودنبال کور 
حسن درز نگ و حبش چون عقل در منتانوغور 
روغن‌اندر ریگ ریزی بیشتر گر ددصبور 


کورتر گردد زمار عیسوی دجال کور 


گربه‌پندازفسق باز آبی چوخسروای حکیم 


۹۸۸ 
یارب آن‌رویست یا گلبر کی‌خندان در نظر 
ای‌خوش آن‌ساعت که‌بیام آنر خو گیرملبش 
تاتو ای‌سروخرامان در چس بگذشته‌ای 
درتو می‌بینم زدود دل زحسرت بیقرار 


ورحنب سرشستنت بايد چه دریاوچه‌حور 


یارب آن بالاست يارو خرامان درنظر 

باد؛‌خوش بر کف و گلنار خندان در نظر 
می نیا بد بیش بلبل را گلستان در نظر 
تشنه را کی سود دارد اب‌حیوان در نظر 





هچب بسح و تسس 


حرف ر 


کان از دل فرو نائی همه شب تا برور 
در نظرها صورت ان کا کو ها 


خلق گل بینندومن‌روی‌توزیر | خوش تراست 


TT) 
گرچه باشد تا بروزم ماه تابان در نظر‎ 
درتوبینم کایدم چیزی به از جان در نظر‎ 
یکنظر در دوست‌ازصدساله بستان در نظر‎ 


در دندان توزان بينم که دل میخواهدم 


۹4۹ 
ای ترا در زیر هر لب شکرستا نی کر 
من غم دل گویم وتو همچنان مشغول یار 

من وران تومیگویی که‌پیمان‌تانه‌کن 


وکه‌بندان‌جانمحنت کش‌مراسوزیبسوز 


زان لب چون آب‌حیوان کشته‌شدشهر ی‌تمام 


بردل من ۰ غارت کافر میار ید ای پتان 
هرجهمکن بود کردم‌چارهودر مان خویش 


ورنه وریا نایدم از بدل سلطان در نظر ۳ 


ت 
جز لبت‌مارا نمك ندهد نمکدانی د گر 
توبشپری‌دیگی و من در بیایاثی دگر 
باری‌اول عمرو آ نگه کیت وفع تن وگن 
خانه‌خالی کن که آمد باز میمانی د گر 
آغ خر نما کر هات آن حیوانی د گر 
زانکه‌بوداین کافرستان را شای د گر 


بعد ازا رن جر حان‌سیردن نیست‌درما ید گر 


با حنین خونابه‌دست ازچشما خسرو بشوی 


۹۹۰ 

پرتو خورشید بین‌تا بنده از دوی قەر 
راست جون‌ماه نوم کاهیدهو رارو نزار 
هر شبی تا صبح بودارم ببازی خیال 
ایدل‌ارخواهی که‌حلوائی‌خوریازعیدوصل 
ماه‌من‌جاهز نخدان‌توشداز خوی پر آب 
نرکوان‌خالتوا ندای‌ماه درتو کی‌رسند 


ژاتکه این خانه نیارد تاب بادانی دگر 


شاد باش ای‌روشنی روی نیکوی قمر 
اک پس ماهی بود یکروز پپلوی قمر 
سر برویخاك ماندم‌چشم بر روی قمر 
من حلالت مینمایم آنگه ابروی مر 
پاك کن کزوی‌در آب‌افگنده‌ای کوی‌قمر 
کی‌رسدخا ک یکه! ندازد کسی‌سوی‌قهر 


کشت پنهان‌میکنی و منع‌خسرو ده است 


۹۹۱ 
ی نیابد چشم من بر آستان او گذر 


بادهر دم تازه تر رورغم کات 
ناولدمپرشگذشت‌واینقدرروژی نکرد 


اوبدشنامومرا بپرزبا نش فسون از آ نك 


زانکه شبگردی نخواهد, فتناز خوی قمر 


و 
دو لت دستی که ارد درمیان او گذر 


بایل محروم را دربوستان او گذر 
اینقدر اندر دل نامر ان او گذر 


با عون E‏ تاو کرو 


۳۳۲ 
سر گذشتی باز گویی ازدل من زینهار 
چون‌رودجان شپیدان برفلك جان مرا 
عشق بسر ناحوش بلایی لیکن‌ار پرسی‌زمن 


جان‌من از صبر میپرسی دلمارابږرس 


غز لیات 


ا‌صبا گر افتدت روزی‌بخان‌او گذر 
کشتهٌ اویم مباد از آستان او گذد 
ا شوش کب ودار حان او در 
زانکه این معنیندارددر کمان‌او گذر 


هرفن کاتوزول ورو کدی شب نحفت 
E ۹۹۴‏ ناو کی‌دراستخوان او گذر ت‌ 


خوش بودباده گلرنگ در ایام بهار 
عاشق زار بہاراست نهانی سوسن 
بر چمن بودبسی وام بہار از زر وسيم 
بعد از این بینی درسایة هر سرو بلاد 
هوشیاد اوست‌بنزد همه اهل معنی 


خاصه در سایةٌ گاپای تراندام بہار 
لبك از شرم نیارد بزبان نام بہار 
غنچه بگشاد گره‌تا بدهد وام بهار 
مجلسی کرده حوانان می آشام بہار 
گر بمستی گذراندسحر و شام و بہار 


روی زیبا و می روشن و ایام بہار 


از بی خوردن هی باسخنان خسرو 


۹۹۳ بادمی آرد بر خسرو بیغام بہار 


یکی امروز سر زلف پریشان بگذاد 
گرسرم نیست بسامان‌زغمت‌هیچ‌هگوی 
نيك دانند لب و چشم تو مردم کشتن 
ا زا کان هرای تفن شو 
گوگیم جان غمين تو گرفتار مست 
خسروا با گر یمان وفا سر در کن 


شانه تا کی‌بود | نگشت بد ندان بگذار 
مرمرا هم بمن بی سرو سامان بگذار 
تو مشو رنجه واینکاد بدیشان بگذار 
دیو را شعبه گرفتن بسلیمان بگذار 
دوجہان گشت گر فتار تويك‌جان بگذاد 


یا ز کف دامن | ندیشهٌ خوبان بگذار 


گر ر درها ند گیعشق ترادردی هست 


1۹۴ هم بدان درد قناعت کنو درمان‌بگذار ت 


تفه ا اود کر لاه و از کان د گر 
در غمت حان‌زتن‌رفت‌و خیال تو بماند 
بل سود ی کر الم قان د کرادت 
اصل‌شروت که‌خود آر ای بودسوحتن است 


مست بگرفته لب ساغر مستانه دگر 
عاقبت‌خویشد کاو اند بر 
شپر آباد دگر باشد و وبرانته دگر 
کرم شب تاںد گر باشدو پر وا نه وکر 





ای دل افسانه که گفتی‌وببردی‌خوابم 
بتکلف بذودعشق گر آن جان و خرد 


حرف ر Prr‏ 


بر خواب اجلم گوی بك‌افسانه دگر 
بیپش باده د گر باشد و دیوانه د گر 


گفت مجموع درو غ آنچه کان یو 


۹۹۵ که جو خسرو نبود عاقل و فرزانه د گر ب 


گر زمن جان برد و بادهوایی کم گیر 
این دل سوخته‌با گوشة محنت‌خو 9 
زهد من خدمت رندان خرابات بسست 
هن از سکف ا کر 
گر دل مرد؛ ما زندگی تو به نیافت 
خلق ازمشك ومن از خالدردوست خوشم 
گر زعشاق‌تو من کشته‌شدم عمرتوباد 
غم مخور گرشود آواده‌ز کویت چومنی 
من که باشم که کسی‌از جومنی‌باد کند 


در جپانم نبود کمنه سرایی کک گیر 
گر بباغی نرودی ر گی ونوایی کم گر 
که نمازی نکنم رسم زاغ کم گیر 
ما بدشام تو سازیم دعایی کم گیر 
در خم آب حیاتست صفایی کم گیر 
این‌صوا بست‌مرابوی خطایی کم ۳ 
ازصف کج کلمان ژنده‌قبایی کم گیر 
ازقدمگاه سران‌بی‌سره پایی کم گیر 
از گلستان ارم برگی گیایی کم گنز 


صد چو خسرو بدرت هست یکی گو کم باش 


سر بکوی عشق غانانیده گر 
زلف پیجانت چو گیرم بیهده 
چشم تو خون می نغلتد در درون 
جرن نمیگردد دلت چون ات 
چند ترکانه بخون اغرا کنی 


چشم‌را برخواب خوابانیده گیر 
تہمتی برخویش پیچانیده گیر 
یه تفه و 
ما جه رات گردا نید گیر 
خانه نوو وراه کین 


آتشاندر سینه گیرانیدہ گیں 


گر چه خسرو را بمیرانی زغم 


۹۹۷ نام حون بافی‌است مير | نیده ا 


تر کنم جان در رهت‌چون‌ره‌روی 


۰ ی ۰ ۰ 
ما ده بت ارحه ازحون ریجءن 


وی لت‌از می نشاط افزای تر 
ام ی نا 


خوی‌بریز از عارض یبای تر 


rt 





فز لیات 


از که زین چشم جگر پالای تر 


حون خود حویم همی تادر تودید 
مردم چشمم نیاساید ز خواب 

در غمت آب 
۹۸ ا 
با تو در سینه تفس را چه گذر 
باغ نشکفت و نیامد موسم 
من اسیرم زگلم باده مده 
خلق گویند تفس زن در وصل 
اندر آن دل که توئی غم چه کند 
وصل جورا نود لذت عشق 


زانکه هستش روز تا ش‌جای تر 
او سن خرو کشت 
دریا نگشتی بای تر 
در دلم غير تو کس را چه گذد 
ډو ول که هواس رنه کنر 
در چمن مرغ قفس را چه گنر 
در تن مرده نفس را چه گنر 
خان شاه عسس را چه گذر 
در EAE‏ را چه گذر 


میکند ځنده که در یاد توام 


۹۹۹ هش ودک رای کرو ن 


در عشق‌یار خود رابد نام کردم از سس 
سر بهرخالك گشتن پیش درش نادم 
مهرء ز تن‌جداشد درتن زهجر جانان 


حانپا بہار حسنت آغاز سبزه دارد 


مطرب بنوك غمزه بگشای سین من 


یارب‌فر ومیایاداین‌می که‌خوردم‌از سر 
چه‌جای آ نکه‌یار ان‌رو بندگردم از سر 
عشقو بلاازاین‌پس بازنده کردم ز سر 
شدوقت آ نکه! کنون‌دیوانه گردم‌ازسس 
بخراش ریش کمنه کن‌تازه‌دردم از سر 


رفت آ نکه‌بود <سرو نیکوزشاهدومی 
۱۰.۰ ای دل گواه‌باشی کاقرار کردم ازس 


جولان توسنش بین هرسو غبار دیگر 
دلا اسیر گیرد جانا شکار سازد 
بخشم بزلفش ایمان هم ناید استوارش 
هست‌ار جه کارعیسی حالها بمرده دادن 
از خندۀ تو برجان يك یاد گار دارم 
تا باد راس ت گهگه برطرة تو بازی 
گفتی که یار دیگر ننشست در دل تو 


فتراك او نگه کن هردو شکار دیگر 
هر گز ندیده‌ام من زینشان‌سوار دیگر 
آن چشم کافرش بین نااستوار دیگر 
مشکین لب ودهانش دار ند کار دیگر 
وز داغ هجر برجان صدیاد گار دیگر 
از هر شکنج مویت دارم غبار دیگر 
سای هگار از مهن او دیک 





حرف ر ۳۳۰ 





یکباردل‌بمن‌ده سو گندمیخورممن بینم! گر بخوبان درعمربار دیگر 

ِ ازدست خوبرویان دیوانه گشت خسرو 

۱۰ تنپانه او که چون اوجندين هزاردیگر 
ای باد صبحدم خبر آشنا بیار بوی فیفته زان صنم دلربا بیار 
ما نا که یابم‌از دل گمگشته آکهی يك تارمواز آن سرزلف دوتا پیار 
يك نامه زان‌مسافر فرخلقا بيار 


تعویذ عمر بایدم اندر شب فراق 
یا حود میای تانشوم کشته یا بيار 


گەتى سلام آرم ازاو.جشم بررهست 
هک رند تیه ,گوشم ران بود 
NS il‏ 
NE as‏ 
کان کا رد ال به یلد کی این بنده‌زان‌اوست‌از آن‌بت رضا بيار 


زان جام لى که جر عه‌زناهان‌دریخ‌داشت پروانة خرای-ی ی کذا بيار 


آخرازاوی هم سخنی ای صبا بیار 


ا زرغ گاه او قدر ارد وا 
۱4۴ بردردهای کهنهٌ خسرو دوا بیار 
ایدل ازاین خرابۀ و حشت کرانه گیر دو برفراز کنگر عرش آشیانه گیر 
هستی بفقریار وبپانه مکن که نیست یابی مگر خلاص زدهر این بهانه گیر 


سنگ گران خود بترازوی همت آر هردوجپان بوزن دو خشخاش دانه گیر 
از کیش پاك سپم سعادت ستان و بس این جانب دو قوس دو گانی نشانه گیر 
کیش ا کید وتان که اندراوست آنجا که راستی است دروغ وفسانه گیر 
رخش زمانه نزدتو, خواهی قرار عمر گر قوتیت هست عنان زمانه گیر 
درعشق حون‌دل‌خورو ازشوق‌ناله کن آن باده را بزمزمهٌ این ترانه گیر 
خسرو زنام وننگک جهان‌به که وارهی 
۱۰۰ ۰ ‌ ى‌ 

۳ ناداشت گرد ومست‌شو وشاخشانه گیر كت 

e» ۳۹ ست‎ 5 ۱ 

ی شهسوار دست بسوی عنان‌میر برصید تیر مفکن وازخلق جان‌مبر 


ن در شک 1 در کے ممت 2 
چوں ر سکار پر هو گذر کنی چشمت بس‌است‌رست‌بتیرو کمان‌مبر 


TFI 
درجعد چون کمند تومن صید لاغرم‎ 
دا ی کەجنددست دل| ندر عمان تست‎ 
حند ازمه و تاره تو تنا شنیده‌ای‎ 
گفت ی که نیست باد منت ازخدابترس‎ 


دل برده‌ای بیاشه مردم شکار ده 


۰ 





آزرده میشوم بزمینم کشان‌میر 
آ تست تارف تفه ال عاتم 
شرهی بدار ونام کسان پرز بان‌هبر 
برمن که‌سوختم‌زفر اقاين گمان‌مبر 


تن‌لاغراست طعمةٌ زا غ‌استخوان‌مبر 


سودی بکن‌همین که‌بیایی بسو یەن 


۴ 


۳3 


ازحشم تو که هست زتوحان شکار تر 
میگوی‌تلخاز آن‌لب‌شیر ین که‌زهر تست 
خاق از تو با کمال وفا با شکایتند 
پیش تو حان شکافم و مادر یایدت 
گفتم که هوشیار شوای دل بکارعشق 
در عشق بد گوار بود بند دشمنان 
برسی که‌چون ن< ت دلت‌بیقرار نیست 


رخ ه, چه بیش بردرئو ٥یز‏ نم بسنگگ 


صبروقرار خرو مسکین زیانمبر 


دل نیست در جپان زدل من فکار تر 
ز آب حیات بردل و جان ساز گار تر 


من هرچه بیش‌میکشيم‌شرمسار تر 


هر ؟ 


ر ندیده‌ام زتوبی استوار تر 
عقلم بگوش گفت زمن هوشیار تر 
حقا که پند دوشتت ار انا کفان تر 
گر باورم کنی قدری بیقراد تر 


بحتم نگر که هسل ررم بی‌عیار تر 


هم‌حود برون بر ارحوخسرو بگویدت 


۱.۵ 


هر شب مم رهحر پریشان ودیده تر 
اذغان زتو که هست بگوشت‌فغان من 
شیر ین غمیستع۵ق و لیکن زبان کجاست 
خلقی پر اه منرت حان‌سردها ند 
توفتنه زمانه شدی ورنه از 


ای‌دوست بر ده رو شی‌مجنون رعقل‌نیست 


کاخر زرجیست حشم من‌سو کواد در ت 


دل از برم رمیده وهن زور هیده در 
هرحند بیش میشئوی ناشنیده تر 
ای‌دل بگو يمت که بو ان‌ليكدیده‌تر 
ای ترك مست دارعنانرا کشیده تر 
بت نش از این قدری آرمیده تر 


کوراست دامنیز گریبان دریدہ تر 


خسر وزمان رفتن‌و بردوش‌بارعشق 


راه دراز میردی اخر جر یده تر 
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۱۰۰۹ 


لے 
نەنر گمست .زخشم خوش توعر بده جو تر نه سنبلست ز زلف کج تو غالیه بوتر 
| گر جه‌سوخت مراهچرخام ووعدة رویت خوشم. که‌دوزخ نقداز بهشت نسیه نکوتر 
بیا که نیست کس ازتوبدهر سلسله موتر 
که از گروهة سنگین کند شکار کنو 
زدولت تو کنم زان د گرشرا بگلوتر 


که عقل او تن ازوی پیاده| يست قرو تر 


من‌ازقضاست که میرمبه‌بند سلسله مویان 
رسخت جشمی یار ان کشی‌هميشه چوتر کی 
شرابم ارندهی نیع ران بحلق که باری 
مبین که مايه دیوا نکیست عشق‌توأین بین 
کرت کو یدازا ن منی‌مر نج زخسرو 

۱۰۰۷ که نہستزو کسی | ندر رما تيده کون 


رضای من طلب امقب؛طریق نازهگیر 
زدل دود شدم زلف را بدو مکذار 
اگر بگیرم زلفت‌بسوی خویش مکش 
بدزد لب جو بگیرم بزیر دندانش 
تنم رهجر دو تاشد هنوز زحم مزن 


حجومن بسوختم‌ازعم‌محای حندین لب 


مینك جشم عنایت نظر فراز کم 
منم غریب توسکت رارسن دراز مک 
زدست من بردت شب طریق‌باز مگیر 


نواله‌ای بدهن آمده است باز E‏ 
مرا کەچنگ شکستم برای ساز منکن 


عم 2 
چوشمع پیش‌توباشد شکربگاز مگیر 


ببرده‌ای‌دل خسروم‌گوی کی بردم 
۱۰۰۸ عنان ناز بکش راه اختراز مکیر 


قمر بریدزمن مپرومن خرآب قەر شیم دراز چو گیسوی نیمتاب قمر 


خرابه‌ها همه‌چون‌ازفمرشودروشن جراست تب رهدل‌من جو شد حر آب‌قمر 
تمام شب قمر آسمان ‏ نمی‌خسبد که چشم این قمرما بیست‌خواب‌قمر 
کجارسدمه گر دون بدین‌قمر باری که نیست چشمهً خو ر شید تر بر آب‌قمر 
ز نور باشد هر قطر ه حشمه4خورشید حوخون‌حکد زرخ‌همچو آفتاب‌قمر 
کنون دمیدن صبح‌ازرخ قمر باشد چو آفتاب نهان شد زماهتاب قمر 
گر آید و برود زودتر نه جای گله‌است 

ازآ نکه نیست نهان خسروا شتاب قمر 


منم بخانه تن‌اینجا وجان‌بجای د گر 


۱۰۰۹ 


بدل‌تو یی وسخن برز بان بجای دگر 


TTA 
ببوستان روم ازم و لىچەسود که‌هست‎ 
کیا بکوی تو هاتن نسیم باغ ی‎ 
چوجان‌دهم نرود دل‌بکویت ارچه‌بر ند‎ 


مگو که یارد گر کن؛ کنم اکر بینم 


دلم بجای دگر بوستانبجای د گر 
زمینست جایدگر آسمان بجای د گر 
بسکان کوی تور اتر ان بای د کر 
توحای دیگرو گویم نشان بجای گر 
لطافتی که تو داری همان بچای د گر 


که حگونه توان گفت زندهخسرورا 


۱۰۹۰ 
ای سرم را بخاك بات نیاز 
<انز نازت نمی‌شکیبدو نیست 
از من نهان‌مکن رازت 
یادم آید ززلف او ادل 
گوشه‌میگرماز کمان‌توليك 
یکدم‌ای بخت‌باز روشن کن 


کهاو بحای رما وحان‌بجای دگر 


عاشقی راز سر کنم آغاز 
چاره‌ای‌جون‌بر آمده است نیاز 
کی‌شنیدی که‌من نگفتم داز 
باز کو ی بما شب‌است دراز 
میزند غمرهٌ تو تيرم باز 


چشم محمود را بمای اپار 


خسرو اواز حوب دارد دوست 


۱۰۹۱ 
فزون شد عشق‌جانان‌روزتاروز 
ز بیروشی ندانم روز وشب را 
دلستاین‌هیچ‌پیدا نیست یاخون 
چه‌حفتی.خیزای مر سح رخیز 
مگو حانا که روزی بر تو ی 


توخوش‌خفته بخواب نازتاصبح 


کیست کاو نمست 


عاشق اواز 


کجازین‌پس شب ماو کجا روز 
شبم گویی‌یکی گشتست پا رور 
شست‌این‌هیج پیدا نیست‌یا روز 
ترا روزی همی باید مرا روز 
ندارد حون شب اندوه ما روز 


مرا بیدار پاید بود تا روز 


چه‌عیشست این کهخسرورا مجرت 


۱۰۳ 
زمن‌جون دل, بودی رفت حان‌نیز 


طمعهاست 


زیاقوت لبت ما را 


شود هرشب بزاری و دعا روز 
کهدردل‌داشت شوقت‌اینو آن نیز 


کزاوز نده‌است جان‌وهم‌روان نیز 
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رقیت وا هده دشنام از آن لب که دل را سخت میاآید روان نیز 
سریابوس » تو تنها ته دلراست که مشتاق است جان نا توان نیز 
دلی بودم شد آن پایند زلفت نمی ابم از او نامو نشان نیز 
تعالی الله جه تنگ اسٹ آن دهانت که فکر آ نجا نمی گنج د گمان نیز 
غمت خسرو چه گوید آشکارا 
۱۰۳ که تتوان گفت راز تو نهان نيز 
گشادی چشم خواب آلود را باز در فتنه بعالم کرده‌ای‌باز 
بدور ماه رویت زلف شبرو پریشان کاری اکنون کرد آغاز 
خط سبزت ا گر نه خصر وفت‌است جرا شد پالب جان بخش دمساز 
فان گر روی؛ در سجده آید بپیش قامتت سرو سر افراز 
ربودی دل زمن وانگه سپردی بدست طر دلدوز غماز 
جه جای حان که بر دل میز ندتیر جو گردد ترك حشمت ناوك انداز 
اگر ندهی یعه‌ری کام خسرو 
۱۴ روا باشد “ بغیراو مپرداز غ 
بر جان من شکسته دل , باز کردی توشراب خوردن آغاز 
جانا مخور این‌قدح» که مستی لب را بزن و بمن بده باز 
شد شربت نوبت بسینم حرعه به ییاه من انداز 
مارا غم تو زخلق ببرید در صحبت دوستان دمساز 
پر سی که چگو نه‌ای»چه گویم کر مده برون نیارد آواز 


کو را و ا ا کر دل گم کردم کجا روم باز 
خوش نیست سرود ۰ خسروانرا 
۱۰۵ مطرب مستست و جنگ ناساز 
مبتلا شد چون دل مسکین بزلف یار باز جان‌سلامت کی‌توان‌بردن‌از آن طرار باز 
دل به ابروی پتان دارد جو اقرار درست میکند از موّمنی تصدیق آن اقراد باز 
سرو بستان در چمن چون دید رفتار ترا از خجالت خشك بر حامانداز رفتار باز 


هیچ غمخواری ندارم در غم عشق تومن هم مگر لطف تو گرددبنده‌را غمخوار باز 





۳۹۰ غز لیات 
جاره بیچار گان چون دراب شیرین تست دامنت‌خوادم گرفتن‌ای‌ستم ناچار بار 
چندگه پر گارچرخار کرداز هممان جدا عاقبت با هم رسانید آن سرپر گار باز 
برجما آت‌دل نه | کنونعاشق‌است‌ای حان من مپرتو درسنه دارم مدت بسیار باز 

گرهوای وصل آن مه‌داری‌ای خسروروان 


۱۰۹ جشم عیرت را بدوز ازدبدن اغمار باز 


در فراقش رود حون از دیده میبارم هنوز 
سالا 


و حه بر باد هو س‌شد حرمن اميد من 


تا گلین مقصو درا میمرور 6 
گرچه پرداغ‌است حان‌منزهجر آن نگار 


دلبر از کوی محبت پا اگر بیرون ناد 
زاری و افغان من بی او گذشت ازنه فلك 


وان ز دلگرمی نگوید ترك آزارم هنوز 
زاب چشمم بر نمی آ ید گل از خارم هنوز 
تخم مهرش در میاز جانهمی کارم هنوز 
داغ 
هن بدست نا امیدی سر نوی خارم هنوز 


وان نوا که نگشت از ناله زارم هنوز 


مرش برجبین دوستی دارم‌هنوز 


گر <ه‌جان‌خسرواز مپررخش ازدست رفت 


۱۷ 

مست من ‌چون‌جر عه نوشی باده‌ای برمن بریز 
حشم تو هساست کر استد نا کرده‌خون 
دشمن حان میت تیه تاخوش گردداو 
دل‌شد ازتیرغمت روزن‌جوخواهد رفت جان 
خلعت رنگیست واجب ۳1 کشم ان ریق 


مست میرفتم سبو بر سر فتادم وان شکست 


تخم عشقش در زمین دل همی کارم هنوز و 


درد جام خودبراین‌رسوای‌مردو زن بریز 
خون من در پیش آن‌قتال‌مرد افکن بریز 
آنچه درد من شنیدی‌پیش ان دشمن بریز 
شر بتی از حام‌خو دباری بر آن‌روزن بر ین 
نیمه دیک برای دار هیر اهن بر 
تار کم بشکن‌بدان و خون من‌برمن بریز 


یی کی غیشن مشتاقان ترا حون زوفشت 


۱۰۸ بر دل تاريك 


سویم آن‌نر گس‌بی‌خواب نبیند هر گز 
هردمش‌سجده کنندا نجم و مهرو مهو چرخ 
بی محابا کشد و شرم ندارد" آری 
طمع مرو ووا همت کو ته نظر | نست 
هر شکاری که‌فتدییش توای تیر اندار 


ای‌موّذن مکش آواز که‌هست‌این‌دلمن 


<سرو بادروشن بر بز 


ب 
رانجم آن طرةٌ قلاں نبیند ھی گز 


یوسف‌این‌مر تبه‌در خواب نبیند هن گز 


روی قربانی قصاب نبیند هر گز 
هقف تیه اتای :تب تس گو 
سیری از ناوك پرتاب هیر 
بت پرستی که بمحراب نبیند هر گز 


دس مس سس سس 


حرف در ۱۳۶۱ 


خسرو آن‌ش که بکوی‌تورودازغیرت 


۱۰۱۹ سای خویش بمپتاب پبیند هر گه 


رو یت از خوی‌همه‌پر در خوشاب‌استامروز 
هرخیالی که زخورڈید در آب افتاده‌است 
جشم بیه‌ار توپرهیز که میکرد زمی 
دانم آن‌چشم توفتنه‌است وزمستی خفته‌است 


دوش کات که دهم بوسه و يس A‏ 


a 
آفتاب تو ز سیاره به تاب است امروز‎ 
پیش‌رخسار تولرزنده حواب است امروز‎ 
می‌فتد هرطرفی»مست‌و خر اب‌است امروز‎ 
خمتهر اهیچ‌ندا نم که‌چه خواب‌است امروز‎ 


کەلبم ریش‌شوداین جه حواں‌است امروز 


خنده‌ات دیدو دهن باز بمانده است صدف 


۱۳۰ ازدها نت که پراز در خوشاب است امروز 


دل زتن بردی و در جانی هنور 
آشکا را سینه‌ام بشکافتی 
ملك دل کردی‌خر اب از تیغ کین 
هردو عالم قیمت‌خود گفته‌ای 
خون کس یارب نگیرد دامنت 
جور کردی سالا چون کافران 
ماز گریه جون نمك بگداختیم 
چان ر ملد اراد کف 


دردها دادی و درمانی هنوز 
همچنان درسینه پنهانی هنور 
واندراین ویرانه ساطانی هنوز 
نرخ بالا کن که ارزانی هنوز 
گرچه‌درخون‌نی‌بشیمانی هنوز 
بور رحمت نامسلمانی هنور 
تو بخنده شکرستانی هنوز 


دل بگیسوی توزندانی هنوز 


پیری وشاهدپرستی ناحوش‌است 


۴۱ خسروا" تساکی بریشانی هنوز 


تن‌پیر کشت و آرزوی دل جوان هنوز 
عمرم بآخر آمد وروزم بشب رسید 
آهنگ کرده سوی‌بتان جان کمترین 
صەرم رسید ومر گی هنورم نهءیرسد 
عالم تمام پر زشهیدان خفته گشت 


بیدار مانده شب همه خلق از نفیرمن 


دل‌خون شد وحدیث بتان‌برزبان هنور 
مستی وبت برستی من همچنان هنور 
کافردلان‌حسن‌درون؛سوی حان هنور 
صد کعبه رفت و مپردلم رایگان هموز 
ترك مرا خدنگ بلا در کمان هنوز 


وان چشم نیم مست بخواب گران هنوز 








غز لیات 


۳۰۲ 





هردم کرشمه‌های‌وی افزون وانگپی 


۱۳۳ 
افتاد گان راه توئیم از سرنیاز 
شمع جبانهروز توئی درجهان» ولی 
ازماحه احترازنمودی. که درجپان 


گر تو نماز جانب »حراب میکنی 


خسرو زبند او پامید امان هنوز 


دستی و در قدمت سرزما پباز 


مائیم ازبرای تودر سوز و درگداز 


هر گز نکرد شمع ز پروانه احتراز 
ها مي ميکنیم درخم ابروی تو نماز 


ببرید زلف و کرد بخسرو اشارتی 


۱۰۳ 


کجا بود من‌مدهوش را حضور نماز 
مرامخوان‌بنماز ای‌امام و وعظمگوی 
چوصوفی ازمی صافی نمیکند در هین 
بسان مطرب مفلس نوای سوختگان 
| گر چه‌عودتوام‌هر تفس بخو اهی‌سوخت 
بدان‌طمع که کندمر غوصل‌خو بان‌صید 
خیال زلف دراز و گر نگیرد دست 
تودر تنعمو نازی ز ماکی اندیشی 
اگر زخط تو چون‌موی‌س؛بگردانم 
امد پندءةٌ مسکین بهیچ واثق نیست 
گذشت شعرزشعری‌وسوزش از گردون 


یعنی که عمر تست نمیخواهمش دراز 


که کنج کعبه‌زدیر مغان ندانم باز 
که ازنیاز نمی‌باشدم حضور نماز 
مباش‌منکر دردی کشان شاهد باز 
چوبلبل بحری میکند سماع آغاز 
مرا ز سازچه‌می‌افکنی‌بسوز و بساز 
دودیده‌ام شده‌ازشام قار که باز 
که‌برسر آرداز این ظلمتم شبان دراز 
که‌نازما به نیازاستو نازش تو بناز 
ببند و چون سرزلفم‌بر آفتاب انداز 
مگر بلطف خداوند گار پنده نواز 


جرا که از ی اوازه میرود اواز 


خرد مجوی زخسرو که اهل‌معنیرا 


۱۰۴ 

خیال دوست بچشم من اندر آمد باز 
کشیده‌غمزء او لشکر و ولایت صبر 
سبك وار من از کوی‌فتنه سر پر کرد 
کبوتری بدم ازچنگک بازرسته» دریغ 


جز آت دیده نشویدغبارسینه کنون 


نظر بعشق حقیقت بود نه عقل مجاز 


هوای عشقد گر باره درس آمد. باز 
خراب کرد که غوغای کافر آمد باز 
فغان بشپر تظلم 
که‌چنگ‌باز بپای کبوتر آمد باز 
که‌خیل‌غمزه یصحرای‌دل در آمد باز 


بداور آمد پاز 





بسوز 
۱۰۳۵ 
دمید صبح مبارك طلوع , ساقی حیز 
شر اب و شاهد ومطرب بمجلس ار کنون 
حورفت تو بهام» ارصاف نیست دردسیاه 
بدرد عشق بيرم ولی دوا جه کنم 
ود تاد اون کریه ‏ را تی امن 
پیاله‌ام باب وخون حکان‌زديدءٌ من 
بکش‌مرا بمن ووز فراق باز رهان 
مدام حرعةٌ 
ز بعد مردن 
بالش 
جور و خواری کشیدن‌از محبوب 
گوش مجنون و حلقة لیلی 
نام و ناموس و دين و دنئیارا 
ایکه عيبم همی ی در عشق 
دی قرو ناید 
من ار این در کحا توانم رفت 


۱۰۳۹ 


ناز نینان وچار نار 


عشق در هر 


ته قراری که لب فرو بندم 


گر ببوی تو جان بر افشانم 
همه ای دشمنان مشنو 
ساعتی این شکسته را دریاب 
اهب از رفته باز نتوان گفت 


خرو 5 
که آفتاب حوادث 


حرفز 





۳۰۳ 


ابر امد یاز 


بدلخوشی می صافی بجام روشن ریز 
که درصبوح نشسته‌است صوف یگه‌خین 
بیارو در کله صوفیان من ريز 
ر دوی حوب میسر نمیشود پرهیز 
نشان هجر وبیابان بر ز راه حجیز 
جه خوش همی حورم آن‌با ده‌های‌خون آهیز 
کهزنده گردم ازاین‌م‌ردن‌خیال| نکین 


خود ریز برسر‌حسرو 


وبر گوربالشی آویز 


خاکساران و 


خوشتر ست ار هزار نعمت 


آستان نیاز 


و تاز 
آستان انار 
حانباز 


ا داز 


ن ۰ جود د 
ا تن ا 

يك‌نظر بر جمال او 
زانکه هر سیند نیست محرم راز 
سره کی کند پروار 


هن 
هم ببوی تو زنده گردم باز 


یکدم 


یکزمان این‌غریب را 
زانکه شب کوته است و قصه دراز 


اخر بدوستان 


پردار 


بنواز 


۰ عے ۰ 
حسرو ار دراه کرد معدور است 


۱۰۳۷ 
زلف تو شد نشانة 


طر فه خالی است در ميان رحت 


رور 


a 
لسا‎ 


کش‌چوشمع است کارسوز و گداز 


دور کن آن‌شب ار کرانة روز 


شن که دیده است در میا نة روز 





:۳ 
روز وشب‌زان‌تست‌زان حط و خال 
روی تو میکند حپان روشن 


ند تست آفتاب که هست 





فز لیات 
دام شب کرده‌ای و دانه روز 
چه نی برجپان بپانة روز 
چشم روشن بچشم خانۀ روز 
گوهر مشرق 
ملك 


۹ 8 3 1 
از حزانه روز 


پنجگا نه روز 


نو بت 


بده شد همجو حسر وت‌خور شید 


زیر پای تو ریزم اريام 
بار ده تا بدولتت بزنم 
۱۰۳۸ ۳1 جه هست 


با پستۀ میگون تو شکر چه کند کس 
باروی خود آئینه برابر منه ایراك 
جون‌روی‌توام نیست.جهپان را چه کنم من 
ور زلف تو صد جور کند بر دل عاشق 
با چشم‌جفاکار تو گویم که وفا کن 
بسیار بکوشم که رس من بتو» لیکن 
گفتی کهفلان جهدنکرد از پی وصلم 


او شه بگانةٌ روز 

باخندة میمون تو گوهرچه کند کس 
خورشید بر آئینه برابرچه کند کس 
بی‌دیدن رویت بجپان در جه کند کس 
ای ترلذبدان هندوی کافر چە کند کس 
گویدمن ازاینپا نکنم گر»,چه کند کس 
با بخت بدو گردشاخترچه کند کس 
حون کرد دل‌سو هد تد جه کید کی 


جسرو که‌فدا کرد دل‌وجان ر ہی تست 


۱۰۳۹ 

کار دلم از دست شد ای دلربا فریادرس 
تاچندبرمن دمبدم از هجرعاشق کش‌ستم 
تا کی‌رقیبت هرزمان‌درخون‌ما گویدسخن 
تااز تودلبر ما نده‌امبی‌خوانو بیحورماندهام 
آن‌هر دوجشم دلستان ازعالمی‌بربود جان 


ورنه دل‌وجان هردو فنابرچه کند کس 


تنبا فراقم میکشد آخر بیا فریادرس 
بہر منت 3 نیستغم بهرخدا فریادری 
یا هم پدست‌خودزما خونریز یا فریادری 
چون‌درغمت‌درما نده|مدرما نده‌رافر بادرس 


يك‌جان‌خسرورا:ز آن‌هردو بلا فریادرس 


شد جام‌عیشم بی‌صفا جایم لگد کوب‌جفا 


۱۰۳۰ 
بیا که‌بزم طرب دا چمن نباد اساس 
بنوش بادءٌ گلگون بطرف باغ که من 
چه حکمت‌است‌ندانم که ساقی گردون 


بگذشت چون‌عمرازوفا ای‌بیوفا فریادرس 


پیا که پاد صبا گشت عیسوی انفاس 
ریا فتاده‌ام 
مداع خون جگرمیدهد مرا از کاس 


از دست محنت افلاس 


حرف س 


کسی ز چپر#مقصودخود نیافت نشان 
پراء کعبه که ازهرطرف کمینگاهی‌است 
کسی بدلق مرقع کجا شود درویش 
درون چو پال شود از کدورت اغیار 

حدیث دورخ و جنت 


۱۰۳۹ 


خرابی من از آن چشم‌پر خماری‌برس 
ززخمغهز »<+پرسی که‌درجگر چنداست 
غلام چشمتوام گر چهناوك تو خوش‌است 
دلم که زود فراموش‌میکند خود را 
مراست دردسری از خمار هستی عشق 
کجاست دوات آنم که بر درت باشم 
روای صبا 


وز بپر مسافران فراق 





۳۶۰ 
از آنزمان که نهادندسرنگون|یسکاس 
اگر ز خویش گذشتی‌قدم منه بهپراس 
جو سینه‌صاف‌نباشدچه سود ترك نکاس 
تو خواه جامةّاطلس بپوش خواه پلاس 


دگر مگو خسرو 


O ET 


هلاك جانم از آن لاله بہاری : 
زصدفزو نست ولی زخمپای کاری د 
وليك لذت آن از دل شکاری : 
میرس‌هیچ زهجران و بیقراری پرس 
علاح‌دردماز آن کت حماری ‏ 
نشان من بسر کوی خا کساری پرس 
از آن‌دولب سخنی چند یاد گاری پرس 


سرود ذوق فراوان‌شنیده‌ای! کنون 


۱۳۳ 
دل ببردی بجنجگوتی و بس 
بس کن‌این‌چند ازاین‌حفا کردن 
مردم از غم وصیتم این است 


سحر تو نيك میکشم 


در یات 


بيار خسرو دوق‌فغان و زاری پرس 


یابعالم تو خوبروی و بس 
که ز دل‌خون‌من بجوئی و بس 


ا ندر این فن‌تو پاراو ی و بس 


پیش تو حال بیکسی مرا 


۱۳۳ 
ای و تو کار سازی همه کس 
هست عرفان تو بعقل چنانك 
از من ادراك تو بدان ماند 
در صفات کمال هستی تو 


یش حکم تو هست‌هیجده‌هزار 


کس نگویدمگر تو گوئیو بس 


همه را هم تو کارسازی وبس 
کوہ سنجد کسی بپر مگس 
کابلپی کرده بادرا 
عقل مستست وناطقه 


بقةس 
1 جرس 


روز طوفان و بادیارة خس 





۳:5 
مردم ار تو بزر ی معنی شد 
که پیادت نفس زنند بصدق 


زیر پای 


3 رسم در توهن که در بيشت 


غز لیات 
نی بصورت بسان فيل و فرس 
آسمان بر درد زپأد نفس 


سد آهن شد از هوا وهوس 


سر 


موع ان و از کوک 


۱۳۴ 
تعالی له چه دولت داشتم‌دوش 
چو در گردسر خود گشتنم داد 
در آن حشمی که نه خفته نه بیدار 
خوش آرحالت که گاه گفتن‌راز 
چه‌سودامی‌یزی‌ای جان شیر ین 


دوسه‌بار ای خیال یار با من 
نگویم حال‌خودبا کس که‌قصاب 


راست چون دیوازشپاب قبس و 


که‌بود آن بخت بیدارمدر آغوش 
زشادی‌پای‌خود کردم فراه‌وش 
نه بيهش بودم‌ازبودن‌نه باهوش 
دهانم بود نزديك بنا گوش 
مگس‌خفتهچه بیندشربت نوش 
بگوخوابی که‌دید ستم‌شب‌دوش 
بقطعه کردنست و کشته‌خاموش 


فغان خسروست از سوزش دل 


۱۰۳۵ 
مرا کاریست مشکل‌بادلی دیش 
خیالت داند و چشم من و غم 
زواپس‌ما ند گان یادی کن آخر 
ار اون بر افا 
نه من‌زانگونه در دریا فتادم 
چدفرستها که گم کردم دراین‌راه 


بنالددیگ‌چونز آ تش کندجوش و 


که گفتن‌می نیار#مشکل‌خویش 
که‌هر شب‌درچه کارم بادل‌خو یش 
حه رانی‌تند جانامحمل خویش 
تراحوش باد راهء‌ومنزل خویش 
که‌آید کشتنم درساحل خویش 
زبحت خوابناك غافل خویش 


کم از حولانی آخر در ره ما 


۱۰۳۹ 


دل من برد نتوان یافت بازش 
شدم در کندن حان نیم کشته 


بمن‌بخشیدا جلهای‌خودای خلق 


چوخسرو خالك کرد آب و گل خویش ت 


که دستی نیست برزلف درازش 
ز چشم نیم مست و نیم نازش 
که میرم‌هرزمان درپیش‌بازش 


۱۳۷ 





جرا محم‌ود از غیرت نمیرد 
بکار دوست‌جان‌هم نیست محرم 
رها کن تا کف پایت ببوسم 
شبی< وادم ببالینت شوم شمع 
دلم افتاد در حوگان زلفش 


TY 





که میرد دیگری پیش ایارش 
که بابیگا نه نتوان گفت رازش 
پس آنگه شویم از اشك نیازش 
تودرخواب‌خوش‌ومن‌در گدازش 
ببازی گوی دیوانه مسازش 


حفاها میکنی برمن مکن شرم 


دل من چون‌شود دور آزوتاقش 
عجب‌سیاره‌ای دارد دل من 
هر ارم دیده باید گاه جولانش 
مکن ضایع‌طبیبا مرهم خویش 
گزیده شددلم‌ازجان که‌جا نش 


که‌شدشرمندهخسر وزان و ازش 


که ماند آويخته زابرویط قش 
که میسوزد جمانی زاحتر اقش 
که‌بندم ف-رش در راد براقش 
که خوش میسوزم‌ازدا غ فراقش 
سگ دیوانه شد در اشتیافش 
درخت گل که برخاراست ساقش 





جفاهای ترا گردان کندچرخ 
۰۴۸ ترنجی جان خسرو اوا غ 


۱۰۴۳۹ 


ا گرچه پرسش من نیستر ایش 
زمین رابهره زان با وسرمدور 
سرما در کمند و شه بجولان 
چواز ما رفت‌یاران‌جان‌بی‌شرم 
تراخونریزعاشق نیست حاجت 


وک 
شراب شوق کزجنت دلم خورد 


رها کن تایمیرم زیر بايش 
بغرت هردم از خا سرارش 
چه غم میدارد از مشت گدایش 
بدار ار میتوانی داشت حایش 
که‌هجر ان نيك میدا ند سزابش 
کواران باد آن نقل بلایش 


تو کش بارا که خواهدمرد بی تو 


مائیم و شبی و یار در پیش 


ووت حمن و شکفته باغی 


که خسرو کرد حودرا آزمایش 


۱ خوشگوا 
و حوشوار در پیش 


پو زحمت حارحار در پیش 


گل آمده و خزان گذشته 
من بیرش و مست یار و یارم 
دستم بلب ونظر برویش 
رفت | نکه‌جوغنچه بود بکچند 
امروزجو شاخ گل بصدلطف 
ای دور فلك | گر ترا هست 


مست حقر | که‌هست بادوست 





دی رفته و نوبهار در پیش 
نی‌مست و نه‌هوشیار در پیش 
می‌بر کف ولاله‌زار در بیش 
دربسته و برده دار در پیش 
آمد ز برای یار در پیش 
وقتی‌به از این بیار در پیش 
زینگونه هزار کار در پیش 


خسرو می‌ناب کش که دین‌پس 
۱۰۳۰ نارد فلکت خمار در پیش 
افکنده کمند زلف بردوش 


چون‌او بنشست رفتم ازهوش 


دردا نه‌در آمد از درم دوش 
برخاستم و فتادم از پای 
ق بنفاره حمااش 
آن‌نر گس نیم مست جادوش 
هر کس که ببيندت‌بيك روز 
بی‌روی تونوش میشود نیش وزدست تو نیش میشود نوش 
يك حلقه بگوش خسرو انداز 
3۴۱ کو دة ستو جلف در کوش ت 


حير ان‌وخرابومست و بیپوش 
آهوبره‌ای‌بخواب‌خر گوش 
ملك دو حپان کند فراموش 


ای زده‌ناو کم بجان يك‌دوسه‌چارو پنج‌وشش کته چوبنده‌هرزمان يك‌دوسه‌چاروپنج وشش 
گفته بوعده که گپی یکشب از آن توشوم روز گذشته درميان‌يك دوسه چاروپنج وشش 
گفت صبا ز غير تم کاید گر ز کوی تو همره‌بوی‌تست جان‌يك‌دوسه‌چارو پنج وش 
پیش در تو هر تفس از هوس دهان تو بوسه‌زم بر آستان يك‌دوسه چار وپنج وشش 
منع دوچشم کن که شدازدل خسته هردمی رایت آن دو ناتوان‌يك دوسه چاروپنج وشش 
گاء نظاره چون که توجلوه کنی‌حمال را کشته شوند عاشقانيك‌دوسه‌چاروپنج وشش 

آه فغان‌زمردمان‌بس که همی کند دمی 

خسروخسته دل‌فغان يكدوسه‌جارو پنج‌وشش 


حرف ی 





۱۰۳۳۲ 
پیش چم خودم گو گر باتو گویم سوزخویش 
غمزهرا گوگیت شاحان‌ژن که نه مردانگی است 
من جو کردم کشته؛ گه گاهی بگردا نی‌بز اف 
جان کردم‌از جولانت گردی تا کنم 
خاله شد حانپابه ره میسند از بپر خدا 
هرشبی پیش چراغی‌سوزخود کویم از آ نك 


در دلم باز آمد او یاری کن‌ای‌خون حگر 


زانکه‌میدا نی‌مزاج‌غمرة کین‌تو ز 
بر گدایان آزمودن خنجر فیروز 
حجان من کش ان ناوك دلدوز 
توشۀ فردای حشراین نعمت‌امروز 
این‌غبارغم بر آن‌روی جہان‌|افروز 
سوخته باه وخته بیر ون فشا ند سوز 


تا بگریم سیر من پردوز گاروروز 


بنده‌خسرو بررخازخون حرف برصبری نوشت 


گر نه‌من‌دیوانه گشتم‌زین‌دل بدتام حورش 
حون در آیدشام آتش در دلم گیرد ر هجر 
رفت‌خوایم نا گپان, ند از حبال موی نو 
نیست‌چون بخت‌وصالم ببرصبر از خون دل 


صدسموم فتاه راه خلق سو نت میوزد 


بسبر اموز خویش 


ببرچه گویم صبا و مرغ را پیغام 


۳۰ 


خویش 
خوش 
خویش 


حورش 


خویش 


خویش 


خوش‌چراغی‌میفر وزم هرش | ندرشام خویش 


هردمی یکجانویسم‌نام تو با نام 
روی‌پنهان کن ببخشا بررخ گلفام 


کیست‌خسروتالب‌خودر نجه‌داری در حفاش 
PF‏ اینچنین هم‌جابجا ضایع‌مکن دشنام خویش 


سالاخون‌خوردهاماز بخت بی‌سامان خویش 
ازحیالاوحه نالم رفت جون کارم ر دست 
بسکه خودرا گم کنم شبها بگرد کوی تو 
مزد دندا نم‌بر آن در دم که خیزد بس بود 
گر کشندم بور او پیش و بمن انش زنند 
شهسو ار عاشقانر ا در رهت سر خاد شد 
میکشم خاكدرت در چشم و ك امشو 


تازمانی دیده‌ام روی‌خوش<انان 
من بخون‌خو یش بروردم بلای‌جان 
ره نیابم باز سوی خانهٌ ویران 


خوش 
خویش 
حویش 


خویش 
خویش 


حویش 


بیتو حون نگشت حسرت‌خایم‌ازدندان خویش 


تو کجا داری سردیوانة یکران 


چند خونابه‌خورم‌زين‌ديدة گریان 


از حفای‌تست خون‌اندر دل خسرو مدام 


از وفا نبود که باشم در یی سامان خویش 


حورش 
حویش 


حویش 








Fo»‏ غن لیا 


( 





۱۰۴۵ 
ای‌جفا آموخته ازغمز#بدخوی خویش 
میروم در راه بیداد و حفا از خوی‌بد 
چون‌تنم ازناتوانی‌موی شد بی‌هیچ فرق 
حون بیپلوی خودم‌درر نج‌و بس ترسم که پیش 
روی‌من ازاشك‌و: ویت‌از صفا آئینه شد 
تاکن 
جشم‌باشد زیر ابرو ور توباشی‌چشم من 
از نزاری آ نچنان گشتم که گرمی بنگرم 
يك‌شمی دزد یدهمیحو اهم که آیم سوی تو 


یکدم ای آئینهجان‌رو نما 


گر خیال قامتت اندر سر سرواوفتد 


گوش‌هندو باره باشد ود منم هندوی تو 


نیکویی‌نافوزی آخرازرخ‌نیکوی خویش 
بد‌نباشد گردمی بازایستی از خوی خویش 
فرق کن گر میتوانی‌ازتنم‌تاموی خویش 
خویشتن راهم به بینم بعداز ین پپلوی‌خویش 
روی‌خوددرروی‌من بین‌روی‌من‌درروی‌خویش 
برسردست‌خودتپا برسر زانوی خویش 
ازعز یزی‌شا نمت‌بالاتر از ابروی خویش 
میتوانم‌دیدن از یکسو ی‌دیگرسوی خویش 
که شفیع :فویاشی‌برسگان کوی خویش 
REE‏ ن‌همچون خیا ل‌خود فتددر جوی‌خویش 


پاره کن گوشو مکن پاره دلهندویخو یش 


هرزمان گویی که‌خروجادویی‌چون میکنی 
۱۰۴۹ این میرس‌ازمن. ببرس ازغمزءٌجادوی‌خویش ب 
هر با بخت کاری‌نیست گو هر گز مباش وربسامانروز گاری‌نیست گوهر گزمباش 
من سکه خشك استخوانم بس که از تیرقضا بهرمن‌فر بهکاری نیست گو هر گزمباش 
شکفت گر مرایوی‌بهاری‌نیس تگو هر گزمباش 
چہرۂ زرین و سیمین سینۂ تر کاں بسم باز روسیمم شماری نیست گو هر گزمباش 
تا کسان گرهرآییوندداری نیست کورهو کرای 


هرخسی‌را از گلستان جبان گلها 


اسان وارست دامان مراد 
٤م‏ خود ازعشقت گودرجان من حاوید باد گرغمم‌راغمگساری‌نیست گو هر گزمباش 
دشقبازی با خیال یارهم شبها خوشست باوی‌اربوسو کناری‌نیست گوهر گزمباش 
سر خوشم‌از درد و درد از داقی عیش و طرب بهرمن‌چون‌در دخواری نیست گوعر گزمباش 
من خراب و مست پاران هم که کرداردمرا گر بمجلس‌هوشیاری‌نیست گوهر گزمباش 
مجلسءیشست و جز خسرو همه مستند اگر 

نا کسی ونابکاری‌نیست گو هر گز ماش 


۱۰۴۷ 


میت ولایعقل گذشتم‌از درمیخانه دوش 


گفته از دنیا و ماقیها بکلی اختیار 
مطر بان‌اقتاده بیخودهریکی بريك‌طرف 
شمع مجلس ایستاده زرد و لرزان و نزار 
خواستم تابگذرم زان‌در که‌نا گه‌ازدرون 
گفت ایغافل کجائی چند گردی‌هرطرف 


توهم‌ازدردی کشان شودرحرآبات مغان 





۳ 


حرف ش 


ازپی يك‌جرعه می بر بادداه عقل وهوش 
از تفیر آسوده جنگ و از فغان بر بط خموش 
آتشی پر وده امد خوش خوش بجوش 
چشم‌سالك برمن‌افتادودر آمد درخروش 
بگذر از خویش ودر وز بماك جر مه نوش 


تا بیا بی‌ه رجه‌خو اهی‌این نصیحت‌دار گوش 


نیست درخورد توحسرو این‌حکایت هابرو 


۱۰۴۸ آتشی چندان نداری» بیپده چندین مجوش ب 


دل که‌برداز ما | گرچه مبتلا میداردش 
از که‌پرسم‌تا کجامیدارد آن درمانده را 
پند گویدعقل, لیکن کی کندفرمان عقل 
ای مسلما نان ز آه عاشقان یادش دهید 
غمزه‌جا نداریست آن‌سلطان خو با نر اعقیق 
چند ما ندجان‌مسکینی که هرشب تاسحر 
سرورا نبود قبا سروست بالایش وليك 
ازاجل نالد همه کس کو کند جانراجدا 
جند گه دیگر نخواهم کردهم با او وفا 


گر خوشست‌اورا بدین بگذار تا میدازدش 
ای صبا ازمن بیرسی‌هر کجا میداردش 
۲ که بی‌فرمان او دل دز بلا میداردش 
کان رقیب نامسلمان بر بلا میداردش 
۷ جان پردن مشت گدا میداردش 
همچو بیماران بافسوس و دعا میداردش 
بی‌بلائی نیست آن‌کاندر قبا میداردش 
منز بخت‌خویشتن کزمن‌جدا میداردش 
آن همه خوبی که باما بیوفا میداردش 


گر سلامت نیست‌باری کم زدشنامی کزو 
۱۰۹ کو خسرورا که در راه صبامیداروش غ 


مابجان در مانده ودل‌سوی ما میخواندش 
تاهوس بد زیستن دارا همی گفتم مخوان 
چون ستاده‌ببررفتن‌دین ودل بیگانه خواه 
خیزای ابرو ببس زین دیده آبی و بشوی 
مردما نرا زو پلای دل مرا تشویش حان 
چش او دد جادویی تاخلق دیوانه شوند 


وه که‌این بر خود نبخشورء کجامیخوا ندش 
چون زجان برخاستم بگذارتا میخواندش 
غیرتی هم نیست کز دست صبا میخواندش 
پای آن سرووبگو آنگه که ما میخوا ندش 
من قیامت خوانم و خلقی بلا میخواندش 
خلق دیوانه شده هردم دعا میخواندش 





۳9 


حوانمش درجانو گویدخانة من‌نیست‌آین 


ما ومردن بردرش؛ مشتاق رابا آن چە کار 


غزلیات 


با چنین بیگانگی دل آشنا میحواندش 


کو ههمیراند ز پیش‌خویش یامیخوا ندش 


راست میگویند باشد کورعاشق,زا نکه نیست 


۷۱۰۵۰ 


مشك برترمه‌پرا کندی وش میخوا نیش 
آفتاب نیمروزی و بخدمت کردنت 
هست بر خورشید ییشت نام خورشیدی خطا 

نسخه‌ا ی کز خط تست اندر دل سوژان من 
لب رطب سازیو آنگه خسته‌ازدندان کنی 
ماه منز لف دنب وش راجه‌میگیری‌بدست 
ناله عشاق را شور وشغب گفتی زچیست 


بارقیبت نیست کار وخوانیش میدانم این 


خاك پایش»چشم خسرو توتیا میحواندش ت 


بر گی گلرابرثک کردی‌ولب میخوانیش 
میرسد خورشید | گردر نیمشب میخوا یش 
تو بدین نام از پی حسن ادب میخوانیش 
سحر آتش بند یاتعویذ تب میخوانیش 
خسته‌ازدندان من کن گررطب میخوانیش 
ماه کی گیردذ نب راچون ذنب میخوا نیش 
نفخ‌صورست این که‌توشور وشغب‌میخوا نیش 


تا مرا سوزی زحسرت بی‌سبب میخوا نیش 


سجده کردن‌بیش طاقابرویت ازدوستی 


۱۰04 

دوش مابودیم وحام باده و مپتاب خویش 
سوی لب میبردجام و انگبین میگشت می 
ازخم ابروسخن میگفت آن خور شید رو 
گمتم امش‌<ر م و خوش‌دیدمت‌درخواب. گفت 
خواب‌بود آن یا خیال آ خر کجا شد آن نشاط 


بر لبش‌تاسر خ کردم‌دیده» پر خون‌ما ند چشم 


ف رض‌شد بر خسرو ارتو مستحب میحوانیش 


وان پسرمپمانوعشرت راهمه‌اسباب خوش 
بسکه می‌راجاشنی میدادزان جلاب خوش 
من نمازجاشت‌میکردمدر آن محراب خوش 
پاسبان‌خفته نباید گرچه بیند خواب خوش 
ازلب وروی‌وشراب وخلوت‌ومپتاب خوش 


جوشش خو راقرو شا نداز لب عناب خوش 


خسرو اخوش‌خوش‌زدیده خون‌نابی‌میحوری 


۱۰-۳ 


5 


تامنم از چشم خودهر گزنخوردم آب خوش و 


خوش رفیقی او که گه که در نظرمی‌آیدش ليك حیرانم که‌دل‌برجای‌چون می‌بایدش 


سم 


زلف بر بالینواو درخواب خوش‌وه کای‌رقیب باجنان‌تشویش دلپا خواب چون می | یدش 





حرف ش Ter‏ 


ساقیا حون دور گردانی ز خون من‌بوی 
عشق را اسباب حون من همه حاصل شدست 
باغ روحانا که ثر گس در هوای‌روی‌تست 
عاشق مسکن و کنجی و خیالی و ۶می 


فسنت عاشق را دوائی مر از صبر و شکیب 


آن لب ساغر که لبهای تو می آلایدش 
يك کرشمه از سر ابروی تو می بایدش 
رو یگل می‌بیند اما دل نمی آسایدش 
چون کندبیچار» چون دل با کسی‌نگشایدش 


کو بوددانا ن وان هن فرمایدش 


یرواد بتهکن کار ودجو هت از آ نك 
۱۰۵۳ هر حه با روی زیا میکند مبشایدش و 


از رحمت آمد گرچه سرتا پاتنش 
سوخت حانوشعله‌ا ی نامدبرون‌در پیش او 
شمع راسوزددل پروانه‌چجون‌روشن نبود 
بازویم طوق‌سگان کوی او بوده بسی 
وه که‌داما نش‌چرا گیردزخون چون منی 


دل که بادامان بو سف جشم یعقو بی تنداشت 


هم دعابی میدمم از سور دل پیر امنش 


زانکه ترسم‌دل بسوزدنا گه ازسوز منش 
سوخت خودر اوا تش‌خود کر دپیداروشنش 
حیف باشد کاین‌سفال آویزم| ندر گردنش 
من که نیسندم‌سرشك خون‌خودپیرامنش 


خاک میسازد تن خود حسرو اندر راه‌دو ست 


۱0۴ تا شود گردی و بنشیند بروی دامنش 


شد دل من حون ردا غ#جر او یارب کیش 
دی بره بود او ردان و من فتادم بر رمین 
شرح روزنها که از تیر تو دازد سینهام 
تا ز تاب عارضش خلقی بسوزد هرزمان 


آنکه بر خاك درتلاف'ز گدائی میز ند 


بینم و از دیده و دل اورم تقل و میش 
ميشد او چون | فتاب و من‌جوسایه‌از بیش 


تابگوید پیش تو بنواز یکدم چون نیش 


بیش چشم اید شاهی روم و دیش 


راه عشق‌این‌است! گر پسیار خسرو را هدوز 


۱۰۵ ره پباید کرد تا وادی 
صبح‌رو لت میدمد از روی آن خورشیدوش 
چون من‌از بازوی همت‌روزروزافزون کنم 


می که برها زهر شدهم تو کنی آب حیات 


در این منز ل طیش ب 

در چنین فر خ‌صبوحی‌ساقیا يك‌جام کش 
در نبارم سر یتاج روم و ! کلیل حبش 
جا تکیری‌غیب‌فا اول وا خود بچش 








rot‏ فزلیات 





بر لبت گازی زدم بردی دلودین و خرد مهره‌برچین‌چونکه نقش کستبن آمد دوشش 


برترین روز مرا روز بدی آمداز | نك 


۱۰3۹ 


نام سر چشمةً حیوان چه بری با دهنش 
زا ده ره رای متام ای 
ای‌صبا گوی ز من غنچٌ تر دامن را 
دوش حستم از دهانش خبر آب‌حیات 
گرشود درغم تو چهر عاشق کاهی 
زاف کج طبع تو هندوی بلاا گیزاست 


هست حسر و شیشه‌و آن‌سنگدل؛ بوا نەوش 


کو ف ها لس هر فک 
هر که بیند شکند با لب و دندان دهنش 
چیست آن‌غنچه که پنبان‌شده‌درپیرهنش 
گفت باید طلبید از لب شیرین منش 
با رون کند از خون‌دل خویشتنش 


روژوش‌وصفر خ‌خوب‌تو گوید خسرو 


۱40¥ 

ان سخن گفتن تو هست هنوزم در وشن 
گریه میایدم از دور باواز بلند 
سرو قد ازچمن سز به‌بیرون چه روی 
دوش در خواب بدیدم رخ‌چون‌خورشیدت 


ای بخشم از بر من رفته و تنها خفته 


تا چه‌طوطی‌است که‌از آینه باشد سخنش 


وان شکرخند‌شیرین تو از چشمه نوش 
که از آن گریه نمی‌آیدم آواز بگوش 
شش قفا تزاروه ار لاله رو 
نیم شب روز شد از شعلة آهم شب دوش 
چشم‌را گوی که‌چندین طرفخواب‌بپوش 


خسروا گرم برون میدودت خواب اذچشم 


۱۰۵۸ 
از خدنگک غمره دلدوز خویش 
در رسد 
بان من 
در حزان هجرم از دست رقیب 
از رخت بر آسمان مه شد خجل 


وارهم از محنت هحران تمام 


تا شب هجران اخوش 


زاشنایان بر سر 


خسروا در کنج 


درگ دل شد مگر از بحتن سودا خاموش 


پاره سازم سینه بهر سوز خویش 

بعداز آن‌هر گز ندیدم روز خویش 

نیست‌غیر ازشمع کس‌دل‌سوز خویش 

از وصالت کی رسد نوروز خویش 

در چمن هم بوستان افروز خویش 

گر بیابم طالع فیروز خویش 
ای اه وی 


راز دل با جان عم اندور خویش 





۱۰۹4 
زلف تو هر موی و بادی‌در سرش 
عست رویت شملهٌ آتش,ولی 


من نگردم گرد آن چشمه ولی 
خانه‌ای کانجا توئی پرده مبند 
چشم من در سبزء خط تو یافت 


زاب میرد اتش روشن تراست 





لعل تو هر گنج و خوبی بر درش 
شسته‌اند از هفت آب کوثرش 
باد پیچیده است بر نیاوفرش 
کافتاب اندر نیاید از درش 
چشمه‌ای کو خضر جست‌اسکندرش 
آتشین زوگی که خوی‌دازد برش 


آن زره کن زلف‌دربر کرده‌ای 


e+ 
آنکه از جان دوستتر میدارمش‎ 
دل بدو دادم رز من رنجید و رقت‎ 
آنکه درخون دل من خسته است‎ 
قالب‎ 


میدهم‌جان‌روزوشب‌در کوی دوست 


بیروح دارم میبر ؟ 
روی در پای تو میمالم» مر نج 
گرچه رویش داد بر بادم جوز لف 

چه هست او يار من من یاراو 


هیچ رحمی نیست بر يمار جویش 


اه خسروبس بود پیکان گرش 


گر مرا بگذشت من نگذارمش 
میدعم جان تا مگر باز آرمش 
من دو چشم خویش هی پنذارمش 
تا بخاك کوی او بسیارمش 
گوهری‌زین بیش| گردر کارمش 
گر بروی سخت خود می آدمش 
همچنان جانب نگه میدارمش 
من کجا یارم که گویم يارش 
ان طبیبی را که من بیمارمش 


پا دل خود گفتم او را چیستی 


۷۱۰۹۱ 
ورق گل يدر رده است صبا 
هردم از روی خوی آلودة تو 

دل عشاق 
کی بود اوه 
من قدح دير ندارم 
لچ في بر لت لت واناد 


چنان می‌ببری 


نشیم باتو 


گفت‌خسرو او گل ومن حارمش 


ای‌رخ چون قمرت غارت هوش 
تا بدید آن‌خط چون مرز نگوش 
لاله را خون دل آید در جوش 
که خبر می نشود گوش بگوش 
باده در دست و گل اندر آ گوش 
اتو شاه توت که نو 
می لبالب کنم و نوشانوش 





ان فز لیات 


<سر وا توبه جونی درحد تست 


E‏ باری اندر طرب و مستی کوش 
شادباش‌ایشب فرخنده دوش که فلان بود مرا در آغوش 
نه همی سیر شدازرویش چشم نه‌همی پرشدی از قولش کوش 
ماجرای دل خون گشتهٌ من دیده‌میر یخت‌برون‌من خاموش 
مست‌بودم خبراز خویش نداشت باده را گر چه نمیکردم نوش 
اوهمی گفت سخن من حیران او همی خوردهی و من بیپوش 
ای‌که آنروی ندیدی زنهار گر مقابل شویش دیده مپوش 
هست بازار تو در دلا گرم حسن چندا نکه توانی بغروش 
ناله خسرو بشنو که خوش است 
۱۳ بر در شاه فغان‌چاووش 
رغم آن دل که نگیداد ندش زیر آن‌زلف سیه دارندش 
مهك‌بی‌زلف تو نتوا ند بود گر بشمشیر نگېدارندش 
بررخ خوب توماند چیزی مه اگر زیر کله دارندش 
در زمان سر بنهد بر پایت پایت ار بر سر مه دار ندش 
جشم خسرو به گه‌آمدنت 
۱۰۹۴ منتظر بر سرره دارندش ب 


خلق بر کارو من برسر سودای خویش در هوسی‌هر کسی من بتمنای خویش 
گوید همسایه‌ام هرشبت‌این ناله چیست موی خود میکنم برتن تنهای خویش 
سینه بطاباك و من بنگرم از بیم جان چند عقوبت کنم‌بر دل شیدای خویش 
من چونمی بینمت لطف کن‌ار گە گہی من نه‌همه‌جای‌خودبلکه‌همه‌جای خویش 
<سن‌فروشی بدل ناله فروشی بجان سپل چنین‌هممکن‌قیمت کالای خویش 
در ول تنگم همی جز تو نگنجد کسی کزته‌ازاین به‌مخواه‌جست‌ببالای‌خوش 
پا چو بکویت نم غیرت کوی ترا سرمة دیده کنم‌خاك کف پای خویش 


من چو ز اندوه عشق‌جان‌نبرم. ليك تو خال ملامت منه بررخ زیبای خویش 


حرف ش 





درحق خسروفتد هیچ که ضایع کنی 


۱۵ 

مستی گرفت شیوه آن‌چشم پرخمارش 
۳ باغ حسن کیرد نز دت فصا باده 
افزود مپرشآ ندم دلرا که بی‌حجابی 
آوازء بت حسن بنشست بی توقف 
از شب اثر نماند از شام چون بیاید 
بگشا زقفل ياقوت آندرج زر بحنده 
خو نریزتیرغهزهاش‌زانروی‌شد که‌دارد 


ظلمش گذشت ازخدزان‌قصه‌غصه کردم 


رحمت‌امروزخودارپی‌فردای‌خویش 


شد حتم جانفرائی بر لعل آبدارش 
سروی ز قامت او بر طرف جویبارش 
به‌ود روی تابان خورشید سایه دارش 
نا گاه چون بر آمد ازروم وزنگبارش 
ازشش جهات گیتی ازمابه‌پنج وچارش 
کارم روان‌زدیده گوهر بسی نثارش 
در نیم روز مسدن چشم سیاه کارزش 


تا داد من ستاند ثانی شهریارش 


تاقافیه است باقی راند کلام خسرو 


۱۹۹ 


خواهم که سیر بینم روی چو یاسمینش 
بسیار زهد وتوبه باطل شد از لبانش 
دل رفت وروزها شد کزوی خبر نیامد 
طاقت ندارد آن رخ ازناز کی نفس را 
ای‌جامه دارازاینسان حستش‌مبندیکتا 
باری بتبغ راندن آن ساعدش ببینم 
گویند شادمان شوشخصی چوغمز؛ او 
من خود زبپر خویی برروی او نیارم 


لیکن‌طریق احسن اینجاست اختصارش 


ليك آفتی‌است فتنه میترسم از کمینش 
فتنه‌است آ نکه‌بینند کهگاه‌شر مو کینش 
ای دورمانده چونی درزلف عبر ینش 
ای باد تند مگذر بر ب رگ یاسمینش 
کن بخیه نقش گیرد اندام نازنینش 
خیز ای رقیب بدخو برمال آستینش 
من پشتی که دارم کایمن شوم ز کینش 
لیکن‌تو گفت بشنوبد خو مکن‌چنیش 


خسرو بيك نظاره دل رایباد دادی 


۱۹۷ 


دید جو آفتابی در سای کلاهش 
از س که در کلاهش بردوختم دودیده 
او چشم‌داشت يرهن منز لف او گرفتم 


گرجان‌بکارت آید بارد گرمبینش 


سایه گرفته :+ را زان طره سیاهش 


تابو که‌زنده مانم زان غمزه‌در پناهش 











94 غزلیات 


دلر فت ودر ز نحدانش آوازدادم اورا گفت اینکم معلق در نیمه راه جاهش 
پنوشت عارش خطاز برعرض خو بی آنکه‌بگرد عارش‌صف میکشد سیاههش 
من چشم می نیارم کز وی نگاه دارم یارب مگرتوداری ازچشم‌من نگاهش 
کرد آن گنه که خسرو بخشیده‌خواست‌بوسی 
۱۸ بخشیدنیست جانا گر هست این گناهش غ 
چندین شبم گذشت بکنج‌خراب خویش نوری ندادیم شبی از ماهتاب خویش 
رویی نان میوش ز عشاق کامل دل ازتشنگان دریغ ندارند آب خویش 
دی سیردیدم آن رخو گشتم خراب‌ليك نشناخت جان‌تشنه قیاس‌شراب خویش 
اوحال‌پرسد ازمن و گریه دهد جواب فریاد من ز گر یه حاضرجواب خویش 
معمور* مراد چه‌گویم که جان من خو کرد باخرابهةً عیش خراب خویش 
ازعشق سوختم چە کنم حون زروز بد صبح دروغ میدمدم زافتاب خویش 
بینم شبت‌بخواب و زمستی وبیحودی کو بدرد بادرودیوار خواب خویش 


گرنه کباب کردن دلا شدش حلال آن‌مست‌را بحل نکنم‌من کباب خویش 
گر نوددوست کشتن عاشق صواب شد 


۱۹۹ خسرو نه‌دوستیست که‌جو یدصواب‌خویش 
شبها من ودلی و غمی بپرجان خویش مشغول باخیال کسی در نبان‌خویش 
ناورد باد بریی از آن مرغ باغ ما نزديك شد که برپرداز آشبان‌خویش 
ای یوسف زمانه بیا تا بگویمت تفسیر |<سن | لقصص از داستان‌<ویش 
خوش‌وفت ماچوازپی مردن‌بچشم‌جان ببینیم خالد کوی تو دراستخوان‌خویش 
تا خواب بو که زیم هرشبی زتو خوابی‌درو غ‌وراست کنم بهرجان خویش 
درخود گمان برم که توزان منی و باز گم گردمازچنین عجبی‌دد گمان‌خویش 
بخت بدار ز کوی تو مارا برون فکند کم گیرخاکی ازشرف آستان‌خویش 


رفت از ور توخسروواينك بیاد گار 
۱۰۷.۰ از خون‌دل گذاشت بپرجا نشان‌خویش 


ابر خوشست‌و وقت‌خوشت‌وهوای‌حوش ساقی مست داده بمستان صلای خوش 








حرف ش ۳۰۹ 


باران خوش رسید و حریفان عیش را کشت آشنای‌جان‌وزهی آشنای خوش 
امروز بارسایی زاهد ز بی‌زریست کوزد که‌بیخبر شود آن‌پارسای خوش 
انق زهوشیاری عقلست بی‌خبر کر باده‌بیخبر نشود در هوای خوش 
گر چەدعا یو بهخوشست‌ای‌فرشته‌هان تا سو ی آسمان‌نبری این‌دعای خوش 
مستانعشق‌رادل‌و جان وقف شاهدست حجت زخطساقی‌ومطرب گوای خوش 
بی‌روی خوب خوش نبود دل بهیچ‌جا گل گر چه‌خوبرو بودو باغ‌جای خوش 
عشق‌بتان | گر چه بلائیست جانگداز 

۱۰۷۹ خسرو بجان‌ودیده‌خر ید این بلای‌خوش 
دل بردوزهره‌نیست ان خواھەش یا خود زصبررفته نشان باز خو اهمش 
زانجاکه نا صبوری دیوانگان بود پیداش دل دهم به نهان‌بازخواهمش 
نی‌خود چودل که‌جان گرامی‌ستدزمن هر گزدلم نخواست که‌جان بازخواهمش 
باشں شی کهتا بسحر راز گویمش وان‌را ز گفته صبحدمان‌بازخواهمش 
بوسی‌به وام برد خیالش ز من بخواب بارید گر چو نیست‌همان با ز خواهمش 
دانم یقین که بار نیابم از اوء وليك تسکین خویش‌را بگمان‌بازخواهمش 
دی باز کرد لب که زبانی‌دهد مرا امروز عذر لب بزبان‌بازخواهمش 

بس عذرها که گفت‌به‌خسرو بگاه وصل 

۱۷۴ این‌عدر نیز ز اگر بتوان باز خواهمش و 
هر پامذاد: تابشیم جر س رهش وقتی‌مگر که‌بنگرم از دور نا گپش 
زان که گی که پر زخوی گل کند زنخ تشد او زود خرن 
آ بی کنند هر کسی اندر رهی سبیل من‌خون‌خود سبیل کنم برسر رهش 
گویم ببخش‌جان‌من او گویدم که نی جان بخش‌من بسست‌همان گفتن نیش 
چون گل‌زرشك‌جامه‌درا نم که‌تاجر است در گرد کوی شتن باد سحر گپش 
مشکل که‌خویش‌را بتوانند بازیافت آنانکه گم‌شدنددر آن‌روی‌چون مپش 

ف و ا کور افر ی 

۱۷۳ خفتن نمیتوان زنفیرعلی| للبش ت 
فرشته می, نتویند گناه دم بدمش که از تخیر آنرو نمیرود قلمش 
نه حددیدن‌خلقست روی تومگر آنك فصَا بقدر دویوسف دهد حمال کمش 
اگر بباغ روم دل بگیردم در دم كەخون گرفتەدلەنبگوشەھاىغمش 


سماع ونالمن نی زخون‌دل جویند که‌ارغنون جگر خواد یست‌زیرو برش 











۳۹۰ 
که‌هر که‌شاه‌بتان‌شدجنین بود علمش 


عزیز عشق شناسد حلاوت المش 


کشم زدست تو برچوب جامۀپر خون 
کجاز حاشینی درددل خبر دارد 
حفای دوست بمقدار دوستیست عزیز 
بيك دمت کزاوجان خسرو مسکین 


چه‌جای بانگ مؤذن بدین‌دل‌بدروز 


بمیرد ارنهود یاد دوست دمبدمش 


۱۰۷۴ که روز گار بسرشد بطاعت‌صنمش 





گر ای‌نسیم ترا ره دهند در حرمش 
بخوان بحضرت او زینهار از سرسوز 
ز بعد عرض تحیت 3 پما برسد 
میان دلبر ودل حاحت رسالت نیست 
به‌تشنگان بیابان بحر باز رسان 
طراز زر نبود زيب جامةٌ عشاق 


ببوسی از من خاکی نشانۀ قدمش 
تحیتی که نوشتم همه بخون رقمش 
غریب تا نشماری زغایت کرمش 
وليك هم بنوشتیم ماجرای غمش 
که آن خضر نیابی ز رشحهٌ قلمش 


بر اشن بودازداغ عاشقی علمش 


ز خون درد خسروعجب مدا رکه خلق 


۱۰۷۵ 

ستمگر ی که دلم‌شادنیست جز بغمش 
هزارناوك غمزه زده‌است بردل من 
| گرزدست اجل چندگه امان ابم 
هزار نامه نوشتم ب<ون دیده ولی 
کسی که دیدن رخساراوهوس دارد 
مبافری که بکنج اف مینونه 


بجای نقل جگر میدهند 


دمیدمش 

بخامه راست نیاید شکایت ستمش 
که هیچ آء ز من برنیامد ازالمش 
بخاك پاش که سر بر ندارم ازقدمش 
باین دیار نیامد کبوتسر حرمش 
د گر خلاص نیابد ز زلف خم‌بخمش 
سفال باده نماید بچشم» جام جمش 


| گربزهد شوی شپر؛ جېان خسرو 


۱۰۷ 

قبا و پیرهن او که میرسد. به تنش 
کرشمه میکند ومردمان همی میر ند 
عجب! گر نتوان نقش‌خاطرش‌دریافت 


چه سود تانکنی اعتماد بر کرهش 


من از قباش برشکم قبا ز پیرهنش 
چەغم زمر دن‌جندین‌هز ا رهمچو منش 
زناز کی بتوان دید روح دربدنش 


طفیل آ نکه کسان را بزلف در بندی 
بکوی|و که شوم خاك نیستغممگر آنك 
شهید عشق که شد پار در زیارت‌او 


وصال‌باوی‌ازاین بیش نیست عاشق را 





۳۹۱ 
بيار يكرسن ودر گلوی من فکنش 
زباد گرد غم آلود من رسدبه تنش 
مبارك آمد وفرخنده خلعت کفنش 
که کشته کشت ودر آمدبز لفپرشکنش 


حرف ش 


رب ان که خوست زتوخسروا نکردی فم 


۱۰۷ 
کرشمه‌های سر زلف در بنا گوشش 


کنایتی است که 


ببا که سر بفدایت نهاده‌ام» ور نه 
نگ و که‌غمره من‌خون کس نمیریزد 
دلم زپختن سودای وصل سوخته شد 
رعشق دیدن رویت بمرد و سیر ندید 

آتشم بجپان روشن و چرانرود 
بن_اشناختگان بیند و نظر نبسود 


بر گیرتیغ د مرفکنش 
حدیث درد دام ره نداد در گوشش 
چنین عزیز نیارم ننهاده بردوشش 
تویاد میده | گر میشود فراموشش 
که‌هیچ پخته نشد کارمن بصدجوش 
که گاه دیدن رویت‌زدل بشدهوشش 
كە مكنم به‌تن‌همچو کاه خس‌بوشش 
بصدشناخت دراین مستمندمدهوشش 


اگر شبی بغلط در کشم در آغوشش 


بجورو تلخی‌هجر توچون‌شکر خسرو 


۱۷۸ 

کسی که‌نیست نظر بر جمال میمو نش 
در آب‌خض رکه‌محلول اوست‌پا یه لطلف 
هوس ندید که خورشیدوماه‌خالشو ند 
بيك حدیث کندتلخی‌غمش همه محو 
غلام آن تفسم کامدم بخانة او 
خوشم زگریچشمم| گرچه غم زاید 


حالاو تیست دز آن باده‌تا| پد نوشش 


زهی نشاط دل و طالع همایو نش 
که در طافتمحلول یخت ی چونش 
در آن‌زمن كەز ندگام شم کوس 
چوزهر ناب که جادو کند به‌افسو نش 
بخذم گفت که از در کنید بیرونش 
ز چاشی مفرح ز در مکنونش 


شدازتو خون دل‌خسرو آب شادم از آ نك 


۱۰۷۹ 


نظرزدیده بدزدم چو بنگرم رویش 
مرا بدیده درون خواب‌از کجا آید 


نماز از خوی پاشستن توشد خونش 


0[ سویش 
که شب نما ند بعالم ر پرتو رویش 


۳۹ 
دلی زرویش اگر درجپان نما ندشیی 
ز فرق تا بقدم ماه نوشد و پپلو 
مرا بدیده درون خواب از کجاآید 
زبس که آینه گشتست‌روی‌زانوی‌من 
بمردمی اگر آیم‌یگوی او روزی 


بدین صفت که‌کنم کامءش‌راشیرین 


SET FETT 
بدان اميد که پپلونېد به پپلویش‎ 
هشب نما ند بعالم ز پر تو رویش‎ 
که آینة زچه شدهمنشن زانویش‎ 
شک کن بفسونپای جشم جادویش‎ 
شراب تلخ‌نماند زتلخی خویش‎ 


خوش | نکسی که کشدجرءهای‌زجام لبش 
۱۰۸۰ که مست گشت جا نی چو خسرواز بویش 


شد آ نکه پای مرا بوسه میز ند او باش 


چوتوبه رفت سرصوفیی‌چوهن‌ای‌مست 
مرا ز مقنع زاهدکنید خر زحد 


منم ز عشق تو خشخاش ذره ذره ولی 


شدیم ماهمه بی پوست بسکه چپرة ما 
ببزم آنکه دعائی کنند اهل صنا 


| گرز خامه کج افتاد نقش ماچه کنیم 


بیار ‏ باده که گشتم قلندر و قلاش 
بجرعه تر کن وهم ازسفال خم بتراش 
کزاین‌لباس فرو پوشم آن عبادت فاش 
نهفته چاد توان سر برید از خشخاش 
بر آستانة سیمین‌بران گرفت خراش 
زهی سعادت اگر طعنه‌ام ژنند او باش 


چگونه عیب توانیم کرد بر نقاش 


نبور بردر مسجد چو حسروا بارم 
۱۰۸۱ گرو بخان خمار کردم این‌تن لاش ۳ 


ترك من سرمکشزپردهخویش 
در می انداز ناتوانی را 
نظری کردم و چنان گشتم 
مطرب ازتاله‌ام حنان شدمست 


ساقیا خون من بخور بتمام 


در کش آخر غبار ژردۂ خویش 
بافراق هزار مرده خویش 
که‌یشیمان‌شدم زکردة خویش 
که فراموش کرد پرد خویش 
می‌بده‌ليك نیم خوردةٌ خویش 


پغلامی نیرزدت خسرو 


۱۸۳ توفزون کن بهای‌بردءٌ خویش 


با غ‌بشکفت وسوری وسمنش 
صفت باغ میکند بلبل 


تازه گشتارغوان‌و نستر نش 
شاخ درشاج میرودسحنش 


۱۰۸۳ 


۱۸۴ 


پوسف گل رسید وشد روشن 
تا کجا باشد آن سمنبر من 
مپر او ذزه ذره کرد مرا 


گر بحلقم رسن کند زلفش 





نے گس از بوی بوی پیرهنش 
کابو آتش شود کلم از نی 
گر مه یاو ره نیت مپررمنش 


بگسلم همز زلف‌جون دسنش 


دیده درییش او کشد خسرو 


رفت دل نیست روشنم حالش 
من بدینسان کهحال خود بینم 
چه خبر شپسوار رعا د 
هر که ازشمع سوخت‌پروا نه 
دا حالت‌عشق 
هر که برحال عاشقان خنده 


من مسکین نه مرد درد توام 


درحه آندم فتاد دل کامد 


بروای حان توهم بد نبا لش 
نبرم جان ز چشم اقبالش 
که صف مور گشت پامالس 
کاتش دل فتاد .در بالش 
ع حکیم دلالش 
گریه‌ای‌واجبست برحااش 
کو البرز و وشه حمالش 
سور یوسف ازرخت فالس 


جه درازست بين عم حسرو 


E‏ ان دهان خندانش 
دوی چون بامداد تابستان 
تور بالای او بحست مرا 
دامن ازما همی کشد امرور 
كوفتەما ندشحص جون‌زر من 
جون فرو درد دردلم دندان 
دل‌من گشت حونو خون‌دام 


که رودبی‌تو هرشبی سالش 


وان حم طره پر بش اش 


a 


زلف همچون شی رمس تاش 


از گشاد له کر 
حنگ‌مار وز حشرو دامانش 


از دل سخت همجو سندانش 
حان فرستم به‌زد دندا اش 


أب شد درچه ز نخدانش 


خسرواپرسشی نکن که‌بدل 


خار دارم ر نوك مز گا نش 


"r 





۳۹ غرلیا 


۱۰۸۵ 
سوار من امن عنان در مکش 
زدل‌نقش ابروی خود برمگیر 
اگر خنجر غمزه بېر سزاست 
حوسلطان‌شدی بردلم خط مبار 


يك‌اسروزاز گفت من سرمکش 
بکشتن زقربان کمان برمکش 
سراينك فدای توخنجرمکش 


مزه تیزبرجان خسرو مزن 


۰۸ 
جون‌سره بر دمید ز گلزار يار خط 
جانا محقق است که جز کاتب ازل 
ياقوت جوهردهنت آب اند گیست 
مشك خطت که‌هست‌روان‌ترز آب‌جوی 
از تو دلم بباغ و بپاری نمی کشد 
یارب چه خوش بخامهٌتقدیر دست‌صنع 


چنان تیر برصید لاغفرمکش 


دارم‌غبار خاطر از آن مشکبار خط 
بر ب رگ لاله‌ات ننوشت از غبار خط 
کزوی مدام زنده بود خضر وارخط 
برخوا نده‌ام ندیده شد ای گلعذار خط 
باغ من‌است روی تو و نو بپار خط 
بنوشته است بر ورق روی یار خط 


حسرو جەوجە بوږ که ناد يده روی او 


۷۱:۸۷ 
تاشد ز مطلع غیب خورشید<سن‌طالع 
ما از جہان ملولیم از خویش‌وغیرفارغ 
ساقی بیار جامی کز خود رهم زمانی 
جز حام‌تو ننوشند عشاق در حرابات 
چون‌قیل و قال‌هر کس بامست در نگیرد 
حال درون پر خون ازخلق چون‌ببوشم 


ارد لبش بخون من 


دلفکار حط 
عشاق بینوا دا مسعود گشت طالع 
گشته به نیم جرعه در کنج دير قانع 
مگذار تا گذارم بی باده عمر ضایع 
جز تام تو نگویند زهاد در صوامع 
در حق ما نباشد پند فقیه نافع 


چون کرد پیش‌مردم اشکم‌بیان واقع 


بگذر ز خویش خسرو گروصل‌یارجوئی 


۱۰۸۸ 
چو مپرمیکند ازمشرق پیاله طلوع 
جهان پیرچو روشن‌شدار فروغ‌قدح 


حماعتی که به تقوی وشر ع‌می‌نوشند 


ژانرو که نیست‌جز تو در راه وصل مانع 


شود منور از انوار اوجهان مجموع 
جرا بماده پرستی نمیکنند شروع 


مر ۰ رم( مس حدم 
جح ۳۹۵ 


کتاں فقه ندانند در مدارس‌ما 
ققبه شرع که ما را بمی کند تکفیر 


جونامه‌ای بو یسم بسوی دلبر خویش 


حرف ع 


دریغ‌عمر که‌شدصرف در اصول وفروع 
بعمر خویش نکرده‌است‌سجده‌ای بخضو ع 
فمنه آمن قی على الكتاب دمو 


مکوی پندبخسرو ازاو گذر واعظ 


۱-۸۹ که‌بند خلق‌بود نزدمست نامسموع 


گل ربیم‌باد زیر پرده میدارد چراغ 
هر شبی پرو ین که‌عکس خویش‌در آب‌افکند 
بر گمیر یز دز گل‌دا نم خز ان خواهدرسید 
چون‌درافتدبرق در ابر سیه نظاره کن 
ابرها تیره است نگذارم‌می‌روشنز کف 


آری آری‌بادرا طاقت نمی آرد چراغ 
اسجان. کر تی‌میان آب میکارد چراغ 
میم‌مان آیدبخا نه‌چو نکه گل‌بارد چراغ 
ابررا شب‌داندو | نرا چه‌یندارد چراغ 
کش او یکی رون ار د نکر از چراغ 


بی چراغ می جہان بردیدهٌ خسرو ش‌است 


۱۹%۰ 8 7 
۹ ساقی خورشید روئی کو که بسپارد چراغ 


شاه حسنی وز متاع نیکو ان داری فراغ 
داغ هجرانم نهیس‌خالم برخ همی نمای 
ترین‌حاجات آن کائی شبی بیشم چوشمع 
آب‌چشهم گفتحال, بر درت‌زین‌پس بر 1ر 
غنچدل پاده کردم چونکه بر باد آمدم 
هست‌نالان سوحته جانم مدا‌ای كبك ناز 


می نز یند بد امی در پیش مسکینان دماغ 
چند سوزم وه که داغی می نہی بالای داغ 
میم از سور دل‌هرشب بهررمسجدچراغ 
هم تو میدانی که نبودیررسولان‌جز بلاغ 
ذانکه بودم با گل خندان تو یکدم بیاغ 
1 ر مردار استحوا نی نشنوی با نگ کالاغ 


عقل‌و دين الحمدلرفتزینپس ما و عشق 


۱۰-۰۱ فلت جورخ و 
۱ بافت چون‌حسروزصحتهای بی‌دددان‌فراغ غ 
دی میگذشت وسوی‌اودلا روان از هر طرف صدعاشق گمکرده‌دلسو بشدوآن‌ازهر طرف 
ر 


ن بارش در زین‌غمزه :لای در کمین 
ژو ليده مو یش فتنه جوعخمور چشمش کینه جو 
[ نجیر دلها موی او دلال سرها وی او 
در کنج غمافتاده من بر یاد سرو خویشتن 


عیمردران پیکان کین پیروجوان‌ازهرطرف 
موهاپریشان کرده‌رو آوخوعچکان ازهرطرن 
درچارسوی روی او بازار جان‌ازهرطرف 
ذانمچه کایددرچمن‌سرو دوان ازهرطرف 


که ؟ 7 
: یارس میرود لبيك حا 94 
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هی بسور گر چهبهپابوسش‌رودس د کارو| نازهرطرف 





۳۹۶ 





غزلیات 


چون بی‌تو دل ناسایدم گر تیغ‌سربرنایدم چهبالك از آنم کایدم زخم زبان‌ازهرطرف 


زین پس که از خوی بدت آهنگ‌بیرون باشدت 


۱۰۹۳ 

ای زسودای تو در دل رونق بازار عشق 
دی کهمیرفتی به پیش‌عاشقانءمزه زنان 
من بدان‌نذرم که گرمیرم‌بسویم‌بنگری 
تيغ خودبگذار تا وام تو بگذارم از آ نك 
عاشق ار بر زیستن مي د رخش‌بامای سیر 
از دعایت من‌<ډای زاهدنگشتم نيك بخت 


1 نکه با ار یش بهر خوای‌خوش باشاهداست 


مرهم جانپاست از یاد لبت آزار عشق 
دیگران بسمل‌شد ندو من‌شدم مر دار عشق 
بین که‌چون»ن‌چند کس‌مرددت در باز ارعشق 
وام معشوق است سر بر گردن عیار عشق 
تا بمیرد زان‌مفرح‌جان کنان بیمار عشق 
7چ بیاباری جومن بدبحت‌شو در کار عشق 


شاهدش‌دان آ نکه‌حق‌است | ینچنین بید‌ارعشق 


خسروا باجان ودل همقصةٌ جا نان‌مگوی 


۱۹۳ 
رسید دوش ندائی‌ارز این بلند رواق 
درا ین حضبض چر ا گشته ای‌چنین‌محبوس 
ا و ان مهم اقل: هن 
ترا بروز اژل با حبیب عهدی بود 


مرو بعول معا لف بهپرزه راه ححاز 


کسی که‌مسکن اصلیش‌عالم علویست 


زانکه نتوان گفت‌با نامحرمان‌اسرارعشق 


که ای مقیم زوایای شپر بند فراق 
گذر چو طایرقدسی‌زاوج‌این نه طاق 
بیا بصحبت یاران بی ریا و نفاق 
جه آمد تکه‌فراموش کرده‌ای میثاق 
و گرنه راه نیابی به پردة ءشاق 


چه‌میکند بخراسان جه میرود بعراق 


ز خویش بگذرو باز آی سوی‌ماخسرو 


۱۰۹۴ 
دو چشمت آفت دلماست هر يك 
شکنهای سر زلف کج تست 
نشمنها که بر خاك در تست 
کنند ار عاشقانت خال بر سر 


که نیست خوشتر ازا ینجای‌درهمه آفاق 


دوز لفت‌عقد مشکلپاست‌هر يك 
فرامشحا نه دلپاست هر يك 


ز بپر دیده منزلپاست هر يك 
سزدچون‌پای‌در گلهاست‌هر يك 


مده پند اهل دلرا زاهد از | نك 


جو خسرومست پاطلپاست هر ی 


يك 


حرف 


۱۰۹۵ 
ای باد لطفی کن‌برودر کوی‌جانان‌سا كنك 


ك ۳۹۷ 


| حوال‌من‌در گوش|و يك لحظه بر خوانسا كنك 


گوخسته‌ای آمدبجان گرزنده میخواهی‌دلی از لعل شکر بارخود بفرست‌درمان‌سا كنك 


رفتم زجان برخا-تم درخواب‌بود آن‌نازنین 
جون‌خواستاو از خواب‌خوش افتادم ندر پایاو 
گفتم که‌ای گلروی‌من‌وقتی نگشتی آن من 
با پار بودم ساعتی رفتم بباغ و بوستان 
بر روی و مویش بوسه‌هامیدادمو میگفت او 
دشنامما میداد او هر دم بزیر لب مرا 


ازخواب‌خوش برخاستم قر سانو لر زانسا كنك 
برداشت‌سرازیای خودخندان و نازان‌سا كنك 
گفتا که من آن توام بیم رقیبان سا کنث 
در باغو بستان آمدم افتان‌وخیزان سا كنك 
جون کافران‌غارت‌مکن آ خر مسلمان‌سا كنك 
من‌روی‌خودبر بای‌او نالان‌ومالان سا كنك 


خسرو | گردر کوی تو رفتن ندا ند روز را 
۹ لابد رود در نیم‌شب از خلق پنهان سا.کنك 


ترك سفیدرویو سیه چشم و لاله رنگی 
زلف تو بررخ‌توهر آ نکس که‌دید گفت 
با تیرچشم جادو و ابروی چون کمان 
آهو صفت شکار دل عاشقان کند 
در سگ سیم باشد واین طرفه‌تر که‌تو 


آب حیاتم از اب و دندان روان شود 


مثات نزاد مادر ایام شوخ و شنگک 
بگرفت منك چن‌وحبش پادشاه زنگ 
داری قدی کشیده‌تر از قامت خد نت 
آن‌شیر گیر آهوی چشم‌توچون پلنگ 
داری درون سینةٌ سیمین دلی‌جو پورگ 
گر بوسه‌ای‌به‌بنده‌دهی‌زان دهان تنگ 


بر نظم خسرو از سر مستیسخن‌مگر 


۱۰ ت ۲ 
۹۷ کوهست‌درهوای توقار غ زنام وننگ ت 


دل رفتز تن بیرون دلدار همان دردل 
گغفتم بکنم یادش ماند که بماندجان 
یك شهر پراز خوبان ده باغ پراز گلپ 
آذاد چو سر آرد گویند که‌به گردد 


افتاد سخن‌درجان گفتار همان در دل 
شد کیسه همهخ لی طرار همان در دل 
صد جای نم دیده دلدار همان در دل 
حونابه‌روان‌از چشم آزار همان در دل 


در کعبه وبتخانه هرجا که رود خسرو 


۱۰۹4۸ 


حهی درهر نظر چون خویش مقبول 


دل باد ز تو بدحو دیدار همان در دل 


چو من صد بیش در کوی تو مقتول 











۳۹۸ 


کنم اندر جمالت عقل و دانش 
خوی حسنی که از رویت چکیده 


توای دانا که عاشق را دهی 


بسی ديدم فلاطون و ارسطو 


دنك 
v‏ 


جو بینده‌صاحت درخویش معزول 
بشسته دفتر معقول و منقول 
مکن دل در م بیپوده مشغول 


شده در عاشقی مجنون و بپلول 


۰ ۰ ,رح ۶ و ۰ 
قرو حوان فصه شیرین و حسرو 


۱۹ که زو لیلی‌ومجنون هست مسجول 


مرا بهرت خصومتپاست با دل 
| گر باد سر زلفت همین است 
زتو ازگوشة جشمی اشارت 
دل‌ار بیگانه گشت ازمن نر نجم 
مرا گوبی که‌جا نت‌از چیست درسوز 
بماندم در بلای دل که یارب 


چه گویندم که دل نه‌پند بشنو 


کنون بامن‌دراین‌سودا وبادل 
کجا ماو کجا جان و کجا دل 


زما عقل وزما جان وز ما دل 
که عاشق را نباشد آشنا دل 
بلاشد جان مرا جانرا بلا دل 
مبادا هیچکس را مبتلا دل 


از 7۳ منزلزمن راهست‌با دل 


بيكد لدار ب سکن خسرو از نك 
E‏ نبیند هیچ عاشق جابجا دل 


نگارا صحبت از اغیار بگسل 
نخست ازبندجان پیو ندیگشای 
ندانم تا که گفت آن بیوفا را 
بزن مطرب زرحمت راه عشاق 
| گرسوده شود زابریشم چنگ 
جرا مینالی ای بلبل چنین زار 
د. ون بتخانه و بیرون مناجات 


کمند عشق را نتوان گسستن 


گل خندان من از خار بگسل 
پس آنگه دوستی از یار بکسل 
که مپرازدوستان‌یکیار بکسل 
رگی جان ودل افکار بگسل 
گلیم صوقیان را تار پگسل 
نمی گفتم از آن گلزار بگسل 
لان .هو دلا ونان بکفل 


برو سررشتۀ پندار بگسل 


نیابی‌داد خوبان خسرواز کس 
A]‏ بزنل دست و عنان یار بگسل 


زهی زلفت شکسته نرخ سنبل 


گلستان رخت خندیده پر گا 


۱1۰۳ 





رسانده خط ياقوت تو ریحان 
عروسی‌را کهاوصاحب جمالست 
چوریش‌خستگانرامرهم از تست 
اکن کل راکد که وسوتد 
بجانت کا نکه برجان دادمازغم 
جو از زلفش بدین روز اوفتادم 


خوشا آن‌بزم روحانی که هردم 


خن 


۳۹ 
کشیده خط ز کافور توسنبل 
چو در یابد گرش نبود تحمل 
هکن در کار مسکینان تغافل 
جه سود از ناله E‏ بلیل 
نباشد کوه سنگین را تحمل 
تو نیزای شب مکن بر من تطاول 
کند مستی بپاداش تعقل 


مسلمانان برفت ازدست من‌دل 


جپانی را بدین شکل و شمایل 


چودیدم آنچنان شکل وشمایل 


همی بینم چو خود امروز مايل 








زهی‌صانع خدا کز لطف‌بنگاشت ازاینسان صورتی‌از آب واز گل 
نباشدچون‌جماات مجلس آفروز | گر خورشید بنشیندبه محفل 
دام منزل یزلفت کرد گوگی نخواهدرفت‌ازین‌فرخنده منزل 
تنم کز خاك گردد نقش مپرت زنعش‌جان نخواهد گشت زایل 
ملامت میکنند اصحاب مارا ز دردما مگرهستند غافل 
ندارم طاقت درد فراقت فراقدوستان کاری‌است‌مشکل 


دراین ره حسروا دیوانه می باش 


ا نمیباید شیدن پندعاقل 
خیز که جلوه میکند جپرةدلگشای گل عالم بیخودی خوشست خاصه که‌درهو ای گل 
نافه کشای پوستان سکه بنام گل زده خطبٌبلبلان همه‌نیست مگرثنای گل 
تاج مرصع آورد شاخ زهر شکوفه‌ای تخت زمردین‌زند بخت‌بزیریای گل 
ابر دواسبه میرود بپر نظارة من سروپیاده میشود پیش در سرای گل 


حیف‌بود که‌ماه وکل واا ر ای توبه ازهزارمه چند بودبقای گل 


۳۷۰ 


غزلیا 


مستی ما ببوی تو بر خدا جه حای ھی 


۱۱۰۴ 

تركمن‌رفتمز کویت گرزمن گشتی‌ماول 
زور ورزر باشند اسیات‌وصال اما مرا 
بسکه چشمم‌سیل‌خون‌میباردازهجران‌تو 
دمیدم از خون دل‌باتو نویسم‌نامه ليك 
در حریم کعبة روحانیان یعنی که دل 
تابخواند آیت عشق ازخط مشکین یار 


شادی‌من بروی‌توبی‌توجپان‌جه جای گل 


خیریادت میکنم يك سجدة فردا قبول 
نیست جیزی عغیرزاری در تمنای وصول 
کارو ان در ره ذمی‌یا ید ز گل‌جای نزول 
ده 
جزخیالدوست کس‌را نیست‌امکان نزول 


رفت از یادم روایات فروع بی اصول 


عاقلان گرغافلند ازحال خسروعیب نیست 


۱۱۵ 


می‌رود یار و مرا زارمی ما ند بدل 
زیستن دشوار می بینم که از غمزه مرا 
پندمی گومی‌و لی‌معذورداری‌دوستزا نك 
گرڈود حا نادلم دیرو زبر برحق بود 


وه کهجا 2 پرلب آ مد جد بیخوا بی کشم 


از مجانین کی خبردارند ارباب عقول غ 


وای‌مسکینی کش آن‌رفتارمی‌ما ند بدل 
اندك اندك هرزمان آزار می‌ماند بدل 
دل‌پریشان دارم ودشوار می‌ماند بدل 
زانکه زلف‌او نه برهنجار می‌ما ن. بدل 


کاند کش می‌بینم و بسیار می‌ما ند بدل 


و ۰ ۷ ۰ ۰ ۰ 
گن نخواهی کشتنم عمر ه ردان ريسو میا 


۱۱۰۹ 
من‌مسکین‌چه کنم‌پیش که گویم‌غ‌دل 
ای صباحال دل من بردلداد مگوی 
غافل از یاد تويك لحظه نیم تادانی 
طمع دانه کند مرغ که دردام افتد 
خلق رامیل بحوران بشتی باشد 


بوصال و بس امد وا بو د مرا 


کان مژه هرشب مراچون خارمی‌ما ند بدل 


که زعشق تو بجر غصه‌ندارم حاصل 
که جهانی زغم عشق توشد لایعقل 
زینهار از من دلخسته . نباشی غافل 
ورنه در دام عم و عغصه نیفتد عافل 
چه کنم نیست مراجز بتو خاطرمایل 


آه کانديشه غلط بود و تصور باطل 


بقیامت درد ازعشق نو حسرت حسر و 


که به تشر بف موصال تونگردد واصل 


حرف م 


۱۰۷ 
مده‌پندم که‌من‌در سینه‌سودایی‌د گردارم 
خرامان‌هر طرف‌سرویو جان‌من نیاساید 
مرا این‌تشنگی ازبهر آبی‌دیگرست‌ار نه 
طبیبا خو یش ر از حمت‌مده چون به نخو اهم‌شد 
ترا گررای خو نر یزم ن مسکینست بسم له 
ببازارتودل رامن بريديك نظر کردی 
همه‌مستیمن‌در کارچشموز لف‌ورو بت‌شد 


مران‌سوی کسانم‌چون‌تنم‌شد خالدر کوت 





۳۷۱ 


زبان باخلق‌در گفتست‌ودل‌جایید گردارم 
که‌من‌این خارخارازسروبالایی د گردارم 
نمی‌بینی که درهردیده‌رریایی د گردارم 
که من| ندرسرشوریده‌دودایی د گردارم 
چه‌می پر سی‌زمن‌جا نا نه‌من‌رایید گردارم 
کرم کن يك نظردیگر که کالایید گردارم 
یم خاموش‌ودرهريك تقاضایی د گردارم 


نما ند آنس که‌جز بای تودرپایی د گردارم 


۰ ۳۹ ۳ ۰ ۳ مد 3 
نمی| ندیشی از دمپای رد هل دهم ان 


۱۱۰۸ 

همی خواهم ترا بینم نظر سوئی که من دارم 
اگر بر خاك میغلتم مرا دیباست بارویت 
زرندت‌چون‌جهم آخر که هريك مدز لفت را 
حفایت هن کر کون همه کس روی توبند 
ترازو کردی ازمن تیرو گوئی‌بر کشم آ نرا 
اشارت کن ز ابرو تا کشم سرزیرپای تو 
صبا دی آمداز کویت‌دماغم‌خوش شدازبویت 


دوچشمم جوی شد گرتو نداری آرزوی من 


که‌درهر کوجه خسروبادییمابید گردارم 


بخو باند یدنم خوشدعجب خوئی که من‌دادم 
تعالی ال عجایب بشت ویپلوئی که من‌دارم 
اف محکم بهرموئی که من‌دارم 
به‌پیشت جون‌توان‌دیدن‌بدین‌روئی که من‌دارم 
چه‌خوامی بر کشیدن‌زین تر ازوئی که من‌دارم 
کز آن‌چ و کان‌توان‌بردن‌چنین گوگی که من‌دارم 
دماغی‌خوش توان کردن‌ازین‌بوئی که من‌دارم 


تماشاهم 7 می آئی دراین جوئی که من‌دارم 


لطیفه گوئیم حسرو توا نی زیست درهجرم 


۱۱۰-۹ 

من‌این آه جگرسوزازدل پیمان شکن‌دارم 
چه جای محنت ايوب و اندوه دل یعقوب 
یی ازذنده درر نجم کفازد( درگ رخواری 
جو سروش‌درقبای سم ز دم یقینم شد 
مگر هرباره‌ای زین دل بدلداری‌دهم ورنه 


توانم‌خاصه بااین زو بازوئی که من‌دارم 


غ 

جرا ازدیگری نالم که دردازحو بشتن دارم 
بلا اینست و بیم‌اری و تنهائی که من دارم 
چه‌دا نستم که من‌چندینبلاازخویشتن دارم 
که‌چون گل چا حو اهم زوا کر وه دارم 


چه‌خواهم در دبا خوبان بدین یکدل که من دارم 


TY‏ فز لیات 


جومن ود تراجوم جهپروای جمن دارم 


زدنیا میرود خسرو بزیرلب همی گوید 


۱۱۹۰ 
برونآاند کی جانا که بسیار آرزو دارم 
مراپرخار بادا هردو دیده بلکه پر گل‌هم 
قیاس‌روزی خود می‌شناسم کز گلستانت 
درت‌می بوسمو آنبخت کو کا ندردات گردد 
ز زلفت يك گره‌بگشا نه ازبېردلم» لیکن 


| کرشدعقل ودین‌در کارعشقت سمل باشد ان 


دلم بگرفته درغر بت تمنای وطن دارم ت 


وداع عمر نزدیکست و دیداز آرژو دارم 
| گرربی‌روی‌توهر گزبگلزار آرزو دارم 
همه گل آرژو دار ند ومن‌خار آرزو دارم 
که ین بخشش از آنلعلشکر بار آرزودارم 
خلاصی از ہی مشتی گرفتار آرژو دارم 


هنوز اندرسر شوریده بسیار ارزو دارم 


نصحت منک ای آهنا کاسوده شو <سرو 


۱۱۰ 


پیاد دیدن روی تو گلزار ارزو دارم 
هوس دارمیس‌ازم‌ردن قد سروروان یعنی 
حا نش‌دوست میدارم که دارند ارزو خلقی 


حوازادی زبند موی او دارد دام اورا 


جه‌پنداری که من‌این مردن زار ارزو دارم 
چه‌جای گل کزاین‌سودا بدل‌خار ارزودارم 


از آن‌قامت بخال خویش رفتار آرزو دارم 
أ گردار نداز آنراحت‌من زار آرژو دارم 


همیشه درحم زلفش گرفتار آرزو دارم 


مرا گفتی که‌ای حسروچه دار ی آروزازمن 


۱۹7۳ 

من ان خا کم که درراه‌وفارو برزمی‌دارم 
زمردن عم ندارم ليك روزی دزعمت میرم 
فدا کر دیم‌درعشقت دل ودين وزمن‌مانده 


مرا گویند کا ندروصلاو خوش‌باش‌چون باشم 


مسر تست ور ۵ از تو بسیار ارزو دارم 


زسودای بتان داغ غلامی برحین دارم 
فراموشت شود ازمن بعالمغم همین دارم 
همین‌حانی که آم بهرروز وایسین دارم 


که‌چون‌عجر ان‌شبا نروزی‌بلایی‌در کمن‌دارم 


سی گند خسرورا دل‌از مهر بتان بر کن 


۱۱ 


سخن نشنوده‌ام! کنون نه دل دارم نه دین‌دارم 


سه 


نترسم‌ار بلا حون دیده‌پررحساره‌ای دارم که حان عم ین بی‌غیر تی بیکاره‌ای دارم 


بخواهم‌سوخت‌روزیعاقبت‌این آشنایان را که‌هر شب برسر کو یش‌رهی‌خو نخواره‌ای‌دارم 


حرف م ۳۷۳ 
نظردر باره‌شغو لست و حان دربار بربستن توای نظار گی‌دانی که من نظاره‌ای دارم 
نمیدا نم حکیمادل کجاشددر جگرخوردن بمیلی در غریبستان‌یکی آواره‌ای دارم 
بر آمد دودم‌ازجان‌چند سوزم زین‌دل‌پاره مسلمانان نددل‌دارم که آتش پاره‌ای دارم 
چو خا خفتگان رفتم‌برخ‌دا کنو نکه‌حاصل‌شد چگو ته‌برچنان‌یاری‌حنین‌رخساره‌ای دارم 

۳ خسروش بارت نگیری گرچه آن‌نادان 
3۱1۴ نیارد هیچ گه دردل که من بیچاره‌اي‌دارم ت 
شمی ات نبود عجب بیدار.بی دارم شفا ازچشم توخواهم عجب بیماریی دارم 
همه‌ش‌میگرم| نگشت حسرترا بد ندان‌من همین‌است‌ارزشاخ‌عمر برخورداریی دارم 
الاای ساقی فارغدلان می‌هم بدیشان ده کهمن‌باروز گارخویشتن‌خونخواریی دارم 
بروای‌بخت خواب آ لود ازی‌لوی‌ببداران که‌توش کود بی‌داری‌ومن‌شب کاریی دارم 
حگربریان وناله مطرب ومی گریة تلخم ‏ بیامهمان من جانا که شب بیداریی دارم 
پیاد رویت از ياد تو خالی نیستم یکدم زنشویش‌غمت گر جه فرامش کاریی دارم 
چوخاك درشدم‌درزیر پای خودعزیزم کن بدان عزت که پیش آستانت خواریی دارم 
بچشمت میکند خسرو بخ ان گر نمیدانی 
۱۱۱۵ دروعی‌هم نمیگوئی که مردم ساریی دارم 
بچشم تردمی کاندر دل بریانش میدارم وی اندرخوان وهن نز دبك خو دمه ما نش‌میدارم 
خیال زلف اورا رنحه میسازم بیاای حان که‌یرون أ ید نگه چشم بر جولا نش میدارم 
دح او بینم وبا حویشتن گویم نمی بيثم عجایب عير تی کزخو يشن نما نش میدارم 
اگرمیرم فسوسی نیست بر جا نم جز این حسرت که‌جان‌بویش گرفتاز بس, که| ندرجا نش میدارم 
هنور از غارت سیمین بر بران آخر تفت ارف 
1 دل‌خسرو که‌چندین‌سال‌شد ویر انش میدارم غ 
من وشا و یاد آن‌سر کویی که من دانم دام‌رفتست‌وجانهم میرودسویی که من دام 
صبا پوهای‌جو ش‌میآرد ازهر بوستان لیکن که‌خواهدزیست‌جون‌می دار دآن دور ی ؟همن‌دا نم 
درخود گیروروای جان دل‌برداشته ازفن که این سر خالخواهد گشت‌در کو ی مدان 
| گر تن‌موشد وان کویگین مرا ازدل تنحو اهدرفت آن مویی که من دانم 








TY‏ غز لیات 
پسوزی‌هرچه‌هست‌ای‌بادا گر آن سورسی‌اما بتندی نگذری زنهار بررویی که من دانم 
چو کشتن رسم‌خوبانست جان گر حیله‌میدارم ذخیره میکنم از بهر بدخویی که من دانم 
چه پیچم بر درازیپای شب تهمت چه میدانم 
۱۱۷ که هست این پیچش خسروز گیسویی که‌من‌دانم 
توگی در پیش من‌یاخود هه وپروین نمیدانم شب قدره‌ن‌است امشب که قدراین نمیدا نم 
روی‌در با غومیگوئی که گل‌بین‌چون‌منمعادق همین روی تومی‌بینم ال و نسرین نمیدانم 
جنانم لدت ياد تو بنشستست اندر جان کهزان‌پس ۱ شیر ین نمیدانم 
خرد را گفتم اندر عاشقی دخای‌بکن گفتا غریبم رسم این کشور من مسکین نمیدانم 
ببا لينم رسیده یارومن درمردن از سویش کجائی در زبان و کیست دربالین نمیدانم 
سئوالی میکنی ازمن که خسرو من کی پیشت 


۱۱۱۸ شنيد ميك ازحسرت جواب این نمیدام 


چوخواهم باتوحال خودیگو یم جا نمییایم 
بجان ودل‌ترا جویم | گرنا گاه پیش آئی 
تعالی الله چه گلر اری‌است حسن‌عاآم افروزت 


ندارد هیچ پرواگی بحال زار مسکینان 


و گر پیدا کنم جای ترا تنا نمی‌یایم 


زشادی‌دست وپا کم‌میکنم خودرا نمی‌یايم 


که گل در باغ خو بی‌چونر خت‌ز یبا نمی یا م 


کسی‌را از بتان متل توبی پروا نمی‌یابم 


بکویت عاشقان‌مستندامادر ره‌عشقت 


11۹ بسان خسرو دیوانهٌ شید | نمی‌یابم 


«مبشه در فرافت دادل افکار میگريم 
و 5 ددر حر رمت ره می یا دم بصد زاری 
| گرمردم به‌ستی گاهگاهی کر یه‌ای‌دار ند 
گهی در خلوت تاريك از هجر تو مینالم 


غمت را اند کی ميگویم و بسیار میگریم 
بحسرت می نشیم در پس دیوار میگریم 
چه‌حال است‌این که‌من‌هم‌مست وهم‌هشیار میگریم 


کی درفر قتت در کوچه ویازار میگررم 


۷۱۳۰ که جون ابر بپارا ندر سر وزندای میگریم و 


خراش‌سینةٌ خود بایکی خونخوار میگویم 


فراهم کی‌شود ر یش‌دلم‌زینسان کهمن‌هردم 


حساب عمر میدانم کەغم بایار میگویم 
حدبت آن نمك بیش دل افکار میگویم 





حرف م ۳۷ 
پجانان گفته!م نا گه‌ندواهدرفت جان‌یارب نمیدانم چه نامست این که‌هن‌هر بار میگورم 
درون‌خویش خا لی‌ميکنم زانز نده می‌مانم كەز کرت روزوش‌ پیش درو دیوار هگ عم 
چومجنون در بیابان غمم دور ازرخ لیلی که درد خویشتن باپشته‌های خار میگویم 
70 زبس کافسانة شیرین خود بسیار میگویم 
فا ی زنده گردم گر توبامن ,دشن کوبی تو میدانی نگوبی ليك من گفتار میگویم 


| گوبامن زبد گفتن خوشی‌ای من‌فدای تو تو بد میکن که من بېرتو استغفار میگویم 


۹ 1 .2 
تشه فرهاد شد بردل سندین 





رقیبا برحقی گر باورت نايد غم خسرو 
311 که من بیمار بأبل‌پیش تو بیمارميگويم 2 


بگویم حال خویشت ليكاز آزارمی‌تر سم 
جه‌حالست‌این کهازبیم رقیبان‌ننگرمرویت 
معاد الله که از مردن بتر سم د لیکن 
دلی‌دارم کیا ب ازدست ۶ مپیشت ک لکن 

توش درخوان مستی ومراتاروز بیداری 
حوانی ۰ خنده‌برخو نابهٌییران مکن‌زیرا 
مرازین دیده راز حراحت می‌تر اود دل 


زدردمن‌دات هرسوی زحمت میکندلیکن 


و گر ندهم 
Lr‏ + ۰ ۰ 
هوس‌می آیدم گل‌جیدن‌واز خار ھی ترسم 


برون‌زاند شه گفتار می ترسم 


زداغ دوری و محرومی دیدار می‌ترسم 
زخوی نازك آن‌نر گس‌خونخواد می‌تردم 
مخسب‌ایمن کهمن‌زین‌دیدةبیدار می‌ترسم 
۳ 5 ۶ 8 
تومیحصدی ومن رین ر ب4 بسیار می ارسم 
مبادا کا ندر و ماند از این آزاد می‌ترسم 


زبی‌سامانی بخت پریشان کار می‌ترسم 


نيم حسرو کهفرهادم. نمانده جانم ازعشقت 


۱۲۲ اگر ماندست از شیرینی گفتار می‌تردم بت 


همه شب بادل خودنقش آن دلدار در بندم 
مز هدر چشم‌من‌شدخاروخو آب‌ازدیدهرفت! کنون 
جهان‌بی‌دوست ننو ان‌دید بنشینم كنج غم 
غمت گفتم برون ندهم گشادی جشم از حسرت 


و۳ عم 
توخودرا گر نمیدا نی‌مسلمان گو بدان‌باری 


ص 
مگر ممکن ب. دکاین دید؛ بیدار در بندم 
ع ۶۰۰ 0 ۰۰ ۰ 
مک ر کاین رحنه برفتنه را ازخار در بندم 
E a‏ 
بروی خود دراین کلیۀ خو تخوار در بندم 
در و بستی لبم بی آنکه من کمتار در بندم 


مرا نزديك شدکز دست تورنار در بندم 


سر زلفی کز او یوانه شش <سرو بدستمده 


که‌تازان‌رشته دست‌عقلدعو ی‌دار در دندم 





۳۷۰ غز‌لیات 


۱۱۳۳ 
و و ا 
بغلتم هرزمان در زیر پایت باز برخیزم 
چنان گشته‌است حال‌عیش‌من از تاخی‌هجران 
سرشکم گفت دروقتی که میغلتید بررویم 


زدست لعل توتاچند در خون جگر غلتم 
جورویت بنگرم بارد گر ازپای در غلتم 
سکن ا ندزشگر غم 
چومروارید غلتا نم که بر بالای زد غلتم 


بکارعیش در خون دوچشم‌خویش میغلتم 


۱۱۳۴ 


نبارم تان دیدن دير ديرت بور آن بینم 
مرا گویندکش‌چون‌مردمان بین ومرو ازجا 
بدین‌سان کامدازروی‌تو کارمن بجان وانگه 
| گرمن کشتنی گفتم نمیگويم مکش‌ایغم 
چه<ا جت بر دلم ناو همین بس نیست مر گمن 
که جولان نیارم دیدنش ازبیم جان‌لیکن 
ز نوروزجوانی گرچه بشکفته‌است بستانش 


چه‌بپترزان‌بودخسرو که در کارد گرغلتم 


ببایدهرزمان‌جا نی که‌رویت هرزمان بینم 
دلم برجای باید کش بچشم مردهان بینم 
من دیوانه رابرخود نبخشودوهمان بینم 
ولی‌بگذار چندا نی که‌روی آن‌جوان بینم 
که که که چا شنی از دست آن نازك کمان بینم 
جومن بی‌طافتم‌دزدیده‌دردستو کمان بینم 


مبادا سبزه پیراهن آن بوستان بینم 


دریفا آ نچنان رویید گرخواهد شدن یارب 


۱۳5 


جهن چون بو یتو آرد ببویت درچمن میرم 
زیم ازتو بمیرم هم زتوفارغ رجان وتن 
خوش آن‌وقتی که‌تواز ناز ویم بنگری‌ومن 
شدم رسوادرون شپر »درصحر اروم | کنون 
بخورجمله‌تنم‌ایزاغ جز دده که دیداورا 


هر ۱ بیر اهن‌صدتو بر ازخو نست‌از ان یوسف 


مرا آن روز تیماری که رورش | نچنان بینم ب 


بیاد قد تو درسایة سروسمن میرم 
نیم چون‌دیگر ان کز جان‌زیم‌یاخودز تن‌میرم 
بزار ی کشتها نگشت اوفکنده‌دردهن هیرم 
که‌رسواترشوم گر درمیان مردوزن میرم 
که‌بیرون‌اوفتم درعرصة زاغ وزغن میرم 
همین آرایش گورم کنید ندم که‌من میرم 


سحن بر بستی ازخسرومگرجشمت‌فرود آمد 


۱۱۳۹ 


سواره آمدی وصیدخود کردی‌دلو تن‌هم 


گرم که تست خانا کتازان لس میرم 








حرف م 


بدامن می‌نهفتم گر به ناگه همست ۳ 
تو ناولمیز نی برجانوجان‌من‌همی گوید 
نهادم هررجهبود ازس‌سری‌ما نده مرابرتن 
شبی‌روشن کن آ خر کلبهٌتاريكمن‌چون‌من 
عقو بت میکشم‌تاز ندهاموه کا ندراینز ندان 


ملامت بردل صل بار عاشق بدان ماند 


۳۷۷ 
شدم رسوا من تردامن صد چاك دامن‌هم 
کهچشم بدجدازان ناولوزان ناوك افکن‌هم 
چوبارسسبك کردی‌سبك کن‌بار گردن‌هم 
دل‌تاريك در کار تو کردم چشم روشن‌هم 
همه کس‌جان کند صورتمر اجان است‌دشمن‌هم 


که باشد زخم‌پیکان و بدوز ندش بسوزن‌هم 


چه کیش‌است آخرای‌خدرو که بی‌خو بان‌نه‌ای بکدم 


۱۱۳ 
ندانم کیست اندردل که‌درحان میخلد بازم 


زمانی آخر ازبت باز می‌ماند برهمن هم ۲ 


چنان‌مشغول او گشتم که‌باخودمی نبردازم 


همه کس بابتی‌در خواب‌ومن‌در کج تنهایی حه باشد گرشبی پوشیده گردد دید بازم 


غمت کشت و هنوز امش ز اقبال خیال تو 
سرخود گیروروای جان‌دل برداشته از من 
اگر چش ناله‌های درد نا کم در اب 
مسلمانی همه در باختم در کاریت رویان 
من‌وشپا و دردی و حدیثی بود از حسنت 
بدشواری ز کویت دوش حانرابرده‌ام آسان 


تو در بازی دلم در خون نخواهمزیستن‌دانم 


اهنت رتیه بافق ای هی ول شات 
که من‌هرغ کرفتارم میسر بیست پروازم 
خوشم بااینهمه گرمی شناسد باری آوازم 
نبینیدای‌مسلما نان که من‌دین درحه‌میبازم 
که‌داد آن‌دو لتم‌جانا که‌تاخود بشنوی‌رازم 
اگر کشتن دهی فرمان‌بگفت چشم غمازم 
ز درد آ گه نیم حالی که‌منمشغول‌جانبازم 


حگونه حان برد<سرو ازاین | ندیشه کت هردم 


۱۱۳۸ 

رهجر ان‌روزمنش گشتو کی بودیچنین روزم 
بر آیدزین‌هوس‌جانم که یکشب شمع‌تو باشم 
بلاو غم خریدار آمدند از سوی تو بر عن 
کشم تا جان‌بود در تن‌جفاهای سگ کویت 


نان تا جند دارم درد 


۱۱۳۹ 


فرامش میکنی عمدا و در جان میخلی بازم 


تم زر کردی‌بامن ان‌ماه‌ش‌افروزم 
تو خوش خوش باده‌مینوشیدمن‌جون‌شمی‌هیسوزم 
بحمد | لله 9« کوی‌توباراراست امروزم 


سیگ کوی ترا باری وفا داری بیاموزم 


رووا ا 


دام برده ر کف وانگه لب بمهوده میدوزم 


ردستم شدعنان‌دل‌جه‌داند کس که من جوم دراین نیمار پیحاصل‌جهدا ند کس کهمن‌جو نم 


۳۳۷۸ 

من‌وشبها و تقش او که بروی فتنه‌شد جانم 
زند هردم زبد خوئی‌مرا سگ فا برجان 
شب حامل برای من بزاید هرزمان دردی 
جدا شد کاروان صبر و راه هجر بی پایان 


مرا خردد خلات افتاد واز آب‌دو ج شم خود 


جو کین را دید بیش 


بحز شاهشه عادل‌جهدا ند کس کهمن جونم 


۱۱۳۰ 
بدو بودم شبی » افسا نه آ نشب بگوگیدم 
مرا امروز بردار با حلوه‌است پر او 


شید خنجر عشقم بحوندیده آلوده 
۳ کزخاك من‌رویدبگوش‌اهل دل گوید 


همه جا از شهیدان نور خیزد وزدلم اتش 
گراز گل گل‌شودپیدا زمن‌خواهد ردن‌بویش 





غز لیات 


همەروزمبدومايلجەدا ند کس که هن جو م 
از آن بدخونی‌سنگین دل چه دا ند کس کهمن‌چونم 
زدرداین شب حامل‌چه‌دا ند کس که من چو نم 
چودورافتادمازمنرل چهدا ند کس کهمن‌چونم 
جو کسر | نیست‌پادر گل چه دا ند کس که من چو نم 


نمی‌بینم که می‌بیند 


و گر میرم به تعظیم سگان او بموئیدم 
پیرودخلوه کان ر نوحه کوین ا ن ؟ 
بخا کم.همچنان‌پر خون‌در آریدومشوئیدم 
که من بوی فلان دارم مموئیدم»هبوئیدم 
نشاناست‌این‌میان کشتگانش گر بجوئدم 
وه انعر و 


ساز کش“ ء که‌خون آ لوده خسبدبر درش خسره 


۱۱۳ 

نگارا عزم آن دارم که‌حان درپایت افشانم 
مرا تاداده‌ایر خصت که گە گه یکدور ره 
میسر نیست کز زلف توسوی‌خود کشم موئی 
مسلمان نیستم گر نیست زلفت کافر مطلق 
ریا ایک ان کرد کوی و اشن 
ن کو که‌پای خود کشم‌در گوشاعزلت 
چومن بادیدن رویت بدیشسانم که می بیئی 
که بنشینم ز عنوان وفای تو 


£ 
ار ی 


چو خو کردم در آب دیده از دریا نیندیشم 


از آن بهتر که با عزت بخون‌دیده‌شوگیدم 


پبوسه از لب شیرین تو انصاف بستانم 
چنانم کشتی از شادی کهره رفتن نمیدانم 
اگر چه روز گاری‌شد که در دنبالة آنم 
که کافر میکند آنرا که‌میگویدمسلمانم 
همیخواهم که‌خودرا برسر کویت بگردانم 
ولی مطاق نمیدارد غمت دست از گریبانم 
مبادا ساعتی کز دیدن رویت جدامانم 
نخوانم تامه‌ای تا از جگر خونی نیفشانم 
جومرغا بی‌شدم! کنون‌چه با ازموح‌طوفا نم 


تو مت ناز | گر آ گه‌نه‌ای ازروز گار من 


ز خسرو پرس کت‌وا گویداز حال پریشانم 








حرف ۶ ۳۷۹ 





۱۱۳۳ 
جو دادی مژد؛ این نعمتم کت روی بنمايم رها کن کز کف پای تو ز نگ‌دیده‌پزدايم 


پیات ار دیده سايم زنده گردم ليك کشت آ نم زاین خونغم آلوده چگونه پات آلایم 
ز خون‌دیدة خود شرمسارم پیش توء کزوی همه یا قوت‌قلبست اين نثار آنچنان پام 
بمیرم زین‌هوس‌کاید شبی خواب و ترا بینم چواز خواب‌اندر آیم‌هم برویت‌چشم بگشايم 
غنیدن‌جون توانم ذکرت‌از گفتاره‌رغیری چو گویم نام توخواهمز بان‌خودفروخايم 
مزن طعنه که از کویم زیر چشمها گشتی که آخرخاك درمی‌د یزاین نه‌سرمه‌ميسايم 
باید سوختن صدبار وبازم آفرید از سر کز آنسان پاك گردم کاتشت,اسوختن‌شايم 

دعااین‌میکندخسرو که گردم‌خالدر کویت 

۱۳۳ مگر بختم کند یاری که‌روزی‌زیر پات آیم 
سرو منیو از دل بستان خودت خوانم درد منی‌و از جان درمان‌خودت خوانم 
اول بدو صد زاری جان پیشکشت کردم و ناش عزت مرمان‌خودت خوانم 
مهمانت چه خوانم من نه خضرنه عیسی‌تا ‏ . بر آب‌خودت‌جویم برخوان‌خودت خوانم 
هر چند که‌جان‌من‌دید از تو جفائی چند . با این همه درد دل جانان‌خودت خوانم 
هرلحظه مرا با دل جنگیست دراین معنی ‏ کوزان‌خودت گویدمن‌زان‌خودت خوانم 
از بس که نمی‌ارزم نزد تو بکشتن هم قربان شوم ار گوئی قربان‌خودت خوانم 

از گونهٌ روی خودارزد همه‌شب خسرو 

۱۳۴ زین پس که گر گوئی-اطان‌خودت خوانم 
سودای سر زلفت کاندر دل و جان دارم ز اندیشه دلم‌خون‌شد تا چند نهان دارم 
2 سر ننهم پیشت خاکی بنپی بر سر من‌سرمه کنم آن را دردیدۀ جان دارم 
از تو نگرانیها افتاد مرا در دل تا چند بروی تو دیده نگران دارم 
بیخواب کنی چشمم تو دید؛ آن دادی چون باز کنم پیشت من زهر آن دارم 
گرد دلم از عشقت گرداب بلاشد غم اا چندازاین طوفان خودرا بکران دارم 
گفتی که بیابر من | ندیشه مدار اکن کر ترش دهد پاری اندیشهٌ آن دارم 
با توچه دهم هر دم چون هست دم سردم گل راچه برممم‌مان جون‌بادخزان دارم 

در هجر تو خسرو را اينك باب آمد جان 

جانی که رسد برلب چندش بزبان دارم 


۳۸۰ 
۱۳۵ 


5 


ل 


| یگل صفت حستت برو جه حسن کو 


L5 
ھیڈی‎ 


مخن کفر است آن‌موی رسن گفتن 


زافی که از او آید بویی جو دم عیسی 


چشم که دوصد در با دارد نه بیز مة کان 


يراهن خود کا ساز ند قرا در حون 
گفتی زدهان من خسرو توحدیثی گوی 


۱۱۳۹ 

دردیده‌جه کار آ ید این‌اشك جوبارانم 
خود را بسر کویت بد نام اپد کردم 
جانم بفدات آ ندم کن بعدروسه بوسه 
ازتیغ جفایم کش بی‌هیچ‌دیت ۰ زیرا 
گر با توغمی گویم‌در خواب کنی‌خودر | 
تونام کرم گیری من جوروستم خوانم 


چاكدام ای‌محرمجون دوخت نمیدا نی 


لیات 





سرتا بقدم جانی کفر است که تن گویم 
نی نی که غلط گفتم هن دانم ومن گویم 
ببریده زبان بادم گرپیش رسن گویم 
پی فکرخطا باشد گرهشك حتن گویم 


این‌فلزم ربرخون را چون نامعدن گویم 


گراز رخ جانبخشت‌وصفی بختن گویم 


دروصف دهان تو من‌خود حه سخن گویم 


بردیده | گر جاناسروی‌چو توبنشانم 
ازهرچه‌جزاین کردم از کرده پشیمانم 
کون که‌یکی‌دیگر گویی‌تو که نتوام 
زین بیش‌نمی ارزد در نرخ وفاجانم 
این درد دلست آخر افسانه نمیخوانم 
گرچه بزبان گویی من نام تومیدانم 
ضايع چه کنی رشته در چاك گریبانم 


عشق بت وبیم جان این‌نقد بکف تا کی 


۱۱۳۹۷ 

تبض دل شوريدء رنحجور گرفتيم 
زین خانه ویرانه جو شد سر ددل‌ما 
گرراه درازاست حه | ندیشه که بان 
درصورت حورار نفسی نیست زحسنش 


ما مرده دلان را ز کف عم برها نیم 


خسرو بغزل بر گوتادست 


برافشام 

وایمن زهواو هوسش دور گرفتيم 
ها راه درآن خانه معمور گرفتيم 
ره توشه از آن منظر منظور گرفتیم 
تا دیده ز دیدار چنان حور گرفتيم 
چون‌روح تفس در تس صور گرفتيم 


در حضرت سلطان معانی بحقیقت 


۱۱۳۸ 
ماتركرضای دل خودکام گرفتیم 


بردیم مثال خود ومنشور گرفتیم 


ب 
درزاو یه نیستی آرام گرفتیم 





حرف م 
بدنامی و آوارگی ماچوز دل بود 
دل زحمت حودبرد ز ما وز بلارست 
تاسوختن شق ر پروانه بدیدیم 
غم خوردن بیدا بدوخون‌خوردن‌پنهان 
هر کس در پیری زدومادامن حمار 
ای اهل سلامت که نداری خبرازما 
گفتی کم جانی وتنی گیر دراین‌راه 
مائیم دعا گوی وز اقبال رقیبت 

< 


ميکن زحفا هرچه 


۱۱۳۹ 
ای ی ز که دایم 
گریار جفا کرد گنه‌بردل: یش است 
مردم زپی کشتن آن‌زلف وة 


هرشب که بود هام که بر بام پر آید 


۳A۱ 

ترك دل آوارۂ بدنام گرفتیم 
آزاد نشد مرغ کزین دام گرفتیم 
سودای همه سوختگان خام گرفتيم 
ذوقی که زخوبان گاندام گرفتيم 
زین عاشقی عاریت آرام گرفتيم 
رو سبحه تراباد که ماجام گرفتیم 
ما راه تو ای شیخ بناکام گرفتيم 
کز وی‌قدری لذت دشنام E‏ 


کان درحق حسرو کرم عام کر 


وان غمزة بی مم‌رووفارا ز که دانیم 
ای‌خلق حفا گوی‌شمارا ز که دانیم 
ای خرهن گل‌بادصبارا ز که دانم 
آن‌شبرء انگشت نمارا ز که دانم 


دیوانگی‌خسرو ازا ندیشه شد آخر 


۱۱۴۰ 
ما از هوس روی بتان بازنيائم 
7 نی برجگرای یار کمان کش 
مردانه نهلدیم جوبا ڊدرسر کووت 
باز آمدن از مهر جوانان نتوانیم 
باز آمدن ازعشق توان ماند ! گ دل 
رانديم چنان بیتو زعالم کاجل وءمر 


آن‌سلسلة زلف دوتارا ز که دانیم 


تیغست حد ما بزبان باز نيا تیم 
تریم که رفته زکمان باز نیام 
گر سر برود از سرآن باز نیائیم 
ليك از چو توئی‌جون بتوان باز نيائیم 
لیکن ز پی ماندن جان باز نيائیم 
گر هردو بگیرند عنان باز نیائیم 


ص 
بیدا نس‌امروزز ند گرچه که حسرو 


۱۱۳۱ 
جان زرحمت خودبردو بجا نان نرسیدیم 


موریم که گشتیم لگد کون سواران 


ریما چه شود ۳3 


بنهان باز نيام 
دل رحنه شد از درد و بدرمان نر سیدرم 


در گوشه که بر بای سلیمان نررسیدیم 








AY 
دنبال دل دوست دویدیم فراوان‎ 
در عشق غبار سر ژلفش تن خاکی‎ 
چونمرغ که دارند نگاه ازپی کشتن‎ 
ای باد سلامی پرسانی تو | گرما‎ 
چه‌سود که فردا رخ چون عید نمائی‎ 


ازخون او ناما درد تو نوشتيم 


4 


بگرفت احل راه وبدیشان نرسید: 
شد خالوبدان زلف پریشان نرسیدیم 
دردام بما ندیم وبه بستان نرسیدیم 
در خدمت آن سرو خرامان نرسیدیم 
کاهروز بمردیم وبسامان نرسید, 


بگذشت همه عمرو بحانان نرسیدیم 


دل نزل به بیگانه بخسرو جگری بس 
۱۴۳ ماخود سگ کوئیم و بمهمان نرسیدیم غ 


عمری شدوماعاشق ودیوا نه بما ندیم 
هرمر غ ز باغی و گلی هره گرفتند 
وفتی دل‌وجان وخردی همره ما بود 


بار ان جو فر شته رحرابات رمید ند 


در کوی بئان رفت همه عمردریف! 


ای بخت سیه‌روی‌تو خوش‌خفت که‌شبها 
خاکستری إقتّاده نەد مما نده‌و نه‌دود 


نا گاه بری‌صورتی اندر نظر آمد 


دردام چومر غ ازهوس دانه بما ندیم 
مائیم که چون بوم بویرا نه بماندیم 
عشق آمدوز یشان‌همه‌بیگا نه بما ندیم 
ماچون‌مگسان بر سر خمخا نیما ندیم 
چون برهمن پیر به‌بتحانه بما ندیم 
مابادل‌خود بر سرخمحانه بما ندیم 
زیر قدم شمع چو پروانه بماندیم 
دیدیم‌در آن صورت‌ودیوانه بما ندیم 


خسرو بزبانا که فتادیم ززافش 
۱۴۳ گوئی تو که موییم که درشانه يما ندیم 


صافی مده ابدوست که‌مادرد کشا نیم 
۶ 

این کاسه سر پھر چه داریم بعرت 

هر جند که در کیسه نداریم بشیزی 

کوساقی نو خیز که بالای دودیده 

بیش آر می‌ای‌ساقی‌خو نر یز که پیشت 

گرز نده‌نداریم‌شبی‌پیش تو گر زانك 


نی رند تمامیم کزین رندوشانم 
گردرصف مستا نش سبوئی نکشانیم 
درهمت ما پین تو که جمشیدوشا نیم 
چندانکه دوایرو بنشاند بنشانیم 
از لب بخوریم وزمژه بازفشانيم 


خودرا بسر کوی تویکشب بکشا نیم 


خون خوردنم ای مست جوانی‌چو ندانی 


دانی چو ترا شربت خرو بچشانیم 





۱۱۴۴ 
ای‌از نظرم‌رفته نظر سوی که دارم 
تسلیم‌جفایت چهکنم گرنکنم جان 
گفتی که‌تواین بیدلی‌ازروی که داری 
جا کهیکی‌روی نکوجا من نجاست 


هر 
ی 
انداز من نیست که بر گیرم‌از آن‌چشم 


دستی که دوتا ماند بمالن فراقم 


حرف 


TAT 


دل کز توستانم‌بخم موی که دارم 
جون‌باز رهم‌قوت ازو ی که دارم 
ازروی‌تودارمد گراز روی که دارم 
یارب بچنین‌خو کهمنم‌خو ی که دارم 


کان‌چثشم که بر گیرم‌از آن‌سوی‌که دارم 


13 بازرسم درته پپلوی که دارم 


گویند که‌روخسرو وزو جادوئی اموز 


۱۱۴۳۵ 

عاشق شدم ومحرم این کار ندارم 
آن عيش که باری دهدم صبر ندیدم 
بسیار شدم عاشق ودیوانه ازاین‌بیش 
بك سین پر از قصةٌ هجراست ولیکن 
جون راز برون نفتدم از برده که‌عرچند 
این کوری چشهم غم نادیدن بارست 
گویند که بیدار مدار این شب غمرا 
حابا جو دل خسته بسودای تودارم 
حو اریز شگرفست لبت سول نگیرم 


مر گم رتو دورافکند | ندیشه‌ام | يست 


از از نر گس حادوی که‌دارم 


ب 

فریاد که‌غم دارم وغمخوار ندارم 
وان بخ ت که پرسش کندم پار ندارم 
آن صبر که هر بار براین بار ندارم 
از تنگدلی طاقت گفتار ندارم 
کون اک نگه دار ندارم 
ورنه غم این چشم گهربار ندارم 
اندازۀ من نیست که بیدار ندارم 
او دا ند وسودای تو من کار ندارم 
مم‌مان عزیزاست غمت خوار ندارم 


| ند یشه از این حان گرفتار ندارم 


۰ ۰ . و ۰ 
خون‌شددل خسروزنگه داشتنراز 


۱۱۳۹ 

گمراہ شدمره سوی حازان رکه پردم 
ازس‌رنش مرده دلان جان بلب آمد 
خواب احلم درسرومن مست خیالت 
ای‌راتب عشق توروان کشتن عشاق 
ادزدتو گردد دو» گرم زانکه نیرسی 


جون هیچ کسی محر م|اسرارندارم 


وزهجر بمردم خبر جانز که پرسم 
داروی دلزار پریشان ز که پرسم 
تفسیر چنین خواب پریشانز که پرسم 
درآدمیان فتوی قربان ز که ورسم 
این‌درد کهرا گویم‌ودرمان ز که پرسم 


E‏ غز لیات 
خواهم که کشم پیش دوبادام توخودرا سلطان دو بيك مر تبه فرمانز که پردم 
دادند نشان دل‌حسرو سوی حشمت 
۱۳ مست‌است چوآن نر گس‌فتانز که‌پرسم ۳ 
يارب غم آن سرو خرامان بکه گویم دل نبست بدستم سخن جان‌بکه گویم 
ات وس را ار کاین‌سوختگی غم هجران بکه گویم 
قاتا تا وتو کنو محرم آن تست اندك نبود صبر فراوان بکه گویم 
خونابةٌ پیدا همه بینند خود ازچشم احوال جگرخوردن پنهان بکه گویم 
دردیست دراین‌سینه که همدر دشناسند بیدرد جو باور نکندآن بکه گویم 
دشنام دهد دشمن و تشنیع زند دوست جندين شنوم از که‌وجندان‌بکه کون 
من‌قصادهم شرح وزمستی نې دگوش آن زود کش‌دیر بشیمان بکه گویم 
بلبل‌نکند ناله چو خسرو بسحرگاه 
۱۱۳۴۸ چون بشنودآن سرو خرامان بکه گویم ت 
هردمغم خود بادل افکار ‏ بگویم چون زهرء آن‌نیست که‌بایار بگویم 
هرش‌روم ندرسر آن کویو غم‌خود حون نشنوداو بادرو دیواد بگویم 
کوجان گرفتار که لاور گنل ازمن گرمن عم‌این جان گرفتار بگویم 
افکار کنم همچو دل خود دل ]تن کوراسخنی زازرل افکار بگویم 
شب‌خوان‌شيم نی که‌مگر بینمت أآ نجا خونابةٌ این دیده بیدار بگویم 
دردیست دراین‌سینه که بیرون‌نتوان‌داد حیف است که دردتو باغیار بگویم 
بکرفمس آخرازآن تیا تااکی غم خسرو بشب تار بگویم 
خون‌شدز نیفتن‌دل‌و| کنون‌روم ای‌جان 
۱۱۳۹ رسوا شوم وپرس باران بگویم ت 
SN‏ و توف ام سازم زدودیده قدمو سوی توآ یم 
ای کاش شوم زودتری خاك که باری با باد شوم همسره و پیلوی توآیم 
ویک ره شوم ازبوی‌توبا آنك آنجا همه‌زان رهبری بوی توآیم 
رن هن ور زد بی‌سرویا رقص آن لحظه که درجلوء که روی توآیم 


حرف م 


۳۸۰ 





گفتی که‌بروجان‌ببرازمن چه روم.چون 
پرسی غم خسرو زپی‌شرح زبان کو 


۱10۰ 

ا ا 
سر رندی چوگم کردیم در فسق 
رهاکن غرقه گرديم ادبرانیم 
جه جای توبه چون می می‌بنوشیم 


مرادی از غم او عشق داریم 
بکش ای خوش پسرمارا بيك ناز 


که مسا در می فتادیم 


هر جا که روم بسته بيك موی تو آنم 


بحدمت پیش میخواران متادیم 
کالہ را کج نبادیم 


صوفیان 


ميان می جو اندر می فتادیم 


که از خوبان بخون روزه گشادیم 
جه داند او گر ازع نا مرادیم 
همان پندار کن مادر نزاديم 


بده ,ك جام کیخسرو بخسرو 


۷۱۱۱ همان انگار 
برخ خاك درت رفتیم و رفتیم 


ز روی خویش کردی دور ما را 
جناهای ترا با کس نگفتيم 
جو غنچه بسکه پر حون شد دل ما 
بحود بیرون نمیرفتم از این در 
بعردت خواب خوش هر گز نکردیم 


ندارد فوت 


۱5۴۳ 


همی دزدی رهن اندام حون سیم 


ز بپر سیم پیشانی و حيست 
پتان آذری بشکن ازانروی 


مرا حرف نحستین است ارحان 
خوشست آن خال نزديك دهانت 
چه بیم اندر دی جون شرم رک چشم 


هنم در کاغذین بیراهن از تو 


ما هم کیقباديم 
دعای دولست گفتيم و رفتیم 
چوگیسویت بر آشفتيم و رفتیم 
درون سینه بنهفتیم و رفتیم 
جو گل ناگاه بشگفتيم و دفتیم 
ولی از خود بدر رفتیم و دفتیم 
کون سوه دل خفتیم و رفتیم 
رفتار حخسرو 
و رفتیم 


ميان سيل خون افتیم 


ب 
کدامین دزدت کرد تعلیم 
گره تا چند بتوان بست بر سیم 


و سبزه بررد چون براهیم 


e 


سر زلفت که شد حون حلقهٌ جم 
اگر جه يست حاحت نقطه برمیم 
نه شرم از جشم داری نه ز دل 2م 


جو قش ماه نو بر روی تقوم 





FAI 


چو تر کردیم پیشت دیده و دل 


غز لیات 








از این پس ماو جان خشكو تسلیم 


کک یی وی خسرو نیم‌روری 


۱۳ دو روزه عمر باز آید بدو نیم ب 
سفر کردند اران جان ماهم نی بیگانگنان: و اتا هم 
ز ما یکبار برکندند دل‌زا ز صحبت خیمه‌مبرو وفا هم 
چه‌تان رنج‌زاه آن فار نین‌را که راهش در دلو در دیده‌حا هم 
دو بوسی یاد گاری داد مارا دوهی می دادنش از دیده‌با هم 
طفیل آهوی صحرا چه بودی که در فترالاخود بستی مرا هم 
جراحت میکند از جان من‌عشق جدایی بد بند من‌جدا هم 
فلكثرا کور بادا دید مپر که نارد دوستانرا دیده‌با هم 
اگرآن سو روی از خسرو ایباد 
۱8۴ ببوسی باد پای پار ما هم و 
ببستی چشم من‌زافسون زبان هم دلم بردی نهتنها بلکه جان هم 
خرابم میکنی از رخ زلب نیز ازینم میکشی جانا از آن هم 
ر تیر تست ما را دعوی خون گواهی میدهد دل‌آن کمان هم 
ز بیداد تو خرسندم همه عمر اگر خون ریزیم راضی بدان هم 
برو ای باد بوسی زن بران پای اگر چیزی نگویدیر دهان هم 
بده ساقی که‌من مست و خرابم پیاله خوردهام رطل گران هم 
غمی‌دارم که باد از دوستان دور بحق دوستی اک دشمنان هم 
بت اندر قبله دارم نه همين بت که زنار مغانه بر ميان هم 
اگر افتد قبول اين جان خسرو 
۱۱8۵ ببوسی میفروشم رایگان هم 
بتی هر روز بر دل مير سازم بخوردن حون خود را تیر سازم 
تنی پیرم گرفتار جوانان بدین طفل چه خود راپیر سازم 
دل پاره نیارم دوخت هر چند رب جان رشتۀ تدبیر سازم 
چو کافوری نخواهد گفت روزم ضرورت با شب چون هیر سازم 





TAY 


حرف م 
نه پای آنکه بگریزم زتقدیر همان ات که با تقدیر سازم 
ندارم چون بحال صدق تا کی ز زهد آئینۀ تزور سازم 
بس ازبیپوده گفتن خسرو آن به 
۱۱5۹ همه قوت تو مرغ انجیر سازم 
خیالت بردل خود شاه سازم 4 ی دق لا از 
همه جانہا کنم چاك ارتوانم که از بر سمندت راه سازم 


چو دل خواهم بر آرم‌از زنخدانت رگ حان رشتهٌ آن چاه سازم 
جو کافوری نحواهد گشت روزم که شهای غمت کوتاه سازم 


چو بد خواهیم صد جان بایدم تا نکوخواه چو تو بد خواه سازم 


جو خسرو را توحود شادان نخواهی 


۱5۷ ضرورت با رخ چون کاه سازم ت 
زر هر موی تو دل در بند دارم دلم خون گشت پنپان چند دارم 
بس و گند تو جانرا بسته ام وای که چندش دل براین سو گند دارم 
غمت با خویشتن گویم همه شب بدینسان خویش دا خرسند دارم 
برو جایی که من میدانم ای باد که من آنجا دلی در بند دارم 
مرا از صحبت جان شرم بادا که باجز تو چرا پیوند دارم 
دهندم پند گفتار تو در گوش چه گوش خویش سوی پند دارم 
بخسرو ده که من نا داده وامی 
۱۱2۸ بر آن لبهای شکر خند دارم 
هو ول واه کا رین ا بجز خون جکر رنگی ندارم 
دل من برده‌ای نیکوش میدار وگ بددار یش جنگی ندارم 
سرکویی گرم وسوا کند عشق چو من عاشق شدم ننگی ندارم 
سرود درد خود با خویش گویم که‌نالان تر ز خود جنگی ندارم 
ز من تا صبر صدفرسنگک راه است ولی من پای ف ندارم 
دهندم پند و بامن در کرو که من عقلی و فرهنگی ندارم 


هنم خرو که ازغم کوه فرهاد 


تشتقه وار و .م دارم 





خوش آن (حظه که ت وگوئی‌بصدناز 


اگرچه ترك جان گفتم نگفتم 
که‌من این از زبان گفنم نگفتم 
جين در يا حنان گفتم نگفتم 


همین‌دان کان‌فلان گفتم نگفتم 


بگوشت گر چه گفتم راز خسرو 


۱۱-۹۰ 


شی در کوی آن مهروی رفتم 
نمیرفتم بلا شد بوی زلفش 
بکویش رو نادم بپررفتن 
شت خوش باد ای‌دل نزد آن ماه 
شدم بد خو برویش هر دم | کنون 


بسینه نقد جان تشثویش میداد 


2 ۹ 
E:‏ بود آن متم نحفتم ت 


سر و پا گم چو آب جوی رفتم 
خراب اندر پی آن بوی دفتم 
زر بیپوشی بدیگر سوی رفتم 
که‌من خالی شدم زین کوی رفتم 
کجا 


برشوت 


من دیدن أن دوی رفتم 


دادن آن خوی رفتم 


کجست آن زلف و میدانم بسویش 


۱۱ كفت خر 
بدست باد؛ کان سو جان فرستم 
اگر خود تیر بر جانم گشائی 
بکشتن خونبهايم آنقدر بس 
همایی چون تو وانگه استحوانم 
نماند | ندر تنم نقدی که در شاه 


زتیزی نظر کش نه بش 


۱۳۹ 
پری دویی که من حیران اويم 
رقیبا باری رها کن 
دی و کرت 
یا هم‌بررشکست از ما که روزی 


دید ام 


جو مردم تشه من در وادی هجر 


بد گوی رفتم غ 


مرا بوئیست آخر آن فرستم 
باستقبال تیرت جان فرستم 
که گویی بهر خون‌فرمان فرستم 
بگو تاپرسگک . دربان فرستم 
خراجی زین ده ویران فرستم 


۳ 
زنب مسر 


که حسرو را بتو قربان‌فرستم ت 


بحان ۳۹1 دل از هجران اویم 


دوروزه عمر نا ممان اویم 


نحواهد مرد چون من جان اويم 
تیارد 


بویی از بستان اوم 


۳ ء۶ ۰ 
چه‌سود ار حشمه حیوان اویم 











حرف # ۳۸۹ 


ززلفش دل همی جستم دلم گفت 
چو برخسرو سیاست راند گفتم 


۱۹۳ که باتو گفت من ساطان اويم 


که زان تو نیم من زان اویم 


تن بی سور را جز و نگویم 
حفای شحنه با عافل نگویم 
ره طلمات را مشکل نگویم 
چه‌زاید آنثب وحامل نگویم 
که‌جان‌راهم‌در آن داخل نگویم 
ز جات نك کویتا ونم ۰ وگر به گویمت اذ دل نگیم 
بسوزم در غمت وین راز با کس فرام گر کند بسمل نگویم 


بخسرو گویم این غم کواسیراست 


دل بی عشق را من دل نگویم 
شکایت ناورم از عشق بر عقل 
الا ای آب حیوان بیش زلفت 
بکرم زلف تو فردا ولیکن 
باقطاع تو دل را خاص کردم 


سل و گر خود بینمش عاقل نگویم 
زمجرت‌خواروزارم با که گویم 


ز عشقت بقرارم با که گویم 
پر یشان روز گارم با که گویم 


همی خواهم که بعرستم سلامی 
نهيك‌محرم کهر از دل توانگفت 


فراوان راز دارم با که گویم 


دلم بردی عم کارم نخوردی خرابست روز گارم با که گویم 


ندارد جز تمنای تو حسرو 


۱۹۵ جما لت‌دوست‌دارمبا که گویم 














نهانی چند سوی یار بینم 
ز صدجانب نظر دزدم که‌يثره 
گہی تنباش خواهم یافت یارب 
چنین هم هیچگه باشد خدایا 
همه‌عمر مدر این‌حسرت بسر شد 
تماشا حیف‌باشد بی‌دج دوست 


بروی گل‌توان دیدن چمن را 


نهان دارم غم و اراد بينم 
بدزدی سوی آن او سم 
که بی‌اندیشه آن رخسار بینم 
که‌سیر آن‌روی‌جون گلنار بینم 
که رویش بینم و بسیاد بینم 
که جانان نبود و گلزاد بینم 


چو گل نبود چه بینم خار. بینم 


۳۹۰ 
روای رضوان تو دانی و بپشتت 
زغم شب‌می‌نخسبم باشد آنروز 
فرو گویمبچشمت قد خویش 


غزلیا 


مرا بگذار 0 دیدار بینم 
که بخت خویش را بیدار بینم 


چين کافتاد خسرو در ره عشق 


۱۹۹ 
منت هر شب که گرد کوی گردم 
همی گوید که‌جان ده پیش دویم 
همان‌تلخم که میگویسی همی گوی 


ز من پرسی که بر در کیستی تو 
ز کویت بگذرم گر خاك گردم 


ره بیرون شدن دشوار بينم ب 


ز بپر آن دح دلجوی گردم 
چ میگویی سر آن‌روی گردم 
که گر بنوازیم بد خوی گردم 
شم کرد سر آن کوی گردم 
ز زلفت نگسلم گر موی گرده 


دل خسرو تو داری گر همه عمر 


۱۷ 
ز تو صد فتنه بر جان بیش ديدم 
گنر کردم ببازار جمالت 
حبانی کشته‌ای از من‌مکن ننگگ 
بویت مردنم روری هوس بور 
بدار ای بنق گو ازدامنم دست 


جه داند بیحبر خون‌خوردن عشق 


ر گلزارت کنه کارم بو ئى 


بگرد لاله خود روی گردم 


جنین باشد چو گفت دل شنیدم 
دلی بفروختم جانی خریدم 
که منهم در صف ایشان شهیدم 
بحمدالله بکام دل رسیدم 
که من راهن عصمت دریدم 
تواز من پرس کاین‌شربت چشیدم 


مکش چون نه بدیدم نه چشیدم 


اگر گوئی ز من‌بر بادل‌خویش 


۱۱۹4۸ 
لبالب کن قدح ساقی که مستم 
مرا کن‌سرخروازجرعخویش 
| گراصحاب عشرت هی پرستند 
مرا گویند در مستی چه دیدی 
تعالی‌الله ازین بپتر چه باشد 


ز تو نتوانم از خسرو بریدم غ 


بمی ده حملگی اسباب هستم 
چه میرانی که‌پیشت خاك پستم 


بیا ساقی که من ساقی پرستم 


که موش دل| ندر باده بستم 


که از ننگکوجود خود برستم 


چه مستی‌ای‌نگار تیغزن زانك 





۳۹ 


نه من‌ازمی ز روی حوب مستم 


مرا گویی که از کی باز مستی 


بیا جانا که جانب را بمیرم 
خلاص من بجوئید ای رفیقان 
نظر گفتند داری با فقیران 


نمی آید بگوشت نالا من 


و گر میرم بجان منت پذیرم 
که من در قید پر او اسیرم 
من مسکین نه آخرهم فقیر م 
که گو ش‌چرخ کر گشت از نفیرم 


همی ترسم سر آید عمر خسرو 


۱۱۷۳۰ ی 
نمیداند مه نامر با نم 
چو زلف بیقرارش بیقرارم 
برو باد و گدائی کن بکویش 
که گرچه می‌نهی بار فراقم 


هنوزم مپرت اندر سینه باشد 


از حسرت بمیرم 


که‌دورازروی‌خوبش برچه‌سانم 
چو چشم اتوانش ناتوانم 
پگ با آن»ه نا مپر با م 
و گر چه میزنی تيغ زبانم 
اگر در خاك ریزد استخوانم 


بپرس از شمع حال سوز خسرو 
"۱۳۷ که تا گوید که شبها بر چهسانم ب 


امشب سوی دوست راه گیریم 
دی زهد فروختيم بسیار 
اقرار بمی کنیم و شاهد 
زنار کمر سوی‌می تاج 
| کنونکه قلم ز کار ما خاست 
آن دوست که باصالاح کوشد 
نی جان زیادتیست مارا 
بنمای دح چو گل که ناله 


می بر رح همچو ماه گریم 
امروز زمی یناه گرم 


بر خود همه را گواه گیریم 
برد كمرو کلاه گیریم 
چون ترك خط سياه گيريم 
با دشمن کینه خواه گیریم 
کان سلسلۀ دو تاه گيریم 
چون بلبل صبحگاه گیریم 


میخواند اجل بر آستانت 


:”ی بر نیم و راه گیریم 








ما دلشدگان بیقر اد یم 
ا زد گان سوز ءشقیم 
بودیم خراب ساقی دوش 
این كاسةسرسبوىمىراست 
ای ترك جە‌جایزحمت اینجا 
حانیست فدای يك نظاره 


حت طلا تو دانی وحور 


غزلیات 


ت 
ما سوختگان خام کاریم 
رسوا شدگان کوی ياریم 
امروزهم اندر آن خماریم 
زیرا که سر سبو ندادیم 
تو تیر بزن که ما شکاريم 
نه در هوس لب و کناريم 
با شاهد خود نمیگذادیم 


ما خاد رهيم همچو خسرو 
۱۱۷۳ وز کوی بتان بیاد گاریم 


۱۷۴ 


ار دست غمت بناله مائیم 
خورشید تودر کلاله ینم نست 
با خاك یکی شده بکویت 
يك سینه ز خون دل لبالب 
از قطرءٌ اشك واز دم سرد 
چون هیزم تر بروی آتش 
از محنت اگر نواله بخشند 


دز ای چولاله مائیم 
در سای آن کلاله مائیم 
چون مرد دیراله مائیم 
ازدست تو چون پیاله مائیم 
يك دامن پر ز ژاله مایم 
در گریه وسوز و ناله مائیم 


بریانی آن نواله مائیم 


میکن غم خود بما حواله 


ما عاشق دوی نیکوانیم 
هرجا که‌چکیدخویزخم بان 
هر حند زعشق موی گشتيم 
ما زنده نه‌ایم جز بيك‌دوست 
هجراست کمین جان گرفته 

دل خود زغمتد گر نمانده 

تلخی هنما که شور بختیم 


چون در حور آن‌حوالهمائيم 


۶ 


دیوانةٌ شکل هر جوانیم 
ماخون‌زدو چش خودچکا نیم 
بر خاطر ناز کان گرانیم 
نه يك تن‌ونه هزار جانيم 
جانا تو بيا که زنده مانیم 
کان عمر حساب راندانیم 


شمش مدش که بی زبانیم 





۱۷۷ 


حرم دل آنکه بانگاری 
رخسار تو زیر زلف مشکین 
حون کام دل از تو بر نیاید 


حرف م 
گرسنگ زنی و گردهی‌قوت 
۱۱۵ خسرو سگک تست و ما همانیم 
آن‌مرغ که بود زیر کش نام افتاده بپر دوپای در دام 
در دام بلا فتاد زاغاز تا خود بکجا رسد سرانجام 
آیا تو کجا و ما کجائيم فد کف رر وف ارام 
تم که بجور توبر آید نا گاه بشهر فتنهٌ عام 


در گوشة خلوتی کشد حام 
صبح است مقیم بر در شام 
صبر از تو همی کنم بنا کام 


نوميد مشو دلا چه دانی 


۱۱۷۹ 
نه دست رسی بيار دارم 
هرجور که از تو برمن آید 
در دل غم تو کنم خزینه 
اینخسته دل جو موی باريك 
من کانده تو کشیده باشم 
در آب دو دیده از تو غرقم 
دل‌بردیو تن‌زدی همین بود 
دشنام 


هن کشتروی بار حویشم 
زین غم که‌بکس نمی‌توان گفت 
در حون خود ارنباشمت بار 
ساقی بده آن‌قدح مرا زانك 
یادان چو فرار و صبر جویند 


ای ناصح من که میدهی ند 


باشد که بیابی خسروا کام 


نه طاقت | تتظار 
از کرد ور کار 
گر یك دلو گرهزار 


دارم 


دارم 


دارم 
از زلف تو اد گار دارم 
اندوه رمانه ځار دارم 


و امید لب و کنار دارم 
من باره سی شمار دارم 


همی‌دهد بحسرو 


من با دو لب تو کاردارم 


تفر کال حویشم 


درمانده 


بس یار توئی که پار 


من سوختۀ خمار خویشم 
ازمن‌نه که بر قرار خویشم 
میگوی که‌من بکار حویشم 





۳۳ 





۳۹4 


۱۱۷۸ 


۱۱۷۹ 


۱۸۰ 


غزلیات 


گویندکه خسروا چه نالی 


من فاحته بهار 


ای دوی تو عمر جاودانم 
ازنر گس‌جادوی توهرروز 
جون سحردوچشم توببیم 
رویت ديدم نکو نکردم 
عم خور که زعاشقی زبو نم 
مینالم‌ژاد ازانکه جون‌نای 
در اول عشق رفتم از دست 
بر خالد درت فتاده ماندم 
گفتی عم خود بگوچه گویم 
نی با تو دمی همی‌نشیم 


خویشم 
عمری است که بی تو درففا نم 


پیداست که حیست‌در نانم 


هذان لساحران بحوانم 
هر بد که کنی سزای ام 
ھی ده که زبیدلی ربانم 


بی مغز شدست استخوانم 
تا چون شود آخرش ندأنم 
مگذار که هم چنین بمانم 
چون کار نمی‌کند زبانم 


نی خاستن از تو میتوام 


غم خسرو را به‌ هرس بفروخت 


من عاشق آن رخ چو ماهم 
تاراج عمت شدم که فتنه 
از شعله بسی گریخت پشمم 
در ز بستنم نماند امید 
بر من نفسی بخند تا بوك 


پخته نشدم ز عشق هرچند 


بستان که غلام رایگانم 


۳3 زارمکش که بی گناهم 
زد در شب گیسوی‌تو را هم 
هم داد از این نمد کلاهم 


صبحی دمد از شب سیاهم 
حجان سوخته شد ر دور آهم 


گفتی که گپی نداشت خسرو 


ای گریه ترا چهشکر گویم 
آ ید و ا ول 
بیگانه و آعنا بيك بار 


ای‌دیده بجای‌اشك خوند یز 


آن صبر که بود چند گاهم 


كز تست هزار آبرویم 
هر بار که از جگر ببویم 
داناد که من غلام اوم 


یا دست ز دیدنت بشویم 





حرف م ۳۹۰ 
گفتی که اسر کیست خسرو 
۱۱۸۱ از غمزه بپرس من چه گویم 
زان‌غمز#خو نخوارجان‌افکار خوش مي‌آیدم_ناخوش‌بودزخم نبان زان یارخوش‌ميآیدم 
ای آنکه بردرد دلم تدبیر درمان میکنی بگذاد کاین دل ین افکار خوش‌ميآیدم 
ا پرستم‌خوا نده‌ای‌ای‌زاهد و منکر نیم پنهان‌چه‌دارم پیش تو این کارخوش‌مياآیدم 





تسبیحوزه‌دایپارسادا نم که‌خوشباشد ولی گر راست میپرسی ز من زنارخوشمیآً يدم 
افتادم اندر راه تو ؛تاخاك گردم زودتر وان پای ناز ك چون کنم رفتارخوش‌میا يدم 
گفتی‌دو چشمودو لبم‌زینها کدام آیدخوشت خوردند | گرچه‌خونمن‌هرچارخوش‌ميآیدم 
از گر به‌من خاررهت اندرسر کویت کنون از دیده رفتن سوی تو بر خارخوش‌میا يدم 
بر باد رویت‌روی گل‌می‌بینم وخون‌میخورم خلقی چنان داند مگ رگلزارخوش‌میایدم 

خرو جوا خوا ندیز کر او یکباردیگرخوش بود 

۱۸ میگو که یاد آن صنم هربار خوش میایدم 
یارب‌چهباشد گه گپی‌جا نان‌در آغوش آیدم مستسقی لعل وم یك شر بت نوش آیدم 
در ره فتاده مانده‌ام دیده نهاده بر رهم باز و گشاده مانده‌امتا کی‌در آغوش آیدم 
خواهم‌شبی کز بوی اوبیخودوم پپلویاو گه رو نم برروی‌او گه دوش بردوشآیدم 
گاهی که‌عجز آمدبره سلطان‌باتاج و کله ‏ گریه‌ازاین‌دوزن‌بره‌مانند جادوش آیدم 
ایدل مده‌یادم ازاو درچشم من گریه‌مجو ناگه مبادا کز دودو سیلاب درجوشآیدم 
مسکین‌دام‌سو یش‌رود گم گشته بر بویش‌رود هشیار در کویش‌رود مجنون و بیپوش آیدم 
ای آ مده باصد فتن برده همه هوشم ر تن دربیپشی مگذرزمن‌بنشی ن که تاهوش آیدم 
بس کزغمت‌قت تاسحرغلتید گویم‌بی خس از دیده مرواریدتر غلتان‌سوی گوش آیدم 

خواهم چو سوزد خرمنم پوشیده ماند در تنم 

۱۸۳ از آه خسرو چون کنم کاتش بخس‌پوشآیدم 
مستم که‌امشب گوئیامی‌های‌پنهان‌خورده‌اع ‏ من باخیال خویش‌می, با نامسلمان خورده‌ام 
نی نی که‌خوردم‌خون‌خودجون‌پوش از توچون‌رخم ‏ برمن گواهی‌میدهد هرمی که پنبان‌خوردهام 
ازتشنگی آن‌دولب میاآیدم خون درجگر مردم که‌درخواب از لبش‌دوشآب‌حیوان‌خوردهام 


اين نيم کش غمزه رایرون میاریداز لرش U‏ جان‌هم آ نجایم رود کزیارپیکان حورده‌ام 


۳۹۹ غز لیات 

ای‌مست جان‌خوشدلی برجان‌من‌طعنه‌مزن توجام‌عشرت‌خورده‌ایمن‌جام‌هجر ان‌خوردهام 
وقتی بحسرو گفته‌ای کت من بدست‌خو دکشم 

۱۸۴ چندین همه غم‌های تو از شادی آن خورده‌ام ۴ 
امش‌میان نوخطان سر‌هست وغلتان‌بودهام جمعم که باری یکشبیمست و بریشان‌بوده‌ام 
درجمع‌خوبان بوده‌ام گر برتنی‌عاشق شدم عيبم مکن ای پارسا در کافرستان بودهام 
گرمن اسیر بت شدم اي پارسا عییم‌مکن آخر من گمراه‌هم روزی مسلمان بودهام 
با او بدم‌شب‌وین و گمم یعنیدلا من آن گدائیام که شب بر خوان‌ساطان‌بودهام 
پرس یکه‌بامن بوده‌ای‌وقتی ا وراز ٣وا‏ کنو مرده‌ام آ نروزباجان بوده‌ام 
۳ کموردآ ماس خووراهداسودستژن یری که ازفرعنه گیسردر گررینان :بودهام 


شد خسرو عشقم بلا رين پس من و دیوانگی 


۱48 رفت آنکه وقتی عقل را در بند فرمان بودهام 
اينك بکوی یارخود من‌ببرمردنهیروم بامن که‌خواهد آمدن بر جا نسبردن‌میرو؟ 
من میرومتا بنگرم‌چنداست کشته بردرش خودرا ميان کشتگان بېر شمر دن‌میر و) 
جو ین ان‌می‌میخور ندازسا فروصل‌تومن زینءصه‌سوی‌میکده خو نابه‌خوردن‌میر وم 
میدان و ص لت | ی بسر جان می دهند گومی‌بر ند من نیز اس خاستم چون گوی بردن ميرو 


بر کشتن خسرو سب دارد شه من آرزو 
۱۸۹ جان بر کف | کنون بردرش من ببرهردن میروم 
ازغمزه ناولدزن‌شدی آهاج گاهت‌چون کنم هر روز جانی بایدم تا بر درت‌منزل کنم 
دل‌رفت وجان‌هم‌میرود گوئ ی که‌بی‌ما خوش‌بزی ‏ گیر م کەھر کس‌دل‌دهدجان از کجاحاصل کنم 
جوجو ببرم‌خویش را ازتیغ برخالدرت تا خوشةٌ مہرم دهد تخم وفا در کل کنم 
حاصل مرا صبح طرب دل عاشق‌شبهای غم ازور از رای زا )وله کون ل 
دی گفت‌صیدجان کنم گفتم چه‌داریازعمل گفتا که ترلد کافرم هر سو شکار دل کنم 
گفتم که‌خاق‌ازدیدنت حان‌میدهدباری‌بکش گفتا نمی باید مراچندان کسان بسمل کنم 
گویند خسرو میل کن e‏ زان بیوفا 
۱۱۸۷ جان و دام پردی کرا بر دیگران مایل کنم 
بسیار خواهم از نظرتا روی او یکس وکام میخواست چشمم سوی‌اوازچه دگرسو روک 
گرمی‌ندانم کزوفا دوراست‌خوی‌ناز کت اینچش‌خون‌پالای رادرچشم آن‌بدخو کنم 





حرف م 


در جار سوی آرژو کاری‌است‌بارو یت‌مرا 
پپلو کنم ازغم که‌او بقکست پهلوی مرا 
بیماریی‌دارم نہان‌زان ر گس جادوی تو 
چون نگذرا ند زلف‌توبویی بجا نش جا کنم 


۳۹۷ 

روسوی‌من کن یکزمان‌تا کارخودیکسو کنم 
من‌خودسگم گرفی|لمثل‌شیر زغم پهلو کنم 
دردم‌ریادت‌میشود هر چند می دارو کنم 


هرجا کهزلفت بگذرد خاد زمین رابو کنم 


حسرو همه‌نن‌مو ی‌شد در ارزوی روی تو ب 


۱۱۸۸ 

هر دم چو نتوانم که آنرخسارزیبا بنگرم 
گه گر یه پوشدچشم و که بیخودشومچون‌دررس 
آتش بتر گیردبدل هر چند بریادرخش 
ای باغبان لطفیبکن در بوستان ره‌ده‌مرا 
دیدن نيار م چون‌رخت با بوی‌خودنگذار یم 


يك مویت از سر کم شود اینرا بجای‌او کنم 


جایی که دوزی‌دیدهامرو آرم نجا بنگرم 
ممکن نگرددهیچگه کان‌روی زیبا بنگرم 
بیرون‌روموزهرطرف گلم‌ای‌صحر ا بنگرم 
گر نخل‌ندهد میوه‌ای باری تماشا بنگرم 
بت پاری ركث نظردر بشت آن ۳ بنگرم 


خونابه خسرو بدل افسرد توبرتو بدل 


۱۸۹ 

جانم برون آمدز غم آخر بجا نان کی‌رسم 
منعاشقورسوا چنین‌خلقی‌زهر سونقش‌من 
ازیاد دوی‌چون کلم اشكاد ت‌همر نکم 
هستم بصحرای‌چمن مور ضعیف ممتحن 
درجانم ازغم خرمنی صد پاره گشتم دامنی 
بااینسرشكافشا ندنم حیف است از توما ندنم 
تو کردیم درد کین آنگاه درمان سخن 
هرجا که‌باروهمسری‌رفتنددر هر کشوری 


هرشام خسرو تا سح 


۱۹۰ 
خواهم‌دل‌خون گشتهر | ازدست‌تودر خون کہ 
چشمم گهذیرهرمژهدارددوصددریای‌خون 


شم حوشتمستا نهزدتیری بدل‌دی از نظر 


جرخم نداد آن‌بخت کت از خلق‌تنبا بنگرم 


عقام نما ندوهوش‌هم ار ناز نینان کی دسم 
دشمن‌هز ار ان‌در 3 ۳ دوست آسان کید 
نالنده‌همچون‌بلبل تا در گاستان کی رسم 
سدسالاره‌درپیش‌دن تادر سلیمان کی رسم 
هن بده ام بیجان‌تنی تابر تو ایجان کی رسم 
تاحود فحواهی خوا ند نم ناخوا ند‌مهمانکی‌رسم 
:اد یتوذان‌خودبکن‌من‌خود بدرمان کی رس 
من‌شهر بند کافری ماندم بدیشان کی رسم 


ر انجم شمارد سر پس 
لیکن ندا نما ينقد رتا من بجانان کی دسم 


عمیبدیده آرهش‌وزدیده‌در جیحون کشم 
ذانرو بنوكهرمزەصد گوهر هکون کشم 
بادابجانم تا ابد ازدلاگر بیرون کشم 





۳۸ غززلیات 


گفتی که‌چشم از لمل‌من برداروبررویم‌فکن ‏ چشمبخون‌پرورده‌است‌ازخون‌دامن‌در کشم 
خواهد که‌روی زردراخسروبسازد یار سرخ 


۱۹۱ گریان‌بیاد آن‌لبان جام می گلگون کشم 


یکشب! گرهن‌دوراز آن گیسوی‌درهم اوفتم 
جون در نگیر دسوزهن باشمع‌روش دل ازان 
دا من جوصبحازههر آوزینسان که‌درخون‌میکشم 
چون نقطه پیش خط نهداز خا گندم گون خش 
هر دو بجستجوی او حون‌آب‌میگردم روان 
باغمزه گوتازان که‌ان‌تیریز ندبرجانمن 


بالین سودا زیر سر بر بستر غم اوفتم 
روسوی‌دیوار آورم در شب بماتم اوفتم 
هر لحظه درصدمو ج‌خونزین چشم پر نم‌اوفتم 
زان‌دا ندرداز بلا دوزی چو آدم اوفتم 
درپای آن‌سروسبی هرجا که ابم اوفتم 
باشدبفتر الك‌توزان‌ابروی پر خم اوفتم 


خواهم‌چو خسرو يك‌شبی‌افتم بدان‌مه‌دردچار 


۱۱۹۳ بسیار میخواهم ولی 
باز آمد آن‌وقت ی که‌من از گر یهد خوناوفتم 
غمپای‌خود گویم که‌اوهمدرد را باور شود 
سيار دولت‌مرا گرپایه بر گردون برد 
چون‌قرعه گردم هرشبی پیلوببپلو تا مگ 
این گر یه گویی روغن‌است از بپرسوزالدام 
خواب اجل‌میآیدم لابدهمی آید چو من 


از بخت بد کم اوفتم غ 

دامان‌عصمت‌بردرم و ز پرده بیرون اوفتم 
گرمن‌بمحشر نا گهان پرلوی مجنون اوفتم 
بپرزمین بوس‌درت ازاوج گردون اوفتم 
وقتی بزیر پای تو زین فال میمون اوفتم 


کافزون‌شودشعله»را گر خود بجیحون‌اوفتم 


بربالش‌غم سر نېم بربستر خون اوفنم 


در محنت آ باددلم خسرو نمی گنجد غمش 


۱۹۳ 


فرهادو ار اکنون مگردر کوه‌وهامون‌اوفتم 


غ 


دیدم لای‌نا گپان عاشق شدم دیوانهم ‏ جانم بجا نآمدهمی ازخویش‌واز بیگانه هم 


دیوانه شدزوعشق‌هم نا گه‌بر آورد | تشی شدر خت‌شهری سوخته‌خاشاك اینو برانه 


شمعندخوبان کاهل‌دل‌دا نندسوز داغشان 
مانده دو چشم من‌برهجانامکن بمگانگی 
ز آگینه هردم‌تاچرا گیرد خیالت دا ببر 
هنگام مستی‌وخودی‌چون‌برحریقان طرب 
بر من‌جفاها کزدلت آیدچه‌خواهی‌عذر آن 


این چاشنیها اند کی دارد خبر پروانه هم 
این خانه‌اينك‌زان‌تومی‌بایدت آن خانه هم 
بپر چه درزلفت رود در غیر تم از شانه 
که گه بباز ی گلز نی‌سنگی بر ین‌دیوا نه 


رنجی کهبروست سیا منت منه بردانه 


خرف م 


۳۹۹ 





چون خواب تاید هرشمی خسروفتاده‌بردرت 


۱۹۴ 

هر سحری بکوی‌توشعله وای خود کشم 
بس که‌بخفتم از غمت فرق نباشدم د گر 
عشق بود بلای من کاش بود هزار جان 
شب کهبگشت.کوی‌تو خارم! گر بپاخلد 
رفت خطا که سربشد خالادر تو تیغ کو 


دعوی يارو زهد بد وه که نست‌رهبدل 


در ماه ویروین بنگرد غم گویدوافسا نهم ب 


چند بسینه خلق را داغ حفای خود کشم 
3 بدرون پیرهن‌رشته‌بجای خود کشم 
کن بی دوستی همه‌پیش بلای خود کشم 
از مژه سوزنی کنم خار ز پای‌خود کشم 
تاسر خود قلم کنم خطبخطای‌خود کشم 


شر در تو همت صدق‌وصفای‌خود کشم 


بهر وصال میکشد خسرو خستهدردوغم 


۱۹۵ 

پردر تو ز دشمنان گرچه کەصدجغا کشم 
غنچ دل بناز کی بشکندم بسان گل 
طعنه زنی تو از حفا من نه بترك زر صفا 
شرم ز دیده نایدم کو پتودید وانگهی 
کشت‌فراق و کافرم وه که بیاوز نده کن 
سر بدر تو کرده‌خون میکنم و ردردرون 
وای کهخو نم آب‌شدچندزدیده‌خون حورم 


هرشیم از حیال تو دل ندهد زبان زدن 


بر توچه‌منتست چون‌جور بر ای‌خود کشم 


دوستیم حرام باد ار زتو پای وا کشم 
صبحدمی که‌نا گهان‌بوی‌خوش ازصبا کشم 
تحفة پادشاه را پیش در گدا کشم 
خاك درت گذاشتم منت توني کشم 
پیش‌چنان لب‌ودهان منت‌جان‌جرا کشم 
ناشده سرچوخالگراهازتو چگونه‌پا کشم 
آه که‌سوخت جان‌من‌چند زدل‌بلا کشم 
من بچنین عقوبتی تا بسحر کجا کشم 


بحت ستیزه کارمناینپمه تاحت برسرم 


۱۱۹۹ 

ان نه منم که ازجفادست ز یار در کشم 
دل بخط بتان‌شد و دامن خویش می کشد 
شاه سوار من کجا تنگ قبای کج کله 
عمر همست بار تنگ هیچ وفا نمیکند 
طاقت صبر طاق‌شد بر سر راه او روم 
حيز و قیامتی تما بپر شار عاشقان 


خسرو مستمند را چند بما جرا کشم ب 


یا پس زانوی خرد پای قرار در کشم 
دامن من بچند جا از سر خار در کشم 
تاش درون چشم خود اسب سواردر کشم 
عمر اگر وفا کند هم بکناردر کشم 
دید آب رفته را بو که غبار در کشم 


تا بمیانه خویش را گاه شمار در کشم 


۰:۰۰ فزلیات 
يكسر موز خط خود از پی کشتنم نکن تا وهای اوا ازور کر 
ساقی بخت | گر شبی باده بکام ما دهد جام مراد تا بلب از لب یار در کشم 
خسرو بی لب توامست‌شبانةٌ لبت 
ا یکدو لبالبم بده تا بخماردر کشم ۲ 
ملکت‌عشق منك شد از کرم الیم پشتمنو پلاس غم اینست قبای شاهیم 
قاضی‌شهرم ار کشد بپر وطن روا بود خاصه که آب‌دید گان‌دادبخون‌گواهيم 
شدسیهمز عشق‌رو گر به دراواز آن کنم گر یه‌چه‌سودچون‌زرخ شسته نشدسیاهیم 
چند بناز و و ادها گرا شعله بدامنت زند نالة صيحگاهيم 
گرتو ز بپر کشتنم جرمودرو غ‌می‌نبی حیف بودز بپر جان دعوی بی گناهیم 
وقف‌خیال تست‌جان‌ازپیا ین‌خورمغمت ‏ من‌نه که‌این‌عمارتم گرتوخراب‌خواهیم 
تو گلو باغ بین که‌من‌در تهچاهمحنتت تو می‌لعل خور که من‌بررسرتابه ماهیم 
همرء‌خسروست دان‌تا بعدم‌وفای‌تو 
۱۱۹۸ شکر که عقل‌بیوفاما ند ز نیم راهیم 
و ی ندهی زباغ خود بخاری هم خوشیم ور کناری ولبی ندهی بباری هم خوشیم 
چون عنان دولتت نه حددست آویز ماست در گذ ر گاه سمندت باغباری هم خوشیم 
بادهٌ وصلت گوارا بادو هر کس را که‌من ما قدح ناخورده‌بارنج خماری هم حوشیم 
روی زردماو تک آستانت روز و شب این زر ار نقدی‌نیرزدباعیاری هم حوشیم 
دردهای کپنه داریم از تو در دل یادگار گر تو ناری یاد مابایاد گاری هم خوشیم 
کان عاقلان سنگی نداریم از خرد در ره دیوانگان با سنگساری هم حوشیم 
گرچه جان خسرو از بیدادتو برلب رسید جور یارانراشکایت نیست‌باری‌هم خوشیم 
حون بگاه آمدن دردم به پندرفتئی 
۱۹۹ تا هنوز اندر رهی با انتظاری‌هم‌خوشیم 
ای‌خوش آ نروزی که‌مابایار خودخوش‌بودهايم باده نوشان‌زان لب لعل شکروش بودهایم 
روی او خوش‌خوش‌همي‌ديديم ومیدادیم‌جان جان‌فدای آن‌دمی کزروی‌اوخوش بودها:م 
فامت‌او تبر و قد او کمان هر دو م الغرض‌زان‌شستزلفش‌در کشا کش بوده‌ایم 


دی ببای من ز ره ببریده و من ساحته ما ید بده زیر پایش نقش مفرش بوده‌ایم 





حرف م £١‏ 


از خیال او که سر تا پای باشد نقشبند پای تا سر همچو دیبای منقش بوده‌ایم 
انقلاب چرخ نک کر ایی تک وه ول شقن زار ور جران مشوش بوده‌ایم 
ا یکساءت که دست اندر کف‌او داشتیم روزها ار دودی او دست در کن بوده‌ایم 
سی‌وهشت عمر در شش پنج غم شد سر بسر شادمان زین ۶ دوزی‌پنج‌با شش بوده‌ایم 
هر کسی گوید که سوزی داشت‌خسروپیش زاین 
۱۳.۰ اینزمان خاکستريم اد وقتی آتش بوده‌ايم 

۳ گرفتار ٤م‏ و از خویشتن وا مانده‌ایم رحمتی ایدوستان ES‏ تنا ما نده‌ايم 
a‏ و پلا کشز آرزوی روی‌دوست زنده کم مان کسی‌در عاشتی‌ما ماانده‌ایم 
کر خو هن کفتا کون که هی عا شقن ۶ کنون فا کزان بیرحم رعنا ما نده‌ایم 
صبر تا با کار گردش ازبلای ما گزیخت ماو بی صبر یو محنت حمله‌یکا مانده‌ايم 
گر بگو یم‌ای‌مسامانان نشاید منع از نك درومندیم و زدوی یار زیبا مانده‌اابم 
دوستان از ماجدا گشتندچون‌خون ترتع هیچ میدانید آخر کن کیان وا مانده‌ايم 

گر بیاگی جان خسرو زیستم‌ور نه‌زشوق 

۰۱ مردن آمدیا خودا ينك برسر پاما نده‌ایم 
باده درده ساقیا تا جای در جانش کنيم ور درون دل درون آید سبودانش کنیم 
در دل ما گرعمارت خانه‌ای کرده‌است‌غم باده رانیم و بسیل تند ویرانش کنیم 
ادقن کر نمی خورددسن تا قنم کوهر شود ما همه‌از می گهر سازیم و غلتانش کنیم 
زهره گر در بزم ما یکجو بجنباند خر گاوش‌از گردون‌فرو آدیم وقربانش کنیم 
حون برقص آینده‌ستان‌و کمان‌برهم کشند حشم بد گر تین بیند تیر بارانش کنیم 
ساقی خورشید وش گر نور بخشد ماه را گر نه‌از خورشید خواهدنورپایانش کنیم 
دل‌بسکرات است کش‌غم‌زهردادا ندر شر ان يدو شر بت دیگرش بدهیمو آسانش کنیم 
ساقیا گر زادان میخواره راکافر کنند ما بمحراپ دو ابرویت مسلمانش کنیم 
هر کسی گویدم‌خورمیعقل‌فرمان میدهد عقل باری کیست‌در عالم که‌فرمانش كنم 
باده‌دراسلام۱ گر گوئی‌<راماین‌است کنر کاین‌چنین نعمت خوریم آ نگاه کفر انش کنیم 

مجلس ارام بارش تلم وگن 


از زبان‌بنده خسرو گوهر افا نش کنیم 








۲ فز لیات ۱ 
۰۳ 


ای سف ر کرده ز چشم و در دل, و جانی مقیم روزها شد تا نیاید از سر کویت نسیم 
پیش از آن روزی که‌جان‌رابابدن‌شد اتحاد عشق تو با جان من بودند یاران قدیم 
کس مقیم کم مقصود نتواند شدن تا نگردد خاك پای محرمان آن حریم 
باده نوشیدن بخلوت لذتی دارد مدام خاصه آنساعت که باشد نازك اندامی ندیم 
اشك گردد از سموم قر تو آب حیات زنده گردد از نسیم لطف تو عظم رمیم 
مدعی فقرم مبین کز دولت عشقش مرا هر تفس در یتیمی میدهد طبع کریم 
هم بمکتوبی ز خسرو یاد میکن گاهگاه 

چند باشی محترز از طعنة مشتی لیم 

گر گذرافتد ترا در کوی‌جانان ای‌نسیم خدمت من عرضه کن در خدمت يار قدیم 


۱۳۳ 


طور هستی را حجاب دید بینا مساز ‏ تاحواب لن ترانی نشنوی همچون کلم 
سیل اشکم از جنابش کی رود هر جانبی سائلی کی‌روی بر تابد ز در گاه کریم 
شد دلم بیمار چشم ناتوان او و هیچ آن‌طبیب ما نمی پرسد ز احوال سقیم 
گرصبا آرد نسیمی از تو پر خالد رهش جان بر افشانم روان و منتی دارم عظیم 
از درش زاهد باغ جنم دعوت مکن سر فرو نارد سگ کویش بجنات نعیم 

بس بدی‌ها کرده‌ام یارب طفیل نیکوان 

1۳۹۴ عفوفرما هرحه‌خسرو کرداز لطف‌عميم 
هر شبی چون یاد آن رخسار گلناری‌کنم تا بوقت صبح از مژ گان گپر باری کنم 
گاه از تف دهان دامن پسوزم زهد را گهز دود سینه سقف آسمان تاری کنم 
تیر مڑ گانش بجانم تا رسید از نوك آء ‏ زخمما هر صبح درنه طاق زنگاری کنم 
گن ینای جفای او بخونریزم بود شحنةغرا بخون خویش هم یاری کنم 

ضر بت غم‌میخورم سلطائی آسا تا یکی 

۳.۵ قبلةً جان روی آن‌رخسار گلناری کنم 
بخت کوب نیست تا پیش توسربازی کنم تو بجان چو گانز ن ی گرمن‌سرا ندازی کنم 
پوستی‌دارم که در وی نقد هستی هم نماند باخریداران غم چون کیسه پردازی ك 
با خیالت جان‌بيك‌تن کی‌رواباشد که من با فرشته ديو را خانه به انبازی کنم 


حرف م 
چند نالانم دراین ویرانه دور از کوی تو 
آفتابم در پس دیوار هجران ماند و من 
چشماو تر کی استست و خنجر خو نی بدست 
مر کا یی از سر بیش زب کیش 





۰۳ 
من نه آن‌مرغم که‌با بلبل‌مم آوازی کنم 
سایه را مانم که با دیوار همرازی کلم 
وه کهبا این‌مست‌خونی‌چند جانبازی کنم 
گر ز آزادی برم‌با خود سرافرازی کنم 


هر کسی گوید که گوحال‌خودش‌خسرو پشعر 


۱۳۰۹ 

بختا گر یاریدهدچون‌جان‌در آغوشش کنم 
۳ سر من عقل | ون دعوی هشیاری کند 
آتش عشقش فرو پوشم درین‌شخص چو کاه 
سر فرو آرم ز دوش و رانم اندر راه او 
آفتاب عارض ‏ آنمه که در یاد هنست 


کوسگی از کوی تو تا از برای زندگی 


دل کجا دارم که دءوی سحن‌سازی کنم 


تلح گویدز آ ن لب‌وهمچون‌شکر نوشش 
روی تو بنمایم واز خویش بیپوشش کنم 
شعله روشن‌تر شوده‌رچندخس‌پوشش کنم 
چون فرومام ز رفتن باز بردوشش کنم 
کافرم 0 صیح محشر ۳ فراموشش کنم 


من‌دم او گیرمو چون‌حلقه‌در گودش کنم 


آغنا بايد که گیرد دست خسرو زان زمین 


۱۳۰۷ 
منزل ءشقت که‌من پوشیده درجان‌میکنم 
جا ن که بندرفتست‌وما ندنش از بهر | نست 
توشه ده‌حان گران گشت‌از برای آ نجهان 
کفتيم خاك درم بپر چه میداری بچشم 

دیده پبرید اینزمان از دیدن غمپای تو 
غمزه میزد گفته‌ش چونعاشقان‌جان‌میکنند 
ایکه دلپا می‌ستداز خلق گفتم این چراست 


جان‌ودل دادم‌خا لش را کجا 
حسر وا جون درد بر کالا نگنان هیکنم 


۱۳۰۸ 
سایهوارم هر شب ازسودای زلفت حون کنم 
ازدل بدحوی خود خونابه‌ای‌دارم که ۳3 


نو به بن د کشتن من من بر ان ک0 دوستی 


هين در 1 مر ۱ نکه‌چون‌دریاست‌در جوشش کنم 


و 
کز کمانت‌هرزمانمنوءده‌پیکان میکنم 
بسکه غمهایت ذخیره از پی آن میکنم 
گریه‌چشمم‌راجراحت کرددرمان میکنم 
هر کجا شینم دل خلقی پریشان میکنم 

جیست آن گفتابرایتان‌مردن آسان میکنم 

گفت در بازار عم نرخ دل ارزان میکنم 
بجا 


ما نف 
ع 

چند گردخویشتن گه‌سحرو گه‌افسون کنم 
قطره‌ای‌ازدل‌برون‌ریزم چگرهاخون کنم 
مر خودرا بگسلم در عمر توافزون کم 











.۰ غزلیات 


گوهری‌دارم که در وی نبست‌جر لو لۇىخام جون نثار خاد بایت لۇلۇی مکنون کن 


حند کش عشق راازدل بران وحوش‌بزی ۶ توا نم حان خوداز دست نو بیرون کا 





کفتيم دلراحرا از عشق ناری سوی زهد وه که‌شاهد < نه‌ایرا و قف‌مسجدچون کنم 


دوح مجنون اید و اموزد آیت‌های عشق 


۱۳۰۹ 

عرم آن دارم که از دل نقد حان بیرون کنم 
فامتم از غم دو تا کردی ر E‏ من برس 
گرچه در حون منی ٣ک‏ قمر بر جانم زی 
سرو من بگره بگلزار ای تا در پىش تو 
ر کن پیمار تو رنج خود ار بر من ند 
دوش میگفتی و چشمم در خیالت در نمست 
گر نه در بیش تو ماه د آسمان گردن ند 


شعر خسرو گررقم برتربت مجنون کنم 


غ 

آرمت درییش‌وخودرا ازمیان بیرون کنم 
کامان‌دوزدخدنگی کز کمان‌بیرون کنم 
تیر تو ببرون‌نیارم کردجان بیرون کنم 
سروا گرچه‌نارون باشد روان بیرون کنم 
تندرستی را بشه‌شیر از جان بیرون کنم 
گر چنین باشد مگر ازخانه‌شان‌بیرون کنم 
ماء را گردن نگیرم ز اسمان‌بیرون کنم 


و نیست خسرو را بمغز استجوان 


۱۳۰ 


يك‌سخن گرزانلب شکرفهان بیرون کشم 
آرزو دارم میانت بنگرم بی پیرهن 


نیم مزد دوی توصد جأن بود | نهم <ونیست 


ی 


ملك جان بدهم لبت را دربهای بوسه‌ای 
حط تو در چشم من بمشست تدبیری بساز 
حون جرا نرابیم‌طوفانست ر اب جشم من 
س که 5 مت در حمان دارد گذر 
ای ترا صد کاشته چون من چند گویی کزجغا 

۱ 

۱۳۱4 سینه‌راخالی کنم راز 
نی محال | که او رااز دل خود بر کشم 
دیده را گرحق آن‌نبود که دیداوروی‌تو 


مغزاو از نولگغه‌زهاتزاستخوان‌بیرون کنم 


یکشیی‌مم‌مان خسرو 


ع 

صد دل گم گشتهرااز وی‌نشان‌بیرون کشم 
ماه من‌بگذار تاری از کتان بیرون کشم 
نیم جا نی‌هست!| گر گوئی‌همان‌بیرون کشم 
هم بوسه جان‌دیگرژان‌دهان بیرون کشم 
تا گلیم خودمگر ز آب روان بیرون کشم 
رخت‌هستی گر توا نم‌زین‌جمان‌بیرون کشم 
آبله بینی سراسر از زبان بیرون کشم 
خون‌بمان ریزم‌وجان فلان بیرون کشم 
باش‌تا از حور تو 
نوان بیرون کشم ب 
نه دل خالی که در دل دلبری دیگر کشم 


من‌زحو نم ئی کرو خوردمزچشمش بر کشم 


حرف م 
گر نترسم‌ز|نچه درخونابه ماند یار من 
دررهی کورفت این سر تانگرددخالدره 
بر خودش‌خوان فضولی بین که میخو ادم بجهد 


عاقىت روشن شو دهمحا نه‌ها را سور من 


iê 
بر کشم دیده بقع هن را در کشم‎ 
هم بخاكراه او زان خاك راهش‌بر کشم‎ 
چشمة خورشید را در جنب‌نیلوفر کشم‎ 


گر جه 1 آتشین از خلق پنهان‌در کشم 


حون بر آنافسون‌توا ندداشت‌خسرو سا لها 


۱۳۳ 

ای‌خوش آنشمها که‌من‌دردیده‌خوا بی‌داشتم 
بارها یاد آورم در خواب بیپوشی دوم 
چند داغ بیدلی پیوسته بینم پیش از این 
روز گار آن‌دیده نتوانست دید و کردخون 


محرمی دیدم شبی از دیده بیرون ریختم 
آن‌حه دو لت بود کا ندر یکشی‌خنده زنان 
گفت نتوا نم برت گفت | نچه‌ش بر من گذشت 


گر توا نم یك سخن‌زانلعل‌جان‌پرو ر کشم ب 


گه چراغ روشن و که ماهتا بی داشتم 
آنکه وقتی با خیال دوست خوابی داشتم 
دل مرا بود ارچه ویرانی خرابی داشتم 
من که بررو :م ر چشم خویش آبی داشتم 
هه جونابه‌ها کاندر کیابی داشتم 
گوئی از فردوس اعظم فتح بابی داشتم 
کای بهشنی زوی دور از تو عدابی داشتم 











زاریم بشنیدیارو گفت مینالی ز عشق 
۱۳۳ خسروم‌زان‌بردهان گر چه‌جوا بی د اشتم و 
خرم آن روزی کهمن بادوست کاری داشتم با وصال او بشادی روزگاری داشتم 
داشتم باری از این اندیشه کاید جان برون بر زبان راندن نمی آرم که یاری داشتم 
تن جو گل صدپاره‌شداز بسکه‌غلتیدم بخاك از فسون آنکه خرم نوبهاری داشتم 
خوش نیاید کایم از خانه برون کاین خانه‌را دوست فیدارم کددروی دوستداری داشتم 
نیستر نجی گر تن‌از غم موشد ورنجست‌ویس کان ز تار موی خوبان یاد گاری داشتم 
چند گوئی صبر کن تا روز شادی در رسد طاقتم شد صبر کردم تا قراری داشتم 
عى ورد یر وا وق دل وی واف 
۱۳۴ این‌زمان‌چون نیست‌چون گویم که آری‌داشتم 


یاد پاد أن لش هر لحفاه جامی داشتم ور می وصلش پنو هر روزحامی داشتم 


مست آن ذوقم که در دور حمار چشم او 
آ خرای‌جان‌یاد کن یکشب:ز دورافتاد گان 


۳ ی 

ران اب یافو حون عیش‌مدامی داشتم 
روری آخر با تو من حق سلامی داشتم 
چون سیم صخلم مشکید ن مشامی داشتم 


°٦‏ غز لیات 
این‌سر افرازی کجا یابم من کوتاه دست کزهواداری سرو خوش خرامی داشتم 
بادخسرو گر فراموشت زنامو ننگ‌شد 
۱۳۹۵ اینقدر باری بگو وقتی غلامی داشتم 
دوش من روی چو ماه آشنائی دیده‌ام جاذدایش گرچه‌ببرجان بلائی دیده‌ام 
کشت آن‌زوقم که‌دیازحال‌من گفتند گفت یادمی آید که‌من‌روزیش جائی دیده‌ام 
خواست‌وی‌بدهدز کوة حسن‌جون در بان مرا دیده‌بر گفت اندراین کوچه گدانئی دیده‌ام 
بر کشم‌این‌دیده کزوی پر کشم خوذابه ليك زانش میدارم که وقتی زیر پائی دیدهام 
زا برویش‌فر خنده‌شدفالم جوجان‌درعشق رفت کاین مه نو من بروی آشنائی دیده‌ام 
عشق را گنت کمال عقل گفت آخر و هعنی پیر خرد در روستائی دیدهام 
صدقبای‌خونچو گل پوشیده خر و ازدو چشم 
۱۳۹۹ خلعت سروی که دی زیر قبائی دیدهام 7 
من که‌دورازدوستان وز یار دور افتاده‌ام مرغ نلانم که از گلزار دور افتاده‌ام 
چون‌زيم کزدل‌دهندم خاقو دلداری کنند من کههم ازدل هم‌از دلدار دور افتادهام 
گر نخوای‌یاری از جانو بمیرم درفراق. حق‌بدست من‌ود کزیار دور افتاده‌ام 
پیش هرسنگی‌همی ریزم زدل‌خونا به‌الی چون کنم‌چون کزدرودیوار دور افتاده‌ام 
گر چه‌مجرم کشت‌هم‌شادی که‌بازی گاه زان دل بدیحت بد کردار دور افتاده‌ام 
ای کهسامان جوبی‌ازمن ترلجلنمگیرذانك سالمراباشدکه‌من زین کار دور افتاده‌ام 
عیش‌من گو تلخ باش ای آشنا یادم مده 


E زان لب شیرین که‌خسروواز ده رافتاده‌ام‎ OA: 







این‌من یارب که با دلدار همزانو شدم پپلوی‌او رفتم ا ندرخواب و هم پپلو دم 
دوردور از آفتاب روی او ميسو ختم گشت‌جان آدوده‌چون‌درسایة اک شدم 
وصل‌اوازبسکه باد شادی اندر من‌دمید ‏ من نگنجم‌درجهان گرچه‌ازفراقش‌مو شدم 
شکرابزدرا که گے فت از من فر او فت‌حان یکسوودل‌یکسووهن یکسو ش 

شکرایزدرا a‏ تم جمع و رقت ازمن‌فراق رفت‌حان ر وودل؛ سووهن بسو سدم 
ازیی د بدن‌همهرو چشم گشتم همو شمع وز برای‌شده حون | تش همه تن رو شدم 
چندیم بگذارچون‌دیدن رها کردی بباغ مردنم بگذار چون بازیستن بدخو شدم 

مرددوری تم کر خود دل شیرم دهد 


خسروا دلدە کهین زین‌پس‌سك‌این کوشدم 








حرف م ۶۰.۰۷ 





۱۳۸ 
باز وقت آم دکه من سردرپریشانی نبم 
سوده گشت از سجدةٌ راه بتان پيشانیم 
تو بجذب ای‌بخت‌ودشواری شبهایم مپرس 
دل بز لف ارو ازمن صد پيام غم برو 
او نهد تیر بلا را در کمان‌نازو من 
ای‌صبا گردی ز لعل مر کیش‌بر من‌رسان 
دیده گان بر تو نهم‌ای درو آزادت غلام 


برهن‌افشان جرعه‌ای‌زان‌جامخودتاازنغاط 


ب 
دوی زیبا بینم و برخاك پیشانی 
چند بر دل تهمت دین مسلمانی نهم 
من گرفتارم کجا پپلو باسانی نم 
چند دام براین مسکین زندانی نی 
جان نهم در پیش و بردل‌منت جانی نېم 
تا دوایی بر جراحتهای پنهانی نهم 
اینست کوته بینی‌ار بر سرو بستانی نهم 

صم 


رخت هستی را ببازار پریشا نی 


چون بر یشان گشت کارخسر و از عشقت‌چه‌سود 


۱۳۹ 

نکنمز عشق توبه که ني واه دارم 
چونبائی و نیاید ز رهی جزآنکه پیشت 
ز فراق شر بندم بکدام سو گریزم 
شبکی ز سوزسینه کنمت چوشمع روشن 
چه کنم که آب‌حسرت‌نکنم‌روانز مژ گان 
جوفروشدم بطوفان چه کنم جفای دیده 


گر کنون‌صدیی بسر دست بشیمانی نم 


چه‌کنم نمیتوانم دل خود نگاه دارم 
جگری بخاك ریزم نظری براه دارم 
که‌بگرد قاعهٌ جان ز بلا سیاه دارم 
هقی کی که فر دل ز شب سیاه دارم 
که بسینهز آتش دل همه دود ۷1 دارم 


جو گذشت آبم ازسرجهعم کلاه دارم 


مکش ار بنامة جان رقم وفا نوشتم 


۱۳۳۰ نه من‌سیاه نامه ب<ز این گناه دارم 


ش‌من‌سیه‌شد ازغم مه من کجات جویم 
نها ی آن گلی که آردسوی مات هیچ بادی 
سخنت بسرو گویم خبرت ز باد پرسم 
بدلو دو دیده‌و جان‌همه جا نپفته هستی 
تو که بردرتو گم شد سرو تاج پادشاهان 
دل من گرفت‌از دین بتمن کجات یابم 
تن زارمن‌شکستی دل وجان فدات سازم 


چوزاه دردمندان سوی تو رود بلایی 


بشب‌درازهجران مگر از خدات جویم 
یدل خودست‌این که‌من‌ازصمات جویم 
تو درون‌دیده ودلز کسان چرات جویم 
چو نه‌بینم آشکارا بکدام جات جویم 
جه خیال‌فاسدست‌این که‌من گدات جویم 
شب‌من سیه‌شدازغم مه من کجات جورم 
طلب ار کنی‌سرمن ز سر رضات جویم 


بمیان سیر شوم همره آن بلات جويم 


۰۸ فز لیات 








سر گم‌شده پجوید مگر از در تو حسرو 


۱۳۳ 

ز تونه‌متست وراحت لب شکرین وروهم 
همه‌عشق‌و آرزوی غلطم که در لطافت 
نه‌فقیه گرفرشته چو توگر حریف یابد 
تو كەخونخاقرىزىچەغەتاز | نکه‌هزدم 
چه بلاست باركالهرختو کزان تحير 
بکر شمه گه گه‌این‌سو گذری که‌بپررویت 
کشیو بناز گوئی که‌اجل همی‌برد جان 


ب 
بمن أ فتست و فتنه دل‌بر بلا وخو 
شده بیقر ارومجنونز توعشق و ارزو 


نهد ز کف پیاله برد . سر سبو 


“~~ 


رود آب ديد ما زغم تو أ برو 
بحم‌وشی اند مانده‌همه کس بکفتگو ۵ھ 
جگری دویاره دارم نظری بجارسو هم 
دل توا گر نر نجد مه هن رخ مکو هم 


بدا هزار جانت دهی ارچه صد جو خسرو 


۱۳۳ ی 
نفسی برون ندادم که حدیث‌دل نگفتم 
چه کنون نرفته گریم که‌شدمزعشق رسوا 
من‌از آن گہی که‌دیدم بدوچشم‌خوابنا کت 
همه‌خلق خو | ند مجنون‌زیی توام که هردم 
من | گرزدیده رفتم سر کوی‌توچهر نجی 


شب‌من هزار ساله تو بسینه طرفه کاری 


کشت بشکنجهای مو هم 


E‏ در نسفتم 
که‌بروی آبم آمد غم د لکه‌می نهفتم 
بدوچشم خوابنا کت که| گر شبی بخفتم 
بصبا پیا دادم به پرنده راز گفتم 
که رهیز دور رفتم نه ستانةٌ تو رفتم 
که هزارسالدراهم بمیان و با تو خفتم 


رسدت که بوی حسرو نکشی که ناز نینی 


۱۳۳۲۳ 
وقت آنست که ما رو بحرابات نیم 
گر فروشیم مصلا زبی هی به از آنك 
مست گر بای بلغزدجو در آن ثابت پاست 
دیده‌دار یم ودلوحان‌وتن از عشق خراآب 
عاشق صورت خوبیم که خلقی همه سر 


شاه‌حان گشت جو باز یه تفس کج بار 


کهمنآن گل‌عذابم هر تانق 


م شکفتم 
جندبرزرق و ریا نام مناجات 
ببازار مکافات 


رخت ارزو بر 
دیده برپاش بصد عذرو مراعات 
برخرابی دو سه در وجه خرابات 


بر در کعبه‌و ما بر قدم لات 


3 4 3 3 4 4 


بینم اندر محل شه رخ و سرمات 


۱۳۳۴ 


حرف م 
دل خسرو که همه شیشةٌ می می‌سنجد 








عهدهار! گه آن‌شدکه ز سر تازه کنیم 
غرل‌سوخته خواهیم از آن مطرب مست 
چگر سوخته را دیش کین بگشائيم 
مست‌ولایعقل با دوست ببازار شوم 
چون خوردباده لبش باك کنیم از دامن 
امع ان انت که افساناٌ هجران گوئیم 
زلف آشفته از آنروی بیکسوی نهیم 


مپرها را بدل خسته اثر تازه 
دا غ‌ديرينة خود باز ز سر تازه 
دردها را بهمه شهر خبر اه 
قصةٌ عشق بهر کوچه و در تازه 
وز سر آلو د گی دامن تر تازه 
ورترا واب برد بار دگر تازه 
جان آزرده خسرو بنظر تازه 


مت 


و 
زنده دادیم ازاین پس‌شب اگر عمر شود 
ی ما۰ ۰ 
۱۳۵ پس دعای شه جمشید گر تازه کنیم غ 


مابکوی تو سگانیم و براه و خسیم 
دیگران‌راچه کنی گرد رح خویش سید 
گر نوازند رقیبان تو ما را ځا کیم 
ما که باشیم که‌ما را سک‌خود نام نبی 
در ميان هیچ نهو خدكڭ زبانی بدهان 
عذر تقصیر نخواهيم که از خدمت رفت 


i‏ حرعامی باز حر ازحود ما را 


ی 


این که‌پیش تو پسستاز ھمەرونىز پسیم 
تک بی‌سوحتنی‌هم دنو دل هردو بسیم 
وربسوزند بسوزیم که خاشاك و خسیم 
اين سجن با دگری گوی که‌ماهيچکسيم 
عالمی کرده بد آوازتو گویی جریم 
گر خداخواسته باشد که‌بخدمت برسیم 


که ببازار فنا در گرو يك نفسیم 


مومیائی بکرمها بحن بر خسرو 


۱۳۳۹ که ز اچیزی‌چون‌ساي پر مگسیم ب 


فرخ آنروز که دیده برخت باز کنم 
جند گویی که تو هی نال که من میشنوم 
سالپا شد که نيابم خبرو در کویت 
باغبانا ز توگه‌گه بود ار فرمانم 
بپر دلیستگی‌ایدوست ره بد بگذار 
خلق ازصحبت من غمزده گشتند از آ نك 


ومرا جانب خود خوانی‌ومن ناز کنم 
این ن‌چنگست که‌پیش‌تو چومه ساز کنم 
دل بیرون شده را آیم و آواز کنم 
بلبام پرسر خود آیم و پرواز کنم 
اين کرمز تتوانم که د گر باز 
هر کجا شینم وغمهای خود آغاز کنم 





1 ات 
ابررا مایه کم آیدگه باریدن آب گر نەدر گریفخون‌باخودش‌انباز کنم 
دل بيك‌قلب‌زدن‌برد بيك داو و کنون جان‌هماندر در آن چشم‌دغا باز کنم 

خسرواجانو دلوتن ز تو بیگانه شدند 

۱۳۳۷ دیگز انرا چه‌غمار محرم این‌راز کنم 
ایکوش آندم که سخنهای تو در گوش کنم چاشنی کرده از آن‌لب بسخن گوش کن 
ف ا تو و بس گوئی از هوش مرو باش باری بزیم وانکه سخن گوش کنم 
میخلی روز و شب اندر دل آزردة من بچه مشغول شوم کز تو فراموش کنم 
وه که‌از دودجگر این‌تن چون کاه بسوخت تاکی این آتش افروخته خس‌پوش کنم 
ای خردمنددراین گوشه سخنهای کسیست کی‌توانم که بای و دد کوش ام 

کیست‌خسرو که‌عنان گیر تو گرددبوصال 


۷۱۳۳۸ 

پیش روی تو حدیث مهو جوزا نکنم 
بتماشای رخ چون کل تو می‌آیم 
آنچه برمن لب تومیکند ای جان من نیز 
۳ بگویم که فلان در دل من دارد حای 
لو هه شون کی آن خیرم وین آه کم 


دوش گفتی که وفائی بکنم ترسم از آ نك 


لیکن ار حکم کنی غاشیه بر دوش کنم 


ور کنم نیز یقین دان که بعمدا نکنم 
ور بگوئی بچمن بیش تماشا نکنم 
میتوانم که کنم بر لبت اما نکنم 
خویشتن را بدل هیچکسی جا نکنم 
پس بگوئی مکن ای‌شوخ‌مکن تا نکنم 
ناگپان در دلت آید که کنم یا نکنم 


بوسه‌ای جندبگفتی که‌ترا خواهم داد 


۱۳۳۹ 

من ا گر بر در تو هر شبی افغان نکنم 
گر دمم‌دردسری‌تنگ میابر من از آ نك 
روزی از یاد رخت پیش گلی‌خواهم مرد 
وه که دیوانه دلم باز بباژار افتاد 
غم خورد این دل بیچاره زبانش داری 
آشنایان همه‌بیگانه شدند از من از آنك 
شکر گویم زتوای توبه که کورم کردی 


گر بخسرو ندهی بیش تقاضا نکنم غ 


خویش را شپره وبد نام بدینسان نکم 
نتوانم که ترا بنم.و افغان نکنم 
من همان به که گذر بیش‌به‌بستان نکنم 
من نمی گفتم کافسانة هجران نکنم 
بعد از این‌جاره هما نست کهدرمان نکم 
هر کسی مصلحتی اندو من آن نکم 


تا نظر بازی از این بیش بخوبان نکنم 


حرف م 41۱ 
8 گویند دعا خواه ز خوبان نروم روز گار خوش درویش پریشان تکنم 
چند گویند که خسرو زبتان چشم بدوز 


۱۳۳۰ گر میسر شودم روی بدیشان نکنم 
بی توجان‌رفت و بتن باز نیایدچه ګنم وز دلم پوشش این داز نیاید چه کنم 
باز داری که منه دیده برویم چندین دیده باز امد و دل باز نیاید چه کنم 


از يك ابرودهیم دل که ببحشم حانت چون رای دوم اناز نیاید چه کنم 
تن کنم طعمةً زاغان بیابان لیکن وز تحیر ز من آواز نیاید چە کنم 

خسرو از یاد لبت گرچه لب خود بگزد 

۱۳۳۱ آن حلاوت ز چنین کار نياید چه کنم 
التفاتی بمن آن‌ماه ندارد چه‌کنم اینچنین ملتفتم می نگذارد چه کنم 
سوده شد بر صفت سرهه کي هیجم آنشوخ چو در چشم نیارد چه کنم 
هر پیاله که ز می بر لب او نوش کنم گر بود چشمة حیوان نگوارد چه کنم 
باد را گفتم يغام من اورا بگذار آ نقدمسست سبك چون نگذارد چه کنم 
بر گی کاهی‌شدم از کاهش‌بسیار و مرا باد زلفش بخسی هم نشمارد چه کنم 
زلف او درس هر موی حفائی دارد وز وفا یك سر موتیز ندارد چه کنم 
گویدم چشم‌تو چندینز چه‌میباردخون هم نخواهم که ببارد چو ببارد چه کنم 

میکشد هر دم از اندیشه خود +سرو را 

۱۳۳۳ یکدم اندیشه بحود می نگمارد چه کنم 
هرش‌ازدست غمت دیده ودل خون شودم وانگه‌از هرمزه را وق شده بیرون‌شودم 
گاهگاهی بسر زلف تو در می آیم با دلی درهم و آن هم رعمت حون شودم 
هریم دیده کنر رقص بصحرای‌دورخ چون بمو زیر دل خسته رکون شودم 
تور گار یات مرا سخت پریشان زغمت چکنم بی تو واين عمر بسر چون شورم 

خار خارت نشود از دل حسرد برون 

۱۳۳۴ گرچهازخون‌جگررخ‌همه گلگون‌شودم 
سوی من بین که‌زهجرت بگداز آمده‌ام روی بنمای که بيشت به نيار تاه 


بسر زلف درازت ۳ داشتمی وان. کش کرد پشسای دراز آمدهام 








۰۱ غز لیات 


از تو رفتم چه کنم صبر چو نتوانستم اينك آشفته و عاجز شده باز آمدهام 


گردر ابروی‌تو بينم من مدهوش مر نج چه کنم همست به محراب نماز امدهام 
ور ہی سوحتن شمع طراز امده‌ام 
خسروم از جو منی دور مکن‌جشم کهمن 


۱۳۳۴ خاک در گاه شه بنده نواز آمده‌ام 


دل من جان بتو بحشید و منم پروانه. 


بی تو اهید ندارم که زمانی بزنم سہل آنست که تا جند بچانی بزیم 

گر دهد غمزة شوخ تو امانی بزیم 

چند گاعی که توانم به گمانی بزبم 

دست ده بردهن خویش ببوسی تو مرا مگر از لطف تو دستی یدهانی بزیم 
خسروم لبك جوفرهادشدم کشت عشق 


۱۳۳۵ گر بگوئی که‌چگونه‌است‌فلانی بزیم 


رخصت زیستنم نیست ز چشم تو ولی 


چو دهان تو یقن نیست رها کن بازی 


بخت بر گشت ز من تا تو برفتی ز برم 
گفتم احوال دل خویش بگویم‌بکسی 
بیش از این يك‌نفسم بیتو نمیرفت بسر 
جان سیر ساخته‌ام ناوك هجران ترا 
ى گل روی توچونغنچەدام نک آمد 
سرو گفتم که ببالای تو ماند روزی 
حون دم میطلیم باز و یقن میدانم 
ترك دنیا کنم ار سوی خودم راه دهی 


تا خیال رخ خوب تومرا در نظر است 


کی بود باز کهجون‌بخت در آئی ز درم 
لیکن از بیخبری رفت بعالم خبرم 
بعد از این تاز فراق تو چه آید بسرم 
تا همه خلق بدانند که من جان سپرم 
بیم آن‌است که بر خویش گریبان بدرم 
زهره‌ام نیست کزین شرم ببالا نگرم 
که من ازدست‌تو گردل ببرم جان نبرم 
کو در کوی توتا من زجهان در گذرم 


مینماید همه ملك دو حبان در ننارم 


يضيۆرئ نتوان کرد مداوا خسرو 


۱۳۳۰ بیم آن است که‌هرروز که آید بتارم ت 


من و گنج غم و در سینه همان سیم تنم 
چون دام ز مرمة شوق‌بر ارد هر صبح 
عاشقی‌ام که گر آواز دهی جان مرا 


جه کند ول نگشاید ببهارو چمنم 
از سر حال برقص آیم و چرخی بزنم 


دوست از سینه‌ام اواز در ارو که منم 


حرف م AF‏ 
بس که‌بیرون ودرونم همگی‌دوست گرفت بوی یوسف زند ار باز کنی پرهنم 
رشکم آید كەمگس پرشکرش سایه کند ور فرشته درد آن سو ورو بالش فکنم 
ساي همچو همایم بسر افکن زان پیش که فراق تو کند طعمةٌ زاغ و زغنم 
هبش نام‌تومیگویم وجان در طاپالا کیست آن‌لحظه که چیری‌بز ند بر دهم 
من که پربوی‌تو در راه صتا اك شدم چون گشاید ز سیم گل و بوی سمم 

خسروا هيچ‌ندانم که چه طاعت بود این 
۱۳۳۷ روی در کعبه ودل سوی بتان ختنم ۲ 
خرم آن روز کهمن آن رخ زیا بینم او کند نازو من از دور تماشا بینم 
لشکر جانش که پیراهن دلها گوبی بس‌منش خواهم از اغیار که تنا بینم 
دل من گاه خرامیدنش از دست برفت ‏ هرکجا پای نهادست من آنجا بینم 
دل‌نه و صبرنه وهوش‌نه و طاقت نه من در آن‌صورت زيا بچهیا را بينم 
آخر ای شاخ گل تا نوبر تا چند خار حسرت خورمو جانب خرما بینم 
۱۳۳۸ کیست خسرو که کندبوسه زپای تو هوس 
این بسم نیست که از دور در آن پا بینم 
یارب آنروز بيایم که جمالت بینم چند بر یاد جمالت بخیالت بینم 
شاه حسنی و سیاه تو بلا و فتنه حان کشم‌پیش‌وبدان جاء‌وجلالت بينم 
چون بگنجم بدو لب بس بودم کای ن تن خوبش درتن صافی چون آب زلالت بينم 
نیست بس آنکه‌شم بیتوچو سالی گذرد وین بتر بین که ردوری مه وسالت بینم 


خواهیم‌سیر به ببینم که بمیرم در حال این ندانی که بامید وصالت بينم 
چشمم از گوش‌بردرشك که نامت شنود ‏ گوثم‌ازچشم خوردخون‌چوخبالت ‏ بینم 
میخورم<ون زسفالی که تو می می نوشی که چرا در لبت | لوده سفالت بینم 
ایکه ميسوزيم از پند و نصیحت یارب ک.بسان دل خودسوخته حالت بينم 
صنماخسر وم اخر بقفس مانده اسیر 
۱۳۳۹ تا کی‌از دور در آن کنجد خالت بینم 
حال خود باز بر آئین دگر مي‌بينم.. باز کار دل خود زیر و زیر می‌بینم 
آن پسر ناز کنان میرود اندر ره من دل افتاده در آن راهگذر هی بینم 
که‌تواند که مرا باز رهاند امروز کم . ان فتنه که‌در پیش نظر ‏ ھی بینم 














t14‏ غزلیات 








جان بطایاك برون میرود و هبا ین 
هم باقبال غمش جان بغمش خواهم‌داد 
این نیم تشنۀ دیرینه فرو پوش آنروی 
آخرآن پای تو جایی بزمین هی ید 
پیش آن زلف پریشان تو آید روزی 


خلق دانند که من عارض تر می‌بینم 
راه يك خنده‌از آن‌تنگ شکر ھی بیدم 
شر بام سبر بده زا نکه خطر می بینم 
من بر این دوش جرا منت سر می ینم 


انچه‌من زو همه شب تا بسر می‌بیم 


بیم خسرو ز فراق تو برسوایی بود 


۱۳۴۰ 


میگذشتی و بسویت نگران میدیدم 
همجو دزدی که بکالای کسانمی نگر د 
از دلگ شده سر رشته همی‌حستم باز 
برسش حال دل از طرء او زهره‌نبود 
او ز محرومی بت بد منم ندید 
عاشتم گر چه‌شود کشته‌غمی نیست جه باك 
ای خوش آن‌شب که‌بیادرخ او میخفتم 


هم ر اول احل‌خویش همی‌دانستم 


آخر الامر همانست جو در می بینم 


زار میمردم و در رفتن حان میدیدم 
جان بکف کردهد, آن‌روی‌نها نمیدیدم 
که بفتر او کین موی سان میدیدم 
گرچهازخون‌ته‌هرموی‌نشان میدیدم 
من‌طمع بسته‌در آن‌شکل‌دهان میدیدم 
گاهگاهیست بجان گذاران میدیدم 
در دام بودیو درخواب همان میدیدم 


که دل‌ودیده بسویت نگران میدیدم 


مردن خویش ر تو بود گمان‌خسرورا 


۴۴1۹ 

مدتی شد که نظر بردخ یاری دارم 
ناز نینی‌است که بهرش دل:دین میبازم 
مست : لدار م | گر می‌نبودور نه اک 
ع رکه پرسد که‌تودل‌سوی‌فلانی داری 
میروم غاشیه بر دوش غبار آلوده 
بامدادانش گرفتم که بیا می‌نوشیم 


۳ ۳ 
شی ھن ايك ھر | اجه پبگمان مدید 


بلبلم اینهمه افغان ز بهاری دارم 
خوبروگیست که بااوسرو کاری‌دادم 
سافی سرو قدی لاله عداری دارم 
هیچ منکر نشوم کوش ازع دارم 
چه کنم خدمت دیوانه سواری دارم 
گفت بگذار بخسیم که خماری دارم 


خسروا خدمت خو بان کنم‌از دیده از آنك 
۳۳۲ عر چه دارم من پیچاره ز یاری دارم غ 


گر حه ازعقل: دل‌ودیده‌وحان بر خیزم حاش که ز سودای فلان بر حیز؟ 


۰1 





حرف م 
تا بدان خوشدلی‌ازجان و جهان بر خیزم 
از تو نتوانم و ليك از سر جان بر خیزم 
بانگگ پایت شنوم نعره زنان بر خیرم 
هم ز بهر تو بهر سو نگران بر خیزم 


یکزمان پیش من ای جان وجپانم بشن 
گفتیم يا ز من و يا زسر جان بر خیز 
از پس مرگ اگر بر سر خا کم گذری 
بگه حشر چو از خالد بر انگیزندم 
۱ خسروم بیېده مپسند که هر دم با تو 

شادمان شینم و باآه و فغان بر خیزم ت 
کس بدینگونه مسوزاد که‌من میسوزم 
دل نماندست که تا تَختَهٌ صبر آموزم 
چند شب تا بسحرهمچو چراغ افروزم 
که دمد صبح مرادی زرخت یکروزم 
آن گناهست که بروی‌نکند فیروزم 
چاك دلرا چه کنم گیز که دامن دوزم 


۱۳۴۳ 
کس پدین روز مبادا که من بد روزم 
کر نماندست که تا نامه عسمت خوانم 
شبسی‌رفته به بیداری و آن بخت‌نبود 
آخرای چثمهٌ خورشید یکی رو بنمای 
ترك قتال و مرا گریه و زاری بسیار 
چند گویند کهرسوا شدی از دامن‌جاك 
غم نبود از د گران تاره خسرو توزدی 

۱۳۴۴ شت معلوم حد طاقت خود امروزم ت 
جای گرفتار هوائیست کهمن میدانم 
مگراین باد ز جائیست که من میدانم 
زانکه این مهر گیائیست که‌من میدانم 


دل آواره بجائیست که من میدانم 
بوی حون دل مشكث سر زلفیم رسید 
سبزه بر خاك شهیدانش دلا خار مبن 
چشم و زلفورخت‌ارچه همه‌عشاق کشند ناین شکل بلائیست کمن میدانم 
گفتی از تیغ سیاست کنم این لطف بود زانکه هجر تو سزائیست کمن میدانم 
آنکه‌باخسرو گوبی که وفاخواهم کرد 
۱۳۴۵ ایهم ای شوخ جفائیست که من هيدا ام ت 
دل صد پاره که صد جا گرهش بر بستم نقد عشقی است که‌درهر کر ورس 
جز بخون جگر ادنچشم گپی یس نشد. . خاصل‌این بود کمن از دل خود بر بستم 
دلم از بد خویش برنجیر اتاد تهمت جاه بر زلف معتبر بستم 
دل من بست زلفی شدو نگشاید باز که گشایر که هم‌ازخون گ رهش رام 


دی حرابان شدم کک کی میدن سر بددو ار کهمن میکده را در سم 





t1 


فز لیات 


من که پا تابه همت کنم از اطاس چرخ 


خسروا عشق در امد بدلم مژده ترا 


۱۳۴۹ که 


سبزه‌ها نو میدمد بیرون دویم 


دوستان مستند و باران میچکد 


مطرب و می گر چه موجوداستليك 
أ صما آن سرو الا را بخوان 


جند داد سرو باری چند گاه 


روی خوبان داروی بیپوشیست 


حعد او گیر یمرو بر 


۱۳۴۷ 
ای بچشم تو خمار و خواب هم 
زلف‌مشکینت کهدل دزدد در او 
در خیال روی و مویت هر شی 
دل گر فتار است‌چون‌خو نخوار تست 
بسکه خار است آب <شمم پیش "و 


جند چون‌بی‌رحمتان‌خواهیم کشت 


افس جم نگراین ژنده که 


بدا م شه جبریل منور بستم 


مست در صحرای مینا گون دویم 
همچنان خیزان فرا بیرون دویم 
حورو سے اکر چون دویم 
تا برون با آن رخ گلگون رویم 
همره آن قامت موزون رویم 
چون زييم ارباجنین افیون دویم 


خسرو ارم 


تا( در دست بر مجنون‌ردويم 


در لب تو انگیین حلاب 
هست مشکل‌تاب‌چون پیتاب 
طالب شب میکنم مپتاب 
زانکه خون گیر ا بود جلاب 
عرق آبم بردرت بی آب 
مہری آخر میکند قصاب 


دين خسرو بین کزابرو و رخت 


۳۴۸ 


ای رخت جون‌ماه و از مه بیش هم 
غمزه تو بر صف خوبان زند 
تیره کردی عش ماو روز دل 


کشتم از دست حفقایت خویشرا 


من اواره زمن 


گرچه برجا 


هرود .کین 


شد داش بتخانه و قصاب هم 


<سته کردی سینهما دیش 
RE ©‏ 
زوز کار عقل دور اندیش 
بر تو آسان کردم و برخویش 


بس می‌بیند ربیم وپیش 


نم هیامتما از اوست 








ار سر بسیم 


۱۳۹ 


در فراقت زندگانی جون کم 


یار 


عشق و افلاس و غریبی و فراق 
ماه من گفتی که جان ده میدهم 
خواه‌خو نمدیز و خواهی زنده دن 
من نبودم 
حال خود دانم که‌از غم چون‌بود 
ماجرای دل نوشتم دودح 


بد جو و فلك نامهر بان 


مرد ودای تو لك (ٍی 


ی پاس چون فرمائیم 


حرفم 


ب 


ور بخسرو بوسه ندهی آشکار 
e‏ «رهم دحم نبانی چون کنم 
باز با درد جدائی جون کنم باز با هجر 


دل‌زجان چون‌بر کنم روروداع 
عقل گو ید با رسائی بیشه 


گفتمش روز وداع دوستان 


کت کای مستغرق دربای عشق 


۱۳۹۹ خسروم من بیوفائی چون کنم 
برجمالت مبتلایم چون کنم من بعشقت 
لاف عشقت میز‌نم جانا ولی بس فقیر 
گفتی‌از کویم برو بیگانه‌باش با سکانت 


تن بشاهان در نمی آردحر یف 


روز گاری شد که از لعل لبش 


خسرو بیچاره میگوید بسدق 


عاشق روی شمایم چون کنم 


با قضای تا 


با چنین غم‌شاده‌انی چون کنم 
تکیه برعء‌رو حوانی جون کنم 
منبدینسان زند گانی چون کا 
عاشقم آخر گرانی چون کنم 
بنده‌اع من را یگانی چون کنم 
درم بازار گانی چون e‏ 
چون توحال من‌ندانی چزن کنم 


0 تو ہیی و نحوانی حون نم 


که به 


من که دزدم پاسانی چون کنم 


اشناگی چون کنم 
تركآن ترك ختائی چون كنم 


5 ۳ 
تست سم 


ب . £ ۰ 
گربزودی باز نائی چون کنم 


e. ۱‏ 
بر نیایم چون دنم 
بینوایم حون که 


من کهدرویشو گدایم‌جو ن 3 


کشته ك مررحبايم حون 5 


1۸ 

10۲ 
میز نی‌تو غمزه من جان میکنم 
چون نمی یارم که بوسم‌پای‌تو 
هرود حان رخصت نظاره ده 


( 


وز دل مجروح پیکان میکنم 
بشت دست خود بدندان میکنم 
ماء که‌خوش‌این‌میکنم آن‌میکنم 
کوی آن جاه زنخدان میکنم 


پرسیم کاندر چه کاری خسروا 
۱۳5۳ ایك ازدوری تو حان میکنم 


راز دل پوشیده با جانان برم 
نيك‌میدا نم که‌خویش باز کشت 
ای‌مساما نان نه پندارم که من 
دلہرا زین سان کهدیدم‌شکل‌تو 
دادیم تو جان که جانا دل .ده 
دل بموی آو یخته پیشت کشم 


درد را در خدمت درمان برم 
چون برو درد سر هجران برم 
از چنان کافر دلی ایمان برم 
من‌عجب باشد که‌از توجان برم 
بنده‌اماز جانو دل فرمان برم 
دزد گردن بسته بر ساطان برم 


زلف رااز بند خسرو گو که چند 


۱۳2۴ رنج این سودای بی پایان برم و 


دوش رخ بر آستانش سوده‌ام 
جان‌بها نه‌جوی ومی بینم‌رحت 
از درت سنگی زدندم نیمشب 
در پذیر ای کعبه‌چون‌مردمبراه 
کشت‌هجرم خو نبها رم اینبساست 
دیدنت روزی بخوایم هم مباد 
دل بسی‌جان میکند بامن بعشق 
از تری خواهد حکیدن گوئیا 


گرد دولت را بر او اندوده‌ام 
بین که‌من ب رخودچه نا بخشودهام 
سگ گمان‌بردندو آن‌من‌بودهام 
گر نکردم حج رهی پیمودهام 
کاین‌قدر گوئی که‌من‌فررسودهام 
که شبی در هجر تو نغنوده‌ام 
درتب غمپاش از آن افزوده‌ام 
آن لبان لعل کش بستوده‌ام 


م بکشت‌و پر سیم حسرو حه‌حال 


۱۳۵۵ شکر کن لطف تو بخت آسودهام ۳ 


هر شبی با گریه‌های خود خوشم 


گر چه هست آن روغنی پر | تشم 





حرف م ۰-۱۹ 








مر گک شیرین شدمرا از عیش تلخ زنده کردم وه کزین شربت‌خوشم 
گل ز باغ وصل نزدیکان برند من چو سگ ازدورباسنگی خوشم 
ای که پابوسی فغانم زن که من زاهد کویم ولی شاهد وشم 
بسکه جانم عاشق دشنام اوست هر کرا گوید وی کشم 
يك نفس بنشین که میرم پیش تو ت تفس بافیست پنج ویا ششم 
EET‏ میرد نباشد خونبها پې سپر کن زیر پای ابرشم 
زاه خسرو جان من ايمن مباش 
۱۳۵۹ کاسمان دوزست .تیر تر کشم غ 
توب دیرینه دا می بشکنم ساقیا در ده شراب روشنم 
ساقیم گر چون توبت روئی بود توبه چبود مهر ایمان بشکنم 
وقتی آید عاشق از مستی‌خویش آ نکه‌زان‌می‌مست میرد آن‌منم 
دامنم از گریه‌خون آلودچیست منکه با یوسف بيك پیر اهنم 
پرسیم کا ندرچه حالی‌باز گوی اينك از اقبال توجان میکنم 
هر نفس آهی کشم وز روز بد روز گار خویش را آتش رم 
زند گی ومردن من‌چون زتست تمت جان چیست باری برتنم 
بار عشقت بس پذیرم منتی بار سر گر کم کنی از گردنم 
گفت خسرو سوزشی دارد از آ نك 
۱۳5۷ بابل دامم نه مرغم گلشنم 
دلبرا در جان نشین فی‌العین هم ای ز تو شادی بحان فیا لقلب هم 
کر حون نز و یکن رش چون‌نما ندا کنونمرافیا لجسم هم 
چون کنم‌من‌خواب‌خوش‌رر گشت جد“ تو بخنده گوئیم فی‌ال<شر هم 
تارهر دل برد غم خال رخت بين همه جا غم بمحرالحال هم 
عمر خسرو در غم رویت گذشت 
۱۳۵۸ چند باشد دوریم والصر هم 
از دو زلف تو شکن وام کنم ور برای دل‌حود دام 


اذ یی آنکه :رودت نرسد جشم پدر | بسحن رام کنم 


۰ 
تا تو ننمائی رو گیرم زلف 
چشم از زاف سياه تو کشم 
از تو صد جور و حفا می‌بینم 
دل ندارم که نوم بر دگری 
پوسه خواهیم و گر تند ثوی 





تارخت چاشت 2 
گله از 

با که گویم 
هم ززلف تو مگر و ِ 


چ 


که 8 


ماما ها ما 


خویشتن را ع#جمی 


نیست حلوای تو بپر خسرو 


۱۳5۹ 
<م آن طره دلیند 2 
زلف تو هر سر موئی ناریست 
یست مانند رحت آنه 


نکشم من سخن تاخ از کس 


هم 


غم آن لعل شکر خند بش 
آخر این ناز تو تا چند 


۳ 
کشم‎ e 


زابنه ما نند 


کورم از گرد و در دیده 


۱۳2۰ خاد درگاه 
۳3 سخن زان قد رعا گویم 
با جنان قد چو کمر بر بندی 
تا تو در سینه درونی دل را 
دل من حامل غم کردی ومن 
هر دو حشمم ۳ درا آ بندیکی 


U‏ دہشت 
r‏ 


خداوند کشم 


بیش از آنست که زیبا گویم 
جای آنست که برجا گویم 
تیر در خانةً جوزا گویم 
تعالی گویم 
هر یکی دویم دریا گویم 
حال خود گویم و تنما گویم 
تی کنت تراباً گویم 

گر نگویم سخنی یا 


زاده اله 


آن چنان سوختهام از جورت 


۱۳ 


روی تو ماه شها میگوئيم 
بیش ان قامت حون شکرت 


ترايك نظر ازما نرسد 


مر 


که بسوزد دلت او را گویم 


موی تو مغك <0 ميگوئيم 
سرو را زهر گیا میگوئیم 
گرجه انگشت نما میگوئیم 


حرف م 


ددده را خا 
شک | ست که اندر لب وسقت 
0 ت 

وصه حود ر یت میجویم 


کعیتین است‌دو حشمت کورا 


درت میدا نیم 


۱ 
تا ندانی که ریا ميگوئيم 
سخن اینست که‌ما میگوئیم 
غصة خویش ترا میگوئیم 
بدغا میگوگم 


مر بازی 


طاق محراب دو ابروت زدور 


۹F 

من عاشقم نهرءنا 3 دوست کام خواهم 
دارم هوس که‌میرم در پیش تو کیم من 
ا عون کک 
من‌خون‌دیده نوشم این است عشرت من 
یابم اگر گدائی شامی بگرد کویت 
دیدن زبسکه بينم حسن تو دیگران‌را 
خود راسلام گویم‌از تو بدین شوم‌خوش 


ما ببينیم و دعا ميگوگيم 


کامم‌همین کزان در خا کی‌بگام خواهم 
نه خضرو نه‌مسیحا نه‌این مقام خواهم 
از کشتگانت مانا خوابی‌تمام خواهم 
آیا چه <ای بادابی تو که جام خواهم 
تقصان بود بیمت گر ملك شام خواهم 
ن گل درست _ 
تو زر پخته بخشی من سیم خام خواهم 


بینم نه مه تمام خواهم 


بر درد عشق بازی خسرو دوا نحواهد 


۱۳۹۳ 

ابر بہار بادان وین جشم‌خون فشان‌هم 
صحرا و بوستان‌خوشوین‌حانزارما ند» 
باز ‏ که شهر بی‌تو اريك وتیره باشد 
اینست مر دنمن‌ای خیره کش که‌هستی 
خواهی بدیده بنشین خواهی بسینه‌جا کن 
گفتی بحجت خط شد ملك من دل تو 


مد منت از تو بر من کن دوات‌حمالت 


دردش نصیب من شد من‌بر دوام خواهم ب 


بلبل بباغ نالان عاشق بصد فغان هم 
نا ساندی بصحرا در باغ و بوستان هم 
در شپر ی تو نتوانو الله که‌درجران هم 
زاب حیات خوشتر وز عمرحاودان هم 
سلطان‌هردوملکیاین‌زان تست‌و آن هم 
گرراست‌یرسی ازمنجانان توئی‌وجان<م 


بد نام شهر گشتم رسوای مردمان هم 


۳ و ۰ ۰ ۳ 2 
شد نرح پنده حسرو ار چشم تو نگاهی 


۱۳۴ 


از دل بیام دارم در دوست جون رسا م 


آن باد را که آرد ازتوپيامم ایجان 


0 ۰ ع 
E‏ ور مر رد بنده برایگان عم 





li Î‏ که اوست باری‌خو دز | درون دسانم 


یك حان‌جه باشداور اصدحان‌فزون رسا: 


۷ 





Y۲‏ غز لیات 


گفتی که‌خودمرا کس‌چون‌با کسی‌رسا ند 
جان‌میبری ز سینه وز دل گرانی غم 


گیرم جواب ندهی دشنام گوی باری 


آنجا که کشته‌ای‌دلشهشیر نوز ہر کھ 


س 


گر در حضور باشی دانی که‌چون رسانم 
تو دست خود مر نجان تامن برون رسانم 
تا من بدان تمنا دلرا سکون رسانم 
تا سر نهم‌هم آنجا هم خون بخون دسانم 


حکم ار ۳ پمردن بر دیگران نودانی 


۱۳۹۵ 

جانا بر آستانت روزی که جا بگیرم 
پیش تو روی چون زر مالم بخاك جانا 
خورشید اکر بحو| ند پیشت برات خوبی 
باریکی میانت تا غایتی است کن وی 
حالم ترا که گوید پیشت‌مر | که آرد 
ایکاش پر بر آید بر بازوی نیازم 
گه دست ى آری گهپا پحون‌فشا.ری 


لیکن ۳ (م<شر گوئی کون رسا م 


خاك درت بدیده چون توتیا بگیرم 
وندر دل چو سنگت زینروی جا بگیرم 
در روزنامه او صد حا خطا بگیرم 
تیغم بدست ناید از هر کحا بگیرم 
دست کرا ببوسم پای کرا بگیرم 
تا بر پرم بسویت راه هوا بگیرم 


پیش آیدم بزاری گردست و پا بگیرم 


شد بندۀٌ تو خسرو 8 باورش نداری 


۱۳۹۹ 


از دست دل بر آنم کز جان خود بشودم 
دیوانه‌ام من ایدل زان شمع یادم آور 
ذوق خرد نجویم کز غمکشان عشتم 
هر مرده از گناهی‌سوزند ومن چو سوزم 
زان نور آفتایم بینا و کور هردم 
من چون زیم که دیده با خط مورمالش 


اورا که‌تویگوگی برخود گوابگیرم 


بیرون جهم که‌باشد خو با گوزنو گورم 
کاتش زنم جپان را نا گها گر پشورم 
فضل عرب ندانم کز روستای غورم 
از سوز عشق باری باشد عذاب گورم 
نیلوفرم 
او در دل و جگ شد سوراخ‌های مورم 


نداند یا بوم روز کورم 


گویند خسرو آن‌سوچندین مرو بزاری 


۱۳۹۷ 
چون نارم آنکه فارغ زان آشنا گریزم 
بوی کشنده او خود همره صبا شد 


شمشیر بر کشیده‌عشقو مرا در ان کوی 


نی خو دهمی‌روممن‌دل میدرد برورم ت 


که در قسون نشیم گه در دعا گریزم 


خلق از سموم وادی من از صبا گریزم 
پای‌خرد شکسته چون از بلا گریزم 





مرجانور که باشد بگریزد از بلایی 


و3 





من‌خود بلای‌خویشمازخود کجا گریزم 


خسرو مگوی در کش پاازطواف کویش 


۹A‏ کو نیست‌آن حریفی 


کاری چو بر نیاید از آه صبحخیزم 
در آرزوی خوابم کت گه گپی به بینم 
از تیغ جور جانا گر خون من بریزی 
بر تيع کند باید کشتن چومن کسی‌را 


از هول رستحیزم وال خبر نباشد 


کزوی بیاگریزم ت 


تا چند هن زمانی پا بخت بر ستیزم 
میرم چنانکه هر گز تاحشر بر نخیزم 
مپرتز دل نریزم گر بر زمین بریزم 
زحمت بود که داری مهمان به‌تیغ تیزم 
پیش آید ار بنا که در حشر زستخینم 





سوی تو میگر یزم آنگه که زنده مانم یکت مرا الت کر موی وی که ود 
بر ماست نظم خسرو ناوك زنی ندانم 
۱۳۹۹ کاهوی هندوم من يا اشتر حجیزم غ 
رفتیم ما و دل بیکی سو گذاشتیم جان خراب نیز همان سو گذاشتمم 
جان‌ودلی که برسر آن کو گذاشتيم 
عمر عزیز خویش برآن رو گذاشتيم 
آن گردنی که از غم بازو 1 


مائیم و راه دوری و تا باز کی رسد 
بگذاشتیم روی عزیزی که سالا 
آن TT‏ پارو کے شیم بار 


آندل که او ز ما سر موئی حدا سود آورخته بحلقهٌ آن مو کاب 
دل‌بوی‌وصل‌داشت کون ر نگه‌خون گرفت این ر نگ‌از ان ماشدو آن‌بو گذاشتيم 


هر بار گفته ای که ز پپاوی من برو رفتیم اينك از تو و پهلو گذاشتيم 
خوئی که دل بصحبت‌یاران گرفته بود بگست‌ساك‌صحبت‌و آن‌خو گذاشتيم 

زين پس وفازعمر نجوئیم حسروا 

۱۳۷۰ چون‌روی دوستانوقاجو گذاشتيم 3 

هر دم گذر بکوی و سرايی که ما کنیم هویی فتد ز ناله و وابی که‌ما کنيم 
با ما دل آنچه کرد کنیمش اگر کباب حستش هنوز سپل سزایی که ما کنيم 
روز از کجا گواهی شبهای ما کند ‏ چون صبح کافریست گوایی که ما کنيم 
ای پند گو مگو که دما کن ز بپر صبر تعویذ شاهد است دعایی که ماکنيم 
بر بت‌بر»ای‌فرشته که‌در خورد کعبه نیست گاهہ نماز رسم و دیایی که ماک 


۲ 4 


لاف وفا زنيم و 


بنالیم از حفات 


بر مشتری خرام که ارزی هزار همپر 





غز لیات 


سگ په ب 
حا 


ی +ودر وفایی که ما کیم 
دیده‌ایست ا 


ی 2 


خسرو ز عشق بی سرو باشد چنین بود 


۱۳۳" 

هر شب پبکوی وصل تو دزدیده ره کنیم 
دزدیم هر طرف نظر از بیم مردمان 
روزی دو دیده چار نشد وه که پاتو حند 
شیر نج عشق باز که ما بهر نرد تو 
نسخت کن ای فرشته خط یار بهر ما 
هان‌ای حریف می خورو می زنده‌ایم ما 
صوفی و شیم و داد کله جون نميیدهیم 


رندان مفلسیم د اگر دسترس بود 


احوال خویش را سرو پایی که‌ما کنیم 


پیش در از طفیلسگان خوابگه کنیم 
وانگاه در رخ و بدزدی نگه کنیم 
در چارسوی راه تو دیده‌پره کنیم 
خود را بمات گاه رسانیم و شه کنیم 
باری چنین چو نامه خود را سیه کنیم 
ور توپه مردن است بيا تا گنه کنیم 
به گر ز پای تابهمستان کله کنیم 
خمپای می سبیل بپر کوی و ره کنیم 


۳ که دردهم دوسه گر جسروا<وری و 


۱۳۷ در مانه می بيار 
ما عاقیت نثار ره درد کرده‌ايم 
زین بحرا بگون‌چو کس ی آب‌خوش نخورد 
نیکست هر بدی که کند ک 
تا چند از طبانچه توان سرخ ج داشتن 
یه حریف که گردد ز حاكسیر 


س بجا یمن 


این 
از 7 ۱ نکه ره کنیم 
نظاره گیست چشم‌دراین‌چر خ‌مپره بار 


آب اسان 


مبادا که نه کنیم 


جانرا بمی برید عدم فرد کرده‌ایم 
دلرا ز آب خورد جهان‌سرد کرده‌ایم 
گر نیكو بدزهر چه‌توان کرد کردهایم 
روی اء لل که‌پیش کسان‌زرد کرده‌ايم 
دردیم‌پرغباروچه در خورد کرده‌ايم 


دهر ازغبار سینه بر از گرد کرده‌ام 





این کعبتین‌در حور آن برد کرده‌ایم 
ایعشق‌درد بخش که دزمان مراد نیست 


۱۳۷۴ درمان‌جان خسرو از این درد کرده‌ايم 


رحمی که بر در تو غریب اوفتاده‌ام در خون‌دل ر دست‌توچون حام باده‌ام 
امروز دل پسوی تو بر باد داده‌ام 


پارب که سند پار بمایت فتادهام 


دی باد صبح بوی تو اورد سوی من 
از ر نیم ډو سه که در بای تو دهم 





حرف م {Yo‏ 





آنروز نیست کز تو نمیزایدم غمی غمنیست‌چون»ن‌از پی‌این‌روز زاده‌ام 
۳-3 دل شکسته بنه بردو زلف من من خودشکسته‌وار براین دل نمادهام 
رو بر مراد خسرو دلخسته یکدمی 
مپ۱۳ تا چند گوئیم که ببین ایستاده‌ام 
تا دامن‌از بساط جهان در کشیده‌ایم رخت خرد بکوی قلندر کشیده‌ايم 
ای ساقی از قرابه فرو ریزمی که ما خو نابه‌ها ز شیشةٌ اخضر کشیدهايم 
در حقهً سفید و سیه بر بساط خاك جون‌بر دغاست‌باده احمر کشیده ام 
فقر است وصدهر ارمعانی دروجو موی آنرا 3 کرده و درسر کشیده‌ام 
چون‌حیب <ر ص بر نشد ازحاصل<پان دامان همت ازسر ان در کشیده ایم 
خسرو نه کود کیم که جوييم سرخ و زرد 
۱۳۷۵ چون بالفان دل از زرو گوهر کشیدهايم 
خیزای بدل نشسته که بیدل نشسته ایم مگسل‌زما کهبهر تو ازخود رکسسقه‌ایم 
آه ار بروی تو نگذائيم ما شبی چشمی که در فراق تو شبها نشسته‌ايم 
هرچند کز خدنگ جفای تو خسته‌ايم 
میخواره و سفال بتارك شکسته‌ايم 


دانی که از کیام بلا باز رسته‌ايم 


آلودء حفای تو جان میرود درون 
سامان ر ماطلب مکن‌ای پارسا که من 
درده شراب‌شادی از آن رو که‌عقل‌رفت 

خسرو چه‌جای صرف جان است‌و بیمس 


۱۳۷۹ ما را که پیش‌سنگ ملامت نشسته‌ایم و 


بخرام تا بزیر دم پی سپر شویم 
گر بخششید گر نکنی خون‌من بریز 
عقلم ز نام ننگ خبر میدهد هنوز 
شبپا قر ار نیست دمی کر بود قرار 
مارا نما ندخوایرها کن که‌بعداز این 
اراد کر هک ی ای سو لد اڭ 


خا کیم در رهت قدمی خاك تر شویم 
باری بدین بپانه بنامت سمر شویم 
بنمای يك کر شمه که تابیخر شویم 
بادی ورد ززلف تو زیر و دبر شویم 
بر پات رو نهیم و بخواب دگر شویم 
دل کو که ناوك د گر یراسیر شویم 


مقصود خسرواست زتو یکنظر که تا 


۹ 
۱۳۷۷ 

میخواستم که روزه گشایم ن‌ازشام 
با قامتی که سرو سہی گر ببیندش 
بر داشت پرده‌ازر ځو چون‌روزعرضه کرد 
کردم سللام وسر پنهادم بروی خاك 
ای عبد زوز وان نبان کن‌رخ‌جوماه 
من بیقرارمانده وتوبر فرارخویش 


سر برزد آفتاب جپانسوز من ز بام 
یك پا ستاده تا بقیامت کند قیام 
برمن نماز صبح بوقت نماز شام 
هر چند سجده سو بود از بی سلام 
برعاشقان خویشهکن‌روزهرا حرام 
درویش روزه بسته وحلوا هنوز حام 


روزه‌مدار جون‌لب توپرزشکرست 


۱۳۷۸ 
ان ۶ 


در زلف تو شدم که بجویم نشان دل 


او حز ره سودا نیافتم 


تا دردی غم تو بکام دلم رسید 
گویند یافت هر کسی از دوستان‌وفا 
بوسی بحیله‌ها ز لبت یافتم شبی 
بر کام من‌هر آ نچه ز جام لبت رسید 


آزاد کن غلامی ای‌خسروت‌غلام 


وزغمر؛ توجز در غوغا نیافتم 
خود را ز دست دادم و دیگر نیافتم 
در دیده حز سرشك مصفا نیافتم 
باری من ستمکش رسوا نیافتم 
پیش آ نچنان مراد مپیا نیافتم 
از جام خضر و کام مسیحا نیافتم 


سلطانی از نسیم وصال توبپره‌مند 


۱۳۷۹ 

عمرم گذشت‌و روی تو دیدن نیافتم 
گفتم رخت ببینم و میرم بپیش تو 
گفتی بخون‌من سخنی هم خوشمو ليك 
دی بررخ گلت بچمن همنشین شدم 
بردوست خواستم که نویسم‌حکایتی 
مرغم کز آشیان سلامت جدا شدم 


من جز سموم هجر دراعضا نیافتم 


ا 

طاقت رید و با تو رسیدن نیافتم 
هم در هوس بمردم و دیدن نیأفتم 
چه سود کز لب تو شنیدن نیافتم 
خودیاغبان در آمد و چیدن نیافتم 
از آب دیده دست کشيدن نیافتم 
ماندم ز آشیان و پریدن نیافتم 


۱۳۸۰ يك شر بت 
هرگز ز دور چرخ وفائی نیافتم 
گرهم جونای‌درشعب ۱ یم‌عجب‌مداد 


مراد 


حشیدن نیافتم 


وز گلشن مراد صفائی نیافتم 
کن جنگ رو زگار نوائی نیافتم 


حرف م ۰:۳۷ 


ایام ناشتا صفت آمد اذاین قبل بر خوانحةٌ امید صلائی نیافتم 
درد مرجد کذشت وصفاگی نشدیدید کارم پجان رسید و دوائی نیافتم 
خونم بریخت‌عالم‌وخوند گرزچشم عمداً بریختم که‌بهائی نیافتم 
سلطا نیا بصحت‌دشمن گذار عمر 
۱۳۸۱ کز دوستان عهد وفائی نیافتم 
ش تا بروز حور کر نوش کردهام خوش‌عشر تیستاین که‌شب‌دوش کردهام 
شد حرام شرع‌ولی من چوعاشتم برهن حلال باد که خوش نوش کرده‌ام 
گر سروولاله‌ای‌ببرم تیست این بس است کز خون‌دیده لاله در آغوش کرده‌ام 
گفتی بفرق بر سس کویم طواف کن زین لطف پای خویش فراموش کردهام 
این سر که نيستيك تفس ازدردعشق‌دود باری ز محنتیست که بردوش کرده‌ام 
گویند کزجه‌عاشق دیوانه گشته‌ای 
AF‏ گفتارخسرواست کهدر گوش کردهام 


اول سینه بپرفمت جای کردهام ‏ وآنگاه دلبری‌چوتوخود رای کردهام 
شادی بروی تو چو غمم بپبرروی تست اینك درون جان خودت جای کردهام 
شم که میز نند مگو کاین نهفته دار کین جلوه خویش را بته پای کرده‌ام 
۱ بیرون کشم‌دودیده که در عمدحسن و کگه نظر بماه شب آرای کر ده‌ام 
وزوز کار وام 1 عم تو خو پا آهوان بادیه پیمای کرده‌ام 


وصف تو نیست در خورخسرو من این ‌صفت 











۱۳۸۳ وام از سخنوزان شکر خای کردهام غ 
هرشب فتاده بر در تو خاك در خورم باشد ز پاسان تو سنگی د گر خورم 
جای که تو کمان کشی‌ای نخل‌فتنه‌باد پیکان اب داده‌جو خرمای‌تر حورم 


روزی که پیمت ا دیدن د گر 
گر تو خوشی که‌بر گ‌مرادی‌نباشدم 
مستم کندز شوق بسان شراب تلخ 


سیری هدوز نیست لب خونگرفته را 


شب تا بروز حسرت روز 9 حورم 
از شا خ‌عه‌ررخویش مبادا که‌بر خورم 


جندى که‌من‌همیزف راقت‌جگر حورم 


کمتر کرشمه کن که کفنده‌است این‌شرافن 


۱۳۸۴ پیچاره حسرو ار 


تلحاب حسر تست هر ار کهمن حورم 


قدری بیشتر حورم 


خونابةٌ دلست شرابی که من خورم 


۲۸ غز لیات 


از خوردن جگر حجگر من کباب شد 


هر گز نخوردم آب خوش خویش در جگر 


ور خون خورءبیاد لبت‌قطره‌ای که‌نیست 





نبود سزای خورد کبابی که من خورم 


تیغست دی تو قطرةٌ آبی که من خورم 


طوفان آفت این می‌نابی که من خورم 


سنگست خسرو ارنه کجا طاقت آورد 


۱۳۸۵ ازشعله‌های‌دل تف وتابی که‌من‌خورم ب 


امش من آن نیم که فغانرا فرو برم 
شمعی بسینه و تتوانم برون دهم 
پشناحتم که لذت شمشیر و تیر حيست 
حسرت فروبرم چو بسینه گره شود 
نی‌سنگ‌ما ندو نی‌دل سنگین دراین خراب 
وه گر نمردی‌ای اجل آخر بپای زود 


روزی بروی ترشی ازابروی تو نرفت 


طوفان کم ر دیده حپانرا فرو بره 
جان سوخت چند سوز نهانرا فرو برم 
هردم ز بس که آه و فغاثرا فرو برم 
آشام خون دلم کنم آنرا فرو برم 
تاطعنه‌های يبرو جوانرا فرو برم 
تا من ر حویش‌نام و نشانرا فرو برم 
تا کی ز دور آب دهانر! فرو برم 


من‌خسروم‌شکرشکن اما بذ کر دوست 
۱۳۸۹ خواهم ز ذوق کام وزبانرا فروبرم 


هر شب بدل تصور نازش فرو برم 
از که تست بر اب یفن نی ان دوم 
چون تبر بر کمان‌نهداوخواهم‌ازه‌وس 
شا زذوق خاك درش در دهان کم 
دیوانه شد دل من وز نجیر واجب است 


باشد که یکدمی لب خود برلبم نهد 


با خون دل فسانۀ رازش فرو برم 
کاندر میان آن گه نازش فرو برم 
پیکانهای 


در آب دید گان نیازش فرو برم 


دیده اوارش فرو برم 


خواهداز او که زاف درازش فرو برم 
تا من زبان عربده سازش فرو برم 


خسروا گر چه‌عشق‌مجاز است زان او 


NAY‏ تحقیق خویش من به مجازش‌فرو برم 


فریاد ازاین‌حفا که من از یار میکشم 
خا کم که کوب میخورد و پست‌میشوم 
گر از جفای او دام افکار میشود 
همسایه می بسوزد و فریاد میکند 


اند همی شمادم و بسار میکشم 
مورم که رنج میبرم و بار میکشم 
بازش هما ندر این‌دل افکارم میکشم 
زان ناله‌ها که من‌پس دیوار میکشم 


حرف م ۰۹ 


خسرو خراب گشته و جان هم شده خراب 


۱۳۸۸ 
حون‌ناله بہر دیدنت ازناز بر کشم 
با نگ بلند خیزداز آ تش‌جو شد بلند 
صبری نباشدارچه که‌هردمزخون دل 
بریاد قامتت چو ري عجب هداز 
او در دلست و صبر نکردم هزار بار 


رسوا شدم زخلق گرم دسترس بود 


کز دیده باده‌های چو کار میکشم و 


خواه که‌این‌دو دید غماز بر کشم 
نالیدنم‌هما نست چو آواز بر کشم 
درخانه نقش آن بت طناز بر کشم 
کر گل‌هزار سروسرافراز بر کشم 
گرخویش رافرو برم وباز بر کشم 


يك يك زبان سفله و غماز بر کشم 


باران بسوحتندزمن حسرو آه گرم 


۱۳۸۹ 
نی پای آنکه از سر کویت سفر کنم 
چن دین‌ شیم گذشت بکنج < راب خویش 
ماهی‌متاع صبر کنم جمع وزاب چشم 
خوا بم نما ندوخواباجل‌هم خوشت ليك 
عمرم گذشت هیچ نیامد رمان نك 
ذوق حفا و حور تو بر من حرام باد 
جشمت بخواب نازومرا قصه‌ای دراز 
هر کس بسوی حور رود من‌بسوی‌تو 
گی 


روری ددشته بود برای سوار و من 


۰ a 
دردس به از سرست ومن سر بریده را‎ 


تاچندپیش‌همدم وهمراز بر کشم و 


۳ دست | نکه‌دست بزلف تو در کنم 
همکن نشد که‌لوح صبوری زبر کک 
در مجلس خیال تو یکروز تر کنم 
گر خشت ز آستانة تو زیر سر کنم 
روزی بروی تو شب عم را سحر کنم 
اک بجزوفای تو کاری دگر کم 
آمد شیم بروز سخن ,مختصر کنم 
چون بامداد شرس ازخواب‌بر کام 
هر بامداد i‏ و آن سو نظر تس 


ان سر کیا که‌ورسر آن دردسر کم 


باران‌زپندبس که زخسرو رها نشد 


۱۳۹۰ 


هر دور دیده بر ره باد 


سبا نی 
رو صد جا کشم که‌نبارم توا کت 


ندهم برون غمش که‌مراخو دبسوختغم 


E ESAS 


آن‌دل که پیش تیر ملامت‌سپر کنم و 


بر دید گان حالد درش وتا م 


۳ ۳۳ 
کاین‌درد خودحگو نه بر ان بروفا 


و 
دلپای دیگران حه دگر دربلا ىم 


کاین ەت درو غ بر ان Ud‏ نم 








1 غز‌لیات 
شاهان مجال نیست که‌سر بر درش نهند چون من گدارسیده که کات کجا نهم 
روزی چو خواست کشتن از بوی‌توصبا آن به که جان ببودم و پیش صبا نهم 
چون دلز گفت‌دیده‌مراسوخت در بدر بیرون کشم بیش دل مبتلا نهم 
شبپا که گرد کوی‌تو گردم بيك قدم اول نم دو دیده و آنگاه پا نیم 
بگذار پاره‌پاره کنم بر تو خویشرا پس‌طعمه‌پیش‌هرسک کویت جدا نهم 
گفتی که گل بجایرخم‌بین‌زهی خطا کان دل گر آه می‌نکنم بر گیا نبم 

زین گونه کز لبت‌سخنی‌نیست‌روزیم 
۱۳۹۹ مسمار پر جراحت خسرو دوا نهم و 


با تو جه روز بود که من آشنا شدم 
هر دم بخون دید خود غرقه میشوم 
از من‌قرار و صبر ندانم کجا شدند 
از بس که گم شدم بخیالات زلف تو 
بارم نود کوه غم اما ببوی و 
ای پند گوی تا رخ او را ندیده‌ای 
او دح نمی نمود بزاری بدیدمش 


هردم بداغ هجر چو عیشم عذاب بود 


کز روز گار صبر و سلامت جدا شدم 
من خون گرفته با تو کجا آشنا شدم 
من‌خودز خويش هیچ ندا نم کجا شدم 
موری بدم که در دهن اژدها شدم 
باد صبا شدم 


بگریزو جان‌ببرتو که من‌مبتلا شدم 


مات 


دز زیر بار 


من خود برای‌جان و دل‌خود بلا شدم 
باری ز ننگگ رستن خود رها شدم 


خسرو به بندگیت غلامیست بی‌بها 


۱۳۹۳ 


ایدیده‌پای شو که بر یار میروم 


راهش ز رفتن‌مزه پر حار کرده| ند 
ای‌خار خارهجرز دل دورشو کهمن 
گرسرزندرقیب کسی ‌رابراو حه ياك 
ای باد پیش از آن‌تو برو پرده‌زان‌جمال 


کبزا را کته سکن کرمیانتو 


خاصه کنون که بادۂتو بی با شدم 


در جلوه‌گاه آن بت عیار میروم 
من‌باز دیده کرده بر آن‌خار میروم 
نظارة گل رخسار میروم 


من‌سرزده خود از بی‌اینکار میرو ؟ 


ور 


بر کن کهمن بدیدن دیدار میروم 


من خود بتار موی گرفتار میروم 


من‌خسروم که زاغ سیه گشتم ازفراق 
بلبل کنون شوم که بگلزار میروم 





۱۳۹۳ 
رحمی که پر در تو غریب او فتادهام 


دل داده‌ام بدلبر و جانی خریده|م 
عشقت که‌هست قیمت او صدهزارحان 
حان‌است‌درهوای‌پریدن که‌شب بخواب 
ای ساربان من‌اشتر مستم مکن که‌من 
اظارهام کنند که در کوی عاشقی 


حرف م 





T1 


درخون‌دل زدست تو چون حام بادهام 
این تحفه بپر جان خراب آوریدهام 
سودا گریست اینکه بجانی خریده‌ام 
بر شکرش مکی شده گوگی پریدهام 
در ودای فراق 
روی سياه کرده 


مغیلان جریدهام 


و جعد بریدهام 


خسرو غم بکشت همان همدمست اين 


۱۳۹۴ 

گر خود سخن ز رهره واز ماه بشنوم 
بیخوا بیم بکشت وه ازمن که هر شی 
تیغم زن‌ای رقیب که قربان شوم ترا 
آواز ارفنون ندهد دوقم آنچنان 
دل‌پاره‌های‌خون فکندهمچوب رک گل 
خود را کنم سپندو نخواهم ترا گز ند 


کش سالا بخون جگر پروریدهام 


نبودجنان کن آن بت دلخواه 
بنشینم و فان آن ماه 
آن دم که من روارو آن ماه 
کاواز پای اسب تو ناگاه بشنوم 
جون بوی‌تو زباد سحر گاه ب 
از عاشقان چو پردر تو آه به 


۱۳۹۵ 

رو زردی از من استز چشم سیه گرم 
من دانم ودلی که شدست آب جوی او 
در جستن شکوفة روی تو شد روان 
| کنون که هرمراغم‌تو سرخ روی کرد 
بگشا نقاب کن رخ چون آفتاب تو 
دل چون چراغ سوخته شد زاتش فراق 


سودای خا بای توتا در سر مس 


خسرو بخوانش تا من گمراه بشنوم 


ورنه کی آئی آنکه من‌اندر توبنگرم 
کز دست‌چشم خویش چهخو نابه‌میخورم 
بادی که از جوانی خود بود در سرم 
پیش که گویم این‌غمو این زر کجا برم 
دوز فرود رفتهٌ خود را بر آورم 


از شام غم هنوز بتاریکی اندرم 


سس رز کااه سز فلك در نباورم 


من‌خسروم وليك نگر کزفراق تو 
گوئی که‌از نگارش شاړور دفترم 





۰۳ 

۱۳۹۹ 
اگر نه روی تو بینم بماهتاب نه بینم 
در آنزمان که نه بینم ترابچشم حوابرم 
بخانه سایه‌همی گیردم ز فکرت زلفت 
وه‌ال‌خواهم‌واین‌در بروی‌من که کشاید 
بوسل چند توان گفتنم هنوز توف 
طمع بود ز دهان تو شربتیم ولیکن 


جو دل سخن نشنود وتو عافمت بر بودی 


0 


و گر چه ماه نتابد بماه تاب نه ؛ 
چنان ببارد باران که آفتاب نه 
که آفتاب دراین خانهٌ خراب نه 
زخند؛ شکریات چو فتح باب نه 
کنم توقف | گر عمر را شتاب نه 


pt 
بينم‎ 
سئوال‌از که کنم جونرهجواب نه 4م‎ 
روان بکش که‌نگه‌داشتن‌صواب نه بینم‎ 


جز آب‌می‌نروداز دوچشم خسروو ترسم 


۱۳۹۷ 

کرشمه ردنت ار جهھ بالاست باز ندارم 
چه روز بود که‌پیچید نقش زلف‌توبر من 
چان بروز بد خود خوشم بدولت عشقت 
بيار سافی و در ده بما صلای خرابی 
مرا ز مسجد معذور دار خواحه مؤذن 


جو بت بر ست دام شد جنانکه باز تیامه 


که چندروز د گرخون‌رود که آب نه بینم 


ندارم 


ولی به تيغ کشی به که تاب ناز 
که عمررفت و خلاص ازشب‌دراز ندار؟ 
که سوی روز نکوی کسان نیاز 


که بیش‌ازاین-راین عقل‌حیله‌ساز 


ندارم 
ندارم 
که من ۳ شاهد ومی فرصت نماز ندارم 


ببر صفت که بود گویباش باز 


ندارم 


چسان‌رودغم خسرو که دوست درپی کشتن 


۰ 
۳ 


۱۳۹۸ 

برفت عمرو بسوی خدای روی نکردم 
زلوث‌فسق دل من حگونه دست بشوید 
سیاهروئی خود را باب دیده 
طریق شیر دلی‌ای شبروان چه شناسم 
کجا بحضر ت -لطان قبول حال پیا بد 
دماع کرد چنینم که طیب خلق ندا نم 
بترك خوی بدم میدهند پند ولیکن 


تمام عمر بر انداختم بکذب که‌هر گز 


دیگری سجمی مز دلذواز ندارم 


پشد غنیمت و اوقات جستجوی نکردم 
بغسل‌جای ندامتحو دیده جوی نکردم 
بصف مردان خود زا سفید روی نکردم 
کهصحبتی‌دوسه قب‌باسگان کوی‌نکردم 
سری که‌درخمچو گانعشق گوی‌نکردم 
ز کامداشت بر آنم که مشك 
کنون‌جگو نه کنم کز نخست‌خوی نکردم 


بوی نکردم 


بصدق مش خا قامت‌دو توی نکردم 


ی ج ص ا ی ۹ ا مت ماه تست سح 


حرف م {TT‏ 
وبالمن همه شعر آمدودریغ که‌خسرو 
۱۳۹4 نگفت‌خامش‌ومن ترك گفتگوی e‏ 7 
خراب کرد به یك بار خواب ر گس مستم بر دحید بجانان که دل برفت ز دستم 
زک ايندل خون گشته درده ند بچشمم نایستاد دلم تا میان خون ڏه 
هزار شب رود و من بخواب چشم نبندم کنون چگونه ببندم که‌از نخست نبستم 
مه من‌ار بتو بینم مگو که بت چه پرستی چو دین بکار تو کردم‌چگونه بت نپرستم 
مشو بخشم که موه کی کی که نه‌بینی گر آن گناه نبخشی جوان و عاشقو مستم 
مرا ز ړوی بتان توبه داده بود عزیزی تو شوخ باز بر آن داشتی که توبه شکستم 
نپاد داغ سگی پاسبان کوی تو بر من من‌ارحه سگ نیم اما برای داغ تو هستم 
دهند بند کهخسروصیور باش که رستی 


۱۳۰۰ اگر سحن بصوری بود بدا نکه نرستم ب 


ز هجر جان بلب آمد بکام دل نرسیدم 


گذشت عمر ودمی دررخ تو سیر ندیدم 
چوغنجه تابتو دل بستم ای بہار حوانی بیج حا ننشستم که جامه‌ای ندریدم 
€ 


گهجداشدن جان‌زتن‌بدان‌تو که هر گز عقوبتی ثهمن اندر جدائی تو بدیدم 


جزاین‌زمردن‌خویشم‌فسوس نیست بسینه که زیر پای‌توشادی‌مر گ‌خویش ندیدم 


سرم زسرزنش مدعی بخاك فروشد جين بود که نصیحتز دوستان نشنیدم 
| گر به‌تیغ‌سیاست‌مرا جدا کنی از خود ز توبرید نیارم ولی ز خویش بریدم 
فریبوعةوه که نزد خرد بپیچ نیرزد بده که گرزتوباشد بېر دو کون خریدم 
چوسایه‌درپس‌خوبان بسی‌دو یدموا کنون زروی خوب چو سایه ز آفتاب رمیدم 
بعین بیپوشیم دح نمودو گفت که‌چونی چه‌تشنگی برد آ بی کمن بخواب بدیدم 
چه جای طعنه که‌خسرو چرا بز لفش‌|سیر ی 
8 نهمن بلای دل خود باختبار گزیدم 
ا گر ز من بروی تاب دوری‌تو ندارم 2 نمائیم آن‌روزی نیز تاب ندارم 
همی خورم ز توصدخارغم‌همین برم آرد چو کارخویش بدنبال بخت‌تیره گذارم 


مباد هیچ‌زوالت جوزیر پا کنی آن‌خط که‌خال‌خویش به‌خاررهت بگر یه نگارم 





۳ 


دو لب بگر یه بشو یم جوحاكپای‌تو بو 
۲ ۳( 


عز لیات 


به زنده داشتن‌شب, بم دحسرو مسکین 


۱۳۰۳ 

کجائی ای‌بفدای تو گشته جان و جهانم 
صبا سلام تو آرد ولی بمن نرساند 
شدم ز دست تو و هم عنان تو نگرفتم 
دلم بری‌وبگوئی مگو من این بکه گویم 
در آب دیده تنم غرقه کش توآه نکردم 
ز گریه رشتهٌ جان پر گره شدو دم سردم 


زهی جفا که‌من أينعمر درحساب نارم 


بيا بيا که جدا بودن از تو می نتوانم 
که در غلط فتد ازدیدنم از آنکه نه‌آنم 
وان واه 
مرا کشی‌و ندانی ندانم این ز که دانم 
ز تیردم چه گشاید چونم گرفت کمانم 


کر گرفته صد حیله میرسد بدهانم 


برویت ز دست رفت عنانم 


بسوخت خسرو مسکین در آرزوی لب تو 


۱۳,۰۳ 

دلمزدست تو خون‌شدندانم این‌بکه کویم 
بر بحت‌اشك من آ نرا که‌پاره کشت دروغم 
از این دودیدء پر آب من کهر یخته بادا 
رهی بکوی‌تو جویم که گویمت‌سخن‌خود 
توئی چوچشمةٌ آب حیات ومن‌بتو تشنه 
میار طره فراهم فرو گذار که برمن 


تن جو موی مرا بگسل و بسوز در آتش 


ببخش از پی تسکین دو شر بتی هم‌از انم 


علاج خودز که‌سازم دوای دل ز که جویم 
برفت آب من آ نرا که‌رخته کشت سبویم 
جه آب ریختکما که آمده‌است برویم 
تو سوی خودندهی ره‌ندانم‌این‌بکه گویم 
نخورده شربتی آخر چگونه دست بشویم 
کند هر آنچه پباید چو می بیایداز اویم 


که کن کشا در آ مدغمت بشخ ص چومویم 


تبسمی که تو آ نجانه‌دلبری گل باغی 


۳.۴ 

بیار ساقی بیکرانه بسویم 
طفیل‌خالك یکی جر عه ریز برسرمن‌دیز 
نه گنجم اربدر زاهدان ز بېر تبرك 
خوش آن‌خمار پیابی کهلعبتان‌خماری 


دریای 


بيك سفال لبالب فروختم زه حسنت 


نوازشی که‌من‌اینجا نه خسروم سگ کویم ت 


که کشته می‌نشود آتش چغانه بسویم 
که گر دتو به ازاین دلق‌بی نماز بشویم 
بسست خدمتر ندان مست بر سر کویم 
شیم دهند شراب وره درو نه ربوم 


که درد نقد به‌از سلسبیل نسیه بچویم 


حرف م ۰.۳۵ 





حریف پیشتر از من شود خراب که پیشش بهر پیاله سرودی ز درد خویش بگویم 
صلاح رهزن من شد که ذوق بت بگرفتم کجاست‌شاهد بت رو که ره بقبله بجوم 
به بت پرستی خلقی که سنکسار کنندم نه صبر آنکه ز سنگی بود زروی برویم 

دلم بخدمت او بود دوش گف تکه‌خسرو 

۱۳۰۵ تودانی و درد سج د که من‌سگت دراویم 
نیفته می خورد آنشوخ كر است برویم کجاست دولت آنم که تا دهانش ببویم 
شبیش دیدم در خواب سالهاست که هر شب زشام‌تاسحر آنخواب پیش خویش بگویم 
مگر زوادی جانان صبا برد خبر من که کاروان سلامت گذر نکرد بسویم 
به ناتوانیم از وی چه آنکه حال ببرسیش همین‌بس است که من سربر آستانة اوم 
کنون که توبه شکستم کدوی می بسرم نه چنانکه کاس سر بشکند ز بار سبویم 

تو بر گلوی‌من ار تیغ آبدار برانی 


۱۳۹ بسی ر شر بت آب حیات به‌بگلویم ت 


غمم بکشت که از یار مانده‌ام چه کنم بدست هجر گرفتار مانده‌ام چه‌کنم 








نماند طافت زاری و ناله‌ام» آن شوخ 
برون دهم غم هجران و باورم نکند 
شدم ز یار وز خویش وزجان‌ودل بیزار 
همی کشند که منگربروی حوب جومن 
همی کنندملامت که جند کر حون 


نمیرود ز دل زار مانده‌ام چه کنم 
اسر صحصت اغبار ما نده‌ام چه کنم 
که‌هم زخویش‌وهم‌از يارمانده‌ام جه کنم 
بعا لم از ی این کار مانده‌ام جه کنم 
ز زخم غمزه‌دل افکار ماندهام چە کنم 


رقیب گفت کهءخمورازجه‌ای خسرو 


۱۳ بت 
سی 


برونم از دل پر حون نەيشوىچە كام 
توئی بحسن چولیلیو ليك‌هیج شی 
بيك فسون که بکردی در آمدی‌بدلم 
هزار قصةٌ نوشتم ز خون دل بر تو 
مگو بطعن که خسرو مکن فراموشم 


شبست که بیدار ما نده‌ام چه کنم 


زحان سوحته‌بیرون نمیشوی چه کنم 
انیس خاطر مجنون نمیشوی چه کنم 
کنون‌زدل بصدافسون نمیوی جه کنم 
تو هیچ برسر‌مضمون نمیشوی چه کنم 
کنم! گر بشوی‌چون نمیشوی چه کم 


۰:۳۹ 


۱۳۰۸ 


فز لیات 
بجان تو که فراموش نیستی نفسی 
| گرچه‌میشدی! کنون نمیشوی‌چه کنم 


گذشت يار ونسازم بخوی او چه کنم 
رقیب گویدم‌ای‌خون گرفته چشم بهبند 
شدم اسیر سماد و خلاص میجویم 
بجوی اوست کنون آب ومن‌جنین تشنه 
روم پبا غ‌بدین‌بو که خوش‌شوددل‌تنگگ 
چه‌جایآ نس ت که گویندم] بروی‌مرپز 


فتادگی خودش عرضه میدهم از پی 


چو صبر نیست‌زروی نکوی‌او چه کنم 


چو عاشقم من‌مسکین بروی‌او چه کنم 
وليك میکشدم دل بسوی او چهکنم 


ولی‌زخون منست آب‌جوی او چه کنم 
بپیچ باغ نيابم چو موی او چه کنم 
بسوختست مرا آرزوی او چه کنم 
فتاده‌چند براین‌خاك کوی او چه کنم 


چوشبر خورد همه خون خسرو آن بد خو 


۱۳۹ 
برابر لب او انگبین چگونه کنم 
۱ م 
خدای‌جو ن‌سخنت راز نهبین کرده‌است 
بدزدی دل من زلف تو همی آید 
بتابدیده نشین کاندرین هوس مردم 


ز گریه دیده سفیدم بلی بنطع امید 


ز شیر خوارگی اینست خوی او چه کنم 


مقابل رخ او یاسمین چگونه کنم 
به پیش‌تو سخن‌ازانگیین چگونه کنم 
بگو گرفتن اورا کمین چگونه کنم 
که‌دیده باچو توئی‌همنین چگونه کنم 
سفید میشودم ‏ اینچنین چگونه کنم 


بر آستین گہر از دیده برنو میریز/ 


۱۳۹۰ 

گر آشکار حدیث نہان خویش کنم 
ز گریه‌راز تو بر سینه‌چون‌رسدچه کنم 
بحیله آ نچه توا نستم آن خود کردم 
از آن تست جفا و از آن بنده وقا 
روان شدی بسفر میرسد مر اچوجرس 
وداع کردی وچشمم‌روان‌شداز بر تو 


پراز جبین گپر آستین چگونه کنم 


به آشکارونپان/صدجان خویش کنم 
روانز گریه گره‌برزبان خویش کنم 
ولی ترا نتوانم که آن خویش کنم 
تو آن‌خویش کن‌ومن از آن‌خویش کنم 
که ناله‌ها بسر کاروان خویش کنم 


کنون وداعدوچشم روان خویش کنم 


طبیب رفت ز خسرود گر کنون وقت است 
که خود علاج دل ناتوان خویش کنم 





۱۳ 
نه‌بخت آنکه بسوی تو جای خوش کنم 


ٍ شت کوی تو تقعیر کرده؛ اشم اس 
ز غیرت دولبم جان و دیده خون گردند 
خوش آن‌زمان که د گر جانه بینی‌وشنوی 
رخت که گشت بلا دیده را یکی بنمای 


حرف م 


TY 


ن‌صبر آ نکه‌سکون‌درسرای خویش کنم 
دو چشم‌خورش نثار دو پای خویش کنم 
چو استانة تو بوسه جای خویش کنم 
چومن بگريةٌ خون ماجرای خویش کنم 
که دیده پیشکش دل بلای خویش کنم 


بمرد حسرو بر استان و سلطان را 


۱۳۳ 

SEES‏ کته دم 
درون دل نه یکی‌صدهزاد آفسو نست 
ی بیم گزندش هزار ناو آه 
د گر ز بخت خودمءزتی نمی باید 
توامبه‌تیغ کشی وخیال کشت کهاو 
شبم بخوردن خون رفت ساقیا می‌ده 
بگه‌بیامدوهمسایه گەت خو ا بم نیست 


شراب عشق نو می‌بایدمبس هرچند 


بدل‌نگشت که یاد گدای خویش کنم و 


نه دل زدیدن رویش‌قرار می کندم 
هنوز آرزوی آن‌سوار می کندم 
فروهمیخورم ارچه فکار می کندم 
همین بساست که پیش تو خوارمی کندم 
شفیع میشود و شرمسار می کندم 
که آن شراب‌شبانه خمار می کندم 
که ناله‌های تودرسینه کار می کندم 
که بامداد اجل هوشیار می کندم 


بناز ی شی حخسرها دلت نے نشکفت 


۱۳۳ 

من آن نیم که بعمر از وفای خود بروم 
مام فتاده بخاکی و هر زمان جون باد 
براه بیسرو پا میروم که آب دو چشم 
چنان ضعیف شدم گر دعای وصل کنم 
مرا جہان بلا برسر است و میخواهم 
بدستبوس خیال تو گر شود ممکن 


هنوز آن سخنش خار خاز می کندم 


ز آستانت بحسن رضای خود بروم 
3 کنی بسر هن ز جای خود بروم 
رها نميکندم تا بیای خود بروم 
ز آه خود بفلك با دعای خود بروم 
که سر یم بحپان با بلای خود بر 


درون دید صورت نمای حود بروم 


در انتظار وصالت ر دست شد خسرو 


۱۳۴ 


بین که باز بدست تو اوفتاد دلم 


دلت نشد که بسو ی گدای خود بروم 


متاع کاس حود را کیا نپاد دلم 











TA‏ غز لیات 


بجای‌بوددلم تا نشسته بود آن زلف 
هزار عهد بکردم که ننگرم رویش 
تمام عمر من اندر غم جوانان رفت 
دات بناخوشی روز گار سوختگان 
از آنگبی که‌شدم‌باتو دوستی‌هر گز 


بباد شد چو پریشان بیوفتاد دلم 
چو پیش جشممن آمدنه ایستاد دلم 
که هیچگاه از ایشان نبودشاد دلم 
| گر خوش است‌همه‌عمر خوش‌مباده ل 
ز دوستان گذشته نکرد یاد دلم 


نما ند خسرومحروم بختا گر این است 


۳۹۵0 


شکست پشت من‌از بارغم چه چاره کنم 
به تيغ هجر دل من هزار پاره شده است 
ز بسکه سینه‌خراشمچو گل زدست‌فراق 
ز بعد مردنم ار سوز دل چين باشد 
از آندمی که دلم شد بصحستت مايل 
حدیث باغ چگویم که با خیال رخت 


زهی محال که یابد کین مراد دام 


ز غصه چند خورم خون‌خویش‌ود؛ نز نم 
عجب نباشد | گر خون بر آید از دهنم 
جو لاله غرقهٌ خونست چاك پیرهنم 
پسوزد از تب هجر تو در لحد كفام 
نماند ميل ببالای سرو و نارونم 
نمیکشد دل غمگین بلاله و سمنم 


بيا که بیتو بجانم زمحنت خسرو 


۱۳۹ 

ز بسکه من بزنخدانش در شدم بخیال 
دام بماند بدنبال چشم او که مگر 
زهی درازی عمرو هلاك من زین غم 
مکن نصیحتم ای آغنا که بی خبرم 
گرت ذ عشق گناهم‌سياستم کن ليك 


بلطف‌خویش‌رهان ازعذ اب خویشتنم 


کنون من‌و چوسگان‌خوابگه بخاك دهم 
گمان برم بخیالی مگر بزیر چهم 
زمان زمان بحقادت گپی کند نگیم 
29 نیست صبح شبغم کم از هزار مهم 
مدار آینه در پیش من که روسیهم 
نویس بر کفنم هم ز خون من گنهم 


به پیش دیدهُ خسروتوگی وبس‌چه کنم 


۱۳۲۷ 
زبان نماند ز لعلت سخن کجا یام 


ززلف تو همه چون بوی ءشق‌میاید 


به پیش چشم نیایند افتاب و مهم 


سخن نماند دمی زان‌دهن کجا یابم 


دلم زشکل‌تو بدخویه بوستان‌چه‌روم 
علاج زیستم جز نظر نبد به رحت 
دراین‌زمان که‌مر ادشنه‌فراق بکشت 
مر بگوی دو بوسه بصد هوس‌هیر ۲ 


حرف م 


۰:۳۹ 
کرشمه‌از گلو ناز از سم نکجا یابم 
من ايندو از پی‌جان‌وزت ن کجا یایم 
ترا که جان منی‌جان من کجا یابم 
من‌اینقدر ز دهانت سخنکجا یایم 


ز دوریت‌غم خسرو چو کوهو محرم نه 


۱۳۸ 

کجات جویم و گرجویمت کجايايم 
حدیث من‌همه‌جا ومرا شنیدن کشت 
از آن‌زمان که‌زهجرمبه‌ردن آمد کار 
یکی بیا و براین سینه پای نه‌نفسی 
زیاد چند زید آدمی بیچاره 


خوشم بخون‌خودار تو گہی بتر بتمن 


شکاف چون کنم‌این کوهکن کجایا بم و 


غمم کهدا ند وهمدردخود کرا پابم 
کجاروم که خلاصی‌از این بلا يام 
ترا که مايه عمر منی کجا یابم 
مگر که دردو دل خویش‌رادوا یایم 
که‌من زیم ز نسیم تو گر صبا یابم 
زارت آیی و این پایه خونبها یابم 


چه‌کم شود ز توای‌پادشاه کشورحسن 


۱۳۹ 

کدام سوی روم کن فراق امان یایم 
زتند بأدفراقم بریخت برگی وجود 
زبان‌نما ندز پرسش هنوز نتوان زیست 
بپجر چند کنم جان بمیرم ار یکبار 
بخان ستاند اگر باد گردی آرد ازو 
ز آفتاب حمالش بسوختم یارب 
ستاره سوخته هی آید از دل در خم 
بحواب داد مرا خسرواز لبت شکری 


که یك نظر ز تو بر خسرو گدا یایم غ 


کدام تیره شب هجر را کران یابم 
کجاست بویی از آن‌بوستان که جان‌بابم 
اگر بیافتش را کسی زبان یابم 
خلاص يابم بل عمر جاودان یابم 
که کیمتای سعادت. زرایگان يام 
کجا روم که از این روز بدامان يابم 
چوطالع این بود آن‌ماهراجسان با 
مگر که‌بوسه بدینگونه زان‌دهان یابم 


جو جان‌دهم‌من از آ نسو بر»ای‌صباخا کم 


۱۳۳۰ 
پجان رسیدم و از دل خس نمی یابم 
از این دو دیده بیخواب‌شب شنأس‌شدم 


بپار آمدو گل‌ها شکفت ليك جه سود 


مگر ز گم شدن خویشتن نشان یابم 


ور نیز دلم برد اثر نمی یابم 


ولی قیاس شب هجر در نمی يایم 








° فز لیات 


کجا روم که بپر انجمن حکایت تست 
تو ای‌زیز که با یوسفی غنیمت دان 


که‌من ز گم شد؛ خود خبر نمی یابم 


نوای‌خسرو مسکین خوش‌است‌بلبل‌وار 


۱۳۳۱ 

من آنچه دوش بدین جان مبتلا گفتم 
گرت هوای می‌است و شرابخوارة من 
پشپر در دف رسوائیم بزد همه خلق 
هنوز باز نمی‌آید این دل بی شرم 
کنون مرا بسر کوی شاهدان جویند 
بپر جفا که ز خوبان رسد سزاوارم 
ز صبر | گر سخنی گغتم ای فراق‌مکش 
| گر بخدمت یاران من رسی ای باد 


ولی دریغ که از باغ بر نمی یابم غ 


همه حکایت آن طرء دو تا گفتم 
بيا که خون دل و دیده را صلا گفتم 
کجا به پیش تو دیوانه ماجرا گفتم 
تما ركاله تا من بدو چپا گفتم 
که خرف صخ مرذان, پارسا گفتم 
کە‌بیدلانرا بسیار ناسزا گفتم 
گناه کردم و بد کردم و خطا گفتم 
سلام من برسانی که من دعا گفتم 


دلی که‌رفتز توخسروا در انسر زلف 


۷۱۳۳ بجو ی وخواه مجو باز من ترا گفتم 


ودی آ نکه‌منت دلئواز می گفتم 
همه‌حکایت از تو گفتمی زین پیش 
ولا بسوختی و تلخ می نود ترا 
خوش آن‌شبی که برو یتو باده‌میخوردم 
عظیم درد سر آورد ناز نین مرا 
دلش گرازسخن من گرفت برحق‌بود 


هر آن‌سخن که‌ازو یاد بودش تا روز 


ل 


چرا زساده دلی باتو داز می گعتم 
کنون بلای منستآ نکه ناز می گفتم 
من ار ز پند حدیئیست‌باز می گفتم 
باب دیده همه شب نیاز می گفتم 
که من فسانه بغایت دراز می گفتم 
که دردهای دل حانگداز می گفتم 
تمام میشد و هر بار باز می گفتم 


خیال‌خنده نمیسوحت حجان خسرو ومن 
۱۳۳۳ دعای آن لب کرتر نواز می‌گفتم 


بیا که‌بپر توجان‌در بلا گرو کردم 
دی شکسته بخاکی فروختم پر در 


غلام را تبه خوار غم توام مفروش 


بتی خریدم و هر دوسرا گرو کردم 
دلی خراب به تيغجغا گرو کردم 
که دل‌بدرد زبانو دعا گرو کردم 





حرف م 


اگر چەسر بفروشم‌خرید نتوان باز 
چه روز بود که افتاد درسراین سودا 
ااگر ستاند و منکر شود حلالش بار 
اکر ندهم‌جان ببوی او بر باد 


۶۰:۱ 
چنین که‌دل بگل عشقوپا گرو کردم 
که رخت عمربدست بلاگرو کردم 
متاع‌دل که بدان آشنا گرو کردم 
بدین قرار تفس با صبا گرو کردم 


دات جودرخورعشقست حسروا|فسوس 
م۱۳۴۳ که‌قیمت کبرت بر گدا گرو کردم ب 


توانم از همه خوبان نظر بگردانم 
خوش آنزمان که‌ببویش نهفته‌می‌نگرم 
مرا به پند مؤذن زبون کند هر دوز 
چنانز دست‌تومسکین‌شدم که خوبانرا 
کمرجه بندی بگذار تا بگرد میانت 


مجال نیست کزان خوش پسر بگردانم 
چو e‏ نگرد پس نظر بگردانم 
جنانکه اب دراین چشم تر بگردانم 
ا به بینم گنر بگردانم 
دو دست حویش بجای کمر بگردانم 


ز رشك سوخته شد خسرو ار بود دستم 
۱۳۳۵ ر زلف تو ره باد سحر بگردانم 


خراب گشتم و با خویش بس نمی آیم 
تو تیر میزنی از عمزه و من بیدل 
مرا مگوی کجائی من اینکم لیکن 
زدست جور نمی‌خواهمت که بینم‌روی 
مرا برتو گلو بسته می‌برد زلفت 
کدام باد بکوی تو میرود هر روز 


که هیچ‌با چو توئی همنفس نمی آیم 
بدیده میخورم و باز پس تم ی 
ز بس ضعیفم و در چشم کس نمی آم 
وليك با دل خود کام پس نمی آیم 
و گرنه من بپوا و هوس نمی آیم 
کمن بپمرهی او چو خس نمی آیم 


رقیب تو بجفا خسته کرد خسرورا 
۱۳۳۹ چوطوطیم که بچشم مگس نمی آید 


منم که بی‌تو بصد گونه داغ میسوزم 
فراق وصل ندارم ز مفلسی هر حند 
شب سیاه مرا نیست روشنی هر جند 


مرا بداغ سگی موختی و درد نکرد 


تو لابه دانی و من لاغ لاغ میسوزم 
چو مقلسان ز برای فراغ میسوزم 
که شام تا بسحر چون چراغ میسوزم 
سگم نحوا ندی‌ازاین‌دردودا غ میسورم 


مباش گرم دماغ و بسوز خسرو را 
من | حراز تو نه هم رین دماغ میسوزم 


o 

۱۳۳۷ 
همه شب از تو بدیوار حانه غم گویم 
جو غنچه گشت‌دلم‌خون و تو ز رشك 
توخودیقینست که‌خوش کردی ازفهملیکن 
خوش آن‌شبی که‌تودر خواب ناز باشی‌ومن 
تو آنکه میدهیم پند بگذر از سر من 


حدیت حان دژم برسدم همه کس وهن 


غز لیات 


مر نج ار شوب بی 


۱۳۳۸ 

رخی که ب رکف پای تو سیم تن مام 
در آزشنی که کنم کشت کوی‌توهمه‌روز 
گرمبراه سنان روید از هوای رخت 
بیاد تو همه شب خون‌خورم چوروزشود 
غبار کوی تو با خویشتن برم در خاك 


فسانه گویم و با چثم پرز نم گویم 
دلم نخواست که باباد صبحدم گویم 
کجاست دولت آنم که باتو عم گویم 
نیاز خویش بدان زلف خم بحم گویم 
همان بس است که‌من‌دردخویش کم گویم 
همه حکایت آن ر کین دزم گودم 


تکلف خسرو 
سرود نیست که اورا بزیرو بم گویم ت 


دریغم آید ا گر بر گل و سمن مالم 
دو دیده را بکف بای خویشتن مالم 
بزیر پای چو نسرین و نسترن مام 
عبیر رحمت جاوید بر کفن مالم 
ز دیده خون دروغین به پیرهن مالم 


مگر رسد رخ خسرو بباش هردم رخ 


۱۳۳۹ 

ا گر چه از تو دل حسته و غمین دارم 
به بند زلف توزنجیر جان خود سارم 
بوصل تو جو ارغ فود کشتاخی 
به‌ناز بینی و بد خو شدیو هم بدنیست 


مراا گرچه که بر دست غم فروخته‌ای 


بصل تیار ته بای مرد و دزن مالم 


بدین‌خوشم که‌بتی‌چون‌تو ناز نین دار م 
دل ستم زده را چند گه بر این دارم 
که شحنه‌ای‌جوفراق تودر کمین دارم 
کهدلبری‌جو توبد خویو ناز نین دارم 


هنوز داع غلامیت بر جبین دارم 


عم ۰ ۰ ۰ 
| گر چه خسروروی زمین شدم بسحن 


۱۳۳۰ 


نه يك دل ارحه هزاراست ان اودا نم 


مرا جو دحعت بدست‌ارحه صد بالا بسرم 


هم ازوفا موی تو روی برزمین دارم 


ب 
كەم ن کرشمۀ آن ترك فتنه جو دانم 
رسد زیار نه یاری بود کزو دانم 


ر ي ب ي ا 
و دم 


خوش ز تو بجفائی مده فریب وفا که من فریب تو و نیکوان نکو دانم 
چنین که بر سر کوی‌تو داه گم کردم ز آستان تو رفتن کدام سو دانم 


هوای روک تو برد آنیمه هوس ز سرم که گشت سبزه و رفتن بیاغ جو دانم 
دلم بیار که می آید از تو بوی دلم که من سک توام و بوی را نکو دانم 
| گر جه گر یدخسرونشان رسوائیست 
۱۳۳۱ وليك من بحضور تو آبرو دانم 
IRE ۱ 3 ۲ ۰‏ ۰ 
نیاهده است بحشم ادمی بدین سانم دری‌ و ۰ ملکی جه ی نمیدانم 
نظر بروی ت وکرده دو دیده‌حیران‌شد تو رفتی از نظرو من هنوز حیرانم 
حذان مقابل تو باد عاشقی در سر همیروم که بشمشیر رو نگردانم 
حنا نك شکاف گشت همه رازهای پنهانم 


وريد پردهٌ دل تیر غمزه تو 
بصبر گفتم يك لحظه مونس من باش 
کرشم تو وجور رقیب و درد فراق 
خوش آ نز مان که‌حریف معاشران بود 
ندانم آن همه همصحتان کجا رفتند که هیچ باز نیامده حبر از ایشانم 


کنون ز رولت عشقت اميد خسرو نیست 


جواب داد که از هجر نیست درمانم 
بدین صفت من بیچاره زیست نتوانم 
فراغ شاهد و می بود و بر گی بستانم 


۱۳۳۳ که بیش جمع شود خاطر پریشانم ب 
چنین که غمزء خوبان نشست در کینم مدان که يك تفس ایمن ز فتنه بنشینم 
حلال باد چو می‌خون‌من بر آن ساقی که غرقه کرد بيك جرعه تقویو دینم 
چنان اسیر بتم کمز قبله نیست خبر. ز من حکایت بطحی مپرس کز چینم 
گذشت‌عمرو عمادت نمی‌پذیرداز آ نك خراب کرد نظاره ‏ نخستیام 
سوستان نروم کان هوس‌رخت نگذاشت که دل کشد بسوی ارغوان و نسر ینم 
خوشمت گریهو آ نېم نه گوهری‌است کزو مفرحی بتوان ساخت بپر تسکینم 
بخواب دیده‌ام امشب که در کنارهنی چه خوابهای پریشانست‌این که می بینم 
هنوز با تو مقام دو کون خواهم باخت اگر چه مپره ز نطع حیات بر چینم 


بکش به تيع کەراضیست حسرو مسکین 
مکش ز بهر خدا از زبان شیرینم 
چو من‌ردوست .بداغ درو نه خورسندم ره دوستی بودم ار دل بپمرهی بندم 


rrr 


E:‏ فن لیات 
اگر به تیغ به برند بند بند مرا تو ذکر وصل خودم کن که باز پیوندم 
چومو که بر کنی وباز روید آنغم تست که بازرست بدل هر پیش که بر کندم 
هزار کوه م ار بر دلم ھی بکشم غبار خنگک تو بر دامن تو بر بندم 
زبپر کشتن خویشش‌حیات خواهم وبس ا|اگر حیات دهد بعد از این خداوندم 
روا مدار که از ديدنت شوم محروم چنین که من بجمال تو آرزومندم 
دل شکستۂ خسرو تپی کنم یکبار 


۱۳۳۴ شوند محرم اگر دل شکسته‌ای‌جندم 
بدیده‌ای که ترا دیدهام نمی آرم کزان نظر بسوی دیگری ببار آرم 
حهوقت بود که افتاد پاتوام سرو کار که کار سرشد و در سر نه‌یشود کارم 
کجارومچه کنم کز توهر کجا که روم کمند گیسوی تو میکند گرفتارم 
کنو نکه‌پیش رخت‌همچوز لف‌می‌پیچم فرو گذاشت مکن این چنین بیکبارم 
مخسب‌ایمن از آهی که میز نم هرشب که فتنه بارتو ام تا بروز بیدارم 
مرا بپر سخنی از زبان غمزه مسور بدست خویش بزن تبغ اگر گنه کارم 
به پیش روی توازبیم آنکه کشته شوم چو شمع سوختم و دم زدن نمی‌یارم 
فتاده بر در تو خسرو و ندانستی 
۱۳۳۵ که اوفتاده خود را فرود نگذارم 


بدیدنت که من خو گرفته می‌آيم بکش بغمزه که بر خویش می نبخشایم 
جو بر دیدن روی خودم بحواهی کشت بحشم روی نتابی گرت بخواب آم 
هی بخواب نیاسوده‌ام بیا که مگر ز دولت تو بخواب اجل نیاسایم 
گر یست‌دیده‌بسی خون زرفك حسرت ازآنك شبی بکوی تو خاری خلید در پایم 
ز بپر آنکه نبوسد کسی درت جز من ز خون دل همه خاك درت بیالایم 
و فتاده بدم نیم سوخته جانی وزید بادی از آنکوی و برد بر جایم 
برون نمی‌رود از کام تلخی هجرم 
۱۳۳۹ 1 گرچه من بسحن خسرو شکر حایم 
ما که در راه غم قدم زده‌ایم پر خط عافیت رقم زده‌ایم 
ما بطوفان عشق غرفه شدیم بر سر نه فلك قدم زده‌ایم 


۳ کو پراه عشق شتافت 
خونکه اندر وجود نیست تبات 


آستین بر زد آب دیده برقص 


tio 
دیده بر راه ان قدم زده‌ایم‎ 
دست ور نامه عدم رده‌ایم‎ 


بسکه در سینه ساز عم زده‌ایم 


از سر نیستی چو سلطانی 


۱۳۳۷ هستی هر دو کون کم زده‌ايم 


ما در اینشپر پای بند توأیم 
مرد؟ آن دهان چون پسته 
میدوانی و میکشی ما را 
ای حفا بر دام پسندیده 
گو رفیقان سفر کنید که ما 


بار ری نو 


عاشق قامت بلند توایم 
کشت آن لب چوقند توایم 
چون‌بدیدی که‌در کمند توانم 
دوستی بود ار سیند توایم 


نتوانیم پای بند توایم 


حال <سرو را 


۱۳۳۸ تا جه غایت نیازمند توایم 


عم کشی چند یار خویش کلم 
با دل خویش درد خود گویم 
میرود چون ز خون دل رقهی 
دل نه و جان نه پیش تو چه کنم 
جون بجزغم کسی نه محرم ماست 


گریه بر روز گار خویش کنم 
مويه بر سوگوار خویش کنم 
بر درت باد گار خویش کم 
که ترا شرمسار خویش کنم 


٤م‏ حود وا خویش کنم 


یار باید بوقت خوردن عم 


خیز تا باده در پیاله کنیم 
ساقی جانفزا و نغمة جنگ 
با گل و لاله همچو بابل مست 
شاد خواران چو باده پیمایند 
ور شکرفان چارده ساله 


ور بحار شراب تش فام 


گل درون قدح حو لاله کی 
تابکی‌خون خوریم وناله کنیم 


دفع غم‌راست بر حواله کنیم 
طلت عمر شصت ساله کنیم 


ورق چپره پر ز ژاله کنیم 


همو جسرو ينام می‌خواران 
ملك دیوان بخون قباله کنیم 


۰:1 
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۱۳۴۳ 


هر شب از شوق جامه پاره کنم 
گر بر آیدمه از گریبانش 
از درونم برون نخواهد رفت 
خون‌شداین‌دل نگرزبپرحفات 
جرعه‌ای گر پیابم از لب تو 
چند گوئی که‌صبر کن در هجر 
تو کنی جور بر ول خسرو 


عاشقم عاشقم چه چاره کنم 
دامن از گریه پر ستاره کلم 
گرچه‌صدجای سینه پاره کنم 
دل دنک ز ستیگ خاره کنم 
صوفيا نرا شراب خواره کنم 
گر توانم هزار باره کنم 
من جو بیگانگان نظاره کنم 


من همی میرم و تو آب حیات 


۳۴۱ 
جون شکر زان دو لعل تر بکنم 
لب تو آب 
تا بسوزم در آتش غم تو 
3 نباشد اميد دیدن تو 
پیش رویت در آتش اندازم 
نكنم دل ز مپرت ار هر شب 
بر مکن چشم مردمی از من 


زند گانی را 


چون توانم ز تو کناره کنم 


دل نخواهم که از شکر بکنم 
طرفةً خون شود اگر بکنم 
گوشه‌ای هر دم از جگر بکنم 
دیدة خویش راز سر بکام 
گل که از باغ تازه تر بکنم 
جان ز عشق تو تا سحر بکنم 
که نیارم ز تو نظر بکنم 


جان کند خسرو ازلبت هردم 


۱۳۴۳ 
جان من ازغمت چنان شده‌ام 
غم جان بودپیش ازاین و کنون 
تا تو مهمان من شوی خودرا 
يندت ای نبکخواه میشنوم 
کوه دردم ترا گنه چه کلم 
گر سگان تو التفات کنند 


خنده‌|ای زن که بیشتر بکنم 


که ز غمخوا ر گی بجان شدهام 
بکشم خویش دا بران شدهام 
از اجل يك شبی ضمان شدهام 
من که خودیندمر دمان شدهام 
که اگر بر دلت گران شده‌ام 


دور از آن روی استخوان شدهام 


وا فنگی که خسروم آخر 


گر در وصل را گشاد دهیم 
پا نپادی بخاك و دل دادیم 


که غلام تو رایگان شدهام 


دیده را مژده مراد دهیم 
جان‌همت‌همبر آن‌نژاد د 


ت 


برس سس 
حرف م 4v‏ 
ا يوه ي و ج ي و سے 
دی برفتی و خواستم جان‌را که نويد برو فتاد دهیم 
وعده کردی وفا نفرمودی ور فراموش گشت یاد دهیم 
صبررا گر عنان بدست آریم 
اخك را یکدم استاد دهیم 


تیر بگشای کز نظر برهیم 


۱۳۴۳۴ 
تیغ بر کش که تازس بر هیم 


آشکارا مکش که تا بادی 
آخرم جرعه‌ای ببخش از لب 


هم ز سر هم ز درد سر برهیم 
از تو وز خویشتن د گر برهیم 
تا ازین عقل حیله گر برهیم 


گفتیام خوش بزیو عشق مباز زنده از دست تو ا ار برهیم 
وه كەش در میان کنم نروم از تو روزی که ای پسر برهیم 

۱ غم خسرو بگویمت که اگر 

۱۳۴۵ از رفیقان بی‌هنر برهیم 
گل دل تازه گردد از دم خم دل گل زنده گردد از نم خم 
دوح بالك است چشم عیسی جام واشك لعل است خون مرم حم 
تا شوی محرم حریم حرم غوطه‌ای خور به آبزمزم خم 
در فان مین اسان تن شاهد جام را ز طارم خم 
خیز تا صبحدم فرو شوئیم گل روئین قدح بشبنم خم 
داد عیش از ربیع بستانیم بطلوع محرم خم 

جان خسرو مگر بوقت صبوح 

همچو ساغر بر آمد از غم خم 

این توئی یا بحواب می بینم یا بشب آفتاب هی بینم 


مه 


۱۳۴۹ 


در دل خویشتن خیال لبت نمکی بر کباب می بینم 
یکشب‌از خویشتن‌مکن دورم که‌زهجران‌عذاب می بینم 
رازدل‌چون‌نهان کنم از اشك همه بر روی آب می بینم 
با که گویم غم تو کز غم تو همه عالم خراب هی بينم 


مگر امروز کز پس عمری نر گسترابخواب ھی 
جان خسرو مرو شتاب مکن 

عمر خود در شتاب می بینم غ 
رویت ای نازنین که می بینم 


۱۳۳۷ 


۶ ۸ 


گفتی از دویم ارزوی‌توجیست ارزويم همين که می بینم 


ديقت مردنیست. هر رو ازيم من چنین که می‌بینم 
نتوان رنج عشق او بشید من بیچاره بین که می‌بینم 


بپر روی تو دوست میدارم هر گل و یاسمین که می‌بیام 


لب نمودی ‏ بیخش چاشینی هم از آن انگیین که می‌بینم 
یا خود ازبپرجان خسروراست 
۷۱۳۴۸ 


۱۳۳۹ 


۱۳05۰ هم 


این همه خشم و کین که می‌بینم 


دوش میرفت و آه میکردم 
هر دم از خون دیده دربی‌او 
ش‌همه‌شزدودسینة خویش 
ناوك غمزه در دلم میزد 
خون دل تا بروز میحوردم 
گر یهیکردمو بحا ات‌خویش 
آفتابی بصبح باز آمد 
یافتم عاقبت مپی کو را 


در پى او نگاه میکردم 
قاصدی رو براه میکردم 
سرمه در چشم ماه میکردم 
من دلخسته آه میکردم 
ناله تا صبحگاه میکردم 
خنده هم گاهگاه میکردم 
کانتظارش نگاه میکردم 
طلبش سال و ماه میکردم 


بعد از این وقت توبه شد حسرو 


پیش از این گر گناه میکردم 


کردم و دفتم 


دل بزلفت سپردم و دفتم دد بزتجیر 

دو شت ۱ ماندنم پیمار روز هجران شمردم و دفتم 
۱ ی a‏ 3 3 

پیچشی داشتم زهر مویش همه از دل بمردم و رقم 


چند گوئ یکه رو بمیرازغم 


گی ترا بود ر حمتی از من 


غم قو حمله حوردم و رفتم 
توهمان‌دان که مر دم و دفتم 


زحمت خویش بردم و رفتم 


جان خسرو ک هکس قبول نکرد 


دل زمپر تو در که پیوندم 


بخدمت سردو 


رفم 
دل ز مہرت کجا کند بندم 


f حرف‎ 


بسکه دل میدری و میدوزی 
پیش ازینم دلی‌و دردی بود 
بیکی‌دل غم تو نتوان خورد 
روی‌منزعفر ان‌شدوزین دوک 
هردمار تند باد سین خویش 
پند کمده‌مرا کز آن‌بگذشت 


۱۳0۱ خسرو ار 
من اگر دوستت همی دارم 
من‌خودازهجر مرده‌املیکن 


لاف یاری نمیزنم هر جند 
در نشان ستار گان سیر 


میدهم جان بیاد گیسویت 


۹ 





يكدل است و هزار بیو ندم 
دل‌شد | کنون‌بدرد خرسندم 
بو که زلفت دهد دلی جندم 
خیر »بر روی‌خودهمی خندم 
ون از شاخ و بیخ بر کندم 
که نصحت کند خردمندم 
دل به نیکوان ندهم 
حان دهد خداو ندم 
مکش! کنون برای این کارم 
خویشتن را بدو نمی آرم 
با تو در خویشتن نمی آرم 
همه شب تا بروز بیدارم 


ش‌بدین یاد زنده میدارم 


نستانی تو جان خسرو ليك 


or 
ای وجود تو دید جانم‎ 

بسکه سوی تومیدوم بخیال 
گه کر شمه کنیو گاهی ناز 
مپرت ازحان من برون‌نرود 
تاترا ديدم و ندادم جان 
چون‌جوی در دات نمیگردد 
بندم یدوست‌می نهفت از آ نك 
این چنین 

۱۳۵۳ حسروم 
سحر گه که دار دة بودم 
شدم بامدادان بدانسان که دل را 


۳1 بگوئی بغمزه نسیارم 


جسم پیدا و جان پنهانم 
سوی خود باز ره نمیدانم 
من بدین گونهزیست نتوانم 
کان من گر برون‌رود جانم 
وال از زیستن پشیمانم 
آسیای تھی چه گردانم 
تو ز شپری من از بیابانم 
باخیال یارب من 
یا حیال جانانم 
صبوحی دو سه باده نوشیده بودم 


کنم خوش که محمود ژو ليده بودم 





بتم ناگه آمد بیش و ز دستم 
بدیدم رخش را و دیوانه گشتم 
بحندید بر حال من خلق عالم 
مرنج ار درآويختم با تو جانا 
نگارا جه خوش اماع که کردی 


مرا فتنه بودی وزان چشم بودی 


غز لیات 


فرو ديحت هر گل که پرچیده بودم 
من‌این روزرا بیش ازاین‌دیده بودم 
که داند که‌من بر که‌خندیده بودم 
که دیوانه و مست و شوریده بودم 
هر آبی که از دیده باریده بودم 


ترا بنده بودم ورین دیده بودم 


ز غم‌های حسرو شدم آزموده 


۳۵5۴ که من‌عشق بازیت‌ورزیده‌بودم 


من از دست دل‌دوش دیوانه بودم 
غمش‌بودومن گم شدم در دل خود 
زدل شعله‌ای شوق میزد بیادش 
پمسجد رود صبح هر کس پمذهب 
دل وجان وت باخیالش یکی شد 
دریغفا خیالش بسیری ندیدم 


مه 

همه شب در افسون و افسانه بودم 
که حمراه غولی بویرانه بودم 
بر آن شعلةٌ شوق پروانه بودم 
من نامسلمان به بتحانه بودم 
همین‌من در آن جمع‌بیگانه بودم 
که‌شوریده و مست‌و دیوانه بودم 


خرابی خسرو نگفتم برویش 


من آن ترك طثاز را میشناسم 
مبینید تا میتوانید دروی 
تبنم بسویش زبیم دو چشمش 
شبم تازه‌شد جان بدشنام مستی 


من آن شوخ‌بدساز را می‌شناسم 
که‌من آن سرا ندازرا می‌شناسم 
که آن‌هردو غماررا می‌شناسم 


توبودی من آواز را می‌شناسم 


ز من پرس ذوق سحنهای خسرو 


۱۳۵۹ که‌من آن ره و ساز را میشناسم 


ز عشقت من‌خسته جان میخراشم 
بيك حرعه‌ای ساقیا حمله زهدم 
س شاهان ندارم مرا نس 
به ەا نه‌ها بسکه دیوانه گشتم 


و 

حگونه زهر دیده حونی نباشم 
کزین بیشتر می نیرزد قماثم 
رخ خوبرویان وجوه معاشم 
مرا دیو گرد جو زو دود باشم 


حرف م 





اش 





ز سرخود سزد گر سفالی تراشم 


زهی سرخ روئی خسرو که خوش‌خوی 


۱۳۵۷ بسن در میکده رد فراشم ۳ 


ڈت آنکهمن صبرو دين داشتم 

همیرفت و پاپوس زهره نود 

ندیدم در آن پایة زند کی 

رقیبش ز ننگم نگشت ارنه من 

پیادش ز خورشید میسوختم 

هنوز از گمان صبوریم از آنك 
اف 


۱۳۵۸ جو خسرو دلی دور بین‌داشتم 


چو نام تو در نامه‌ای دیده‌ام 
بیاد زمین پوس در گاه تو 
ز نام تو آن «نامه نامدار 
جزابن يك هنر نیست مکتوبرا 
که آ نپا که‌دررویاوخوانده‌ام 
قلم چون سریکزبانیش نیست 
ولی اینکه بنهاد در بر خطم 
زبانم چو یارای نطقش نماند 
بیا ای دبیر ارنداری مداد 
سخن‌های بگز یده‌بنویسو گوی 
جوز اف تو شور یده‌شدحال من 
سیه کرام نامه از دوو دل 


تو ۳ نه آن و نه اين داشتم 
هم از درد رو بر زمین داشتم 
که من مردن خود یمین داشتم 
سرو نیع در آستین داشتم 
همین سای همنشین دأشتم 
نماند آنکه من بیش اذین داشتم 


گر چە من 


بنامت که‌بر دیده مالیدهام 
توا ریا ار شا وھا 


سر بندگ بر نبیچیدهام 


ی 
و گر نیست‌باری‌من این دیده|م 
جوابی از او باز نشنیدهام 
ار آن ناتراشیده بر یدهام 
از او راستی را سندیدهام 
زبانی زنی یر تراشیدهام 
سیاهی برون آور از دیده‌ام 
که ای مفلس و یار بگزبدهام 
ببحشای بر حال شوریده‌ام 
سیه روتر از خاك کن دیدهام 


چو خسرو در این رقءه از سوز دل 


و۲۱۶ 
پیا تاتر کنم لب‌را اکرو شراب‌است‌این 








to‏ فز لیات 





رمستیچشم نگشائیو تیرت‌بی خطا بر جان جہا نی کشته‌شد آ خرجهمیکوئی‌صواب‌است‌این 
نحفتم از عمت شمپا و امروزت که می بیم ز تن جان ميرو د بير ون نمیدا نمچه‌خو اب‌است‌این 
فرامش شدمرا خوزشیداز ب‌های بی پایان ترامی‌بينم و اندر گمانم کافتاب‌است این 
مزن طعه کهعاشق نیستی چون‌خون نمیگر یی که خون بوده‌است آخر پیش از این کامروز آب‌است‌این 
ز سوزم خواب‌شببوئی‌در آمدمست‌من نتا دراین<ا نه‌جگرمیسوزدو بوی کیا بستاين 
شبی ز لفش گرفتم گفت هم زینت در آویرم بده‌ای‌دزدحان شکرانه‌ای مشکین‌طنا بست‌این 
رقیبا تیغ میرانی و در جان میکنی رخنه تواین‌رازخمهیگوئیومار افتح باب‌است این 
توای سافی که هر دم میدهی خونابه‌ای ما را 
۱۳۹۰ بخسرومیچهمی بدهی که‌خودمست‌وخراب‌است‌این 
غبار همشگکت میحیزد ندانم تاجه باداست این سوار مست‌می آ یدفساداست وفساداست این 
بزلاش صد دل مظلوم در فریاد می بینم ندانم رشت ظلم‌است یا ز نجیرداداست این 
همه کس‌را زیاد دوستان در دل نشاط آید مراجان‌میرود بیرون‌ندا نم تاچه‌یاداست‌این 
مین عار ار بگریهریخت مردم دیده‌درپایت که‌ازخون‌دلش بروردو طفل‌خا نهزاداست‌این 
دلا در مانده گشتی از خیال من هم از اول که‌اورا جای‌میدادی‌نمی گفتم‌فساداست‌این 
به امید سلامی رفت روز عمر در کویش 
۳۹ شبت خوش خسروا بگذر که‌وقت‌خیر باداست‌این 
همیرفتی و کل اندر <سن‌فردست این بت خا نه نشین استاین نه‌ماه‌خا نه گردست‌این 
نگویم چشموغهزهاست‌این که‌بهر جان‌من‌داری که‌پیکانشکاراست آن‌و شمشیر ثبرداست‌این 
لبت گه که بحندیدی بروی زعفران رنگم چه‌شد آخر نها کنون‌هم‌همان‌رخسارزردست‌این 
خوشم با آبچشم خوش تا گفتی كەغم میخور ولیکن‌هم‌تومیدانی که‌زا خوش آ بخوروست 
هر آنا کی که‌میر یزدبشرطازدیده ببذیرم ولی‌شرطی که گویندم که از کو یتو گردست‌این 
بشوخی میز نی‌سنگم گلست این بررخ عاشق 
1r‏ گل‌مردان‌مزن برروی‌خسروچونکهءردست‌این ت 
شبست این وه چه بی پایان‌ویاخود زلفیارست‌این مہست‌این پیش چشمم‌یاخیال آن‌ نگارستاین 
رسیده موسم بیرون و هر کس در کاستانی جہان‌در حشم‌من زندان چهایام ب‌ارست‌این 
»دا نم‌در چمن‌ای‌باغبان کان گل کهستآنجا ‏ بدیده‌می‌نمایم دل‌بمن گوی د که‌خارستاین 





حرق ن tor‏ 
سه اشد رفعج ازغم پریشان‌روز گارم هم نه‌روز آ سا یشم باشد نە شب چون روز گارست‌این؛ 
2 رم او رها کن‌تا همی سوزم کهاز نامهر با نی‌چون‌ببینی‌یاد گارست این 
غبار آورد چشمم ز انتظار و بادهم روزی غباری‌نارداز کویش که‌مزدانتظارست این 
بغم خوردن‌موافق نه‌شو ندم دوستان هردم ندارممن‌رو از یر | نه نقل خوشگوارست این 

مرا افسوس می‌آید ز ترش بر دل خسرو 
۱۳۰۳ سگش‌هم ننگردز ینسو که بس لاغرشکارست‌این غ 
دراای‌شاخ گل خندان‌ومجلس‌را گلستان کن بگفت تلخ‌چون‌میعاشقا نرامست‌وغلتان کن 
از آن زلف پریشان نامزد کن بادراور کس بغهدت خو اب خوش دار دهمه‌خو! بش‌پر یشان کن 
مگو پیراهن زیبائ ی آمد چست بریوسف توم بشناس‌خودرا ویکی‌سردر گریبان کن 
فراوان بت پرستیدم پمحراب نماز | کنون بمحراب دوابروی خودم‌ازسرمسلمان کن 
وه او انز کوش عفن آن هیمه‌رادر کار آتشگاه گبران کن 
منه بر آینه آن روی وه گر میذپی باری بسوزاین جان کمبختراخا کستر آن کن 
چو نتوان بوی تو بشنید ازوی میدرم جامه چرابیپوده گویندت که گل‌درمشك‌پنبان کن 
گه جان داد نست و شربت دیدار میخواهم | گر چه‌بر تودشوارست‌باری‌برمن آدان کن 
باون | وت سواد دیده ای ابرسیه وانگه بگرما سایه‌ای بالای آن سروخرامان کن 
طبیبا درد من‌داردنفته‌در دلم کاری تودردی‌را که بیکارست روتدبیردرمان کن 
نثار تست‌چون جانپای مشتاقان تو باری نتارست دیگران‌چینندنی‌خودغارت‌جان کن 
ندارم خواب‌من از آستانت بو که‌خواب آید بیار آن‌خال#راهمخوابه آن‌چشم گریان کن 
بناشد عشق جانان نو شد اندر سیناً خسرو 
۱۳۹۴ پناهای کمن از کار گاه‌غمزه ویران کن رخ 

بپار آمدو لی‌سر و گلستان‌چون توان کردن که‌بی‌یار ان خودحیفست گشت بوستان کردن 
گسسته سلك‌سحبت دوستانم پازومن زنده بدین خواری‌نه ازراهست‌یاد دوستان کردن 
مرا گوئی فراموش کن و آزاد شو از غم مسلما نان‌چنین‌رویی‌فرامش‌چون‌توان کردن 
بگویندآن مسافررا که صد پاره‌شده جانم کم‌ازیك‌نامه‌ای کزوی‌توان‌پیو ندجان کردن 
بفترالتو دل‌بندم مراچون نیست آن پنجه که بتواند ترا دست شفاعت درعنان کردن 





tot‏ فز لیات 
بیا تا شکر غم گوگیم خسرو بعد از این چون ما 
۱۳۰5 ندانستیم در ایام شادی شکر آن کردن 
زهی رسم بنا گوشت گل اندرسبزه پروردن حرامت باده‌بی‌یاران هی اندرساغر آوردن 
لطافت گویم آن‌یاحسن یاخود آدمی کشتن شمایل خوانم آن یاشکل‌یاخودمردم آزردن 
جهرو يست آن‌تعالی له که‌ننوان‌زیستن‌بی‌او چه‌شکلاست آن نمیدا نم که نتوان‌بیشاومردن 
گمی‌ازر خفشا ندن کردو گه‌دردامن‌افکندن گمی‌برروی‌بردن‌رست و گه‌در آستین کردن 
ارف که دارم برلبت کاری‌بجای لب روا باشد حنن در کار ما دندان فروبردن 
خوش‌استآن‌لب گز بدن گاه‌شور انکیزی‌خدده | گرجه نبست ازمعم‌ودحلوا بانمك خوردن 
میرور خسروا در دل خیال خوبرویانرا 
۲۳۹۹ نشاید دشمن خودرا بخون خویش بروردن 
مراقامت وچو گانستوس چون گوی سر گردان بیا ای تر لوچو گا نی‌بدین سر گشته‌در گردان 
همه شب‌جان‌من گردانست گردا گردرخسارت بدانگونه که باشد گیردگل باد سحر‌گردان 
سرت گردم رمانی گوش کن بر ناله‌های من گرت‌دردسری‌باشدمرا بر گردسر گردان 
زغم شب تا سحرجان میکنم بردار زلف ازرخ اگرمردن نباشدزودباری بیخبر گردان 
جه منعم‌میکنی زاهد اراین روی وبدین دیدن توان گفتن‌مسلمانرا که‌روی‌ازقبلهبر گردان 
شبی ای آفتاب حسن در مپتاب گشتی کن در ودیواررا ازسایةٌ خورجانور گردان 
برون آازدر ودیوانه گردان هوشیاران را 
NY‏ ولیکن خسرو دیوانه را دیوانه تر گردان 
شبی با ماخیال خویشتن‌رامیهمان گردان ز باغ عارض‌خودمجلس‌رابوستان گردان 
بزیبائی و رعنائی برون آيك ره ازخانه زرخ بنما گلستان‌وزقد سروروان گردان 
هوس‌دارم‌از آن‌نر گس‌نگاهی‌سویمن‌بنکر چوچشم‌ناتوان‌خودمراهم ناتوان گردان 
خداراچند سوزم ز آتش بی‌مبری آن‌ مه بده‌صبری‌هرایابامن اورامپربان گردان 
غم‌عشق تو دارد پایمالم تا شوم کشته تو هم‌بااوجفارابپرقتلم هم عذان گردان 
چه پنهان میشوی بنمای روی خویش خلقی را 
۱۳۹۸ چوخسروهرطرف ازعثق‌خودبی‌خا نمان گردان 
وصیت میکنم گر بشنود ابرو کمان من پس از مردن‌نهان‌تیرسازد استخوان من 





حرف ن 


زبان‌اوست‌تر کی گویومن‌تر کی نمیدا نم 
بشکر شبت لعل اب جان پرورش کردم 


foo 
چه‌خوش‌بودی! گر بودیز بانش‌دردهان‌من‎ 
برون کن‌ازپس‌سر گرغلط کردم‌زبان من‎ 








اگربا ماسخن گوئی‌زروی‌مرحمت‌می گو منم‌فرهاد سر گردان‌توئی‌شیرین‌زبان من 
جنان ازعشق میسوزد تنم در زیر پیراهن 
مراد-خسرو بیدل بر ارو یك زمان بنشین 


که از بیرون‌پیراهن نماید استخوان من 


۱۳۹۹ که رحامی بردلت آید ز ریاد و فغان من 


ندارروزی از رویت بجر حيرت گه دیدن چه‌سودازدیدن بستان‌چونتوان‌میوه‌ای‌چیدن 

| گر دزدیدن‌جان‌می نخواهی‌چیست‌ار شوحی برنگام خر امش حویشرا صدحای دزدیدن 

دلی کو عاشق شمعی بود خیزد چو پروانه که‌بر آتش سیه روئی‌بودچون‌دودلرزیدن 

حگرخارای پیکان غمزة خوبان روای‌رعنا که اردناز نین طاقتز ناخن‌یشت خاریدن 
مر نج ازجور یارار عاشقی‌خسرو که به‌نبود 


۱۳۹۷۰ ت 


مزاج نیکوان دانستن‌و بر خویش پوشیدن 
درون تا آتشی نبود نخیزد دود از روزن 
ندانمتا که‌فرمودت کهدل‌ازدوستان‌بر کن 


و گر ازدوست جان‌خواهی‌رضا بت‌خواهم‌ای‌دشمت 


ی ا و 
گناهی جزوفا داری من | ندرخودنمی‌بنم 
| گر ازیارخونریزی‌حلالت کردم‌ای‌بدخو 
مررادر باغ میخوانی‌مگر آ گه‌نه‌ای‌از خود 
الاای ساقی مستان طفیل حرعه رندان 


رها کن تا ترا بينم چه‌جایلاله و نسرن 
شرابی گر نمی‌ارزم سفالی بر سرم بشکن 
پبر از من همه‌اسیان‌هستی‌جز وفای‌خود که آن‌در خالك خواهدرفت‌دور ازر وی‌تو بامن 
برفت‌در یادخسرو زادو بود کبنه در کویش 

ت 


۱۳۳۷ جومرغی‌درقفس‌ما ندفراهش گرددش‌مسکن 


باجون تو می یک گرخواب‌توان کردن بپر خوشی عمری اسیاب توان کردن 
کن پای ترا وقتی از گریة تو شستن 
آن‌طره بىك سو نه ور گوشة مه مانا 


ازببر چنین کاری خوناب توان کردن 
شبهای سیاهم را مپتاب توان کردن 
صد خضر 3 هسیحارأ قصاب توان کردن 


گر غمزء تو جوید شا گرد بخونریزی 


از رنج فراق امشب چندانکه بآسایش ده خواب توان کردن 


زاهد که ترا بیند گر قبله بدل خراهد 


پیداری ٥ن‏ بودست 


از طاق دو ابرویت محراب توان کردن 


{o1‏ غز لیات 


آن‌خون که ز روی تو گه گاه چکد برلب 


۱۳۷ 

کی را تتت ا شب هوان کردن 
جان عزم سفر دارد بردار ز دخ پرده 
تو ظلم کنی برهن من بنده دعا گویم 
گرم کھت پیکان را بیکار نمی خواهی 
کودك شدی و جانم بازیچۀ خود کردی 
شربت ز لبت خواهم وین بیهده گویی را 
حلوای لب خود نه اندر دهنم تا خود 


کام دل خسرو را جلاب توان کردن 


و اة حمالترا غت توان کردن 
منزلگه مه عمداً عقرب نتوان کردن 
یارب چه کنم کاین جایارب نتوان کردن 
خون ریختن خلقی مذهب توان کردن 
حور مهف کت وان کون 
بپر دل گرم خود در تب نتوان کردن 


از عایت شیر بنی در لب نتوان کردن 


خسرو بجهان اندر از ببر تو می‌باشد 


۱۳۷۳ 


ورنه بچنین جائی يكشب‌تتوان کردن 


بوسف جورحت ماهی‌درخو اد ندیده‌است‌این خورشیدجذان زافغی در تأت ندیده‌است این 


دو چشم جو بادامت در خواب بود دایم بادام جنانجشمی‌درخواب ندیده‌است این 


محراب دو ابرویت طاقست در این عالم طاقی که‌چنان‌هر گزمحراب‌ندیده‌است این 
بوئی که دهد زلفت گلزار کجا دارد خونی که‌خوردلعات عناب ندیده‌است این 


بالای تو 


گر بیند مپتاب _ شود سایه خود سايةٌ بالایت مپتاب ندیده‌است این 


نقشی که رحت دارد در اب دو چشم من يك چشم‌چنان نقشی‌در آب ندیده‌است این 


صد حرف فرو خوانده‌است‌ازدفتر توخسرو 


۱۳۷۴ 
مبارك باد ماه روزه داران 
مده‌ای‌محتسب تشویش چشمش 
ز گریه بیش میسوزیم با آنك 
رخت‌درچشم‌مشتاقان‌چنان است 
خورد خو ن‌من آن کافرهمه روز 


غنیمت دار خواب بی غمی را 


بی دایره عشقت یکبان ندیده است این 


بدان مستی فزای هوشیاران 
کهدر خواب‌خوشند ای پر اران 
تک EE eR‏ 
که‌شر بت در دهان روزه‌داران 
گوارا باد می‌بر باده خوادان 
که‌شب‌ناخوش‌بود برد و گوادان 











حرف ن ۰5۷ 





Ye‏ که بر خسرونبود این‌می گواران 
خمار و خوابو چشم کافرش بین شکنج و پیچش زلف ترش بین 
دل پاکان و جان پارسایان هلاك غمزه‌های ساحرش بین 
چو غوغای مگس در خانة شېد نفیر مستمندان بر درش بین 
بجای آب | گر ساکن ندیدی درون پيرهن سیمین برش بين 
بتا حعدت راز دل‌هاست خواهی گره بگشا بهر مواندرش بین 
همه شب باده‌نوشیده است تاروز هنور آن‌خواب‌مستی‌درسر ‏ بین 
بدیدم یکرهش دیوانه گشتم دلم گوید که پار دیگرش بین 
دلم را سوختی ور باورت نیست درونمچاك کن خاکسترش بین 
چو گوید خسرو ازغم گریة چشم 
۱۳۷۹ ز خاك پای شاه کشورش بین 
بر آمد ماه عید از اوج گردون طرب چون ماه نوشد هردم افزون 
يراوج آسمان نونی است یاعین که بیرون آمده‌است‌از كلك بیچون 
بگردش چیست چندین نقطه زانجم GT‏ برس نون 
به‌بین اندرر کوع آن پارنور هلالش گوی‌خواهی‌خواء ذوالنون 
همانا حلقةٌ گوش سپهر است چولیلی هست درپپلوی مجنون 
شفق بین و سیاهی شب عید تو ینداری که‌این‌مشك است آن خون 
چنین ماه نو و عید خجسته مبارك باد برذات همایون 
در او صانی کمالت نظم خسرو 
۱۳۷ نیامیزد همه سحراست‌وافسون ت 


شبی بخرام و مه‌را کار بشکن دحی بنماو گل را بار بشکن 
ز سر جوش دلم بر گیر جامی خمار نر گس بیمار پشکن 
مخوربا مردمان عشق باده سفالش برسر اغیار بشکن 
صبوحی کرده‌ازمجلس برونآی بتانرا چاشتگه بازار بشکن 
جهان میکشی هر روز بنشین یك امروز ازپی من کاربشکن 


۶۵۸ 
خطمشکین یار ای گل نه سپلست 


بر آن‌دامن نخواهم‌خون‌خود نیز 


غز لیات 


ورق کانجا رسی زنپار بشکن 
قبا راعطف خونين وار بشکن 


ذل خرو شکستن وم که کفشنت 


۱۳۷۸ 
خوش آمد با توام دیدار کردن 
کشیدن باده بر روی تو وانگاه 
E EES‏ 
زمن درپیش تو کاری نايد 
نیارم از لبت دل را جدا کرد 
بجرم عشق ا گر خونم بریز ند 
بشمشیری نگردم هنکن از عشق 


که مپر حقه اسرار بشکن 


نظر در روی چون گلنار کردن 
تبافای کل وب کلزار. .کردن 
بزحم پبدار کردن 
بجز لاو دیدار کردن 
که‌نتوان‌خون‌زخون بیزار کردن 
نخواهم هر گز استعفار کردن 


ز ت وکشتن ز من أقرار کردن 


پوسه‌ها 


مگو خسرو که‌این‌ها گفتنی نبست 


۱۳۷۹ 

بر آن رویی که نتوان ی رشن 
حلالش پاد خونم آنچنان کوست 
صبا بستان کباب 
کجا افتاده‌ای 


حئین غمزه شوحت امان باوت 


نیم سوزم 


زاهد ز ما دور 


تابو سحن ار: کردن و 


ترش بر روی ما اک گرفتن 
جفایت چون توان بر وی گرفتن 
بدستش ده بجای می گرفتن 


تخواهد فتنه روم وری گرفتن 
بتا از سوختن تاخوی گرفتن 


۲ تو دز خان و مان سوزی اشارت 


۱۳۸۰ 
نه بی یادت بر آید یکدم از من 
بزن برحانم آن زخمی که دانی 
دام را خون تو میریزی و نردم 
مرا از هر که دیدی بیش کشتی 
اگر آهی بر آرم از دل تنک 


ز خسرو اش اندر نی گرفتن 


نه بی رویت جدا گردد غم از من 
بشرط آنکه گوئی مرهم از من 
که خواهی خونبهای‌دل‌هم از من 
هی کی اش کم از هرق 
بتنگ آیند خاق عالم از من 


سس 


حرف ن 


کیا کارم بعا لم راست گردد 





۱۳۸۹ که بر گشتی‌جو زلف‌پرخم‌از من 


پرسیدن کرم رازتب 


روزی که بعالم است شی دان 

ز اشکال زمانه نور هر کار خورشید بعقدۀ زنب دان 
لافیدن سفله باشد از مال بر جیفه کلاء برشب دان 
در فاقه بود فروغ تقوی پیرایه گر چراغ شب دان 
إشك حريص عارفان را صد خنده زخیره زیرلب دان 
نقب افکن حرص تو ز دینست مه ورده درندة قصب دان 

ا تأ سود است 
۱۳۸۳ بیذیر و ملیله را لحب دان غ 


بر تو دگری گزیدنتوان 


محنت همه عمر دید نتوان 


از حمچو توئی بريد نتوان 
تا چند کشم جنایت آخر 
زین وس ەنو جورعشقو تسلیم کی آهده سر کشید نتوان 
غم سینه بسوخت‌چون توا کرد 


ياران عزیز پند گویند 


خود برد خوددرید نتوان 
گویند ولی شید نتوان 
من کزپی‌خواريم چه تدبیر عزت بدرم حرید نتوان 
بی یاری بخت کام دل نیست بی پر بهوا پرید نتوان 
ایوان مراد بس پلندست آنجا بروس رسید نتوان 
این شربت عاشقیست حسرو 


۱۳۸۳ ۳ خون جکر چشید نتوان ب 





ای میر همه شکر فروشان 
عشاق ز دست حون تو سافی 
در ميکدءة غمت سفالی 
يكخرفهرخت درست نگذاشت 
ار پرده‌چو گل‌دمی‌برون آی 


خوش‌وقت‌تو کاکهی نداری 


توبه شکن صلاح کوشان 
خونابه بجای باده نوشان 
رخ همه معرفت فروشان 
در صومعة کمود پوشان 
باوی همه نیکوان فروشان 


از آتش سینه‌های جوشان 


41۰ 


بیدار نگشت ر ۳3 مست 


از نالا بلبل خروشان 


از تو سحنی بپرولایت 


۱۳۸۴ خسرو بولایت خموشان ت 


زین‌خوش پسران وشکل ایشان 
خوبان‌همه شهر یکدل و من 
با ها سر راستی ندارند 
کشتند به تيغ غمزه ما را 
جانا مگذر نمك فشانان 


ای هر همه نیکوان فدایت 


بیگانه شدم ز حمله خویشان 
پیچاره دام بدست ایشان 
این کج کلپان موپریشان 
این سخت دلان سست کیشان 
بر سوختگان و سینه ریشان 
لیکن دل و جان من فداشان 


گرخونریزی ز صد و خسرو 
۱۳۸۵ با گرگ چه دم زنند میشان و 


ای آرزوی امید واران 
از دشمن ی آنچه بود کردی 
تا سایةٌ زلف تو بدیدم 
افکند تن جو موی باريك 
میگریم بر غریبی‌خویش 
شرحدهم ۶م تو صدسال 
آ نپا که تو مکی ورین دل 


با این‌همه چشم‌بر سر راه 


ای مرهم درد دل فکاران 
ای‌دوست‌چنین کنند یاران؟ 
دیوانه شدم چو سایه داران 
در زیر گلیم سو گواران 
چون ابر بموسم بپاران 
يك قصه نگویم از هزاران 
از دل نشود برروز گاران 


ميدارم چون امیدواران 


تا کی گنری بسوی خسرو 
۱۳۸ چون برس ر کشت خشك‌باران غ 


سر مست رود چودر گاستان 
من‌ناله کنان ر غم همه شب 
یارب که از آن‌خدای‌ناترس 
ای چشم ترا بکشتن من 
هم‌مستی‌وهم خوشی‌همه وفت 


پا مال کند جمال بستان 
او حفته بناز در شبستان 
انصاف من‌شکسته بستان 
يك‌غمزه و صد هر ار دستان 


خوش‌باد هميشه وفت‌مستان 





سک ۳۲ج و ي ي و 2 ی 2 و ۳ 


حرف ل 


فریاد ز بلبلان بر آمد 
دای که فراق بر دلم کرد 


۶۰ 
گا تمان 


بشکافو به بینی‌هنوزهست آن 


محرام بناز در 


شد کشته بدست جور خسرو 


۱۳۸۷ 
تا از بر تو جدا شدم من 
از دیدن تو ز دست دفتم 
تما شدی و از خیالت 
رفت آنکه بیکدیگر رسیدیم 
گیرم بغمم رها کنی تو 
گر زنده بماتم اندر این عم 


آخر نگپی بزیر دستان 


یارب که غمت چه کرد پامن 
ایکاش ندیدمی ترا من 
درخویش گمم چ و کیمیا من 
من بعد کجا تو و کجا من 
هر گز غم تو رها کنم من 
حزمر گی نخواهم ازخدا من 


کس نیست بدین ستم گرفتار 


۱۳۸۸ یا خسرو 
جانا گذری ببودتان کن 
جانا که گر انست‌نرخ ایشان 
از غمزه روانه کن خدنگی 


گر میکشیم ز کس چه پرسی 


دل شکسته یا من 


باده خورو رخ چو ارغوان کن 
یکبار بخند و دایگان کن 
يك جان مرا هزار جان کن 
چیزی که‌ترا خوش آیدآن کن 


زن در دل خسرو اتش اما 


۱۳۸۹ 

یکدم فراموشم‌نه‌ای گرچه نیاری یاد من 
گفتم که‌نزدمن نشین مگذارزارم اینچنین 
هرساعت ازم گان‌خودخون‌دام پیش اوفتد 
شب‌مو نسم پروین بودروزم زخون‌با لین بود 
جان میشودازتن جداهیچ ار گذرافتد ترا 
ای دل در آن زلف دوتا می‌باش تسلیم بلا 


خود را زمیانه بر کران کن ب 


| نصاف‌حسنت میدهم پا آ نکه ندهی‌داد من 
توناز کی وناز نین تنگ آئی ازفریاد من 
زین زارما ندبخت‌بد اینست بیش افتاد من 
پیوسته گر غم‌اين بودمسکین دل‌ناشاد من 
بویی بیاری ای صبا زان سوسن آزاد من 
کاسان نخواهدشدرها ازدام‌این صیاد من 


فریاد خسرو هیچگه اندر دلش نگرفت ره 
گرچه کند درسنگك ره این‌ناله وفریاد من 








ل1 

۱۳۹۰ 
سودای خوبان کم نشدزین‌جان فرسود ومن 
با هر که بنمودم وفا دیدم جفائی عاقبت 
من خودزدست هجر تودر تلخی‌جان کندنم 
بنشین ببالینم دمی من خود نخواهم زیستن 
زین آهدردا نگیزمن بگر بست‌چشم خلق‌خون 
نالیدن يعقوبيم د کف E‏ همی 


امشب نپانی دوی را بر آستانش سوده‌ام 








غز لیات 


ل 
هستی‌همه کردم‌زیان این بودزیشان‌سود من 
شکری نگفت|زهیچکس |ین‌جان‌ناخشنودمن 
آبروترش کرده مروای ترك خشم آلود من 
باری به‌بینم‌روی تو کافیست خودمقصود من 
یارب‌چه‌بودی چشم تو گرپرشدی ازدود من 
دیوار در رقص آوزد این نغمه داود من 


ای گر یه‌امرو زیم 2ر این‌روی‌خالك آ لود من 


خونابهٌ خسرو چنین دیده نیفکندی برون 


۱۳۹۱ 

ماهی گذشت وش نخفت‌این دید؛ بیدارمن 
فریاد شبها ام چنین کن درد می‌آرد خبر 
زین بحت بی‌فر مان‌خوددرحیرت مر گم‌دمی 


یار ار چه ازچشم نکو دیدن نمی آرد مرا 


کول ندادی هردمش اشكجگرپالود من 


ب 

یادی نکرد از دوستان یار فرامش کارمن 
بسیار دلا خون کند این‌ناله‌های زار من 
بیرون‌نیایدچون کنماین جان‌بد کر دار من 
ای دیده بد کور شو گر ننگری دریار من 





هان‌ای‌رقیب ارمیکشی‌هم بر کفش‌نه تیغ را مانا که شرمی آیدت از دید خونبار من 
گرتو نیازاری بگو تاخویش راقربان کنم 
من‌خون‌خود کردم بحلزانگونهکت‌باید بکش باشد که‌خشمت کم‌شودای کافرخو نخوارمن 
گفتی که رازاین درون سوزی‌ندارد آ نچنان 
توراست میگوئی ولی پیداست از گفتارمن 
ماه هلال ابروی‌من عقل مرا شیدا مکن غمزه زنان زینسو میا آهنگ جان‌ما مکن 


چه پرسی از آزاردل می‌نین‌بجان آزار من 


۱۳۹۳ 


گه زلف سوی رخ‌بری گه خال‌پیش لب نهی 


گر منز جورچشم تو کردم شکایت گو نه‌ای 


دير ینه تاران منند ای بند کو اندوه و عم 
ود شوم‌فردای هجر آن کشتت راساخته 
گر زهد میورزی‌دلا پروانه‌ای‌شونی ن 


گفتم ززلف چون توگی زناز بندم گفت رو 


جان‌دارد آخرهر کسی‌چندین بلایکجامکن 
زارم بکش‌لیکن نگو در رری‌من پیدامکن 
ور بیغمی منمای ره زیشان مرا تنما فکن 
امروز مرمان توام تووعدهٌ فردا مکن 
بالای آتش چرخ زن پرواز برحلوا مکن 
در کفر هم صادق‌نه‌ای زنار را رسوا مکن 


0 يه ي د ي 
خرن ۳ 


خسروا گر بختت گپی یاری دهد کانجارسی 
۱۳۹۳ هم پر زمین نددیده و گستاخی آن پا مکن 
مانا که بگشاید دلم بندی ر گیسو با ز کن کم کان و وا بان ان 
غم هاست درهردل زتوهر يك بدیگرچاشنی مانیز گرم ذوق غم با هر یکی انباز کن 
۶ تا مرا در کوی تو سوزند پیش عاشقان بازار توچون گرم شدپس من بدیده بار کن 
گهحان‌درونو گه‌برون کارم‌مگر یکتاشود نازی که اول کرده‌ای يك باردیگر ناز کن 
رقب کافرت در دادما را چشم تو گرد کر کشتن‌میکنی همذ کر آن غماز کن 
باه اش باد صبا آورد پوثی از چمن ایمزغ‌جان‌بشکن‌قفس‌هم سوی اوپرواز کن 
بگشادعشق از یده‌خون‌نلانشوای تخس‌نکون . آمد شراب تو کنون جنگ کېن راسا ز کن 
چون زاهدماتوبه رابشکست وعاشق‌شدترا خواهی بر وحرعه‌فشان‌خواهیش‌ساك! نداز کن 
گر بت پرستان را رسد بر تارك ازخواری لگد 
۱۳۹۴ آغاز آن ای محتسب زین پیر شاهد باز کن و 
هر مجاسی و ساقی من در خمارخویشتن هربیدلی آمد بخودمن برقرارخویشتن 
زین‌سوی<وردشمنانزا نسوی‌طعن‌دوستان طعن گفتگوعاشق ق‌بکارخویشتن 
ای ند گو هردم د گرچه آتشم درمیز نی ET‏ 
جا ناچوخواهی کشتنم‌در آرزوی‌يك سخن ‏ باری‌بدشنامی مرا کن‌شرمسارخویشتن 
میدانی آخر مردنم عمدأچه‌میگوئی‌سخن ‏ درمانده‌ای‌را کشته گیر از نتظارخوشتن 
تودردرون حان ومن‌هردمدرا ندوه وک يارب که‌چون‌پارو کنم‌جان‌فکارخویشتن 
داش ره درعدم بگذاشتم تم دل دربرت که گە مگریاد آوری‌ازیاد گار خو شن 
خودغمزه بر خسروزنی بردیگران‌تپمت نهی 
۳۹6 مانا بفتراك کسان بندی شکار خویشتن ب 
خونی ز چشمم میروددرانتظار کیست‌این تیری بجانم می‌نهد از خارخار کیست این 
دل کزبتان بوالپوس آورده بودم باز پس پازعنه کردزهنه کش نکر کهکار کیت این 
عردم بخا کی‌منزلم هردم غباری حاصام ای خاك برفرق دام آخر غبار کیست این 
اينكرسیدآن کینه کش‌جان درر کا بش کینه‌وش ‏ بر کشتنم‌دل کرده‌خوش‌مردم‌شکار کیست‌این 


گلگون نار انگیخته کی که آ مت دل‌خسته و خونر رخته‌جا بك سوار کیست! 


14 غزلیات 
بستّه میا یدد کر جون‌ریسمانیو گپر باری»ر ا نامدببر تادر کنار کیست این 
بر خسرو بیدلز کین‌اسب‌جفارا کرده‌زین 
۱۳۹۹ ۳ ریزدش‌خون‌درزمن‌درزینهار کیست‌این 


آهد بپار ای‌یار من بشکفت گلها در شد در نوا هر بلبلی برشاخ سرو و نارون 
باد صبا گلریز شد ساقی بده می تا شوم گه از خمارچشم تومستو گه‌ازدردی ون 
با عارش‌زیبای تومارا چه جای باغ و گل با قامت رعذای توچه جای سرو و نارون 
جندان بیاد عارضت بارم زحوی دیده خون تا لاله‌هایت‌را دمد سل بر اطراف جمن 
چشمم‌چودرهر گوشه‌ای-ررشاردارد جشمه‌ای درجشهم ار ناری گمی‌باری‌بیادرچشم من 
شادم اگر میرم زغم باری ز محنت دار هم از هجرت‌ای زیباصنم تاچند باشم ممتحن 
گاهیم سازد بیخبر گاهیم نارد در نظر باءاشقان آن‌چشم‌رابازاین‌چه‌سحراست وفتن 
داریم با زلفت بتا وقت خوش و این قصه را مگشای با باد صبا وقت مرا بر هم مزن 
از انتظارت دیده‌ها شد خسرو بیچار هرا 
۱۳۹۷ ای یوسف‌فرخ لقا بوئی‌فرست از پیرهن و 
بالای‌تست این‌پیش‌من یا سرو بستانیست این چشم‌هنست این‌پیش‌تویا ابر نیسا نیست‌این 
تو میروی وز هر کران خلقی بفریاد وفغان ای کافر نامر بان آخر مسلمانیست این 
هرسو که‌می افتد گذرهرغم کزان نبود بثر هر لحظه‌می آ ید بسرما راجه‌پیشانیست این 
ترسان‌همی‌بودم که جان‌خوبی ستاندنا گہان ای‌دلکنون‌شیارهان‌کان آفت‌جانیست‌این 
هر چه آ يدت زين حو روش‌ای‌جان‌محن ت کش بکش بسیار بودی‌جمع‌وخوش‌وقت پر يشا نیست‌این 
شهری بکشت آن‌تند خو زنهار جام می مجو 
۱۳۹۸ گستاخ‌می‌بینی دروخسروچه نادانیست‌این 
زا ندازهبگذشت آرزوطاقت‌ندارم بیش از آين دیدم که‌هجران‌چون بودد یکر نیارم بیش‌اذ این 
دل تنه دیدارتو حان میپمان يك نةس ای آشذا بردرمران‌بیگانهدارم بیش از این 
بگذار بوسم پای تو بس‌از جهان محنت برع هم‌جان‌تو کا ندر جپان کاری‌نداربیش‌ازاین 
آزرده دیرینه را يك غمزه زن کان به شود مرهم نمیخواهد زتوجان‌فکارم بش‌ازاین 
ای ابر نیسانی مزن لاف از در غلتان خود کز بپرایثاررهش‌دردیده‌دارم بیش از این 
آرام گیر ای بیوفا یکدم نشین بر چشم‌تر زانر و که‌دیدار ترا نبودقرارم‌بیش از این 


یوت کح تحت 
حرف ل t10‏ 
خسرو جومویدازعغمت‌را ندوه‌تو بار گران 


۱۳۹۹ آخرمسامانی منە‌برسینه‌بارمبیش‌از این ن 
خواهی ولا فردوس‌جانرخسارجا نانرا ببین وربایدت‌سرو روان آن مير خوبانرا بین 
0 کل که هش و داز بون رزوی ان سوار ارجانت میآید بکارآن شکل‌جولانراببین 
ای بت پرست‌هندوچین کزباد بت‌بوسی‌زمین چندین‌جه کوئی‌بتچنین آن‌يك مسلما نرا ببین 
ام حومه‌میگفت‌بامن‌دل‌بره گر جان ندیدی‌هیچگه اینجابیاجانرا بين 
م از تو داغ کین ورنیست‌باوراین‌سخن پیدا دل من پاره کن‌وان دا غ‌پنهانرا بین 


دار 
غافلان در هم ز آء بیدلان زلف پریشانرا بین 


بخرام همچون عاقلان از بپر جان 
ای‌جون بر ی‌دردلبری‌در حسن‌خود گشته‌بری خواهی‌سلیمان‌بنگری بر تخت‌سلطا نرا ببین 
ن ی‌هردم خسروا سلطان ممارگر ادعا 


ê‏ ورر است‌خواه, قبلهر! آن‌قطب‌دورانرا بمن 


خوإں ز چشم‌من بشد چشم تویست‌خواب من تاب نمانده در تنم زلف تو برد تاب من 
فتن چشم تو ستد خواب مرا بعېد تو فتنه جوخواب کم کندبیرچه‌برده‌خواب من 
تشن خون فتلهام بسکه بخورد خون من دشمن آبدیده‌ام بسکه بریخت آب من 
درد سریت همیدهد دک زار من بلی خود همه درد سر بود حاصلاین گلاب هن 
سوزش خود چه گویمت بسکه بگفت دمبدم آتش دل بصد زبان حال دل کباب من 
روز من از تو ذشت‌شب ورغم روشی خورم آء جهان فروز دل بس بود آفتاب من 
در شب ماهتاب اگرسگه‌ممه شب فغان کند آن سگ بافغان منم روی تو ماهتاب من 
عمر شتاب میکند وقت وفای عہد شد هست ز عمر بیوفا بیشتر این شتاب من 
از تو همای کی فتد سایه برآشیان ما جد بحیله میېرد در وطن خراب من 
دی در تو همی زدم لب بجفا گشادیم بحت در گر گشود ازپی فتح باب من 
پوسه سئوال کردمت بوسه زدی بزیر لب گرنه من‌ابلیم همین بس نبود جواب من 
خسرو از انقلاب تو گرچه که ماندبی سکون ‏ ` 


۱۴۰۱ هم ز سکون بدل شود این همه انقلاب من 


آفت زهدوتوبه‌شدترك شرابخوار من یار گر اوست کی‌شودتوبه‌وزهد یار من 
بادۂٌ هجر خوردنم رنج خمار در تنم جز زحلاوت لبش نشکند این‌خمار من 





.۰ غز لیات 


تا بپنشیند از درون آتش انتظار من 
مطرب رایگان تو نالا زیروار من 
سرهه گراز تو بایدم خالبپرچپار من 


ای چوتوئی نخاسته پپلوی‌من نشین‌دمی 
رغبت ا سافی‌خونخودشوم 
بی تو دوچشم چارشد خاك درتوسرمهام 
چون‌توسوار بگذری‌دیده گپر نشان کنم | 
بسکه پر ازغبارشد دل زتو گر نفس‌زام 


خواءقمول‌وخواهردنست‌جزاین نثارمن 

خاك برویم افکند این دل پر غبار من 
لاغ مکن که خسروا دامن‌خود زمن‌مکش 

۱۱ جونکه ز دست من بشد داهن اختیار من و 

گرحه زخوی‌ناز کت‌سوخته گشت جان من سوی تو میکشدهنوز ايندل ناتوان من 

خواب نماند خلق را در همه شر از غمت دور شنیده میشود دردل شب فغان من 


هیچ غبارت از درون هی نیذبردم سکون گر چە شد آب‌جملهخون‌در تن ناتوان من 


وه که زجور چون‌توئی نام غبار بر زبان 
کر دهیم بجان امان نزل ره توعمر من 


بسکه تو شوخ و دلبری گم شود اددل کسی 


دور مکن ز دامنش گرد من‌ای صا از آنك 


کی 4 ا 
ور کشیم برایگان گرد سر تو جان من 
گرچه که‌دیگری‌برد بر ونود کیان من 
درره اواز این هوس‌خالاشد استخوان من 


خون دل‌من آب شد از پی روی شستنش خواب نمیرود هنوز از پی این جوان من 
بگذرد و نیوفتد هیچ بخسروش نظر 

۱۳.۳ پيك شتاب میرود ترك سيك عنان من 

تنگ نبات چون بود لب بگشا که همچنین 

هر که یکو ردت که تودل بچه‌شکل هی‌بر ی 

هر که بگویدت کهجان‌چون‌بودا ندرون تن 

هر که بگو يدت که گلخنده چگو نه‌میز ند 


آب حیات چون رودخیزوبیا که همچنین 
ازسر کوی نا گا EES‏ که ه‌چنین 
یك نفسی بیا نشین در بر ما که‌همچنن 
غنچة شکرین خود باز گشا که همچنین 


ور بتو گویم ای پسر کت بکنار چون کشم تک به‌بند بر میان بنذ قبا که همچنین 


لاف وفا زنی ولی نیست برای نام‌را در تو نشانی ازوفاهم بوفا که همچنین 
هر که جوا ند هیچگه نامه عشق چون بود 
۱۷۴ قصةٌ حال خسروش باز نما که همچنن 


رفتی وشد بی تو جانم‌زار باز آی و بین سینه‌ای دارم ز هجرافکار باز آی و ببن 





حرف ن ۷ 
برسرراء تو زان بادی که از سویت رسید دیده من پرخس و پر خار باز آی و ببین 
گر بیائی و به بیلی حال من از گفت من بو که بزیم جان من یکبار باز آی و ببین 
چون‌تورفتی‌ازهن‌ومن از خودا کنون لط ف کن گاه رفتن آخرین دیدار باز آی و ببین 
من نمیگويم بیاوین شحص‌چون مویم‌نگر از خم گیسوی خود یکبار باز آی و ببین 
گر ندیدی سوزش مجنون ز درد وداغ عشق 
۱۳۴۰۵ درد و داغ خسرو غمحوار باز آی و بسن 
آخرای خودبین من‌روزیبغمخواری ببین از گرفتاری پپرس و در گرفتاری ببین 
اینك ایك ہر سر کوی تو زارء میکشند گر ز کشتن باز نستانیم با زاری ببین 
چون نخواهی‌دید آن خو نر یزرا ای‌دیده بیش باریاین ساعت که درقتل‌است بسیاری بیین 
يست همدردی که گویم حال‌خودراای صا بلبلی نالنده تر از من بگلزادی ببین 
وصل خاصان‌راست‌من زایشان‌نیم‌ای‌بخت‌بد بهر من اندارة 
بللا امروز من در گلستانم گل مجوی از جگرپر گاله‌ای بر نوك هر خاری بین 
ایدل آخر می بباید داشت پاس کارخویش 


حسرو ار گم شد سگی‌دیگر به‌بازاری ببین و 


آن کلاه کج بر آن سرو بلاد او مین وان شراب آ لوده لهای حوقند او مین 


ادبار من کاری بنین 


۱۳۰۹ 


دل در آنزافست عذرش مشنو ای باد صبا مو بموی اوبحود پیوند و بند او بین 





ای که میبافیش مو آهسته تر کن شانه را 
هان وهان‌ای‌چة,‌من کاندر کمین آن‌رخی 
دل اسیر عشق شد اقبال بخت من نگر 
پیش ەن‌روزیسوارە میگذشت آهم بحست 


جان من مخرام غافل پیش هر درمانده‌ای 


ریش دلا را بجعد حون کمند او ببین 
جان من بر آتش سینه سپند او ببین 
سر فدای تيع شد بخت باند او بین 
ابنك اينك داغ بر ران سمند او بین 


ناگپان آهی ذخان مستمند او بين 


یند خسرو شاهد ساقیست هان تا نشنوی 
۱۴۰۷ خان و مانپای خراب اينك زیند او بین 

صبح دولت‌میدمد یاخود رخ جانانست این بوی گلمیآیداین یابوی آن بستانست‌این 
زاب چثم من گیاه مبر میروید مدام بنگرای نامپربان تاچه عجب بارانست‌این 


جانم ازهجران‌برون رفتست ومی‌بینم ترا دل گواهی میدهد بامن که اينك آ نست‌این 


41۸ 


غز لیات 





هر که‌دید آن‌صفحهرخسارخوا ندالحمدو گفت ان له آیتی از رحمت یزدانست این 
رکن حق والای دین کاختر بتعظیم تمام پاش می‌بوسد گپی‌دستوری‌ساطا نست این 


دی 
۱۳۰۸ 


ای بکویت برنشانگه جای تنهاماندگان 
چون بکویت دوست تنما پایرا خا کی کند 
باجنین‌شبها که من‌دارم چه باشدوه که گر 
نه منت گویم زتو حالم توانی گوش کرد 
ماند آهم آفتاب و مه که درشپپأی‌غم 


افتاب چرخ تنپا سوزد و گوید مسوز 


زه‌نده ارغنون عشرت شادی بدست 


دادخسرورا که خدمتکارخسروخانست‌این ب 


رحمتی برچشم خون بالای تناما ندگان 
کس بج ز گریه نشوید پای تنپاماند گان 
باوث آید زوزی از شای باماند کان 
کانده سخت‌است درسودای تنہاما ندگان 
سایه باشد مونس شبپای تناما ندگان 
وای ناما ند گاق ای وای تنهاما ند گان 


تو غم خسرو کجا دانی که نشنیدی گپی 


۱۳۹ 

باش تا مشکت زیر گك یاسمین آید برون 
تیر زهر آلود چشمت قصد جانم میکند 
مانده درزیرزمین خورشید آخررخ بپوش 
گر اب چون انگبینت را بدندان بر کنم 


تالو فریاد درد اقتا تنبا ماندگان ت 


بینی از تن چند جان نازنین آید برون 
همچوز نبوری که‌نا گه ا زکمین آید برون 
تا مگر خورشید از زیر زمین آید برون 
خون ازاو برون نیاید انگبین آید برون 


نقش تو بر دید حسرو نشست از انتظار 


۱۳۹۰ 


گر نیایی چشم من تا همنشین آید برون 


دوش سر مست آن‌نگار ناز نین امد برون هم چوطاووسی که از خلد بر ین امدبرون 


قامت زیبا و دویی 


حون بپار آراسته واستی گوتی که سر و راستین آمدبرون 


او میان مطلق ندارد اینکه می‌بينیم چیست تار موی کز دو زلف عنبرین آمدبرون 


ناز نينا 0 ميان خویش ہیما ئی مرا ر انتظارم دید 


باريك بين آمدبرون 


۳ 


حون سحن میگوئی‌ازروی تومیگوید سحن صورنی گنز خامة نقاش چين [دبرون 


تا بدید انگشترین اعل تو خسرو ندید 


۱۳۹۱ 
نام گل بردن به پیشت برزبان آید گران 


در ترازوی دل ارسنج, ترا باجان خویش 


دیده کو آن از لب انگشترین آمد برون 


دم زدن بی‌یاد رویت از دهان آید گران 
از لطافت نو سك آمی و جان‌آید گران 








ترفن 


|برویت در سینه‌امبنشست و میلرزم ز بیم 
گر بمیرمازغمت روری ندارم ٤م‏ حر ا 
گر خیالت برد جانم برزبان‌نارم از آ نك 
تنگ ناید عاثق‌ارصد جور از جانان رسد 


گر جه‌موری گشتم ازخاری گرانم بر 4۶ 


۹ 
کین‌چنین‌توزی‌بر آن‌زیبا کمان آید گران 
برچنان خاك عزیز ان‌استخوان آید گران 
منت کم همتان بر میپمان آید گران 
گر بریزد ابر کی بر ناودان آید گران 
بوالعجب‌موری که برجملهجهان آید گران 


گرچه‌پنددوستان تلخست‌ای‌خسرو نکوست 


۱۴۱ 

عافیت را در همه‌عالم نمی يابم نشان 
آدمیت را کجا برتخته ینت کنم 
مردمی‌جستن‌زهر نامردمی نامردمی‌است 
طالعم نا خوب و از اختر نمی‌بینم اثر 
دلزمن گم گشت‌ومن ازدللبراین نطع بلا 


کیان کن مکن بر ناتوان آید گران 


کرچه میگردبعالمهمنم‌يايم نشان 
کادمی رااز بنی آدم نمی‌يايم نشان 
چونز مردم درهمه‌عالم نمی‌يابم نشان 
سياه ام مجر و ح و ازمر هم نمی‌يابم نشان 
از که‌خواهم جستنش کزغم می‌یايم‌نشان 


خسروم لیکن چو کیخسرو ز تر کان‌امل 


۱۳۹۴ 

آنکه فصل گل‌همی گویند اينك آمد آن 
شکرستانی است گوئی باغ از شکر لبان 
شاهد ما طاعت‌باده است کن وی زندهایم 
ما کیای ز هد اهل فسق را اك رهيم 
بستر خاشاله کاسودیم و برخفتيم مست 
هست فرق اندر ميان دون و عالی همتان 
چون جدا ئې خو است بو د ا بدوست‌دامن‌برمچین 


گرچوجوزائيم یاچون‌فر قدان‌ هم محر مست 


شور بند ظلم از رستم نمی یابم نشان 


گل گریبان میدرد از خجلت نسرین‌خزان 
نیشکرعاریست گوئی گلشن ازعرعر مدان 
مختست بگذار تا میرد میان مرتدان 
حون مغان معتقد در زیریای مو بدان 
بہتر از دیبای پرتشویش زرین مرقدان 
خانه‌ای‌ازءودوصندل‌ساخت‌این اودر روان 
قدر صحترا بدان‌وقدر گر ار بخردان 


زانکه‌هم جوزا جدا خواهدشدن‌هم‌فرقدان 


حسر وا چون‌هیچ عافل راندیدی خوش‌دلی 


۱۳۳ 


جان من از بیدلان آخر گهی یادی بکن 
شادما نیپاست از حسن و حوانی در سرت 


خوش دل دیوانگان و عاشقان هجردان غ 


ور بانصافی نمی ارزیم بیدادی بکن 
شکر آنرا یك نظر درحال‌ناشادی بکن 


تسس سوبس رد در ا ا جع لد 


۰.۷۰ 


هر شبی مائیم و تنهائی و زندان و فراق 
3 بدولتخانةٌ وصلم نخوانی ای پسر 
امثب‌این‌هجر ان‌عاشق کش نخواهد کشتنم 


خاك کویت کردم ندرچشم تو زین آب کل 


غز لیات 


گر توانیازفرامش گشتگان‌یادی بکن 
باری‌اینجا آی‌وسردرمحنت آ بادی بکن 
ای‌موذن گر نمردی‌با نگکوفریادی‌بکن 
هم دراینخانه زبپر خویش‌بنیادی بکن 


اشك خسرورانبان درکوی خودراهی بده 


۱۳۴ 
چشم را در ملك خوبی حن بیداد کن 
زلف بر دست صبا نه تا بریشانش کند 
تیغ عیاری بکش سر های مشتاقان پر 
ای که‌از حسن و جوانی‌مست‌وخواب آلودة 
ناله را هررچندمیخواهم که پنهان‌بر کشم 
دل بز لفت بستم اردر بند گی‌درخورر نیست 
حسرت رویت هلا کم کرد 
من‌نيم‌زینها که‌خواهم ازجنابت سر کشید 


از بهر خدا 


ملكخوبی را شنیدم سکه نوزد ای صبا 


جوی‌شیرین راروان ازخون فرهادی بکن غ 


غه زخو نخواره‌را برجادو ن‌استاد کن 
خان ومانی رابپرموئی از آن آباد کن 
پس طریق‌عشقبازی‌را زسر بنیاد کن 
گاهگاه ازحال بیداران‌شبپا یاد کن 
سینه‌میگوید که‌من‌تنگ آمدمفریاد کن 
ای‌سرت گرد‌بگردان گردسر آزاد کن 
روی بنما و دل درمانده‌ای‌را شاد کن 
خواهء‌فرمان ستم‌فرمای‌و خواهی‌داد کن 
اولش‌جان‌خدمتیده پس مبار کباد کن 


سیناً من کوه در دست وبناخن میکنم 


۱9۵ 

عاشقان را گه گبی ازرخ نوائی تازه کن 
عمزه را | شفته ساز وحون مابرحال4 رین 
بوسه‌ای‌دزویده‌خوادم گر نه‌بدهی ظاهراً 
اعل تو درمان حانستی و لب را دردهند 
بیوفاثی را دهان بر بسته‌ای بگشا دهان 


آنکه نامم بودحسرو بعدازاین‌فرهاد کن 


خستگان را گه گه ازپاسخ جفائی‌تازه کن 
بر لب گمارو خونبپائی تازه کن 
تازه کن 


دردمند خویش را آخر دوائی تازه کن 
تازه کن 


خنده را 


وعده‌ای بوشیده دەلى را گوائی 


یا زما خون ریز یا با ما وفائی 


۱۳۴۱۹ 


ترك من برعزم ن بردر ر کن مکن 
زان دلسنگین 


گر نداری زان اب شیرین شکر ورزیدنم 


۾ چوک و ردی تبرپیکان هزه 


ملك افریدون و خاقان بر گدائی تازه کن 


غمزه خونریز را برفتنه لشگر کش مب کن 
تامر اجان هست درتن تبردرتر کش مکن 
خندءة دزدیده زان لبپای ر وش مکن 


حرف ن ۷۱ 
ای کو بان یزود خنکت بر آتشلاخ نه گو برای جان ما را نعل در آتش مکن 
E‏ زلفت یافت پنهانش مدار هفت دورانست سيار فلك را شش مکن 
۱ پیش‌رفتست آب چشمم‌خسرو از بهر وداع 





۱۳۹۷ ابر بارانی است در ده تنگ برایرش مکن 
ناز در چو و کرشمه در سر ابرو مکن ور کنی‌خیرو بلا باری نظر هرسو مکن 
از مىداری ز کشتن کس بدخواه را این فسون یراتا ب بر آن‌جادو مکن 


بوسه‌ای‌دادیو کشتیوء که دیگر گاهگاه دزد عاشق را یدرم ن 9 بون 
تن تسه لانی آزادی زند ما گرفتاريم تندی برس ابرو مکن 
ا میگویم و با آنکه خوی ناز کت گردلاینجا نیست‌باری-وی‌دیگررو مکن 

يدور ات گرمسلمانیتو کافر گفت آن‌هندو مکن 


نة خون اا نست حشم 


برد عشاق توسدپاره خواهد شد چو گل باده را گستاخ باآن زاف عبر بو مکن 


من که ازجان دست شستم دادن پندم چه‌سود 
ای که چون خسرو گرفنارهوایدل نه‌ای 


ای طبیب ار هوشیاری‌مرده‌را دارو مکن 


۱۳۹۸ عافیت خواهی نظر اندر رخ نیکو من ت 
بیوفا پارا چنن هم پیوفا داری مکن گروفائی‌نیستت باری حفا کاری مکن 
چن دگوئی کزجفا کردن‌دلتاخون کنم هرچه‌خواهی کن‌همین از بنده بیز اریمکن 
بر نیفتاد آخر از عالم نشان مردمی شرم داراز مردمان و مردم‌آزاری مکن 


چشم را دل میدهی در کشتن‌مابی گنه کافرانرادر فصاص مومنان‌یاری مکن 
آیت حسی ورویت‌هدیۀ دلا بس‌است ملش رق فام ينر نگزنگاری مکن 


در خیا لش بم شم چه‌جای پنداست ای<کیم خواب‌دیوا نهاست‌تعبیری‌به‌هشیاری مکن 
خسروا با او بعزت جان برابر می نی 
۱۴۹ هم بدانءزت که‌یاداو بدین خواری‌مکن 
تاکی ای مه روی کن انگیختن حون ما بر خاك عمدا ریختن 
ی مک فد نارشان و :تن 
کی روا باشد بکوی عاشتان دل ر ما دزدیدن و بگر,ختن 


جان بمپر خویش بستن وانگپی کشت خود را یز لف آویختن 





4Y۲‏ غزلیا 


کشت خسرو «وئی از خود یکاش 


۱۷۳۰ سپل باشد 
خویش رادر کوی بی‌خویشی فکن 
جرعه‌ای برخاللمیحواران فشان 
هر که را دادند مستی در ازل 
مرغ نتواند که در بند زبان 
بادا گر بوی تو بر خاکم دمد 
از تنم جز پیرهن موجود نیست 
آنچنان بدنام و رسوا گشته‌ام 
جز خیالش در بدن یکم‌وی نیست 


موی 


را انگیختن 

ببینی خویش را بی خویشتن 
آتشی در جان هشیاران فکن 
تا ابد گو خیمه در میخانه زن 
صبحدم چون غنچه بگشاید دهن 
ھ3 کل پر خود بدرانم کفن 
جان من جانان شد و تن پیرهن 
کن در دیرم رهاند برهمن 
ور ٤م‏ او هست یکمو هم بدن 


معرفت <سرو ز بر عشق جوی 


۱۷۳۱ 

عمر برفت و نرفت عشق ز سودای من 
بسته بجانم کمر پیش بتان چون کنم 
تا بخرابات عشق دامنم آلوده کشت 
بختن‌سودای وصل‌جان‌ودلم را بسوحت 
کر وو نت ادن ای امین 
تو بقتال منی من بتماشای تو 
تا تو بچشم آمدی از پس این هیچگه 
پیش نیامد مرا شکل گلی پیش چشم 
قصة باران‌اشك بیش نگویم از آنك 
بپرچه میداریم بنده | گر کشتنی است 


تا سخن ماك تو گردد بی سخن ت 


ترك حوانان نگفت‌این‌دل شیدای من 
خاصیت این میدهد طالع جوزای من 
بر سر بازار عشق پیش نشد پای من 
چون نگرم خام بود اینپمه‌سودای من 
علت اگرعشق تست‌وای من‌ای وای من 
بهتر از این خود نبود هیچ تمنای من 
در رخ خوبان ندید چشم گپر دای من 
پیش خسی نگذرد بر لب دریای من 
درخور گوش تو نیست لۇلۇیلالای من 
رنجه کن آن تيع را بر تقاضای من 


خسرو بیدل ز شوق بر درتو خاك شد 


۱۷6۳۴ 


ای دل از آ نپا که رفت گربتوانی مکن 
قسم خودای‌جان زتن‌جمله گرفتی کنون 


ھچ نگفتی کجاست عاشق تنپای من ع 


یاد حوانی بلاست بیش تو دانی مکن 
خانة تو دیگرست خیزو گرانی مکن 


ی لب و چشمت بلا غمز؟ پنهان هزن 
مها 
افتاد گان 


حند خدامان روی وه 


٩ 2‏ ود ور للم 
هرجه‌بخواهی د 2ور ار “ل 


نرم ترم زن گره برس 
حال دلم دیده ای سحت کمانی مکن 


۳۳۳ 

ا گیسوی تست روشنی روز من 
جا که شکسته دلم صحبت زلفت گزید 
]رای زلفت نخاست این دل گردن رده 
گفت تو 


من‌همه سری کشم پیش توبی 


تیغ بزن آشکار داغ انی مکن 
غارت پران راه بین د جوانی مکن 
وليك گر بتوانی مکن 


ابروی یار 


می بتوانی 


از رخ چون انجمت روشنی انجمن 
کرد اثرزلف نود پرشکن 
بمن ز سرش خواستم گردن اودا بزن 
توهمه سرمیکشی پیش من از گفت من 


صمت 3 ل 


ا خسرو بماند نقش ز خوبان دل 


۱۳۳۴ 
ای دل بچشم عبرت نظارٌ جهان کن 
پرواز کن بهمت بر پر باوج عزت 
جشمٽ چو تند گیر یجون‌پر ده‌های‌دیده 
عمر رونده خواهی پاینده تا قیامت 
گر تختعاج‌خواهی‌خودرابلندمنگر 


ور درصدف حنانی کار ند روی درتو 


تادل پرخون اوست نقش‌رخت‌را وطن 


نلاهر نهان چه بینی نظارۀ نهان ک 
جبریل‌اوج خودشو برسدره آشیان کن 
بگشای‌پرد؛دل‌س پوش از آن‌دوان کن 
زنهار نام نیکو با عمر همعنان کن 
در خالك تست‌بادیزانمشتاستخوان کن 
آئینه‌مای خود را آئينه جهان کن 


خسر و بمك شهرت <ندت ربان هرزه 


۱۴۳۳۵ 

يك ره ز دربرون [ قصدهز ار جا ن کن 
رویت بلاست‌بنما تاحان دهند خلقی 
از دیدن تومردم تا بزیم و نمیرم 
از نوك غمزه تا کی خونپا کنی دمادم 
از کوش غم‌توبگسست . بندیندم 
ازلب جودیگرانم‌چون شکری ببحشی 


ط 


عالم همه گرفتی شمشیر در میان کن 


قربان هزارچون من‌برچشم ناتوان کن 
درشخص مرده من خودر | بیار وجا نکن 


شہری بکشتن | کنون‌شمشردرمیان کن 


يك حرعهٌ میم ده ومو ند استخوان کن 


باری طفیل ایشان‌خا کی دراینو آن کن 


کول بری توانی ور جان بری ر من هم 


تسلیم است‌حسرو خواه این‌وحواه آن کن 


Yt 

۱۳۳۹ 
تاجند کوشی آخر درحون بیگناهان 
حندا نکه ینم آن روجشمم نمیشود پر 
بی تو دودیده چون نیست ارهیچ کر به‌فار غ 
من چشم باز کردم خاك در تو دیدم 
غوغاست پیش‌رویت‌ازعاشقان که باشد 


عشاق رو سيه را لازم بود مللامت 


غز لیا 


ت 








و 
آهسته تر زمانی ای میر کج کلاهان 
چون‌دیدن گدایان بر خوان بادشاهان 
من‌دادخود نیا بم‌هر گزازاین گواهان 
چون کوریم نیا.د از سره سپاهان 
ازاز بری اا گرم با اهن 
چون لعنت ملايك بر نامه گاهان 


خسرو بزافوحالش اندوه خودجه گوئی 


۱۴۳۷ 

ای دور مانده از نظر دور ماندگان 
عمرم باد رفت و نیامد بسوی من 
هریغ ر رند اشن شت که‌دز فراي 
خلقی پسوزدم که رسیدند رفتگان 
شود به از نظارء دیدار رفته دير 
هر شب رویم و گریة خون جگ ر کنیم 


هرساعتم زخوردن۶م خواب مردن‌است 


دانی که غم نیاید اندر دل سیاعان 


باز آی هم ان و سر دورما ند گان 
آن باد کاورد خەر دورماند کات 
دشوار دیرسد سحر دور فان گان 
اینست داغ E‏ قر کاق 
هر تحفه کاید از موز ها نکن 
آ کاک خرو نود کنر دورماند کان 


î‏ همینست‌حواب حور دورماند گان 


دلا شود کباب چو خسرو کند نفیر 


۱۴۴۸ 


ای نیع بر اشیده چو مردم کشند گان 
از رفتن تو مرده شود زنده زیر خاك 
حون تو یکی تیافت اک رآب چشم من 
هر بامداد بر سر راهت روم بدرد 
من دانم و کسی که‌چوهن‌طالب کسی‌است 
یادیست کاتش من از آن بیش میشود 
سے 
صبر و ور ارجستم و دل گفت صبر کن 


چون دور ماند گان ژ بر دور ماندگان 


ع 
زنجر خودبگردن رذن کشندگان 
حانا مر و که بار دمردند زنه گان 


هر خن غت با دجړانجوندو ند گان 


پرسم حعایتت همه رور از روند گان 


کمبه چه آ گیست ز پای دوند گان 
حندین که میدمند نکر شم دهندگان 


۳5 بر در یده اند ز دام این پی‌ند گان 


بیچازه خسروام بی خوبان بجان رسید 


با ب خلاس بخش مرازین کشندگان 


۱۳۹ ۱ ۱ 
ای پیخبر ز ديد بیخواب عاشقان 


ذکر لب و دهان تو تسبیح بیدلان 
ش خواب دیدمت ببر خویشتن و لی 
يك شب بمیهما نی وناب من آی 
کشتن توهوس دارم شکار 
گر جه‌درون حجره<ا نهامت‌جای تو 
مردن همم رها نکنی‌زیر بای خویش 


{Yo 


و 
تا سوخته دلت ز تف و تاب عاشقان 


بعل سم سمند تومحراب عاشقان 
آن بخت کو کهراست شو دخواب‌عاشقان 
تا بیجیر وی ر می ناب عاشقان 
بوشیده نیست لطف تودر باب عاشقان 
هم ایمنی خطاست ز پرتاب عاشقان 
زینگونه هم مبرمه‌من آب عاشتان 


خسرو نزاروغمز؛ خوبان ذشید تيع 


۱۳۳۰ 

ای باد بوی یار بدین مبتلا رسان 
گرهیچ از آن‌طرف گذری افتدت‌زمن 
يك‌تار بپرپرسش من زان قبا بکش 
آن‌دل که پرده‌ای‌زمن‌ار نیستت قول 
گفتی که نالة تو بيار تو میرسد 
از دیده غرق آب شدم مردعی بکن 


ما حون نمیر سم بدان اززوی دل 


شرمنده میشویم ز قصاب عاشقان 


چ 

در چشم من زخاك درش توتیا رسان 
خدمت بر او سلام اوی ودعا رسان 
تشریف پادشاه به پشت گدا رسان 
باز آرو هم بسينه این مبتلا رسان 
آنجا که ناله میرسد آ نجا مرا رسان 
اينآب را نیفته بدان آغنا رسان 


يارب تو ارزوی ول ما پدا رسان 


خسرو که از فراق خیالی شد ای صا 


۱۴۳۰۱ 
برداشتن نظی. ز نکاری نمیتوان 
ارجو نتو گلبگو ی که که آستین کشد 
گردر کشید گردن خورشیدرادوال 
چون صید طره تونگشنست آسمان 
دریا شد از هوای لب تو کنار من 
با نکه در شکنجاغم بسته‌ما ندهام 


از جاش در ربا وبدان دلربا رسان 


ع 

ود نیز میتوان ز تو باری نمیتوان 
دامن کشيدن از سر خاری نمیتوان 
جزدر ر کاب چون تونگاری نمیتوان 
مه را گرفتن از دم ماری نمیتوان 
راعش کار ند 


هم باز مانده از تو حویاری نمیتئوان 


حسرو ز دور در تو درودی همیدهد 


چون بردرت ر دیده نثاری نمیتوان 








t۷‏ غز لیا 


۱۳۳۳ 
بسشست عشق یار بجانم حنان درون 


خوناب گشت‌و کشته E‏ ه«نوز 
هر کس زدی ز مردن فرهاد داستان 
پارب بود که زیانم برون کشد 
گفتم چودیده‌ش که‌بجا نش‌درون کشم 
در هر دلی که در نرود دلبری سوز 
خوش‌وقت آنزمان که بود گاه‌مردنم 
مردم بر آستان و نرفتم درون کنون 


ت 


ب 
9 عافیت نماند نشانی در آن درون 
آنآ تش یکه‌هست‌در یناستخوان‌درون 
ما نیز آمدیم در این دادتاندبون 
یکدم ۱ ناله هی نرود از دهان درون 
اورفت‌بیاحازت من‌خود بجان درون 
آتش بخانه‌اش که نشد مبهمان درون 
آن‌بت در آید ازدرمن نا گپان درون 
خا کم نگر که باد برد راستان درون 


مرغی که بر نشستدراین آشیان درون 


که ی که‌خسروا بدلم جای کرده‌ای 


۱۳۳۳ 
ول می بری ودر خم‌مومیکنی مکن 
توجورمیکنی و من از دیده میکشم 
خلقیز بوی‌توهمهدیوا نه گشت‌ومست 
گاهمزنخ نمائی و گه زلف میکشی 

خون‌میکنی‌دل‌منو بندی بز اى خویش 
جای د گرمده دل گم گشته‌رانشان 


خشنودم از درم نبری یکزمان درون 


آزردن دل همه خون میک مکن 
اوا 
باری تو گل زبهرچه بومیکنی مکن 
بی رشته‌ام بچاه فرو میکنی مکن 
خود میکنی وبرسر او میکنی مکن 
آوازه‌ام جه سوی بسو میکنی‌مکن 


گفتی که خسروا چه کنم کت بورخلاس 


۱۳۳۴ 
ای دیده بیش در دځ جا نان نظر مکن 
ایدل نماند طاقت آنم که بشنوم 
میرفت و من بخاك ناده سر عزیز 
حان خواهدم بر آمدن ای باد زینهار 
گفتم نما ندخواب وخورم‌درغم‌تو گفت 
ایشپسوار شکل تو ما را خراب کرد 
ا ایند کیت 


آن شانه را که در خم هو میکنی مکن 


ور میکنی ان بت بیداد گر مکن 
با من همه بکن سخن آن پسر هکن 
دروی ندید یارب از این خوارترمکن 
از زیر موی زلف پریشان و تر مکن 
آخرزعاغقی سخن خواب و خور مکن 


رك هردمی بکن که از اسو گنرمکن 


ما بنده‌ایم حلقه در آن گوش در مکن 


۰ و 
E‏ ۲ 


ن اقا ا ی 
خواهی دراو نظر کن وخواهی نظرمکن 

شوى مکن تاراج نقش آذری ما نوی مکن 
خوبی ولی چه سور که بدمیشوی مکن 
ليكن اگر نصیحت من بشنوی مکن 


۱۳۳۰۵ 
زم برون چومست خماری 
ڪان کش نخست‌درقدم شبروان عشق 
گرحه خوش‌است‌جوروجفاهای نیکوان 
کج می نبی بگاء خرامش بدیده پای 
گرم که از لبم نرسانی گل انگیین 
بنمای رو و چشم را e E‏ 


افکار گشت چشم من‌این کج روی مکن 
باری بدین سخن دل دشمن قوی مکن 
بگشای زلف و کار مرا یکتوی مکن 
عش ق آفت است خسرو پارا بپوش نه 

۱۳۳ تسایم شو به بن د گی و خسروی مکن ب 

خودرا بعشوه در حه درو غ است شاد کن 
ليك اول از سیاهی چشمم سواد کن 
یك کار بر مراد من بی مراد کن 
ای آب دیده یك نفسی ایستاد کن 


ای دل ز وعدة کج آن شوخ ياد کن 
بنویس نامه‌ای‌وروان کن بدست اشك 
تاچند خود مرا ده کي صد هزار کار 
اينك سواره میرود و تا بینمش 
<سرو چو نردعشق بجان باحتی کنون 
۱۴۳۳۷ ماندی سری پدست گرو دا زیاد کن 
ای دل علم بملك قناعت بلند کن برآتش درون آن جان سند کن 
آن کن دیاضتی نبود خود زنندنه و ان کن محاسنی نبودر یشخند کن 
آن کوس‌عقل‌بردرسلطان عشق زن ‏ وین تاج بفکن‌ازسرونعل سمندکن 
تاچند راغ مزبله لختی‌همای باش خودرابه نا نمودن‌خویش‌ارجمند کن 
جان کش نخست«ر قدم‌شبر و انعشق برج حصار چرخ ز همت کمند کن 
دشمن گرت زپستی همت لگد زنډ تو خاك راه او شو و همت پلن د کن 
سنگداریکی‌زننددعاشان‌دو بار گوی کبرادیکی کنند تواضع دوچندکن 
این استانه ملك کسی زان دیگرست 
خرد برو تو یچ کسی را پسند کن غ 
جانا شبی بکوی غریبان مقام کن چون جان‌دهيم‌در کف‌پایت خرام کن 


۱۳۳۸ 


1:۳۸ 


داری‌بزیرغمزه ولب مر گك ورک 
دعوی خونبپای دل خویش میکنم 
می کت حلال باد بنوش و خرام کن 
ای باد صبحدم چو بدانسوی بگذری 


ای‌دل چوسوختیزهوسم‌ای‌خام‌خویش 


۰ 


تا چند جان دهم بزبان نا تمام کن 
يك بوسه برلبم زن و قط ع کلام کن 
بر زاهدان صومعه تقوی حرام کن 
ازمن سگان آن سر کو را سلام کن 


عمر عزیز در سر سودای خام کن 


 . ۰ ۰‏ 
خسرو نظردر آن رخ ووانگه‌حدیث صبر 


۱۳۹ 

امروز باز شکل دگر گشت‌یار من 
صد ره فتاده برره خویشم بدید وهیج 
مردم در آرزوی کناری و بخت بد 


عمرم درا تتظار شد و بکدم ان حر یف 


گهآه و امک وزاری وگه ی 
گرمن بکوی میدوم از بهر یك نظر 
ای مردمان بزهره ومه بنگرید ليك 
ایزد کجات بهر هلاك من آفرید 


اتدازه "و فس ریان :را یم کن 


ع 
بادی نکرد از من و ار روز گار من 
رحمت نکرد ۳ دل امیدوار من 


نامد که وای بر من وبر انتظار من 


رزوی من اندر از من 


یرپ کجا شد آنبمهسبر و قرارمن 
تا بااکه گشت‌میز ند آن شپسوار من 
زنهار منگرید بسوی نگار من 


ای آفت دل من و آشوب کار من 


دشمن رد رف گر خسرو دلش بسوحت 


۱۳۳۰ 

باز آمد آنکه سوختهٌ اوست جان من 
هر جد بینمش هوسم بیش میشود 
آنحا طلب مرا که بود گرد نوسش 
ای‌زاهد آن قدر که دعا میکلی مرا 
داغ غلامی تو دریغم بود از ان 
گفتی حدیث بوسه تودا نی‌زمن مپرس 


جون نالم ازعم تو که پروردة و ست 


هر رافش که بس ای دوست‌دار من 


خون گشته از جفاش دل‌ناتوان من 
روزی دراین هوس رودالبته جان من 
روزی اگر ز خاك نیابی نشان من 
ناهش بگوی ببر خدا از زبان من 
هیچست و باز هیچ بیاغ گر ان من 
زیرانگنجد این سخن اندر دهان من 
گر بشکنند بند ز بند استخوان من 


ای مير آرزوی ز خسرو بتافتی 


شرمت نیامد از من واشك روان من 





یک تب یه سح 
و ۹ 

۱۳۱ 15 
ای بوده در قفای تو دانم دعای من بیگانگی مکن که شدی آشنای من 
دست از حفا بدار و گرنه دعا کام 
گر من دعا کنم بسحر گاه وای تو 


تواز برای عشقی وعشق از برای ک0 ۰ 
تو پادشاه حسی و حسرو ی تو 


ایجان بگو که کیست فقبر و گدای‌من 
گر مله وام را نتوانیم سوختن 
مارا کدام جازه به از جامه دوختن 


تا داد من ز تو بستاند خدای من 
گر دست من نگیری صدبار وای من 


من از برای دردم و درد از برای ەن 


FF 
کم زانکه‌جان بکوی تو دایم سوختن‎ 
گر تو نظارہ آئی و یا پرسشی کن‎ 
در برده پوشی |مچه کنی کوشش‌ای رقیت‎ 


جانان‌مده اگردو جا نت دهند ازنك 


ی 
حل است جاك دامن دبوانه دوختن 


یوسف بمن یزید شاید فروختن 
شای من سیاه تر است ارچه نیم شب از آه من چراغ توان بر فروختن 

دعوی عشق کردۂ خسرو ببایدت 

FF‏ چون هندوان در آتش غم زنده سوختن 
خوشست میکده ساقی بروی همنفسان ز جام ساقی دوشینه‌جرعه‌ای برسان 
محقق است که خباط غيب روز ازل ندوحت < 
یکنج میکده بنشین مدام و قانع بای که‌خون خو یش خوری به 45می‌زدست کسان 
شود ژ دست تو رغبت چو دوغن باسان 


ت رندی يقد بوالروسان 


چراغ عیش بر افزوز از شراب که زود 
کسی که گوهر ذاتیش بی خلل باشد چه التفات نماید باختیار خسان 
فته دار قدح را درون خلوت خاص روا مدار که افتند اندر او مکسان 
بيار باده که مارا نماند حون <سرو 


۱۱۳۴ غمی ز شحنه و قاضی وبیمی‌ازعسسان غ 
رو ای صبا وء لام بدلوازرسان نیازبنده بدان‌ثو خء۵وه‌سازرسان 
بجان کاسته افسانهٌ فراق بگو بشمع سوخته پروانهٌ گداز رسان 
کجا ئی ای که د لت بر هالا ناخوش بود پیا وه‌ده بدان لعل دلنوازرسان 
من آ نچه میکشم | ندردرازی‌شما وور کاو ن رلت او فر ار ران 


دلم‌ببردیو ترسم که‌درد آن‌رسدت دلم بز لف نگم‌دار و دردبازرسان 





1:۸۰ 
حر بف مرطامد ذر ۳ مقامر آو 


چونیم‌خوردهخودباده برزمین‌فکنی 


غزلیا 


ت 


خبر بحلقه مردان پا کباز رسان 
بگوبروح‌ستم کشتگان‌نازرسان 


ز نازاین‌همه نتوان‌فروخت برخسرو 


۱۳۵ 


نظر حگونه توان در همه جران کردن 
بپرجه بی رح توپرش از این نظر کردم 
بفتوی خط تو کایتی است در خوبی 
E‏ 
گران کنیدل اک وویمت که کول 
شش و دا ن دلم‌اخوردعجب مرغی‌است 
عنان صبر شد از دست در چه آویزم 


شکسته را قدری مرهم نیازرسان 


چونیست آنکه بر ویش نظرتوان کردن 
بجان تو که پشیمان شدم از آن کردن 
حلال نیست تماشای بوستان کردن 
مقام دا نتوانند از استخوان کردن 
S|‏ تست ول حیست‌دل گران کردن 
که جز بسینه نمی‌بارد آشیان کردن 
که هیچمی نتوان دست در عنان کردن 


خدای صر دهادت بدین زیان کردن 


در اب دیده شدم کشتبی‌همی با ید 


۱۳۹۹ 


صواں نیست بتو فکر حور عین کردن 
برای خاطر دشهن ر دوست بر کک 
شکاره‌پی‌نبردجان زتیر غمزه نو 
هزار حان رات هنوز کم باشد 


مکن تعجب ازاین داع می‌براین خرفه 


بدین‌طر یق‌مراعهر فک ن کردن 


خطاست نست زلفت بمشك چين کردن 
روا نباشد با دوستان چنین کردن 
چه حاجت است بپرجانبی کمین کردن 
ا اك رو نون وون با درد 


بحشر خواهم ازاین داغ برجبین کردن 


ندارداز تودمی صبر در<پان خسرو 


۱۳۷ 

میسر ارشود ازجون تو نخل بر خوردن 
من ازلب توخورم‌خون تواز دلوجگرم 
جو مفلسان هوسناك با تو چند از دور 
گراین کلاست خودا نداز خاك در دهم 
غمت که لقمهٌ جانست کی‌تواند خورد 


ا شکیب ندارد ر انگیین کردن و 


ز شاخ عمر توان میوه های ترخوردن 
جه دوستی‌بوداین خون‌یکد گرخوردن 
بوهم خویش در اندیشه گلشکرخوردن 
که توبخوردن می‌من بخاك درخوردن 


شکم پرست که نشناسد اومگرخوردن 


0 ۱۳ 
.که سرزده‌در کوی دوست رفتن‌ماست ته آنشیم بخواهيم يا بسر خوردن 
عم 2 - تو کشان می برد دام ور نه کسی بحود ترود دشنه بر چگر خوردن 


0 ‌ ۰ ۰ e 
یجان پذیر نه از دیده زخم اوخسرو‎ 
که عاشقی نبود زخم ازن خوردن ت‎ ۱۴۴۸ 

۰ سر نمزمان نمینوان بودن نه‌مردمی بود از حشم ما نپان 
حنین که‌بی توزما نی نمیتوان بودت مردهی بو چشم ن بودن 
دم و این | یازن می شاه نت بکنج محنت درویش میم‌مان بودن 

1 ۸ ِ 
زدیده گوهرودر بردرت‌فشانم از | نك نه دوستیست بکوی تورایخان بودن 
صبور بودنم از دیدن رخت دویند جرا ز دیده نباشم ا توان بودن 


نه‌حان من نه‌هما نابرونروی‌همهعمر جنین که‌خوی‌شدت‌درمیان‌جان بودن 


به بندسخت‌شدن‌درشکنجه‌جان‌دادن 


رها نمی کندت حسن ههر بان بودن 

از آن بپست که دربندنیکوان بودن 

E‏ بوالروسانست نه ره عشاق زعشق لاف‌پسن ازفتنه بر کران بودن 
مپرس ص خدروچه جای پرس آ نرا 

۱۴۴۹ که‌حیرت رخت آموخت‌بیزبان بودن 


اگر بخواهمش آن روی دلستان دیدن بیج دوی نحواهم بگلستان دیدن 


جوروی‌اونگرم جان دهم که حیف بود 
رخش بدیدم وشد سرخ چشم من پیشش 
بسی زیان دل و جان بپجر او دیدم 
تمام هستی هن برد؛ کر و نظری 
نگار هن ز حم جعد يك گره بگشا 
کران گریه نمی‌بینم ازغمت وین سیل 
هزار خون بزمین ریختی و گر گویم 
چو در به بیند خسرو گرش بریزی خون 

زهی محال که باز آید ازجنان دیدن 7 


چنان حمالی وانگه برایگان دیدن 
بشیر دیدم و خونم نمود آن دیدن 
که هیچ سود ندیدم از این زیان دیدن 
نخواهم آنهمه را هیچ در ميان دیدن 
مگر که دل بتو| ند خلاص جان دیدن 
بغایتی است که نتوانیش کران دیدن 


زشرم سوی رمین جیست هرزمان‌دیدن 


۱۴3۰ 


دل پر اتش من زان بزلف در بستی که بس عجب بدا تش‌بریسمان بستن 





{AY 
زعشق طرهٌ تو نافه میکند آهو‎ 
نگار پستن تو حادوئیست اندر دست‎ 
زناتوا نی‌چشمت‌جهان جو گشتخراں‎ 


غزلیات 


و گر که چند گره برشکم‌توان بستن 
کزان نار توان دست‌جادوان بستن 


طمیت را نود <اره از دکان بسن 


نبست‌خسروهسکین‌دلی بتو که تراست 


۱۴9۹ 


دلم که سوختزءشقش جرا غ‌جان‌منست آن 
مسوز جان د گر عاشقان بدان غم خود 
بر آستانت که حالی ز خون دیده نوشتم 
بخاك کوی تو مردن که‌خواستم بدعا من 
شد ار چه خار مفیلان ز هجر بستر خاکم 
| گرچه گوشه غم ناخوش‌است برهمه‌لیکن 
گرای صبارویآ نجا بجان دءاش بگوئی 


اگرجه چیز گشایدازاین میان‌بستن و 


غبار کز تو رسد نور دی کار هی ان 
که‌من‌زرگك‌بمردم که حق جان‌منست آن 
بخوان که درد فزاید که داستان‌مشست آن 
تونام اجل نهی وعمررجاودان من‌است آن 
چو یاد میدهدم از تو پرنیان منست‌آن 
چودرخیال توام باغ و بوستان‌من‌است آن 
زمن و ليك نگوئی که اززبان‌مناست آن 


شود براه تو حسرو چو خاك تا بنشانی 


۱۱8۳ 

بیار ساقی و جام شراب در گردان 
ر بپردرد کشان ] بگینه حاحت نیست 
هنوز عقل ز تو دير میدهد خبرم 
گر آن‌حریف مرابینی‌ای صبا جائی 


کسان‌بارب اومست «بیخیر یارب 


عبار با جو ندا نی که استحوان هنست آن ت 


خرا ب کرد خودرا خراب‌تر گردان 
یکی سفال شکسته‌بیار و در گردان 
لبالبم دو سه پیش آرو بیخبر گردان 
خبر دهیش از این مستمند سر گردان 
فکل خو کیاد لی گر کردان 


که پیش تیر همه‌جان من‌سیر گردان 


نماند خسرو لب خشك و زاه گرم آخر 


۱۳5۹۳ 


دریع ص حت ديرینة وفا داران 
چو از شکفتن نوروز عیش یاد کم 


چو دوستان وفا دار رخت بر بستند 


گبی پرس وزبانی باطف در گردان 


خوش آن نشاط وتنعم که بود بایاران 
بچشم من گل | گر نیستنداز آن یاران 
جپان چگونه توان دید بی‌وفا داران 





پدید نیست یکی هم از آن تعالی‌اله 
فراق کرده دل ما خراب و مرهم ته 
دلا بدا نکه يه تعنیر هم ذمی‌ارزد 
عزین من بمتاع زمانه غره مشو 


توف ان 


جوعم‌رهیرودازحر صو 1 زجان‌چه کنی 
صلاح نفس مجو سرو ازدل خود از آ نك 


۱۱۴ طبیت مرده 
آخر نگاهی در حال ما کن 
از دست هجران من در بلایم 
گفتی بوصلت روزی نوارم 
من در فرافت شوریده حالم 

صد ره نویدم دادی بوصلت 

از خوبرویان زشتی نماید 
زین بیش ما را از خود میازار 


سازد 





AY 
تبوده‌اند مگر آن خجسته دلداران‎ 
بحقةً فلك از بهر این‌دل‌افکاران‎ 
جهان که ورت خواب است‌پیش‌بیداران‎ 
که نست‌داروی کیسه‌بران وطراران‎ 
بر زه چند توان کرد کار بیکاران‎ 
علاج بیماران‎ 
درد دلم را روزی دوا کن‎ 
یارب بفضلت ان دا دوا کن‎ 
وقت است حانا وعده وفا کن‎ 
باز ای ورحمی بر حال‌ما کن‎ 
امید ما را باری وفا کن‎ 
این زشت روئی آخر رها کن‎ 
اندیشه آخر روز جزا کن‎ 


ا ê‏ 
در عشق خسرو دل را جه قیمت 


۱۴2۵ 
سبزه همان و گل وصحراهمان 
گرد چمن شاهد زیبا بسی 
پپلوی من‌صدبت جا نبخش وای 
درچمنی هر کس ومن بر درش 
نام نماند از دل وجان و هنوز 
چشم مرا سیل ز دریا گذشت 
قہر تو لطفی است که عشاق را 
فرق‌میان دو لمت کی توان 


جان و روان را پیشش فنا کن 


ع 

باغ همان سایه همانحا همان 
در دل من شاهد زیبا همان 
آنکه مرا میکشد " الا همان 
باغ من آنست و تماشا همان 
عشق همانست و تمنا همان 
سوختگی دل شیدا همان 
خار همان باشد و خرما همان 
حضر همانست و مسیحا همان 


از تو بلا وز دل خسرو رطضا 


۱۴9٩ 
روی ترش کرده بیاران مبین‎ 


چاه مزن زیرلب چون سمن 


کن‌توهمان شاید وازما همان 


سر که فروشی م مکن ای ا 
رخنه مکن در شکم یاسمین 


1:۸4 


روی دمین را اوئی آب حیات 


زلف که‌شدطوق اوی تو کرد 


ی 


گنبی چشم ز ما بر مگیر 


ليك از آن چشم کمین میکنی 


پای برین دیدة پر حون منه 


ای 


۱۴۵۷ 


۱۴۵۸ 


که‌زروی تو جهان روشنست 


تشه ز تو هر که بروی زمین 
سلسله در رن ماء معین 
بجپتی حپره ز ما دره‌چین 
ديدة بد نیز به بین در کمین 
بیپده در خون و دام در مشن 


1 من سوحته را هم بين 


خسرو آخر جوسگه از خودمران 


چند چو روبه کنیم پوستين غ 


ای سمن نامه وفا ستان 
وی بنفشه ز رشك طر؟ تو 
خاك اوتوتیا شد خاش کی 
گر توانی بدو رسانیدن 
پس بگو کزدوجشم‌فتنهپر ست 
روی چون‌ماه‌زا بچرخ‌نمای 
پسلامی بحر مرا از من 
پس بچشم خیال خود بفروش 
دل ببردی‌و جان‌همیخواهی 
زر چه <وئی‌ببین رخزردم 
قاهه ها | کر ا 


نسخه‌زان روی دلربا بستان 
گوژ پشتی برو عصا بستان 
دیده بفروش و توتبا بستان 
يك‌سلام ازمن ای‌صما بستان 
بده انصاف ما وبا بستان 
هفت آئینه رونما بستان 
چشم گریانم آشنا بستان 
لیکن ازچشم خودرضا بستان 
گر بخواهی ستد بیا بستان 
وز غم خویش کیمیا بستان 


قصه باری ز دست‌ما بستان 


۰ ۰ تا ۵ 
داد خسرو ز دست قصه هجر 


عالم از جام لب‌خراب مکن 
هر زمان تافته مشو بر ما 
با جنان ره مرو بغارت شب 
گرچه‌زان غمزه فتن شبری 
ور ترا آرزوی کشتن ماست 


از برای خدایرا 


بستان ب 
تومت اندر سر شراب مکن 
تو مہی کار آفتاب مکن 
کار دزدی بماهتاب مکن 
اهشبی آرزوی‌خواب مکن 
غمزه‌خودهیرود شتاب مکن 


حرف ن Ao‏ 


از دهان توام سئّوالی هست گر نداری‌دهن‌جوان مکن 
چشمم از گر يه‌يك‌زمان‌باز آر خانةٌ مردمان خراب مکن 
بی حراغ-ت حانه خسرو 
۱۴۳3۹ هر زمان روی در تان مکن 
ص د ےك اد هة 
ذواه حبین است بردرد من سرست روان بر رځ زرد من 
ای ی باه با له الاک کل و 
که گرهم‌بدین نوع باشد فراق یکوی توآرد صبا گرد من 
که‌دیدهست هر گز چنین آفتی کزو می بر اید دم سرد من 
فغان من‌از دست حور تو نیست که از طالع ما در اورد من 
من اندر حور نیستم ور | ندازه بیرون‌تودرخورد من 


تو دردی نداری که دردت ماد 


.۱۴۹ از آن رحمتت نیت بر درد من 
لکا من ای کون واشکارا نمی توان کردن 
سوخت‌جانم درون تن چه کنم پرده‌بالا نمی توان کردن 
کل ا کول و ان کت آه پیدا نمی توان کردن 
ES‏ ترك زیبا نمی توان کردن 
بخت بدبه نگردد از کوشش خارخرما نمی توان کردن 


شین کویند خسروا دانی 


۱۳۹۱ دانم اما نمی توان کردن 
من‌خسته را زان خودکن یبن يك امروز ٥مان‏ خود کن یمین 
وی ابا A ST‏ نظردر گلستان خود کن بین 
ندیدی که مه در کان بود سراندر گریبان‌خود کن مین 
اگر نشکند در ز دندان تو یکی‌زیردندان خود کن بين 


چه گوئی که خسرو از آن‌من است 
۱۳۳ همن‌خسته را زان خود کن ببین غ 


دلم را کرد صد پاره بسینه خار خار تو راان لون دع ا ار 











4 غز لیات 

توسلطان‌چون گدایان‌را زکات حسن فرمائی مرا این بس که زیر با شوم هنگام‌بار تو 
سر خود هیز نم بر آستانت تابر آید حان کهاین‌سردودخواهم برد باخودیاد گار تو 
همه کس بیندت حزمن‌روا باشد کز ین مت به‌حروهی بمیرد برش در ایدوار تو 
نیارمچشم کس دوشید لیکن جشم خود ادم اگر ا بيد روی چون‌نگار تو 
بخشمم گنته‌ای کاندر دل و جانت زنم آتش زمی دولتا گر خاشاك من آید بکار تو 
اگر بشکافیم سینه من از جان تکام یاری و گر بیرون کنی‌چشهم منم از دیده‌یار تو 
اگر نگرفتیم دستی لگد برسرهوس دارم بدین مقدار هم روزی نگشتم شره‌سار تو 

عفال ان چشم خسرو آن خونا که افشاند 


۱۳۹۳ معاذالله که گویم پیش چشم پرخمار تو 
دل آشنته شد جانا ببالای بلای تو بکن‌رحمی بجان‌من که گشتممبتلای‌تو 
| گررای‌تواین باش دکه‌من‌دائجفا بینم جفای‌جمله‌عالم را کشم جانا برای تو 
میان بگشای‌ور نهبیرهن‌صدجا خر اهمزد که‌در دل‌بسکهره دارم‌هن از پندقبای تو 
رقیبت‌را ن‌یخواهمالپی‌نیست گر دا نش که دایم میکند محرومماراازلقای تو 


اگر توهررقسبی‌را بجای بنده میداری 


۴۹۴ بحمدالله که‌خسرو را کسی‌نبودبجای تو 
مه شگرد من امشب جومه‌میگشت‌ومن با او لبی‌وصدفسون‌دروی خطی و صدفتن با او 
قبا را پرزده دامن بخونریزی و از مژ گان چو قصابی کشیده‌تیخ‌وژلف‌چون‌رسن‌با او 
ز بیم خاق از و در میکشیدم‌پای‌خودلیکن مرا بر داشته می برد آب چشم‌من‌با او 
فلكھر گز گذاردماه را در گرد شب گشتن اگرزان‌طر؛ شبر نگ باشديكثکن‌با او 
مرا کو که هر کس بیندازسودای آن‌روزی که آن دیوانه ميا يدحا نی‌مردوزن با او 
گریبا نم بصدچا کست‌ازاین حسرت که‌تاروزی برهنه دررهش گیرم که نبود پیرهن‌با او 
نگارا همچو جان در تن‌دراندر بر خسرو 
۳۹۵ برون کن<ان‌رسمی‌را که‌راضی نیست‌تن‌بااو 
دورخ بنمای وبازار کوا کب بشکن‌ازهر دو که گر ددتافته‌خورشیدوماهت‌روشنازهردو 
ز حان‌ودل حویادت میکنم دارم عجب ازوی که‌جان‌ودلز یکدیگر برشکندومن ازهردو 
کشید ند آ ند ولب‌فتوای خطهمچو نسلمانان بلابنگر که‌تعلیمتوچون گشتاین‌فن‌ازهردو 





حرف و LAY‏ 
ين اییو سف‌جان گر نه‌زان دوچشميعةوبى که‌غرق‌خون و خو نا بست يك یر اهن‌ازهردو 
دو همدم میدهد پندم ولی چون من گر فتارم بحقدوستی نزديك من به دشمن از هردو 
عمارتهای ءمروعةل جون2دی خللاز وی بيا زودای‌اجل بنیادهستیب ر کن از هر دو 
مرا منمای دو عالم جزای طاعت ای‌زاهد که‌من کردم گر ان خا و چیدمدامن‌ازهرده 
۳8 از عشق‌لافدمرد و نامرد وبنازدیر 
۱۳۹۹ سرمردان که‌خسر ومردتر باشداز آن‌هردو ۳ 
بدینسان کزغمت بر خالك دارم هرزمان‌پیلو ازآهن بایدم یانگ‌نه از استخوان پهلو 
حنین شبهای بی پایان و من پئ اش او با ان ی نیاو ورین ویوا ن بیان 
اگر بالا کنی يك گوشةٌ ابرو فرو ماند مه نو کزبلندی میزند با آستان پهلو 
وفا داری بیاءوز از خبال خویشتن باری که ازمن‌وانگیرد روزتاشب یکزمان پهلو 
کنارم تابرهم نشیند يشت و پهلویم کهدل بیرون*دت‌وما نده‌جا نی‌درمیان ,هلو 
تو خوش میح<سب کز خو اب جوا نی بس که‌س‌مستی بر پهلو که میحسبی نمیگردی‌از آن ېلو 
من‌و شبهاوخالك در که داد آن بخت‌خسرورا 


۱۳۹۷ که ببر خواب پپلویت‌نبد ای‌دلستان‌پپلو 
بیچاره دلم خون‌شد در پیش خیال تو تا چند هنوز آخر دوری ز وصال تو 
عقل و دلو جانا ز تن برداین‌همه‌عقل‌ازمن من مانده‌ام و چشمی حیران جمال تو 
خنجر کش و بازم کش تا بازرهم زین غم ور زانکه بود جا و بال تو 
زینگو نه کهءن‌دیدم‌شکل تو و حال خود دشوار برم حان را از دست خبال نو 
ای‌اشگرمشتاقان در پیش رکب تو ای گردن سر بازان در پیش دوال تو 
یارب کهچه‌تالمست آن يارب (هچهداغعت‌این بر حان‌مسلما نان از هندوی خال تو 
جانی است مرا هدیه منمای چنان‌رویم کاندازء من نبود تعطیم حمال تو 
صد وصه فزون دارم از درد دل خسرو 
۴۸ لیکن بزبان تارم از بیم ملال تو 
ای جان من آویزان از بند قبای تو بیچاره دلم خون شد درعېد وفای تو 
افتاده نخواهم بود الابدرت زین پس گرخاك شوم باری زیر کف پای تو 


گفتی که‌بدین زاری‌ازبهر که‌می‌میری و الله که برای تو باه که برای تو 








SAA‏ عزابات 
یارب نفسی باثد کن عشق امان يابم 
جان تیغ ترا دادم از شرم رخت مردم 


2 ۷ 1 ۰ بت 
یار د گرم کو ور أ نمی در سی 





وآسوده ب<سیم شب ایمن ر بلای تو 
زیرا به از این باید تعظیم جفای تو 


نق: که کیش وی یاه بجای تو 


هرچند که دخ», وساطان‌سخن‌گویان 


۱۳۹۹ 
آن کیست که‌می آ یدصدلشکردل‌بااو 


بی صبح‌وشبی‌خواهم کوراغ خود گویم 
مستم زخیال او من باوی ووی بی من 
مپتاب چه‌خوش‌بودی گر بودی‌ومن تنبا 
| 


ی لبق نان دیما از 
من گویم واو خندد تنبا من وتنبا او 
یاربچه‌خیالست‌این اینجامنو | نجا او 
اب‌پراب ورو پررواو بامن و من‌با او 


دیوانه جرا نبوم ماه من و شیدا او 


من خسروواوزیا بنگر کهچه ننگستاین 


۱۳۷۰ دلیامن 


از دوری‌خود جانا حال دل من بشنو 


دیباجه 


زانه‌وی‌بنا گوشت‌هر کس گله‌ای‌داره 
نافه همه بوی خوش‌از بوی تومیدزدد 
با اینهمه نیکوئی اندر حق مسکینان 
ازباد هوایت دل‌صدجان بدر یداین‌خود 


تو جان منی‌ومن دور از تو همی میرم 


3 
اه 


حانا او ت 
اندوه فراق گل از مرغ چمن بشنو 
آن‌طره بيكسونه‌از گوش سجن بشنو 
غمازی آن دزدی از مشك ختن بشنو 
مشو سخن بد گو گفت بد من بشو 
بشکفت کل دیگر ای‌غنچه‌دهن بشنو 


ای‌جان‌جدا مانده آخر غم تن بشنو 


بشکست‌می لعلت چون توبه خسرو را 


۱۴۷۹ 
ای ردرن عشاق چ عبار ۳ تو 
م 
حو نست ھی توشخوارت ز دل خلق 
هر چن د که گویند مکن جور کنی بیش 
خنجر رنی‌ار عمزه و رحمت‌نکنی هیج 
~e ۳‏ 
در جان‌ندهم سر نم آزرده کنیدل 
خوارم کنی و عزتم اين بس که بگوئی 


| کنون صفت‌مستی زان‌توبه‌شکن بشنو ت 


ویداه شب افروژ چه طراد کسی تو 
ای ظالم بى مر چە خو نخوار کش تو 
زین‌خوی‌مخالف‌جه جفا کار کسی تو 
زین پیش عفاالله جه ستمکار کسی تو 
هم حان و سر تو که‌دل آزا ر کسی تو 
کای بردرم افتاده قوی‌خوار کسی تو 





A۹ 


چندین که جفا برد ز تو خسرو مسکین 


YF‏ روزیش نگفتی که وفادار کسی تو 


خلقی همه در رو مرا جا بد کو سو 
بينم چو براهش بدوم پاش بگرم 
وه این حهزمان‌بود که کردیم وداعش 
اورفت ومن از بیخودی خویش ندید؟ 


در عشق عفاالله طلبم‌وصل تو رشتست 


هر کس برهی و من تنبا کرو 
دستم بد گر سو رود و پا بد گر سو 
کو رفت بسوی دگر وما ب گن سو 
کو باز سوی خانه بشدیا بد گر سو 


معشوق د گر سو و اونا مک کر سو 


گر کام رسدور ترسد دوست وسندست 


۱۴۷۳ خسرو نرسد ار دح زیبا بد گر سو 


ای سبزه دمانیده بگرد قمر از مو 
موی است دهان توو در موی شکافی 
کس موی میانت نکند یکسر موفرق 
ببرون ز خیال‌تو که ما ننده‌موثی است 
جز عارص سیمین تو بر طرة فیس کت 


برطرف بنا گوش تو ان طرةٌ مشگین 


سر سبزی خط سيمت سر بسر از مو 
هنگام سخن ریخته لۇلۇى تر از ٥و‏ 
تا ساخته‌ای‌موی میان را کمر از مو 
کن بر تن سیمینت نبندد اثر از مو 
هر گنز نشنيديم طلوع قمر از مو 
ااا که ی یک کر از بو 


خسرو که بوصف دهشت موی شکافیست 
۱۴۳۷۴ يك نکته نگوید ز دهانت مگر از مو ت 


من اینجا و دل گمره در آن کو 
مگو ای پند گو بی او بزی خوش 
بدل گویم که غمها خواهمش گفت 
پبرس این ناتوانرا پیشتر زانك 
وس از مردن دعای تربت من 


بگستا< 


ی 


اق کته مسکینتنعان. گر 
غود کر E‏ 
چو او پیش نظر آید زبان کو 


سندست آنکه گوئی. گوفلان کو 


حدیث بوسه گفتم 


۱۳۷6۰ بخنده گفت کای خسرو دهان کو 
زینسان که ناوك مینز ند چشم‌شکار | نداز او بسیار مرد شیر دل کاید شکار ناز او 


جائی که باجر تارموشد بس تدص د گردن کشش 


باما جه‌عیاری کند زلف کمند انداز او 











۹۰ فز لیات 
برحکم آن خط قضا بنوشته‌اش بر گرد رخ جان وام دارد او به بین مر عاشق جانبازاو 
گفت ی که مرغ حانت را بندوقفس بسیارشد ایهم نما ندای حان بسی نز« يك‌شدپروازاو 


شوقی که هست ازشمع خود الود ةا تش‌مرا کرت ارد در نوا ترسم سورد سازاو 





خرو الد بش کمن زیرا که گرید خاق خون 


۱۴۳۷۹ 


آن شکل‌حولانش‌نگروان خلق‌دردنبالاو 
يك‌تار مویش را صباهردو جہان گوید با 
خنگش جوا جادر جمدهر گو نه بیشش سر نود 
گردرشکار آن کینه کش کا هی بمیدان‌مست و خوش 
گر هی پرداین چشم‌تر کان رویشر آیددر نار 
آه دل زارم کنون سوزان تفن یف برون 


در بند آن زلف دوتا دیوانه‌ام دایم دلا 


دس 3 حراحتهای دل حون میچکد زاو ار او 


وان خواب از الود بین» نغه زه فتال‌او 
هر گزبدین ندهم رتا ان بود دلال‌او 
سمزه بط <ود دهد فتوای حونومالاو 
هسکین دل دیوا نوش سر گشتهدرد نبالاو 
بگذر دلاکاندراثرخون میچکد ازخال او 
ا ع ج . 
کک داغپااندردرون گنجد نک دحالاو 
زنبار زنپارای‌صیا گه که بپرسی حال او 


خسرو شناسد سوز من وان ناله دلسوز من 


۱۴۷۷ 


ان کش بدخو آ نکه‌من‌دارم سروسودای‌او 
شکلی بدل پنمان شده بالا بلای جان شده 
دل‌زان سرزلف دوتا زیر کلاهش کرده حا 
زوناولد ووز من تنی رو تیع‌وود هن کرقی 
گ رخواست بر یدن‌سرمزانرغت بر آن‌حنجرم 
امروز در حا م سخن فردای وصام دردهن 
تن شد بر نج آموخته دل شد بدرد افروحته 
هر شب روم‌باچشم‌ترآ نجا که‌بود آن سیم بر 

در چشم 


۱۴۳۷۸ 


زان کا گپست|زروزهن‌شبای هم‌چون‌سال‌او 


جشمیست کافر آنکه شدجان‌ود ام یغمای‌او 
ایصد چومن قربان شده‌برقد وبر بالای او 
گرجان من برسی کجا اينك ته یکتای او 
این‌استرای‌چون‌منی‌تاخودجه باشدرای او 
تا وقت مردن بنگرم باری رخ زیبای او 
او در غم امروز هن من در غم فردای او 
حان با بدن هم سوخته از تش سودای او 


گر جه از اونبود اثر بادی ببینم جای او 


در مان چشم آمد مرا خسرو بخاك بای او 
حیزد حوازخواب ن‌بسر تا کس نشویدروی‌او کا تخار وی کوش ن‌نر گس جادوی‌آو 


و ۳ گآ 4 ۲ ۳ 
زک ن هکز این‌د یدهامخون‌میرودبیدد بی‌اش مشکل کہ اں <رش خورده ر گز کی ازجوی او 


حرف و ۹۱ 


بکویش میروم تاخویش را بسمل کام آنجا که بینم روی‌او 


یا در 
اي باد کزوی آمدی قلبی مکن کز گلشنم این‌نیست. بوی‌باغو کل من میشناسم بوی‌او 
۳ از آن خود نشد آن بیوفای سنگدل 


۱۴۷۹ بیېوده سودا مبی‌ در ی حسرو بجس‌جوی او 
در آرزوی مردنم از حسرت دیدار تو 


لعل شکر گفتار تو 
تحقیق میدام که آن نبود بجز گفتار تو 


ای زندگانی بخش من 
گر شد بینم درزبان یاآب حیوان در دهان 
معذوری از زاف سیه پوشی‌بروی همچو مه 
ی آید نظر 


سر 
سیر ی ندارد هیچگه‌چون دیده‌از دیدار تو 


۳ ۳ 8 ۳ ۳ پا o‏ نت اس اه 7 
گرخودترا زین حشم ار دشوارم بیرون کشم دیده رسر ن ک م دشوار دو 


زین بس بخوبان ننگرم‌در کویایشان‌نگذرم گرهیچ‌یکره‌جان برعازغمز *حو نخوار تو 
خواهی نمك‌زنر بش راخواحی کش درو شرا هرخون که با دوش را رتا مدر بار تو 


د رکوی تو بر هر دری افتاده می بینم سری 
چون ۶ بگفتار آورم بادیده در کار آورم چون رو بدیوار اورم باری بود دیوار تو 
۰ ۰ 4 


خواهی کهبی رخنده‌ای پیش افکنیافگندهای 
اينك جو حسرو بنده‌ای‌او پنده دیدار تو 
سرخوش وشیر گیر شد نر گس پرخمار تو 
وه‌که بدین کجا رود آرزوی کار تو 


L4 
این نیست کاردیگری جز کارتوحز کار تو‎ 


۱۳۸۰ 


گرچه که هست‌خون دل باد خوشگوارتو 
سرو بلند و تخل تر گه گبی آورم به بر 
تیر بر آهوان نی غمزه بما از آن سیب رشك شکار تو ز من رشك من از شکار تو 
دیده که خاك میخورد در ره انتظار تو 


چون دروکار شد مرا با چو توثی بدوستی 
از پی تو زخون دل شربت مهر ساختم 
عست چو یاد گار تو عم که هباد در دلی 


رم و فا نباشد ار سر بم یکاز او 
تیر نکرد رحمتی جشم حرامحوار تو 
جای بسینه کرده ا از پى یاد گار تو 


بی تو که زنده مانده‌ام سیر نمای رو بمن 


۱۳۸ 

تا بزمانه شد خبر از مه با کمال تو 
تابدو هفته‌ماه| گرراست کند جمال تو 
از خطتارچه کشته‌شدخلق بترس از خدا 


تا پرهد ز ننک جان خسرو بیقرار تو 


و 
شیفته گشتعا لمی زابروی چون هلال تو 
نیز نگاهش اوفتد هر شبی از کمال تو 
۶ 
نامه 


او سياه باد از رام وبال :و 





۰۹ 
فرعه درو غ میزنم بپرصوری ار نه کو 
دور ز بند گی تو گرچه خیال گشتهام 
گیر که ا بررود کی‌رسد آفتاب را 
حالتو گشتو حشم‌من‌رهزن‌خا ل‌چون‌هنی 


تحل قدتودردلم کاب همیحوردزحون 


دولت آنکه بنگرم روی خجسته فال تو 
از دل و دیده میکام لو 
همت مدبری جومن بس هوس وصال تو 
کافر درخ چشم من دزد دلم خیال تو 
بین کهچه‌میوه میدهدزین‌خورشم نهال تو 


عمر بکنج فرقتم رفت و نکتيم. کی 


۱۱۸۳ 
باز بخون خلق شد چشم جپان نمای تو 
نیست‌اهید کزتوام يك گل بخت پشکفد 
گریه و ET‏ پر اندم کسی 
وقتی | گرزجان من ناوك تو خطاشود 
باد ار آستان تو خا شده وحود من 


از حسد خیال تو با دل خود بغیرتم 


این‌قدری که خسرو اجیست بگوشه‌حال‌تو 


عون اک وفا کند حان من وحفای تو 
تانروی زجای خودایدل‌ودیده جای تو 
هست رازم ههار کے فوبکم دعای تو 
تن بقصاص در دهم معذرت خطای 7و 
تا بطفیل آستان بو که رسم بپای تو 
کلحتی جرا کشد هودج کبریای تو 


گوش به خسرو آرثب‌تاکه ببینی از کجا 


۱۳/۸۳ 


ست ت گشاده جشم من حز بخیال روی تو 
نز ی جو بیدلان یم و بر توبنگرم 
99 که ساعتی با تو مر دمی زنم 


ددد من ر نیکوان روی نو اختیار کرد 


نغمۀ شوق میزند بلبل خوشنوای 7و 


به کن نشد دام جز پشکنج موی ٿو 
از پې آنکه شد مرا فال خجسته روی تو 
زانکه بلب رسیده شد جانم از آرزوی تو 


از پى جشم زخم تو کم نگرم بسوی تو 


مرد جو خسرو از غمت بوی وفا بدو رسان 


PAP‏ ۳ بو یله صا 


روي بار از مزه تر بوستافی یافت و 


ا لب او در ته هر موی خط حان نه‌ود 


بود ۳ بیدا دهانش یز ديدم بو ده حاش 


ا من زاف سمه ار حط ہ مزت سر مرا 


A ِ‏ 
دک کر بستی و دروی سمه شدمو دی رح عد 


زنده 


ببوی و 
ببر تماشا گلستانی یافت نو 


بنده زان لب در 4 هرموی<ا نی‌یافت ذو 


شود 
چشم من 
۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 9 
درلب ازدندان نشانی‌شد دھا نید فت نو 


طوطی شکرخورت هادوستا نی یافت نو 
بی‌میان‌بودی تهی گاهت میانی یافت نو 


حر ف 


امت تو کزضعیفی بسته در مویت نماند 
بک نونو داستانت فتنه شدبرهر زبان 


د <F‏ 
بر سر هر تار موئی خانمانی یافت نو 


هر ربان از قصهٌ من داستانی یافت نو 


بسکه سود روی زردخویش بر خاك درت 


۱۳۸۵ 


جح SR‏ ا اه اه ء 3۵ 
8 میکردی زخانه بیش نافرمان‌مشو 


باد هردم 


گرتراجولان نباشد گر توازمن‌صد کشی 
طوق شاها نست فتراك ال کی 
غمزه میآری ومیگوئیهرواز خودعجب 
دل‌زه‌ن بستانی و گویی نمیدا نم که برد 
ازشمت شا نخفتمو آن زمان کت یافتم 
دوستان گشتنددشمن ای دل آخر آ گهی 
دل که ویرا نیست | ندرطالعش از نیکوان 


زاستانت زعفرانی یافت نو 5 


چشم بد نیکو نباشد جایپا مهمان مشو 
یا مرااول بکش یابیش در جولان مشو 
شرم دارو بر گدایان صاحب‌فرمان مشو 
تیغ میرانی‌ومیگوئی مرا قربان مشو 
این‌چنین‌یکبار گی هم‌جان‌من نادان مشو 
گرمراخوابد گر گیردتودیگرسان‌مشو 
زان من بودی‌توباری‌جانب ایشان مشو 
گفت‌مردم کی‌شود 1 گویدش‌ویران مشو 


خسروادیدی که‌حیران‌ما نده‌ای‌در کار خویش 


۱۴۳۸۹ 

مردم چشم مرا برد آب و گر ا درو 
ماه را با جون‌توئی‌باری که نسبت‌میکند 
دررخت گم کشت عقلو گفت‌بار ب‌چون کنم 
عقل‌استادست‌وشا گردش بلای کوی‌دوست 
تشن تو میرد آب زندگی گر بیندت 


گرد کویت را نیزم من‌بدامان دو چشم 


من تراصد ره د نگفتم کاین چنین‌حران مشو ت 


مردمی باشد که بنشینی جو بینایی درو 
نیست حون عیاری و شوخی ورعنایی درو 
وصف زیبائی که حیرانست زیبایی درو 
مکتبت بدبختی و تعلیم رسوایی درو 
NS E‏ 
زانکه گم گردددل بد روز هرحایی 


درو 


خلق گوید حسروا از عشق کی دیوانه شد 


۱۴۳۸۵۷ 
از من ای ساده پسر دور مشو 
3 چه سر تا بقدم از نمعی 


مردنم از غم تو نزديك است 


چون کند بیچاره چون نبود شکیبائی درو 


ی کته مگذر دور مشو 
هم از این خسته‌چگر دور مشو 


يك زمانیم ز سر دور مشو 








4 غرلیا 
مرو از پیش من و بپر خدا 


ری دیده در حون دبدی 


ت 





مطلق از پیش نار دور مشو 


وه کزین دیده‌تر دور مشو 


لب بخسرو ده و آنگاه بلاغ 


۱۴۸۸ 

رز مت وکت زلف کر ان بر 
خط که بر آنلب کشید از سر كاك قضا 
زنده‌بکویش نما ندوه کهچهه‌ردم کش‌است 
فا تحه‌خوان است‌خاق‌سوی‌سرایش که هست 
هر که زبان میکشید از پی تو سوی من 


با مس گو. زشکر دور مشو 


زانکه هزاران دلست بستهٌ هر بار ٿو 
نقش فنا زد رقم بر لب خونخوار تو 
همچو طبیبان خام نر گس بیمار تو 
خالد شپیدان عشق که گل دیوار تو 


ن گشت گرفتار تو 


همجو من +.ر ؛ 


ای سر خسرو ترا مژده که‌هر بامداد 


۱۴۳۸۹ 
پردة صبرم درید غمزه دلدوز قو 
منک سحر هر شبی دم نزنم تا بصبح 
رنگک گل عارضت روز بروز است نو 
هندوی چشم ترا غارت ترکان چين 
تا تو بر اهل صواب تیر زنی بی خطا 


فته به قصابیست برسر 


بازار تو 

زهر؛ٌ من آن کرد عشق جپانسوز تو 
ترسم روشن شود مپر دل‌افروز تو 
خار کشی دا چه رنگ‌از گل‌نوروز تو 
نیکوئی آموختستزلف بدآموز تو 
هست کمان بلند ابروی کین توز تو 


خسرو بیچاره کرد وقف هوای تو دل 


۱۳۹۰ 

گرنه کمند بلاست بر دل عشاق تو 
ت و که به غلتاق‌تنگک چست‌در آمدتنت 
بو که بیابد ز تو شستن نعل سمند 


گریه کنم‌تا مگر ز ابرو اشادت کنی 


گرچه پی جانش کرد غمزة دلدوزتو 


بپر چه بازی کند زلف تو پاناق تو 
پرده دل را درید رشك بفلتاق تو 
پای بز ر گان گرفت گریۂ عشاق تو 
ليك ز باران من غم نخورد طاق تو 


ع 
پیش تو مردن هرا جون نگذاردرقیب 


۱۳۹۹۱ 
نوبت خوبی زدند در و 
گر بترازوی چرخ دست رسدمرمرا 


بېر چه باری زید خسرو مشتاق تو 


فتنه عسس گشت باز گر دسر کوی تو 


حسن تو یکسو م مه‌بد گرسوی تو 


10 E 
اینكا گرراست‌استرویمن‌وروی تو‎ 
گوشه گرفتم ولی گوشة ابروی تو‎ 
تفر قه ۳ نفکند ر کش حادوی تو‎ 


هست هزاران‌شکست‌درس‌هرموی نو 


روی مرازدد کرد روی و منکرشود 
يست کمان غمت جونکه ببازوی من 
من بفسون وفا زان خودت میکنم 
بسکه شکسته دلان بستهٌ زلفت شدند 
ای‌بدورخ چون‌بریزلفزدخ دور کن 
قامت خسرو ر عم چون د؟ 

۴ تافلکش طوق ساخت برس کویتو غ 


دیونه نیکو بود خاصه به پیلوی تو 
سگ حلقه‌شد 


عاشق و دیوانهام ساسلة یار کو سینه ز هجران بسوخت شربت دیدار کو 


گر جه گلستان خوش اہ تور چە جمند لکش است آنیمه ديدم ولی آن گل رخار کو 
نالا هر عاشقی از دل افکار خویش از من مسکین مپرس کان دل افکار کو 
تفس من بت پرست هست بکشتن سزا تیغ سیاست کجاست بازوی‌این کار کو 
آه که دعوی عشق پس غم جان چون بود دوستی جان گرفت دوستی بار کو 


وه که جمالی‌جنان‌روزی جشمم بیست 








۱۳۱۹۳ دیدة پیدار هست 


خون گریم ارچه ازستم 
بسیار آبگینۀ دلها شکسته ای 
جان‌رفتو نه‌وصال‌توام شد نه عش خویش 
دردل که‌شب جفای تو میگشت تا بروز 


از تنگی دهان توام دست کی دهد 


دو لت بیدار کو ی 


هم خاك رویم از هرھ بيا اسان و 
زین جرم سنک شد دل نا مهربان تو 
نه من از آن خویش شدم نه از آن تو 
گفتم که‌ای‌تو دردل من گفت جان تو 


روزی من جو تنگ ترست از دهان تو 


حِ ۲ ۳۹ 
گفتی که‌خسرو آن مت اين جه دو لًست 


۱۴۹۴ 

هر جا که لب بخنده گشا ید دهان تو 
ایبس‌عنان که‌بررسر کوی‌تو شد ز دست 
شد خانمان صبر همه غارت و خراب 
از خوی بد چه ظلم که برما ییک 


یعنی منم که میگنرم بر زبان تو 


خونابه‌ایست از لب‌حون ناردان تو 
بار نتابد عنان تو 


کز راه جور 
از ترکتاز وه مهربان تو 


اج جه کردهام هن مسکین از ان تو 


۹ 





غز لیات 





عشق تو سکه بر دل حسرو زدست رخم 


۱۳۹۵ 

کس چون جېدز گیسوی‌همچون کمند تو 
آموخت <شمپای مرا گریه‌های تلخ 
شویم ز گریه‌روی زمین را که‌هست‌حیف 
ای پند گو که گو ئیم‌از عشق او بخیز 
۳ 3 هنون در دات ازخسته‌ای غبار 
دل تنگیم بکشت مفرمای عیب اگر 


گو تا بروح من کند از بعد مردنم 


گر هست امید زیستنم هم بجان تو ع 


جایی که آن کمند شود پای بند تو 
درد رده خنده‌های لب نوشحند تو 
کافتد بخالد سای سرو بلند تو 


چون دل بجای نیست چهخیزد ز پند تو 
کف خون دل . نشاند غبار سمند تو 
تنگست اين قبا به تن ارجمند تو 


گردآر زلف را که ز عالم برون گریخت 


۱۳۹۹ خسرو هنوز 

گر باده میخورم بسر من خمار تو 
خون‌شد زنالشم جگر سنو همچنان 
از دیدن تو مست و خرابم تمام روز 
بیرون جپان سه‌ند که پیشت بصدهوس 
دلرا تب غم تو چو بی من نمیخورد 
عمرم بیاری سگ کوی تو شد بس 
داغ تو دارم از نکنم خدمتی یر 
بپر کدام روز بود عقل و جان و دل 


می نجپد 


از کته ئو ب 
ور در جمن روم بدلم خارخار تو 
با سك خویشتن دل با استوار تو 
حان میکام تمام شب اندر خمار تو 
مردن بیای خویشتن آید شکار تو 
شرمنده دام من و دل شرمسار تو 
روزی‌نگفتیش که چگونه‌است یار تو 
کم‌زانکه‌با زمين برع اين یاد گار تو 
گر این متاع خرج نگردد بکار تو 


صد باره شد جو غنچه دل خسرو و هنور 


۱۴۹۷ باری گلی شکفت مرا در 


هر شب منم فتاده بگرد سرای تو 
روزی که ذره زره شود ا تخوان من 
هر گز ش وصال تو روزی‌نشدمرا 


جان را روان‌برای‌تو خواهم نثار کرد 


او ب 
تا روز آه و ناله کنم از برای تو 
باشد هنوز در دل تنگم هوای تو 
ایوای بر کسی که بود مبتلای تو 


دستم نمیدهد که نیم سر بای تو 


حرف و 
بر حال زار من 
۱۴۹۸ 


ان و 
شب نیستی که می نکنم بوقت e‏ 
برق از نفس ۳ يم وژاله ذنم زاشك 

۳ د رده کن ميان دو 6 ۳ بد‌رده‌ام 


تن موی شد مرا و بهر موی از تنم 


AY 


نظری کن زروی لطف 


تو پادشاه حسنی و خسرو گدای تو 


عشاق را نه جز ستم بیکران تو 
ِ" ِ ۳ مر بان و 
ز گلستان تو 
ز لافری أندر ميان 


کوه کوه در 


عم E‏ و 


زرد و خمیده شد تن خسرو که تا شود 


۱ 
مست آمد. آن نار که مامسترویاو 


خلحخال 


۳ خود بر دك چشم هن ازروی مر‌دهی 
بر خاك کوی:و یدمن دوش گم‌شدست 
خواهید تاجو من نشوید از بلای‌هجر 


گر تاخی‌سیخن دهداز خوی‌تلخ خویش 


ت دیست دیش 


۱5۰۰ 
عشق ڏوسٽت د بار دوست د بهار نو 
حون در نياید از در من نوبهار من 
در نو بہار چون تو نه‌ای‌درچمن‌هرا 
دس نو بپار کهنه که بشکست‌زانکه کرد 
دارم دل غمین و ذک| دست ستم این که باز 
با خاك یاد گار برم درد تو که باز 


خواهی ببین و خواه نه باری من از دوچشم 


کی 


پاسبان تو 
دیوانگیست 6 
گر آرزو کنید که بینید روی او 
یکره طالب کنید دل‌از خاك کوی او 
در من نگه کنید وبه بینید سوی او 


۰ ۵ ۳ 3 
هم دنو دد و ينج مدا نید حوی او 


من از جستجوی او 


سیم صا رويد 


زان روی خوب روژنو و روز گار 
حه خوشدلی 3 ایدبپار نو 


از سرو و گل‌جه حیزدواز ر لهزار نو 


زانم 
در چشم نیم همست تو هر دم حمار نو 
هر روز دو شودعمم از EE‏ 
هم باد گاری کا شود و یاد گار نو 


ردیر رخا کوی تو هر دم شار نو 


سر و زعشق لافی د<و نی ور اردل 


10۰۹ 


موی شکار ای سەر ناز نن مرو 


شبران نیند مرد توحونغمزه‌میز نی 


بخشد مگر خدای وات راقرار نو ۲ 


رحمی بکن باین‌دل| ندوهگین‌مرو 
بر آهوان خسته با هنگک کن مرو 











۹۸ غز لیات 


مگذار نا بخویشتن آم ز بیپشی روزی‌دومردهی کن و بر یشتز ین مرو 
شب تیری‌از کمان توام میکند هوس امروز هم مرا کش وحالی بکین مرو 
دی گشت رفتی و دل خلقی‌زجایرفت رفت آ نجه رفت‌بار د گر اینچنین هرو 
یك پارسا نماند بشهر از خدا بترس مست وخرآب‌موی‌برو؛ بیش‌ازین مرو 
گل کیست تاببات رسد یامرا بکش یا با برهنه بر گل و بریاسمین مرو 
۳ ببینم ار نروم خون بزیزهت بر آنحه رای‌تو باشدهمین مرو 
پر ناز کان باغ بیخشای و لطف کن زینسان بناز در جمن ای نازنین مرو 


ای آنکه در نظار آن شوخ میروی 


0۰۳ دیوانگی خسرو مسکین ببین مرو 


ای خردمست لعل چون می تو ما ز آزاده ابروی خوی تو 
می مرا چه نه لب بکوش برم بسکه مستم ز لعل چون می تو 
چون کنی وعده باز گوئی کی من بصد جان غلام آن ۳1 تو 
چون غمت بکشدم بگویی هی روح بخشد بتن همان می تو 
گوئیم مردن تو از پی کیست هم یجان و سر تو از پی تو 


گفتم از تو حیات دارم گفت تو نگر وان حیات لاشی تو 


خسروا چون سزای سوختنی 


۱5۰۳ هپر با نیست شعله بر نی نو 
ای ببالا بلند و زیا تو رشك سروبلند بالا تو 
زر گرازسیم چون توبت نکند خواه هم برد و خواه فرما تو 
در دلت هیچ جا نمیگیر یم گرچه ما هسته‌ايم وخرما تو 
تیغ بر کش که‌جان‌فدا کر دیم E SS‏ 
خیزو بردیده‌شین‌چنانکه بود مردم دیده زیر و بالا تو 
گل دمانید اشك من از خال و کف ام پیت افا 


همه راهت برفتم ار مژ گان گر جه دورست ره‌زمن تا تو 


حرف ۰ ۹ 


رک _ت-_ 


جان‌خسروچوجای‌خود کردی 
۱0۰۴ دور تا کی شوی ازینجا تو 
یا دام را براز هحرم شو يا تنم‌رابدوز و مرهم شو 
گر نه‌ای آ گه از درون من یکزمانی بيا و همدم شو 
نشوی کم به‌پرسفی که کنی ورشوی کم بدین‌قدر کم شو 
چند سربر کنی ز جیب جفا پا بدامن کش و فراهم شو 
ور غمت بر بردن دل ماست دل ما را بگیر و بیغم شو 
گر شوی دیده میتوانی شد مردم دید گر شوی هم شو 
حای در جشم خشرو ار نکنی 
۱5۰۵ کا ای سر معظم. ادو 7 


دلی دارم جودامان گل ازغم چاك گردیده سری بر آستان او ز محنت خالك گردیده 
ز بس 3 غمز؛ او تيع بیداد آمده برمن سراسر سینه‌ام چون داهن او چاك گردیده 
بطا بالك افکند پروا نه را شمع و فابینش که گردسرهنوزش اندر آن طاباك گردیده 
بآن شکلوشمایل باوجودحسن‌خورشیدی ندیده چون توئی هرچند درافلاك گردیده 
عجب کرشادم‌ان کردددرو نها بعدازاین‌هر گز دل خلقی چنین کز دردمن غمناك گردیده 

بزهر هجر خسرو جان نخواهی داد دور از وی 

9 از آن روئی کز آئین وفا تریاك گردیده 
جهشکل‌است‌این که‌می آیدهمندناز بر کرده هزاران جان و دل آويز بند کمر کرده 
گپی‌خواهم کشم دیده گهی‌خواهم نکودارم جو بینم سوی اوا نگشت‌ها دردیده در کوده 
سر آن‌جشم گردم‌دیده‌چون‌دزدیده‌سوی من چوسویش دیده من از نازدیگرسونظر کرده 
جهشرمش آ يداز تلخی که‌ازشوخیو بد گوگی کندیامن حدیتث تلخ رو سوی د کر کرده 
نه من‌مردم بخون گرم وعشق‌شهوت آلوده عروسی دان مرا گلگونهازخون‌جگر کرده 

خوش آن مجلس که خسرو گشته غرق جرعهٌ خوبان 

18۰¥ تاش سی وه مر کان اد که ی کرد ۳ 


من ارچه هر شب ازشبهای‌هجرش‌میکنم ناله ز آه من مبادا بر لبش آزار تبخاله 
گذشت از حددر ازی‌شيم ترسم کفنا کاهان.۰ شوو شما ی بایان‌دز این یکره رض دسا له 








0۰ غز لیات 
به بینم در رخت گرره بود درا تش وتیغم دوم‌زانسان که گوییمیروم برسوسن‌ولاله 
چه‌خوش‌جان‌داد نی باشد که‌من از تلخی‌مردن تو بخشی از لب خویش آخرش‌شر تک نخ ل 
گر م چون خالدز یر بای توسن بیس ساز هوت نگذارم و گردی شوم آیم ز دنباله 

فراقت کشت خسرورا که ترسیدی ز روز بد 

۱۵۰۸ ملخ زو کشت دهانانرا که‌می ترسید از داله ب 

تودور افتاده از ماو نگنجد وق در ناله چا کر دق توهم بیش تو باره کنم حامه 

تراخال بلاپرورچون قطه بررخ‌چون مه مرا داغت به پیشانی چو عنوان برسر نامه 

ز حونریزی تودم در ساي زلف تو آویزم رقیست گر بخواهد کشت باریا ندر آن‌شامه 

من ازجان خاستم توخوی‌بدبگذارجانمن که مر دن خوش بو داز دست چون تو شو خ‌خود کامه 

ر 1ه خویشتن يك سینه بی ا نمی بینم مین دروا نشخودرا که‌جون گر هستءنگامه 

همه‌ش خون‌خورم بادل ندارم‌عقل رامحرم که هست این شر بت‌خاصان نگنجددردل‌عامه 
بچندین پیش‌هر چشمی زچشم خسروت رفتی 


~~ 


۱5۰۹ پسندت نیست آخربر یکی خادم دو بادامه 
ای از رقم شبگون دیباجهٌ مه کرده صد نامه پاکان را خط تو سیه کرده 
چاه ذقنت کانجا جانا بحیل گنجد طرفه کههزاران‌دل‌خون؟تهبچه کرده 
حولان خیانت را چشم تو بيك غمزه اندر دل تنگمن بشکافته ره کرده 
هر کس رخ زیبائی بیند بنظر هر سو من دیده خیالت‌راهرس و که نگه کرده 
اك در تو صوفی بیزد بکلاه خود خاك در ایشان هم تعظیم کله کرده 
اولدل من‌خودرا خون کردبصد زاری وانگاه بصد زاری ياد تو چو مه کرده 
شد رخته دل خسرو کش خام همی خواندی 
121۰ تو سوخته سر تا پا بر خځاك سیه کرده 
ای جان چو سخن گویم مستانه ورندانه ‏ سر مستم ولایعقل زان نر گس مستانه 
پر سد ز سرشك خون جانم ز غمت آری پر گشته مرا آخر در عشق تو پیمانه 
ایدوست سر زلفت در سینةٌ من بکشا زنجیر نه این در را سرهاست درین حانه 
باعشق دو چشمش چون رفتی ز پې خویش 
خسرو تو رهی رفتی رندانه و یارانه 





۱۹۱ ت 
و ترلد من بد نام گرفته وز دست وفای د گران حام گرفته 
۳ آمده‌ای تا بنمائی و بسوری در سوز میا ور دل آرام گرفته 
خونم‌مخورای ووت کا ین اوغ ارو حون دید توان آنرخ کلفام گرفته 
دشنام مرا گفته بدی دوش همه شب من لذت آن گفتن دشنام گرفته 
از پیش مران بند ديرينة خود را گردل شدت‌ای‌کافر خود کام گرفته 


من دوزخی عقل و بسا دوز خی عشق 3 صل حو من سو ختەرا خام گرفته 


ای کل جه زنی خنده ز نالیدن خسرو 
۱9۳ کازرده وود پال در دام گرفته 


دلی دارم ز هجران باره باره جگر هم گشته پنهان پاره پاره 


با کت بينم و همچون سپندی بر آتش افکنم جان پاره پاره 
جه‌خوش‌حالی که گردم گرد کویت دلی پر خون گریبان پاره پاره 
بکویت کرده‌ام شب گریۀ خون جگر اينك بدامان پاره پاره 
ز پیوندت نخواهد شد جدا دل کنیش ار خود ببیکان پاره پاره 
بصد خونابه ایمان در دل آویخت مکن ای نا مسلمان پاره پاره 
لبت گر خورد خونم گر دهد دست 
۱3۳ کند خسرو بدندان پاره باره 
دلم در عهق حانان گشته پاره داست آن شوخ‌را یا سگ پاره 
کنار ‏ دود نمی بینم ره که نتوان دیددریا را کناره 
جو بگشادم بگر یه حشم در بار گشاد ابرو بدید شك تاره 
دو بوسم داد دوش و تا به امروز خرابم زان شراب مستکاره 
نگارا بگسلان سر رشتً خود که نتوان دوخت این دلم‌ای باره 


ا گر خون خورد خواهی شیوه بگذار 


۱-۴ که خسرو ذمست طفل شر خواره غ 
سیم زلف بر دست صا ده مرا حون عر را مخت > ده 


پسی کی ق میدار ند اطفت مرا حالد و کسانرا تو تيا ده 








6۰ 
از آن‌می کت‌جو خون‌من‌حلالست 
1 بكر از يك نظار چون کشته کردم 
بحکم خط خویش ای آیتحسن 
دلری میکند در دیدنت خلق 
مرا صد پاره کن بر چشم بیمار 
جو خاکستر شوم از سوز عشقت 


پیاله خود خور و شربت بما ده 
یکی دیگر یفکن خونبهاده 


همه وی ب<ون ارو هرا ده 


پدست غمزه شمشیر بلاده 
بدست خویش بر باد صبا ده 


بصد تعویذ جان دردم نشد به 


۱:۱۵ 
چو بنمائی رخ کلان کوت 
همیشه چشم تو مستست جانا 
شفا حاصل نشد درد دلم را 
خرد در صدردی وا نخانه عشق 


بيك دشنام خسرو را دوا ده 


گل اندر خار غلتد خار گونه 


ولی در دلبری هڅیار گونه 


کر وان ی کی مان کوزه 
همی گردد دل بیکار گونه 


چه غم اينك پى تو میگذارم 


۱۵۱ 
گشادم دیده و روی تو نا گه 
اگر گویم که از جورت کنم آه 
قدت شاخ انار و روی تو نار 
اگر پرتو زند خورشید رویت 
مکن با چشم خود کن مقابل 
صفا از روی او برد آینه ره 


بگریم هر سحر بر یاد رویت 


نفس بمودن مکار گونه 


بجانم در شدی ۳ کرده آ گه 
زنی فی‌الحال تيغ و گوئیم ده 
ایال از آن ‏ قد انار 
بسوزد مه درون هفت خرگه 


پیش امکه 


دخل موجه 


کسی ائينه ننهد 
بنامیزد زهی 


که باران خوش بود اندر سحر گه 


۱2۷ 


مساسل کرد 
تا دل ز توام بغم نشسته 
بر خاك در تو من متیمم 
هر کس که بد ردحسن ( و بت 


اعز الله 


شانه 
حجان در گذر عدم نشسته 


درخانة زهد کم نشستته 





حرف ه oer‏ 


آن خط غبار بر عذارت چون‌هندوی پشت‌خم نشسته 
ا قن نا کس‌ایدوست حون خار بگل دزم تسه 

هنم وی 1 

دور از هوس رخ تو هر شب تا وفت سحر بغم فشسته 


از دولت وصل تست خسرو 


۱5۸ بر مسند وتخت جم نشسته 
در خون مام ای‌صنم نشسته وز عشق تو در الم نشسته 
مانندتو دلبری بحوبی در ملکت حسن تة 
ای ابروی شوخ دلربایت بگرفته دل و بحم نشسته 
هر کس بمقام‌و مزل‌خویش در کوی‌تو چون‌سکم نشسته 
خسرو بحریم عشق فارغ 
۱5۹ از زمزم واز حرم نشسته ع 
ای در دل هن مقیم گشته دل بی تو اسیربیم گشته 
خال تو حونقطة دو ابروت جشم همه نون و میم گشته 
رشت صدف از مت شکسته در درشکمش م گشته 
از میم دهان و ون ابروت يك دایر دو نیم گشته 
خطت سواد ديدۀ من پنشسته و مستقیم گشته 
تو مرده فتاده بنده در عشق در مذهب عم قدیم گشته 
من بی دو ار گت از دست و زر سیم گنه 


خسرو بگدائی چنان سیم 


۱3۳۰ پیش در او مقیم کته 

ای در دل من چو جان نشسته در سینه درون نپان نشسته 
بالات که راست کرده تیر دست تر بست بمغز حان نشسته 
من رفتن جان چگونه خواهم تو شوخ چو در ميان نثسته 
جان بر لبم آمد ونرفته تا نام تو پر زبان نشسته 
من غرقه و دست و پا زنان وای میخند تو بر کران نشسته 


ای‌حاله بزادیم مکن دور کا است بر آستان تشه 








6۰ فز لیات 
عشاق کشی جو بر در تست 
۱5۳۹۱ خسرو ‏ بامید آن نشسته 
ای آرزوی دل شکسته ما در دل تو شکسته پسته 
بس دل که بدولت فراقت از تنگ حیات باز رسته 
مجروح لت پسیست ۳ دید یکخرما را هزار هسته 
دل کوفته من جوآهن سرد زان گونه که صد شرار ح<سته 
سروت حوبرای‌جان ما خاست بر خاسته و بجان نشسته 
اندوه من ارنېند بر کوه هو سیر کف ا 
بز ایرو فر ةاع مامات 
۱۳ شمشیر جرا زنی دو دسته 
ای آمده جان هر شکسته می ده ز شکسته بر شکسته 
بشکستهام از توھیچ عپدی؟ ای عېد بیسته بر که 
کم کرده درست هیچ عاشق وصفی ز لمت مگر شکسته 
کر ی ی کر کم 
تا طوق سك تو سازد ایام عشاق ترا کمر شکسته 
نشکسته مج زر تواز کس الا که روی زر شکسته 
دریاب که خسرو از هوایت 
۱2۳۴۳ ماندست چو هرغ‌برشکسته 


ای دهلیو ای بتان ساده 
خون خورد نشان بآشکاریست 
فرمان نکنند از آنکه هستند 
نزديك دلی چنانکه دل را 
جائی که بده کنند 


مه 
مس 


ی صیا :سید بر دوش 


شان در زره 


وعاشقان بدنبال 


ایشان همه باد حسن در سر 


يك بسته ورسته کج نهاده 
گرجه بنهان حور ند باده 


از غایت ناز نامر اده 
بر داشته گوشه ای نهاده 


در کوجه دمل گل پیاده 
دشتار جه بر زمین قتاده 
خونابه ۳ وید کان کشاده 


همه دل بباد داده 


اش 


مس سم یم 
حرف ه 





خورشید پردت شد دلما 


کردندهر اخراب وسرمست 


بر بسته پمویشان جو 


جو سگیست درقلاده 


۱:۳۴ حسرو 

ای غالیه گرد هاه سوده 
برداشته نسخه‌ای ز خورشید 
يك خنده ز لعل شکرینت 
جان تازه‌شود ز گردخنگت 
هر روز بکوی تو حوانان 
هر روز بدیدن رخ تو 
بیگانە شد آن کسی که بودست 
هرشب دل‌من‌حدیث دردت 
اکس درغم تو نداده یندم 


زين سندو کان شوخ ساده 
هند و بچگان پاك زاده 


مرول ب 


آراسته شمع را زدوده 
آهسته که روی تو نموده 
ز نگار هزار دل ز دوده 
کان خاك مفرحیست سوده 
حان کاشته و جگر دروده 
جان داده و عمر تو فروده 
وقتی بدل خراب بوده 
هم گفته وهم زخود شنوده 
جز آنکه غمی تیازموده 


بسته بعطای او دل خویش و 


۱5۳۵ 
ای حسن تو آفت زمانه 
هر دم سوی قبل دو ابروت 
از زلف توگاه قبله بازی 
من غرقه و تو باب چشمم 
تبر زنی و خوشم که باری 


خسرو که ميان خون غنوده 


دوی تو بدلبری نشانه 
خورشید یگانه دردو گانه 
مطروح دورح شده زمانه 
ِ دخ خویش بر کرانه 

بشناختيم بدین بهانه 


گم گشتیوخسروا ۳ و 


۱5۳۹ یا ماند مگر 


ای آرزوی هزار سنه 
هستم ز برت که هست پیدا 
هرقطر م#خوننزچشممن‌هست 
آی‌عشق چه نام و ننگ جوئی 
طافقت بدلم نماند یارب 


ترا بخانه 


وندر دل تو هزار کینه 
در جامه چو می در آبکینه 
ہر خاتم عاشقی نگینه 
در آب دوان کن این سقیره 


مجنون خراب کرده‌داند 


غزلیات 


اندوه من خر اب‌سینه 


وق همه عاشقانست خسرو 


۱:۳۷ 


منستت 
ایقبله ابروی تو محرآت ابرارآهده 
هم عاشقان‌درشست تو هم‌روزه‌دار ان‌مست تو 
وه کان کمندعنبرینمشكخم| ندرخم‌وچین 
زیبا توبربام آ لچنان شوخی وعیاری کنان 
تادیدم | ن حشم عجب‌سو گند آن‌چشمست ولب 
او سر کش وهن بیدلم افتاده کار مشکلم 
ناز یست اندر سر ترا خشمیست برجا کر ترا 


۱5۳۸ 


عمد است خوبان نیم شب در کوی‌خمار آمده 
عید آ مد از چر خ‌برین برشادما نی بین‌زمین 
از دهرهای بیسکون‌چون‌سلخ‌شدمه بین که‌چون 
باز از لطافت سر بسر کرده لبان نغز تر 
گوئی که را ند فاك پیلیست آن‌بی‌هیچ‌شك 
انگشترین بی‌شگین ور بپر آن انگفترین 
هر دشن بکف کر ده‌ملی‌هر دل‌شکفته جو ن‌گلی 
شب کس نخفته‌خواب‌راخو بان گاب تاب‌را 
خوش خوش لاب مشکبو گشته‌روان‌از چارسو 
شب‌مار دودانگن دان صبح از دمش‌خنده ز نان 
خورشید تيع آتشین زنگارچرخش‌همنشن 
در حانه هر خورشدوش گلگو نتر کرده‌خوش 


درعید که گشته سران‌هر.وی‌چون‌پیروجوان 


سفال در 


محرابیان در کوی تو از قله بیزار ]هده 
هم زاهدان‌ازددت تو در بندبندار آمده 
از تیور نوش ی کا بر فان اس 
ای آقتاب عاشقان از توبدیوار آمده 
گرھست جوم روزوشب‌در <شم بیدار هه 
حاصل زدست حاصام صدر نج و تیمار آهده 


وان خوی نارك مر ترا ازچشم بیمار آمده 


<سرو گرفتار هوس دیوانة روی توبس 


وز خون م کان هر تفس آ لوده رخسارآ مده 


سرهست گشته صبحدم غلتان ببارار آ ماخ 
مه را چوزرین جام‌بین از بپر خمار آمده 
پپلو که سلخش که چون‌بی‌هیچ آزار مود 
هريك‌بر آئین د گر خو نریزوخو نخوار آمده 
وان پیلرا زر ین كجك پر نگواسارآمده 
جندین هز ارا نگذت‌بین هرسو پدیدار آمده 
وز کوسض هرسو غلغلی در چرخ دوار آمده 
نقل و می‌و جلاب را هر سو خریدار آمده 
زو خانه ویازارو کوچون صحن گنزار آمده 
ګوئی که ضحا کیست آن‌اندزدم مار آمده 
آن تیغ‌رابرچرخ بین‌روشن ززنگار آمده 
م گان‌چوتیرم‌نيم کش‌لب‌ها چوسوفار آمده 


دم عقل برده‌هم روان دل‌دزد و طرار آمده 


حرف ۰ 


6۵۰۷ 


ر تافته جعد سیه ور ز ناز کج کرده کله ورروی ایشان عید که یغماوخو تخوار آمده 


کب گر رودز دریده‌میدان کرده‌نو 
قرات شک ر 


a 
میخوارهرا امروز بین‌غرق شر‎ 


در هر رکابش نوبنو گنبد گری کار آمده 
موریست اندر انکین کو کر فتان ماو 


جنگ ی از نوای ارعنون از بسکه حاز کر ده حون 


۱5۳۹ تر تن کنان جانی برون 


عمد است و ساقی درقدح حام مصفا داشته 
0 از .شراب ا صا گوید حریفان را صللا 
هست‌این مه‌فر خنده فر لیکن برو فر خنده تر 


دردی کشی کز عشق‌من‌درماه‌ما نده‌چشم‌وی 


اززیرهرتار آمده 
هه لبان روزەرا شر بت مهیا داشته 
اينك سر اندر هوا حام مصفا داشته 


کودیده مه را در نظر در روی زیبا داشته 
ساغر بدستش ی به بی دیده بالا داشته 


ای<۵مهحیوان‌جان نی نی که‌جان‌جان جان 


+۱3۳ دز( حقه ینهان جان 


خردی‌هنوژو کود کي ای‌ناز نین بر نانه‌ای 
هرسو که زیا بگذرد در دل همی بار آورد 
رخسار جان پرور ترا شکلیزجان‌خوشش ترا 
آ شوب عقل گمرهی بر نیکوان شاهنشبی 
سروی چنین‌یا سوسنی یا از کل تر خرمنی 
روئیچو گل شسته بخونوالوده لبپارا به می 
بدعهدی‌و نامپر بان گه دل دهی گاهی زبان 
شوخی‌مکن زینهامگو کت نیست باما آرزو 


خرن اهنا داكت 
حورت نمی گیرم گنه وب نيك و بد دا نانه‌ای 
زیباگیت جان 
بېو ده هر کس هر ثرا جان‌می نحوا ند تانه‌ای 
نی نی که‌خورشیدومپی ورو ین نه‌ای‌جوزانه‌ای 


میمرد ما افت زیبانه‌ای 


یعنی تو پهلوی منی یارب توئی‌این یانه‌ای 
دلها بگردت یی به نه‌ای 
من با توام باری بجان گر توزدل باما نه‌ای 
من بنده‌ام آ نجا که تولیکن توئی کاینجانه ای 


ی می بینمت د 


۱5۳۹ 


چشم تو گفت ازخشمو کین خسرومگردیوانه‌ای 


دیری‌است کای گلیركتر برروی‌ماخندان‌نه‌ای هستی لطیف و خوبرو زان‌دروفا خندان نه‌ای 


ز لف‌دو تاهت جر جیستاین‌زیر کلاهت‌جیست آن چترسیاهت چیست‌این چون‌بردلم‌سلطان نای 


چون‌بر تومیدارم نظرازچیستزین‌سانچش تر آخر ندانی اینقدر نیکو نه هم‌نادان نه‌ای 


تاراج دل کردی بسی دستی برویاری رسی در بردن دل هر کسی میداندت پنمان نه‌ای 








۵۰۸ 


غر لیا 
ای‌عشق داری‌مدخلی درحان مشتاقان یلی 
بشکافتی‌جان ازمیان‌خودرا نه پیو ندی‌بر آن 
لبر انگر شب وت ن‌شده‌سر سز از آبد خون شده 
زین پیش بودی همنفس | 
۱۳۲ 
ای درد بیدرد دلمتاراج بنهان کرده ای 
درحیر تم تاهرشبی چون خواب‌می آیدترا 
قتنه دمی در عرد ”و پیکار ننشیند همی 
تومست ودل مابردرت گشته روان‌ازهرطرف 
و ,دانم ر هن جه میدارد مرا 
از نیکوان ۳ را نءوداینمر حمت‌برعاشقان 
دانم که نتوانیء فاليك! ندلك اندلاخوی کن 
دل‌در گلی بندم و لی گل نیست‌چون‌توجو نکنم 


در بیش زلف و خال تو خون جگر هیر یحتم 
دل گفت کا بن‌هم خسر و أشیپای‌هجر ان کرده‌ای 


۵۳۳ 


قاصد یامد کاورد زان‌نامسلمان نامه‌ای 
چون‌کافر انم کشت غم‌چون‌هندو انم سوخت‌هدر 
بیمست حا نان 5 زعمت از پرده بیرون‌اوفتم 

بردل نم آن نامه راچون کاغذی‌برریش‌تو 
خود گیر کایدنامه ای‌زو برمن‌شور یده‌س 
تور آورد نامه بسی بفرست بر جاأنع رتن 
دارم بدل‌سودای تو پیچیده تو بر تو بدل 


ای ددده حو نان گر بر نوك مز گان‌برههه 


ت 


در ا آسانی 





لی‌درتا ختن 2 نه‌ای 


۱2۳ ۵ 


کون نمی ما نی کس 


ل 


خسر وهمان بنده استو بس تو آنگه‌بودی آن‌نه‌ای 


باجان بم بیر ون روی کارامدر حان کرده‌ای 
زینسان که‌درهر گوشدای‌صد: ل بریشانکرده‌ای 
از نقد حا نما لاحرممزدش فراوان کرده‌ای 
در جار بازار بلا ترخ دل ارزان کرده‌ای 
من آشکارا گویمت خونها که پنهان کرده‌ای 
آیاد برتو کز ستم صدخانه‌ویران کرده‌ای 
کانچ ازجفا کاری بودچندا نکه‌بتوان کرده‌ای 
آخر توهم وفتی گنرسوی گلستان کرده‌ای 


ل 


جان خال راه قاصدی کارد زحانان نامه‌ای 
يارب چه‌بودی کامدی زان نامس لمان تامه‌ای 
تا راز من نان نشد برست پنپان نامه‌ای 
بر دیش دل مرحم کنم ناجارر یسان نامه‌ای 
خوا دن نيار مجو ن کنمز ین چشم گر یان‌نامه‌ای 
تا مونس گورم شود بفرست باران‌نامه‌ای 
بهر دلازتیغ هزه بشکاف و برخوان‌نامه‌ای 


پس از زبان کالید بنویس برجان‌نامه‌ای 


خسرو در این سور نهان بي وده سودامیپزی 


۱2۳۴ 


حا ناروان کنر احتی‌ایراحت‌حان‌همه 


درو یش را آن بخت کو 


کاودزتاطان نامه‌ای 


بت 


با ما همه تلخی مکن ای‌شکرستان همه 





حرف o‏ ۹ 2۰ 
هلتان‌تو بتو زلفت رشان موبهو جان باد گردان نتو و کرو سر حا نان همه 
ا 9 ۰ 4 
۳ 1۰ 4 10 ۰ 
می از آن‌بیخوا بی‌من‌بیش از آن میگفت حالم پیش از آن‌خواب پریشان همه 


غم‌دار‌ودلد یش U‏ آں خخ ے 1 ار 
زان رو ی چون ماب خوش‌بکدم نکر دمخوابخوش از توتحورد اب‌خوش ای آب حیوان همه 


تو خفته شا پی<بر خلقی ۱ 
ای درد تو مپمان‌من‌مهمان‌دردت جانءن درد تو تنها زان من درمان تو زان همه 
ی در 


خسرو رحان سوخته گم گشته صمر اموخته 


بفریاد سحر من جان خود سازم سپر درپیش پیکان همه 


۱2۳۵ وقتی شد آخر دوخته جاك گریبان همه غ 


e‏ ا O‏ وسو ن ح<ش کا و ل‌صد< نر بحته 
ای غمز *خو نخوار توخواهم ار و ا 


۹ ۳ الت کار و وز اده افون و نه 

تا هر که باشد یار توبیخود شود در کارتو ای زیر لم ر ډو در پاد ِِ 4 
e E‏ شم رو سبه‌شدا | کنون ربحته 

ای آنکه گردون چند گه‌میدااشت در خو نم نگه رین هردو+سمر و به‌شدا ر ۱ ول ر 
.ا“ زز ۶ خام ای ءج تخلمست‌مو رون ر يته 

نیسروای‌شاخ رطب کان‌قامت زیبا سلب ازنقرء حا وور 
ای‌کرده خسرو رازبون هر گه‌شنیدهتی که خون 
۱۳۹ خون کرده دلرادردرون وز دیده ببرون ریحته 
: ۰ ۰ ت‌هرمه با 

شهری‌است‌معمور ودرو ازهرطرف‌مه‌پاره‌ای مسکین دلم صد پاره ای پاره‌ای 
اشکال ه رکس‌را پبین کاندرمیان آنهمه دارد هوای کشتنم ناو لز نی‌حو نحواره‌ای 
هر کس که بااومیکنددءوی‌زحسنودلبری 
رشان که ماه عارضش‌شد آفتاب دیگران هر گر به بحت ما نشد طالع جنین‌سیاره‌ای 
صد جاك گشته سنه ام ار کاو کاو عشق تو سکن دل ريشم درو چون طنل‌در گبوارهای 


چون وعدهٌ وصلی دهد رخ پوشد و بنهان شود 


باید زسروش‌قامتی‌وز بر گی گل‌رخساره ای 


۱۳۷ جز جانسباری چون کند خسرو بهر نظاره‌ای 


دوش‌در آمداز درم تازه چو باد صبحگه 
بسکه دودیده سیه بر کف پای سودمش 
دت گر فتیش که دل‌حامل‌دردشد بین 
کوهغم است بر دلم کاه شده ز غم تنم 
روی‌نماست چشم‌من خاك درتو اندرو 
ایندل کور بیشتر بر ز نخت گذر کند 
عارض کندمین نو هست گزیدنم هوس 


مشك فشانده برقباغالیه سوده بر کله 
کشت سفید چشم من‌شد کف‌پای او سيه 
گرچه گرفته حامله برطبق سفید مه 
پیش تومیکشم بکیر | نجه کفهستکزهوکه 
اه 
مر که بخنده درشود کو رجوبگنرد بچه 


تک برشت روی خود افکنیم بدین گنه 





6۵ ۲۰ 


غن لیات 





بوده‌ام اندر اين سحن صیحز سید از افق 


۱۵5۳۸ 


ساحت بطره ماه من طرء صبحرأ همه ب 


ای که‌چشم هن بروی‌خویش‌روشن کرده‌ای | ندرا خوش‌خوش کن زان روخانه گلهن ؟ رده‌ای 


صد دل ویرانست در هر تار يراهن ترا 
تو همه تن مايه شادی و حانم پر زعم 
جلوه کردی بررمن‌ازر خ تارو آن‌شدخون‌جشم 
تیغ‌زن بر گردن من خون من‌در گردنت 
تاروز میسوزم گدازان همچوخی 


4 
هر سبی 


و جين نأزلكچەتارستاينكە بر تن کرده‌ای 
حان‌من:ه ابچنین‌حایی جەمسکن کرده‌ای 
بارت امد پیش‌حشمت | نجه بامن کرده‌ای 
غممخورچوناینچنین خون‌صد بگردن کرده‌ای 


دم‌بدم از سوزش من حله روشن کرده‌ای 


دوست هیدارم ترا با انکه ببرخوشتن 


۱5۳۹ 

سینه‌ام را از غم عالم‌تو بی غم گرده‌ای 
فاشم ایدیده‌تو کردی ژانکه‌زیندل‌هر کجا 
وه که‌خلقیزاه‌دودا نگیز من بگر يست خون 
زین پریشانی سرت گردم خلاصم کن دی 
دل بتو دادم کنون‌میخواهی‌ایندم‌جان‌زمن 
ریش کردی سینهام از ناوك هجران و بار 
گرز بی‌مپر ی‌سخن‌میگو ی آن‌داخو دمگوی 


عالمی بر خسرو پیچاره دشمن کرده‌ای 


از غم خود تا مرا رسوای‌عالم گرده‌ای 
خواستم گویم غمی بنیاد مانم کرده‌ای 
ای عفاك الله تو باری دیده رانم کرده‌ای 

ابکه کار من جوز اف خویش eT‏ 
آری آدی بر دلم جور و جفا کم کرده‌ای 
خنده کردی بردلم حورو حا ۳ کرده‌ای 


ور ر من‌میءرسی از یداد آنهم کرده|ی 


خسروا دیوانگی بگذار ولعلش را مخواه 


۱5۴۰ 


کاین‌سلیما نست کزوی قصد حاتم کرده‌ای 


گر کنی گشت حچمن‌باشوخ و باشنگی‌دوسه باغ‌صدر نگ آورداز بوی وازز نکی دو سه 


4 ۰ 5 ۳ 
هرهز ه‌از نر گسست گویازبا نی‌شد که هوست بپردل بردن درو افسون و تیر ندی دو سه 


جگ دو سه 


خشم‌ها گیری که مود ا ور باشدت باشدت | ندر ميان ای ى 


جون ببازی‌سنک ‏ رعاشق‌زدن کار رما نست ای رن > ر «رمن(ی سنک عم تین دو 


س4 


وه که خسرو جون زیدگر همجو تو باشد وہر 


۱2۴۱ 
همه شب رود رهی رو بره صما نة 
غرضی ورای امکان چه‌خیال‌فاسدت این 


شوح <شم وحیره و بازنده وشنگی دوسه غ 


دک 
نان ساره دنه یا تفه 


بخواب راحت من متلا یه س ۵ 


هوس 








حرف ه 


نفسی‌فرو نبردم که نه انده توخوردم 
ببرای‌دل اسیران یکجا گریزم از تو 
همشب صباببویت‌من‌سوخته چه گویم 
تو ز ناله من ازمن سزدار حدا نشینی 


|اگرست ردم خوبان که بسرشو ندراضی 


(۱ 


توبگو که چون‌زیم‌من بدل هوا نشسته 
بحوالی دو چشمت حشم بلا نشسته 
که چپاست در دل‌من زدم‌صبا نشسته 
کهزدست خویش ‌منهمز خودم جدا نشسته 


منم اين که اندرین ره‌بره رضا نشسته 


سر کوی تست‌خسرو شب‌ورورچون کنم من 
۱۵۴۳ که توام نمیگذاری نفسی بها نش سمه و 


مه من خراب گشتم زرخت بيك نظاره 
بچسانت سیر بینم که‌هم از نخست دیدن 
هوسم بود که دیده زهمه ستانم و پس 
جوروی بگشت‌میدان دل‌عاشقان بود کر 
توبره روان وخاقیبهلاك ما نده‌هرسو 
سر آن‌دوچشم گردم که چوهندو ان‌رهزن 


چه زیم دم عیاری ته آن بلند ایوان 


نظری زتو عفا الله جه تست مکار 
شوم‌ازخودو نیارم که ببینمت دوباره 
بهزار دیده شبها برخت کنم نظاره 
که ز نعل‌باد پایت جهد آ تشین نظاره 
چه غم آب تند رو را ز خراب ی کناره 
اراو اه کان روم بر کنا رة 


که بکنگرجلالش نرسد کمند چارء 


جوز دست رفت خسرو رگ جان مکش زدستش 
۱۴۳ که برشته دوخت نتوان جگری که گشت باره 


ایکه در هیچ غمی با دل من یار نه‌ای 
از تو هر روز گرفتار بلائی کردم 
هرشب از ناله من خواب نیاید کس را 
بامن خسته که رویم زتودر دیوار ست 
تاردانی ر دو لب بر هن پیماز فرست 


از برای دلمن جان من امروز ببر 


سوی من بین ۳1 اندرسر آ زار نه‌ای 
تو چه دا نی که‌در این‌روز گرفتار نه‌ای 
خفته‌ای‌تو کهدر این و اعه ببدار نه‌ای 


میکن آخر سخنی‌صمورت دیوار نهای 


شکر آنرا که‌چو من‌درعمو بیمار نه‌ای 


گرچه عپدی‌است‌بدنبالهٌ اینکار نه‌ای 


یار بنشست مرا در دل و من دانم و او 


خسروا خیز که تو محرماسرارنه‌ای 





o1۲‏ غر‌لیا 


۱2۴۴ 
ایکه در دیده درونی ودر آغوش نه‌ای 


چند افسون حفا خوانی و پنپان‌داری 
رو بیوشیدی واین بنده خطا کرد کهدید 
وه که‌ازدرد توامخون جگرنوش گرفت 
گر بآغوش بریز ند گل اندر بر من 


هم بیاد تو که يكلحظه‌فراموش نه‌ای 
آ نچنان نیست که‌افسو نش بین گوش نه‌ای 
من‌ورسوائی‌ازین پس‌چوخطاپوش نه‌ای 
آوچه‌دا نی که‌دراین‌دردجگر نوش نه‌اي 


انمه خار بودچون‌تو در آغوش نه‌ای 


اخر امروز جرا بر سخن‌دون نهای 


دوش گفتی که کنم چارۂ کارت فردا 
از لبش وعده دهی وز مژه‌اش رحم رف 


۱2۳۴۵ نیش باری مزن‌ایدیده | گر نوش نه‌ای 
خنده را سوختن جانمن آموخته‌ای غمزه را غارت ایمان مین آموخته‌ای 
حان به بازی ببری از من و بازم ندهی این چه بازی‌است کهبرجان من آموخته‌ای 
گوی بازی تو بچو گان من آموخته‌ای 


این شکست ازپی پیمان من آموخته‌ای 


میزنی برمن سر گشته که سربازی کن 
طره را بشکنی و باز بېندی دانم 
جا بچشمم کنیو غرقه شوم بر نکشی آشنا 
پاره گرد یدل وخون‌شو که‌ترافرمان‌است عشق بازی تو بفرمان من آموخته‌ای 
چه کنی از مژه سحراز پی خسروهر دم 
9F‏ این عماها نه ز دیوان من آموخته‌ای 
ابرها ریختبی لولوی لالا کرده 


دأمن لاله در ار عنس سارا کرده 


گرچه بطوفان من آموخته‌ای 


نو بپار است و چمن جلوة جوزا کرده 
کر طر؛ سنبل ز صبا جستم گفت 
بر گل و لاله تر میرود و نيك ببین پای آلوده بخون پا بچه بالا کرده 
عاشقان رفته بگازار و دل سوخته را بتكاف ز گل و لاله شکیبا کرده 
هر کهرا برجگرازفتنهٌخوبان داغیست من‌هم‌از گل کله‌ای از رخ زیبا کرده 
ذاشته چشم‌ینر گس پرهر گل که رسید بپوس دیده خویشش بته پا کرده 
می شنودی که گلو لاله بباغ و نر گس ماربان را بنوا بلبل گویا کرده 
پس ازاین وما شراب وچمن ومستی‌چند دل‌ودین را بسر شاهد و صپیا کرده 
بنده خسرو ز شکرریزو صفت هرروزه 


کلك خودرا بدو دندانه شکر خا کرده 





جرف ۰ 


۱۵۳۷ 

ای بخشم از بر من رفته وتا 
تا توای دید بیثای من اندر خا کی 
خرمی تو که از ناکسیام واماندی 
گله زین‌سوختگی‌با که کنم‌چون‌جز دل 
ی ا کا از اش ۱ 
ایمسلما نان یارب دلتان سوخته باد 
لولوی دیده عزیزاست بچشم‌من از آنك 
کس ندا ند غی‌خسرومگر آ نکس که مباد 


مانده 


۰۳ 

ب 
تو زجان رفته و درد تو بپر جا مانده 
نیست جز خاك دراین دید تنا سانده 
وای‌برمن که‌من‌ازچون‌تو کسی‌واما نده 
نیست سوزنده کسی برمن رسوا ماند» 
گر چه سر تا قدمم غرقه دریا مانده 
گر نسوزد دلتان بر من تنا مانده 
ياد گاریاس ت كز آن لۇلوىلالا مانده 
بی چراغی بود اندر شب یلدا مانده 


قدروامق‌چه‌شناسد مگر آنسوخته‌ای 


5۳۸ که‌بوديك‌شبی از پپلوی عدراما نده غ 


منم امروز زروی تو چو یاری‌مانده 
چشمو سیه بگذرهای تو برره سوده 
بوستانی که درو جز گل بیخار نبود 
وه در این فتنه که فریاد رسدجان‌مرا 
ای صبا عذر بخواهیش ا گر ما رفتیم 
دوستان باز نیاید دل من بگذارید 


بادءٌ عیش ز سر رفته خماری مانده 
من‌بنزديك خود اندر سر کاری مانده 
چون‌توان‌دید که گل‌رفته‌وخاری‌ما نده 
ترك قتال و فرس تند و شکاری مانده 
راه خو نخواووخرافتاده‌و باری ما نده 
کفته ادت ال واف ما ند 


خلق گویند که بی او بچه‌سانی خسرو 
اا چون بود بلبل مسکین زبهاری‌مانده 


ای صبا اززلف او بندی بخواه 
چون لب میگون بیالاید ز می 
ماش سل وق 
ایکه میگوئی قناعت کن بپجر 
زاش دل دختر صبرم بسوخت 


نوبت‌وصاش | گر پیوسته ‏ نیست 


عاریت از لعل او قندی بخواه 
چاشنی از لعل او قندی بخواه 
زان لب‌جان بخش بيو ندی‌بخو اه 
رو قتاعت‌را زخر سندی بخواه 
نسخت او از خردمندی بخواه 


وتو اش جوا عرش بت از 














۵۱ ۶ 


۱3۰ 
هن اف از مودای آن زناه 


۲ کنی دعوی خوبی میرسد 


۱۵۵1 


غز لیات 


هست وص لش با خداو تدان بحت 


خسروا بخت از خداوندی بخواه 


خسروش خلوتکه دیدار ساخت 


دیده را چون دید روشن جایگاه 





بگنرانم از فلك من دود آه 


شاهدان‌داری دورح حون مپرو ماه 


ماه را نسبت کنم شرمساری چون نبینم زین گناه 
خون حندین شوه دود گردنشن آنکه نامش کرده‌ای زلف سیاه 
ملك دل ملك تو شد ای شاه حسن کامران بنشین ۱ رصدر بارگاه 


چ 


ای جفایت بر من مسکین همه 
قص جانم میکنی چون دشمنان 
محنت‌من‌بین‌ورو بنمای از آ نك 
در بنا گوش توسردر کردهزلف 
تا کی آخر شربت زهرم دمی 


چندازین خشموعتابو کین همه 
دوست میدارم ترا با این همه 
بېر رویت میکشم چندین همه 

شتن ما میکند تلقن همه 
تلخ کو زان لب‌شیرین همه 


تا نودندی بدين ان همه 


هرجه دانی تو بکن چون مر ترا 


۱2۳ هرود بر سرو »سکن همه 


ای ترا چون رو حفا آئین همه 
با رقیبان تو ای جان چون کنم 
داغ حسرت بر دلم ماندی و رقت 
عالمی را با رخت عیش‌است و من 
در شب هجران‌غمت با روی‌خویش 
ای ترا بنده شده شاهان هند 
نیست مانندت بسی حستیم هیچ 


پیش رویت در جمن گفتند آب 


حشم و نازت بر من مسکین همه 
طالمند و ببکس و بیدین همه 


جان من مير منی بااین همه 
تلخ کامم زان لب شیرین همه 
میفشانم در سحر پروین همه 
وی غلامت دلبران جن همه 
در ختا و خلخ وستین همه 
از خجالت لاله و نسرین همه 


هرچه میخواهی بکن چون‌مر ترا 


2۳ هرود 
آتش اندر آب هر گزدیده‌ای 
جون‌دهانو لمل‌شور انگین او 
شد نقاب عارخش زاف سياه 
در صدف جون رشتهٌ دندان او 
نر گسش‌درطاق! بروخفته مست 


بر خسرو 


غين نرتاب هر گز دیده‌ای 
پسته وعناب هر گز دیده‌ای 
شام پر مبتاب هر گز دیده‌ای 
اوّلوی‌خوشاب هر گز دیده‌ای 
مست‌درمحراب هر گن دیده‌ای 


در غمش خسروچوجشم خو نفشان 


۱5۵۴ 
حان ز هجرت جیست‌زارافتاده‌ای 
من کیم زار حزینی بیدلی 
دردمندی مستمندی خسته‌ای 
خاکی بی آبروگی دد 
درد نوشی جاتفروشی در خروش 
جان غریبی بی نصیبی از حبیب 
مبتلاثی بینواگی بلا 
بلبلی يا غلغلی بی دوی گل 
پای‌در گل دست بردل سر بپیش 
بیدلی بیدلبری پیمونسی 


هوا 


در 


چشمةٌ خوناب هرگن دیدای 


دل زر عشقت بیقرار افتاده‌ای 
م خوری بی غمگسار افتاده‌ای 
کار زار کار زار افتاده‌ای 
آتشین آهی ز کار افتاده‌ای 


یکار و بار افتاده‌ای 


دور از يار و دیار افتاده‌ای 
حان نثار دل فکار افتاده‌ای 
وز میانه بر کنار افتاده‌ای 


رفته عزت ۰ سخت‌خوار افتاده‌ای 


بیزدو بی زور زار افتاده‌ای 


خسته فرهادی شکسته وامقی 


۱5۵۵ 
جان من بر دست بیدادم هده 
ناله من نیست بی درد سری 
داد | گر خواهم بخواه ی کشتنم 
جان که‌درمحنت بیروردم بخواه 


دوست گردشمن‌شودرفت‌ای خیال 


خسروی_ بی‌خستکارافتاده‌ای 


دم بدم هر روز بر پادم مده 
گوش را ره سوی فر بادم مده 


ورنه خواهی یم دادم مده 


دل که در حدمت فرستادم مده 


تو همم دشمن شوی ادم مه 








° 


۱5951 
باغ بین فصل بپاری ساخته 
قمریان گشته غزلخوان یکطرف 
برده باد اوراق اسناد خزان 
بلبل از اوراق گل کرده درست 
گل‌فروش ازریسمان‌شیرازه بست 
وان بنفشه بین که خط سبزرا 


خسروم آخر نه فرهادم مده 


سرو چون سلطان کلاهی ساخته 
برد نوروز را پنواخته 
غنچه نو مجموعه‌ای‌خوش ساخته 
منطق الطر اصول فاخته 
دختر گل بین که چون پرداخته 
می بخواند سر فرو انداحته 


مرغ باخندان‌فروخواند لطیف 


باز بر خونم کمر بر بسته‌ای 


من میان بر بستنت را بنده ام 
میروی چون تبرودردل میخلی 
از تری آب از لبانت میچکد 
زان‌خطمیگون که‌بر گلریختی 


تازه کردستیز نم برروی خود 


وان دوابروی‌دو سر بر بسته‌ای 
موی‌را گوئیکمر بر بسته‌ای 
تاخودازشست که‌بیرون‌حسته‌ای 
ت45 اندر چشم من بشسته‌ای 
دفتر گل را ورق بشکسته‌ای 


هم بخون تازه در پیوسته‌ای 


بر زمین پپلو نمی یارم ناد 
108۸ بسکه<سرورا بمق گان‌خسته‌ای 


ای جمان چشم سیاهت بسته 
آسمان دست مه از رشتۀ صبح 
غم به پیچیده مرا چون طومار 
دیده ره داد ترا اندر چشم 
دل من غرقهٌ خونست که شد 
خواب گر چشم جهان می‌بندد 
خطت آود سپه بر من و شد 


فته خود را به پناهت بسته 
پیش آن دوی چو ماهت بسته 
پس به تعویذ کلاهت بسته 
حون دل آمده راهت بسته 
در سر زلف دو تاهت بسته 
ماند از آن چشم سیاهت بسته 
پسته 


مه بفتراگ سیاهت 


حرف ه 


۰۷۲ 


جان بر آرم ز زنخدان تو تا 


۱5۹ 

خسرو | گرعاشقی جام بلا پیش نه 
تابه تبره‌است نفس‌صیقل او کنزعشق 
نعل ررآتشفکن ازپی معشوق و گر 
حان که نمایدمقیم درصف عشاق باز 
بو که زجشم بتان سیریت آید گهی 


زده را حابك تأدیب زن 


هھ 


چشم ستین 
خون كەمیعا 
گررسدازدوستان‌زخم‌ملامت مر نج 


رفا نست برلب‌جان‌برفشان 


نشد از خط سر جاهت بسته ت 


داع عقوبت بيا بر جگر ریش نه 
تابه چو آئینه گشت‌دم مزنو بیش نه 
عاشق حال خودی بر جگر ریش نه 
تن که نداری براه درره درویش ته 
یه ناوك بيا بر دل‌بد کیش نه 
ل رساننده رالشگر فرویش نه 
غم چوخورءا شقا نست ازپی‌دل‌پیش نه 
خون تنت فاسداست ر گك بته نیش نه 


طعنه که ناخوش‌ترست در دهن خویش کن 


۱5۹۰ 
از لب او ای خیال نقل لب ما مده 
منکه بناش کنم وصف جمالش بگو 
رند خراباتيم هی بسفالم رسان 
گر گذری . ایسبا از پی چشمم بیار 
تا که زید با مراد کش تو نوارش کنی 
دل که مرا سوختست آمده درز لف تو 
بپرتوام میکشد هدیةٌ من دوی تو 


جورتوخوشترزدادنزد دلی کو دلست 


لقمه که بایسته تر پیش بد 


| ندیش نه 

مرغ خسك خواره را بسته وخرما مده 
غرقه یکی غوطه را قطره دریا مده 
درد کش کپنه را جام مصفا مده 
خاکی از آن پاولی بوسه بان پا مده 
و 
تا که نسوزدچومن پیش خودش‌جا مده 
حلوةٌ عاشق بده هدیه بده يا مده 


۳3 یجفا جان دهیم داد دل ما هده 


امروز را وعدءٌ فردا مده 


حان ودل حسرو است درره سودای تو 


۱۹۹۹ 
ای از گل تو ما را در دیده خارما نده 
ا نقش تو رمانه در برهن کشیده 
تابو که چون تو ماهی بینم بطالع حود 
بس دل که هست هردماز ناردان لعلت 


هرچه‌بری خوش به بر قیمت کالامده ب 

وز نوك غمزه تو جانم فکار مانده 
در کار گاه گردون مهنم کار مانده 
هر شب بو چشمم آندرشمار مانده 


در برده قطره قطره همچون| نار مانده 


9۱۸ 
تو رفتی و دل من دابال کرد چشمت 
بی تو درون جانم زاردت‌چون کم من 
رحمی کن انتظارت دو چشم جار کردم 
دستم بگیر پارا یاری بکن که هستم 
تن موی گشت گه گه‌زان‌میکنمءزیزش 


غزلبات 
مکار ووستان, را ودل برغناز اده 
بیرون چو می نیاید این جان‌زار مانده 
وز گریه هست‌صد جودر هرچپار مانده 
در محنت حدایی دستی ز کار مانده 


کززلف تست ما را این یاد گار مانده 


عمرم که رفت بی تو اندر حساں ناید 


0۲\ داهیست بپر خسرو وور کازها نده و 


ههر تو در دل من ماناد جان نشسته 
من‌بادو چشم گریان پیوسته‌در فراقت 
گر خونحکدزدیده‌زینغصه‌جای آنست 
یکشب بکلبهٌ ما گر بگذری ببینی 
بخرام سوی گاشن تا هرطرف ببینی 
آیا بود که بینم رزوی‌بکام خویشت 


همچون منت بپرسوصد ناتوان نشسته 
تو شادمان و خرم با دیگران نشسته 
تا کی توانت دیدن‌با این و آن نشسته 
گر دفر اقومحنت بر خوان‌ومان نشسته 
پلبل ز شوق رویت ناله کنان نشسته 
از دشمنان بربده با دوستان نشسته 


آز گردزه نگارا عمر یست ا که‌خسرو 


0F‏ از ہیں پای بوست بر آستان نشسته 


مائیم و مجلس می خوبی سه چار ساده 
مجلس میان مستان گل با صبا بیازی 
خو بان بباد»‌خوردن‌من جر عه نوش‌مجلس 
من بیخبرزساقی وز چشم من بمجلس 

ساقی چومن زیاده مست و خراب میرم 
دایم شراب <و نست‌زان میز ند بسرخی 
مویت بز لف در هم فه حاسته نه حفته 


زا ندم که دیدخسرومستا نهخفت وخیزش 


بت 


من در میانه بیری دين را بباد داده 
ن گس باز خفته ‏ سرو سپی ستاده 
هررجرعه‌ای که‌خورده سر بر زمین نهاده 
جون‌جرعه‌های‌مستان‌خون‌خور بجای‌باده 
بفرست خشت گورم بستان سفال باده 
آ ن کت یی اند گردللان اد 
جشمت بخواب مستی نه‌بسته نه گشاره 
ما جاء کل شئی راس علی يناده 


حون راستست آخر باتو طریق خسرو 


0۴ او نامراد مسکین تو شرح حود مراده 


از بسکه ریخت چشمم بهر توحون تیره 


کم ماند بپر گریه در چشم من ذخيره 





۰۹ ۰ حرف‎ a 
غا که دارد ما ليده صر مارا همچون حروف حيره‎ 


هھ مقامر تو از رت 2 


ی 
ای من غلم آن اب کا نرا اگرچه بيد 


از آفتاب دیدن گر حشم <بره گردد 


افکنده روز بختم سایه برین شب من 


۳17 گمشده فرشته همجون نن يشر ه 


و کو خراب 5 آباد صل حطیره 
شل آفتات جشمم از دیدن او خیره 


فرصم بود نشستن در فعدة اخبره 


ورنه شیم جن هم مود سياه 9 ابرم 


این نالههای زارم بشنید گفت خسرو 


۱2۹ زان تو يسآم من زحمت مین وحیره 


گاهی کشد به تیغم گاھی ز ند به تيرم 
چون‌حال‌خویش گویم باظا(می که‌پیشش 
مائیم و کعبٌ جان مردن بوادی غم 


من بعل لست ی من شده النوامه 
فی کل ما لعری حل فا ادامه 


لم تعتبر حدیئی والعجم فیا لتهامه 
والله فر منى يا طالب السلامه 


خسرو ز طعن ترسد اینجاست‌بازی‌جان 


9 يا لحيف لحق من خافة ملامه ت 


شمع فلك بر آید با آتشی زبانه 
9 من روان کن مانا کرانه يابم 
می نیم خورد خود ده وز پار بر نجی 
نی نی کہ ازرخ‌خود بیپوش کن که باری 
رو تا دویم بیرون دستم بگردن تو 
ای مه غلام حست‌چون در خمار باشی 


مطرب برود خود زن دستی بابر باران 


سای نا مسامان 


ی در ده می مغانه 
دریای عم ندارد چون هیچ جا کرانه 
دل بر لب تو دارم بی خواستن بهانه 
دم حلاص ابم از محنت زمانه 
تو بیحود صبوحی من بیپش زمانه 
نی روز جوا شسته نه موی کرده شانه 


وین‌زهد خشك ما را تر کن بيك ترانه 


حسرو خراب مطرب‌تومست نازو سرخوش 


۱5۹۷ 
سر در خمار. شب بکنار که پرده‌ای 
سنبل_بتأب رفته ونر گس بخواب ناز 


شمع مراد من نشدی یك شبی تمام 


هان در حجنن نشاطی يك رقص عاشتانه و 


با یی موی رها 
شب ا پروز اده کار کے بوده‌ای 


ماه تمام درب تا که بوده‌ای 





ُِ" فز لیام 


سروت هنوز هست در آغوش خواستن 
زانرو که جویچشمهخورشیدخون کرفت 
کارت چنن که پردۂ دلپا دریدنست 
ما راز اشك صد جگر پاره در کنار 


ای آهوی زرمنده شکار که بوده‌ای 


ای سرو نیم رسته ببای که بوده‌ای 
خونابه شوی گريةٌ زار که بوده‌ای 
امشب‌به پرده‌محرم کار که بوده‌ای 
جکر بکنار که 


تو پاره بوده‌ای 


بر ریش خسروت نمکی هم دریغ بود 


۳ مرهم رسان جان 
ای ده یکی ز خوبی‌تومه‌چگونه‌ای 
گفتم رسم در آخر آن مه ِ و 
تا چند گوئیم ۰ وصل 
a ۳‏ 
ره میروی و در یی توصد هزار رل 
آیم‌بنزد تو چه‌خوش آید مرا ز تو 
دی بوسه دادیم چو شدم 
امرور خاك بوس در شه 


توت کا 


۱:۹۹ 

من بپر تو بدیده ودل حانه ساخته 
شانه جرا بمور سدت وه که اره باد 
مائیم رخنه کرده دل‌ازبپر نیکوان 
من چون‌زيم که‌جپدتو درخانه‌وبرون 
یاران که در فسانهراحت کنند خواب 
جون ناله شبانة عاشق کشید نیست 


مردم جو بیوفاست همه آهوان دشت 


فکار که‌بوده‌ای 


وز هر دوهفته‌ماه یکی وه چگونه‌ای 
آخر رسید ای‌صنم آن مه چگونه‌ای 
آنگاه نیز میرسد آنگه چگونه‌ای 
باری‌توان ز حال‌من آ گه چگونه‌ای 
ای برده صد هزاردل‌ازره چگونه‌ای 
بر خسروت‌خوش آمدی‌ای‌مه چگ نه‌ای 
حاله بر درت 
شه چگونه‌ای غ 

از من‌توخویش را زجه بیگانه ساخته 
بر فرق آنکه بپرتو این شانه ساخته 
مسجد خراب کرده و بتحانه ساحته 
سنگگ ملامتم سگ دیوانه ساخته 
بیخوایی مرا همه افسانه ساخته 
مطرب که صد ترانۀ مستانه ساخته 
کارامگاه خویش بویرانه ساخته 


خسرو بعشوهٌ تو زبون گشت‌عاقت 


۱5۷۰ 
ای عشهات آتشی یپمه شهر در رده 
«رروز چشم‌مست و در کارو ان‌صر 


خود را | گر چهعاقلو فرزا نه‌ساخته 


و 
وان آتش از درونۀ من شعله بر زده 
بیرون کشیدهتیغ‌وره‌خواب و خورزده 


0۲۱ 

آراسته دو لشکر و بریکد گر رده 
آن‌تیر راست کرده‌مرا بر جگر زده 
زان لعل آب کرده واندر ,شکر زده 
هم چشم من مرا ز گشاد نظر زده 
خون جگر بداعن تو دست تر زده 
پا ئی بگل بمانده و دستی بسر زده 
چون سگبر گرفته‌ای‌وبر گپر زده ‏ 


ام همی بکوی تو هر روز سر زده 





مد گان تو به‌هرزدن چشم بر قتل 
هرتیز کز اشارت توراست کرده‌چشم 
لب ترمکن بپامخ تاخ و مرا مکش 
نی چشم توزدست مرا تیر بلکه هست 
اينك ز چشم من بتو اعد بمستفاث 
چون شانه وها ندهام ازدست موی تو 
دل بر گرفته از تو چرا نشکند دلم 
تو تبغ جور بر سر من هیزنی و من 

هر شب زده زجور تو خسرو هزار آه 


۱5۷۳۰۱ هر حند گفته بیش هزن ببشتر زده 
هر روز کافتاب بر آردزبانه‌ای بیرون جهم ز کلب غم عاشقانه‌ای 
نظاده بررخ تو کنم گر ببینمت باری زچاوشان‌بخورم تازیانه‌ای 


از دوستی تو بسر کوی تو نمانن تا شسته ز آب‌دیدمن آشیانه‌ای 


افتاده داه من بدلو گنج معرفت گشتازخیال‌سیمبر ان‌دردخانه‌ای 


سوزددون کز اوجگرمن کباش یرون جهد زهر ته‌موئی‌زبا نه‌ای 
مردن بکوی تو هودم میکندولی یابما گرچودیدن دویت بهانه‌ای 
بیداریم بکشت که‌هرروزازاین‌خار باشیم گە خر اب چو مست‌شا نه‌ای 
حوابم نها ندیو کدرسدخوان آخرم آغاز کن ۳ ز لازم من" فسانه‌ای 


خسرو مرویباغ که ازنال تو دی 
۱:۷۳ مرغان نخورده ند بگلنار دانه‌ای 
اما شه "ی بر من سرخوش ازشران شده کد بپر نقل تو دارم دلی کباب شدء 
خراب کرده حمه عاقلان دا خلت چوهر بر سر شراب شده 
شبست و زلف‌تور شده‌زرخ‌می نوش کنون که ابر کشا د ست وماهتان شده 
وفا مکن که :ود عیب حوبرویان را که جان دوست گنا تاح ن شده 
0 توباداه‌ميشه خوش هرچند که هست بهر من 4 
در ب کرده رسوز ا رحت چو غرق خوی از ن آفتان شر 








o۲‏ فز لیات 
بسان طفل کز آ وازخوش بخواب شود ز آهو ناله من بخت من بخواب شده 
مگو که گرية خون نیستش ز دوری من 

5۷۳ چنین که از غم توخون خسرو آب شده 
خوریم باده و برروی گل ا نگه 
زلاله یك سر کوه است وصدهر ار کله 
نمونه‌ای‌مگرش داغ کینه است سیه 
بدید. پلیل و گفتش عليك ا 
روان شدند و ببردند دحله رااز ره 
اگر چه مدت عمر گلست روزی ده 
خوش آن‌حباب که برابرمین ندخر گه 
کجاست‌ساقی نوخيزسادەرو که زشرم نگه 9 بزمین حون درو کم که 
مرنج ساقی | گر چشم من بروی تو نیست 
۴ که‌هت دی من زب پای‌عمچو توش 
بکوی عقل‌مرو گر بعشوه بردی‌راه وگر ز عقل گذشتی بکوی سم ال 
هزار بار بگوش دلم رسید از غیب که عشوه راهنمایست وعقل مانع راه 
و گر بسلسلۀ عشق مبتلاشده‌ای برو بمیکده وز پیر دير همت خواه 
بيك پیاله رهاندز بند عقل ترا 
بیا بمجلس رندان و بر کف ساقی 


رسید وقت که هر روز بامداد بگه 
ز شاخ یکتن سرو است وصد هزار فا 
کلاء لاله که لعل است | گر تویشناسی 
چواز کرشمه بیازاست چشم رانر گس 
دمید کل نیکوان و گل در باغ 
هواز مال خوشی بیش دازد آندزعمی 


کنون بیاغ و لب حوی <یمه بايد زد 


من آزموده‌ام ار نشنوی مرا چه گاه 
فران حشمةٌ خورشید من بيك شید ماه 
مجو مجو قدح باده در جړان خسرو 


۱۵۷۵ که‌آن بوالپوسان ریت حب منصب وجاه 


مدار حان من از بهر حان ما روزه 
لبت برازمی و گویی که روزه میدارم 
۳1 تو روزه برای خدای میداری 
ز دیده ساختهام شر بتی ولی نحوری 
و ۰ و ۰ 
یك | برو بت‌نگرم‌روژه گیرمازپی‌وصل 
۳۹ و ۰ ۰ ۰ 
برد تشنگی از خلق را که از لب‌تو 


از 1 حانی وحانرا دهد عنا روزه 
توخودیگوی که باشد چين رواروزه 


مدار بیس برای خدایر | روزه 
| گربروزه ترا خوش بود خوشاروزه 
بدیدن. مه ابرو کنم فص روزه 


بات حشمةٌ حیوان شد آشنا روزه 


بتو چو کرد لبالب دکان خسرو دا 
فقاع از آن لب‌شیرین گشادتاروزه 


۱5۷۹ 

م ادر نم و در درو نه حا کرده 
9 

جه چشما که بره ماند بر ١آ‏ من زا 


و قیمت بوسف ز هفده قلب فزون 


نعود د 
خیالت دة هردم ر بهر کشتن من 
نبرسدت زتو این‌را که از کرشمه‌و ناز 
مرا بسایةٌ بالای خود یکی بنواز 


برفت‌جانو بتو جای خود رها کرده 
جه دیده‌ها که سمند تو زیر پا 8 
هزار جانت فزون يوسغان بړا کرده 
هر آ نچه‌چشم‌تو بر روز گار ما کرده 
دویده گرية من پیش ومرحیا کرد 
اهنا 35 
کرو کو ا این و رون 


ساص میکنم و 


دعای خرو حز دیدن جمال تونیست 


۱۵۷۷ 
جو بوی زلف تو همراهی صبا کرده 
پناه سوزش بیچار گان شده زلفت 
کلاه تو که شده کج ز باد رعنایی 
تو هیچگاه بچشم نکو 
جو شکر دیدن روت ندیده‌ام؛هجران 
عقوبتی که بشپای هجر دید دلم 
خیال تو که 


ندبدی مرا 


۱۵۷۸ 

بکش بگرد رخ خط دلر با پرده 
ي a‏ رسد چشم آفتاب بتو 
کند به پیش رخت پرده بوشی سبزه 
گلازر خ‌توبدزدیده وروی بنپان‌داشت 
حمال‌رویتو پوشیدهجون نحو اهدما ند 
نت بجای نهفتن جنان بود که کشد 


ره پیش دید خود هر کجا دعا کرده ب 


ربوده جان ز من و کالبد رها کرده 
که در کار خورشید نکیه‌جا کرده 
هزار عاشقان قبا کرده 
دلم ز سینه و جانم ز تن رها کرده 


منت نپان ز پی چشم بد دعا کرده 


پر هن 


بنا نمودن رویت مرا سزا کرد 


ساد کا نرا بر خویشن گوا کرد 


از وعرق‌خون شدم هر حند 


ميان خون دل خسرو آشنا کرده 


که هیچکس نکند آفتاب را پرده 
به بست‌ابر بپر لحظه در هوا پرده 
چو گل‌بباغ کشد بر سر گیا پرده 
وليك پاره شش نا که از صبا پرده 
میوش‌بیش رخ اد پردۀ دو تا پرده 


بروی باده ز جان جپان نما پرده 


ot‏ غز لیات 





شرا ز ا تو < 
سې ر بېرجدادی وملح و حسرو 


۱5۷۹ 
جوخاست صبحدم آن‌مه زخواب‌پژه‌رده 
در آفتاب مرو ماه من که نارد تاب 
بروی آب همه گلرخان دو تا گشتند 
بدید ‏ نر گس بستان‌بخواب چشم ترا 


مرانگرج وگل لعل پر رخ از دم سرد 


گشاداز پس هر برده‌ای‌جدا برده 


گل رخش ز خمار شراب پژمرده 
رخت که میشود از ماهتاب پژمرده 
چوان گلی که کشندش گلاب بزمرده 
شد از تحير آن هم بخواب پژمرده 


که تو بتوست همه خون‌نان پزمرده 


وصال یافت ز توخسرو و جوانی یافت 


۱3۸۰ 
مکش بناز مرا ای باز پرورده 
مرا بکشت آب‌جان‌ستان‌توهر چند 
ببخش‌فندی از آن لب که‌پیش از آن‌نامید 
بترس از آ نچه هشب یا بخواب کرده‌در از 


که گشت غنچدل زان جواب پژمرده 


5 


ت 
مریز خون مسلمان بجرم نا کرده 
باب حیات پرورده 
هم ازخیال لبت وام کرده‌امخورده 
هزار ۳ بدعا دستها بر آورده 


مذر حیست 


هزار ويك نفس‌ای سبح تیره روز امید 


۸۱ 

مشك بر اطراف‌مه آورده‌ای 
بر رخ تو کافت جان منست 
شانه کو گم کرده بر فرق تو راء 
داده‌ام از دیده چون دلحسته ای 

رسم تو آزردن 

۱32۸۳ باز چه رم 
زاب ملاحت کهرخ آلوده‌ای 
داد لبت بوسه و رنحه شدی 
بشو ار ارواح شمهیدان عشق 
وصلت مدام 


میروم از وعدةٌ 


مگر سفید شود این شب سیه کرده 


تو به یزیر گنه آورده‌ای 
از شب یادا سیه آورده‌ای 
مو کشانش رو براه آورده‌ای 
خواستم يك بوسەنه آورده‌ای 
برو ن 
تبه آورده‌ای 
وانکه نمك برجگری سوده‌ای 
بازستان گر تو نفرموده‌ای 
زمزمهٌ عشق که نشنوده‌ای 


گرچه که‌بادست که بیه‌وده‌ای 


۱3۸۳ 


حرف ۰ 


2 0 ۳ 
منت بحشیدن بو بہر چیست 


0۲ 








ایفراق تو یار دیرینه 
درد تو میپمان هر روزه 
غرقخو نم ؟همیخلدهردم 
ای‌در یغا که‌خالك خواهم‌شد 
ای صبا زینهار یاددهش 
گاه گاهی‌خرامشی‌نکنی 


چندگاهی مر ازدل شده دود 


بر دل خسرو که نبخشوده‌ای و 


غم تو غمگسار دیرینه 
داغ تو یاد گار دیرینه 
E‏ 
با دل پر غبار دیرینه 
ار 
بر سر خاك پار دیرینه 


ژاری و کارو باردیرینه 


وه که باز آمدی خسرورا 


۱3۸۴ 


ای رخت شمع حسن بر کرده 
مه بزلف تو گم شده خود را 
لب تو بر شکر نهاده خراج 
تن من نی شد و خیال لبت 
عکس دندان تو بطرف دهن 
پختگی دلم که پر خونست 
بی خبر کرد ناله گوش مرا 
بینمت یك شبی بخانةً خویش 


تو چو آب حیات بر سر من 


بردی از دل قرار دیرینه 


E 
می بجوید چراغ بر کرده‎ 
چشم تو اندکی نظر کرده‎ 
بند بندم چو نی شکر کرده‎ 
قطرءٌ اشك را سحر کرده‎ 
دمیدم از عم‎ 
ليك گوش ترا خبر کرده‎ 
چو مپی سر بعقده در کرده‎ 
من بپای تو دیده تر کرده‎ 


شب عشاق را 


تو سں کرده 


موی را هم ز مو کمر کرده 
مه بزلف تو در شود بسته 


ی نو چشم بگشایم 


۱۸۵ 


هرزمان خوب تر شود بسته 


مویدر مو نظر شود سته 





o1 
حون گشائی دهان شیرین را تنگهای‎ 
گر ز جورت بچرخ ناله کم‎ 


ددده 5 خواب سنه می نشود 





شکر 


ار دم سرد هن عچب نود 


بنده خسرو که دل بمپر تو بست 


۱۵۸٩ 


۱ 


جهان تا 


۳ 


مه روشنت ساخته 
رخ خویش تا بیند اندر رخت 
قضا کرده يك جا هزار آرزو 
غمت پر ز خون کرد دلہا بسی 


۳3 یبور د گر شود پسته 
فافش مش هه 


مه نة روشنت ساحته 
خلاصه کشیده نت ساخته 
وزان غنچه‌ها گلشنت ساخته 


اا کی رو کیل 


۱۸۷ 
لبت در سخن انگیین ریخته 
از آن‌روی وموی دلاویز تست 
جو باد صبا دید رخسار تو 
بر انگیختی بر من اسب جا 


دل گرا مسکنت ساخته 


رخت مشك پر یا سمن ریحته 
دلم در شب و روز آویخته 
بگل گفت کای‌روی‌تو ريخته 
دگر اجه ها باشد انگیخته 


۸ ۱ 
در اوصاف خود عقل را ره مده 
جنان‌مست‌ودیوانه کردی بز لف 
چگویم بتو راز پان خویش 
گر انصاف جوید دل ظالمم 
ر نج مینماثی و خون میحوزرم 


اسیر تو وز خویش بگریخته 


برشت برین را به ابله مده 
نسیه‌ی به پاد سحر گه مده 
خودش بشنوو سوی‌خود ره هده 
مده هیچش انصاف وال مده 


چنین شربتم زان چنان چه مده 


۱0۸4 
تو با آن رو بگو مه را چه باشی 
پبین ائينه و خود را صفت کن 
دلازینسان چه مینالی در آن کوی 


زبان را در آن رخصت نه مده 


تو بان رخ بگوشه را چه باش 
حدیث زهره و مه را چه باشی 
گدایان شا نگه را چه باشی 


سس سس یمه ۲ 


بمیران هرغ تشنه در بیایان 


۳۷ 
امید ابرامیدناگه را چه باث 


حجوسویت جسر وا دارد حدا گوش 


۱0%۰ بکویش ناله و وەرا جه باشی و 


چه بد کردیم کز مابر شکستی 
روان شد گر یه U‏ گیرد عمانت 
مرا در طعنة خصمان فکندی 
۷7 خستی وحونم نوش کردی 
دلم را خورد پشکستی بپجرآن 
نگویم زلف کان روز سیه را 


زعم بر جان ما نشتر شک 

رد و عنانرا بر ش شک 
پسگ‌نا کسان گوھر A‏ 
چرا می‌خوردی‌وساغر شکستی 
قوی بتحانه ای را در شکسة 
مگر کردی که‌بااوسر شکستی 


گره محکم زدی بر جان خسرو 


۱2۹۰۱ که‌زلف فر یو را بر شکستی غ 


فسون جچشمش ار خوابم نستی 
و گر بودی بچشه‌ش‌مردمی‌هیج 
ور ازخوبان بآسانی شدی دل 
خوش آن‌وقتی که کائی ازسرناز 
ببازم‌جان که‌دل‌خود بیش از آن‌بود 
مؤذن جند خوانی در نمازم 


بتا گر گویمت بوسی زلب ده 


ز تو يك غمزه وز عشاق‌شهری 


حراحشمم چنن‌درخون نشستی 
بدیسان در بروی من نبستی 
ز آه عاشقان آتش بخستی 
بدیدی سوی ما 2 بر شکستی 
مقام پختۀ من خام دستی 
جه‌میخو | هیر چون‌من بت پرسنی 


مگیر این بیپده گویی بیستی 


ز تو یك تیر ووز عشاق شستی 


رحت را کاش خسرو سیر د دی 


۱2۹۳ 


دلی دارم در او دردی و داغی 
بپر دل از دام سوزی بگیرد 
شکافندم جگر وز طره گویند 
ازنظارة باری که مسنست 


کa‏ مردی و رز نادیدن برستی 


که یکدم نیستش از غم فرا٤ی‏ 


بسوزدجون حراعی از حراعی 


حراحترا بماید کرد داعی 


دمیده سبزه‌ای 5 باعی 


رقبب روسیه را کن ز خود دود 


که حرفست در جنگ کلاغی 








o۸‏ فز لیات 





۱0۹۳ 


حون می رسد دست به‌بائی که توداری 


بازند حپان را بیکی داو پازند 


زنپار نجوئی دل آزرده ما را 
گر بر نکنی دل تن تو تن نتوان گفت 
افسوس بود جور تو بر هر دل و جانی 
صد خرقهٌ صوفی بخرابات گرو کرد 


کم زانکه شوم خاك سرائی که‌تو دادی 
من هر دو ببازم بدعائی که تو داری 
ای باد صبا گشته بجائی که تو داری 
جانی است نهان زیر قبائی که تو داری 
من دانم و من قدر جفائی که تو داری 
آن نر گس مخمور بلائی که تو داری 


خسرو بزبان توبه و دردل می وشاهد 


۱5۹۴ احسنت از این‌صدقوصفائی که‌توداری 


رخساره مکن راست بجائی که‌تو باشی 


ن د 
گفتی چو ببینی رخ ما را غم خود خور 
از دیده نیفتد گذرش بر تو نگوئی 
شاید که نیاری بنظر ملك جهان را 
خلقی بدم سرد بمیرد بدرت زانك 


ور راست کنی طرفه بلائی که‌تو باشی 
از جان که کند یاد ,جائی که‌تو باشی 
تا خاك شوم در ته پائی که‌تو باشی 
در کلبة احزان گدائی که‌تو باشی 
خورشید نتابد بسراگی که‌تو باشی 


خسرو اگر از شعر برانی سخن عشق 


2۹5 احسنت زهی شعر سرائی که تو باشی 


ای کاش مرا با تو سرو کار نبودی 
شرمنده نبودی | گر ازدیختن خون 
بودی سر آتش که‌بدیدی بسوی‌من 
بر داشتمی این دل در گوشه فتاده 
هم سهل گذشتی ستم و هجرتوبرمن 
مردم ز جفای 7و وکس زنده نماند 
دشوار شد احوال‌من و دوست نداند 


تا دیده ودل هر دو گرفتار نبودی 
آن زاف نکون تو نگ سار مودق 
گر نر گس مخمورتو بیمار نبودی 
گر ازغم و اندیشه گرانبار نبودی 
گر شحنةٌ غم برسراین کار نبودی 
در عالم اگر يار وفا دار نبودی 
گر دوست بدانستی دشوار نبودی 


خسرو | گرت دیده بخوبان نفتادی 


9۹۹ از غمزهٌ خوبان دلت افکار نبودی ب 


گر ماه تواز مشك تر آلوده نبودی 


زینسان دل من خسته و پالوده نبودی 


۳ زلف ترا شانه فراهم ذنشا ندی 
زینگونه نخوردی غم تو خون دل ما 
تا چند کشم زین دل خود کارجفاها 


آسوده دلی داشته‌ام ای‌صنم آنروز 


حری ی 


o۹ 
یك دل بسر کوی تو آسوده نمودی‎ 
گر غمزء خونخوار تو فرسوده نبودی‎ 
خون خوردن ماپپر تو بنپوده نبودی‎ 
ایکاش که‌این جان غم اندوده نبودی‎ 
کاین‌داغ بتان بردل کم‌دیده نبودی‎ 


خسرو که بدامان هژه رفت درت را 


10۹¥ 
مست آمده‌ای باز بمپمان که بودی 
ای یار جدامانده دل تنگ کهجستی 
دیوانۀ من برسر کوی که گذشتی 
می دوش کجاخوردی وساغر بکه‌دادی 
آراسته و همست در آغوش که خفتی 
جعدت اگ یدست لمت را که گز بدست 
حلواهمه‌تاراج شدای دل توجه کردی 
جان دگری در تن زالان که بودی 


افسوس که گر دامنش آلوده بودی 


دانم کر ی در شان که وود 
ای یوسف گم گشته‌بز ندان که بودی 
تشویش ده حال پریشان که بودی 
درظلمت شب چشمۀ حیوان که بودی 
این بحت کرا بوده‌پفرمان که بودی 
پیش که نشستی شب و مهمان که بودی 
شېد کهچشیدیمگس‌خوان که بودی 
کان نمکی در دل‌بریان که بودی 


بوی گلی داری و نی رنگک‌بهاری 


5 حسرو 
دیدی که حق خدمت بسیار ندیدی 
بسیار کشیدم غم و رنج تو و اندك 
آماج خدنگ ستهم ساختی آخر 
باری تو بزی شاد که داری دل خرم 
بیداری شبهام چه دیدی تو که هر گز 


بیمار جه پرسی تو که بیمار 5ھ - 


تو بنظاره بستان که بودی 


پبریدی و رنج من غمخوار ندیدی 
آن دا بمیان اندك وبسیار ندیدی 
جز من دگری لايق این کار ندبدی 
جونکه نشدی عءاشق و آزار ندیدی 
در خواب 1 ددد پیدار ندیدی 
تمار جه دانی تو که تیمار ندیدی 


خسرو تو بسی غصه کشیدی‌زجنان شوخ 


۱5۹۹ 


ای باد حدیث دلم آنجاش بگوئی 


بازار دل کر انکار ندیدی و 


در گوشة در گوش به تناش بگوئی 











o °‏ 
از هر نمط آنجا سخنی در فکنی بس 
از غمزه او هست همه شپر بفریاد 
بادامن پر خون چو ببازار فتادم 
کستاخی بوسه نکنم ليك بیایی 


دل دادهٌ اويم ۳3 امروز دهم حان 


زانگونه که‌دانی‌سخن ماش بگوئی 
آهسته بدان غمز؛ رعناش و 
حال من خاهی سناش کرت 
این آرزرویم بر کف‌هرپاش بگوئی 
ای کاش بگوئی ووه ایکاش Eê‏ 


هرچند دل خسرو از و سوخت نخواهم 
۱1۰۰ کش هیچ ملامت کی اماش بگوئٌی ع 


ای باد سلام دلم آنجا برسانی 
یکبار رسانی چو سلام همه‌عشاق 
یاد بل وتا رها کرد ک انا 
این‌پیرهن چاك بخونغرقه که‌دارم 
دیربنه پیامی که برون‌داده‌ای‌ازدل 
کردیم بخوناب جگر نقش بچهرء 


بوئی ز لبم بر کف آن پا برسانی 
صد بارش از آن من تنها برسانی 
صد جد فرش ز سرما پرسانی 
پنمان ببری ازمن و پیدا برسانی 
پرورده بخونمای‌دلآ نجا برسانی 


این قصه بآن یوسف دلها برسانی 


گر ار سرخسرو گذری دوست‌هما نا 


۱۹۰ عمروی از 


امید نبود ار چه مرا يك نظر از وی 
سلطان ز کجا بر هوسش چشم نگارد 
دل میکشدم جانب آن غنچه هنوزم 
دوش از دلمن ياد نمیکردخیالش 
صد جان بفدایش که که کشتن‌عشاق 
دور از تو مرا دور کنند از تو و گویم 
در کشتن ما عیب کنندش همه لیکن 


من داشته جانرا بصد افسانه همه‌شب 


امروز بفردا برسانی 


ب 

هم دید که بسیار بود این‌قدر از وی 
درویش که در پوزه کنديك نظراز وی 
هست ارجه که‌صد تیر بلادر نظر از وی 
کان‌رفته خبر کجاشد که نیامدخبرازوی 
بنمایدم از دور که گیر ندبراز وی 
دور از همه کس بود توانم نگراز وی 
گرعیب نگیر یچه خوش است‌این‌هذر ازوی 
وانگه همه جنبیدن باد سحراز وی 


۸ میسند که میرم چوسگان پرسر راهت 


1۴۳ خسرو سگ‌خانه است مبندید دراز وی 


من باد نحواهم که وزد بر جوتو باغی 


تا از تو نسیمی نرساند بدماغی 


حرف 
گر خواه ببازار شوم خواه ببستان 
جلوةٌ 
تو داغ جگر را چه‌شفایی که نبودت 


طاوس زروی تو ببینم 


پروانه که حان را بسر شمع فدا کرد 
آن به که‌من سوخته پیش تو نايم 


لاغ را کشت ور لطفد کر فت 


ی 2۳۱ 


5 دا ز رخت سوی دگر نیست فراغی 
در کوی تو میریم بمهمانی زاغی 
جز از می گلرنگ بدامان تو داغی 
درمشمدخو یش از تنود سوحت‌چراغی 

1 پیش کا بانگی کلاغی 
باری زمن دلشده 


ري یود 


یا 2 ۳1 بلاغی 


نامدزدل خسته‌خبر گرچه که خسرو 


۱.۳ 

ای آنکه تو ساطان همه سیمیرانی 
صد تیر جفا میگذارانی زجگر ها 
چشمم که دوید از پی دیدار ندیدت 
سبزه که دمد از گل عشاق تو ای ترك 
از آب و گلم گرد بر آورد هواریت 
ماراتو مکش درهوس آن لب شیرین 
گفتی که زیانم جزازتوهم هکس وای 
هن لو کر غاد 


۱۰۴ من سینه کنم پاره تو 
شتر پا نادمی م<مل هیارا ی 
نماد ند آشنایان بار بردل 


ندیدم ره جو عايب شدز حشمم 
وا کت رش آن حیاتست 
بیابان پیش جشمم گشت تار ركث 
دلم چون‌همرهش شد گویش‌ای‌باد 
- مردنم آخر نیارم 


۷ 
جوسی بر 


از گربه دوا نید حپ و راست الا 


ی 

دستور بود قمنه بملك تو که رانی 
بازوت قوی باد که خوش میگذرانی 
اینست سزایش که به تیریش برانی 
خنگ توبود دوخته هان ٣ا‏ بچرانی 


تا چند بدنبال خودم خاك خورانی 
اینسوی در آیم گرم آن سوی برانی 
ما را بمکش گر تو حیات دگرانی 
بر نجیدن حسرو 
1 حامه درانی 


ل 


رها کن تا ببوسم ناقه را پای 


دلم رقتست 3 بارش ما ندو بر جأی 


غبار بختیان دشت پیمای 
بوادی تنشده ھی هیر 6 پیخشای 
مه محمل نشیم پر ده بگشای 


که‌جان هم هیرسد تعجیل‌منم‌ای 


بدین دوری همم مزل مفرمای 


زان ماه حون خسرو بمتزل 


نو ره‌هی 


بین ورو در خامیسای 





۰۳۲ 

۱۰۵ 
قرا از خوبرویان نیست روزی 
بسنگی چون‌سگان خرسندم‌ازدور 
زمن‌زایل کن‌ای‌جانزحمت‌خویش 
روای اسگندر از همراهی خضر 
بحیله جند بتوان زیست آخر 
هوس بردم برویش گفت بحتم 
دل وجان وخرد بردی‌ترا باد 


ز دردت باد روزیمند جانم 


ت 
گدایان را زشاهان نیست روزی 
گرم حویی زدربان نیست روزی 
جو درمانت زجانان نیست روزی 
ترا چون آب حیوان نیست روزی 
تنی دارم کش‌از جان نیست روزی 
شمارا از گاستان نیست روزی 
مرا باری‌از ایشان نیست روزی 


بدردی کشز درمان‌نیست روزی 


حسود از گریاٌ خسرو دراین غم 


۱۹۰ 
چه‌کردم کاخرم فرمان نکردی 
را کی ی بر 
بدشواری بر آمد جانم ازتن 
بگریه خواستم وصات‌دراین ملك 
تراگنتم که یکروزی‌مرا باش 
دلم بردی و گفتی خواهمت داد 


جو کشتش‌رازباران نیست روزی 


نکردی 
نکردی 
نکردی 
نگردی 
نکردی 
نکردی 


بدیدی دردم و درمان 
شب کفر مرا ایمان 
ببردی جان من آسان 
گدای خویش را سلطان 
برقتی ار من وفرمان 
چو رفتی بیش پاد آن 


ندیدی عيش خسرو تلخ هگن 


۱1°7۷ 
چنین کان‌خندۀشرین تو کردی 
جفا میکرد بر من خود زمانه 
نکردی زو سئوال بوسه هر گز 
ترامن دل سپردم ليك جایش 
بودم من ولیکن 


مبادا نام غم هر گن بر آن دل 


نه مرد عشق 


بحلوای لبش مهمان نکرری 


هلاك عاشقان آئین ت و کردی 
بلای‌عشق تا شد این‌تو کردی 
گدائی بردلم شیرین‌تو کردی 
در آن گیسوی‌چن بر چین تو کردی 
مگس راطعمةٌ شاهین تو کردی 


ی 
مرا گرچه‌چنین غمکین تو کردی 


مرا این ماحجرای دیده با تست 


نگ 


r aa ی‎ aa. 


orr 


چیم بیدل و بی دين تو کردی 


هتم بد ترا ای عشق هر گز 


۱۹۰۸ کهقصد خسرومسکی‌تو کردی 


صبا زلف ترا کردم ندادی 
ور از درد دل ما بودی آ گاه 
و گر در عقل گنجیدی خیالش 
حکیم از عشق دانستی خرد را 
و گر عاشق بدست‌خویش بودی 
و گر جاویدبودی ملك مقصود 
صا هم دوزخی دانست مارا 


سمد حان و حوانی داد ما را 


َ ِ 


ره بر کار من محکم ندادی 
مشاطه کاو را حم ندادی 
ورق بر دست نا محرم ندادی 
نشان موی بنی آدم ندادی 
عنان دل بدست غم ندادی 
سلیمان دیو را خاتم ندادی 
وگن نه سور مارا دم ندادی 


42۰ میکردم اگر آنهم ندادی 


خلاصی دیدی‌ار خسروز ز لفش 
۱۰۹ گره‌ها را ز گریه نم ندادی 


ز رحمت چشم بر چاکر نداری 
دلم بردی و خوشتر آنکه گر من 
مگو در من مین در دیگران بن 
به پشت‌پای خودبنگر که وقتست 
کله را کج منه چندین بر آنسر 
بخور خون دلو دیده کن ای آب 


جو دل بر داشتن اندیذه ات بود 


نداری رحمت ایکافر نداری 
بگویم بیدام باور نداری 
که مشل خویش در کشور ندار ی 
از این آئینة بپتر نداری 
که تا با ما کجی در سر نداری 
نه خون‌من که‌خواب‌وخور نداری 


ص 


حدیث خسرو اندر گوش میکن 


۱11۰ 


شکستی طره تادر سرجه داری 
کله کج کرده‌ایاز بپر آن راست 
مسلمان کشتن اندر مذهب تست 
سلمان‌نیست این آخر نه کفرست 


د بر کوش ای گوهر نداری 


ع 
نگوئی کینه با چا کر چه داری 
که‌خونریزید گردرسر حه داری 
بجزاین‌خودتوای کافر جه داری 


سم با بیوقا داور جه داری 





۵۳ غز لیات 


ربودی جان ز خلقی از نگاهی 
ورق چون داغ شد ابتر نگررد 
اگر من گفتهام کر و صبورم 
نمیدادی و ان دل را سیردم 
گرم دیوانه خواهی داشت در دشت 


فتاده سوختم بر خا راهت 





کنون تا چشم دیگر بر چه داری 
چو داغم کرده‌ایابتر چه داری 
دروغی گفته‌ام باور چه داری 
من اينك حاضرم دیگر چه‌داری 
ميان بر بسته‌ام بر هر چه داری 
چنینم خاك و ععا کش جه داری 


بر أب دیدهٌ حسرو ببحشای 


۱ چوجان‌تر کردچشم ترچه‌داری 


مرا چند آخرازخود دور داری 
رواداری که‌با آن‌روی‌جون‌شی 
ميان داری چو زنبوران کافر 
زرسوائی‌مرنج آخرمحال است 
e‏ داری از فردا میندیش 
تو آن سلطان خوبانی نگارا 
زجندان‌دل که‌ویران کرد تست 


خو | تش‌درزدی باری همین‌بین 


دام را در هم و رنجور داری 
شب تاريك ماهی نور داری 
مره کافر تر از زنبور داری 
که عاشق باشی و مستور داری 
که در خانه‌بپشت وحور داری 
که‌همچون قتنه‌صددستور داری 


چه باشد گر یکی معمور داری 


چنین باشد که‌خود رادور داری 


شاش کرای پوس ر خسرو 
۱ که خوبی و دل مغرور داری 


زمی رویت شکفته لاله زاری 
رخت را بپتر از مه میشمارم 
درخت صندل آمد فامت تو 
روان کردی سمند کامران را 
بدنبالت روان شد آب چشمم 
جوخود رفتی به تسکین‌دلمن 
بخواهم یاد گاری از تولیکن 
دلم يك‌چند بود اندر پس کار 


در حسن ترا گل پرده داری 
وز ین بپتر نمیدانم شماری 
که می‌پیچددراوز لفت‌چوماری 
نترسیدی که برخیزر غباری 
که ریزد بر سر راهت ناری 
خیال خویش را بفرست باری 
خیالست اینکه‌بدهی‌باد گاری 


فراقت باز پیش آورد کاری 


و۳ 


در زشکفته بحتم راز وصلت 

ز شاخ وعل چون بر گی‌ندارم 

ر بحر 

۱1۴۳ 
دلا با غمزهٌ خوبان چه بازی 
اکر کان بارزیی کون 
ز حان سیر آمدستم من و گر نه 
تفحص کن کهحال کدتکان‌چیست 
جرا برخود نمی بحشائی ایدل 


oro 
دم هر موی پرتن گے گشت ‌خاری‎ 


بحواهم از جناب شاه باری 


نظم حسرو ری نار 


کشد هر لحظه در شاهو اری 


بگوباتیغ‌خونافشان چه بازی 
کنم جاناولی باجان چه بازی 
مرا با آن‌لب ودندان جه بازی 
جەرا نی‌مر کب وچو گان‌چه‌بازی 
بر کافر مسلمانان چه‌بازی 


نه از عشقست بهتر آ نچه‌بازی 


مکن حسرو که بازی نیست این کار 


1۴ ا 


بیکار دلی باشد کو را نبوو دردی 
دردی که بود ازعشق‌جانم بفدای آن 
از گردش حشمت هست آد ارک دلا 
شما منموشمعی‌همسو حته و هم مست 
شد وقت گل وروزی‌فر یاد که ی 


۳ عم ۰ 
زا نگه کهغهت دردل‌چون‌حرص:ب: بخیلان‌شد 


سلطان جه بازی 


کاهل فرسی باشد کزوی‌نجمد گردی 
خودحان نمو دشر ین بی‌ذوق جبان دردی 
5 کب نفرماید حنیش نکن نردی 
گه مرده و گه زنده آهی ودمی‌سردی 
يك دم چو گل‌سرخی درپیش گل‌زردی 


دارم عمە شی جشمی<ون‌دست <وا نمردی 


م 2 ۰ ۰ : 
گفتم که غمت اخر تا جند حورد حسرو 


۱5 

رخساره چه مییوشی‌در کینه چه می گوئی 
گر نرخ بجان سازی ور عمر بها گوئی 
گفتی که ز می هردم سودای دلی دارم 
ازدرد فرافت‌من بیم است که جان بدهم 
شب رفت چرام ما از سوز نمی‌شیند 


گر فتنه ز چشم آمدایدل‌تو چرا مانی 


خندید که عاشق را به رین نود خوردی 


حال‌دل مسکین را میدانی و میپوشی 
از دیده خریدارم هر عشوه که بفروشی 
تاخون که خواهدبود آن باده که‌می‌نوشی 
سای دوسه می برده با داروی بیروشی 


۱ بشع 


ور سوخته شد عادق عارف توحرا جوثی 


همه دانم آتش رده دوشی 








ort 
بست !یم آری درد دل بیماران‎ م٤‎ 
گفتم که کنم یادش تا دل بنشاط آید‎ 
رخال یا کوشت دل بد وکر شی‎ 


غز لیات 
ار نا له شود دردش ره مرده بح مو د, 
حون کار بحان امدخوش وفت‌فر ادوشی 


بای تو گواهی ده ای در O‏ 


۱۹۹۹ 

گل آمد و هرمرغی زدنغمه بپرباغی 
از یادصباهر کس بشکاته‌جو گل‌خرمن 
هر کس‌غم‌خود گویان باقمری و با بلیل 


من سوخته‌ای زاهد تو طعنه رده هردم 


کاری که ر تو ناید 


بیم‌وده چرا کوشی ت 

هر فاخته‌ای‌دارد یا همسر <ود داعی 
آن باد که من جویم کی میوزد ازباعی 
من سوخته می‌جویم رو کرده سیه زاغی 


۳ حند می داعی ما را ر بر داعی 


حسرو نشود هر گز عشق وحردت باهم 


۱۷ 

ای سرو يندت را س ل فته بر کامی 
يك مرده | گرعیسی کردی بدعا ز نده 
خورشید رخا ازتویارب کهچه کم گردد 
گویند مدر حامه من ھی ندرم لین 
عقل ودل‌حان‌هرسه شد کشتهعتق آری 


شب‌خون بنهان‌خوردم و امروز بروی‌تو 


کانباغ نمی گنجد در خانۀ انباغی غ 


هست‌ازر خ‌رنگینت رنگ رخ گل‌وامی 
صد هرده کنی زنده ای شوج ,دشناهی 
ار کلب تاریکم کرو کل شاھی 
ماندست گرا 0 در باجهً خود کامی 
ادا بسی سوزم ۳ دحته شود حامی 


عرص <ماری را درحور دود ا 


بی دوست دام با تک آرام نمی کیرد 


1۸ 
۳2 و سر گذڈت من بدانی 
همیگوید برو بیدار می باش 


۰ 9 
دمندرسی زه‌عمدر دان<4 کرد ند 


مرا کرد سر ان چشم کردان 


نما ندم استخوانی هم که باری 


طبییم داع 


په بالینش منالید ای اسیران 


فرماید نداند 


گودرچهن آنکس رو کو را بود آرامی 


ترا دادند جان و زند گانی 
که تا بر من فتد آن ناتوانی 
2 


که صد جابىش دارم در ذبا ثی 


باشد از من مما نی 


که‌یس شیر ین بودخواب گرانی 





۰۳۷۲ 


حر یو 


ەرا حان در ووا داری بر امد 


هنور انن. ده 
ور اندر حق من بد گمانی 


بقتل حسر و مد عشق وشادم 


۱۹۹ که‌یاری همرهی شد آن حیانی 


نکارین مرا شل او حوانی 

خطش راهن لب کوئیا خضر 

بمسرم بر سر کویش که اشد 

نه بررویت خطت ای أ خسن 
عم 

من ارباغ وز بر گی نه م 

غمی‌چون کوه بر جانم نهادی 


که نو پادش نشاط و کامرانی 

بر امد 3 ات E‏ نی 

کان ک 

سان دوی او را مپربانی 

و شت ۴ و ا ر 
ره ۶ ع) مر با ی 

تو باری ٥ر‏ حور از شاخ <وانی 


2 1“ و 
تو بافی مان که من توق ا 


حه يارد گفت در وصف نو جسرو 


۱1° که ھر چ اندردل آرم بیش از ۳ 


رک نیکوئی در من ہیی 
بگاه خنده چون دندان نمائی 
مسلمان دیدمت زان دل سردم 
مه و حورشید را سیار ديدم 
بعیش‌خوشترش خوشنودم از تو 


ز جان ام به استقبال ثیرت 


بیا گر در و 


3 خود کام و حوان و نار نینی 
مرا آندر ميان چشم شیمی 
ندانستم که تو کافر چنینی 
ہی از هر که میگویم نھ ایی 


که گاهی سر که گاهی ات 
که پرمن راست کرده ور کیش 


فِ ۳ 5 
ج*ی ( سدم 


۱۳۱ بشرط ai‏ مر ه پر تچیتی 


فراعم کرد شکل کج کلاهی 
گار دیدن خو بان ما 
سی۵رو يم زدل کاین‌دل‌جنان سوحت 
چنانم شب دراز آهك که شادم 
خیالت خوابگه درچشم من کرد 
ر موزت حون رهم ایجان من وای 
مر گازار اشکم سبزه ها رست 


که در زیر کلاهش هست ماهی 
که نروشم بصد تو ده گناهی 
که بر رو میرود حون سیاهی 
اگر خورشید بینم بعد ماهی 
مرنج ار هست‌ناخوش خوابگاهی 
که دایم از غمت هستم بچاهی 
سمندت‌را رسد زینسان گیاهی 


۰۳۸ 


۱۳۳ 


غز لیات 





مرا دردوغمت ز آن‌روی کشتند 


کa‏ خسرورارد دردیده‌راهی ت 
مرا دل با یکی ماندست حایی 


هنه کی رای بیکاته سوژه 


بیا ای زاغ کاین آن استحوانست 


مزن 


بجر م 


طعنه #ر يشا نیم بگذار 
عشق کشتن حاحتم ایست 


مه و خورشد گو برجای‌خودباش 


ر عشعت کار ٠ن‏ جایی رسمدست 


F۴ 


۳۴ 


که ناید روزی از کویش صیابی 
من مسکن بداغ آهنای 
که بر وی سایه اندازد همایی 
که عمرم رفت بر باد هوایی 
که دا ند عشق کردن هم سزایی 
که ما هم شاهدی داریم جایی 


بجز مردن . نمی بینم دوایی 


ز تیغت بیم‌خسرو بیش‌از آین‌نیست 


دیوانه شدم ز یار بد خوی 
دل بردن عاشقانست خویش 
ازجعد ترش ان چو مویم 
برسدد نشان صر کو 


خواعم بدرت روم بصد اه 
او گرچه پسوز من نه بیند 


ساقی بز کات می پرستان 


ک٤‏ گیرد دامنت‌خون ۳ غ 


بیگا نه ورت و آشناروی 
من‌جان نبر | این چنرن‌خوی 
در تافته گشت موی درموی 
گامی‌دوسهازعدمبر آن‌سوی 
سوزم‌سرورای‌خوددر آن کوی 
باری رسدش رداع هن بوی 


ازمن بدو جرعه عم ورو موی 


ای دیده بسوزمن ببحشای 


۱ کامروزتراست آب درجوی 


بر لب اثر شراب داری 
شب خسی و ما کنیم فریاد 
در آب حیات غرقه شدخضر 


تری‌خطت بجای‌<ویشست 


وز غمزه خیال خواب داری 
آ که نشوی‌چه‌خواب داری 
خطت که زمشك ناب داری 
زان سبزه که زیر آب داری 


هر حند بر افتات داری 


E GG ی‎ 


ora 
aT لب از توو دل د من خوشی کن چون هم مي وهم کیاب‎ 
خون رين که گر بپرسدت کس در هر مژه صد حواں دازی‎ 
مه كنەت بغەزه پسمل بسم له ان شتان داری‎ 
۱ گر کشتنی است بنده خسرو‎ 
بیپوده جه در عذاب داری‎ ° 
جانا تو ز غم خبر تداری کک ن و ای ای‎ 
پرداد جو بر درت فتادم یا خود نزن و بر نداری‎ 
تاکی بجواب تلخ سوزی نی آنکه بلب شکر نداری‎ 
جای تو دل منست بنشین دل جای دگر اگر نداری‎ 
ای غم‌توزجانمن حه خواهی یا کار دیگر مک نداری‎ 
خسرو تو براه خوبرویان‎ 
یکسر جه روی دو سرنداری‎ ۱۳۹ 
ای زلف و هر گره گشادی وس خظ. بو حطه و وای‎ 
ای جشم مرا چراغ خانه در سر مکن از کر شمه بادی‎ 
و رف ویو خی مدق‎ EE E e 
شب جثم تو خلق دا همی کشت حونست ز ما نکرد یادی‎ 


يك موح د مهم ناس کن وا غم کنم‌جهادی 


سیق میدادم ببس نگاری ۳3 نیع غمت زبان ندادی 
بش کته نبودی ار دل من در دست حط تو حون فءأدی 
ور گار | گربدست خویشست از دایره با برون نهادی 
تو تير سم گشاده و من دل سته براینچنن گشادی 
گر از ستم ود کی اق 
۳¥ ایام جو حسروی ار اک ت 


نی کار کسیست عشقباری کو دل ننېد به حانکدازی 


عشقی که نه‌حان دهدد دروی بازی راشد نه عششباری 
می آئی و میچکد ر تو ناز 3 سر 5 بای حمله نازری 


0۶۰ 





تن غرقه خونست سجده بیذیر 
محمود وشان عشق را کشت 
زلفت که حدیث او درازست 
از غمزهٌ تو کجا دهد دل 


بر یاد تو میزیم ولی جان 


کاین حامه نمیشود نمازی 
بکرشمةٌ ایازی 


مرا درازی 


<سنت 
آموخت شی 
این کافر و آن کشنده غازی 
تاکی ماند بچاره سازی 


۱-۳۸ 


خسرو جو ناد سر بتسلیم 


باری بکش ار نمی نوازی 


ت 


ای فتنه ز جشم تو نشا نی 
مه نیست ز زلف‌تو که‌صدپار 
من با توبجزنظر ندارم 
بوی هوسم کند ولیکن 
گر لب نبود کم از حدیئی 
گر می کشدهرقیب‌بدخوی 


بالای تو آب زندگانی 
بر باد نداد خان و مانی 
حاشا که پەند بری کا 
خشنود نمی شوی بجانی 
ور دل ندهی کم از زیانی 
بگذار سگی و استخوانی 


ای زلف درو مپیچ زنپار 


۱۹۳۹ کاز رده 
ای برده دلم بدلستانی 
جان میرودم‌برون وغم نیست 
دود از دل عاشقان ی آرد 
از سور غم تو بر نحیزم 
بگشای دهان خویش‌تادست 
هر شب منم و خیال زلفت 
من حوادم داد حجان بعشقت 


ار دوستی ‏ تو ناتوانم 


شود چنان میانی 


هم جان منی و هم چپانی 
غمز آ نست که درمیان جانی 
حسن تو ز آتش جوانی 
بی آنکه بر آتشم نشانی 
کو ز آب زندگانی 
شبهای دراز و پاسپانی 
هر جند تو قدر آن ندانی 


ایدوست بیر اک توانی 


خسرو که بمرد زنده گردد 


۱۹۳۰ 


ای آنکه تمام هم چو ماعی 


کردم دهدش مسیح ثانی 


با زلف جو جتر بادشاهی 


سح و د 
حرف ی 
مردم ز برای نقش و زلفت از دیده برون کشد سیاهی 
گر خط سیاه خود ببینی برمشك دمی‌بخون ‏ 


واه 
ی 
ایز لف ترت مراغه کرده 


پردوی تو جون‌در ان‌ماھ 
EE‏ ى 
| خر جەشود گرازلب‌خویش يك ر 
از خسرو خسته رو بگردان 
۱۹۳۱ زانرو که تمام همچو ماهی 


TT e ۶ ۰ ۶‏ 
ای مر دم د يده نکوئی شاد ا نکه درون جشم اوئی 


۳ ۲ عم 
من بیوجگویهمت که‌چونم بی من توچگونه‌ای‌نگوتی 


سیب ارحه درست اب اورا 


جاه زر نخ «و درد E‏ 


بر سته لب تو تا نخندید از پسته نرفت تنگ خوئی 
بر مك دهی بخون گواهی ار و 
کل او گر باغ رانی خیزد بهزار تازه روئ 
دریا ب که گوهری چواشکم در خاك نیابی ار بجوئی 
من بای زآب دیده هویم تو دست ز خون من نشو ی 


با این همه از ٿو چشم رددور 
rr‏ ایمردم دیده را نکوگی 
بخرامای سروروان کزباغ رضوان حوشتری دلداد گان‌خویش ر ایک شکهاز جان‌خوشتری 
در هو شای هپو شي سرمستوغاتان‌دلکشی حونمو کنی‌شا نه‌خوشی‌طره بر بشان‌خوشتری 
کو کا کشر حوازهمه‌سر برد چون گوازهمه خوش می بر ی گوازهمه‌در لب‌ج و کان‌خوشتری 
۱ نکه‌خوش باشدچمن بار وو نسربن وسمن بسیاردیدم درتومن‌بسیارآزایذان خوشتری 
هر چند می بینم ترا تشنه ترست این دل مرا خواهم بیآشامم‌ترا کز آب حیوان حوشتر ی 
باری‌جه با شددل ی ایل ف درچار-وی‌دل نشین کز هشت بستان خوشتری 
دارم بدل درد وی میحو اهمش منزل قوی 
aI ۳ FF‏ در دخسرویلیکن‌زدرمان‌خوشتری 
ای‌قامتت‌چون‌شا خ گل از بر گد گل خددان‌تری چون لالۀ‌تر ناز کی‌چون سرودر بستان تری 


کل‌داشت‌وفتی تو a‏ بدعوی سوی تو از اقتاب‌روی نوشد خدك با حندان تری 





9۲ غز لیات 
یارب چه| ندامترست آن کت به‌بی راهن‌درست آب حیات ار چه ترست اماندارد آن‌تری 
اکنون که بر نا میشوی آرام دلہا میشوی هرحند دانا میشوی از کودکان نادان‌تری 
باءہدت‌ای ریمان فک کی ان سجن کی زلف خو یشتن بدعمد و بدبیمان‌تری 
یوسف به هفده قلبا گرارزان بوداندر نظر گرجان دهم‌عالم بسراروی‌بسی‌ارزان‌تری 
گفت‌منت آ ید گر ان وز چون تو غ بر رات خوبی ورعناثی از آن هرروز نافرمان‌تری 

گرجان کنه حسرو زیان باتوحه در گیرد ازآن 

۳۴ کز بهر حان عاشقان هر روز نافرمان تری 
ای مه بدین چابك‌روی‌از آسمان کیستی وی گل بدین نازك تنی‌ازیوستان کیستی 
من ری ار اد وو ات رشن ی بان ,وا کاک ون کی عه دخان کسی 
بادام چشمت پر فتن عناب لعلت پر شکن با ما نمیگوئی سخن پسته دهان کیستی 
E ES‏ ا ان کسش 
نی‌سر به پیمان‌میبری‌نی‌هیچ‌فرمان میبری ره «یروی جان‌میبری درو روان کیستی 
از غمزة بيباك تو شد جان مردم خاك تو ای من سکهفتراد تو مطلق عنان کیستی 

میناادازغم چون جرس خسرونگوئی‌یکنفس 

۹۳۵ کای مرغ نالان در قفس از گاستان کیستی 
گرچشممن‌درروی آن‌خورشیدر خسار آمدی آخر شب امید را صبحی یدیدار آمدی 
تا کی‌دوم چون بیخودی‌در کویت از بختم بدی یا پای درسنگ آمدی یا سر بدیوار آمدی 
گردوست بودی «ارمن کی‌خواستی آزارمن آسان گرفتی کارمن هرچند دشوار آمدی 
پشت‌منازغم گشت خم کز بخت بنمودی ستم هر گزچنین خاریزعم برجان غمخوار آمدی 
دردی که‌داردر نران کز یار جستی کس نشان هرموی‌من گشتیز بان‌يك يكبگفتار آمدی 
5 3 ز بیداری مرا باشد دو دیده در هوا ای کاش تیری از سما برچشم بیدار آمدی 

خسرو چنان گشت ازسخن کاندر میان| نجسن 

۱۳۹ در کر 
زینسان که ازهرموی‌خودز نجیرهردل‌میکنی ‏ مردن‌هم از گیسوی‌خود بر خلق‌مشکل‌میکنی 
برون ميا در آفتاب آزرده میگردد تنت یاروی خود با روی او نسحه مقابل میکنی 
دلا بری وخون کنی‌ای ظالم آخررحمتی آن دل کهخواهی کرد خونبھںچەحاصل‌میکنی 


سخن دشمن بگفتار آمدی 





مهو ۰۰ سا دا نی سس 


حرف ی ofr‏ 
° < 
خا ره خود میک ی آلود آازحون کسان چون‌حق جح م‌ماست‌این ر چە یسمل میکنی 
خسرو که درجاه زفح اندازی و بر ناریش 
FY‏ جادوست پس اورانگردر چاه بابل میکنی 


ب 
۰ ۳ 2 مان : ۰ رن 

ای حپره زیبای دو رشك پل آذری ھر د وصفت میک سمم‌درحسن‌از ۳ 1۳ ری 
ای پسر فرزند آدم ایی 
آفاق ۳ گردیدهام مر بتان ورریده‌ام پسیار حوبان دیده‌ام|ما تو جر دیگری 


ان نم دقش زرویت< یم حور ندا نم 
هز کر نیاید درنطر هی ویس <وری 


اك و آرام‌جان باقدجون‌سروروان زینسانم-رودامن کشانکارامحا نم‌می بر ی 

ع٠‏ م زماشا کرده‌ای آهنگگ صحرا کرده‌ای حان ودل ما برده‌ای] يست رسم دلہری 

ل 

عالم‌همه‌یفمای تو خلقی همه شیدای تو آن نر گسرعنای اوەك بشن کافر ئ 
خسرو غریبست و گدا افتاده در شېر شما 


۱۳۸ باشد که از بهر خدا سوی غریبان بنگری 


تب 


بر گشاد عالمی بگفا ززلف خود خمی در پیچ‌پیچزلف تو پوشیده‌شد چون عاامی 
را در زلفت اگرشانه کتی آهسته‌تر زیرا نیاید نا گپان‌خونیجکداز هر خمی 
جند از خیاات هر شی صبح دروغینم دمد ای آفتان راستی ازصادی آخر دمی 
در هم شده نام ترا میگ ریم و جانم بلب يك‌حندة و بس بود شربت برای درهمی 


باخویش گوبم راز تو میگویم و دم در کشم اثكآیدم کاندر غمت انباز گردد محره 
غمپات آرد دل کل بگسلد آن سلك غم پیوندم از حون جگر بنهم غمی‌را بر عمی 
خسر و گرفتارتووچون هست چشمت ناتوان 
۱۹۳۹ گردسرت آزادکن بیچاره مرغی پر کمی 
حان بفدات میکنم ب ب و که از آن من شوی مرده تنی من ببین کوش ک زآن‌من شوی 
شد به يقين دوگ ران ماه تمام روی تو جشمه ۾ آفتاب شو کو بگمان من شوی 
چند بچربی زبان همچو چراغ سودیم سوخته عاقبت گهی هم بزبان من شوی 
تن هت ترا درد سریست باز ده نیستم آن طمع که تو دردستان من شوی 
ت بگیرم از برت گر بکنی عنایتی وام بخواهم از لبت گرتوضمان من شوی 
ر گنرد دو خن کابروانست در گذر پیش که غرقه نا گهان زاب‌روان من شوې 





غز لیات 


- ۰ ¥ 
شه حسروی برج پهلوی‌من نشین‌دمی 


۱۹۳۰ 

نیست دلی که هردمش آفت دین نمیشوی 
صد ستم و جفای تو پاد نمیکنم بدل 
و ]یا من ز رار میشوم 
از تو چنن که میرسد نور بماه آسمان 
جان کسان که میشودهر شی اربکین تو 
جوروجفا نبود بس بر سکنات نیز شد 


آخر اميد پای تو داشت سرم بخاك ره 


بو که بچیزی ازبلا فتنه نشان من‌شوی 


مپر فزون نمیشود تا تو بکن نمیشوی 
هیچ فرامشم بدل ای بت چين نمیشوی 
گرجه تو نیز میشوی‌ليك چين نمیشوی 
در عجبم که تو جرا ماه زمین نمیشوی 
۰ ۳ ۰ ت ‌ 

خود دل تو نه‌یشود تا تو بحین نم‌یشوی 
باریازآن ۳ مشو گربه ازاین نمیشوی 
گر که‌از کرشمه تو برسر این نمیشوی 


چون دل‌خسروارغمت گوشه نشین غم شده 


۱۹۳۱ 


قصد که‌داری ای پسرباز چنن که‌میروی 
باز که‌رابلای جان آمد وباز گفت خون 
غمزه بس‌است‌فتل‌را تیرو کمان‌جه‌میبری 
گر چه نمیکشی مرا هم نفسی ز پا نشین 
۱ ص 
میرءی |اندرون جان ور بدروغ گویمت 


وه که‌توهیچگه بر او گوشه نشن نمیشوی 


کافت وفتَنة نوی دردل ودی ن که میروی 
تا بتو افتدش‌نظر مست حنن که میروی 
غصه همی کشدمر ازین بکمن که هیروی 
ازمن خسته‌جان‌ودل از توهمین که میرری 
سر بشکاف‌جان بکن نيك ببین که میروی 


خلق‌نداند اینکه هست اذبی فتنه رفتنت 


PF 

میگذری کهسینه را وقف هوای خود کنی 
گویمت‌این‌چنین مروو زبدچشم کن حذر 
حیف‌بود که در روش پای‌تو برزمین‌رسد 
ماهی و آفتاب سان گرم بر آسمان روی 
کی اگرنگه کنی در ین مزا کنم 


حجان توهست در دلم وز سر لطفو هردمی 


خسرو | گر نمیشود برسراین که‌میروی 


من که بوم که‌بر دلم داغ جفای‌خود کنی 
ليك تو گفت نشنوی کار برای خود ۳ 
دیده بحاك می نم گرته پای‌خود کنی 
اه واگ شتی راا شوه کی 
آین هگر کنی نگه هم تو سزای‌خود کي 
هر چه‌بجای‌دل کنی‌وانکه‌بجای‌خود کنی 


خسرواز اشتیاق توسوخته گشت‌ووقت‌شد 


کر طر ی مر یت وی کو ای خود کرد 











حرف ک 4۵ 





۳۳ 
کک یگل نمی ی راتکه دنکن هن نی 


رت کا ا مير گه شکوفه شد 
گر زقرار میر ود هوش من ازتو گو برو 
۳3 چه‌سوار آسمان خانه بخانه میرود 


وی سمن میم زان بر من توئی 
من چه گره کنم از آن لاله عذار من توگی 
من بقرار حودخوشم هوش وقراد من توگی 
کی نگرم بسزی او فتنه سوار من توئی 
چشم من‌از نگارخون نقش تومیکند برخ دل بنهم به نقش او هر چه نگار من توئی 
خسرو خسته بر درت کشت تیر غمزه شد 
۱۹۴۴ هیچ نگفتی ای فلان کشت زار من توتی 
کج کلپا کمان کشاتنگ قبای کیستی لابه گرا و دلبرا عشوه نمای کیستی 
زیر کلاء جبد تو بر کمرت کشیده سر بسته بچابکی کمر چست قبای کیستی 
مر کب ناز کرده‌زین داد به‌تیغ‌غمزه کین ساخته امه چنین باز برای کیستی 
سین بنده جای تو دیده بزیرپای تو ما همه در هوای تو تو بروای کیستی 
تا رخ خود نموده‌ای‌جان ز تنم ربوده‌ای کاهش من‌فزوده‌ای‌مهر فزای کیستی 
خانهٌ جان همی بری دان دل همی‌خوری نيك بلند هی پری مرغ هوای کت 


خسروخسته را سخن بسته شد از تودر دهن 








۱۴5 طوطی شکرین‌من 
ای ننپاده هیچگه تن برضای چون منی 
من برضای خویشتن جان بفدات میکنم 
میگذری و بی خطا راست گرفته بر دلم 
گر فقای خودمرانیستمرادی ازرخت 
بر نجات خویشتن دست چه دردعا ذنم 
فشن رد ار هوم وھ عفن لاتم 
بسکه چومرغ کنده پر خستَهٌ خار محنتم 
چون بېمه جهان مرانیست بجای تو کسی 


ندای بک 

تافته حون ستمگران‌دست‌وفای‌چون منی 
يست دلت که دردهی تن برجای‌جون منی 
تاوكغمزممیز نی چیست خطای‌چون منی 
تو بمراد خود بزی هم بیقای چون منی 
جون بفلك نمیرسددست دعای جون منی 
جوحج برشتة ادب کرد سزای چون منی 
نیست بجن سموم غم باد صبای چون منی 


مر حمت‌ار کنیس زدخاصه‌بجای حون همی 


خسرو ببدل توام بابل باغ ازز 


عشق‌به پرده جفا بسته‌نوای‌مون‌هنی 


04 
۴۹ 
سرو سمن برم کجا تابرش در آرمی 
سرو ندیدهام بر ليك بسرو قادتش 
هست دو دیده‌ام دره ور پیک در آمدم 


ازقدخود کمان کنم‌دررخ خویش‌جام‌زر 


غز لیات 


2 


دست مراد یکدمی‌در کمرش در آرمی 
محر زیان خود دهم تا پپرش در آدمی 
بر کنهش از آن یکی‌در گذرش در ار هی 


۳ بطریق خدمتی در نظرش در آرمی 


خسروم و بجای زر جام جهان نما کشم 


۱۹۴۷ 

گر بکمند زلف تومن نه چنین اسیرمی 
هست یقین جومردنم ازغم‌دوریش‌مکش 
بودم اسي ر کافران وقتی و درفراق تو 
پند دهند گربتان چشم به بند جان هن 
تر لدسخن بگو که‌شدماك‌جهان ازان من 


عادت مور را شبی در نظرش در اآرمی 


کی بکمندا برویت خسته بزخم تیر ھی 
باری ۳ «میرمی در قدم تو میر می 
درهوسم که‌اینزمان کاش هه‌ان‌اسیر می 
تال یه اھکر یی کی یهن 
آه کهتنگی دربرت اقتا گر بگیر می 


طعنه زنی که خسروا ملك جپان ستانمی 


ای ز غبار خنگ تو یافته دیده روشی 
وه که زشوخ‌چون‌توئی دودبر آمدازدلم 


مک 


شش 


به ر خدای دست را پیش‌از ا تین 
می بخور وبدامنم راك بکن دهان ولب 
دعوی مپروانگهی بردل خسته رخنه‌ها 
در گذر براق توخاك شد استخوان من 
ایکسوار میر وی تن کش نار بر کمر 
دل که بسو خت درغمت طعنه چه هیز نی د گر 


کبرتوارچه‌میکشمزا نکه لطیف ود لکشی 


مثل تو بی نظیر ھی 
چندبشوخی وخوشی کرد ھلاكەن تنی 
خوب زبد و آفتی‌دوست نه‌ای‌تو دشمنی 
زانکه زیان‌بری‌ترازر بزش‌خون‌چومنی 
تا نکنم از این سس دءوی پا کدامنی 
ریش‌منست آخر این چند نەك فرا کنی 
منتظر عنایتم گر نظری در افکنی 
زین چه که غمزه میز نی‌تیررچرا نمیز نی 
شيشهٌ نازك مرا سنگ مزن که بشکنی 


خوب نیاید ای پسر ازچوتوئی فرو تنی 


خسرو خسته پیش‌اراین داشت رعونتی بسر 


چون بر یات غمت جمله بیرد توسنی 


حرف ی 


۱۳۹ 


دح خوبت بچه ماند بگلستان وب‌اری 
تيع بگذار که باری‌حق عشفت بگذارم 
شادما نم بغت کر س دلو خته‌خون شد 
صد ۱ ن‌جشم شدم گر کشدم نمست ملامت 
ای خیال دح ۱ ن بار حداها نده‌در ین دل 


ای که بى ارده یندم دهی آن‌روی زد رده 


و 
چ<شم‌مستت تویدان‌نر کسرعنای‌خماری 
و حق‌صحبت بگذار ی 
شاد بادادل تو گرچه ر ما یاد نیاری 
۳ بجویند ز بر کان دیت‌خون‌شکاری 
او جوم‌مان نر 


دخا نه بصورت‌چه نگاری 


ر دش تو هم گوش‌بان‌پندندازی 


IE AI 


۱۹3۰ 
خواستم زو آبروئی گفت بیم‌وده مگوی 
۳ جاک شهید عشق حاحت حواستم 
ج ۱ : ح 
آب‌چشهم شست‌خون وخون‌چشم گشت | ب 
5 ی‌ببازاری گذشتی خوادت‌هوئی | :جتان 


حان من گم گشت ومیجويم نمی یا بم نشان 


بشکنقوه کی کر کور دنق دار 


عاشقان راز آب چشم خویش‌باشد آبروی 
گفت نام‌دلبر ما ی و لی حاجت مگوی 
E a‏ حو ناب ودست‌ازهن بشو ی 
جانودل کرد ندخلقی گم در آن‌فربادوموی 


حون تودرحان‌منی بار ی‌چنین خودر امجوی 


درخرابیهای هجرآن‌گرتو در خسرو رسی 


۱5۱ 

باز این ار بهاری از کیا ۳1 عمی 
من نخواهمز یست‌این بومیشناسم کز کجات 
و وان ای ا مها وتا 
بوی گل که گه که‌میا یدزمن‌جان میرود 


پارحاضر من نمیدانم ز بیپوشی خویش 


صبر فر ما بد 9 من او که درد عشق‌را 


در بیابان کی رود بہر رضای تشنه جوی 


کزبرای حان مسکینان بلا آید همی 


حون‌من در گردنش برمن<ه ها 1 همی 
و 


زانکه هن میدانم و من کر کیحا 7 2 


«وی ان نگار | شا أ ید هعی 
ی 
کوست این یا میرسد یارفت یا | يد ھی 


دل که رفت‌ارحای خود کمتر بجا أ ید همی 


خلق گو دد حسروا غم کشت از حود باد کن 


۱5۳ 
سبزه نوخیز است وباران درفشان آیدهمی 
ابر گوهر بار بنداری که از در یا کنار 


جای آن باشد که‌دل‌چون گلزشادی بشکند 


در جنین آاندیشه باد خود که را | ید می 


ميل دل در سمر هد و اب روان ا ید هحی 
بار مر وأرید رسد کاروان اید دی 


ى سا امروز بو ی آن‌حوان اید مومی 





0+4۸ فز لیات 


میرود آن نازنن گیسو کشان از هر طرف صدهزاران کل بدنبالش کشان آید همی 

جان من گرزنده ما ند جاودان نبود عجب کاب حیوان ازلبت‌درجوی جان آید همی 

وه که هرشب باچذان فریاد کاندر کوی تست خواب درجشمت‌ندانم‌برچه‌سان آید همی 
باد هر دم تازه‌تر کاب ار حسنت کزجه رو 

۳5۳ هر سحر خسرو چو بلبل در فغان ید همی و 


پیش ازاین من باجوانان آشنایی‌کردمی کاشکیزیشان هم از اول جدایی کردمی 





از دل گم گشته | کنون کوش نتوانم نهاد 
زین دل دوزخ ا گر افروختی شمع مراد 
یك سخن‌شیر ین ندارم‌یاداز آن_رویی که آن 
توبه داداین چشم شا هد پازواین شاهد مرا 
ای‌خوش آن شرا که ازبیر گدایی بردرت 
خلعت تیغت ز خوبان بستی اندر گردنم 
ازغمت خوددوست میدارم‌بیارب ورنه من 


زانکه اول وصف خوبان ختایی کردمی 
وقتی آخر شام غم را روشنایی کردمی 
بر جراحتهای جانی مومیایی کردمی 
زانچه من وقتی حدیث یارسایی کردمی 
بر سر کوی تو بر درها گدایی کردمی 
تا میان عاشقانت خود نمایی کردمی 
اجان یدای کی اشا کرد 


داغ نالا نست حسرو بی‌رحت وز خار عشق 


۱۹۵۴ 

پیش‌ازاین من کاشکی عشقت نمی‌ورزید‌ی 
اینیمه رسواگی از عشقت نرفتی بر سرم 
کاش من حجام بودم تا بوقت سر تراش 
با که آهوی شکاری بودمی س بپرفتل 
یا پیاده بودمی بر نطع شطر نج تو تا 
یا که در پیش سگان کوی خود بارم دهی 
اینیمه دولت نصیب دشمنان ای کاشکی 


عير م‌جوری ومحرومی نصییم چون نشد 


3 2 بودی ز تو بلبل نوایی کردمی 


تا بگوش خود جفا از دیگران نشنیدمی 
روز اول چشم اگر از دیدنت بوشیدمی 
بپر صدفه دائما گرد سرت گردیدمی 
در ته بای سمندت غرق خون غلطیدمی 
در ميان پیل مات آخر رخ تو دیدمی 
تابایشان سر بسر بر آستان خفتیدمی 
من بدشنامی هم آخر زان میان ارزیدمی 
گر بدا نستی من‌این کی عشق می‌ورزیدمی 


خاكپایم گفته‌ای‌خسرو ببوسی عاقبت 


۱۹۶۰۵ 


باز بپر جان ما را ناز در سر میکنی 


دولتی بودی | گرپای‌سگت بوسیدمی 


دیدة بیننده را هردم بخون ترمیکنی 





حرف ی ۳ 
گر چومویم‌میکنی ببرعدم همدولتست ‏ زانکه ده دورست و بارمن سبکترمیکنی 
آفتابی‌توولیزا نجا که‌روزچون‌منیست . کی سراندر خانة تاريك من درمیکنی 
گفتی ازدلدور کن‌جان‌راوهم امن باز شرم بادت خویش راباجان‌برابرمبکنی 
میکنی آن خنده! ی تار یش‌من بپتر شود باز ده میز نی و از ار د 
ای بت بد کیش چشم نامسامانرا بپوش در مسامانی چرا تاراج کافر میکنی 
هرزمان گوئی که‌حال خویش‌پیش‌من‌بگوی 
میکنی دیوانه و دیوانه تر هم میکنی 





ای‌بر یوش هر چەر سم مردمی کم میکنی 
زلف تواژپردلی‌صد قلب دلهاراشکست بس که تو بر تودلش درزیرهر خم‌میکنی 
بردرت‌جان‌میکنم مزدم‌زرویت یك‌نقار شاه خوبانی جرا مزد گدا ۳-۹ 
وه‌جگو نه خسبد آن‌خو نها که‌هردممیکنی 
کشتگا نت را رآن‌دیده میشویندخلق ای عفاد الله توباری دیده را نم میکنی 
شعله‌های خوددلاروشن مکن‌هر جا از آ نك تازه‌داعی بر دل باران محرم میکنی 

۰ ۰ ۰ ۰ کے 

درد خسرو را ز یادت میکنی ای پند گو 


خاست طوفا نی‌هم از خاک شپیدانز استا نت 


هر زمانی از کرشمه خویشتن بینی کنی چند کافر کیش باشی چند بی‌دینی کنی 
صورت چین نایدت از هیچ روئی در نظر با چنان رو گر نظر درصورت‌چینی کنی 
آینه کو تا به بینی و ببوسی لعل خویش وز دهان خویشتن هردم شکر چینی کنی 
گر بروی زهرء گردون کنی دندان‌سفید بر رف ای هپت گوئ یکه‌بروینی کنی 
آینه‌بینی وی سگوئ یکه‌من خودبین نام چون ببینی آینه ناجار خود بینی کنی 
کو نھر کیب وی هک مشک قوی ۰ ۲ کی همان وای و که هسک کت 

مست حسنی وز خوی بدتوئی نقل ترش 

8۸ جان‌خسروهست! گر رغبت به‌شیرینی کنی 
چتر عنبروش کن از گیسو که سلطان منی تردلشکر کش کن‌ازمز گان که‌خاقان‌منی 
زلف بالا کن بیند آن روزن خورشرد را کافتابم نیست حاجت چون تو مهمان هنی 
جان من کک گشت‌پیشت نیست آن‌جای د گر تاتو بردی جان من یاخود توهم جان‌منی 











o0۰‏ غز لیات 
از لطافت‌جوهرت رامی نمیدانم که چیست پا منه بر من که مورم چون سلیمان هنی 
در دلم باشی و هر گز سایه بر من نفکنی باركالله آخر ای سرو از گلستان منی 
دوش دل‌بردی‌ومیخواهی که‌امشب‌خون کنی من بحل کردم اگر حجاج قربان منی 
کافرت کردند خلقی بس که نا حق‌کشتنم کافری نزديك خاق اما مسلمان منی 
چون تو مپمانی و آنگه خانۀ خسرو غمت 

9۹ یارب این خوابست اییوسف بزندان منی ت 
1 توسیمن سرورا شکل سرافزای دهی بنده را در ناله با بلبل هماوازی دهی 
بپر هودن گفتم اينك ساخته تا کی‌هنوز ‏ نر گس بذ خوب را تعلیم بد سازی دهی 
آب چشم من که شدغماز حال من بخون کسوت لعلش همی تعلیم غمازی دهی 
بت پرستی دلم بسیار شد وقتست اکر تیغ کافر کش‌بدست غمزه غازی دهی 
داد این مرهم بده کز زیربایت‌دورما ند جون بصف عاشقان‌داد سر افرازی دهی 
یاردردل خسر وا وجانم آخر شاید آنك 
۹۹۹ پارسایی با گدایی خانه انبازی دهی 
جان شیرین منی ای از لطافت چون پری گرپری‌جان‌است‌توازجان‌شیرین خوشتری 
گوثیا بر آب حیوان بر گك نیلوفر دمید آن تن از بزیر فوطة نیلوفری 
خواستم جورت‌بگویم خون دل بر بستلب ليك رخ را چون کنم دارد زبان زر گری 
کافرا تا چند تو خون مسلمانان خوری بار دیگر گر مسلمانی بدین سو بنگری 
دل ز من دژدیدی و کردی نان‌درزیرچشم ,س همیخواهی بخنده جان من‌بیرون‌بری 
چون بدیدمجشمغلتا نت گزیدم پشتدست کبتین آنجا دو چشم اینجاعجب بازیگری 
چشمهای‌من چودریا گشت‌ولباخشك‌ماند چون توساطانرا چنین‌برماك خشکی‌وتری 
سوز عاشق لطف معهوقست برپروانه‌نیست منت شمع آنکه دادش دولت خاکستری 
میکنی‌شوخی که‌خسروجامهاجندین‌مدر 
1۹۹۹ خویشتن‌را گو که‌چندین‌پرد دل‌میدری 
چه شدت که از کرشمه نظری بما نکردی سخنی برون ندادی شکری عطا ذکردی 
چو گیا بخاك سودم سر خود بزیر پایت تو چو باد بر نگشتی مدد گیا نکردی 
بدلم چه خانه سازی که هزار خانه دارد ز هزار تیر مژ گان‌چویکی‌خطا نکردی 





حرف ی o01‏ 





ز طواف کعبۀ خود چه دوانیم بکعبه ز هزار حاجت من چو یکی روا نکردی 

همه عمر وعده کردی طمع وفا نکردم که چو عمر بیوفاگی سزد اروفا نکردی 

تو ز حال من‌چه‌دانی که بخون‌چگونه غرقم چو دراین محیطهاه‌ون گہی آشنا نکردی 
بکن‌ای دو دیده کرجه سر مردمی نداری 





۴ نظری بدال خسرو چو بکار ما نکردی غ 


ر نظرا گرجه دوریش‌وروز در حصّوری 
منم و شبیو گشتی چو سگان بگرد کویت 
چو باختیار خاطر غم عشق بر گزیدم 
من ا گر هلاك گردم تو چه التفات‌داری 
نه خیال بر دوچشمم نه یکی هزار منت 
بچمن اینچنن نخندد تومگر بپشت‌وباغی 


گفری اگر توانی به بهار عاشةان کن 


ز وصال شربتم ده که بسوختم ز دوری 
که عظیم دور ماندم ز ولایت صبوری 
ز جفا هر آنچه آید بکشیم از ضروری 
که ر عفلت جوانی پگ شمه غرودی 
که توام ز دولت اوشب‌وروز در حضوری 
بشر اینچنین نباشد تو فسوی و حوری 


کهزادت من بصحر اهمهلاله استو سوری 


بش فراق خسروچوچراع سوخت آخر 


۱۳ 

همه شب فرو نباید بدلم کرشمه سازی 
بنمازش ارجه بینم <پ‌وراست فشان 0 
بجفا کلاء کج نه جو شناختی حدخود 
وه از این هوس بمردم که‌بزیر پات‌بینم 
همه و ی ین ا ون 
حوندارم این‌سعادت که بگریه‌پات شوم 


شبش ارچه تیره ترشد بچراغ‌از تونوری 


رس اكه دارم غم و اله درازی 
دو رام حاره گویم حوادا کم نمازی 
که میان‌ش‌سوازان‌چوتو نیست‌شاهبازی 
E ۳4 5‏ 
مهمن تمام تردان هوسم بدین نیازی 
که طفیل شمع‌پیشت بودم شب گدازی 


ر پى ده تو دستن من و گریه‌ونیازی 


همه‌خو نست اشك حسر و سر این بودضرورت 


۴ 
مام‌وشبی وگشتی جوسگان بگرد کویت 
غمش ارحه کرد پبرم گله بیش‌دل ثیارم 


ز فراق کشته‌ای‌و بزبان و حان نوا ده 


دسر یکت کین را جو بدل بود ایازی 


که به یار تشنه‌ام من نه بآب زندگانی 
نبرم هوس سپاهی که خوشم به پاسبانی 
من وصد عزارچون من‌بفدای آن جوانی 


بعنایتی که داری بنوازشی که دانی 


۱9 غزلیات 


کہا گرزشرح شو فت ات خون‌نگرید 





نفس ی که با نگاری گذرد 


ر طرب مباش‌خالی‌می‌ورود خواه و سافی 


بشادمانی 


م نیستی و هستی نخورد کسی که دا ند 


مکن ای امام مسجدمن رندرا ملامت 


مفروش لدتش را بحیات جاودانی 
13 غنیمتست و دولت دوه؛دروز زندگانی 
که گذشت عمر وباقی نبود جپان فانی 


چو بشیرمی پرستان‌نرسیده‌ای چه دانی 


چه شوی‌بزهد غره که ز دير می‌پرستان. بخدا رسید بتوان بتضرع نهانی 
تو وزهد خرقه‌بوشان من ودیردرد نوشان 
۱۹۹۹ بتو حال مانماند تو پحال ما نمانی ۲ 


پسرا و ازنینا بکرشمه گاهگاهی 
زغمت کجا گریزم که جهان گر فت حسنت 
شرف ملال پیشت بدو بوسه جان نو ده 
بامید با تو ما را چونرفت پیش کاری 
چهخیال‌بودامش که خیال بر سر آمد 


ن ز همنشینان سحن تو دوش گفتم 


ی 


اگر اتفاقت افتد بفتادگان نگاهی 
ز تو هم بتست پارا اگرم بود پناهی 
که گر این امید باشد بزیيم‌چند گاهی 
پس ازاین‌چونامرادان‌من و گوشه‌ای آهی 
بدمید صبح لیکن چو بسر رسید تاه 
که تو دیده‌ای‌فلانر اچوبس سیه کلاهی 


بجواب گفت‌خسروتو کجارسی بوصفش 


۱۹۷ 

بفراغ دل زمانی نظری بماهرویی 
نه زدست نا جوانان بچمن شدم‌ولیکن 
نسم پاخر آمد نظرم ندید سیرش 
ببرید ناتوان را بطبیب آدمی کش 
چه خوشست مست‌مارا بكر شمه لعی‌چ و گان 
بخدا که رشکم آید بر خش زجشم‌خود هم 
دل وتن که‌شدندا نمچه‌شد آن غریب‌مارا 
سخن سگان شبرو نزند مگر کسی را 


نظاری زدور میکن بحمال پادشاهی ب 


به از آنکه‌چند شاهی‌همه‌عمروهاوهویی 
هوس حمال جانان نروربرنگ و بویی 
بجن این‌نما ند مارا هوسی و حستجویی 
که چه مرد نیست باری‌بنظارةٌ چواویی 
که بخالك در نفلتد سر ما بسان کو 
که نظر دریع باشد ز چنان لطیف دویی 
که برقت عمرو نامدخبرش بهیچ دوئی 
که شبیش بوده‌باشد گذری به گرد کوئی 


ی 
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مکن‌ای‌صبامشوش‌سرزلف آن پریوش‎ 


۱۹۹۸ 


خنده‌ای کن‌شکرستان دهن باز گشای 
نقل شاهانۀ تو پسته و عاب سزد 
بابزر گان نرسد خرده سخن و 
حعد تو تنگ بکار دل‌ما بیچید 


اند 


که هزارحان‌خسرو بفدای تارموگی 


انگبین ذان‌لب‌چون ب کمن باز گشای 
کن قدری گنج دهن باز گشای 
خرده گیری پمیان‌نیست سحن باز گشای 
پنجه‌ای چند زجعد چوشکن باز گشای 


مردهی 


هست کوتاه شب وصل‌درازیش ببحش 


۱۹۹۹ 

عالم آشوب تراز طرهٌ طرار خودی 
زانو زده‌ای درکاری 

دو زلف 


بای افشردهو 
آرت حسنی و بیچیده بطومار 
گر گرفتار تو ام نیست گرفتی برمن 
صبرمن طر٤‏ طرار توگر باز دهد 


دوش بوسی بزدم برلبت آزرده شدی 


زان سرزلف سیه نیم شکن باز گشای 


فتنه انگیز تر از غمزه خونخوار خودی 
موم 
دامنت خون بگرفته‌است وتودر کارخودی 


زنير نگ بطومار خودی 


که تو نیز از رسن زلف گرفتار خومی 
یا شريك عمل طرةٌ طرار خودی 
باز ؟ الت له ا گن ا ر آزار خودی 


وام بردی دل خسرو بگواهی دو چشم 


۱۹۷۰ 
من ترا دارم وحز لطف توام تست کسی 
تفسی بی‌تو نیارم زدن ایجان گرجه 
هر کسی راست هوائی و خیالی در سر 
غرقه در بحر غم عشقم ودر خون جگر 
بیش ازاینم چومگس ازشکر خویش‌هران 
برمن دل شده هرچند گزیدی دگری 
بلبل جان‌من از شوق گلستان رخت 
طالب وصل شو ای 


اینككا ينك‌خط تو گرنه باقرار خودی 


ار ون 
نکنی یاد من جسته یعمری نفسی 
من بجز فکر وخیال تو ندارم هوسی 
میرود بی‌رخت از چشمةً چشمم ارسی 
که تفاوت نکند در شکرستان مکسی 
بوصالت که بجای تو مرا نیست کسی 
تا بکی صبر کندنعره زنان در قفسی 


خسرو خوبان خسرو 


نه من دلشدهام بسکه جومن تست بسی 
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۷۱ 


در سر افتاده زعشق توام ای‌جان هوسی 
پر درت حلقه جو زنجیر درم بهردر آی 
نشدی ملتفت حال من ای عمر عزیز 
حلقهٌ زلف سمن سای تو دردور قمر 


با سک کوی‌تو گفتم که‌بر آرم نفسی 
ناله‌ها کردم و فریاد بشکل جرسی 


هر گز این خواری‌وزاری نکشیدهاست کسی 


سر پسر با سگ کوی تو نهاده حرو 


می بجام ارچه ز چهر من‌مسکین داری 
دو حیائست ز يك خندء تو عاشق را 


نگری در من وچونمن نگرم برشکنی 


خار در بستر تنهائيم افکند فراق 


نوش بادت که‌شکر خندٌ شیرین داری 
زانکه درحقهً يك خندء دوپروین داری 
این‌جهفتنه‌است که نہر من‌مسکن داری 
زان‌چه‌سودم که‌توتن بر گل‌نسرین‌داری 


همه دا زنده کنی و بکشی خسرو را 


۱۷۳ جان‌مناین‌چه‌طر یقست و چه آئن‌داری 


۰۰ 


بختم از خواب در آمد چوتو بامن خفتی 
هر دمی گردیو در دیدهٌ نا خفته دوست 


ياد داری که شبی هر دو به بستان‌بودیم 


نه در اغوش کەدردیدۂ روشن حفتی 


2 


دوستانه ز پی کوری دشمن خفتی 
من بحارو خس‌وتودر گلو گلشن خفتی 


این چه‌عیداست که خسرو زتوقدری‌دریافت 


۱۹۷۴ که تو با او همه شب دست بگردن خفتی 


گر تو رنج من مسکین گدا بشناسی 
من جز از تو نشناسم بحق حدمت تو 
تو که از کبرو منی می نشناسی خودرا 
ز فراقت ز ضعیفی همه خلقم بشناخت 
بستهٌ موی توام ور به تنم در نگری 
برده‌ای‌صد دل و زنمار که نیکو دادی 
از درون سوختگی داردو از بیرون داغ 


جور از حد نبری حد حفا پشناسی 
تو نه آنی که حق خدمت ما یشناسی 
من مسکین گدا را ز کجا بشناسی 
ور تو بیلی نه همانا که مرا بشناسی 
موی در هوی کنی فرق و مرا بشناسی 
که دلم زان همه دلا صنما پشناسی 
این نشان بہر همانست که تا بشناسی 


چون درون جگرم جای گرفتی زنهاد 
چون‌بریزی نمکی ازلب و جا بای 
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۱۹۷۵ 
نوبپاراست و گلو موسم عید ای ساقی 
روز محشر نبود هیچ حسایش بیقین 
گشت پیما ن‌چوتسبیح روان‌در کف شيخ 
حاصل‌از عمر ندارد بحز ازحسرت‌ودرد 
آنکه در کوی‌محبت قدم از صدق نپاد 


بارها کرده بدم توبه ز می‌باز مرا 


باده نوش‌و گذر از وعدو وعیدای ساقی 
هر کهدر کوی‌مغان گشت‌شهیدای ساقی 
تا زلعل تو یکی‌جرعه کشیدای ساقی 
هر که‌عیداست ز میخانه بعیدای ساقی 
۳3 او بند ادیبان نشنیدای ساقی 


جشم همست تو دمبخا نه کشیدای ساقی 


زاهد از شرم تو دایم سر انگشت گزد 


۱۷٩ 

باز ای سرو خرامان ز کجا میائی 
مکش هجرو ره آمدث میطلیم 
گر ز جا میروی از خویش نباشد عجبی 
ایخوش آن کشته که‌شددر ته‌شمدیرو بزیست 


سوزت ایعشق همه خرەن جا نپا سوزد 


جز در نکد جابی مگرید ای سافی 


که برای دل دیوانً مامیائی 
نیست فرمان تو جانا بکجا میائی 
عجب این‌است که چون باز بجا میائی 
در آندم تو به‌نظاره ما میائی 
شرم اید که بر این بر گی گیا میائی 


زند گانیت همی سازد و آنم خسرو 


۱۷ 
آن‌نه‌روی‌است که ماهیست بدان‌زیاتی 
گرسر زلف سیه باز گشائی ی 
هم بدان بام چم مپتاب طوافی میکن 
چند از دور حبیبا بسوی من نگری 
بخت یاری دهدم گر توبمن‌یار شوی 


آخراین کوی فلانست که تامیآئی 


وان نه بالاست‌بلائیست‌بدان رعنائی 
که شود مشك تتار از غم تو شیدائی 
آفتابی تو جرا بر سر دیوار آگی 
چند هر ساعتی از خویشتنم بربائی 
دولتم روبنماید چوتو رو بنمائی 


بکشیدم سر زلف تووحسرو داند 


۱۹۷۸ 
چو منی رامده از دست که کمتن ایی 
قدر من می نشناسی که چسانم بوفا 


میرخوبان ولایت شدی از ما مییرس 


آنکه من‌میکشم امروز بدین تنپائی 


نه چو من یابی هر یار که دیگر یابی 
باش تا صحبت یاران دگر دریابی 
کاین ولایت نه همه عمر مقرر یابی 


o01‏ غز لیات 


Aa‏ داری اندر حق خسرو کن صرف 


قاب وقوسین خدایست کمان ابروئی 

۱۹۷۹ که پسی خوبی از این دولت ورای 
جان من بی من درمانده تنما چونی من زغم سوخته گشتم تو بگوتاچونی 
سد گا نرا رسد برسش مخدوم و لی ای مات ننده ری بر خدا تاجونی 
هیچ مییررسی کای عمزده تنا جونی 
گر بگوگی کات حالست تر ایاجو نی 


هیچ میدانی کاخر غم تنهائی چیست 
بهر سکن غریتی چه کمت <و اهد شد 
بی من-وخته هرشب که حرامت بادا با کل و قل تر و جام مسفا چونی 

خسرو از دست تو خود خون دلش مینوشد 

e:‏ تو بگو اینکه بنوشیدن صیبا چونی 
بی تو ای بی‌توبجان آمده جانم چونی کز پی کاهش من روز بروز افزونی 
پیش ازاین کرجه جفاهات‌بسی بود ولی نه چنین بود از این بیشتری کاکنونی 
جان من رفت وتوهم برسر آن افسونی 
آن چنان است که توازدل من بیرو نی 


حان‌همیخواستیازمن که بافسون‌ببری 
چند گوئی کدجه حالست دل تیگ ترا 
حال خونابه خسرو دل حسرو داند 


۸۱ وجه دانی که نه‌در اب و نها تدر خونی 


دلہا بغمزه دزدی‌چون خنده بر گشائی 
دل ها بری و گوئی من دلبری ندانم 
هستم فتاده در عم برخاسته ز هستی 
گردد دل عمینم خون از برای جانان 
خون شدز گر یه‌دیده بغشان‌ززلف گردی 


حانا بعشوه سوزی حون زلف رانمائی 
باری ز زلف بستان تعوید دلبربائی 
هیچ افتدت که گه که در دیدن من آئی 
زیرا که‌می‌بر آید حال من از جدائی 
تا دیده 


سر مه سارد از 11 روشا تی 


جندین مگو که خسرو با من چکار دارد 


A‏ آخر توروز عیدی 
ایبی م از دل من بسیار شد حدایی 
دا ند چگرنه باشد شای دردمندان 


مراد نود 


من نذه 


روستائی ب 


آ نکس که خفته یکروز بر بسترجدایی 


رسوای شپر و کورا چه جای پارسایی 


که کت تخت 





خورشید آسمانرا چون کم توانرسیدن 
در حسرت جمالت جانم بلب رسیده 
آن من نیم 

AF 

بسیار باشد ای جان ازهمچو من‌غمینی 
تا دست و یانهادی در حسن کس ندیدم 
گردرجپان بگردی ازجور خود نیایی 
از شروان کی هر گوشه ایو آهی 
شمثیری از خیالت بر ماسری و جانی 


دو شرده انم بر دل من جن زره ز ز لت 


پابی بداهمن اندر 


زناری از دو 


کر گوشه‌های‌جهمت‌تر کیست‌دد کمینی 


۰:۷ 


حرف ی 


بر جای رقص مسکین‌ای ره هوایی 


ای ۹ حانها آخر نو کجایی 


که با شد در ملك وصل خسرو 
داز ۳ بکو وت خوش میکنم ۳۳ 
نازی که میکشم من‌از چون تو نازنینی 


سم 


دستی در استینی 


بی آب دیده خا کی بی‌خون دلرمینی 


ور هندوان مت هر عمزه در a‏ 


زلفت از مادلی ودینی 


ز مور وار بستی در خون من ميان را 


۱۹۸۴ 


آن چنم شوخ دا بين هرعمزه‌ای‌بلابی 
هر ابروئی ر دویت محراب بتبرستی 
گویندجیست حالت آندم که پیشت آید 
انم که هست دانم هردم زتوبرین رل 
سودای زاف آن بت امش بکشت مارا 


هن <و دزمحنت خودبردم بجان وگرتو 


۱۸5 
ایک تاراج دل و دین میدهی 
۶ از دوی تو می یابد شرف 
میدهیدل بو که‌جان‌خواهدستد 
ندهیم حندانکه حواهم بوسه‌ای 
چندگ ی لب بدندانت گرم 


حویزرویت دیخت آبی پرلت 


زان لعل دانوازم نا داده انگیینی 


وان لعل ناب بنگر هرخنده‌ای‌جفایی 


عر تار مو ز زلفت زنار پارسایی 
جون باشد ا نکه‌نا که پیش آیدش بلابی 
می کش کهطا امی‌راخوش‌میکنی‌سزایی 


اه ای شب سیه رو پایانت نیست جایی 


وه کز کجا فنادی بر جان مبتلابی 


مهمان حسرو 71 


فتنه را بازیچه آئین میدهی 
کش برك خنده دو پر وین‌میدهی 
بادی آن‌مستان! گر این‌میدهی 
بارك الله عشوه چندین میدهی 
در دهان مرده یاسین میدهی 


4 ھ ا 
ذانکهشر بت زيك‌شرین میدهی 


09۸ فز لیات 


لعل تو در خون حسرو بسته شد 


۷۹ ۱ ۱ 
۸1 هم براین شربت که رنگین‌میدهی 


سرمه | ندر چشم خودبین میکنی 
ازستم چندین که کردی کس نکرد 
در غم لبرای من گوئی پمیر 
بگذدی از مبرو گوئی کاین کن 


شانه اندر زلف مر جين میکنی 
بس کن ازبهر که چندین میکنی 
نی 


هر می با ید ترا کاین میکنی 


CE تاه‎ 


AY‏ چشم خسرو پرزدروین میکنی 


آنکه حان گویند خلتی آن وی 
شهر دل ویران شد از بیداد تو 
در بلای فتنه نتوان زیستن 


از گران جانی‌من جانا مرنج 


وانکه شیر ین تر بود از جان توئی 


۰ ۰ ۰ و ۰ ۶ 
چون درون جان من پنبان توثی 


درد خسرو هر زمان افزون ترست 


۱A۸‏ از که گیرم عیب چون درمان توئی 


هر شیم کاهم بعالم دم ردی 
سوخت‌جانم‌راغم‌وغم سوختی 
گردام رادست بودی‌بر فلك 


زینز بان دا نی| گر جم بودمی 


آتش اندر خرمن عالم زدی 
ذره‌ای سوزمن ار برغم زدی 
دید؟#سقفش که چون برهم‌زدی 
آسمان را بوسه برخاتم زدی 


در تن خاکی و سلطانی بدی 
۱۹۸۹ خاك پایم آسمان را کم زدی 


ای ز رویت چشم جان را روشی 
کم ایمن شو که من زان توام 
چیست کز دستم نمی نوشی شراب 
هر زمان گوئی منال از دوستان 
آخراین حانست کزتن میرود 
مانده با دامان آن یوسف دلم 


زلف مشکن تا دام را نشکنی 
عید پر عمر است و آنگه ایمنی 
روشنم شد تشن خون منی 
چند اندر بازی آباد افکنی 
آخر این تیغست و برمن‌میز نی 
آخراین خون همدر آن پیراهثی 





حرف ی 


پاك دامانی تو دانی‌چاره چیست 


تا چه خواهد شد ندانم حال من 


ما و معشوق و هی و تر دامنی 


من اسیر تيغ خوبان‌بودنی 


خسروا از کندن جان چاره نیست 


۱۹۰ 
ترك من بر شکل دیگرمیروی 
چست بر بستی قبای فتنه را 
بر سر خود راه کردم مر ترا 
جند ی در روم در چشم تو 


دوش کفتی مردم چشم نو ام 


وان کی 

بامه از خوبی برابر میروی 
و از توا تفر هیروف 
ار حقی کر پر سرم بر میروی 
دیده در راهست گر سر میروی 


وین زمان در چشم‌من‌در مير وی 


موی حسرو بین که خال بای تست 


۱۹۱ 
تا فراقت تاخت بر من پار گی 
دل ز ما بردی زهی جان پروری 
جارو ناجارت چو ما فرمان بریم 
جون عنان صبر بردی از كفم 


ای که باد افکنده در سر میروی 


۳۳ ۰ ۳آ ی 

ساختم با محنت واوار گی 
خون‌ما خوردیچه ای‌غمخوار گی 
سار در بیچار گی 


یکزمان در کش عنان بار گی 


۶ 
حارءٌ ما 


وارهان یکدم از این بیداد وعم 


۱۹ 


من ندیدم چون‌توهر گزدلبری 
از زمن پنهان نماند آفتان 
من سری دارم که درپایت کشم 
از کیدا پرروز گار من فتاد 
دست نه بر سمنه‌ام تا بنگری 
ما 


ندچشمم روز وش در حارسو 


من که ار خودبر توغیرت‌می برم 


هر که‌دیدازچثم خسروخون روان 


ا ی ان 


زانکه شد دیداد وعم فان 


و 
س کشی عاثق کش وغارتگری 
وا ازمنظری 
کر در حو بی نداری همسری 
حون ودل بلای کافری 
آتش پوشیده در خاکستری 
۳ مگر نا که در آیی ازدری 
حجرن توانم ديدنت با دیگری 


تن او شتری 


00۹ 











01۰ غز ارات 
۱4۳ 
آمد آن شادی جان برمادی شادی افزود مرا بر شادی 
پایش افتادم و لب بگرفتم گفت بگذار کجا افتادی 
آن کردم چون بادص ما از دل نجه ی نگشادی 
سرو نادزی یلد گت گلە‌ها سکن ا 
یادداری کهازاین بیشزاطف باده بر یاد خودم میدادی 
کرد پیداد تو بر خسرو جور 
۱4۴ نستد داروئی از بیدادی 
هرش‌آیناه: کا هیگردی TT E‏ کر 
ی ی کر دول هیچ گرددل ما میگردی؛ 
ورق‌جور بکف چون‌خطخویش همه در گرد بلا میگردی 
با خط خو ای وت ا کک بو ومع | مب روج 
هن کا تا بکجا در طلبت ای و کا مدای 
من دهن بازجو گل منتظرت 
۹۹۵ تو پریشان جو صا ا 
آنکه‌مرا در دلست گر یکا آمدی د ستم وز ار بر هرن زار آمدی 


بر بت کار ر دستم نما ند کار بدستست اگر دست بکار آمدی 


کاش که 


یار زد سم 
دست‌من آنگه کد گشت ازسر زلفش‌حدا بای حیات بردم مار آمدی 


صبرو دل از من برفت قدر تدانستمش از پی این روز گار این دو بکار آمدی 


ار سالی ی روی نما ید جو گل عنچه که بسته با باد و سوار آمدی 
خسرو از آن يك کنار جان بمیان ریختی 
آ :که برقت از ميان گر تکار آمدی 


عم 
اوه و1 گ مد 
گرجه سعا دت اسمم ت در و مشر ی 


۱۹۹5 
در حوادث دم است از ہی انگشتری 


عمّل حو ادث نبحت دریس نهپرده زا نك رجنه پال مست در فإك چنبری 


راست روی‌بيشه کن همچو جاب سیر بو که ازین‌دیو گاه حأن بسلامت بری 


ه عنعل 


حرف طلب کن ڏه نقش کزره‌معنی خطاست پا یدار دست تور در 





حرف ی 


سورش عغاق تو هست جو انش بدل 
A E‏ 
قابل عصمت نیند ەل دو ہی از اك 


۳3 جهدر آخرزمان پرورش‌دین که‌ست 


o1 
نه ز یی مردی است دو ات خا کستری‎ 
مغ نشود پارسا سک نشود جوهری‎ 


عدل خلیفه بس‌است ار پى دین درور ی 


قطب حمان کاهل‌ملك خدمتی و 


۱۹۹۷ 

ای رفته در عر می باز آ که عمروحانی 
در راه تو بمیرم $ جه ترا نمیمم 
رفتی وزارزویت بر لب رسید جانم 


از ا جو اشنایان بر داسممد دل را 


جمله سر آرند پیش تاج شهی برسری غ 


5 خود حوعمررفته بار اعدن ندانی 
باری خلاص یأبم از ننک زند گانی 
ASIL GS a‏ 


ای حان زار دانده تو هم و 


ای صاحبت ملامت خفته بخوات مستی 


۱-۹4 
ای باد پاز بر سن وى که میروی 
جندان گل وشکوفه که‌ستندخالبات 
بااين نسیم خوش که تو داری ببوستان 
E‏ ند کک تو طرةٌ سمل معطر ست 
حوش میشود 1 لت که کد میکنی وا ء۶ 
ی 


انجا روی مگر که تصرانر و ول 
سر و زتشنگی 


رم مر مت 
ای آب رند دی 


۱۹۹ 


یکره بکن ز غمزةٌ خونین اشارتی 
چندین بشېر دزدی دلا کیا شود 
اا حو ماش 
ی عمارت عبرم 3 سر 
کو زق دوست وعده بشمشیر A‏ 


من وع آنجءال چگو نه کنم کههیج 


تو در شب دللامت‌احوال من حه دانی ت 


بوی که رهبرت شد و سوی که میروی 


در جستجوی روی نکوی که میروی 


جایی دز بو که ببوی که میروی 
تو بر بوی کردن موی که دیروی 
دانی بگرد گلن ردو ی که میر وی 
در کوی تو روان تو بکوی که میروی 
با بان ون سوحت 
تو بجوی که میر وی 
ک فتد رفتنه در همه افاق عار تی 


در دیده کر ۲ 

۰ ۰ ۰ عے 11 
ار سر ۳ رنده 1 ای زیار تی 
بادا حراب یارب ار بنسان عدار تی 


وير ور مند مایت برام عبار تی 








o1۲‏ غز لیات 
عشق | شت <سرو و سوزدت هر نج 
۷ ۱۷۰ دای کa‏ | تشی نود بی حرارتی 


امن بهار و سرو بر اراست امتی 
گر ددده باد «رسر ان سرو حان من 
قد امت الصلوة مؤذن زند بصیح 


تاراج غەزەھاش در أ مد بشهر و 9 
هم حون عاشقان رت را شفیع باد 
ای بند E‏ در گذر از بندبیدلان 
گفتار <ویش دده ضایع جه میکنی 


داعم نهاد بر دل و در حا نوم هنور 


گل بر کین 9۳ طرب را علامتی 
ردان جو باد گرد بر آن سرو فامتی 
من نیم شب وم بقد بار قامتی 


در خانه‌ای نماند متاع سالامتی 


چون‌نیستش ز کردن خونها ندامتی 


س 
دا نی ده مست را 


نمود استقامتی 
در حق ی که زرد ملامتی 


ره دین مخواه سوختگان را غرامتی 


صدفته زان دیده نوشتم بر اسان 


۱⁄۰۹ 

مردانه میکشد بجفایم ستمگری 
راحت دود سیا ست آنکس که بایدش 
گفتم که دوش با تو نشستیم راستست 

۰ 4 مجح ۰ ۰ 

ار م مگر روادی هجر استحوان برد 
مایم و حواب وبازوی آن یار زیرسر 
9 ره 5 کلب ما حون تو آفتاب 


يارب حالال خواب وش ارچه‌شبیزغم 


خسرو برو نخواند ز 2م سیامتی 


تا میرم و دگر ندهم دل بدیگری 
ار غمزه دور باشی و از ناز خحاجری 
بر خویش بسته‌ابپوس خواب دیگری 
کز کعبدً امید 
وه و هی نو در حم بازوی ما سری 


باز کند زامان دری 


بیاید کبوتری 


مان راگزاس 


روزی نبود پپلوی ما را زبستری 


حسرو سایه‌ای ز درخت تو قانعست 


۱۷۰ 

ای صدشکست زلف ترا زیر هر خمی 
"که که بازشانه کن آن وراهگ 
مویی شدم زهجروتو گویی کزاین‌قدر 


در رشك | نکه‌ررغم و گرد دم‌شر يك 


آن دولت از کجا که بدست افتدش بری غ 


در هرخمیش مانده بپر گوشه درهمی 
دلهای دور مانده برون آید از خمی 
کاین از پی منست نگنجم بعالمی 
می میرم و غم تو نگویم برمدمی 


ى 
گر جان رود تو پرسش بیماریم میا 
افسوس مردنم محور ای بادشاه حسن 

عم 

حون درد که دردل‌من یاد گارتست 
کر تو در بشت بر ندم زنم ز اه 

نبود عجب که مهر تو 

۱۷۰۳ 


۳ هر دمست هر که د و يست مردمی 
۹ 


ورست ۶ 


وهاین جه ک ۾ درحارراه شرع 
عمرروان چوآب وتو معمارقصر خأك 
شرمی که بر مال شوی بند؛ خر ان 
چون بد کنی» بدیت بگویند. از آن‌مر نج 
از بر گریز یاد کن و دل‌منه بباغ 
امروزباژ گونه مزن نعل‌اسب خویش 


هرحا که از دودیدءٌ حسرو جکدنمی 





or 





ترسم که در دل آیدت ازدیدنم نمی 


زیرا گدای مرده نیرزد به‌اتمی 
بارت مماد درده‌را ھچ هر <می 
سر 5 ۳ 

۱ تش در ان ببشت که گردد <پعه‌ی 
میروید از زین 


ل 


عودی که بوش نیست بسوزش بهیزمی 


ره که 


جون أب حشمه ذبست جرا در تیممی 


با صد هزار رهبر بیننده ۳ 
چون بند خدایی و فرزند آدمی 
کان»م خودی کهدرحق‌خوددر تکلمی 
ای بلبلی که ار سر کل تر نمی 
فردا جو زیر حاك لکد کوں ھر “دی 


از تست بینمازی خسرو دلا که تو 


۴ 


سافی یا که موسم عیشست وم و ی 
رخ برفروز و زلف مسل کر بزن 
مه را بروی خوب تونسبت کجا ر-د 
شکر شد از خجالت لعل تو آب وار 


خط معثبر تو چو دور قمر گرفت 


دوج میاه و زره عقل مصو ری 
E‏ جودیدپیش‌رخ وقامت تو کرد 


طی کن حدیت دور زمان‌حام می‌بیار 


مرد ار ار فتاده بچه بلکه در حمی 


می ده کدلاله گون شده ار بأدەر وچ 
U‏ بشکند حمال 


ای رویت آفتاب ولمت ش و ك ود 


تو بازارم وه 


برش و كود جو کشیدی توخ و ط 
کردند 


ای دوح عقل مئل تو ناد یده ب و ت 


عاشقان تو تر دوووح 


از شرم کارخانهة صد ساله‌ط وی 


5 باغ دوح را دهم | بی ر 


‌ 
0 


و که 


ھی حور «حورغم دل و دين سر وا دس 


۷0 بگشا 


وی سر و 


به بت تدای هرا ره 1 گر دین نتوانی 


افاق ل و ب 


مهن 5 


3 
سگ خوور |ا َ5 بکن‌نتوانی 


5 
س‌ 


o£ 


u‏ نوازی گاهی بود که نیع برانی 


AE 


ریا 3 بر ین چشم‌شب نحفته هن کن 


وسی دهم اگر بدهی حان 


مکن‌چوتلخ که‌جان‌میبریبگفتهیر :ن 


بترس از | نکه‌#نیدست: تا بر وز نخفتست 





غز لیات 





مراد تست چنان کنا گرچنن نتوانی 
من آن توانم کردن « لی تواین‌نتوانی 
8 باجنین تن واندام برزمن نتوانی 
مرا بزهر کین کشن کزا نگین نموا نی 


که نا شنیدن این ناله حزین نتوانی 


دلا بکش ز بلاد آستانت دامن دعوی 


۱۷۳۰۹ 
تو مير وی و بنظارة تو چشم < انی 
کشت ال اای:ایرعی قو LS‏ 
درا بروی‌تونه رتدل هزار بیش‌روشد 
برهه‌نان که برستای آفتان فاك را 
غلام ولج مرغول هندوانة اويم 


گران کما نی آن‌هندوی کما نکتی‌چايك 


که خاك رفتن آنجا باستین نتوانی و 


بگو که آ گپی‌از دقانو لغ یانی 
کهز بر دسته ادش‌جنان کمندو کما ی 
بمن ززاغد لآ نگه که داردازتو نشا ن 
مگر که هندوی مارا ندیده| ندزمانی 
که‌هست هرخم مویی‌ازاوشنکجهةجا نی 


یچ پنجهٌ تر کی رها نکرد انى 


بخار هجران خسروصیور باش که هر گز 


۱۷ 


سی تما ند که ین برون دود زر غریهی 

ان و اوه ما عم ۶ هو ده 
ممار حو ب حو یں نشو حرا #عمر ه سو <س 
د درد عشق بمردم خبر دهید رفیقان 
ندادیم جو ضمانی به ع راضم اکنون 


ر کو حسن بده زان بر حه میرسی‌ارحه 


۱ 2 
رطب نیا ی آزین ششک ۱ سەم دها ی 


هنوز می نرساند مراز زلف تو طیمی 
فکند خار مغیلان بخوابگاه غریسی 
اگر مفر ح صیرست در دکان طبیبی 
اشارتی بکرم جان من بسوی رقیی 


نمور سل بگدایان دور مانده تصیمی 


بگاه دیدن تواز بالاحه عمحور حسرو 


۱⁄۰۸ 
هلال عد نمود ای مه دو هفته کجائی 
برون حرام کله کج نهاده 5 بنظاره 
اکر نو باد بسر مکی رسد که بخو بی 


نماز ع بمحراب َ ابروی بو کم من 


جهھ م نظاره کی شاه راز جوت نقیہ 


که دوستان را روی چوعید خودبنمائی 
زپرده ها بدر افتند لمبتان ختائی 
چوغنچه لعل كلاه وچو سبزه سبز قبائی 


نه‌من که جمله‌جمان‌جون بت گان درائی 








حرفی 010 


جرا رو ائی‌اشکم په پیش روی تو نود گلاب دا بود آخر پروز عید روائی 
هرآنچه در دل من بودریختند بصحرا دوجشم من که بخونم همی دهند گوائی 
بخوان بنزدخودم تاجو بخت‌سوی‌تو آیم کجاست دولت آنم که تو سوی من آئی 
پجور میکشم این جرم حسروست نه ازتو 
۱۷۹ که تو حولطف ماك <ان فزای عمرفزائی د 
لام میمعت ها ای سا پاریکوی. . کاو وای وا 
برفت طاقت صبر و نماند قوت عقل وی حال من اورا و زينپار بگوی 
زخون‌دیده همه دست‌من نگار گر فت مگر که دست بگیردبدان تکار یکی 
هزارجور کشیدم زغم که‌نتوان گفت یکی | گر بتوانی از آن هزار بگوی 
اگر ز بنده فراموش کرد یادش ده وزین سخن دوسه بروجه یاد گاربگوی 
بنای عافیتم کاستوار بود از صبر خراب شد ز غمم دار استوار بگوی 
حدیت جشم جو دریا كوو رين و 
۱۷۰ جوزین گذشت حدیث لب و کناریگوی 
یاراست‌وصد ک رشمه‌شمراست وخوبروئی مائیم وطعن دشه‌ن‌خاقی و گفتگوئی 
او بد کند بشوحی من جز تکو نگویم چون گویماینکه امن بدمیکند نکوئی 
موی میانت بنشست اندر تن جو مویم با آنکه در تگنجد موی میان موی 
یکره ترا ببینم پس پیش تو بمیرم من بیش از این ندارم در عالم آرزوتی 
ابروت همچوچو گان ایشپسوار خوبان حالی برای بازی دارم سر چو گوئی 
مجون‌شنیده‌باشی کزدست‌عشق چون‌شد پیش آی تا به بینی درمانده زار روئی 


تو میروی و خسرو نعره زنان به‌پیشت 


۱۷۳۱ سلطان و صد تجمل جاووش و ها,موئی ت 

ای بادصبحگاه پمن نام او بگوی خوناب غیرتم بلب جام اوبگوی 
جان کو که‌خوش بر آیدمامروزپیش‌او چیزی د گرمگوی همین نام او بگوی 
بستان دعای سوخته ای وزلش مرا آلودۂ کرشمهٌ دشنام اوبگوی 
باس تال مدای ابیز آن کیست-رطواف بر آن‌نام اوبگوی 


شبها منم زغمزه او غرق خون ناب این ماجرا بنر گس‌خود کام اوبگوی 








1 غز لیا 


بیغام داد 13 سر لیغت سر افکنم 


حاجت به تيغ نیست بهپیغاماو بگوی 


دامی است‌حان‌خسر و از آن‌روی همحو مه 
۳5 گر ممکنست بررخ گلفام او بگوی 


گاهم ز غمزهها هدف تیر میکنی 
خو زا که میخورانیام از تو بدین‌خوشم 
شب گو یا بخواب لیم بر دهان تست 
من ازغمت میاه نو کوک وان شدم 


گفتی بالا رسن که بخواریت میکشد 


گادم زبون چشم زبون گیرمیکنی 
کان راجو ب رک گه هدف e:‏ 
گوئی بکام من شکر و شیرمیکنی 
اینخواب را بگو که چه تعبیرمیکنی 
خوش‌خنده‌ایست اينکه بتدبیرمیکنی 


حان عراز من تو جه تقصیرمیکنی 


هردم مو زباری خسرو مراست هلت 


۱۷۳ 


ای یار پر نمك‌جگرم ریش میکنی 
از دیده شرم دار ا نیست 
آخر کجا روا بود ای ناخدای ترس 
انا زطعنه کشته شدم کاین‌دل مرا 
چشمت بخواب‌میرود آن‌مست‌را بگوی 
حوری که میکنیتومراآن نمی کشد 


گر بوسدخواهمازمژه گوئی‌جواب‌تلخ 


قصد هلاك سوختة خویش میکن 


بو سه يده جرا سجن از شن شتک 


وان ی اکن 


ی 


بی ہو چبی جرا دل من ریش هک 
این ساطنت که با من درویش میکنی 


نم 


1 


اماج تور دشمن بل کن میسی 
اخر چه کرده‌ايم که در پیش میکنی 
این‌میکشه که پیش بدا ندیش میکنی 


ی 


خسرو بارزو چو خیالت بجان خرید 
۱۳۷۴ در کار او هنوز چه فرویش میکنی ت 


ای که بچشم تو زیایم‌همی 
مت کهازمات‌فراموش کشت 
بیغمی از عمرفوی‌شادیئیست 
این‌دل پرړریش که خالی کنم 


هست درین درد من خسته را 


یك نظر آخر بچومن درهمی 
کاش فراموش شوی یکدمی 
لد لت را چه غم از عالمی 
شادی آ نکس که ندارد غمی 
وه که ندارم بجپان هدر می 


مر گف سزاوار ترین مرهمی 





۱۷۵ 


حرف ی 
:رمن اگر گریه نمی آیدت 


وام کن از دید خسرو همی 


و 





oY 





۱۷۹٩۹ 


ر کت را هوای سیم و زری 
۰ ۰ و 

هست درحون ز گر یهمرد‌چشم 

تافیامتست حباك 

بشکنی ۳3 من 


جه درو کنند 


شیم ار 
و بك غمزه 


E‏ ترا 


همه کس دوق خرهی گیرد 


بت من بدیرست را حه ر 
روی خود پوش چشمر راچ کنی 
آخر ازشست‌دور کن يك تير 
عالمی در رھت نشسته بما ند 
منکه بر تا نت پست شدم 


تیغ بهر شکست کافر زن 


من مسکین وداغ سیمبری 
حون رن بدست ی ی 
گر ر روی تو آم دمد سحری 
کشم ازعقلو حان‌ودل <شری 
رحم بیکان سین د گری 
نقل می‌خوار گان بود گذری 


ات 


ذوقاینغمم که‌خسرواد گری 


مستم از عشق مست را جه ز نی 
بت شکن بتبر ست را چه رنی 
ا ت ا 
بی در سست را چه ر دی 
راه اهل نشست را چه زنی 
لکد قپر ست را جه نی 


حسر و پرشکست را چه زنی 


۱۷۷ 


چون ز بردست را نیاری زد 


خود بگوزیردست راحه نی 


هيچ شکر جو ان دهان دیدی 
این زمانت که دز کار امد 
ورد چمن همچو شمع مجلس ما 
حز شراب اتش فام 


شمایل قد او 


در سجن 
راستی را 


ص 
برئو روی او بگو روشن 


همح<و غر قان عشق 


هیچ دریای 


هیچ تنگ شکر چو آن دیدی 
جز کمر هیچ در ميان دیدی 
طوطی آتشین زبان دیدی 
زاب تش نشان نشان دیدی 
هیچ در سرو بوستان دیدی 
هیچ درماه [آسمان دیدی 


او حسرو 


گر ان دیدی 


0۸ 


۱۷۳۸ 
گر منت میکنم عنان گیری 


هر رمان از یه ابرو 
دل گرفان و از ان. کر 
غمزه و چشم تو نکو داند 
آفتا بی و لی نخواهم گت 
بين دهان جو حاتم خود را 


مم 0 ھر دو مردم حشمم 


ع ن 


حری ی 


تا کی از چون‌منت‌کران گیری 
بهر خونریز من کمان گیری 
که‌هرا از بزای. خان گیری 
انش رفن رفن ان نان کر 
که تو زان جیز ها جپان گیری 
تا خود انځشت در دهان کر 
که دو سه پنده رایگان گیری 
این تباید حساب آن: گیری 


گویدت دل که ترك خسرو گیر 
۱۷۹ ازس از ود کی هان گر 


دوش‌میگفت تفن ترسا ی 
ك( ندرین دورمی‌برستان‌ر | 
درد نوشانو کنج دیرمغان 
برسر‌چار سوی خطهٌ عشق 
زاهدو با غ‌خلدو ما وحبیب 
ساقبا زان‌قدح کهمی‌نوشی 
خوش بودحام باده‌نوشیدن 
در تراد گذشتءمر عر بر 


شد ر مر 


یاد دارم ز مرد دانائی 
۰ ۰ ھ“ ٤‏ 

نیست‌خوشتر زمیکده‌جائی 
تست خالیسری زسودائی 
هر کسی‌را بود تمناگی 
جرعهایده به‌بی سروپائی 
خاصه ازدست‌مجلس آرائی 


ی یی 3 
همچومن نیس تم تلف حا تی 


و ذره سان خسرو 


۱۷۳۰ هر زه گردی و باد پیما ئی 


ای ز زلف تو مشگ تر بوئی 


ور ميان تو عدم موی 





کف 
گل ز تو نرم شد چنانکه بباغ 
ماه نو گردد از تو زیر وز بر 
پیش چو گان زلفت ازسر حال 
چند جا خویش راکنم قربان 
پنمای 


يار من رومتات ڀا 


پهلوی من نشین که بی تو شبی 





سر رده ميرويم چون گوئی 


۶ 


کت ذمیند ۳ زهر موی 
۱ ک۶ : 0 
جای در ر چورری حود ردوتی 


بر زمینم نسود پهلوئی 


خنده‌ای کن که بی‌خیال لبت 


۱۷ درد خسرو ندید داروئی غ 
تا تو روی‌چو ماه بنمایی بنتوان دید روی پبینایی 


بتماشا قدم جه ر نجه کنی 
گویی ازحسرت نبات لبت 
دوی بنمای تا درو دازیم 
پیشترزانکه برد دانی نک 
پیش زلفت فتاده‌ام شا 
بستةً زلفرا بگو باری 


بی‌توچونز لف‌تویس | مدهام 


تو که سر تا قدم تماشایی 
شيشه گر گشت‌چرخ‌مینایی 
کر و لته "هتفای 
نتوانی که دوی بنمابی 
ددو میگیردم ر ایی 
کلی‌فلان در کدام سودایی 


چه‌شود 3 برفق پیش یی 


بوسه‌ای‌چند بنده خسرو را 


۱۷۳۴ 


چو کار جهان نیست‌جز بیوفائی 
رها کن چرا میکنی قصرو ایوان 
بلند آفتابیست هر يك که بینی 


اگر آدمی غرقه گردد بدریا 


بر لب خود برات فرمایی 


درو با اميد وفا چند پائی 


£ 


بجائی که نبود امید رهائی 
۶ 
بگرد اندرو در هوای هوائی 


از آن به که با کس کند آشناگی 











0۷۰ 
اگر چه بسی درد ها هست لیکن 


جو دیدی که هستی بقائی ندارد 


بپر مشمی درم نزدهررخس 


مرو 


غز لیات 


حدا گا نه دردی است درد حدائی 
۰ ن ۰ “| 
ر هسدی حه لافی در این لابقائی 


مکن خدمت گاو حون روستاٹی 


بیت فلك حخسروا دست در کن 


وتف 


مرا دوش وی بحواب آمدی 
کنون‌هست حان کندنم زان‌خمار 
ز حيرت بحواب اجل میروم 


بدل بردنم آمدی 


عیب نیست 
شبی 
جو خلت از گربة من سمب 
کجا بودی ای اختر نيك فال 


بقهر ارحه کامل شدی هم خوشم 


داشتم تیره از روز يد 


بپر جا جو دو نان جه دامن گشائی 


ل 

بکف کرده جام شراب آمدی 
که در خواب *ست‌خراتب آمدی 
به بيداريم نه بخواب آمدی 
تو مستی ببوی کیان آمدی 
شیم خوش که‌چون‌ماهتاب آمدی 
تو بودی که بر روی آب آمدی 
که مه بودی و آفتاب آمدی 
که در تیع حاضر جواب آمدی 


دل <سرو از تو نشد هیچ دور 


۱۷۳۴ 
ز من بر شکستی بیکبار ۳ 
در اقتاده بودی بداهم چه سود 
بیا کز جدائی بر انداختم 
مگر در ولت مپربانی نماند 


برفتی .وا با بد عکالان. .هن 


بره ۳ جه بس ماهتاب امدی 


دز اوضل .تی :کار کی 
که از دام جستی بیکبار گی 
همه ملك هستی بیکاز کی 
که پیمان شکستی کنر کی 
بعشرت. شین شکار کی 


دض خورده‌ای‌خس روا که دگر 


دلین دارم اما اقکار نی 
دل خویش خواهم سپردن بيار 


نگارا تماشا کنم در 


ر ونم کهحشمت حومن میحورد 


ون 


ال 


ر سه 


ی 


بیکاز که 
که بیدل توان بود و بی یار نی 
رخ لسات دل سوی گلزادنی 


شمان رور مسعست. و هشیار نی 





۱۷۳۹ 


ترا کار گر کرد حسن و مرا 
بجز خوردن عم اد کي کار نی 


افتاد بازم در سر هوائی 
او شر یاری‌من خا کساری 
بالا بلندی گیس وکمندی 
ابرو کمانی پسته دهانی 
زین دلنوازی زین سرو نازی 
بی او نبخشد خورذیدنوری 
هر جا که لعلش‌درخنده آ۵ 
هر لحظه دارد دل‌با خیالش 


دل باز دارد میلی یجاگی 
او پادشاهی من بینوانی 
سلطان حسنی فرماترواگی 
نازك میانی سنگن‌دغائی 
زین جوفروشی گندم نمائی 
بی او ندارد عاام صفائی 
شکر ندارد آنجا بهائی 
خوش گفتگو ئی خوشماجرائی 


گر چشم خسرو تیرش به پیند 
دیگر نه بیند چشمش بلائی 








در تو ڪڪ 


ان کد کر کلف کت رس 
تبارك اله با كن زنور عرفانش 
دو حرف لای شهادت دو خارسر تیزاست 
۰ . 

ر دج 
یال ٥رود‏ و قفل ¬ رقت سحتست 


بدل ز لعل 5 | نما یه وره خا کست 
بلند کنگر نت عباری 


شر دیشر کی ور یاپد تن 


اوامع صفتش هست چشم پوش عقول 
حکیم گفت "شناسم بعقل یزدان را 
ش کلك‌حکيم 

ازاین جه سودوزیان a‏ 
چه آهوگیست بن گشادن نافه 
فکر افلاطون 
سپررپیر ندارد بر ز هیأت خویش 
منجمی که کند صد غاط بتخته خا 
کسیکہ لاف شناسائیش بعلم زند 
3 گنج خانه ساطان کجا خبردارد 


کمینه‌حوهر صمعش به بش 


کجا بچرخ رسد تەر 


ز بر شکر و سبای یکی جهاندارست 
متاع سوز هزاران خیال افکازرست 
که پای سرعت‌افکار از آن دل‌افکارست 
حوبر خرد همه درهای راز مسمارست 
نسیم میوزد و حفر کوه دشوار است 
بزخم صورت ا گر گاهگاه کهسارست 
ضعیف رشته و باريك تار و یکتارست 
چو آفتاب که‌نورش حجاب انصارست 
زهی کمال‌حماقت وه‌این جه گفتارست 
ر مرددست که در پیش دید مارست 
که بوعلی مقرو ارعطو بانکارست 
که‌بوی مشك رراثبات و نفی‌عطارست 
که تور ی هم‌اینجا ببای‌خودخار ست 
کهثا بتا ینز چه‌شدو ان‌جه‌شد که‌سیارست 
ر نور چرخ جه دا ندا گرچه فشتارشت 
یقین بدان که همان بار گیر اسفارست 
گره بری که د ردو فلس طرارست 


o۷‏ قصاید 


بکنه حق نرسد عارف ارچه داننده‌ست 
به ار عنان ادب در کشم درین میدان 
سخن که عزت تحقیق نیست اندر وی 
دهان بيده گویان بدان حرس‌ماند 
مشو آنکه علتش کو 


برك نور ندارد چو قدرتی خورشید 


ر تیره دل 


همو نست‌فادرمطلق که‌خا لست <4 خواست 
دران محل که وزد باد قدرتش عالم 
مریم فیست کزو صد هزار عالم صنع 
جران نوشتۀ کلکش دراز طومارست 
ز ی سئع خباپیست سخت. و 
مين که‌نه فلك وعالم است هیجده هزا 
شک که هست ز انگشترین چرخ گران 
ازوست دور مه ومبر نی ز گردش جر خ 
بدید کرد حواهر مجرد از ماده 
یمات نفس که هست او مدبر ابدان 
و گر دوم طلمی عقل حوهریست آن 


زهی عجائب صنعش که در روائح کن 
ناتو معدن وحیوان در این‌حدیقه رت 
یتست سگ و حمادی ملون و ساده 
دوم جه شعله وزان که کرد بر بالش 
سوم رونده و گردان خزانه خانةً جانست 
و ا ارم کا ت 


از آنسه‌حاصل ودو زیان و لذت وددق 


کت 


وحود ادمی از عن عز «ش 


ا دیدوب نود اک به شناسن 


پر آسمان نبرد حعفر ار جه طیارست 
که نه فراز و نشییش ببای روارست 
چوبانگ گاو بنزديك عاقلان خوارست 
که در گلوی سود ان ناله زارست 
جو آفتاب که علت ز بر انوارست 
کسی که مضطر و عاحز بود نه‌دادارست 
نه خااقیست که خلقش هبیشه ناحارست 
مان صد ههو کر کر خسی شارت 


ذره‌ای ددیدارست 


با بدیدی هر 


که عقل و نس فذك پیچ پیچ طومارست 
ی 


توت 


دید ما نه سم ر دواردت 
که فیشت یك اثر ار صد هزار آماردت 
که در اصا به رحمانش ی جو دی بارست 
SAS a OG E,‏ 
1 در خزانه ملکش بسلك اظپارست 


که بر هر بد ی ردر د شب وه تیمار ست 


نه در تعلق کار ديار و دیارست 


ولد سا تت نهو مرد هفت وزن حارست 


سه هو وای‌است کهاز باشدر خت آن‌بارست 


a‏ از مشأ بویت دو شر بك بیز ارست 
ی ۶ 

75 بمج حرم گە رص وھ تار ست 

ر تھ خر انه پشیش هدچجار ست 


که مەش نهو دوءا لمش جر بدار ست 


و 
بر دن یکی که‌یگا دە ست حمله ایثارست 
اش که از ادمی نمو دارست 


ر سره فر خارست 


9۷۷ 





قصا رت 





بحکم احسن تقویم به ز.اه نوست 
چو نیستیست پس‌وپیش این‌دوروزه‌خیال 
چرا بخاك نسائيم پیش او دځ و چشم 
۲ ابر و مردم چو قلعه‌ای آراست 
درو کشید جو عدصر عجار بازاری 
خزینه دار نفائس بسینه دل را ساخت 
نخست حسن برون را بتجربت بنگر 
گر ح<واس‌وروان بیتی آن‌خودا ندر تن 
توحس مشترك وو هم فم صورت کن 
بظرح هرد | کر بیش ازاین برون‌زیدم 


دمی بجام دهم شر بت شبات بخاق 


نما و نشو ندانی تو و همین دانی 
نمو نه سبزه بر آرد همی سر از بالش 
بر صحیفة بر گست نور حکمت او 
بر نگ آب و گل ناز نینو دانه نار 
ببین که چند بجر يك نقاوه ومعنیست 
و گر بجاذور آم 9 جان همون داده 
تلطفیست نه عذر اینکه 
ز طوطیست مگس بیشتر پمرتبه کو 
به بی نیاری او کعره حون ترابانست 


درجر یدةررق 


ته زادمی و ملك نقش سبتش فخرست 
ج رهز‌هاست تعالی ال لین بملك ودم 
شده لال سيھ بر حمال امان حال 


حرارتی بز بان کرد در رهش منصور 


ود به زمنافق کسی که روسیه است 


سر ناحن که ماه دوو ارست 


بدست ما 
مععران حپان را حه لاف اعمارست 
که او ز حال مر اداده چ<شم‌ور حسارست 
بشکل تنگ و بمعتی جپان اسرارست 
که رخت هردو جهانش پچار بازارست 
حرد وردر شد و حان سياه سالارست 
که ذوق وفایده‌در هر یکی جه مقدارست 
هر ار عالم 
که بر کی آنه حان بعبر 7 


ستارست 


مسمور حاص 


که این شراب نه اندر دکان خمارست 
که لوح خا ر مرد ز ابر در پارست 
که خفتنش به نهانی گرم گلزادست 
نوشته جون لةس شه بروی دینارست 
که‌این چو قطرءآب آن چودانة نارست 
بررنگ | گرجه کل وه کا 
بمرغ و ماعی وانسان» گر گکو کفتارست 
ھر کر گی عدارست 


این بکنج ددوار ست 


بر ی سیم دل از 
بفرق شاه و گدا 
در آفرینش او مکه چون ملیمارست 
٤‏ آفریدنش عار سن 
که بیغمست سو سگ مصاحب غارست 


نه از ستور مگیں 


ز کفر غرعرب م «دصطفی خو ارست 
کزان‌حرارت خودحاوه ۹ ور و ارست 


ج 
2 ء 
1 از دسی که ر شی س ورل رحسار ست 


۰۷۸ 


صائد 








بصدق دامن ابرار کر کان بادی 
چه باك رهرو حق‌را که ره نه آسانست 
ولیکن افسر دولت بانکس آراید 
مك همو ست که‌عرش آفر یدو وهر چ۵رروست 
همون کلاه سری میدهد بتا جوری 
گدای بی‌سرویاهم بحارخوارش ازوست 
بکی‌زموهبتش پادشاه هر دو جړان 
که اند پرورش آنان که دنک سد؛ شان 
بدت اوست عنان ارادت همه کس 
بسوی کعره و بتحانه رهنه‌ای همو نست 
بعشق و کفر فزون میدهد کسان را ميل 
کلید درالی امر اوست در قفلی 
بزد بزخم منکران احمد را 


هم ازویست روافض نشانه لعنت 


همون فکند بدلها زبوتراب عیار 
دوای این‌سفپانیست جز بخنجر تيز 
کمالحکم خدادان‌سگی که‌ارن‌فن ازاوست 
هرآن دمی که نه بر باد آورد نامی 
بترز سنگک گلو خیستهر كهزو خا ت 
جه خاکسار بود طینتی که طاعت او 
جز از ریات توفیق او شود مرتاض 
خرڅ کسیکه از او یافت ره به بستانی 
کریم بنده نوارا تو نيك میدانی 
دو کاتب ازپی جرمم قلم چوجعد کنند 
فرشته گو که سر كلك خود سیه نکند 


تم سز‌است که بران رود سوی اتش 


که باد رحمتش آورد باد ابرارست 
جه‌عم کو تر حج را که ره نه همو ارست 
از خزانه اقبال در شپوارست 
نوشته نقش‌ماك در سرو سته‌کارست 
که از کلاه سلاطن ببایش افزارست 
که گاہ خار پبایست و گاه سر خارست 
یکی امیر خراسان و غورخیسارست 
ز سیم جمپة شاهان جو سنگ معیارست 
که هر طرف ز پی هر ضمیر مضمارست 
که هر کس ازپی معبورخود به پیکارست 
که هر کسی نه سزای بهشت و ابارت 
که بردهان‌رل آهنن کفارست 
که‌طعنهان آز ان سرز نش بحقمارست 
که سگ زنست بریشان سرانه معمارست 
که خاك بر 


جو تندرستی خر کان ر پیش بیطارست 


سرهردن بفر سیارست 


دراز میدهدش رشته کرده قعارست 
نه آن دمست که بادی درون مضمارست 
کلوخ و گت جو از ذ کر او بکفتارست 
حنان کند که جری زیر کل به بیکارت 
ھر آن شموس که در راه او برفتاردست 
که از عنایت و توفیق در وی اثمارست 
که هستی من برش برنگگ اشرارست 
که مو بمو زيريشانيم در اقرارست 
ز حرف من که از او ديو هم در آ زارت 


همه وريدن من جون زبال اشعارست 








مرا فش بدل‌جماه خلق دردوزخ 
بدوزخی که روم من رها فکن دگری 
چنن که از گل من چون گل وفا ندمد 
رشتهٌ امان یابم 


چگو نه من رز نو سر 


امیدوارم و با همه ر عين عطا ست 
ا گر تو فشل نمائی پلید و باك یکیست 
5 ال شستن لوح همه ستمکاران 
کا من ز بك تن باد رحمت تو 
جنان بسوی خودم کن که وار هم زتفس 

که نندیشم 


+ لی‌سیاه مرا 


بقاب من در فتحی یله 
جناح <رص جدا کن 
«محر میت ءشقم بر افکن أن پرده 
مدمه بچشم دلم روشنی حز ازخا کی 
ورست بدردحی کاندر اسمان شرف 


نام 


دوعمر که توان‌خواند شرا 


۳ 
سوم چراغ دو نور آنکه دود قلمش 
چپار مين عای آن در کشای عام و غزا 
دگر صحابهوالا کهمکه با همه قدر 
نصیحتی دل ایشان که زمزمی ز صفاست 


بدین قصیده که کردم قبول بادش نام 


فضو ل چند کنم کن درت زدن دم عدو 


رن 


۹ 
کده 


کد حمله دوزخیان را زجون منی‌عارست 


یج دوزخیئی نی جو من ستمکارست 


حساب من در فردوس رسمه از خارست 
که هر ز کین که مرا در تنست زنارت 
3 سوادش [ارست 


5 قیض باران حس !هره ود چو از هارست 


دییدی رخ خود 
زعین عفو تو يك قطره‌نیز بسیارست 
بریزد ار مثل افزون ز بر گگ اشجارست 
که با من اد دی گه‌راهیم در اصرار ست 
ز دیو هر طرف ار صد‌سیاه حر ارست 
که همحو زاغ دوان در #فای مردارست 
که عقل و تفس در او احنبی ومردارست 
که آن ز شار ع شرع رسول محدتارست 
جوم اوست مپاحر صعودش انصارست 
۳9 عمارست 


کحلا بصارست 


بدهر عامر عدل و 


که این دو فح زان ستوده کر دارست 


بگردشان 


ر شده طائف بسان زوارست 
بصحبت دل من کن روان که بیمارست 
وران سیم قول ارجه سجر اسحارست 


نه حل سرو مردم ذمای E‏ 


حمایت جو هني کی در لد حلاص نیم 


همین س است که نامتءفوروغغارست 





۵5۸ ۰ 





قصا ٫د‏ 


فی عت [ خیی صلی له ولیه و آله و سلم 


رهی از حوهر قرآن همه پیر ايه ديت 
دو منشور ایزداز دیوان انشا پپر آن‌داده 
ز ظلمات عدم میأمدی و پیش رو آدم 
نبی‌السیفی و یارب چه آ۶یست ذاتت را 
اله کوشت. آندر این غیت نوشنده 
ماك باجانو بارو ح له وروحالامین <مله 
مرازین نعت‌سلطانسجن ون کون 


جودر هر بیت نعت‌تست‌حای-جده‌مومن را 


بصحت اة حمل المتین منشوره شکیات 
که افطاع امیری در دوعا ام درد تعیینت 
جراغ بود بر دستش هم از نور نحستینت 
که وحهاله را بی‌شك‌توان‌دیدن‌در آئینت 
فشانده آستین وریخته درپای تحسینت 
«زن‌يك‌خندهتامیر ند يك يك‌بیش باسینت 
زهی‌ساطان خسرو کردش آن‌خوا ندمسکینت 


توان‌بیت ا لش خوا ندن‌برایءزت دینت 


فی‌المدس ساطان کشیاد ولیه ار حمه 


منت ایزد را که شه‌بر تخت سلطا نی‌نشست 
شه معزالدین والدنیا که از دیوان غيب 
کی قاد ویس ۲ تاج کیان کززخم‌تیغ 
تحت رابنمود کاین بیشا نی دولت کر است 
رتیه دریا نگر بر گوهر والای خویش 
بر سرش‌چون سایبان چرەيگەت انان 
نیز ننواند بعالم دیدن اکنون آفتاں 
انس‌وجانازمیر گردون‌در خیال‌افتاده| ند 
:| عمار باد پایش چشم حانرا سرمه داد 
از ز بان آیغ نااز بپر سرها شانه خواست 
خیال ناوك ترکان او 
دردل بدخواه‌پیکا نش که از خون‌لعل گشت 


ابروستاداد بر دست خدا تيع چو أب 


روز هیجا از 


جون بتحت سلطنت پنشستی از حکم ازل 


در دماغ مملکت باد سلیمانی نشست 
نام او برنامة دولت بعنوانی نشست 
تاج‌از ایران‌بسته‌وبر تخت‌تورانی نشست 
تاج زرینش کهبر بالای پیشانی نشست 
تا بکستاخی چرابر تاج سلطانی نشست 
سایه رادیدی کهباخورشید نورانی نشست 
چون رچترشءالمی‌درظل یزدانی نشست 
مهر او تا در خیال انسی و حانی نشست 
خاك را بر منت هر دیده تا پانی نشست 
درسرهر کس که بدموئی‌پر یش نی نشست 
نیستانی در دل شیر نیستانی نشست 
گوئیا در سگ خارا لعل‌پیکانی نشست 
مسلمانی نشست 


تا غبارکافر ازراه ‌ 


۳ | بد سشین که نجاهم تومیدا نی نشست 





قصا ید 


خطبه رااز نام تو تا آسمان آوازه رفت 
زان کمرهای مرصع کوتو پزستتدخلق 
ابر صدبار آ بروی‌خویش‌رابرخاك ریخت 
ابر ا 3 کرم اوا در عالمة مد 
بر در قصر چوفردس تو رضوان‌بوشت 
دید قصر شاه را با برج جوزاهم مگر 


چشم تو پیدار دو لت باد تااز عون بحت 


[ 6۸ 
سکه‌ای‌میخواستی در ماك نشا نی 
هر بزر گی‌تا کمر در کوهر نی 


پیش | بردست‌تو کان‌درد اقذانی 


دشست 
دشست 
۱ نومه اوازه‌های ابر فا نی دست 
شاخ طو ی راعصا کردو بدر با نی 
ده <سرو<و ن‌عطارده درتناخوانی ارت 


حمله بیدار ان بحسنند وتو یئوا نی 


‌ ۳ 
اة ملا 


و 


ای هر دو کون سابه نشین زیررایتت 
اول که خواسته قلم ازآب جویبار 
جح بند گشته چشمه خورشید روز حثشر 
بر حلاص 


امت خود زاتش هلاك 


انوار دن گلی ۲ چراغ هدا يتت 


فا از شبات 


را نو ی کو 
نعل اندر أ تش 


است ز عين عدایتت 


خسرو از آن‌فزون ز نبایت گناه کرد 


کاین‌داد دل عنایت بیش از نهایتت 


n 


فی مد ح ملاك [لعهد ميتو طاب دراه 


صیح جون از سوی مشرق رو مود 
EE‏ شب شد سید 9 
و خورشید ۱ 
سو ی ساقی ماه پار يكك ای 


راجو گردون سلخ 7 


دمده حسرو دل بسافی حر صضه اکر 


هندو شب مرد 


ماه شبرو 


جام آئینه است لیکن بی‌شراب 
بود یذهان آفتان آ ندم که صبح 


ضبح را ی که خورشیدت کجاست 


صحن ميا روضهٌ ميتو نمود 
اک نمود 
از برای سور 
بس اشارت 13 حم ابرو نمود 
استحوانش 
درد دل دا پیش حان دارو نمود 


مردمان را کی تواند رو نمود 


۸۲ 
تاج دولت آنکه زد هر سروری 
شهسوارا گاه نخجیر آمدن 
تير تو نظاره صد چشم را 
چرخ را گفتم سو نی 
دشمنت نالان بود روزیدویست 
گلزخلمت پیش بابل پاره کرد 
از عرقپای جبن بر آستانت 
زانویت بوسیدم و دولت مرا 


۵ مه 3 
دت ت هلاست 
v‏ 


حستم از کردون قا عمر ر 
جسم دردون یاس عمر دو 


تا به سر فرق زرو لواو نمود 
شیر پیشت يوز چون آهو نهود 
صد دریچه برسر يهو نمود 
دست پر زور تو و پازو هود 
پیش توجون‌خشك زرد آلو امود 
آنېمه حامه که ٿو بر تو نمود 
آبروی خاق آب جو نمود 
روی از آن آئینۀ زانو نمود 


از قیامت منزلی زان سو نمود 


شاخ عمرت سبز بادا تا ابد 


زوتواندصد گل خودرو نمود 


فی‌التوحید باریتعالی 


ای زخیال مابرون درتو خیال کی‌رسد 
که مردم و ملك خال شوند بردرت 
وشن کمریای تو هست فراز لامکان 
بردر بی نیازیت صد چو حسین گر بلا 
هست به‌تختگاه دا قرب وروزوشب 
زان چمنی که بلبلش روح قدس‌نمی‌سزد 
توسن چابکان سيك‌عرصهُ کوی نیکوان 


7 ۳ 
حر به‌روی‌عاشقان بر سر جون‌مہی سرد 


با صفت تو عقل را لاف کمال کی‌رسد 
دامن عزت را کر زوال کی رسد 
طائر ماوران هوا بی‌پر و بال کیرسد 
نه بیان بر کی تا برلال. کر رس 
ليك بجلوه چنان چشم خیال کی رسد 
گلخنیان خاك | بوی وصال کی‌رسد 
آنکه فتاد مر کبش برسر حال کی 
رادردان پاك را لوث وبال کی‌رسد 


رسد 


آیت رحمت از حرم هست برای حاجیان 


جحسرو بتبررست را حزخط و خال کی رسد 


e 


کسیکه از ازاش عون غیب یار بود 


دميشه کوشش او در صلاح کار بود 





ها 


ی‌هزاران گشت 


تنی که‌هست‌سه‌روحش 
جوسنگگ نیست ز طیات جومعرفت خیزد 
بعشق باش بکلی که هرغ آتشخوار 
فقیر کش بریاضت عقیده محکم نیست 
ز تفس بوا لوست فعل زشت خوب نمود 
چو یست خوی‌توشیر ین‌شکر چه‌سودت نام 
دل مردم آتشی باید 
ليك سوزشی‌نکند 
بکار بر سر ت باغی گرانباری 
باختیار طلب یاری از خدای ودود 
ول نس یلاع ستاو مات 


ر تاب مر تو 


کند فروزش شب 


ز بپر روغن آب کسان حریص مشو 
شکم پرست مشو بار خر به‌پشت و بسر 
بروح زی‌نه بتن تاهميشه مانی از آ نك 
ززند گیست که پیلی شکار اژدرهاست 
برو یکی بدو گر باصفا کنی عملی 
عمل نگرژیش نی‌درم چو گوش کرست 
بکار دين جو بکارست سنگ استنجا 
بکار چون من اشتر دلان پلنك و سید 
بملك دل نشد اومن که او گران‌جانست 


که جان‌بدان سنگی 


جو مور حه ر کبوتر رسد براوج هوا 


3 
شىك شوادیی راهی 


هوا بز بر قدم کن اگر همی خواهی 
توحود فرشته شوامازخویش نتوان شد 
فرشته می‌شود و حرئیل روحانی 
تظامالدی ن که زنیروش‌اهل دین پیوست 


۰۸۳ 

خطی که‌هست-ه‌صفرش‌یکی هزار بود 
کجا ز خشت زر و نقره را عبار بود 
نه‌یحته باشد اگ رکم ز دود خار بود 
تکاوریست کش از گند نا فسار بود 
و گرنه زاغ ک 


که نیشکر بسمرقاد و قندهار بود 


ی از نغمه همچوسار بود 


که نور اورا سوزند گی جو نار بود 
| کر چه کرمك شبتاب‌چون‌شرار بود 
که‌يك ۶ م‌همه‌دندا نش چون‌انار بود 
بسان يار که در لفظ 
که‌عار لازمت و نقش مستعار بود 
چوریگه کج که‌برجوی رود پار بود 
اسیر بار شکم بین که آن چه بار بود 
بنای عم رز آب و گل استوار بود 
حو اژدها بمرد کرم را شکار بود 
که پیش آینه گ ر دو نبی جپار بود 
چه سود ا گر زر و لعلش‌بگوشواز بود 
اکن تو کنتراز این 
که موش جز دل القاب صد حصار بود 
سزای جل نشد استر که برد بار بود 
در او ثقیل‌تر از کوه کوهسار بود 
بگو کجا رسد آن کوهواسوار بود 
مار کاه فرشته 
جز آنکه‌صحبت خاصان کرد گار بور 
کسی که در پنه غوث روز گار بود 
ز حاد تات سماوی بزینپار بود 


احتیار بود 


ین هه روود 


و شانت پار بود 








o14‏ قصا 





زتیزی نظرش بسکه خاو شد ته چرخ 
همیشه تور تجلیست شمع مجلس او 
ا خردو بارگاه خانةٌ دل 
همشه هپر ملك در حواراوست حنانك 
شیوخ خفته از آن‌زنده کشتگان داری 
بفر خاك در او که سر عزت فقر 
رز دست آله خواهندگان که 4 
و لی جنار همه دستها ی دارد 
شود خراب سیط زمین ر حیل فتن 
و کر ناتراطه ذهر نو کند بیان 
زهی که سر دلت والجبال اوتاوا 
کسی کهدیدترا کرجهدوزخیست بجرم 
کلاه دارو قا پوش نیز هست بسی 
بخاك با که م ورای عرش او را 
مزید فقر ترا رفعه‌های بر شبه است 
ولی توزنده و آانکس دلست کشتهً خال 
بدور دولت اميد خسرو فک وق 
جو نام روش لین شعر نابالنورست 
قبول کن ز من سنک ریزه‌های گهر 
صله ببخش دراین مدحم آ نکه‌در حصرت 


را بر ر<مت 


بزدان 


همه سرائر زیباش در جار بود 


درون پردء پاری شبی که بار بود 
مدام از فلکش ور ر ناد گار بود 
مسیح را بفلك مپر 


نیام را همه روئق ز ذوالفقار بود 


در حوار بود 


هزار دوه زرش ههجو وه خار بود 
هوای پیش درش چون سر چنار بود 
از او بود همه پر گر چه بیشه‌ار بود 
ا ذه درینه این بزر گوار بود 
ز خلق او همه فصل جپان بہار بود 
که وصف آن و تدالارض دروقار بود 
بساط آتش سوزانش لاله زار پود 
که زره ذره دلش همچو کو کنار بود 
که خاکیای تو در چشم اعتبار بود 
ز حرف غیت بر رقعه صد تکار بود 
مجاوریست که رشوت خور مزار بود 
رحیق حق که بنا خوردنش خمار بود 
سزد ا گر که زمینوش بر گی و بار بود 
جه نقص که اک در رهش حمار بود 
نخواهی [ نکهچواین سگ بخواب‌عاربود 


پاك بنشیند 


غبارها که در این خا خا کسار دود 


ي 


جو زلف بار شکن بر شین همی بی<د 


دلم بزلف به پیچیدوسحر بین که جسان 


ا 


در او هر ار دل هرد و زن همی دیچد 


ر هو بر انش سوزان رس همی بیجد 


ززلف پر شکنت آب میچکد زتری 
بناز طره همی بیجد و ندانم چیست 
پتابناز هییچ این چنین که هر ساعت 
زبان بوصف میان تو موی گشت وهنوز 
دبهر بن د گیت گل فروش را ن 
ز حورهای تو بس قصه کزسیاهی چشم 
دلم زجور توبیجانست چون دوال‌بترس 
جلال د نیی ودین خسروی که از پیفش 
به پوشش زره ۳3 آهنين تنست که او 
به تیغ می‌ببرد باو کتف 
همیکند بجهان روز دشمنش روشن 
حسود ارچه که پوسیده شد ميان کفن 


گل اجه بوی بگرددماغ گشت و 


شهنشها فن خسرو چو موی باریکست 
بامتحان سحن بر پاسخ دگری 


ان زنار 


ببین که‌لقمه‌چنین ۳1 دمش کدلنت آن 
بطر ز من همه پیچند آری از پی چشم 
که دعات که طومارهفت هیکل چرخ 
پساط قدر تو گسترده باد تا گویند 


کیا 





ع 


OAo نك‎ 


3 4 لت وهی برشکن همی‌پیچد 
که باز بر سر آنزلف پرفتن هه ی س<د 
ر پيچ پيچ توام جان وتن همی‌پبچد 
زبان موی شده در سخن همی. 
که ریسمان یگلوی‌سخن همی‌پیچد 
سواد میکنم و جان من همی‌پیچد 


که در عنان شه صف شکن همی بسجد 


که اف هن وس 


به پنجه بازوی رودیده 
که کفر بر کتف برهمن همی بیجد 
وان شمع گر اندز کفن هون راهن 
بان شمعم در ھن ہی 


اندر کفن هه 


نو درییرهن همی‌بیجد 


ان همی دعل 


رعدل 


ار نەل ی( 


هنور 
که مشك خلق 
Ee‏ ر مدح تودر کوحه فن همی بیچد 


ر دیف جستی از این ممعحن همی نیچد . 


نواله‌ای ز پی هر دهن‌همی‌بیچد 
شمه برشتة در عدن همی برحل 
بحطرت ملك ذوالمئن همی رحدل 


که بوریای قیامت ر هن همی بے عل 


فی(لمد ح سلطان الاعظم چلال ادنا والدن فبر وز شاو 


سبیده دم که فلك جام زر بکیهان داد 
چو چرخ پیر برخ‌زد سپیده‌وسرخی 
نماند حون فلك گود پشت را دندان 
وراست مغریی آفتاب را که فلك 


ستارهر | .رحه‌شد دیده‌حیره‌از خورشید 


یم عالیه در دامن گاستان داد 
بدستش آنه داد آفتاب وخندان داد 
ژماه قرص‌سید خودش بدامان داد 
نهاد زیر زمن با مداد تابان داد 


چوشب زحقه‌میناش‌سرمه‌چندان‌داد 





5۸۹ 
جوشغل بحشش حان دادباد را سافی 
بصبح باد حوان خواند بهر لذت عمر 
زمردگان بتر استآنکه‌صبحز نده نداشت 
غلام باد صبا ام که بامداد و پگاه 
بر آن‌حر یف گواران‌بود شراب :شاط 
علایدنبی‌ودین کز خطاب‌فر خ‌خو یش 
سمپر پایه محمد شه بپلند سریں 

ستاره چشم همهره برچ اشارت کرد 
خصوصاً ازپی تعظیم دورداخل اوست 
ما مر وگن و اگوی 
گرفت گنج همه خسروان ذوالقر نین 
جهانگشایا تيغ تو تيغ نتوان گفت 
زما نه نامه فتح وظفر به تیر تو بست. 
چنان‌بسرهمه‌را بوی‌خوش‌پرا کندی 
بخواست‌خاك درت ر املونازهرچشم 
نگينجگو نز بر دست جون :و ئی بشید 


فیا 


بل 


خضرنیابت شغاش باب حیوان داد 
که دادعمرو جوانی بباد نتوان داد 
که‌باد خوش نفس‌صبحءردهراجان‌دا د 
صالای عیش بعشرتسرای مستان‌داد 
که بخت نقل مرادش‌ببزم سلطان‌داد 
بروز نامه خورشید زيب عنوان داد 
که ازس ر یر حهانر احهار ار کان‌داد 
سیر گوش‌هم+تن بهرچه فرمان‌داد 
کهرهر نه گرهرا دوردور میدان‌داد 
تیه SE‏ 
ھی انی بز کوفتن راا 
که فتح باب‌سیورت کاید کیان داد 
و ليك‌تیرتو آن نامه را به‌پیکان‌داد 
که زا عبرسرقا آن ندای قا آن‌داد 
جهان‌بپر کس از آن‌سرمهٌسیاهان:اد 
کس |د ن‌محل‌نه‌چنان سنگر ین کان داد 


پمان ده‌سند ملك از دعای حسرو شاد 


كەچ رخدولتوعمر توبس‌فراوان داد 


دور هد جح 


سبیده دم چو هوا گشت بوستان ذرمود 
کنو نگل ازبن دندان‌درم دهد هرروز 
چوروی نازد گل تاب آفتاب نداشت 
ز لا امین اغروت هة 
زنوشدارو باران که ریخت سأقی ابر 


حراره دف خورشید بین کنون بهوا 


بساط حاك ز دیبا و پرنیان فرمود 
که لاله‌خالوخطسیزه رانشان فرمود 
زمانه بر سرش از ابر سایبان فرهود 
زا برخواست زه‌ین‌شربت وروان فرمود 
علاج نر گس مخمور نا توان فرمود 
که یاد جلو یکران بوستان فرمود 


۰۸۷ 





هر آ نجه‌درورق خویش غنچه‌مشکل‌داشت 
اصول فاخته حون شد درست يليل را 
علای دنیی و دین آن شی که عالم را 
همای همت او چون برید بر گردون 
کمان ترا چو پسندیده نیست ابر چرا 
اوھ تست 


حورد بمر تیه لاف lhe‏ ردی 


عقدحو زا را 


<سرو 


بنفشه گوش ناد و صبابیان فرمود 
گلش ترنم بزم خدایگان فرمود 
بعدل خویشتنازحادنات امان فرمود 
قدر به کنگرة عرش آشیان فرمود 
برای‌شاه زقوس قزح کمان فرمود 
وزان حمائل ثمشی رخضرخان فرمود 


فلك دعا و تیش بامتحان‌فرمود 


بمان بدو لت و اقبال بر تردن بلند 


که کرد گار تر اءمر<اودان‌فرمود 


درمدع 


شیر ین دهان‌یار که راحت بحان‌دهد 
اينك ز کشتگان فراقت یکی منم 
عمری رود که پاد نیا ردز دوستان 
رن ام ونو و کوی دوست 
شیر ین سوارمن چه‌خیردارد از جران 
ای باغبان زسور دل بلبلان بترس 
بوئی‌طلب کنم بگزد لب کلهز کت 
بر حون شداز پیاله‌درونم که تا چرا 
سافی نگ که‌دشهن‌جان شدمر! که‌من 
هر ارات بویت عای وه و 
ارت رن دور من آن مست ناژ کو 
کارم شدست هم نر E:‏ وياله را 

رات حیات شست دهان را هزار بار 

اندیشه کی رسد که بہوسد رکاں شاه 


زانسوی کون گر برد اندیشه تا ابد 


آب حیات از آن لب شکرفشان دهد 
کی رامیاد کان لب شیر پنز یان دهد 
آن شوخ را خدای دل مپربان دهد 
باشد کسی ز گم شدة من نشان دهد 
هسکین کسی که‌پیندش ازدو رحان‌دهد 
گل دارها مکن که صبا راعنان دهد 
چون‌بخت در نواله مرااستخوان‌دهد 
هر لحظه بوسه‌ای‌بلب آن حوان دهد 
مست‌وخراب او همه رطل گران دهد 
وان ناخدای ترس‌مرا خودهمان دهد 
تا یکدمی ز دست‌خودم در دهان دهد 
حود چاشنی کند یمن ناتوان دهد 
U‏ و رات شه کامران دهد 
کر بوسه برر کاب قزل‌ارسلان دهد 
نتواند آنکه بو سه بر ان آستان دهد 





0۸۸ 
ساطان حلال‌دین که که تخت برشدن 
فیروز شه که صیت بلندش‌زمان‌زمان 
آندم که گرد لشگر او بررود بچرح 
مرت از آن شا رات اسان 
ای سای دای که جر پلند تو 
عیسی بچر خ‌سوزن از آن‌برد کز سنا نت 
تبرت که درهیدا مر ۳۰ کسان درد 
۳ <ست دید حامهُ | تصاف بر تو ماه 
از ران برده اس رود با رار فنك 
هر حط که‌هست‌در کفاو از کتان‌جود 
شاها دوب شعر ی اقممه گزید 
تاش اه BB aS‏ 


بادت مدام ده ات و آنگاءدو لتی 


وصا 





بك 


جر حش زحفت کرسی‌خودنردبان دهد 
از شرق تا بغرب ندای امان دهد 
پیشش بخاك بوسه مه آسمان دهد 
سازد حزیره و ره انجم برآن دهد 
خورشید را ز ابرسیه سایبان دهد 
چون چرخ پاره گرددوپیو نداز آن‌دهد 
نسرین چرخ طعمةً زاغ کمان دهد 
بکدم بدشه‌است جمر آن حپان دهد 
شهبا ز چرخ تار 
دمش بعقلش او نه این از بنان‌دهد 
خاشال و خس بکف نید و بر کران‌دهد 
یات آیتی که فتوی خونم‌ای کان‌دهد 


بتار کتان دهد 


بی دیده‌ای‌دو سه که‌خدا آسمان‌دهد 
کانصاف شعر خسروسحرالبیاندهد 


ریرران‌دهد 


بحنی جنا نکه روی همابو نت رافضّا 


هر دم دو ید ملک حاودان دهد 


۲ 
فی 

کجا خیزدجووسروی جوانو نازكو نو بر 
نباشدچون لب وا ندا مو گیسوی‌ورخت‌هر گز 
پمرد اندیشه ههر و فراق و آرزوی تو 
رشوقوعشق‌وسوزوسازودا غاينك‌بر ینکو نه 
ندیدم‌چو نتوئی‌ازشکل و نازو شوخی‌وخنده 


جوا نان‌عا ڈیو حير انو مست‌و بیخودوخوبان 


مد حساطان‌علاوا( لد رن ساطان محمد شاه 


شکر گفتاروشیرین کارو گلرخسارومه‌پیکر 
شکرڈیرینو گلر نگنو شب مش کین وصبح|ذ فر 
زشخصم تاب‌ورويم آب و چشم, خواب‌وجا نم‌خور 
وهم دود و عمم سود ودام عود و تنم مجمر 
بر ونر نگ ودرون‌جنگدو بدل‌سنگدو باب گوهر 


فریبانگیزور نک آمیزو بی‌برهیز وغارتگر 





قصا 


۵۸۹ 


نك 





جودرسحرودمافسونو نیر نگكومن از گفتت 
مشوزینسان زجزروخشم‌ورعنائی و بدخوئی 

هکن‌چندین ببینآخر گهوبیگاه‌وروزوشب 

ذماند کس بعمرو دولت‌و نور وشکوه‌آری 

علاءالدین بودشه کن کفورای‌ودلودین‌شد 

محمد شاه کز عمو وحهاد وعام وحلم آمد 
شم شا هی که‌هست از تاج تیغ‌وچشم بخشایش 

بطو عورغبت وعشق‌وهوس باشند در پیشش 

بردم اندردلیر وپپلوان وترك وهندویش 

کشیدورا ندو بردو کوفت| ندررارماك او 
شو ند از حر به و ین 
زهی‌بگد 
ترا دیدم بگاه باز کشت و حمله و هیحا 
ترادادا یز دا ندر ملكو تحت و بال 


مو نهيب وحوف در پیشش 


ادفتح‌و نصرت و فیروزی و بختت 


شو هسند 
جهان پیش از تو بدزادبارو طلم و طلمت‌وحرمان 
بعهد و نوبت و دوران ملکت شد بحمدالله 
رعیت را ز لطفوخلق وخیرو یمن تو گشته 
یکان کس‌رادهی را نعام وجودورأفت‌وهمت 
TT‏ و احسان توشدعاجز 


یک e‏ دو لت 


گی دد 
راتن‌و عين ودل وسرشد 


۲ مدح تست‌درطبع ودلو كلكو خط خسرو 


الاتا زاید و آید EGET‏ 


:و جدوحالوزوقو شوق‌در بزمت کشدزهر, 


رتم جوش دهم هوشو نوم گوشو کنم باور 
حگرخار ودل آزار وحفا کار ا 
قضا بيشك‌زیان اند بقا کوحك فنا بیه‌ر 
سر شاهان جم دوران» مه ایوان شه کشور 
درافشان وهنردان وحپانیان وجمان داور 
خطا یوش وغزا کوش‌وقمی هوشو علی‌مخیر 
خداوند و هنرمند و عدو بندوو لی پرور 
ستاره راه‌وزهره گاه شفک كاو وان در 
چەپایانو حهیران وحهدستان وجهزال زد 
سنان‌فاران قلم‌هامان علم‌خاقان دهل سنحر 
فاك لر زان م لك بیجان جمانحبر انزمانمضطر 
دری بیحدفر او ان سد زقلعه صد دوهدلشکر 
علا گردن-ما تو سن بقا جوشن ظفزمففر 
جلالو قدروعز وصدرو زیت پدرو ورخور 


دی شه نسم 


ی لی می بی‌مه‌زری ی رر 


رهی نیزه صه 
فلك خوشخوچمن دلجو زمی‌مینو سما ازهر 
حنك بستان‌و خسر یحان وم مر جاز و گل‌عذیر 
بدر پادر بدشت استر بمو جاحتر قوج استر 
دل عامه دح نامه سر حامه حط دفتر 
محالفسوزو گنج اندوز فرخ‌روز نيكاختر 
نزاروزارو تنگگ و تارورست‌وخارو کورو کر 
هن مضمون‌شکر معچونو درمکئون گهر مضم 


ES e 
ا‎ 


زار تارو تف از نارو خورازخاور 


ش‌سرود خوش نشد کین که ش نوای‌تر 


فیالمدح سلطان علاعالدین 


درا ای همچو شاخ گللطیف و نارنن وتر 
زیا و لصو ار کے و ار کی یقت 
زعکس‌عارض وجعدوبنا گوش ودوحشم تو 
ز گلگشت‌وجوی افشان‌نسیم‌عطر توجوید 
تن‌وروی وخط و خدوبروقد و لب و لطفت 
شبم درهجرو بیداری وشوق وغم بود بی‌تو 
زهی‌از ابر وومز گان‌خسی‌ازنر گس‌وغمزه 
ا راو فاد وع وآسونی وهای 
که‌هستزعونو عدل و بذلو احسان" شهعا لم 
جا نداری‌نکو کاری. فاك‌قدری‌ماك‌صدری 
سر افر ازو سراندازوجنا نگیرومخا اف کش 
ره رای ودم خلق و فن علم و هنر صافش 
امان‌وامن‌وعدل وراحتست اندر زمان او 
جمال‌وزیبویمن‌وفر گرفت از خطبهٌ نامش 
بز, گوخرد و خاص‌وعامرا درد کرذات‌او 
ربود و پردو بشکست وستد بادستان‌او 
در آ نروزی که‌ازسم,و لواد خالو خون گردد 
سواران و یلان و پر دلان وصفدران بینی 
باهنگ دو رنگ و حیله و حمله شود پیدا 
هرن 0 
<سودودشمنو بدخو اهو خصمش‌رارسدهردم 
بشت‌هر دودست کرد ومشت‌وقوسو پشت پل 
زرعب و بدمو ترس و هییت شه گم کند آ ندم 
گشاید چار چیز از چارجايك زخم تیراو 


0۹۰ 


نقاطا نگیز وعیش‌افزا وراحت بخشوجان‌پرو. 
چهریحانوج #نسر ينه چه‌شمشادوچه نیلوفر 
دمد لاله جمد سئل قند نسرین برد عسس 
چمن‌رو حو سمن‌طیب وا تافو «ورا ین 
مهو مپروش‌ورور و گلوسروومید لشگر 


نفس مو نس حجر با لش خ ك ا لنزمین ستر 


خصو مت‌سازو عادق-سو زوا فسون‌خوان‌وجا ده ثر 


شوم‌همدم کنم عشرت‌خورم باده کشم ساعر 

جهان بيغم امان مح کم‌طر ب بی‌حد حوشی بیمر 

لع ادىن علو حق محمد نام احمد فر 
۹ و ۳۹ ۰ 

طفر یاب و گهر پاش‌و جهان بخشو کرم گستر 

حرد: ابیخوحا نراشاخ‌وتنر ار گدوحق رابر 

بشرق‌وغرد.وشهر ودیه‌و کوه‌ودشت‌و بحرو بر 


رح حمعه صف قله در مسعدل سر همعر 


صفت‌وردو لقب جزوودعایا دو تنا از بر 


زمردان‌دلزشیران<انز خصمان تن زشاهان-ر 


حپان ادهم هوا ا برش قضا ابلق سما اعن 


کمندا ندازوخاجر گیرو ناوك باروجولان گر 


بلازشستو بزاز گر گوگ از شر ودلر ازغر 


فلك زیرو زمین بالاودور ان پشت‌ودهر ابتر 
بدل ناوك بجان و بین‌بتن نو زه بسر خنجر 
رود ناوك دود بیلك جرد سوری پر دگلبر 
توابت حاثر پاره کوا کب پا ملائك پر 


زتن‌خون وزابر آبوز که‌دودوزسنگ آذر 


۹۱ 





قصاند 


تاه وی ون ورکبومر کمش‌راشد شرف مو کب علورایت بقاساقه ظفر رهیر 
جماندارا بعلم وحامومپر و کین‌سر آیددم ‏ تن عالم دل‌دریا کف معدن سراشکر 
سر برو مت وم لكو حپاندرضبط خود کردست 
رنف و لطف‌توهستند مردم عاصی‌ومخلص 
زقلب هرامیروپپلوان و گرد ولشکر کش 


حریم بار و چترملكو نعل اس و پا بوست 


بکارو بارودینو کیش‌ودست‌وثست‌وزوروزر 
بنارو نورو دود وداد وسوزو ساز وخیروش 
ممئن‌نن سیاوش‌وش ور يدون فرسکندردر 
در خلد و شب در و مه عيد و حچ و کي 


نشاط آغازوساحت زربو نقل آرای‌خنیا گر 


سر درضصوان‌وحور و افتان‌وزهره در بزمت 
زطبعو ذهن و فم و وهم خسر و یافت‌درمدحت 
همیشه تا پشکل‌طول وعر ضوعمق‌چرخ امد ره #وس:دم دی وسرقطت و حط محور 


بحرموعزم وبزم ورزم بادت هر کجاخواهی 


۰ ا ۰ 2 ۳ مه 
زبان گوهر سحن هدیه‌فلم حلیه ورق دفثر 


قدر حاعی فلك حادم وا حافظ خدا باور 


فی‌نعت النبی صلی الله علیهو آله وسلم 


زهی روشن ز رویت چشم بیش وجودت کیمیای آفر ینش 
مبارك نام قرآن تو داری که مرغ نامه شد روح الامینش 
چه بیند مردم ار از ځاك پایت نماشد رمه عین‌الیقینش 
که دارد جز تو دست آن که‌باشد کلیں نه فلك در ا 
دسلراذات تست آن حاتم چست که قران نقش ۳ 
لبش چون انگیین دیزد در افتد ملائك حون ملك در ا 
دقایق ریخته خسرو ز نعتت وس از آب خضر کرده عجینش 
و 

ای سپپر آفریده وانجم نه ملك مدرك تو نەمردم 

ای‌بدیدار کشت از توحمان باز کار حران بکار تو کم 

حرم سرای تقدیرن نەفاك محر مست و نها نجم 


ھستوصفت‌زسا کنان ےا . : 9 
1 اج ل لخن گر مابه و ترام حم 





o0۲ 
جونشناسد کمال دهها نرا‎ 
حرفی‌از کبریات در ادرا‎ 
که کنی نسرجر خ‌راهر غش‎ 
پارب‌ازدوزخم اماندةاز آ نك‎ 
دمرحیق رنابمن زان پیش‎ 


دا ندرحاه و کرمدر گندم 
دده عقل را شده کزدم 
گه کنی زاغ شامرا مهدم 
سنگ آنآ تش‌است, ابن هينم 
که کند شيش فلك قمقم 


عفوفرمازحسرواین شتلم 


کن‌زایشان مرا که‌پایه‌شانست 


و 


المستعان 


يدعو کم 


فى المواعنلة و الصا 


هرد همه جا وسر کار به 


بور ةمةصود جو بی رنج نیست 
فاو ا و ا کاز 
هر که نریزد بغزا خون خویش 
زان تن کاعل که گل ناز کست 
گرچه که بیری تات آمروزراد 
عین بز ر گیست که گویند ٭ست 
از رر کت که خواتندعام 
عام که از بر فریب حراست 
مله که شد باسم خر میخ دور 
سرعت حاهل که سبك شد براه 
گر تو پیاده دوی از توبسی 
راه بدل رو که رونده دلست 
راهروی کو دره دل رود 
دل که بگل ماند نیامد برون 
آنکه سوی ملك ابد کرد عزم 
چون نبرد هر چه سبك شد بلند 


شخص معطل خجلو خوار 
کاهل . کار به پیکار 
زو سکت بازار بمقداد 
زو صم حایضه بسیار 


خار کش سوحته صل پار 


کار تو صل سال اگر پار 


احمد بارینه ر پیمار 
بی‌عمل آن کار میندار 
کون‌خر از عالم غدار 
دوحته حون نعل بمسمار 
از کل حامل اسار 
اشتر لگ وخر رهوار 
رهرو ادعری سوی‌اسر ار 
وز تن خود تیر و سیکسار 
سگ گرا فست بدیوار 
از حسرو ور همه بیزار 


دره گرد از که و کپسار 


ره 


به 


ره 


۹4 


ره 





دس سس 
1 قصا ید 


یر کمان پشت پعز لت نشست 
هس 


وا نکه جوانیش ر ری ره اس 


داتر؟ میم مراد آنکه هست 


آنکه کنن نقد ای طلت 
ان ا کر شف 


هرغ 3 در باد ر4 جور دز شل 
عشق خوش است از همه‌باشدمجاز 
گر نظر عدق بصنع خداست 


هرتم علق 


و ار ھست به دار 5 
2 و در 


جو ببچار گیست 


دون که بود باد سری در سرش 
وانکه بو و خاک ره از حسر‌خله 
:2 ر نی 


2 مکش از 3 ره رهروان 


هرد که گردن کشداز حکم مر 


در حق‌میشی که رسید از ثبان 


#س حرون 1 براضت برفت 
از ا نك 


رن دم احلاص بطاعت 


3 
حرفه‌تزویر که بوشد فقر 
ابر چه پوشد طو خورشید را 


ی مال وزرست 


نزد معاشر که نماشد <سیس 
جون بشکم کار فد هر ووت 
اد پی ظلم آنکه صبوحی کند 


سر وت نوشی که بظا لم دهند 
فرض بجا ار ومجو بیش از آ نك 


تن چو بخرمای کسان ميل کرد 


۹r 

رورشتا باه به یلغار به 
خلوتش از صحیت اغیار به 
سا کن گرد نده جویر گار به 
اژدر کک ند به 
از رکف او رشت زار ب 
ارو از گل و کار 
ليك ز شوت زو اکا رھ 
ديو بچشم از بت فرخار به 
فخر بدین مرتبه ناچار 
کیت او نو ا 
بر سر او خاش بپانبار به 
کون کل کی کرت انار ۵ 
خاك حرم بر سر زوار به 
سیلیش از دیو شتمکار ۵ 
نت گرگ کم آزار ره 
حمل مین بر سرش انبار به 
زندگیت زین دم ابرار به 
دوخته از سورن دار به 
حل خورشید ز انوار به 
کاسه تا ا نگو نسار به 
و ا 
کسه پر ار صوفی زردار به 
نور نشاطش جو شب تاز به 
حون همان طالم خونحوار به 
حرص کم از طاعت بسیار به 
دام شکم دوخته از خار به 











۹ 
هر که جودر حچش شده بکتا مور 
حون زره معر که حوید سوار 
خواجه که‌ازخون کسان خوردمی 
کی کند اندیشۂ روز حساب 


ور عطش فکر 


ار سر شاخی که حورد اب عر 


یرد حریف 


سوت سر بر | که سر خلق کوفت 
ابر ببارد چو بگوئی بباد 
5 


سائل او گرچه جو دحاه برست 


ر تبر هیزم دیکك عطاست 
۶ 

کیسة ی حود بر دده به ات 

؟ 5۱ ا ا 

دیده ۾ پاسد بچھا ایر بن 

مير جو ان بر نهد از مر مال 


کافر کشند 


E‏ ۰ و 
| زکه ر رهیر نرد دعیت 


3 
9 


صعوه که ا خوردا نجیر خام 
وان شور کن که یمان مس 
کم خورو کم گوست چه‌باز مك 
نەس که دردل گہری از حیاست 
هر سحنی در محل خود نکوست 
چون سجن خوش گهرهردهست 
رراق و حروش عوان 
جور سفینه‌ست دوای حبیت 


ەلو «صیحت 


1 سقبهان هوش 


ماش و تخود از در ش‌وار 
از خر شه زند؟* اخار 
از فام اونی و مزمار 
تذکره آنرا که ز طومار 
از جه زمزم حم حمار 
خوردن نار از خورش. نار 
زو بپثر حادو و کفنار 


بتك وی از نایم تاقار 


هقی ی کرای کر ار 
ان ر . ار تيشة نجار 
از تو برو قطرءٌ قنطار 
سر زاش از کوشش حمقار 
تيرش انداز که افکار 
مدخلش از گنج زیانکار 


رشتة آن هم رگ کفار 


سه لب از ۳ ندن ناعار 
شيره پستانش ممنقار 
E‏ عاج دل بیمار 


طمعة اه كيك و بط و سار 
بر دو لب بسته صدف وار 
زدزمة مرغ بگلزار 
بانگک‌سگک از نعرءٌ جاندار 
خاک طراز 
رو به مکار 


بزنگار 


ژر “ر 
سیگ ددم 
ا در ز زگ 


رھ 


به 


به 


به 


به 


3 


و 





مك بتر کی جه‌دهی کش ز ذوق 
لحن منوم چه زنی پیش او 
زانکه بود قابل پندی ورا 
نام شد انجیر نه این‌شعررا 
پرده برافکندم‌ازاین‌خام از آ نك 
گر چە که‌خسروسخنت گوهرست 
هست چو گفت 7و ګناه بزر گت 
ن دخنی کو بدلت به نمود 


درد خر از داروی ببطار 
سیر فروشنده ز عطار 
تن دم موجی ز هسیقار 
خواندن این شعردر اسحار 
گوبه بپی از همه اشعار 
رحت ژروشنده بمازار 
هم خه‌شیت از همه گفتار 
بر گنه خویشتن اقراد 


خوانده بدان کاروزینکار 


هست همان به که بگوگی بصدق 


مغفرت 


آیزد غةار رھ 


در مدع 


ای بدرماند گی يناه همه 
گرد نعلین رهروان رهت 
قطره‌ایزا بررحمت :و بس است 
از دهی بر مرا که در تورسم 
کته .ها عة فزون از قیاس 


کرم تست عدر خواه همه 
شرف کم کلاه همه 
شستن نامه سياه همه 
ای بسوی در 7و راه همه 


. کے 
ععوت افزون‌تر از گناه همه 


خسرو از تو پناه میجوید 


ای یناه تو و یناه همه 
فی نعت سید المرساین خاتمالنبین 
محمد رسو ل( قە صلی انه ولیه وآ (وسلم 


ای رسالت را علم افر ا خته 
مر کبت کوبر منکان بنهادپای 


دست تو نیع شر بعت | حه 


قدر تو برلا مکانش تاخته 





0o 


ره 





۹۹ 


آدمو من دونه تحت اللوا 
نه قبای چرخ را خیاط صنع 
میم احمد وا نم بعد ار ان 
هر که اواز میم احمدطوق‌یافت 
جز خدا کس قدرتو نشناخت‌زا نك 
تو از روز ازل 
دیده‌ای کش در نظر ناید برشت 
عاصیان زرد رو را راز 


تاقنه نور 


آمده چون تو لوا افراخته 
خاص ‏ بپرفامتت برداخته 
خاتم مپر نبوت ساحته 
دریکی ۳ رود حون فا < ته 
کس‌خدار | همچو تو نشناخته 
پرتو خود تا ابد انداخته 
عشق باخاك خیانت باخته 


از برای روی تو بنواحته 


بده <سرد ۳ ڏو سد دنت او 


ر آ#شدل حان‌خود بگداخنه 


۳ زه فی‌نمت النبی الباشمی‌صلی اله علبه‌ز [ [دو سام 


ای بنه گردون براق انگیخته 
گفت زلفت لیلةالمعراج دل 
هر کجاافتاده از روی‌تو خوی 
تو بمه بنموده دست و آفتاب 
خاطرمخاك دترا کرده‌وصف 


وی بفتراك دو کون آويخته 
قاب قوسین زابروان انگیخته 
سرخ گل‌خون‌خود آ نجا ریخته 
ررد سه در رمین بدر بحبه 
دیده‌ام پسیار 


برحود بیحته 


بود اهیحته 


خسرو از بهر نثار مدح تو 


عقدشعر ی هر زمانبگسیخته 


تر کیپ بند درمد ح شیخ نظام 


ای مونس سینه‌های غمنالد 
از کمال حیرت 
ره سوی‌تو دور و اندرین راه 
بس مردم بوالفضول زدلاف 
آنجا که کمال بی نیازیست 
از عالم کن دویم بیرون 
پا کست جو وصف نی گا نت 


خسرو که گرفت پای پیران 


در کار تو 


اي 3 شده در توو همو ادراك 
سر گشته شده نجوم و افلاك 
دو کون چو نیم در خاك 
از دید این ره خطر نالد 
ابر آمد و بر گرفت خاشاك 
در حضرت تو رسیم بی پاد 
نبود رادب که گویمت پاك 
یعنی حد کار اوست حاشاك 


ذاتی که براق را نشاید 
اویزش تو برد بفتراك 
ای شر بت عاشقی بحامت ور دوست زمان رمان بیامت 
در سیر وصال هر دو عالم داخل بمسافت دو گامت 


صد جان شر یف پاك را چرخ 
در گاه تو قبله 3 ملائكث 


سودازد گان شوق حق را 


بگداخته و 
پران چو کبوتران بیامت 


نوشمه ناموت 


جاوید بقاست بنده خسرو 
چون شد بپزار حان غلامت 
در وحی مصدق و مصدق 


قد جاء کم الرسول بالحق 


ای در ده دين رسول بر حق 


ای گفته بامت تو یزدان 


۰ ۰ تر کیبات 


دين تو گرین بحکم محکم ذات تو ا امر مطلق 
در کعبة ذات تو پریده گیتی که کبوتریست ابلق 
در مصحف محدو آیت حسن خط تو حوامی محقق 
نامت که محمدست در دین از حمدخدای گشته مشق 
هر ماه ز ناخنت نشان دار مه کن سر ناخن توشد شق 
واللیل سياه چتر تو شاه والشمس سفید چتر بیرق 


از نعت تو ذوق یافت خرو 

زان شد سخنش جنین مدوق 
ای خاصه قرب لى معاله ش ل مسق ان ور 
ای های دو حشمهٌ هوایت 


داده بدو چشم خود ترا راه 


کارش بنظام شد هم آنگاه 


تقدیر برون نکرده راهی نارای ترا نکرده [ گاه 
۰ ۰ ۲ 5 5 ۳ 

ای صوف هزار رہ4 جرح بر قامت همت و وتاه 

مه کفش تو ۳3 سر نکرده انجم زده کفش بر سر ماه 


حون شد دل خسرو از تو رنده 


حيأك الله فى رضاللة 
تر کیپ بند 
فی‌نعت النبی صلی الهعلیه و آله و سلم 


اید لوجانما نده‌خیز رەسوى<! نان‌طلب در نةس اهل درد مايه درمان طاب 
پردءٌاعلی است‌فقر گرملکی این گشای لج دریاست عشق گر گهری آن طاب 
مکتة مردانت هست کنج‌سلامت گزین منطق مرغانت‌هست ملك سلیمان طلب 
محنت تاج وسریر گر بقفایت دود تو بگدایان گر یزدو لت‌ازایشان طلت 
چندمرادتز فقر کشف کرامات خشك چون‌خضرت آشناست‌جشمحیوان طلب 


شیر شود صید را درته حنگال کش مرد شود حصم را بر سر میدان طلب 





بح جر و ا و وی گت 
تر کیبات 11 


هست مراد کسان دولت روز وصال انچه مراد منست درشی‌هجران طلب 


هر کاشیز نده‌داشت‌همدم روح الله است 
«دست شوای هوشیار ليكازاین‌باده نیز 


نامه تلك الر سل فصضل از او با فته 


آاح<مد مرسل کزو چرخ علو یافته 


تان چهر بائیز خو انش چ<اشنی‌جان طلب 


از قدح مصعفی حرعةً احسان طلب 








نامه تلكالرسل فصل از او یافته 
قالب خاکی باد همره خس داشتن 


سنت عشاق نیست دل ,وس داشتن 
پس چو برون‌رفت خوأب‌پاس نمس‌داشتن 


ES‏ مرد حیست واب نهادن‌زسر 
سنگک فکندن‌بود در صف مر دان عیب 
ترسدت انجام کار پار ستوران کند 
نا صيهٌ طفل راست نعلچةً گوهری 
هردنترسد ز فقر شرنترسد ز زرحم 
همت درویش س خلدومی وت 
عدرعروسان بود دعوی مردی و بس 


ندم آدم مجوی کز صفت‌مصطفی است 


دان تسبیح را دام هوس داشتن 
بانگ و میان تہی همچو جرس داشتن 
رر صفت<سروست نعل فرس داشتن 
مذهت عیار نیست بم عسس داشتن 
بند زر آنگه درو شیر فد داشتن 
گاه دغا پنش: خسن روی‌بفیس داشتن 
هه چو ینیم خلیل طاس عدس داشتن 


میم که در حمدست چون بخرد و 


هست بنقش احد حاتم بیغمعر ی 


هر که براه وقا خاك تر از خاك نیست 
ببر چه با غازیان پا بر کاب آورد 
بر تو که شبداست دهر هم ردرشتی تست 
سیاست شیر ست خصم باش کم آزار از آ نك 
خاك ره عاشتان سرمةٌ چشم است ليك 
بر شرف نیستی ده برد هر خسی 
هستی حواجه‌چه‌سودزان‌چون گیرد مراد 
أ نچه مقدر شدست‌چون نشود پیش و کم 


کرص‌بخا کت کشد شار ع دين گیراز آ نك 


در ضف اهل صفا عاشق الاك نیست 
آنکه‌سرش‌بپر تیغ‌در خم‌فتر ال نیست 
راه جه صحر ا بود سیل‌شغب نا دست 
جزهزه‌های گوزن‌درخور تر باك نیست 
چون کنمازدست چون ديد من بالد تست 
زانکه بہام بشت زحمت خاشاك نیست 
گنج‌بویرانهدر جزخورشخاك نیست 
وق حرمیم ور ثرسد بالك نیست 


بی دوش «صطفی راه بر افلل(د E‏ 





1۰ 
۱ تر کیمات 





علم آدم خطی از رقم دولتش 
کنت نبیا طراز بر علم دو لتش 
9 نه جاییست کش‌بیخبری را دهند اشك نه‌لعلیست کان‌بد گهری‌را دهند 


ن و حانان رند حلوه و راکنند تیغ‌چوسلطان کشد هزده سر ی | دهند 


حاشنی دردراسجدة شکر 7 از ] نك زهر بخوان ملك ناموری را دهند 
درد و بلا زان تست گردم مردی ذنی کن بز نی اعتراف تا دگری را دهند 
بادءٌ عشاق حیست خواندن او آبچشم وای گر این دود مابیچگری‌را دهند 
دیده مرا هرق کی شربت اول از آنك حاشئی می نخست درد خوری‌را دهند 
بیش دوبینان نداد صورت اسرار عشق آه کی اف آینه کڑ نظری را دهند 


چشم‌منو پای‌شر ع گر چه که حیفاست از آ نك خا ره مصطفی بی بصری را دهند 
هیج نخوانده و ل خوانده‌هردوسرای 


خانهٌ او بی شکم حامل وحی حدای 


ای زدم E‏ حسم تو حان همه خلق‌همه گوهر ند سنگ‌تو کان همه 
از ظامات عدم راه که بردی برون گر نشدی نور تو شمع روان همه 
برورق کافو نون‌ازس کلکت چکید هر چه ز آیات لطف بود نشان همه 
تا بفصیحان رسید گوهرلفظ تو شد رخنهةٌ زندانها تيغ زبان همه 
نیع یداه توئی یا گرا اقتلوا زانکه ترا بر کشید حق زمیان دمه 
برسرمه بر نزدجز تو کسی تیر از ] نك نیست ز نونو القام تیر و کمان همه 
ماه گناه چو کوه‌هردم‌وغم‌نی کههست بر کتی ناز کت بار گران همه 
طرفه که‌چون آفتاب‌سایه نداری‌وهست از تف خورشید حشراز توامان همه 
گرچه بخوا نی بلطف ورچه بآ نی به‌قبر ما همه زان‌تو تیم این‌تو از آن همه 


با تو دل کافران گر زدرون راز گفت 
نیست عجب‌زانکه سنگه باتوسخن‌باز گفت 
برامم از عون تو رحمت حق بیش باد هست در خلد بار هفت درك پیش باد 
کور کا هو رر کشن توو سهم سعادات ما یارب از آن کیش باد 


مايه عصیان ما هست ز اندازه پیش. درحق ما عاصیان عون تو دان بیش باد 


تر کیبا 
بادبدین توراست ديو دلم چون شپاب 
با تو چه زهره مرا لاف محبت ولی 
چون سفر افتد مرا در ره عاونا کور 
از بدوو لغو ودرو غ کام ولبم هست ریش 
نوش نایت مرا کرد زبان پیش گل 
مت ینت تام دز 





۰۳ 
سوختۀ این شاب دیو بد اندیش باد 
دوستی بند گانت بردل من خویش باد 
پرتو دین ترا مشعله درپیش باد 
نام توام بر زبان مرهم این ریش باد 
شهد شپادت مدام بر سر این پیش باد 
طعمةً زان تا ابد خنسرو درویش باد 


گ شده|م در تو خواست راه یقین میکنم 


ره سوی قرآن وبس‌ختم برین میکنم 





۳ 


تا کی‌ای بی‌همت‌از بپردوفلس کرده ریگ قبله سازی وه که مستی حاهل افسرده را 
گرقبایی میکنی باری منه سر پر ژمین ژانکه در دین سجده‌ای‌نیودنماز مرده را 
(وضا و له 


بچاه فقر توانگر ذمای همت پاش که گرچه‌هیج‌نداری‌بزر گه‌دار ندت 
بدا نکه باهمه‌هستی‌شوی‌خسیسمزاج که گرچه‌قارون‌باشی گداشمار ندت 


ی له 


هافر رف ا کرت پخت اگر نیست حا میخاید 
ور گدای دهست دو لتم‌ند ملك کار از وزیر بر باید 
کی ها ون نزاد دو لتمند سعی بیپوده دل بفرساید 


و له 


۰ 


3 سر فرو برد بحصیض امل ی کورا فراز درو همت گذر بود 
لیکن یت عنان خرد گرفت ناچار مرد ده بده و در بدر بود 
از مال‌دون طبع که درما ند گی رو است 


مد فوق را دوای بسین شیر خر بود 
۰۷۲ 








1۰4۸ ھلما 
ت 


و له 





حاصل خود پخور وانده بیموده مخور راشد | را جو خوری حاصل دید باقن 
و گر آنرا بخوری حاصل دیگر نشود عم امروز همان روزت در خور باشد 


اباہی باشد باهستی رر عم خوردن هر که او غم حورد وزرنخورد خر باشد 
وله 


از جود و کرم قبول حق جوی خود نام بود گر آنت میل است 


مقصود ر سر مه نور حشەست 
و ي 


کس درین روز گار نتوان یافت گر سخن با فروغ می گوید 
هر که گوید که راست می گویم راست گویم درو غ می گوید 


وله 


از گفتن مدح دل بمیرد شعر ارچه تر و فصیح باشد 
گردد ز نفس‌چراغ» مرده گر خود نفس مسیح باشد 


گرجه بد خوی در کرم کوشد عود هرد همیشه سید کد 

پا همه لطف امیدواران را یاد آن حوی ۳ افنق. كند 

خوی‌خوش‌را درابرویت خواهد بوی خوش موی را سفید کند 
و زه 


حسن | خلاقازخردمندان‌توان کردن‌طلب خر بود آنکو ادب جستن بسوی خر بود 
ى جرد را ع نتوان کرد در ترك ادب عیب تبود مور بر تخت‌سلیمان گر بود 


قطعات 


مط 


ر 
زانکه این قل اک دقت تيا ید درقلم 
پاسخش گفتم که من در هردو معنی کامام 


فرق میگویم ميان هردو معقول و درست 


نظام را علمی تصور کن بنفس خود تمام 
گر کسی بی زیر و بم نظمی‌فروخواند رواست 
ر کندمطرب بسی‌هان‌هانوهون‌هون‌درس‌ود 
نای زن را بین که صوفی دارد و گفتار نی 
بس‌در ینصورت‌ضرورت‌عاحب موت وسماع 


نظم را حاصل عروسی دان و نغمه زیورش 





1۹ 
علم موسیقی ز فن نم نیکوتر بود 
وان زه دشو ارست کا ندر کاغذ ودفتر بود 
هردو را سنحیده بروزایکه آن دپدر بود 
تا دهد انصاف آن کز هردو دانشور بود 
کو نه محتاج سماع و صوت خنیا گر بود 
نی بمع‌نی هیچ تقصان نی بلفظ اندر 


بود 
چون سحن نبود همه‌پی‌معنی و ابتر بود 
لاحرم محتاح در ول کی دیگر بود 


از برای شعر محتاح سحن رور بو د 


ثبست عسی گر عروسی خوب یز یور دود 


من کسی را آدمی دانم که داند اینقدر 


ور ندانه 


در سل از من ور تبرسد حر دود 


و له 


سعله گر قصد دوستان دارد 


خس که‌صدیی‌سر چراغ پرد 


هم به بیند سزای خود ناجار 


وله 


روشندلان صاف درو نرا خلل دود 


پوشیده نیست نز دهمه کس کهطاق‌را 


و له 


گریاه‌ردم هبهرمر گ خویشان داده! ند 


ليك کر به حاص بر ترس ایرد یافتی 


در کار خلق چشم گشادنبحیروشر 


سوراح عیب باشد و عر يال راعتر 


خندهای نی بحر سخرولا غو بازی وهوس 


با ربهر اشتیاقدیدن دلدار و بس 


حنده مر ریش أن بی همی گر سکن 


دعوی عشق حدا 


و ماسو اللرش هوس 


رتکد 


کس یکر عشق دومن وود بیقزاید هزاران اعتارش 
دی ۳3 بعشق بلیل مست یکی مر غست‌ومیخوا نی‌هن ارش 


و له 


مشو حسرو پشعر حورش غره که گوینده بسیھ-ت ار وسو پیش 
چو گفت خویش را بیعیب‌خواهی بچشم دشمنان بین گفتة خویش 
همه کس گ ِ خودراخوت دا ند و گر یارست‌هم تحسین کر ۲۳۳ 


و له 


اند گان ی این رتد کے دل نی‌ازمزاج ظالم‌سوز نده خوی‌خویش 
نه‌شعله‌ای‌بر آتش لاله توان فروخت نی‌از گل‌چراغ‌توان‌یافت بو یخوش 


و له 


نه دسم عفل دود نی طریق دانائی کهزورخود کنی اندر گر افوهرزه تلف 
ص عمج ۰ 
درون پرده‌سخنگوی جون بر یشم جنگ برون برده نوائی مزن جو بردة دف 
حولاف بیش رد و گفت کم دود به‌واب 


جو باد تين رود . تیر کی‌رسد بهدف 


وله 
ع د ea‏ # یا 
حوانه‌ردی بدست اموز خودرا که نزد همئان قدار یا بی 


: ۲ واوه مار با 
بدست داد پاید شد حوانمرد حوا نه‌رد ربان بسیار یابی 





قطعات 1 





و < هھ 
مرد رخشنده را کن گویند ده بدرویش دهد بی در پې 


هر که بخشد بتوانگر در ھی خنده کن گرچه بود حاتم‌طی 

ابر ۳ ر ی دریا بارد شاید ار برق بحندد بروی 

عوانرا ای ملك شغل مفرمای که بدنامت کندازرشوه خواری 
و له 

کی اگوی وی امین کار 


کسی کش پروری از خون مردم 
وفا داری از او چون چشم داری 


رباعیات 


یارب که امان نه ات کل فهاوا 
در عالم بیدلی نما ره وانگاه 


ای آنکه شده طفیلت آدم بیدا 
نور تو نگنجید چو در يك عالم 


شیخی بحق نظامالدین شد ما را 
صاحب قدمیست هرمریدش که کند 


از شيخ نظام‌چون سلام است مرا 
امید یس مرا دو کام است مرا 


جائی که جکدخوی زرحت نامردم 


ا ٣‏ 
انگور همی گفت ز من‌جوی مرا 


۳ ی ۲ ۰ باق ۳ 
سد جنه درون من‌ردست جورسید 


U‏ چشم تو پنه‌ود ز |برومحراب 


بر خاك در تو مردم چشم مرا 


000 


000 


O00 


00 


000 


00 


چکل ده مارا 


جون دل برود زدست دل ده‌مارا 


و ارات 


گشت ازسبب توچرخ اعظم پیدا 
بپر توخدا .کرد دوعالم پیدا 


گنجور خداست عالم بالا را 
بو کش مان عبر ه نه دریا را 


با حسن عمل‌عیشهدام است‌مرا 


زیرا همه کار با نظام است‌مرا 


ننشینم تا زجان نخیزم آنجا 
گرخون دلاز دیده نریزم آ نجا 


امروز که زر تست هرسوی‌مر | 


ران قبله‌بنای دین‌من گشت خراب 


فرضست تیمم‌ار ج+غر قست‌در اب 











رباعیات 


1 
صانع ملکی که هستی‌ما پرداخت وز لطف‌شکستگان خودرا بنو اخت 
ازخات کل وم ودن ما بت یی ر کا دورد اذا خت 

O00 
مادر بانیم و غنچه‌ها بشکفته است تان رین اهدزت. | که اد‎ 
گل نامه پدست, با 8 دست‌روان مو لی مخنی‌جند زیا نی گفته است‎ 
هه‎ 4 
ای بر سرخوبان جهان سرچشمت درد از چه فتادست بگو درچشمت‎ 
از بس که بچشم تو د آمد دل‌من درد دل هن ود اثر در حشمت‎ 
O00 
آن درد که‌خودرا بدوزا نویتو بست ازستگی کوش دل مارا خست‎ 
تا از دل دشمن تو وق خی در دیش و آم بدو رانو باشست‎ 
O0 


ان شد بز اف مستت اندشه إو هج بخاطر هستت 
ی َل پر و و ی ون 


شطر نج اميد باوصالت می‌باخت بازی بازی حنان‌بما ند بر دستت 
و 
چشم تو زغمزه تیر بر تاب رده‌است 


بردل که زغم خیمه‌زخو ناب‌زده‌است 
وس چیست بگو کو چهر هخواب‌زده‌است 


زیسان که روان کر د خیالت‌ده‌چشم 


5 

نط برلب‌تونقش نگ افتاده است خورشید از آن نگین نگین‌افتادهاست 

انز لف‌تراشکسته شد سرتا پای کن سرو بلند برزمین‌افتاده‌است 
OOO‏ 

طرب که کمانچه در سرود آوردست ازموی کسی دو تار زود ورده‌است 

تان تو نرگس از کجا افتادست ‏ يا نر گس تو شیر فرودآوردہ است 
e‏ 


خوشه انگور ببینی جون است کن وق و حلاوت‌زصفت بیرون است 


بس كەز کی هوا بحته شدست سر 


تا قدمش ابلةٌ بر خون است 


در 
رباعیات ۷ 


ازگور که‌جان درشکر آب افکنده‌است درجام نشاط ما شراب افکنده‌است 
هر خوشه‌جومادری که‌صد بخت بزاد هرحند که تحم خوددر آب افکندهاست 

0O0 
مسکین دلم ازغم بزیان افتاده است زان زار زبانه در فغان افتاده‌است‎ 
ماندست فتاده در کف خوش‌بسران دیوانه بدست کود کان افتاده‌است‎ 


O00 


ر عدم نه دهل که‌حای‌من بی ردو تش گردون دا ندصدای آن‌رعد که چو نست 


بی رده ر من برون یامد اواز هرحند که آوازمن از برده برو است 
O0‏ 


ی م 
خشخاش که بوده با کش خارست‌و نشست آمزوز تمر سد جو گل دست ددست 
کاندر دل او هر ار دار یکی ھست 


گوید سخنی :رهز سر پوش ده 

0O0 

تا لشکرشاه داه بالایگرفت دلرفتزجا وغم دروجا بگرفت 

ای آب‌میای بعدازاین با ملتان چون‌جای تو آب‌دید‌مایگرفت 
O00‏ 

زینو اقعه کامسال بملتان‌زادست از گریه کین درحیان افتادست 

فر یاد ز گوش‌من بر آمدچکنم هر سوی که گوش‌می نهم فر یادست 
مه هه 


آن‌شمع که‌شمع‌روشنیر ادوده‌است حودرا نخ‌او که با دو چشمت‌سوده است 


دردیدة توحای گرفتست اری بسیار بد نیا له جشمت دو ده است 
O0‏ 
باروی توغنچهرارهان حندان مست گل هستو لی دیشر خت حندان نیست 


۱[ ۲ 
ازرشك لمت بسته بحارد لب حود لیکن جه کنددر دهمشد ندان نیست 
هه 
دستارجه دردست و شاها عجب‌است در وی همه‌نقشپای زیاععت است 


اد وت ۳ 8 1 ۳ 7 
زعا لطف‌هست جون‌فقطر ه ان درقطرءٌ اب 9ج در یاعجت‌است 


4۸ ریاعیات 
درملك‌قلندر که حپانبانی‌ماست دیدن به پر یوشان‌سلیمانی ماست 
مسئد چو بر آسمان خمار کنم هرقطره می‌نگین ساطانی ماست 
Q00‏ 
زانگه که‌مراغمتوچون‌جانبەتنست خون ریختام زمردم دوا ه فن اس ت 
زینگونه مبین اشك مرا خارآخر خون من وخار زادة چشم من‌است 


000 
ازشعلهعذق هر که افروخته نیست با او سر سوزنی دام دوخته‌نیست 
گرسوخته‌دل‌نه‌ایز مادور که ما آتش بدلی زنیمکان سوخته نیست 
O00‏ 


از چرخ یدید شدر خ حرم صبح گلے‌خاستزخواب‌وشست‌روی ارد م یح 


روشن کنم آنه جان ازدم صبح حون تره شد أئینه‌ماه ازدم صبح 


O00 
هرجا که سخن دربت و بتروافتد وه کاین دل بتپرست آنسوافتد‎ 
يارب تومر | در ونه‌ای‌ده که بصدق هو گویم واندر دل من هوافتد‎ 
0O00 
اتشرف وش داز ادراك آمد سبق ادبت نعبد و اياك آمد‎ 


توقیم توکز صحيفة پاك آمد ‏ ولا لماخلقت الافلاك آمد 
0O0‏ 

احمد تام ی که کان عالم زو بود یکسوی قبايش فلك نه‌توبود 

بسیار چکید . قطره‌ها ازآدم آن‌قطره که بح ر گشت آخر اوبود 
000 


چشم ازرخ توجای دگر نتوان برد سودای تو ازسینه پدر نتوان درد 


بی‌روی تومیرود پس عمرعزیز ضایع‌تر ازاین عمر بسر نتوان برد 


O00 


رخت‌ازدر دوست‌بر کر ان‌خواهم برد جان خواهم‌داد بلکه جان‌خواهم برد 
ای‌دل‌یس‌ازاین تودانیو آن‌بدخوی من‌زحمت خو یش‌ازه.ان خواهم برد 


مهس © ا ا ي کر 
رباعیات 31۹ 


زلات کشم امشب همه شب جانم داد 
وت اگوی ازا +وسوازیست 


دل در شکن زلف دو تای تو بما ند 
هر کسید ر خود گرفت و رفت از کویت 


گویند تصبحت از جه افزون ارد 


سوزن که بصد حیله کشد خار زپای 


شب ساقی دوست رو مرا دشمن بود 


هر باده که بود خون جان من بود 


مارا ز حریف درد جان میباید 


ان شیفته سوخته جان می آید 


دوش امده و و۶ده شرابم میداد 


می پرسید حال‌دل اوخامش بود 


نامی صدمی که در دلم ره دارد 
پا آنکه سر وفا ندارد چه خوشست 


عشاق که بردوی تو دل بردستند 
جزخال که کنجد بمیان ایشان 


موران حط تو بدا نه جان بخر ند 
گرد آمده| ندیر لب چون شکرت 


QOR 


000 


O00 


000 


COR 


000 


000 


00 


چشم تر و اڈك گوهر افشانم داد 
کن بر لب خود حواله من دانم داد 


جان 
الاسر من که زیرپای تو بماند 


نوز چو ذره در هوای تو بماند 


عشق از دل عشاق برون چون ارد 


پیکان ز جگر چگونه بیرون آرد 


من مست وبدل آن بت‌سیمین تن بود 
ج 5 ۰ 
ڈوئی که بر اش دلم روعن بود 


بل جرعه کش درد کشان می باید 
آتش زده‌ای بخان ومان می باید 


خونابه بجای می نابم میداد 


وان زلف بجای او جوابم میداد 


در یابدی هر کو دل | که‌دارد 
آن شوخ سر طره که بر مه دارد 


تا جیست که باز در سر آوردستند 


امروز که هر دو سر نی کر نة 


سوراخ بدل کنند و پنهان بخرند 
ما راشکری نیست که ایشان بخرند 


۲۰ 
ان ترك ختا که باد حسنش بورید 


گوی سر زاف او الود زا وی 


خون کن غمت از دیده‌برون میگذرد 
ار مردمك دیده ار امد فریاد 
زرین دهل شه که فذان میزاید 


دیدم که‌دو رسته است وا نکان وان 


هستم دهلی که چون هرا ساز کنند 
در معر که حون با نگ بر اعدا نز نم 


بنگر بدهل چو نکه شبش یاد کند 


هر گه که کژه زخمه زند درحقاو 


جوری که‌لب‌شکرفروش تو کند 


در بند ترآشیدن سر شد زلفت 


تیغت که از او روی‌عدو پشت بود 


یارب که «مهروی‌زمین خون گیرد 


قومی که‌دراوءرصة کین‌می‌خسبند 
و اه هنم سوه کی 


ریاعیات 


در زیر دو وش خط سره بکشد 


COG 


GOGO 


QOR 


GOO 


O0 


GOC 


GOO 


کش زیر بناگوش سیاهی بدە‌ید 


حون درد بدیده‌ای که خون‌میگذرد 
کامروز در این‌خانهجهجون میگنرد 


وز زادن او طرب بجان میزاید. 


هر زمان میزاید 


کاواز؛ فتح 


ز آوازه حپانی پراز آواز کنند 


از شادی خویش خلق را شاد کند 
از کوفتگی هزار فریاد کند 


در مستی چشم بادء نوش تو کند 
ورنه ر بی جه سر رش و کنب 


گر همه افاق جو دوهشت بود 


ره آن که ماس سه ا نکشت بود 
ن اب له پاس بو 


فریاد جه از بر چنین می‌حسند 


در ماتم‌ خویش بر زمین می‌خسبند 





ی که زبرگیهگل‌خراشیده‌شدی 


یی که آرایش حلواش کنند 
بر ند برای ریزه ای چند سرش 
جانا ز لب تو آم‌جان میریزد 


وان حامه‌بر اندام وا زکردهخوی 


یارب شدوزو در دل من آه بماند 
بر <اك رهش دو دیده را بمهادم 


ح<غمت کهحماها ز حد افزون آرد 


این گر یمن کەشبروی‌پیشه گرفت 


بستان چو بسر کشید پیر ای ابر 
گل بسکه لطیف ونازك آمددرباغ 


روی توشب اندر قمر آورد آخر 


۳ مه‎ ۷ Ù 
ن خط کهبر آتش‌عذار تو دمید‎ 


00% 
درگردن عازی رسن اخوازی کزد 
را خسرو غازیان رسن باری کرد 

O00 
ی ازحال اسیران گوید‎ 

بار که‌میان خار حون ھی - 
000 

گی رر کف و گاه‌دردهن حاش کنند 

وانگه سرز نزن وپای‌بالاش مند 


وز غیرت‌تو خون کسان میریزد 


چون قطره آ بست اذ أن میریز د 

OO) 
وزدامن وصل دست اکوتاه بما ند‎ 
او رفت ومرادو درده برراه بما ند‎ 

4 

ایی دش ۴ a‏ 1 
۰ ج بر من محزوں ارد 
ترسم که‌شبی بر تو شبیخون ارد 

O00 
اورده برو شیر فروداية ابر‎ 
ترسم که گران شود باو سای ابر‎ 

000 


دراب رخت آبر در اورد آخر 


دودازمه و خورشید بر آورد آخر 


رفک رباعبات 





عاشق که‌شدافروخته جانو جگرش وا ور تن گر 
پروا نه نەشمع‌سوخت تا پا بسرش بل کاتش دل گرفت دربالوپرش 
O00‏ 
زحمت دادم دوش ببوسی چندش ناگه بگزیدم لب همچون قنش 
پر گاله که کرده‌ام خداازلب او جان پاره شدستو میکنم پیوندش 
O00‏ 
گیسوی‌تو به‌بسیست هم ز نجیر م لیکن نه‌چومن که زارو بیتدبیرم 
هم‌توبکناین‌فرق که ازدیدن تو یشان همه میزیند ومن میمیرم 
O00‏ 
مائیم که ازفله به‌بت خو کردیم دیباجهٌ نام و نلگ یگس وکرددم 
دل را که همی زین معرفتست بازیچةٌ کودکان بترو کردیم 
900 
روز ی كکەنەدرخدەت<و یشان بزیم با عیش بدو دل پریشان بزیم 
عمرم شد ودوستان | گر باز آیند گوعمر مباش من پریشان بزیم 
000 
مه را سرابروی تو دیدن ندهم شب را خم گیسوی تودیدن ندهم 
آ نکس که بدیدرویت‌ارجان بدهد جان برسرموی تور دیدن ندهم 
000 
من‌می نخورم که‌حسرت‌ازوی‌نخودم ورنیز خورم بادف و بانی‌نحورم 
گویند مرا می‌مخورای شیشهه‌ی خون‌توخورم‌زین پساگرمی‌نخودم 
400 
صانع احدی که۔اخت این چر خکبن نی عقل رسد بکنه وصفش نه سخن 
او خود زيك امر کن جهان پیدا کرد آن کیست که‌در قضاش گوید که‌مکن 
00 


هستم دهل و ز بانگ من خصم جهان و به پیش شه برانم بز بان 
خالی کردم خانه دل برد هنشت کامد بر من ع۶رودسی دولت بنهان 


تا شد ر بر من آنکه بودی با من 


چون ابر گریستیم بچندین قطرات 


مائيم خراب جرعةٌ میخوادان 
اين سر که لگدمیخورداز خماران 


مشکین خط تو که‌جوی‌خون | یدازاو 


خونم خوردی و گر لبت را بگزم 


جمعی همه گردن برمن گرده گرو 


هر خار همی گرفت‌دامن که مبوی 


آن بار که‌شد غارت حان مذهب او 


زان بسته همی شود سخن در دهش 


گر چه رخ توسمن بود هم تو بگو 


به زان نبودسخن که گویم لب تو 


گر دل بگاه می شود گو می‌و 


از دل نرود خیال خط پسران 


گر جان برود بر لقا دیدن تو 
دیده که ترا دید مرا کرد اسیر 


ای خلعت تو رمانه در دو شیده 
ما هر دو چو يك تنیم نیکو نود 





رباعیات ۳ 





بس غم که مرا در آید از بیراهن 
چه گریه که قطره قطره کردم‌دامن 


000 
ما دا چه غم از طعنۀٌ نیک و کار ان 
کی غم خورد از سر زنش هشیاران 

CO0 
دل‌خوش شود آ نگهی زبون آیدازاو‎ 
نی <ون‌تو حون من‌برون آ یدازاو‎ 

000 

بودند چو خون کشتگان اندر دو 
هم آبله 2 که مدو 

o0 


ہر بود دلم طرةٌ 
کر 


ر 


ی فتاد در 


همچون شب او 
شیرینی نمی گشاید لب او 
توت 

ور گل چوتودرچەن بودهم تو بگو 

ور بپتر از آن سجن بود هم توبگو 
g00‏ 

ور عقل ر راه می‌شود گو می‌شو 

3 نامه سياه می‌شود کل 
400 

چه فرق ز نا دیدن تا دیدن تو 


هجرانش سزا کرد پا 
اوه 


دیدن نو 


ز بنده سر بوشیده 


بشو سحنی 


يك نیمه بر هنه و دگر دوشیده 


1Y4 
آزار من دلشده ایماه م‎ 


من عشق ترا بجان و دل میحواهم 


رفتی و مرا بماند ای روی چو مه 


وانگه نشود چشم‌من از گریه سفید 


ای دوست رصا بحکم ی ده 


چشمت‌حوزنا کند گرش خواهی‌پاك 


حا نا مشین 9 شش اه 
تا در سر کوی تو نه پنداری سپل 


ای ختم رسل در نبوت بستی 
مردانه مه دوهفته کردی بدو نیم 


در کوچ ندا نم ر کیا میأیی 


ای گرد چرابروی او می‌پایی 


تری خط تو هر زمان‌تازه تراست 


ای دل که ز سودای کسی ویرانی 
کف که تدر زلف او؛ میحواهی 


هستم دهل و شد تم از لت چوبی 
گر از کژه کوفته شوم چتوا ن کرد 


رباعیات 

گفتی جوز حال دام آ گاه مخواه 

وا تون شنم و وا 
وه 

دست طرب از دامن وصلت کوته 

بی روی توای روی جنین چشم سیه 
ee‏ 

وز طاعت حق داد مس لہا نی ده 

غسلش تو زا گرا تما و 
GOR‏ 

ءاتش رسدت ز آتش انگیزی آه 

شبگردی گریه وسحرخیزی آء 
ون 

وزمعجزه‌جان منکران راخستی 

شاهانه مصاف :در را بشکستی 
G00‏ 

کان روی جو مه بگرد می آرائی 

خورشید چرا بگرد می اندائی 
6 

آشوب رل من خرابش داری 

گر بیشتر اندر آفتابش داری 
0o00‏ 

تا حند مرا ز ياد او میرانی 

تا مار بدست دیگران گیرانی 
G00‏ 

وز خوردن چوب میکنم آشوبی 


کس نیست کهاز کژان نداردکو بی 





دباعیات ۲ 





از عز محمد ار ندادی خبری کن از ره عقل در شپادت نظری 
الله و محمدست پیوسته هم یعنی که میانشان نگنجد دگری 
o00‏ 


هر روز بغمزه قصد جانم چه کنی سر گشته و رسوای جهانم چه کنی 
یکثب اگرت مست بیابم تنبا دانم چه کنم اگر ندانی چه کنی 


ooo 
ای غم که‌همی بر من غمخوار آئی وقتی چه شود گر بدل زار آئی‎ 
ای‌شب که سیاه می کنی دوز مرا یارب که بروز من گرفتار آئی‎ 
دوه‎ 
زین پیش‌من‌و کوی‌تومردم خواری عشقی و دلی و دردی و بیماری‎ 
کی زو نیابم بپوس دیداری کم‌زانکه در این هوس‌بمیرم باری‎ 
موه‎ 
ای باد که از کوی وفا ھی آئی آلوده به‌بوی آشنا می آئی‎ 
زانگونه که نغزو جانفزا می آئی من می دانم که‌از کجا می آئی‎ 
وه‎ 
هرچندتو ای دل که بقران بینی در حق محمد همه احسان بینی‎ 
در حلقة خاتم النبییین بنگر تادر دل او اصبع رحمان بینی‎ 
بایان»‎ « 
‌ 





